"1 


كر نوليان 


ساقم تعن #نناتن: 0 4 


تكد الباق 


2 ؟ِ 3 
اع 2 


الساد كك 


ع بعلن اانا تلن 
5 0 
الم 
'انائتناج سيد طائم نه لاف 
02 
شا اكات إسلامه 
لاسرا 2 . ؤؤدلككه 


ار 8 لسن 
حعوى عوط 


أزفاة 

شيخ مفيد (ره) 

آقاى حاج سيد هاشم رسولى محلاني 
انتشارات علميه اسلاميه 

1 

دوم 

برع در دو جلد - وزيرى 
أخورشيمد 


مقدمه مترجم 


سياس بروردكار لابزال را كه توفيق ترجمةٌ !بن كناب نفيس را كه يكى از آثار كرانبهاى 
متحمل شدم بحمدال 


شيعه است باين بندهٌ بى سناعت عنابت فرمود» و بس اززحماتىكه در 
ياين صورت زيبا طبع ودر دسترس عموم علاقه مندان قرار كرفت » اواثل بهار امسال بود كه 
دوست ارجمند جناب آقاى اج آفا مر تشى كتايجئ بيشنهاد ثرجمهآ نرا بمن دادند ؛ ومن بامشافل 
تبليغى و كرفتار بهاى زياد ديكرى كه داشثم زوق علإفة كه بين سنخ خدمات دينى دارم يبشنهاد 
ايشان را يذيرفته و انجام آنرا بعهدءكرفتم » حَدَىَمْتعآل نيز توفيق عنايت فرهود و در طرف مدني 
كمثر از جهار ماء توانستم تمامى آنرا ترحكة و آهاوة جاب هايم 

بس از شروع بجاب مجدواً به ببشنهاد يشان وست بكار تدوين أبن مقدمه شدم ؛ وأين ليز 
م تا حدودى خوانندكان محترم را با يكى از ستاركان 


شيعه بعنى مؤلف بزركوار ابن كتاب بطور بهترى آشنا سازم و 


توقيق ديكرى بود كه 
درخشان اسلام و نوابخ عا 


بم شد و وار 


شمداى از شرح حال آن عالم جليلالقدر 


نه تير در ورم »أميد آن دارمكه أبن خدعات 


ناقابل ذخيره براى روذ جزاى هن قرار كبرد » و اينكونه توف 
سلب تشود . 

مؤلف محترم از شخصيتهاى بزركى است 5ه أرباب تراجم و دا نشمتدان و رجال اسلام بطور 
عموم أو راستودء و خدمات او را بعالم شيعه متذكر شد. اند و اين خود بزركثرين دليل بر 
خدمتكذارى او بساحت قدس أثمهٌ دين ونواميس مقدس ابن آثين است ٠‏ ولى براى ايتكه ما بهثر 


اث تا يبان عمر اذ ١‏ 


بتواديم. بخدمات ارز 
وزمان 


بجهان نشيع بى ببريم لازم است نخست وضع شيعه را از بدو يداي 


از مفيد از نظر يكذرانيم وسبس نظرى بوضع زمان و زندكى يرماجراى أو ب 


32 


مقدحةٌ مترجم 


كه هستهُ مركزى آن در زمان خود رسولخدا بَيقظو بوجود آمد شالودة آن 


له بباهبر كرامى أسلام بدست تواناى امير المؤهنين يم ريخته شدو يس از آآن 
بوسيلةُ قرز ندان معصودش نشو و نما كر 
نيه بود و شبعيان نمى توادتند آشكارا عفايد خود را اظهار نموده و شاكردان مكتب على 2254 


حلت رسولخدا نا حدود قرن سوم هجر ىكرفتار 


دوا 


غالياً در تبعيد و يا زندان بسر برده انه , و كاهى نيز بدست دزخيمان بنى امهو خونخواران 
جنا يتكار تاريخ بقتل رسيده أند 
از كسانى كه همان ابتداى كاركرفتار تبعيد و آزار و شكنجةٌ دستكاء جبارانة خلفاء شد . 


ابوندى غفارى بود » او كه از طرفدارآن امير المؤمئين و شيعيان آن حشرت بود باشهامتى 


فوق العاده و انما 


كامل بترويج عدف مقدس على ملم وشيعيان او برداخت »و دد اين اداه 


دجار شكنجه ها و آواركيهاى زيادى شد ٠‏ وآخرالامر نيز د 070 


هوطع 
ار يذمجان سيرد 


ولى همان تبليغات مؤثر و استقابت ازو يران و همدستاش جون سلمان و مقداد وعمار و 


ديكران در برابر دستكاء جبار خلفا كار حور را كردأ و اساس تبليفات دامنه دار و وسبع ذير 


اث خود راءيخشيد » تنها بك سفر ابوذر بشام باعثك 
در حلْب؛ و جبل عامل و صور كرد يدكد بعد ها همان 


برد بعدى شد و در طول تاريخ اعلامبو 
ابجاد بك مكتب ريشه دار و عميقى أز شب 


سر زهين ستاركائى ورخشان و دا نشمندانى بزركوار مانند ابوالسلاح حلبى و شهيدين و شيخ بهائى 
و ديكران بعالم شيعه تحويل داد 

شا كردان دبمكرى نيز كه در مكتب مقدس على ليم تر بيت يافته بودند در تواحى دينكر 
ه كذارى كردنه ؛ عمارين ياسر و عبداله بن 


ليغات وسيعى زده و اساس مكتيب شيعه رأ بأ 
سعود كه برأى سركشى و اصلاح أمور مسلمانان در زمان عمر يكوفة وعراق آمدند بهمكارى 
حذيفة و دمكران زبان بغشائل على 8ق20 
ميكردند و همان تبليغات شالودءٌ عذهب شيعه را ريخت و درطول تاريخ شيعه كوفه را بسورت يك 


كر مسمكم و مركز نشو و نماى شيعه و آنهمه قياههاى مسلدانة شد بثى أمية ور أورد 


كشودند و كم و بيش در لفاقه حقائق را كوشزد 


در أبران نيز در حدود سال 4٠‏ هجرى بهمت اشعربين در شمهر قم مكتي شيعه يبه كذاري 


جهاد 


مقدمةٌ مترجم 
شد ء وهردم ايران نيز كه حقيقت أسلام ر! در سيماى درخشان فرزندان على 12 مشاعده 
عيكردند بزودى بدان مكتب كرويده در شبرهاى ديكر ايران نيز هانند نيشابور و قزوين و 
طبرستان مكتبهائى از شيعه و طرقداران اهل بيت دائر كرد يد . 

ثر تعليماث اساسى ببشوايان بزرك دينى خود واصول عافلانة كه در آن 
أروعميق در ملتهاىكو ناكون نمود تابدانجا كد 
رفنه رفته در درباريان خلفاى بنى عباس و اطرافيان و <واعى سلاطين زهان نيز رسوخ كرده ٠‏ 
طرفداران محكمى بيدا كرد كه آ ما در باطن شيعه بوده و مشفيائه ازأين مذهب ترويج 
كرو لف. 


ومو يتعرقت شيعه + 


امذهب شيعه ور 


وجود داشت خبلى زود بيشرفتكرد و افوذى ريشهدا 


در ابنجا تذكر اين مطلب لازم است كد رمز اساسى اين نفوذ و ببشرفت فوقالعاره اى كه 
با آنهمه كار شكنى ها وزحر وشكنجدها نصيب ميكتب شيعد شد همان بودكه براستى حقيقت اسلام 
ادر ابن مذهب نيفته بود ؛ يعنى نجه بباءبركرافى أسللام از جائب خداى «تعال بر اى جاممة بشر 
ورد نه آن بود كه ابوبكر وعمر ويس أز آنها بنى:أميه و بنى عباى بغلط تفيسر كروتد ١‏ اد 
كمان كردند تمام زحمات رعبر برركنا ايلام بيآب و .نان رياندن جامعة عرب بوده و أشهمه 
رنجهاى طاقت قرسا را بخاطر ابن بر خود هموار كرده كه يك حكومت واحد سياسى از عرب 
تشكيل دهد و با أبن وحدت سياسى آنها .! بشوكت و عظمت عربى رسائده جبان را زير لكين 
تفسير غاط همان إفكار جاعليت و تعصبهاى خدك عربى بود ودوك 
همان تفسير غلط بود كه عمر همه جا عرب را بر دكران مقدم ميداشت و هر نؤادى را بسث قمر 


نان 


در آورد و منشأ ايبن 


از عرب ميشمرد ؛ وبعمال خويش دستور اهانت و يست شمرون مردم غير عرب رأ هيداد . 

از موطأ مالك ( بيشواى مالكية ) ج ؟ س ؟١‏ نقل كنئد ١7‏ كه بسندش أز سعيد بن مسيب 
روايت كردء كه عمر وستور داد بهيجيك از افراد غير عرب ارث يدران و خويثان او را ندعيد 
مكر ابنكه در ميان عرب بدنيا آمده باشد . و روى اين دستور مالك فتوى ميدهد اكر زن 


زن و فرزئك از همديكر ارث ميبرند و 


بستنى را أسير كنند و در سرزمين عرب فرزئد بزا بيد آ/ 
كرته عيجكدام از همديكر ارث نخواهئد برد!! 


() التسرج #انملار. 


و در بحار جه س 57# روايث كندكه عمر برإى عامل خود در بصره ررسما لى كدبنج وجب 
طول آن بود فرستاد ونوشت هرهم غيرعرب را با إين ريسمان اندازء بكيريد و هر كدام اندامشان 
ابن ريسمان بود كردن بزنيد » وامثاا 
ميكرد ؛ رهمةٌ آلها برخلاف تعاليم مقدسةٌ اسلام وآيات مباركةٌ قرآ نى و فرمايشات رسولخدا بود 
آ باد ركجاى اسلام شرط در توارث بدليا آعدن در سر زمين عر بي بود » و آبيا جه جره عردم غير 
عرب داشتند كه مستحق آنهمه اهانث و بى احرامىكردند . مكر نه أبنت كه قرآن ميفرمايد: 
« انماالمؤمنون اخوة ٠١‏ و همه را بيك جثم نكاء ميكتد ؛ مكر نه أين بود كه بيغمير كراعي 
اسلام ور خطيةُ حج فرعود : 


ابن دستورائى كه حكايت أرْ يك تعصب خشك عربى 


٠اى‏ كروء مردم ! همانا خداى شما ببكى است ٠‏ و يدرتان يكى است همةٌ شما از آدم 
آفريده شده و آدم نيز از خاك خلق كرديده , كرامى تررين شما كسى أ فيز كاريش 


بيشتر باشد؛ هيج عربى را بر عجم بر نرى و فطيائى ليست ... ودر حديث ديكر ست كه فرمود: 


هبج عربى رأ بر عجم . وعيج عجمى را .با عرق ورعيج دباعى را برسرخ ,و هيج سرخى ذا بن 
0 


اء بر ثرى و فطيلتى فيست جز بوسيلة تقوى و برهي ز تأرى ٠»‏ 
غمبر بزركوارئبكه لمان فارسى و بلال 
امل باديه را دريك مجاس جمع ميكرد و با حَمَةُ آنان بيك :حو رفتار ميكرد و همه را طرف 


آدى آن 


شى و صبيب رومى و أبوذر بيابانى 


مشورت خويش در كار ها فرارميداد هدف عاليترى از آ نجه عمر نفسير ميكرد دا 
افكار يوج و تعصبات ببهوده را با اين رقتار عالى قطع فرهود ولى متأسفانه انان أسلام 015 


ريشه اين 


واقمى خود منحرف كرده و تكذاردند هدق مقدس بيشواى بزرك اسلام در جهان ببشرفت كند 
خدمت بزرك امه بز وار شيعه باسلام 
اميرالمؤمنين على يت كه از ابن رفتار خلاف دين و أسانيت آنان رنج مىبرد و 
كاهكاعى نيز ما نجاكسرتوانست جلوى اين تبعيض يرستيهاى آنها را ميكرفت » دد بى فرستى 
بود نا بمطنهاى مختلف مسلمان بفهماند ررح إسلام با اين تبعيض ها مخالف است » و اسلام ديئى 


)6 
() تاديخ يمقو بى ج ؟ اس ١ه‏ , مجمعالزوائد ج مس بوم 


؛ حجراتآيةُ ٠١‏ 


شر 


مقدحةٌ مترجم 


است كه ملاك فسليت را روى تراد ورئك و يول و فاميل و أمثال اينها تبرده و جز تقواوعمل 
همكى در بيشكاه خدا و قرآن ييكسانند ‏ با شورشى كه مردم در أثر خلاف كاريباى عثمان بر 
عليه أو كردند » و او را از خلافت معزول امودند ابن فرصت بدست آمد و على لتم بس اذ 
إبنكه بخلافت رسيد , با رفتار عادلانة خودكه بالاخره بقيمت جانش تمام شد توانست يملتهاى 
كوناكونى كه با اسلام سروكار واشتند اين مطلب را برسائد , و بدين وسيله خط بطلانى بأعمال 
خلاف دين و اسانبت خلفاى كذشته بكشد ‏ اكر جه اعرابىكه با رفتار خلفاى قبل از أو خو 


كرفته بودند و غريزم خود خواهى و عرب برستى آنها تقويت شدمدآ نان را مغرور و متكبر ساغته 
بودء دفتار عادلانة على لايك بذائقه شان تلخ و ناكوار آمدء مشكلانى براى آن حشرت ابجاد 
كردئد و جنكها براء انداختند و دشمنان سرسختى براى آن جناب برورش دادئد ما بس از سه 
جهار سال بدست مكى از همين دشمنان شهيد شد ه ودد باره مطابق دلخواه اكثريت ٠‏ حمكومت 
نزاد برست بنى اهيه روى كار آهده هدف عضن با شدت بيشترى تعقيب شد , ولى. روى كار آمدن 
على متم و دنال آن زحمات فرزنداقٌ كوو ابن ننيجةٌ مهم را در بردا: 
مسلمان و كسانى كه با اسلام سروكار بتِآكرَدَة "ندند درك كردند كه أن رفتار تبهكارانه و برنامة 
جبارانة آنها هدف اسلام و حقيفت اين وين :حفن تبوده » و رفتار آنها بر خلاف تعاليم 
عالية اسلام بود أسيث 


نت اكه هردم تازه 


اين جنايتكاران اسلام را ازمسير خود منحر ف كردند : 

جنانيه كفته شد با روى كار آمدن مجدد بنى اميه هدق اراد برستي عمر بشدث ييشترى 
تعقيب شد و أز يبنجا شالودة أنحطاط و عقب ماندكى مسلما نان ريخته شد ؛ و بخوبى مبتوان درك 
كرد كه رمز آنهمه بدبختيهاى و جنكباى صليبى و كشت و كفتار مسلمان در كوشه و كثار دنيا 
جه بوده است ٠‏ و راستى اكر اينان بدين ضير غلطى كه كفتيم اسلام را تضير نمى كردند وان 
سير حقيقى خود آنرا منحرف نميكردند اكنون جهان زير يرجم أسلام رفته بود و مسلمين دجار 
أبتهمه بدبختى و ذلك نم ىكشتئد , اندلس كه روزى با آغوش باز اسلام را بيرقت و بفاصلة جند 
هاه شهرهاى اسيانيا يبكى از دييكرى بدست مسلمانان فتح شد در اثر ستمكريها و عياشيهائى كه 
اعقاب همين بنى اميه در آنجا بنام اسلام مر تكب شدند . تا بداتجا كه بنا بكفتةُ «كوستاولوبون 


عقت 


مقدحة مترجم 


فراسوى» خلفاى اسلام ساليانة صد دوشيزه باكره از هسيحيان اسبانيا بمنوان باج و خراج 


ميكرفتند ؛ ودر قص رالحمراء اشبيلية تالارى بنام تالار دوشيزءكان بوده كه هر ساله در روز معينى 
با قشر يفات خاصى ابن دوشيزكان ر! درآ نجا تحويل ميدادندا'' ؛ نتيجه إبنشد كه مسيحيان كينة 
سلمانان را بدل بكيرند و بس أز جند قرن با آن قساوت و بيرحمى با مسلمانان اندلس رقتار 
كنند و سد مليون نفر لمان را سوزانده و با كشته با آوراء أ وطن كرده ,و براى هميشه 
كين اسلام و مسلمين رأ بدل بكير ند 

جاى بسى تأسف است كه هئوز هم برخى از نويسندكان از عبرو خدمات او باسلام دم 
ميزئئك و قتوحات او را برخ ما ميكشند و علم طرفدارى عمر را بدوش كرفته بشيمه طمن عيز نئدء 
غافل از اينتكه همان فتوحات بى دغز و بىحقيقت كه انكيزء جز جهاتكيرى و تسلط عرب بر 
جهان آنروز نداشت كار اسلام را باين روز كشاند واسلام را در نظرهتشرقين بين سورت معرفى 
كرد كه آن قشاوئهاى بيجا را در بار اسلام و رعير بزرك آن يثمايئد : و راستى اكر كاهكاهى 


امير المؤمنين لايم و فرز ندان معسومش أز لائلاق أي ! برهاى 
آسمان اسلام جاوه نميكردند و حقية. 
اسلام بدست اين جنايتكاران خوانده شدم يود , مان تعاليم عاليه و حفائق نورانى كه بوسيلةٌ ابن 
ى كه از طرف 
دستكاء بنى اميه و بنى عباس نسبت بطرفداران آنها معمول ميشد و با كمال بيرحمى و خشوت 
با آنان رفتار ميكردند روز بروز بطرفداران ابن مكتب أضافه شد نا بدائجا كه جنا نجد كفنيم دد 


عل را بجهانيان معرفى نميثمودند فاتحة 


خاندان كوشزد مردم شد نظر حقيغت طابان رأ بخود جلب كرد ؛ و با شدت 


ميان حواشى و نزديكان خلفاء نبز رسوخ كردء برخ ازورزاى بنىعباس جون بنى فرات در باطن 
شيعه شدند و ور خفاء از أبن مذهب ترويج ميكرداد 0 
سياست كلى خيلها نسبت بشيعة : 
با إبنكه كاهى در ثر سياستهاى زود كذر خلفاى وقت ٠‏ طرفداران ائمه اطهار و مكتب 
شيعه اظهار وجودى ميكردند و أز يكنوع آزادى سبى برخوردار بوده و كم و بيش فماليتهائي 
داشتهاند ٠‏ ولى بطور كلى سياست خلفا در دورانهاى مختلف لسبت بشيعه سياست خشن و سختقىي 


(1) تاد 


تمدث أسلام سفحه #ب9م 


مقدحة تر 


بودء و عرجند بار عده أى را بجرم شيعه كرى و يا رعبرى اين دسه بزندان افكنده و ا تبعيد 
ميكروند و بانواع مختلف آزار و شكنجه ميدادند 

مثلاً مى ينيم مأمون براى ابشكه خلافت را ازامين باز كيرد از طرفداران اثمهُ شيعه كه 
أكثراً ابرانى بودند حداكثر استفاده را كرد و بدستيازى آنها بخلافت رسيد و افكار عمومى 
دستيارااش او را مجبور بشناسائى حق سياسى اثمه نمود ٠‏ و موج احسامات نا يدانجا بين رفتكه 
مأمون خواست خلافت را بامام رضا نَم واكذار كند و جون حشرت غود دارى كرد ء با اصرار 
هر جه تمامتر كه منجر بتهديد شد ولابتعهدى را بآن حشرت قبولاند و با ابن تدبير بايتهاى 
حتكومت خوو را محكم كرده و وضع شود را دد 7 ت كيوو: ون ب ملظ من وز 
أوضاع دوبارء عمانسياست بيشين را ببش كرفته ودورآن ناربك شيعه شروع شد ٠‏ كار محدوديت و 


عرد 


فشار نسبت بشيعه و بيشوايان بزركوار آنان روز بروز سخت تر و دشوار تر هيشد تا بدانجا كه 


حشرت هادى لت فسمت عمدهٌ زهان امامت خويش و حضرت عسكرى هله دوران امامنش شديداً 
اتحت نظر بودند و شبعيان برأى رفع نيازمنديهاى دبي نود سختىمبتوانستند با اين دو بزركوار 
تماس يكير ند , و خلاصه ييكدوران ارتجاعى شدي و ساهى بيش آمده ذا بالاخرء در سال 52٠‏ 


هجرى منجر بغيبت دوازدهمين بيشواى شبعه كوديد 
خطرهائى كه بس از غيبت شيعه دا تزهديد ميكرد : 
اكر با غيبت حضرت صاحب الاعر ميم خيال خليفةٌ وقت نا اندازة آسودء شد و نا حدى از 


محدوديت و فشار شيعه كاسته شد ولى خطرهاى تازه آ نان زا تهدريد : 

ا جمعى استفارء جو كه بي فرصت ميكشتند نا بنام امام ,ا نابيب امام م كروهى ارا 
بدور خود جمع كرده أز آنها استفاده ييرئد 

؟ اظهار عقايد كو نا كون و تضيرهاثى كه برخى از شيعيان كوتاء فكر در آثر دسترسى 
نداشتن بامام در بار تعاليم دين ميكردند و بنظر خود مطالب را بغلط تأويل و تقمير و كاعى 
آنها را بغلو" وجبر و تفويض و امثال أبن عقايد باطل ميكشاند . 

#- وشمنان سرسخت شيعه كه ور كمين بودند تا با نشر أكاذيب و جعل أخبار و سبت دادن 
آنها بأئمة اطهار هذهب شيعه را آ لوده ساخته تفرقه و اختلاف و عةايد كوناكون در ميان آنها 


3 


مقدمة هترجم 


. و سياست حكومتهاى وقت نيز از أينكونه افراد يشتيبانى ميكرد‎ ٠ 
و همين خطر ها موجب شد كه اختلاف شديدى در ميان بيروان مكتب شيعه بوجود آبد تا‎ 


يجا 


بدانجا كه مسعودى در مروج الذهب در وقابع سال ٠ع؟‏ ميكويد : : در بن سال أ بوعل حسنبن 
على بن غل بن على بن هوسى بن جعفر بن عي بن على بن حسين بن على بن ابى طالب 6 
در خلافت معتمد در سن 54 سالكى از دنيا رفت» وأو يدر ههدى منتظر و امام دوازدهم در 
نزد جمهور شيعه أست ؛ و شيعيان بس إزْ وفات حسن بن على ببيست فرقه منقسم شدند ؛ وما وليل 
هركداميك از آنها را در بار مذعب خود در كتاب سرالحياة و كتاب مقالات في اصول 
الدديانات بيان داشته ايم و دليل آنها تيز كه قائل بغييت هستند ايراد كرده ابه/3! ». 
جيزى كه كار أبن اختلاف را ببشتر بالا ميكشا ند آزاديهاى سياسى بود كه در اثر 
دولت هركزى بنى عباس و روى كر آ مدن دولتهاى استقلال طلب شيعه با طرفدار ش 


سيب آنان 
شد ؛ زير! در همين زمان بود كه فاطمبين كه خود شيعه بودئد در مصر دولت مستقلى تشكيل داده 
و تمام نواحى غربى افريقاى شمالى ر!.ذير اطاعت خود آوردند. سفاريان و طاهريان ليز كه 
طرفدار شيعه بودند در ايران بناى مجالقت با رول بنى عباس را كذارده دولتهاى كوجكى تشكيل 
دادند ؛ واز همه مقتدر تر سلاطين”آل بوبه بودند كه نه نيز أز طرفداران جدى شيمه و در 
بغداد دولت مقتدرى تشكيل داده و قسمت زياد از ممالك اسلامى را در اختيار كرفتند» كرجه 
0 


وضع موجب شد كه شيعه .بك آزادى كاملى بدست آورد و دست بكار فعاليث وسيمى شوند و 
تشكيل انجمنها و <دوزء هاى علمى يدهند و كتابهاى علمى مذهبي تأليف كثلد , ولى علماى اهل 
سنت نيز كه با آزادى سياسى شيعه دضع خود راور خطر ميديدند ساكت 


بتبليغات دامنه دارى بر عليه مذعب شيعه نموده و تيليفات آنها نيز خطر تازم 


بودكه بضميمةٌ سه عامل بيش شيعه در برا بر جهار خطر جدى قرار كرفت 


خدماتى كه كلينى و صدوق و مغيد بشيعه كردند 
دد جنين موقع خطيرو حساسى براى سر وصورت دادن بوضعشيعهو جلو كيرى اين اخثلافات 
و نابسامانبها دو جيز لازم بود : سكى حفظ آثار و احاديث مأثور از اهل بيت و جلوكيرى از وارد 


)١(‏ مروج الذمبج ؟ سنح اعم 


مقدمةٌ مترجم 
أذيب و هجعولات در زمية أخبار أثمه اطبار ٠‏ و ديكر باسخ دادن بشيهات مخالفين كه 
برخى از آنها بواسطةٌ أطلاعاتى كه از علم كلام و فلمغه داشتند سر و صورئى بشبهات خود داده و 
وجب كمراهى مردم كم اطلاع شيعه ميشدند . و البته اين هر دو كارى بود بس دشوار اق 


دست هركس ساخته نبود » در وحلةً اول محدئيتى خبير و با اطلاع و بسيار دقيق لازم بوداما 
بتو نند ضمن جمع آورى احاديث صحيح را از سقيم تميز داده و كنشته طورى آنرا ننظي م كتندكه 
هر حديثى در باب مر بوط بخود نقل شده و أز نظر مئن و سند و ساير جهات <ديثى مورد اشكال 
و ايراد دينكران واقع نشود ؛ و در ثالى شيعه بداتعمتدائى نيازمئد بود كه با آن بيشرفت وسيعى 
كه اهل سنت دد علم كلام و اصول و استدلالاث فقهى و فنون مختل ف كرده بودك بتوانئد از مذعب 
شيعه وفاع كرده و ياسخكوى شبهات و ابراداتآ نها باثند 

در قسمت اول ثقدالاسلام كلينى وشيخ صدوق رحمهما ال تعالى يوسيلة جنع آورى احاديث 
و تسوين و آنها خدعت بزركى بشيعه لموده ودر عقام نقل احكام و افتاء مكتب خاصى كه 
كاملا ساده و بىآلايش بودكشود ند ؛ 1 بل اذ رونيميتون آبات و روايات براى بيان احكام استفار. 


ميكروند و أز حركونه بحشهاى اصولى در أين باط خوددارى ميكردند » شيو صدوق بخصوص در 
مقام تدريس و تدوين كناب و اقتاوت,همن .بود كد از متريح أبات و روايات استفاده كتد؛ اين 
سبك مطلوب و محكمى بود ولى ادامة آن موجب ركود در كار بود وسابير فرق اسلامى بخصوص 
اهل سنت با ويدة حقارت بشيعه مى نكر يستند و آنها را سطحى مى بنداشتند از أيثرو يك تحول 
اساسى در طرز استدلال و تكارش لازم بود . 


مفيد ابتكار اببن كار را بدست كرفت و ابا أبنكه خود أز محدثين عاليقدر شيعه است ودر 
شاكرد صدوق و شيخ اجازه و استاد شبخ طوسى است مكتب بحث و استدلال رأ كشود .و 
براى آشنا ساخئن شيعه بروش استدلالى ساير فرق اسلامى زحات زيادى متحمل شد . 

أو بس از اينكه مدتى در مجامع علمى زيادى كه در بغداد تشكيل شدم بود شركت جست 
و داهو دوشش استدلال را قرا كرفت و تسلط كاملى بر مسائل اصولى و كلامىبيدا كرد دست بكار 
شيعه شد و سبك تازئكه در راقع مكمْل عمان سبك سابق بوددر بيش كرفت ٠‏ 


روا 


استنياط و استخراج احكام رأ از ردى ادلةٌ شرعيه بشاكردان خويش آموخت . علم اسول 
ففه رأ كه در استنباط احكام مورد نباز بود و بيبش أز أو نيز بحثآ نكم و بيش معمول بوده بصورت 


اده 


إبر و جامعى در آورد ؛ و هسائل متفرقةٌ آئرا جمع آورى كرده بطور دقيق و مشروحى تيه و 
تحليل كرد و با رنج .ياد كه در ايئراء متحمل شد قواعد اصولى را مرئب ساخت ء و كتاب 
كوجكى كه مشتمل بر نمام مباحث علم اصول بود تصنيف كرد » و يكفته علامةٌ صدر در كتاب 
تأسيس الشيعه تعامى آنرا شاكردش شيخ ابوالفتح كر اجكى در كنز الفوائد درجكرده ول 

در علمكلام ليز تصنيفاتى براى شيعه نمود و بحث در مسائل كلامية د راء و رسم مناظرء را 
بشاكردااش ياد داه ٠‏ 

وهم جنين در ساير موضوعات اسلامى و فنون 
در موضوعات كوناكون كتابها و رساله هائى تاليف كرده أست . و نه تنها 
بيعة آن زهان را بى نياز كرده هرهون زحعات خويش 'مود بلكه از زعان او نا بامروز تاليفات 
كرانبها و مكتب او ورد استفادة دانشمئدان شيعه قرار كرفت و حق بزدكى كردن آنان 
بيدا كرد - 


شاكردان مفيد نيز مانئد شيخ لومي .ؤاسين عرض و ديكران كه بس از او آمدند م ركدام 


اد 


بحث و نكارش يرداخت و جنا نجه 


دد بخش (4م) 


در تقوبث أبن مكتب كوشيدلد واذ احجاعو عقل و بابر أدله در مباحث فقهى كمك كرفتندو 
با ابن كار خدمت بزركى بفقه شيعه كزند “و بعبارت ساده.ثر خود را در برابر أهل سنت بسلاح 


اروز مجهز ساختئد : 


(0)تأسيس الفييدس 16م, 


دوازده 


مقسة مترجم 


شرح حال مفيد 
اكنون بطور اختصار تأريخجة زندكى مفيدرا در بخشهاى زير از نظر خوانتدكان محترم 
ميكذرايم : 
-١‏ سب وكنيه ولقب ٠‏ - تاريخ ولادت و جربا نآ مدن شيخ ببقداد در كودكى . "9 _عقام 


علمى وشخصيت أو اذ نظر دا نشمندان شيعه و سنى . *- توقبعاتشريفى كه در بارءان صاور شد . 
از مناظرات و خاطرات او ع أساتيد ومشايخ مفيد . 17 شاكردان 


6- زعامت 
تأليغات وآ ثاركر ا نبهامى كه در فنون مختلف اذ او ببادكار مانده به اعقاب و فرزندان 


نى هفيد وبا 


ادم 
٠١‏ وقات وتاريخ آن ومحل دفن مفيد 

نسب و كنيه ولقب مفيد : 

نجاشى دا فتمند رجالى معروف كه در شمن از شاكردان مفيد بودء نسب مفيدرا تايبعربين 


0 


فحطان جنين ذكر موده : « تل بنعدد بن نعمان بيدا لسلام بن جابر بن نعمان بنسعيد بن. 


بن 


وهيب بن علال بن اوس بن سعيد بن ستآن "ترآ بدإلدار بن ريان بن فطر بن زياد بن حارث بن 
ب بن 


مالك بن ربيعة بنكعب بن غلة بن خالد بن الات بن أدد بن زيد بن مشجب بن غريب بن زيد بن 
كبلان بن سبأ بن مشجب بن بعرب بن قطان 0:0 ورب بن قسطان كسى امت كه جمعى أورا 
بدر عرب ونخستين كسى هيدا نند كه بز بان عرب تكلم نموده أست ٠‏ 

و «قحطان» بنا بكفته مورخين فرزئد حضرت هود كلت اس . 

بدرش تم بن نعمان جناانجه ابن حجر كويد : در شهرء واسط و سيس در عكيرا معلم بوده 
واذ اينرو مفيد به « ابن المعام ؟ ب مروف د مرج طفن شداش بمفيد برخى كويلد : 
خرن متاخب الامر 637 ادا بن لقب خوايد "" . وبرخى مانئد و رام بن أبى قراس » وابن 


0 العا ا 1 . ودد برخى أذاين أسامى ميان نسخدها اختلاف بود كه يراى تسحيح 
آن يكتب اتساب مراجمه شود 

(؟) ابن شهى آشوب دد مالم الللماء كويد : حشرت صاحب الامر عليه السلام اددا ملقب يلتب 
لالب ذكر كردهام , ولى دركتاب مناقب اد جنين 
مت «لنشيخ السديد والمولى! لرشيه 


مفيد فرمود ؛ ومن سبب آنرا ددكتاب مناقب آل أب 

مطلبى يافت نعده وبعشى كنتهاند : شايد منظورش صدد توقيع 

الشيخ المفيد» وتوقيع دد بخش (؟) يس اذ اين بايد . 
سيزده 


مقدمةٌ مترجم 


ادريس ذكر كردءاند كه اين لقبرا دانشمندان يزركك سنى بشيخ دادندو در ايشباره داستاني 
باختلاف نقل كردماك كه يس از أبن در بغش (؟) خواهد امد 

ساحب روضات الجنات كويد : بس از شيخ مفيدكدى باين لقب ناميده نشد جز عدين جهم 
اسدى حلى واو همانكسى است كه در اجازات وغير آن إذ او بمقيد بن جهم تعبير شده ؛ وأها در 
هميان عامدكسى كه بمفيد ملقب شد ابوالحسن على بن ابى البركات متوفاى سال ١ع‏ بود » وكسى 
كه به ه ابن المعلم » معروف است ابو الغنائم عي بن على بن فارسى واسطلى متوقاى سال 0ة است 
كه از شعراى مشهور عامه است 1 تكاء داستاتى از او تقل ميكئد 

علامةٌ نورى در مستدرك بس از نقل كلام صاحب روضات اين سخنرا از غفلتهاى بزرك او 
شمرده وكويد : «مفيد» لقب جمعىاز علماى شيعه قبل اد أبن جهمبوده , مانند : ابو على فرز ند شيج 
طوسىكه در اجازات بمقيد معروف است وكاهىاز او بمقد ثانى تعبير شدء » وأبوالوفاء عبدالجبار 


مقرىكه بمفيد رازى معروف بوده ؛ وعبد الرحمن بن احمد بن الحسين عموى ابو القتم 
/ 0 
تسيركه بمقبد ليشا بورى مغروف ات 


؟ ‏ تاريخ ولادت مفيد وجريان آمدن او ببغذاد در كودكى : 


مقيد در يازدهم ذبقعدة سال 7.60 .«ججري در 


اسويقة ابن بصرى » كه از توابع 
«عكبرا» بود بدنيا آعد » و«عكبرا» درده فرسنكى شمال بغداد نزديك شهر دجيل قرار وارد ,بدر 
شيخ جنائجه بيش أز اين كقنه شد در شهر واسط معلم بوده وسيس بمكبرا آمدء و آخر كار فيز دد 
عمانجا بقتل رسيده ٠‏ وسبب ااتقال اواز واسط بعكيرا وقتلشرا تقل تكردءاند . 


در آنزمان شهر بغداد مركزبت علمى فوق المارة بيداكرده بود ودانشمندان ازكوشه وكثار 


)١(‏ ابن شه ر آشوب در ممالم العلياه در وسف شيخ مفيد كنته إست : «محمدين محمد بن تعمان... 
مفيد قمى حادثى بندادى عكيرى » اما اننساب حادئى براى آن است كه شيخ از اولاد سارت بن مالك 
است جنانجه دد نسب او كذشت , و بندادى و عكبرى براىآن استكه در تزديكى « عكبراء يديا آمده 
و دد بنداد نعو و نما كرده جنائجه در بخش (؟) يبايد و اما نبت « قمى » وجوش دوشن نشد . ذيرا 
در جائي ديدء تعده 


نيخ مفيد بقم دفته بأشد ؛ و بعيد إستكه تمسب أبن آشوب ذا واداد 


كردء ياشد , و قول بايتكه ‏ قمى » مصحف « عمى » بأشد نيز متاسب نيت و اله العالم ( ملفس ان 
تنميح المقال ) , 


جبادده 


مقع مترجم 
بدآن شهر هيآعدند وازهحضر أسانيد بزرك بهره هند ميشدند , مقيد نيز يسأز تحصيلات مقده 
ببغداد آهد وتزد اساقيد بسيار بز ركقكه نام آ نان در بخش (ع) مذكور خواهد شد تامف كردمو از 
هر كدام بنحوى استفادء كرد 
جربان مسافرت شيخ مفيدرا ببغداد ٠‏ ساح بكتاب تنبيهالخواطر ٠‏ ودام بن أبى قراس جنين 
قل مى كنت 


بد اسلا از اهل «عكبرا» از جائى موسوم به «سويقةا بن بصرى» بود » او بايدرش بيقدار 


آمد ؛ ونزد | بوعبدالُ معروف بجمل درمحلةٌ «درب رباح » مشفول بتحصيل شد , سبس بمجلس درس 
أبوياسر غلام أبى حبيش كه ورمسلةٌ «دروازء خراسان» ندريس ميكرد حاضر شد ٠‏ ابوياسر (كه بس 
از جندىاز بحث بااو ويرسشهاءش عاجزشد ) بدو كفث : جرا بنزد على بنعيسى رمانى نميروى » 


ودر علم كلام وساير علوماسلامى أذ أو استقاده :مركن » مفيد فرمود : من اور! نمىشناسم توبراى 
راهنمائى كسى همراء من بفرست نا مرا بمجلس أو راعئمائى كند . ابو باسر ينكى از شاكردان 
خوررا م 


دابالة داستانرا مفيد جئين نقل ميكتل : 


اوكرده نزد رمانى فرستاد . 


منكه بمجلس رما ثىدر آعدم ديدم مجلس أوبر أ قضلا ودانشمئدان است وهمان دمر نفستم 
وبتدريجكه مروم مبرفتتد وخلوت ميشد من تروك ثر مبرفتم »در اين ميان مروى وارد شده كفت : 
كسى دم ورخانة أز اهل بسر د ميخواهد ! رمانى يرسيد 
١‏ آنميد كفت ؛ لميدانم جوانى است ميخواهد بنزد شما ببايد ٠‏ رمائى اجازء دا 
اكرامكرده شروع بسحبت كردند . سخن بدرازاكشيد تااينكه آنمردبرمانى كفت : جه ميفرمائيد 


در بارء حدديث غدير وداستان غار ٠7‏ ؟ رمائى كفت : اما داستان غار درايث اس ( و جيزى اسث 


از دانشمندان است 5 


وارد شد » واورا 


مسلم و معلوم ) واماحديث غدير روابت است (ومنقول) وآنجه از درايت بدست آبد از روايث 
مسلفاق تكردد ؛ مرد بصرى ديكر تواست سختى در ياسخ رمائى يكويت واز مجلس برخاستة 
بيرون رفت ٠‏ 


عفيد كو 


(1) يعنى جريان دفتن 
ابويكر ميدالته ٠‏ 


هنكام بيش رقته باوكفتم : جناب استاد سؤالى دارم ؟ كفت : بكو 


أبوبكر بابيغمبر (ص) ددغار توركه سنيها آنرا دليل برخلافت 


يه : هن در [. 


عانزده 


مقدمة مترجم 
كفتم : جه ميكوئيد وربارة كسىكه برامام عادلى خروج كند وبا أو يجتكد ؟ رماتى كفت : كافر 
أست» دوباره كفت امير امؤمنين على بن | ببطالب تشم هكوئى؟ 
كفت:؛ او امام است ٠‏ كفتم : دريارة جنك جمل وطلحة وزيير جه مسكوثيد ؟ كفت : آن دواظر أز 
كردارشان (كه بجنك على آمددد ) توبه كردند ! من كفتم : أما داستان جذكك جمل درايث و 
مسلم أست » واما حديث توبه كردن آنها روايت و«نقول است 4 

رمانى كفت : آبا تو هنكاميكه آن مرد بصرى آن سؤالرا أزمن كرد حاشر بودى ؟ كفتم: 
آرى كفت : ابن سخن تو در مقابل آن سخنىكهمن كفتم (يعنى روا يتى, 
آنكاه برسيد: توكيستى وبيش كداميك از علماى أبن شهر درس ميخوانى ؟ كنتم : من معروف بابن 
المعلم هستم ونزد شين !بوعبد الله جعل درس ميخوالم , كفت : بنشين تا من باذ كردم 
تم واو بالدوون خاله رفت 


: نه فاسق أست » م نكفتم : در با 


» وددايتي يدرايتى) ! 


إيس از لحظداى بركثت و نامداى سربسته بمن دادو 


كنت 
كرفته شروع بخواندن كرد , وهمجنان كه مّتخواند بخندء افتاد » سبس بمن كفت : دأستان تودر 


أين نامدرا باستادت بدء ٠‏ من نامهرا بنزد أو آوردم ؛ ابو عبدالله جمل ( اسئاد من) ناعدرا 


مجلس او جه بودمكه رمانى سفارش نوراً22 ابي نأمه بمن نمودء وثورا بمغيد ملقب ساخته » من 


داستارا برايش نقل كردم واو فجدراً. يخنده اقتاد 290 , 
قاضى نورالله در مجالس المؤّمنين بس از تقل داسئان فوق كويد : وور كتاب «صابيح القلوب 
اين حكايت را بروجهى ديكر آوردهء و سبى داستانى ديكر نقل ميكند كه ملخس أن 
اجنين است : 
دوذى قاضى عبدالجبار معنزلى يكى از بزركان اهل سنت و دانشمندان نامى در علم 
أصول وكلام در مجاس درس خود نفسئه بود وداتشمئدان شيمة وستى در مجلس أو حاضر بودند 


شيخ مفيدكه در آن موقع مجتهد شيعه وقاضى عبدالجبار نام اورا شنيده ولى نالآنروز اورا تديدم 
بود يمجلس وى در آمد ودم در ورصف تعال بنشست 


دانشيئدان 


يس أز لحظداى رو بقاضىكردءكفت : إكر اجازه دهى سؤالىاست درحضو, 
ن حد يش ىكه شيعه روايت كتندكه ييغمبر ملكلا درروز 
غدير فرهود : «من كنت مولاء فعلى' مولاء » صحيح أست يا شيعه آئرا ساختداند ؟ قاشى كفت 


ببرسم ؟ قاشى كفت : ببرس ٠‏ مفيدكفت 


(1) مجموعة ورام ج ؟ س +70 ط طهرات 


شاتزده 


عقذمة حتوجم 
صحيح أست ؛ مفيد كفت : مقصود از «مولى* جبست ؟ قاضى كفت : مقصود أولويت وآقائى أست ء 
مفيد كفت : اكر جنين است بس اين همه أخثلافات و دشمتيها ميان شيعه وسنى براى جيست © 
قاضى كفت : أى برادر اين حديث (بعنى حديث غدير ) روايت است (وجيزى است كه نقل شده) 
ولى حلاقت ابوبكر درايت وامرى مسلم است ومردم عاقل بخاطر روا يتى درايشرا ترك تميكتئد 

مفيد أز اينسؤال صرفنظر كرده فرمود : جه ميكوثيد : دراين حدييثكه بيغمبر بعلى 8م 
فرهود : «ياعلى حر بلشحر بى وسلممك سلمى ©( يعنى جنك باتو جنكيدن بامن است وصلح وسازش 
باتو صلح بامن أست ) ؟ قاضى كفت : أبن حديث صحبح إست ! مفيد كفت : بااين حديث در بارك 
أصحاب جمل (كهباامير المؤمنين جنك كرد ند ) جه ميكوئيد وبنا بكفتة شما بايدكافر باشند ؟فاضى 
كك اق برأدد آنها نويه كردن , مفيد فرمود : جناب قاضى جنك بعل درايت وامرى ملم 
أست ولى توبدكردن 1 لها روايت وشنيدنى امت وخود شما لحظهاى بيش كفتى : مردم عاقل بخاطر 
روابت ترك درايت نمى كنند ؟ !1 

اقاشى سخت در جواب فرومائد ومتحير كريد ونتوااست ياسخى كويد ساعتى سر يز ير 
اداغته آ نكاء سر برداشته كفت نو كبسيتئ ؟ عفد قرو : خادم شما عه بن غد بن نعمانهستم» 
اقاضى برخاست ودست شبخ مفيدر اكرفته برجاى خود نفانيده بدوكفت : «أنت المفيد حفنأ» (يعنى 


إحفيقت ركه توثى مفيد ) ٠‏ 


علماى مجلس از ابن رفتار قاضى سخت ر نجيده خاطر شده وهم همددر ميانشان اقتاد ٠‏ فاش 


دو بآنها كرده كفت : اى قطلاء واى داتشمتدان دين اين مرد ماملزم ومستكوم لمود ومن باسشى 


نجائى كه نشسته برخيزد وبجاى خويش 


ندارم بسؤال او بدحم اكر شما واسخى داريد بكوثيد ما |, 
؟! كسى تتوانست ياسي اورأ يدحد 


خب ركه يكوش عضدالدولةٌ ويلمى رسيد مفيدرا خواسه وجريانرا از او برسيد , سبس 


د داد مركوبى مخصوص باقلادة زرين وجبّه ووستارى نيكو وصد ديثار اشرفى ويك بنده بدو 


دادند وبراى هرروذء دمعن نان وبنج من كوشت برأى منزل مفيد حواله وار 200 
؟ - مقام علمى وشخصيت مفيد از نظر دانشمندان شيعه وسنى + 
يمكى از د نشمندإن نامى شيعه ومفاخر عالم اسلام است ٠‏ وداراى خصوصيائي است كه 
)١(‏ مجالى المؤمتن مجلى يتجر سن .00-5 
هقدم 


مقدمةٌ مترجم 


أورا از ساير علما ممتاز كرده است ٠‏ 

شيخ طوسى نكى از شاكردان مفيد دركتاب فهرست ميكويد : عد بن ع بن نعمان مكنى 
بابىعبد لله ومعروف بابن معلم اذ متكلمين شيعه استكه در زهان أو رياست شيعه باو منتهى شد ء 

ودر علم وسناعت كلام مقدم برديكران بود ؛ ودر فقه نيز سر آهد فقباى زهان بوده » مردى 
سريع الانتقالو باقطانت وحاضر جواب بود » واو نزديك بدويست جلد كتاب كوجك و بزرك تأليف 
000 

نجاشى يكى ديكر از شاكردان فيد يس از ذكر نسب او جنائجه كذشت ‏ ميكويد : 
فشيلت اودر فقه و كلام و روايت و وثاقت و علم مشهور تر از آن است كه توصيف شود . آ نكاء 
متجاوز از ٠١‏ كتاب از تأليف او را نام مى برد . 137 

علامة حلى در كتاب خلاصه ور باره مقيد كويد: أو از بزركترين مشايام شيعه و رئيس و 
استاد آنها است هر كه بس از إو آمد. از علم لو استفاده كرده است . 50 

علامة بحرالعلوم در فوائدرجاليه بشن أ مدكح بسبارى از مفيد كويد: تمام جهات قطيلت 
د وأ نشمند ان إباوعندبي_ كشك و همكى در علم و فل وعدالت و وثاقت 


و جلالتش متفقند . محاسن آن بَرتركوان ,يسار و_مناقتشى بيروناز شمار أست؛ عردى بود 


دراو جمع شدم 


سريعالانتقال ؛ حاشر جواب ٠‏ كثيرالرواية ٠‏ خبير در شعر و اخبار و رجال ؛ راستكوثرين هردم 
زمان در حديث , آشناترين آنها در ققة وكلام بوده ٠‏ هر كين از اوآمده از أو استقاده 
كم أبنت ب 490 


علامة تورى بن 


كر كلام بحر العاوم ميتكويد : بندرت ويدء شدمكه مطلبى ازنظر كتاب 
.وسنت و روايت و دراءت در باب امامث و بحثها و برهانهائى كه در ابشياب ذكر شدء ور كتنب 
أصحاب باشد كه شيخ مفيد بيش اذ آ نان در كتب و رسائل خود ذكرى از آنها تكرده وبا اشاره 
يدانها ننموده باشد » و عم جنين سخنانى كه در رد بر شبهات مخالقين و برهم زدن اساس استدلال 


(1) فهرست شيخ ص بوم ١‏ اتحت شمارء ١٠لاط‏ تجف 1140 
(؟) دجال نجاثى س ١1م‏ 
(0) خلاصة ص 706 


(©) مشددك ج م نراق 


آنها ذكر شده بجز نادرى اذ آ نها يازكشت بقيه بسخنانىاست كدشيخ مفيد در ا ينباره فر موده أست. 
علامةٌ بزركوار صدر در كتاب تأسيس الثيعه كويد 
بى نظير و نكائه بوده ٠‏ ورياست شيعه باو ملتهى شد 7 
اكويد: < 
أبن بود قسمثى از كفتار علماى شيعه ورباره شخصيت هفيد . 
و اما از نظر دانشمندان اهل سنت : 
أبن حجر در كتاب لسان الميزان در بار أو كويد : أو عالم شيعه و داراى تأليفات بسيارى 


نبخ هفيد در نمام علوم در زعان خود 


1 3 
.... ودد جاى ديكر در بارء ان 
0 


شيخ لشيعة وهحيى الشر بعة | بوعبدا له غك بن عد بن تعمان هفيد ... 


أسث كه بدويست كثاب ميرسد . . . . و بسيب عشد الدولة داراى سولتى عظيم بود » در سال 818 
أز دنيا رفت ١‏ و هشتاد هزار شيعه جئاذء اش رأ تشبيع كردند » مردى بود بسيار زاعدو با خشفوع 
و حريص در فرأ كرقتن علم و دااش «كروه زيادى از او استفادة علمى كردند ٠‏ و <ود أو دز ميان 
نام ارجعندى را دارا شد نا بدانجا كه كويند بر عمةٌ ما منت نهاد . 


يدرشن در شهر وأسل 
معلم بود ودر عمانجا نيز بدنيا آمد و دل فَرليةاحكَيِْا) كشته شدء كويئد : عشدالدوله در خانة 
عقيد ببديددش مآد » هر كاء بيمار ميش يوش ميكرد . |بويعلى جعفرىكه داعاد او بوده نقل 
ميكند : كه شبها اندكى ميخوابيد سب ريشاك وابتقال ايا مطالعه و ا درس و با قرالث قرآن 
مشفول ميشد .277 

بافعى در كتاب هرآة الجنان در وقايع سال 1+ كويد : در أبن سال عالم شيعه و امام 
رافنة صاحب مصنفات بسيار و بزركك شيعيان كه معروف بمفيد و ابن المعلم بود اذ دنيا رفت 


0 
كسى بود كه در علم كلام و فقه و مناظرء كوى سبقت را از كران ربود ؛ و بااهل هر مذحبى 
مره ويحة ميكرة بد دوالد :آلا يوي الت ميم م مغاني ارجمل مات على كويد : أو 
فردى بود رشقت رجيات خوط با ءاش زياد و لباسئن زبر و خدن 
بود . ودييكرى كويد : كاهكاهى عمد لدوله بديدن او ميآمد ٠‏ بدنى تحيف ور ذكى كتد مكون 
داشت اف » ختاة و سال عبر كرد و بيش از جؤمست جلد كنات قوعت » زوز فول فعهور اعبت » 


(1-؟)تأسي العيدس وجادامم 
(م) لمات الميزات ج قن : عع 


اوزده 


در 1 تروز هشتاد هزار شيعه أو را نف دد ماء رمضان اتفاق افتاد 21 
ابن كثير شامى در كتاب < البدا, : شل بن ع بن نعمان | بوعبداللُ معروف 


باين المعلم بزركك شيعه و مصنف و مدافع ايشان بود » و أوكسى بودكه سلاطين اطراف بدو معتقد 


بودئد زيرا در آن زمان ميل يمذعب شيعه بسيار شده بود » در مجلس درس أو بسيارى از علماى 
مشاه مشتلفه حاشر ميعديد .!؟) 
علامة امينى در الغدير بس از نقل ابن كلام ميكويد : از ابن كلام استفاده ميشود كه أو 
00 
بيشواى ملت مسلمان 1 نزمان و مورد احترام حمكان بوده نه يبشواى شيعةٌ تنها :29 


عد بن أحمد ذهبى در كتاب « العبر بخبر من غبر » در وقايع سال 818 كويد 


بو عبداله شل بن غد نعمان بغدادى كرخى و بابن المعلم نيز معروف بوده عالم شيعه و أمام را فشيان 
و داراى تسنيفات بسيار بوده است » ابن ابى طى در تاريخ اماميه كفته است : أو شيخ مشايخ ايبن 
طايفه و زبان كوياى شيعه ؛ و در علم كلام و فقه و مناظره رئيس همكان يوده است ٠‏ با اهل 
هرمذهب مناظرء مينمود » و در دولت آل يوبئة جالالتي عظيم داشت .10 

د بطور خلاسه شبخ مقيد در نظ عمومٌ علمائى أسلام مرد دا نشمند و بزركى بود و در علوم 
مختلف اسلامى مانئد علم حدديث» امول وفقه ٠‏ كلام.رجال: ادبيات » متبحر و استاد بوده .و داراى 
عاليترين خصال و علكات نفسانى بوده آستَّ 19 نجة كر شد دمونة از سخنان دانشمندان شيعه و 


سنى است كددر توصيف مفيدكفتهائد؛ ولى حقيقت أبن است كه هيجيك از اين سخنان ببرا ندازه 


ير مغز و بلند باشد باز هم لمى توائد مقام ارعند شيخ مفيد را معرفى كند ؛ زير! كسيكه درمدت 
هفتاد و جند سال كداز عمرش كذشت بانبودن وسائ لكافى بنوا ندمتجاوز ازدويست جلدكتاب در علوم 


مخنلف اسلامى بنويسد , و نوشندها و مناظرائش در هباحث امامت و اثبات مذعب شيعه ما بدان 


ييه باشد كه بنا بكفنة علامة متتبوحاجى نورى تا اين زمان همكى جبرء خوار خوان او و خوشه 
ن خرمن أو باشئد. 


- مرآة الجناتج © :مغ ( ط عند م188)‎ )١( 

(؟) البداية و النهاية ج 15 : 3 

(م) الفديرج :مك 

(؟) عبقات الانواد ج غدير ط دوم طهران صفحه 5١5‏ . 


مقدعة مترجم 


آن هرد بزركوارى كه در مغام خدمتكزارى بساحت قدس حطرت صاحب الامر عمل الله 
تعالى فرجه الشريف وآباء كرامش بدان بايه رسدكه بنقل طبرسي صاحب كتاب احتجاج از هيان 
علماى شيعه بتوقيعات شريف از آن ناحيةٌ مقدسه ممتاز كردد و بخطاباتى جون : « سلام عليك ايها 
الولى المولى المخلص فى الدين المخلص فبنا باليقين . ... ادام الله توفيقك لنسرة الحق و اجزل 
مثوبتك على تطقك عنا بالمدق» :400 

يا عاد توقيع ديكر : « هذا كتابنا اليك ايها الاخ الولي" المخلص فى ودانا ٠‏ المفى 
الناصرلنا .. .. حرسك الله بعينك النى لاتنام » .!"2 

يا هانئد توقيع دييكر : : سلام عليك ايها العبد المالح الناسر للحق الداعى اليه ...16؟" و 
امثال اينكونه كلماث مفتخر كردد . و از بركت وجود او بسيارى از كمكشتكان و ادى شلاك 


بشاهراء هدايت راهنمائى شو ند ' و درصركش دشمنان دين و مذهب اظهار سرور و شادمانى كرده 


و جشن بكير ند'*) جنين شخصيت بزركولوض مامص ارجمندتر و شخسينش بزركتر ازآن استكه 


با اين مختصر بتوان أورأ معرفى نود 


(1-ع-م) شرح و ترجمه ابن فاعتها ووب '[؟) لبان 

(+) خطيب بندادى در ج ؟ صفسصة م؟ اذ تاريخ يفداد در ضمن ترجمة مفيد بدين مطلباءترافه 
نموده وما هتن عربى آنرا براى اطلاع خوانتدكان ددج نمود. وترجمةٌ آنرا ببهدة ايثان واكذاد 
ميكنهم ؛ أو در كتاب مز بود تحت شمادة ١١48‏ كويد : «محمد بن محمد بن الثممات !بوعبدالله المعروف 
بابن المعلم شيخ الرافضة , والمتعلم على مذاعبهم , صتف كتبأ كثيرة فى لالاتهم . والذب عن اعثتاداتهم 
ومالاتهم , والطمن على السلف الماضين من الصحابة والتابمين وعامة الفتهاه والمجتمدين. وكان احد أئمة 
الشلال , هلك ده خلق من الناس الى أن أداح الله السلبين منه ٠‏ ومات فى يوم الخميس ثانى شهررءشان 
ة وأديساً ٠‏ 


(0) خطيب يندادى در ج ٠١‏ صفح جع © 


عن سنة ثلاث 


بخ بنداد تحت شمارة هخ درشرح حال عبيدالله 
بن عبداله منكنى بابوالقاسم خفاف معروف باين النقيبكه يكى اذ فشلاى اهل سنت وعلماى متعسب ايكان 
بوده مبئويسد : جون خبر مرك مفيد باو دسيد از غايت سرور و شادى خانة خوددا آداسته ساخت و 
باصحاب خود دستور داد كه اودأ #هنيت كويند وباءغان ميكفت: إكنونكه مر كك شبخ مفيددا ديدمديكر 


مرك برمن دشوأد نيست 


مقدمة مترجم 


توقيعاتى كه در باره مفيد صادر شده 

و جنائجه مشهور أست سه توقيع از حطرت صاحب الامر ميج در هر سال يك توقيع بنام 

شيخ مفيد صادر شده و ها براى نمونه بكى أز آن سه توقيع شريف رأ در ذيل ترجمه نموده و اذ 
اظر خوا نندكان ميتكذراايم ,شيخ جليل احمد بن على بن أببطالب طبرسى وركتاب احتجاج روايت 
كتف كه در اواخر عاء صفر ين 


. توقيع از ناحية مق 7 
©١‏ أبن توقيع از ناحية مقدسه 27 برأى شبخ مفيد 
صاور شده است : 


«بسمالهالرحمنالرحيم اها بعد سلام بر نو أى دوستدار مخلص در دين كه درولايت ها 


مخصوص ببقين كفته أى ... بس اذ ستايش و حمد خداوندى كه معيووى جز أو نيست و درود 


نيدو مولى وإيمير كرامى ما حشرت عل بشع خداوند توفيقت را در بارى از حق 


(1) علامه تودى دد كتاب نجم الثاقب (سيبية ١ع‏ ط لهرات ) بس أذ نقل توقيع كويد ؛ مراد اذ 


تاحية ددست مملوم 
مصباح قسل بو 
برده ووكلاه درآ. 


اذ بمشي اذ اخبار ميتوان استفاده كرة” 


دده ودر كلام احدى ابإذموكه تيرش آن شود جز شيخ ابراهيم كمي كه در حاشية 


د ا 


دا بئزدآ نجناب رفت وآمد مى آردهاند , ولى مستتدى ذكر نكرده ١‏ و اين يطلب دا 


آفكاء حديثى از كتاب ائبات الوسية مسعودى نقل ميكتد و 
عسكرى ال بدستود قبلى آتحضر 


ودد بين داء اعراب خبر دادند كه داء بىآب وخطر ناك امت ٠‏ وبدان سبي .ة حجاج اذ ار 


اسش اين استكه والدة حشرت 


اد سال يون؟ در خدمت حشرت صاحب الامن بزيادت مككه رفتئد 
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ب ركشتند جز آنانكه دد ناحيه بودندكه آأنها بسلامت دفتند ودوايت شدءكه دسئور رسيد بايدان برقئن . 


ودر باياث حديث كويد : لكن علماى رجال تصريح كرد. اند كه يرامام عسكرى و يلكة حشرث عادى 
عليهما السلام يز ساحب ناحيه اطلاق شد, ... ( بأباث كلام علامة تودى ) 

ولى : ثقة الاملام كلينى در باب موك ساحب الامر يِل حديثى ز حديث 4م؟ ) ددايت كند 
.. ومتن آن نين ات دعلى بن محمد عن محمد بن عادونبن عدراث الهمدانى قال : كاث للتاحية على 
خسممأة دينار » ... نابآخر واذ اين حديث معلوم كر ددكه أطلاق ناحيه بحرت صاحب الامر عليه لسلام, 


يان در زهان غيبت شايع بود . و بااينكه علامةٌ تودى(دء) درحافظه واحاطه براحاديث فوقالعاد, 


بوده است جرا ياين حديث استدهاد تكرده وجهش معلوم نقد 


ببست و ادو 


مقدمةٌ مترجم 

مستدام فرمايد و باداشت را در نشر علوم ما براستى زياد و فراوان نمايد ... بداتكه ها رخصت 
ياقتيم ما تو را بنامه فكارى مشرف ساخته و دستور دهيم إحكام ها رأ بدوستانمان كه تزد تو هستئد 
برسانى خداوند 1 نان را بطاعت خود عزيز فرهوده و بوسيلةُ رعارت و حراست خود ههم آنان را 
كفايت فرعايد ؛ بس نو بيارى خدا واقف شو بر أن وشمنانى كه از دين خدا بيرون رقته ان 
بدانجه اكنون برايت ببان مبدارم ؛ و در رساندن آن بسوى آنانكه أطميئان دارى بر آن وجهى 
كه برأى توهى اويسم 

ما اكر جه بر طبق آ نجه خداوند براى ما و شيعيائمان مملحت داسته نا ماداميكه دولت 
قان است جايمان از جاى ستمكران دور است . ولى با اينحال بأحوال شما 
آمد ناكوارى كه برأى كما اثفاق 


ادليا در دست فا 


آكاعيم و جيزى از اخبار شما بر ها بوشيده نيست وها | 


افتاده آكاء هستيم . و ابن بيش آمد بدان سبب شد كه بيارى از شما بسوى آ نجه بيشنيان سالح 
إز أن رو كردان بوددد متمايل كهته و بدانْحَؤّتي كه از ايشان كرفته 


بود بشت بازدلد» 


كوبا ينان نميدانشد كه ما در فكر شما ستيج أزْ بادا شما بيرون ترقتة ايم »و كرنه بلاى 


بشماميرسيد و دشمنان شما را مستأسل ميكرونق: بس از خدا بترسيد و در بيرون آمدن از ف 
كه بر سر شما و بر سر آنكه أجلس يركخ حَابََ]فَكند اسن بما كمك كنيد ٠‏ و حفظ كند 
خود را أذ آن فتنه كسى كه بآرزو يش رسيده باشد . و آن فتنهنشانه اى است براى حركت كردن 
و اظهار نمودن شماامر و نهى هارا براى همديكرء خدا ببايان رسائد نورخود رااكر جه مشركان 
الخواعئد. بس بنقيه متمسك شويد.ز برا عركه آ نش جاهليت را روشن كندمدد ميدهند اوررا مردمهى 


ميكل 


انجات كسى را كه در آن فتنه خواهان منزلتى نباشد , و در طعن آن برأه يسئديده كام نهد 


كه در فطرت جون بنى اميه هستند ٠‏ نا بترسا تند مردمائى كه راء را يافته اند من سما 

جون جمادى الاولى از ابن سال وررسد بدانجه در آن إنفاق ميافتد بند كير يد , و براى 
نجه بس از آن هيآ يد ( آهادء شده ) از خواب غفلت ببدار شويد ٠‏ بزودى از آسمان براى شما 
بشانه و آيت آشكارى ظاهر كردد , وماشد آن 


بز از زهين نمودار شود و در هشرق زمين جريان 


ناكوار و حزن آورى انفاق افتد و مردمى كه از اسلام بيرون هستند بر سر مردم عراق مسلط 
كردت » و بكزواق الرسل آافيا موزك با عرجم عرق تلكا كرفو إو .نين فز إن سوباق 1 


بيست واسه 


مقدمةً مترجم 
نا بودشدن مردسركشى اذ اشرار اندوه بر طرف كردد ؛ واز نا بودى او مردمان باتقوأ و نيكان 
خوشنود كردن ؛ و برأى آنافكه در أطراف جهان إرادةٌ انجام حج را دارئد وسائل آماده كردده 
وما را نيز ور آماده كردن وسائلحج باتيار و نوافق 
دد كار آشكار كرود بس هر يك از شما باإيد كارى كند كه او را بدوستى و محبت ها تزديك 


ن سهمى است كه آنيا نظلم و عر 


كردائد و از آ نجه موجب سشط و 


نا كهاى در ميرسد ؛ و عنكامى در 


حتى ها أست ببرهيزد ٠‏ زيرا كار ها جنان است كه بطور 
آ بد كه توبه أو رأ سود ندهد ؛ و بشيمائى از كناهويرا نجات 


لبخشد , خداوند راء رستكارى را بشما الهام فرمايد و در توفيق ربا بى برحمتش در بارةٌ شما 
لط تمايد . 


ودد بابان توقيع بدست مارك جنين لودته يودند 


ابن نامة ما است بو اى برادر دوستدار و مخلص با صفاى در محبت و يار باوفاي ما 
خدايت ( ازسختيها) حفظ فرمايد . كى رامين نامه و آنجه در آن | 
عضمون 1 ترا بهر كس كه اللميئان دارئا يان وتمتتكى آنان را بعمل كرون بدان سفارش كن 


أنشاء ل و صلى الله على ع و آله الطأعرسيولااج 
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ين بود ترجمةٌ يسكى از توقبعاتسْرَانيتؤايهاببرائوعايت اختصار از ذكر توفيعات 


خود دارى كرديم 


قاضى نورالله در مجالس المؤمنين كويد : ابن جند بيت متسويست يحضرت صاحب الامر 


كه ور مرئيةٌ جناب شيخ فنه اند و در قبر أوفوشته شد : 


٠‏ الاسوات الثاعى يتقدك أنه يوم على آل الرسول عظيم 
؟- إن كان فد يدت فى جدث الثرى فالملم و التوحيد فيك مقيم 
© والقائم المهدى يفرح كلما تليت عليك من الدروس عليم "5 


اذ ابن بطرريق حلى تقل شدء '') كه در كتاب تهج المعلوم الى نفى المعدوم بسن اذ ذكر 
توقبعات شريفه در بارء شيخ مفيد كفته ست 

178٠+ احتجاج طبرسى سفحه 09؟ ط تجف‎ )١( 

(؟) عجالى الؤمتين س 5١9‏ 

(©) بنجم الثاقب س 7# (ط طهرات) مراجمه شود 


بيست و جهار 


مقدمة مترجم 
بالا ترين مدح و ستايش و بزركتر .ين هقام برأى شبخ مفيد است كه بزبان امام ملم 
لقو ماري ملل نه 4 جاى ديكر كفته است 
لمن انا 
دراينجا سؤائي كه بطوركلى دربارة تكذيب مداعين ريت حشرت صاحب الامر َيل دد 
ذمان غييت كبرى شده بيش آيد وجون بطور كامل بدان باسخ داده شده ومنظور أذ مداعى رؤيت 


قات زاطااعيه 


معلوم كشتهازشرح وتفصيل سثوال وباسخع خود دارى ميدود وبراى توضييح ب 
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نجم الثافٍ صفحه 


به الانبياء ص +55 وص 577 (ط نجف) مر أجمه شود . 

© زعاهت دبنى مفيد وياد اذ خاطرات ومناظرات او 

جنانجه بيش از اين اشاره شد ورحوالى قرن سوم هجرى باعيبت حضرت صاحب الامر قف 
شيعيان از بك آزادى نسبى برخوردار شدند واين بدانواسطهبوركه تاحدى خيال خلفاى بنىعباس 


از ايبن جهت آسوده شد , ولى همين آزادى بيب تقوبت و تأسيس مجامعشيعه كرديد 

روى كار آمدن آل بوبه ور بغباد ؤ وآ كذْآرَي منسبهائى بدانها از طرف «مستكفي» خليفة 
عباسى , وطرفدارى آنان از شيعه ببثى ان يبن يقبت آ نان كمك كرد ؛ ودر شهر بغداد ساكنين 
محلدهاى بسبارى را شبعيان ندكيلَ: ميكاذيد..ب.و يموي مدلة كرخ نماماً دردست شيعه بود و 
مركزيتى نسبت به سابر مله هاى شيعه نشين دا 


مفيد يس از آهدن ببغداد در اثر يبشرقتىكه در فنون مختلف كرده بود وبواسطة بو 
واستعداد ذانى كه در أو بود نظر شيعيان بغداد وسابر شهرهاى عراقرا بخون جلب كرد ودر محل 
كرخ سكونت اختيار كردء ودر مسجد آن محله مجلس درس تشكيل داد و اقامة جماعت نود » 


شيعيان محل كرخ در اثر ببشرفتهائيكه از نظر سياسى ودينى نصيبشان شده بود وآزادتر از ساير 


محلات بهداد بودند بطورآشكارا اظهار تشيع ميثمووند وشمائر مذهبى خودرا علناً انجام ميدادند» 
وبخصوس روزهاى عيد غدير وعاشورارا بسيار اهميث هيدادند , روزهاى عيد غدير محلة كر 
.يكبارجه جراغان ميشد ومجالس جشن وسرور تشكيل ميدادند » روزهاى عاشورا دكاكينرا. بسته 
ودر كوجه وباذار دستدجات حركت دأدء عزادارى ميكردند ؛ أبن تظاهرات براى سنيهاى يغداد 
تاكوار بود ويكى دوبار هم در بعضى از محلات زد وخوردهائى ميان شيعه وسنى دركرفت كه با 
دخالت امراى وقت كه عمان آل بوبه بودند برطرفكشت لكن بطور كلى جون آل بوبه طرفدار 


يست و بنج 


مقدمة مترجم 
شيعه بودند سنيها لمبتوا نستند از بن تظاهرات شيعه جلو كير ىكنند و براى ميارزة بأآنان راء 
ديكرىرا بيش كر فتند . 


أبن اثير در كامل در وقابع سال 584 مينويسد در اين سال ور بقداد عردم محلة دباب البسرة» 


(دروازء بسرء ) كه همه سنى بودئد در برابر روز عيد غدير وروز عاشوراكه اهل محلةٌ كرخ جئن 
ميكر فتند وعزادارى 


اين دوروز طورى ناظيم ث 


يكردند ووروزرا براى جشن و عزادارى ءيان غودشان انتخاب نمودلس» 


اكه هر كدام خرو 


از غديروعاشورا بود . روز اولرا كه روز 


ع5 ذيحجة بود جشن كرفتئد وكفتند : امروز رورى إست كه بيغمبر تلفق باابابكروارد غار شدند 
وروز دييكركه روز 4 محرم بود بعزادارى 


اخته كفتند : أمروز روزى استكه مصعب بن زبير 


كشته شده 7" : وبالاخره كار اين اختلاف بجائى كشيد كه دروفايع سال9#؟ مى تويسد : 
أد »الاكرفت و يهاءالدولة براى آدامكردناوضاع 


بخداد امير لشكر خود ابوعلى بن استاد هرمزر! سغداد فرستاد ١‏ | بوعلى ببغدادآهده و براى امنيت 


در اين سالكار نزاع هيان شيمهوستى ود 
شهراز جمله كارهائيكها نجام داد ابن بودكه جلؤىسنى وشيعه را از تظاعرات مذعبى كرفت دابن 
المملم(شيح مفيد) فقيه(وييشواى روحانق و#ديشى ) شيعيرا از بقداد تبعيد كرد و بدبلوسيله 
آرامشى در شهر بغداد بيداعد ١!‏ 

ونيز دروقابيع سال 82" مى ويدار عله تابن شال در شور بفداد فتن واقع شدو 
ابن بودكه شخصى ازعاشميين از مصلة باب البسرة' (دررازء بصرء) بمحلةكرخ آهده ويتزد 
أبن المعلم (شيخ مفيد) در مسجدش كه در أين محل بود رقته وأور! آزرده و ربان بدشتام شيخ باز 
كرد » همراهان شيخ باو حملهور شده اورا از مسجد رانده آ نكاء بخانةٌ ابوحامد اسفرايئى و ابن 
أكفانى (دوئن از علماى سنيها ) رفته آنائرأ دثنام كفتئد و بخانةُ ساير فقهاء سئى هذهب حملهور 


شدء آنا مجبور شدند ازخا ندعاى خود قرار كنند , و!بوحامد أسثر اينى بخانةٌ قطن يتاعئده شده 


الغلاب عظيمى در شهر بغداد بريا شدكه منجر بدخا ل تساطان (بهاء! لدولة ) كشتواوجمعىرا بز ندان 
افكند وا بوحامد بمسجد وخانةٌ خود باز كثته وابن المعلم (شيخ مفيد )رأ از بغداد تبعيد كرد , نا 
على بن مزيد دربارة او وساطتكرده ببغداد باز كلدت 7" 

)١(‏ كأمل ابن أثير ج واس *ث 

(؟) كمل ابن اثير ج وس ابو عو 


(م) كال ابن اثير ج د عى «١‏ 1« . وبرخى احتمال دادهاتد مه دد يني أز همين سفرهاى 
اتيعيدى شيخ مفيد بنجف فته وشالودة حوذة علمية نجفدا دآ نجا ديختداست . 


بيست واشش 


مقدمةً مترجم 


واز خاطرات شيخ مفيددرهمين مسجد كرخ ابن بودكه شبى در خواب ديد در مسجد مزبور 
نفسته ناكاه حطرت فاطمة زهرا سلاماللٌ علييارا ديد كه با دوفرزندش حصن و حسين اكه در 
سن كودكى بودند وارد مسجد شدند , حضرت فاطمه لام الُعليها حسنوحسينرأ بشيخ مفيد سيرده 
فرمود : أى شيخ أين دوفرز ند مرا درس فقه تعليمشان كن ! شيخ مفيد سراسيمه از خواب 


د 


فرداى 1 نروز برأى درس بمسجدآمد قدرىكه نشت ديد فاطمه بنت ناصر هادر سيد هر تطى وسيد 
ادضى در حاليكه كني زكانش اطراف اوراكرفته بودند وارد مسجد شد ودو فرز ندش درجلوى اوقرار 
دارند » شيخكه إورا ديدبرخاسته سلامكرد » فاطمدكقت : إى ن دوفرز ندمرا بنزد تو آأورده 
كه بآلها علم ففه تعليم كنى ! شيخكه ابنسخنرا شنيد كريان شدو خوابىكه ديده بود نفل كرد 
تعليم [ ندورا بعهده كرفت 2907 


واذ هنا 


اطرات شيخمفيد در عالم رؤيا داستائي أست. كه طبرسى در كتاب احتجاج و كراجكى 
دركنز الفواد از شيخ ابوعلى حسن بن غد رفي نقل ميكئند كه او از مفيد (ره) روايت كردمكه 
فرهود : شبى درخواب ديدم كويا براعيميروم نكا 
كسىرا كرفتهاند ) برسيدم : جه خبر أست؟ كفتوط: لين مردم اطرا ف آن هرور 
برأى ابشان داستان سرائى ميكدد» كفلم 4 1 تسود ,كب نمع كفتند : عمر بن 


امم بجمعى انبوء اقتاد (كه حلقفوار دور 


حلقه زوءانك واو 


اباك اعزيتن 
رفتم ديدم مردى باعمر سخن مكويد كه من تميفهميدم ٠‏ ين من سختش را قطع كرده رو يعمر 
كردء كغنم : بكو دليل يرفشيلت رفيقت ابوبكر بن ابقحافة دراين آبه كه خداونس (دربا 


داستان غارثور ) فرعود : «ثانى اثثين اذهما فى الغار » ( بعنى دومين آن دوئن هنكاميكه ورغار 


)١(‏ شرح نهج البلافه ابن ابى الحديدج ١‏ ص 9 . والندير ج + س ١18‏ . علامة تورى در 
كتاب دار السلام ببس اذ نقل ابن داستا نكويد : فاطمهمادر سيد مرتضى وسيد رضى دخشر حسين بن أحمد 
بن حسن ناص أسم ساحب امت كه أو فرئند على بن حسن بن على بن حسين بن علىين أبيطااب 
عليمم السلام ميياشن . 

و دانتمند محترم آقاى شيخ ذبيح الل محلاتى دد دياحين الشريعة ج ناس ه تسب قاطمةرا 
جنينكفقه : فاطمة بنت حسن بن احمد بن حسن بنعلى بن حسنبن عمس بن على بن الحسين عليه السلام 
أست سيبس كويد : أن باتوان مجلله فاشلة عدر خود بود. . شيخ منيديسيار اذاو تجليل ميكرد. وهر كاء 
برأ وادد ميقد يتمام قامت إذ بوتي ياى أو يلند ميغد وكناب داحكام النساء » دا براى أو تأليفكره . 


بيست وهفت 


نوونة)"" يليت 


.» اينكه خداوك بيغمبررا ذكر فرموده أبويكرد! دومين او قرار داده «ثانى اثنين‎ ١ 
» شيك 1خ راكتار هم ذكر فرعودء « اذهما فى‎ 

ابوبكر را بخلعت مصاحبت بيغمبر تلفق مشراف ساخته كه فرموده : « أن يقول 
اساحياء 


* - خداوند خبر واده كد رسولخدا صلى الله عليدوآ له نسبت باو شففت فرموده ‏ لاتحزن » 


ترس )2 


باو بر واد 5 


اه خداو ند ياور ما وداقع اذهردرى ما است فرمود «اناللُ 


ع خداوتد ور اين آ يه خبرداد 


«سكينه » (يعنى آرامش خاطر) رابرابى بكر نال 
سكينتهتعليه » ( يعنى خدا آرامش خودرا براو فرستاد ) و 


تلغي يكوعميدة 1 


فرموده در اينجاكه فرمايد : < 


نزلاثُ 
مواد اذاو بوبكر اث ٠‏ زرا ميفمير 


شدن آرامش از جاب خداوند 


ش خدايا اوهمراء بود . و نيازى بفرود 
راى اد نومع 


مفيد كويد : من , و كفتم : د سيق قافرا وناو ابو بكر انجام دادى و بخوبى براى 
اد فشيلت تراشيدى ولى عن بيارى خدا بتمام آ نجه استدلال كردى ياسخم خواهم داه 
بيغمبر بيني فرار داد !ابنكه فضيلتى نيست زيرا مؤمن 
بامؤمن ويا كافر بامؤمن دريكجا قرار ميكير ند ر«نكاميكه انان بخواهد يكى از آنهارأ ذكر 
). 


ر فرهوده و أبن خود دليل برقضيلت اد بوده » ابن 


اما يتك كعتى خداونن | 


كند بهمين تعبير ميكويد يعنى هيكويد : ثانى اثنين » (دومين آ 
واما اينكه كفتى آن دورا ور كنارهم ذ: 


نبز دلالنى بر فشيلت أبى بكر نداره جنا نجه وردليل أو لكفنيم زيرا ييكجا جمع شد نكه وليل خوبى 
جه با مؤمن و كفر در ينكجا دركنار هم قرار كيرند » از ابن كذشته ور عسجد بيغمبر كه 
بود هم مؤهن ميآمد رهم عناقق و هم كاقر وهمكى در كثار حمد يلكر 


هى نستندوهم جنيندركثنى نوح هم بيغمبر در آنكثتى بود وهم شيطان وهم حيوانات . ١‏ . بر 


)0١‏ سود توية آي .م 


لاك 


قرآن فرمايد :« و قال له ساحبه و هو ,حاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب 

اذ ايتكدلفظ ٠‏ صاحب » كاهى درلف تكرب بحيواناث نبز اطلاق ميشووما نند أبن شمر : 
« إن الحمار مع الحمار مطية فاداخلوت بدفيئس الصاحب » 

و كاهى اطلاق لنظا « صاحب »ء بر جماد شده ماتئد 


5 


« زرث عنداً و ذاك غيراحتساب و معي صاحب كتوم اللسان » 
كه مقصود از صاحب در أبنجا شمشير أست ٠‏ بس لفظ ٠‏ صاحب »كه بر كافر وحيوانو 
جماد اطلاق هيشود دليلى بر فضيلت نيت 


و اما ابنكه ييغمبر يفط باو فرمود :دلا تحزن » ابن دليل بر نفص و خطاى أو اسث 


ذيرا اين حزن و اسدوء ابوركر كه تفي راز 


نهى فرمود با أطاعت بوده ربا معصيت 
أكر اطاعت خدا بوده كه هركز ببغصر 31-1 كن “تتيّأكند . و اكرمعصيت يودء بس اين آببه دلبل 
بر اين است كه ابو بكر معصيت خداا رآ كرو تسر اوراز آن معصيث نهى قرعود . 

واما اإيتكه يبغمبر يََِتْئيةٍ فرمود  :‏ ان الله معنا » ( خدا باها اس ) ول 


از لفط جمع او و ابو بكر باشد بلكه ببغمبر ميق از خودش بتنهائى تعبير بجممميكند » ججنانجه 
له اح'فظون » « ما زكر را فرو فر 


خداى تعالى فرمايد ‏ انا نحن نزلنا الذكر 
اورا حافظ و تكهبائيم 2 . 
واما اينكه كفتى « سكينه »( آرامش ) بر ابى بكر 


ست :+ يراه سكين » برآ نكي تلؤل هد كه بلفكرتاديى كاين كد ود 


بجنود لم تروها » بس بحساب وحدت 
شد و اكر بخواعى بكوثى هر دد بأبى بكر نازل شد بابد نعو ب 
از نبوت خارج سازى و اكر أبى بكر مؤمن بود خداوند إو را در سكينه شربيك مي 


)١(‏ موده كهف آيه لا 


بيت وله 


مقدمة مترجم 


: « فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين0'؟ » و بنا بر ابين اكر 
جملهاستدلال تكن براى رفيقت بهثر است 5 


:او ديمكر نتوانست باسخى يكويد و مردم از دورش متفرق شددد و من ازخواب 


أبن بود نمونة از كفتار مورخين در بار مرجعيت دينى هفيد و يارة از خاطرات و مناظرات 
أو كه ما براى هر كدام يك نمونه ذكر كرديم »و برخى از آنها نبز در بخش (؟) كذشت 
هراجعه شود . و اكر كسى بخواهد وورءٌ كامل مناظرات مفيد را يبيند بكتاب عيون و مجالس او 


الذريعة سخ خطىمتعدوى أز آن موجود اسث واز جمله نسخداى 
ست كه در كتابخانة آستان قدس رضوى موجود ميباشد بابد مراجعه كثد ؛ وملخمى اذ آن كتاب 
را شاكرد مفيد سيد مرنضى (ره) در كتاى بنام « الفضول المختارة من العيون والمجالس» 
جمع كرده و كتاب مزبور دو بار در عراق يطيع رسيدء يكى در حوالى سال ١عم١‏ 
و ديكرى اخيراً در مطبعة حبدرى بدوبة اوري مابيم تإد. است . مجلسى عليه الرحمة نيز قسدت 
عمدة كتاب النصول المختارة را در بحار (جحتضن"8.* - عم ط طهران ) نقل كرده أست » و 
برخى اذ هناظرات مفيد بسيار لطيف و جوايدئى:است'" ).وى جون ذكر آنها از وضع ابن مقدمه 
اكه بر بايةُ اختصار بناشده خارج است إز نقلآ لها خود دارى شد . وبراى كويندكان و نوبسندكان 
شيعه لازم است مناظرات مز يور ر! مطالعه كتئد 


اساتيد و مشايخ مفيد : 


مفيد (رم) از بسيارى اذ دا نشمندان نامى شيعه وسنى استفاده كردء و أز آ نان روايت ميكتد 
وما نا جائى كه دسترسى داشنيم اسامى 1 ثائرا جمع أأورى كرده و بثرتيب حروف نبجى در أينيجا 


ذكرميكنيم و از مصادر حر كدام تيز ينكى را انتخاب كرده و در بادرقى ياد آور شده ايم 


(1) سودة فت آي بوم 


(؟) احتجاج س 5 - ١لا‏ ط نجف 173٠‏ .. وصأحب روضات يى اذ قل اين داستات كلامي 
أذ كتاب نوادد سيد نعمة لله جزائرى تقل كرد.كه خالىاذ اطف فيست مراجمه شود (دوضات ص 881). 
(؟) بكتاب مجالى المؤعنين س ١-؟ ‏ ع١‏ ؟ وروضات معق ‏ عق مراجعه شود 


ىو 


مقدعة مترسجم 


, أبو عدار احد‎ ١ 


ابراحيم بن أبى راقع صيمرى انصارى للق 
؟ ‏ ابوالحسين اححد بن حسين بن أسامه بصرى (5© , 
- أبو على احدين جعفر بن سفيان بزوفرى 1*1 
؟- أدبن تف بن جعفر صولى بصرى (أ 

الحسن أدبن عن بن حسن بن وليه *) 
الحسن أحندين ع جر جانى 3 


ابوغالب احمدين ع اذى 01 
4 -. ابوائقاسم اسماعيل بن على انبارى 949 , 


8 07 
9 أبوالقاسم جعفر بن قولوريه 


نك١ مستدرك جمس‎ )١( 
١,8 (؟) دجال طومى س 88+ ط نجف‎ 


(؟) مستددك ج م ؛ الاق 

(0) اعالى شيخ ج 5١١١‏ ط تجفع ١,‏ 
(ع) مشدرك ج م ذحوة. 

(؟) اعالى شيخ ج ١‏ : م2 . 

له) امالى شيخ ج تكد 

(ة) درعمين كناب سيار ازا دوايت نقلكرد, . 
)٠١(‏ عمين كتاب ج 11م 

)1١(‏ مشدرك ج من حكة 

511 امالى شيخ ج‎ )1١( 

(1) أمالى شيخ ج١1 50١‏ . 


مقدمة مترجم 


1# - | بوسعيد حسن بن عبدالل مرز بانى 3١‏ 
ه١ ‏ ابو على <سن بن عبدالله قطان 7" 
ع1 ابو على حسن بن على بن قضل رازى 7 
ذا 


0 


1 - حسن بن عل بن إبحبى علوى 
4 اوعدا حدينين احمدين موس بن عدبي 177 
أبوعبداطٌ حسين بن احمدين مغيرة 57 

٠‏ أبو عيداكه حسين بن على بن شيبان فزوبنى 


7 00 
١‏ ابو عبدالل حسين بن على بن سفيان بن خالد بزوفرى 
ا 


0 


(0 


؟؟ - ابو الطبب حسين بن ع ثمارفحوى 
50 ابوالحدن زيدين د بن جعفر تيملى 17 
+" عبدالله بن جعفر بن عه بناعين بزاز 21٠‏ 
6 ابو عبدالل بن أببرى <١‏ 


خ؟ ‏ ابو صمروعثمان بن احمد داق 


اعالى شيخ ج 180:1 
(؟) اعالى شيخ ج ١‏ بزع 
رم اعالى شيخ ج 1 51م . 
(©) همين كتاب ج ؟ :81 
(6) مستددك ج 5 :1 

زع) امالى شيخ ج , :+0 . 
(0) مسشددةاج م18 01م . 
(4) مستدرك ج "؛ اكه 
(و) امالى شيخ ج 1 :و دهم 
)٠١(‏ مستديك ج :651 . 
لحل ستمية جم ب حكقء 
(10) امالى شيخ ج ١6:1‏ 
() مشددك جم كور 


مى و دو 


"> - أ بوالحسن على بن بلال مهلي 90" , 


8» - ابوالحسن على بن احمد بن ابر ا 
4 أبوالحسن على بن خالد مراغى 157 , 

*" - ابوالحسن على بن مالك نحوى (4) 

2*0 على بن ع الرفا‎ "١ 

؟"- ابو الحسن على بن د فرشى 237 

3 ابوالحسن على بن عد بن حسن كاتب 7" , 


عمر بن عبدالة عتتكى 180 
8" - أبوبكرعمرين عل بن سالم بن براه هعروف بابن جعايى 200 
58 ابو حفص عمربن على بن على زيات سيرفى 1100 
50 -. ع بن أحمدبن عبيدال منسورى 2007 
8" ابو الطيب ع بن احمد ثقفى 117 
ليق 


4 ابو على غد بن احمد بن جنيق كائبامكافى 


(1) همين كتاب ج :مم 
(؟) مشدرك ج م :١ن‏ 
(؟) امالى شيخ ج ٠١ : ١‏ 
(©) اعالى شيخ ج حر دكدء 
(ة) مسشدرك ج م : انان 
(ع) متبرك جم ب جوق. 
(7) امالى شيخ ج ١‏ :م5 . 
(4) حمن كثاب ج ؟ : 147 
لة) فهرست شيخ س .+1 
)٠١(‏ امالى شيخ ج 50:١‏ . 
)1١(‏ متدرك ج م ريق ٠‏ 
(؟١)‏ اعالى شبخ ج ١‏ : نم . 


(1) فهرست شيخ اس .12 


سى واه 


مقدمةُ مرجم 


ابو عبدالله عد بن احمد بن عبدالٌ بن قناعة 90 , 
1 ا بوبكر ع بن احمد شافع 9 , 
© عي بن أسماعيل 29 


: 8 
#8 عد ين أحمدبن دأود بن على قمى 149 . 


9 95 
اجعفر تميمى نحوى 17 , 


للق 


مم ا بواالحسن 


6-0 بن حتين جوانى 
غم |بونصر على بن حسين بصرى ( بامقرى ) 7" 
07 ابو جعفر على بن حسين بزوفرى (4 
مب ابو صر ع بن حسين يصير شهرؤوري 80) 
#5 ابوعبدالله شن بن داود جثمى 307 , 
*8 - عل بن سهل بن أحمف ديباجى 23107 
١ه‏ - ابو غم بن عبدالله بن شيع 07 , 

- ابو جمفر غد بن على بن بابؤبه في 6157 
)١(‏ فهرست 
() امالى شيخ ج ١‏ دع . 

() امالى شيخ ج ١‏ : بابو 

(؟) دجال نجاشى س 57 و 4ع 

(ة) ادشاد ج ١‏ : 4 و نجاشى كنيداش دا ابوبكر ذكر كردء 
(9) سشدرةج م نرق ١‏ 

. و 5م ومحتمل است اينها دو تقر باشتد‎ #٠ : ١ امالى شيخ ج‎ )١( 
. :وه‎ ١ امالى شيخ ج‎ )4( 

(و) اعالى شيخ ج حبرم 

)٠١(‏ مستديك جح مد زعمق, 


نك١‎ : مسشدرك ج م‎ )1١( 
كذ اعالى تيغ ج حدمت‎ 
دد مشيخه وأمالى شيخ وتهذيب إز او بسيار دوابت كند‎ )1( 


سى و جهار 


6# - ابو عبداله جي بن على بن رياح فرشى 37 

8# أبويكر ع بن على جعافى 250 , 

بكر غد بن عمر بن مالم بن عد معروف بجعابى وحافظ 190 . 
ع8 - ابو حفص عل بن عمر بنعلي صيرفى معروف بابن زيات !؟؟ , 
/اذ- | بوعبدالله عى بن عمران مرز بانى (*1 

4 - أبوالحسن ع بنمظفر بزاز 200 , 

ذه |. 


عبدالك غد بن شف بن طاهر موسوى / 


*2- مظفر بن عن يلنعى 47 

اع مظفر بن ع وراق (4ا , 

ايبن بودقسمتى از اسامى مشايخ مفيد (رء) كه ما بدانها وسترسى يبدا كرديم وأسامى.برخى 
را مائند على بن عيسىرمانى وقاضى عبدالجبار معتز لى وا ,وعبدالٌ جمل وساير دانشمندان اعلسنت 


الرتكرديم 


كه معاسر بامقيد بودها ند ومفيدكم بش أزآ نواباستفادءهائى كر 


شاطردان شيخ مفيد . 


ميد (ره) داراى شاكردا نى بر جسةة سادق بوره از 1 نجمله امت 


, 2310  لاجر ابوالعباس احمدبن على ثن ]مط ”يناك . ساحب كناب‎ - ١ 


() اءالى شيخ ج ١‏ عون 
(؟) أعالي شبخ ج ١4 : ١‏ 
زع انشامج حبوم 

(؟) مسشدرك ج م ١‏ ان 
ره انشادج ردومى, 
() انشادجى 


و كتيداش داابوالح تيز دكر كردناك 


1 
ابو 


() مستدرك ج م + زان 
(4) ادشاد ج ١‏ : لام ودد أمالى مظفر بن احمد يلخى ات وممكن است دوتقر بأشتد . 
(ة) اعالى فيخ ج ١ن‏ عو . 


)٠١(‏ دد موارد زيادى اذكتاب رجال بداتاشاده كرده وأذآ تجمله درترجبه ود مفيد است 


سى و بنج 


41 


ل 5 
ابو عبداله جعفر بن عل بن احمدين عباس دوريستى 119 , 


# حسن بن على بن أشناص متوفاى سال بهنمم 159 , 

8 حسين بن على فيش بورى 240 

ع- ابويعلى سلارين عبدا لعزيز دبلمى 280 

, 190 الشريف ابوالوقاء يمد موسلى‎ ٠ 

4 أبويعلى علاء الدين بن على بن عبدال بن احمد جعفرى 7" 

السيد المرتضى علم الهدى على بن حسين بن موسى موسوى . 

٠١‏ .. الشريف الرضى عل بن حسين بن موسى هوسوى 

شبخ الطائفه عن بن الحسن الطوسى 

6 - شيخ ابوالفتح ل بن على بن عثمان كراجكى /14 

201 ابو الفوارس بن على بن م فارسى‎ ٠" 

6 ابو غك اخو على بن ع فارنين301 ر 

3١! أبوبعلى جين حسن بن حم عفري كهداجادوجانشين شيخ مفيد(وه) نيز بودءاست‎ - ١ 

ع١‏ ابو الفرج مظفر بن على بن جسين _حمدانى يكى اذ سغراى حطرت صاحب الامر 
عليه الساوم 239 


( 


. امل الاملج © :٠؟ ط تجف 8م18‎ )١( 
(؟) امل الامل ج ؟ : مم‎ 

() امل الامل ج ؟ : 4م . وددبرخى جأها نامش حسن بن محمد ذكر شد . 
(0) متدمه بحاد الاتواد س م7« 

(0) امل الامل ج ؟ : ١١9‏ وبرخى كويند : نامش حمزء امت ولقيش سلاد بوده 
(9) مسشدرك ج م د ولام 

(7) امل الامل ج ؟ : حن؟ . 

(4) امل الأمل اج ع برمء 

)١ ١‏ مقدمه بحاد الاثواز سن بلا 

(11) دجال نجاشى سن 08م . 

(19) امل الامل ج ,جوم . 


سى وا ششن 


م تأليغات وآثار سر انبهائى كه از عفيد بيادمار ماده : 

جنائجه دربخش () كذشت سيارى از دانشمندان شبعه وسنى ذكر كزدماند كه شيخ مقيد 
(ره) متجاوز از دويست جلد كتاب درفنون مختاف تأليف كرده كه هر كدام از 1 نها در 
اتقان تدوين شدهاست ٠‏ نجاشى بكى از شاكردااش متجاوز از ,يكصد وهقتاد كتاب ان آنها 
را نام مى برد وبرخى نيز اذ قلم نجاشى افتاده كه در مقدمةٌ كتاب اوائل المقالات 7 ذكر شدماز 
لف وعلوم كوناكونى 
مبكنيم و براى ه ركدام نمونة ذكرميكنيم 
أليف كرده ما لنب عمينكثاب ارشادو كتابمولد 


بيك 1 نها ور إينجا موردى ندارد وتنها بموضوعات 


لها كتاب تصنيف فرهوده أست 


١‏ -كتابهائى كه دربارة امامت ومتفرعاتآن 
النبى والاوسياء كَل و كتاب افساح وامثال آن 

؟ - كتابهائى كه در اسول دين وعقائد نوشته است ماناد كتاب « الاركان ني دعائم الدين » 
وكتاب بالاعتقاد 

"- كتبى كه در موضوعات مخئلفا كلتق نَكإِشّه است مانند ه اوائل المفالات » 

رسالههائى كه در موضوع غيبت تالبق كردء إست هائند كتاب الغيبة ؛ وكتاب جوابات 
الفارقين . 

ه - كتابهائىكه برر د مضالفين در باب امامت تألي ف كردء مالثد : رد بر على بن عيسى يردا بر 
ابوبكر باقلانى وامثال آآن 

ع كتابهائى كه بخصوص بر رد" جاحظ نوشته اسث مانند « الرد على الجاحظ »و كثاب 
دود بر عثمانيه ». 

كتابهائىكه در اصول قفه و مسائل متفرفةآن تأليف كردء ماشد كتاب «اصول الفقه ». 

+ - كتابهائى كه در فقه ومسائل متفرقة ففهيه تألِف كرده مانند « مقئعة » «واحكام النساء» 
وغير أن,. 

تأليفات او در بار قرآن واعجاز وفضيلت آن مانتد ه اعجاز الفرآن » وه البيان في 
تأليف القرآن » 

٠‏ - كتب بسيارى كه ور موضوعات متفرقه وفنون ديكرى صنيف وتأليف كردء بجو نكتاب 

)١( ٠‏ جاب تبريز اا 


سى واهقت 


مقدمة مترجم 

« اختصاس » وكتاب «الرسالة الكافية فيا بطال توية الخاطئة» ود مسار الشيعه » ؛ ودايمانابطالب» 
و« رسالةُ تزويج امكلثوم باعفر » و «اقسام مولى » وامثال اين كتب ب 
وكتاب رجال نجاشى وهجالس المؤمنين وغيره مسطور است 

وبطور كلى مفيد در الواع علوم اسلامى كتاب نوشته .متأسفائه مانئد بسيارى از كتب دييكر 
مؤلفين شيعه جز معدودى از آنها اكتون در دست نيست 

4 - أعقاب و فرز ندان شيخ : 

أ ملا عبدالله افندى (ره) صاحب كتاب ررياض العاماء نقل شده كه (در ج ٠‏ مخطوط )كفته 


يارى كه در فهرست شينع 


أست : شيخ ابوالقاسم على بن شيخ ابى عبدالُ مفيدئ بنيرين نعمان از بزركان اصصاب » وقرز ند 
مفيد است ٠‏ وشيخ بز كوار شم بنحسن ساحب كتاب ٠‏ نزعة النواظر وتنبيه الخواطر ني كلمات 
النبى والائمة كل » از او حديث نقل كرده ولى اسحاب هانام او ( يعنى على بن ل فرزئك شبيخ) 
را در كتابهاى خويش ذكر تكردماند 4 

وصاحب روضات بس از نرجمه مفيل كوإن ؛ مجنائجه از زيل فاضل صفدى كه يناري ابن 
خاءكان نوشته بدستآ بد شبخ مفيد دارنى فررََدي رده بنام على بنتم ومكنى بأبى القاسم ٠‏ فاشل 
عزبود در بار اوكوبد بدرش ( يعنى مقيد )شبح وَآرَْتائ شيعه است و ام أو زيعنى مفيد) در 
باب عد كذشت , و تاريخ فوت على بن عفرا 82١‏ ذكر كرده است 


وفاضل نسترى در كتاب مقابس الانوار ضمن ترجمةٌ مفيد كويد : مفيد داراى فرز ندى بوده 
كه رسالةرر فقهبراى او نكاشت ولى آثرا بالمام نرسانده و در ضمن مصنفات مفيد كويد : رسال كه 
بفرز لدش در فقه لوشته أست 017 

: وفات شيخ مفيد‎ ٠١ 

هفيد (ره) بس اذا بنكه هفتاد و شش با هقثاد وهشت سالعمرشريف خود را درخدم كذارى 
باهل بيت معصومين وخناندان باك ببغمبر اسلام ت[لتؤكذرا ند درشب جمعه سيم ماء مبارك رمضان ور 
سال 811 در شهر بغداد از دليا رفت ٠‏ جنازة او را بمسلة داشنان» وردند ودر ميدان وسيعى تهاده 
عتجاوز از هشتاد هزار نفراز شيعيانوكروه زيادى إز احل سنت در تشبيع جناز. ونماز براو شركت 
كردن ؛ شاكررش سيد مرتضى علم الهدى برأو نماز خواند ؛ ومورخين كويند : روزى مانئد آنور 


(1) مقاس الاتواد سن 0977 


سى و هشت 


نماز وكررية در يقدار ريده تقد ؛ يس أذ ثماز او را در خانةٌ خود در محلى سيرده ويس أز جندى 
جنازءاش رأ بقبرستان قريش منتف ل كرده ودريائينباى حطرت جواد تنه كنارقبر استادش جعفر بن 
عد بن قولويه بخاك سبروند . وعماكنون مزارشر بفشدد رواق مطبر كاظمين ليع درقسمتجنوبى 
آن داراى ضريح وسندوقى است وزيا تكاء شيعيان لست 

أشمار زياوى در مرئيةٌ مفيد كقتداند كه ما يكى از آنها كه منسوب بحشرت صاحب الامر 
يخي بود در بخش () دنبالة توقيعات نفلكرديم . واز جمله سيد هرتضى (ره) در مرثيداش قصيدظ 
كفته اس كه مطلمش ابن است : 


من على عشم الدبار اقاما ؟! أشفا ملبن عليه وداما ؟! 
ومهبارديلمى نيز قسبده درميئثيه أو سروددكه مطلعش أبن ست : 
هابمد يومك سلوة لمعلل منى ولاظفرت بسمع معذال 
ونمامى أبن دوقسيدء در كتاب الفدير ج#صفحةٌ 4ة؟ وعد مذكور أست مراجعه شود . 
ودر نخبة المقال در بارءُ هدت عمر و تاربخ وفات عَفيّبٍ كويد : 
وشيخنا المقيد بن ع عدل له التوقيع هادمهتد 
استاده سدوق العية اع دعز”» «رحمامفيد » 
ا يلف 


ابن بود شمداى از شرح حال وترجمة اين دانثمند بزركوار شيعه كه در كمال استعجال در 
شب *؟ جمادى الثانية 1884 در قريةٌ إمامزاده قاسم شميرإن بخامةٌ ابن بندةٌ ناجبز ببايان رسيد 
والحمدي ارلا وآخراً . 
سيدهاشم رسولى محلاتى 
عر لارع17 


عتتابببائى عه در تدوين اين مقدمه مودد استفاده قرار “قرفت 


١‏ احتجاج طبرسى 
> امل الأأمل 

ة - بحار الانوار 
تأسيس الشيمة 
9 تتقيح المقال 
١‏ رجال نجاشى 
٠‏ ب روضات الجنات 
١6‏ ريحانة الادب 
10 - عبقات 

9 - قهرت شيخ 
١ك‏ كاقى 
مجالسالمؤمنين 


0" - مستبرك 


؟ - اعالى طوس 
 *‏ اوائل المقالات 


ع تاريخ بغداد 

م - تنزيه الانبياء 

٠‏ الدزيمة 

6 - رجال شيخ 

٠‏ رياحين الشريعة 

اب شرح لهجالبلاغة ابن ابى الحديد 
الغدير 

.؟ ‏ فوائد الرضوية 

5 كلمل ابن اثير 

ع٠‏ مجموعةورام 


عه نجم النا 


و آم راقم 


و بعد فائى مثبت بتوفيق الل و معونته ها سألت اثبائد من اسماء أئمّة البدى 88806 » و 
خرد ومن اخبادهم » الفيدة لمام احوالي ٠‏ لتقف 
ينظرله 
“يز تيتمكه] لحق. فيه اعتماد ذوى الانساف و الد'يانات ,و أنا 


تارريع أعمارهم وذكر مشاهدهم واسماء 


ملي ]اد عاوى والاء: 


فى العارف بهم » و يفل 
ارف بهم » و يظهر 


الايجاز و الاختصار حسب ما "ثرت" من ذلك والتمست »و بل 


' بنام خداو ند بخشايندة مير بان 


عباس خداى عزوجل بياس آتجداز مدرفتو شناسا يرد د دلها افكتده والهام قرمود , و داه يروي 
نش يبر كزيدة 


يق از فرزئات او . 


آفريدكان محمد (س) 


0077 
1 5 اناب بيأن خواهم كرد آنجه دا كه در خواست اثبات آفرا 
كردهبودى ان نامهاى امامات راهنا علبهم السلام و تاريخعمر ( و مدت زندكانى آنها ) ومكانشهادتعات 
و نامهاى فرذندانثان و شمة أذ جريان زندكى آنها كه موجب آكأهى بر احوال آنها است تا ددبارة 
آنات تناسائى كامل بيدا كردء و ميان اطواد يدمعاى كوت كوتى كه نسبت بآنها شده ٠‏ فرق 
كذاددء شود ؛ و مطالب شبهه ناك از حقائق جدا كردد ؛ و دد اينبار. همانند تكيه كردن مردمات با 
انصاف و ديندار ؛ بر كفناد حق و درست تكيه كنى ؛ و من ( ييادى خداوند ) بدر خواستى كه كردة 
أجمال دا دد إينباده مراعات خواهمكرد ؛ و اعتيادم بير 


ياسخ مثبت داده و جنا نجه خواسته اى !ختسا 


اخدا أست و هدايت شدن براه داست دا اذاو خواهانم . 


ج11 


يباب ١‏ »# 
الخبر عن امير المؤمنين يكذ 
أوال اثمة المؤمنين و ولاة الملمين » ء خافاء الله تعالى في الدين , بعد رسولاله السادق 


الامين : غم بن عبدايٌ خاتم النبيئين , صئواتالله عليه و على آله الذاهرين + أبن عمد و 


اخوه و 
ة نساء العالمين : أمير المؤمنين : على بن أب طالب 
ابوالحن 


عْاعره وير علي ايقة فيك ال 


وذ 
ابن عبن المطلب: بن 
ولد بمكة فى البيت الحرام بوم الجمعة :!١‏ 


اشم بن عبدمناف سيد الوصيي 


ين هن عام الفيل » ولم 
يولك قبله ولا بعتم مولووق اسمه له بذلك , واجلائة 
للمحله فى اليا 


وأمه 


دبي فى حجرها وكان شاكراً لب ر'ها و : 
ونا قبشهااية تعالى اليه ؛ كفنها اللاي للق /قميصه ليدرء بدعنبا هو ام" الأ 


بسوآى مؤيفات و ( اولين ) زمامدامسامانان و ( سر 


سلسلة ) جانشينان خداى تمالى در دين ( دد دوي رمين ) بى أز رسول خداي راستكو و انين ( يعشى 


حطرث ) معمدبن عبدال (ص) آ<, د خدا بر او و بر خاندان طاعر ينش بأد 


( بس ميكوئيم) برادد دسول غدا ؛ و بسر عمو؛ و وذير ؛ و شوعر دخترش فاطمه باثوى ذنات دو 
جهان ٠‏ اميرالمؤمتين على بن ابيطالب بن هاشم بن عبد مناق است و او ميد او صياء است كه #ثرين 
درودها بي او باد 

و كنيعاش ابوالدسن أست ؛ و دد 
سىام ان عام الغيل ( يعنى سى سال يس !, 
كعيه ) بدنيا آمد . و كسى بيئى اذ آن 


د خافة كمي در روذ جمعه سيز دهم فهر رجب دنال 


أشكر كتى ابرغه بشهر مكه براى خراب كردنخانه 
زخانة كمبه و ) بيت الله الحرام بدئيا 


درت و نه بمد أذ أواد 


نياعد ( و اين ) بز دكداشتى بود از جانب خدايتمالى و اكرامى بود كه ن 


تامخ و يا ضامتش 
عافد فرعوه. - 


مادرش فاطمه دختر امد بن هاشم بن عبد مناف دضياك عنها 


كه ( سرةتظر أذايئكة مادر على 


لقلا بود ) «مجون -ادرى براى دسولخدا (س) (نيز) بود ؛ م آنحشرت دد دامن آن بانوى (سمادتمئد) 


تعوونها كريذ . وا( ميد زكر تيكيهاى آنزن بود ؛ و دد دديف نحسئين كسانى بوه 


بذلك مشبور . 


و كان أمير المؤمنين عل عن ولد غاق مرحين وخاز 


التأرب به العثرفن . 
ت وال سحاب و اول ذكردعاه النبي” :9ع 
فقتل أعلا لر بخ 


بذلك مع الننشوء في حجر , 
وعو اوال من آعن باللو برسوله . من أهل 
إلى الإسلام فاجاب وام بزل يشر إل 
رالطفيان وينشر معالم الشة والق رآن و بحكم 
8 ان مقاعه مع رسو لاله بيو بمدالكة : 2 
عشاركاً ومدن كلها متحملاً عند اكين ‏ 


بن ويذب عن الا بمان 


ر بالاحسان 


ألاث عدرة سنة بمكة 


قبل (ل, 


بعد البجرة بالمديلة يكاف 


كد باتحضرت ايماث آودد , و بهمراهي الاو ]..أبنه) دحرت كره , و حون از 


دسولخدا (ص) او دا دد يراهن مخصوس خود كف نكيل" بدانوديل از آذاء 
يمان و آنها ( بخاطر آن 


بزات دمن دز قهز [شوحة 


امن ) ال/ككبت تر ل توسبما 


فى ) حطرث در 


'بت (و اعامت ) فر ندشأمم 


المؤنن لقلا د 


دهن و أوذا بايئهية 


و تحشرت كه داء 


فى ( دد قبر ) بداث باسخ 
كه نزه خداى عزوجل 
يزيا [ رد ويم توبات ) 'مخهوم انتا, 


على بن ابيسثالب لي و براددان آنبز ركوار نخست كسانى بودتد كه نيعان أذ 


دو موا( هم أذ نوك يدر 


مم أز سو مدر 
و2 ع 


ارقن 


وسد ١‏ و يدان نبب ٠‏ وهم يخاطر 
كواد ( كوى ديكران 
قمر (س) و بادائشن تخدتينكسى أمت 


أست كه ييف 


برودتش د دامات د ولخدا (س) و 


نت را 1 


دبود ١‏ و ) بدو شراقت اقل كرديت , ميان خاندان 


كه بخداى تعالى و بيامسي كرا. 


(س) اد اذا باسلام 


دعوت كرد؛ و أو يذيرقت . + هموار 


مجاه ثيه م ان أسافد و 


ركين دد مجاهدت ( و با دشيقات دين 


اهل آن ) دفاع تمود » ومتحرقين و سركفات د! بدياد نابودى فرستاد ٠.‏ 


احكام دين و قرت دأ بعردم دسائده و منتشر ساخت ١‏ و بعدالت ( و داد كمترى )حكم فرمود 
ونان ءاسا شيكو لنيياة. 
هدت زندكانوى با رسولخد! (س) بى اذ بثت بيت ونه مال بود كه بيزده سال آن 


يها و بلاها ( بي 5. 


عجرت در مكه بود , و دد تمامى كر 


وراق لجرت يقل أنه ) خريك يرداو 


الباب الاوئل ج١1‏ 


عنه المشركين ويجاهد دونه الكافرين ويقيه بنفمد من إعدائه في الد.ين » إلى أن قبضداللٌ تعالى الى 
جنلته ورفعه فعلينين و ممنى عليه وعلى1 له التحيئة والسملام » ولأمير المؤمنين ل بومئذ ثلاثو 
ثلاثون سنة - 

قاد 


الامّة في امامته يوم وفاة النبي" ملظو ذة 


و عمّار» و ايوزرة » والمقداد , و خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين و اب 


ب الأ نسارى » و جايرين 


عيدالٌ الأ تسارى , وا بوسميد الخدرى وأمثالهم من أجلة المهاجرين والا سار 


لم بالاحتكام » والتقدام لهم في ااجباد 


من سبقه الجماعة إلى الا يمان والبريز عليهم في | 


منهم بالغاية في الورع والز هد والمتلاح , و اختصاصه من التبي' في القربى يما لم يشركد فيه أحد 


من ذوى الا رحا 


ت بسيادى أذ سختيها دا بر احوجرهوء أن م)ينت ١‏ و ده سال ديكر, 
له در آنجا تبر براى دفاع از آشرد كوا2) با جسيكين مبارذء كرد . و ( دد دا 
كافران حنكك نمود . و در برابر دكجلاج 1 ليرت تن خود ر! سبر بلاساخته او دا حنظ كرد , #الينكه 


أذ هجرت بمدينه بود 


بان أو ) با 


خداى تعالردول غود دا قبض دوح فرموده و أو دآ بيهت برين برد و دد و الاترين جايكاهها جايش 
داد و اذ دثيا حلت فرمود  .‏ تحيت و درود بر أو و آلش بأد و در آأتوتكام ( كد دسولخدا (س) 
اذ دنيا دفت ) أمبرالمؤمنين أل سى و امه سال داكت . 


دوز كه بيغمير (س) رحلت قرعود ؛ أمتدر بارة اما 


نحئر تدودسته شدند , بيروان آ نحذرث 
يعئى تمامى بلى هاشم ( كه تسبشان بهاشم بن عبد مناف مبرميد ) و نيز سلمان و عماد و ابوذر و مقداد ؛ 
او حزيمه بن ثابث ( كه يخاطر ثهادتى كه ددياد:ة دسولخدا (ض) دد يكى أذ جاها داد و انتدلالي كه 


براى اداى شهادئئشى كرد بيغمبر اكرم ذهادت او دا بتنهائى بمنزلة دو شهادت قراد داد ؛ و بدي 


به ) ذوالشهادتين ( ناميدء شد ) و حم جنين ابوايوب إنسارى و جابر ين عبدالله انمارى و أبوسعيد خدرى 
و مائتد ايثان اذ يزدكان مهاجرين ( يدثى ملمانانى كه با رمولخدا از مكه بمدينه عجرت كردنه ) و 


أنساد ( كه ادل مدينه بودند و بس از عجرت مسلمان شدند ود داءريشرفت دين ٠‏ ييفمير (ص) دا يادى 


كردن ؛ تمامى اينها ) كفتئد : أو بس أذ دسواخد! خليفه و إمام است ؛ ذيرا كه [نحشرت بركر ان 
ديكرات بود , و تمام جهات فشيلت و دأى و كمال دد أو كرد آمدةز و حمكى ر؛ دادا ) بود , ددايماك 
بخدا 'كوى سبقت را إذ همكى ربود ؛ و در دانش و علم بأحكام سن آمد ديكران شد ء و دد جهاد ( با 


دشمنان دين ) يبدرو آنها بود ؛ و در بادسائى و ذهد و خير و نيكى قابل ممايسه بأ ديكران نبود . ودر 


تزديكى برسولخدا (ص) ه قرابتش با [نحشرت كى أذ تزديكان 1 


بقيمون الصا 


في حال ركوعه أحد سواه ؛ وقد ثبت في !لآ 


نيك الخبر عن ولابتبءاللخلق وهذه الأ.بة براضم البرهان 


قد جمع بنى عبدالمطابخاصة فيبا لاد" 


آله ان لام يوم غدير خم" وقد جم الإملة لماع لخلاب : ألمت أولى 


كذدئه از همة اينها خياى عزو ماده آبه وق ). 
٠‏ و آناتكه ايمان 


+ سدقه ) ميدعلد ٠و‏ ( بن اهل 


كأ تقداد .م دد علم لفت 


كه قرمايد ٠‏ - 


أوردئك آناتكه بياى دار تماد رار 


كه كد 


املاع ) 


ابت شده و اختلافى 
إدادتر ) أست ( نه بومتاى دوست كه 
شد كه أمم'امؤةت لل اد .. دمان بخود آنها سزاوادتي و اولى 


بن بيأن دوشن اطاعت او بر همةٌ مردمان 


است. ديرا (جنا نجه دانستى ) در فر آن بدان ت. 


واحب أت جنائيه اطاعت خداى تبالى لله عليه م آله واحب امت . جون آيةٌ شرينه از 


اولى بودن خدا و 


انين اذد اهبات مرئهه أمت :)و 
كه فرذتدات عبدالمطلب ذا بويوه 
انا خود براى اظياد دعوتش كرد 1 


اك 


ار شواتدته. ( كه در آتروذقرموه :) 
شرفت أين دين يارى كنى ام 
ذا( دقتن ) من ١‏ و أميالمؤدني على إه ( بود كه ) 


؟نها بود عرشكرد : اى دسولخدا 


تو برادد و وصى و وذير و وادث و جا 


ا دديارة 


ارت و جانشين من أست بس 
است و با اينكه كوجكتئر اذ 


(ص) باد فرمود + بنشين اكه 


قناست صر يح و دوشن دديارة 


ج11 


سق من غير فصل بين الكلام : هن كنت 


أضسكم ؟ قالو! : الليم بلى » فقال 
مولاء فعلى" مولاء , فأوجب له عليهم من فرض الطلاعة والولاية ما كان له عليهم مما قرراعم به من 
ذلك فلم يتناكروه » وهذا إيذا ظاهر في النص” عليه بالاامامة والا ستخلاف له في الما 

وبقوله لاه له عند توجلبه إلى نبوا 


بعدى فاوجب له الوزارة والتخصيص بالمو, 


أات مني بمنزلة عارون من موسى إلا اذه لا نبي" 
الفضل على الكافّة والخلافة علييم في حيائه و بعد وفاته 
لشهادة القرآن بذلككله ثبارون من 4 قالال عز وجل مخبراً عن هوسى لقم : دواجعل 
لي وزيراً من أعلى هارون أخي اشدديد أزرى وأشركه في امرى كى تبتك كثيراً ونذكرك كثيراً 
انك كنت بنابسيرأً» قالالل تعالى : ٠‏ قد "وتيت سؤلك ييا موسى ٠‏ فثبت لهارون لق شر كقموسىفي 
النبوة ووزارته على تأدية الرسالة وشدا: 2 


بير حم آتكاء كه مر دما دا كرد 


من أذ شما تسبت بخودتان سزاوادتر نيستم ؟ عرشكردند : 


و نبز ( دليل دبكر ) كفتاد آنحضرت (ص) است كه در دوز غم 
آوددثا 


تارش دا يفتوقد » فرمود 


جبرا . خدا كواهت .بس آنحشرت دبال آن بدوث تأمل (و بي آنكه ميان كلامش فاصلة شود ) فرمود 
عن كه من مولابش ( و قرمائروا و سر اواد تي“ أذ أُوبتودش ) بودءام علىمولاى اوست ٠‏ و (با اينجمله) 
اطاعت و بيروى اذ او و ولابتش دا بر ابعأن لاق موي . همجنانكه اطاعت خودش بى آثها واجببود 
ودد اينياده اذ آنها اقراد كرفت وآنرا نابت #ر آنها نيز انكار تكردند . واين كفتار نيز از 
دليلهائى ادت كه سر احت آن در امال تلم[ جرخا كوش امت . 

و نيز كفتاد ديكر 1 نحشرت كْقةٍ كه هنكام حر كتش بجانب تبوك ددباد؛ على كاف فرمود (دليلى 
ديكرى أست بر أءامت او دد آنجا كه فرمود : ) « نسبت تو بمن همانئد نسبت هارون أست بموسى جز 


أينكه بس اذ من بيغمبري نيست » و بدينوسيله معام وذارت . و اختصاس در دوستى» و برترى برهمكان, 
و جانشينى او دا دد ذمان ذندكى و بس إذ مر كش ٠‏ برأى أو ثابت كرد » ذيرا قرآن كريم بهمة اينها 
ددباد؛ عادوث نسبت بموسى عليهما السلام كواهى ميدهد » ( بدين بيان كه ) خداى عزوجل اذ حشرت 
موس هه حا 


يراددم هارون دا ٠‏ و بشت مرا بوسيلةٌ او استواد ساذ , و دد مادم 


كند كه كنت : « ( بروددكا رأ ) براى من وذيرى ان خاندان خودم قراد ده, 
يكشى كن ٠‏ عا يستايت سيار . و 
يادت كثم بسيار , حمانا يودة تو بما بينا » و خداى تمالى ( دنبال اين در خواست موسى كأ ) فرعود: 


ه خواستة 


تو بنو دادء شدأى موسى » ( سور؛ طه آيه ه؟ ‏ بوم ) كه دراين آيا 


تركت عادون بامونى 
عليهماالسلام دد نبوت ؛ و هم جئين وزادت او براى موسي دد دساندن دسالت , و نيز استوار كردن 
و ( اما ) دربادة جانفينيش ( خداىتالى قرمايه 
كه ) موسى لقا بهادون فرمود : د جانشين من باش دد عيان قوم من و املاح كن و اذ داء ساد 
كادان بيروى مكن » ( مودث اعراف آي ؟+١‏ ) و بأ أين آبه نيز خلافت هارون و جا 


بشتش بوسيلة أو در يأدى ؛ ( عمة أينها ) 


أذ موسي 


بسكي 1 اح 2 ون عن موسي 
يه في الحكم له منه إل النبواة , وجبت اله وزارة الرسول يلقو وشد" الازر بالنصرة ؛ والفشل 
والمحبة للا تقتضيد هذه الخسال من ذلك في الحة 


فصل )١(‏ 
اللؤمتين لق بعد البى" توفع 


, هنما اربع وعشرون سنة وستئة 


ألا 


أشير «منوعاً من التعراف في أحكامها لداراة » و منها خمى سئين وستة أشهر 


٠‏ كما كان رسولالل 
د كر ديد . و ( با اين بيان كوكيم : ) دسيفظدا كه تمامى مفاءات هارون دا بحز مقام نبوت 
نى 885 قراد داد ١‏ ( بنابر (أبانلالى كلى/) للا ) وزادتجسولخدا (س) , 
0-2 


بجهاد المنافتين من الناكثين وأ !فاسطين والحارق 


بن ومضطهداً بفئن ألا 


استوادى 
كردد , ذيرا كه اين كنتار همكى اين 


دتبدعا دادد ب دادد ٠‏ سبس خلافت ( أكَبكَوَيككنلاعلموسبباة” 


نحشرت بوسيلة يار أو ١.‏ و برام 


كرد ؛ أما )دد ( ذمان ) حيات 
( و ذندكى دسولخدا ) بصراحت كلام 1 نحضرت ( كه دد مقام جانفينى درزمان دوديش از مديئه ومدت 
بوقفش در خادج آن شهر فرمود ) و اما بى أز ( وفات آنحطرت و ) سبرى شدن دوران تبوت ( كيز 
جانتبنى على يقلا أذ كنتاد رسو لخدا (ص) دوشن شود ٠‏ كه ) با!. 
بس ال من بوغميرى نيمث ( مأير مقامات عارون كه از ؟نصله جا 
بود . برت على 3# ثابت كردد ) 

( ابن بود قمتى اذ دليلهاى دوشن و صريحى كه دلالت بر امامت و خلافت على لإ داده ) و 
برعانهاى بسيار ديكرى نيز هت كه ذكر آنها در اينجا كلام دا يدد اذا كشد ؛ ومادر جاى 


ر اذ توشتمعاى خود دد أينباره سخن د! يآخر دماتده ٠‏ و ( بتتصيل بحثكردءايم ‏ و ) آثرا اثيات 


نوس تقام عبت وأيكة 
أذ بن اذ مركن مولن 86 


مائئد 


تمودهايم و الحمدللة 
فصل )١(‏ 
دوراث امامت على لظ ب از دسولخدا (س) سى سأل بود . كه بيست و جهاد سال و ششماء أذ 
اين مدت دا 1نحطرت نمىتوانست دخالتى دد كارها و إحكام إسلام بنمايد د همواده ددتقيه بود ( و اذ 
أظهاد تظر و بياث حقائق خود دادك قرموده . :1 [نها كه سر كار بودئد ) مدادا ميكرد . و بتجسال و 
ثشماء ديكر را ( نبز كه خود بر سر كاد آمد ) كرفتار جنكك با منافقين بود : آنان كه بيست شكنى 


ينث عثرة سن من نبو منوماً م حكني خاو معبوماً عاب ورور لاشمكن 
من جباه الكافرين ولا يستطيع دفعاً عن ال 
للمشركين ممتحتاً بالمنافقين إلى أن 3 


م عاجرو أقام بعد البجرة عثر سئين مجاهداً 
أسمه أليه » واسكنه جنات النعيم . 
فصل (6) 

و كانث وفاة أميرالمؤمنين لي قبل النجر ايلة الجمعة إحدى و عشرين من شهر رمضان سنة 
اربعين من البجرة , قنيلاً بالسيف قتله أبن ملجم المرادى لمندالله في مسجد الكوفة » وقد خرج 
ثم يوقظ الناس لصلوة الصبح بيلة تسع عشر هن شبر رمضان , و قد كان ارتصدء من أول اليل 
ار" به في المسجد وهو مستخف بأمرء مماكر باظهار الثوم في جملة النيام ثاراليه فضربد 
على ام رأسه بالسشيف و كان مسموماً فسكث يوم تسعة عشر وليلة عشرين و يومها و ليلة احدى و 

ليلاي ش,يدأو لقى به تعالى مظلوماً وقدكان 


عشرين الى نحو الثلث الاول من الل 


كردند ( جوث طلحه و ذيير ) و آنات ك اذ حؤقو كرداندك ( جون ممأويه و ياداش ) و آتات كه 
بفتنةُ كمراعان دجاد كشتة دست اودا 
انجه دسولخد! (ص) سب ادال (كفدز مكه بود )نمىتوانيت احكام اسلام و تبوت خود 


أذ دين يرون دفتند ( جو خوادج نهر واك تيور د /تماكهى اينمده 


دا( [تطود كه بايد ) بمردم برسا تدبو عموادم در ترى وبزندان, و در حال فرار و دورى اذ اجتماع 
بسر ميبرد , نه قدرت داشت كه با كفار جهاد كند, و نه استطاءت داشت كه از مؤمنين دفاع 
شرك ميارده وجياة نيكره و عكرقفان 
آتكاء كه خداى عزوجل قبض دوحش فرمود و دد ٠,‏ 
فصل (©) 

وفات ( و شهادت ) امبرالمؤمنين لق بوش اذ سبيده دم در شب جممه بيست ويكمماء مبارك دمشان 
سال جهلم هججرى اتفاق افتاد ؛ و آنحشرت بوسيلة 
الله عليه بود كه دد مسجد كوفه حشرت دأ كشت ؛ و أي 


من اذ هجر بمدينه تيز دو نالى كه دد آنجا مائد هنواده ب! 


آذام منافقين بوه برينش جاى داه . 


شمشر كفته شد , و كتندءاش ابن ملجم مرادى لمنة 
آمد ناكواد آتكافى بود كه ]تحشرت 
لقلا دد شب نوزدهم ماء دمضان براى نماذ از خاته يروث آمد ( و وارد مسجد شد ) و مردمان دا براى 


نماذ صبح بيداد ميكرد ؛ و ( ابن ملجم ) إز سر شب جكم براء آ نحضرت للأقلٍ بود ؛ ما آنكاه حضرت 
بى اوكه خودرا بخواب ذده بود ودد ميان خفتكان افتأدء وكارش دا ينهان ساخته كذر كرد ؛ نا كهانحمله 


كرد , وباشمتيرى كه ذهرآ كين ومسموم بود بفرق سر] نحطرت ذد ١‏ و (يس إذاينضربت )حضرت دوذ 


نوزدهم وثب بيستم و دوذآتوشب بيست و يكوداتا تلشاول 


تمالى ذائل كشت . و [نحشرت كه 


ذئده يود وسبس اذ دنيا رقت وبلقاه خداى 


آن أذ جنين اتفاقى 1 كاء بود و بمردم خبر دأده يود .و 


ج١1‏ يأخبار أمير المؤمنين 2335 5 


وتولى غسله وتكفيته ودفند ابناء الحسن والحسين قل بأمره وحملاه الى الغرى” من نجف 
الكوفة » فدقناء هناك وعفيا موضع قبرء بوصيّةر كانت منه إليهما في ذلك ٠‏ لما كان يعلمه م من 
دولة بنىامية من بعدم ؛ واعتقادهم ني عداوته وما ينتهون اليه بسوء النيات فيه من قبي القعال و 
لقال بما تمكنوا من ذ 
َك ني الدولة العبا..: 
نه ل وعلى 


: جعفر بن عل 
ازاره عند وروده الى أبيجمغر وهو بالحيرة » فعرفته الشيعة واستائقوا أن 


الذاهرين ؛ وكان سنه يوم وفا 


فصل (©) 
الحادث قبل كونه و علمه به قبل حدوثه . 


فمن الاخبار اآنى جائت بذكرء 28 
١‏ ما أخبر به على” بن المنذر الطر يفى ٠‏ غن أبىالفضل العبدى ؛ عن قطر ٠‏ عن أبى الطفيل 
على بن فى ؛ عن أبى) . و بن احى الت 


عامر بن وائلة رضى الله عنه , قال : جمح إميرالمؤمنين تنم 


بابعه , فقال عند ببعته لد : ها ,يحيس' أشقاها ؟ 


ماج المرادى لمندافه » فرداه عر" نين أو ثلائا 
كاد غسل دادن و كفن كردش دا بدستو نح ورت دو فرذنيش حمن و حسين عليهما التلام الجام 


دادند » و جثازة آنبزر كوار دا 


كردند . و جاي قبرش دا يذهان كردند رو ابطر طق وسيتى بود كه خود آ نحشرت بدو فرذئدش 


إز كلا كين أكردن ) بجانب نجف كوفه بردند و درآنجا دفن 


فرمود , زيرا كه روى كار آمد 
و اذ سر انجام كادشان [كاء 
آنجا كه بثوانئد از كردا 


ت ١‏ و تاباكى دلي ) كه دادئدنا 


د , و هيدانت كه ايناث بواسطة سوه 


نت وكفتار نابوتحاد قرو كذاد نخوامند كرد (واذ بر و جناذءاً نحطرتنيز 
دست بردار نخواهئد بود) و ببوسته قبرش ينهان ,ود . تاأينكه حضرت مادق جمقرين محمدعليهنا السلام 
ى كار ]مدت بتى عباى آنرا نفان داد ‏ و دد [نهتكام كه متسور 


ببس اذ ( نابودى بثى اميه , و 


دوانيتى دد شهر جيرء ( كه در سه منزلى كوفه بود ) توتف داشت ؛ و امام سادق للق براى ديداد اى 


ميرقت ( دد سن داء ) آنا ٠‏ شيعيان 1 تمكان وا شنا ختنه و دأ نستد 


1نحشرت الفلا است ؛ و دد آنروذى كه اذ دنيا دفت شعت و سه سال اذ عمر شريئش كذشته بود . 
قصل ©) 
واذ جمله خبرهائىكه 1 ن<شرت لقلا بيش إذ أبن جريان فرمود و دلالت دادد كدآن بيش آمد 
ارا ميدانسته خبرى أست كه على بن منذد( بند خود ) إذ عامر بنوائله حديث كند كه محا 
كه ) أميرالمؤمنين لله مردم دا اه عت كره 1 عبدالر حمنين ملجم مرادي له الله ( براى 
بيعت ) نزد [نحشرت آمد ؛ حشرت دوبار يا سه ياد او دأ بر كردافد لإو حاضر يدبيمت كردش تشم ) 


و بس اذ آن با او بيت كرد و هتكام بيت با او فرمود : جه جيز جلوى بدبغتترين اين امت دأ 
ككرفته » سوكند يانكه جانم يدست اوست كه تو إيفرأ اذ أين خاب ميكنى ‏ و دست مبارك برمحاسن و 


5-5 لباب 1 


عند قال لَتَام متمثالة : 


فبابعه ليم فيمن بابع ٠‏ ؟م” أدير عند فدعاء أمر اللؤمنين 86 فتوئق منه 
غدر ولا ينكث ففعل ثم" أدير عند » فدعاء أمير المؤمنين تلم الثانية 


ر عنه فسعاء أميرالمؤمنين الثالثة فتوثق مند وتوكد عليه 


بد حياته و وبريد قتلى الث عذيركمن خليلك من هراد 


يان ملجم , فواله ما ارى أء 


ل ات 


سر شود تهاد ‏ ى همينكه ابن ماحم بر _كشت و آذ تباش يرون دفت حشرت باين دو شير ( كه أجيحه 
بن جلاح دد نصحت بسر قل كفته ) تمثل علق وله دا نواه ) 
-١‏ كمرت دا براى مركك محكم ببند ( و عهياى آن باش ) زيرا مركك بديداد تو خواهف آمد. 


؟ و تام كه برجو وارد شد أذ مرك جع ( و 


ابى ) مكن 
و اذ 1 اجدله حسن بن«حبوب (سندخود) أذ أسيغ بن نبأتة جد 


كتد كه كفت : ابن ملجم 
ييكران كه ( ب آنحضرت ) بيعت كردند , آمد وبا على كل ببنت كرد . و 
د وكرداتك ( كه يرود ) أميرالمؤعنيئ لق براك باد دوم اودأ خواند و بيعت محكمى اذاو كرفت و 
تأكيد فرمود كه بيعت دا تشكتد » و او جتان كرد , و دوكردانت ( كه بر كردد ) أميرالمؤمنين لاقلا 
براى سومين بار او دا خواست و بمحكمى اذ أو بييت كرفت و تأكيد كرد كه بيوفائى تكتد و بيمدرا 
(٠‏ اين باد ) ابن ملجم كنت : أى امبرمؤمنات بخدا موكند نديدم با كسى ايتكون كه با من 
بكثى دفتاد كنى ؟ المؤمنين كف ( بمكى اذ أشعاد عمر و بن «مديكرب تمثل جسته , كه 
ترجمداش ذيلا اذ قلى شما ميكذدد و شرحش يس أذ آن بيايد و ) فرمود : 

ا من ذندكى يباعطاى باو دا ميخواهم ولى اوادادة كشتن مرا دادد , عذرخود ياعذد يشير خود 
أود .اك ابن ملجم بروكه بخدا سو كندكمان ندادم بدا نجه كنتىوفاكنى؟ 

ل مترجم كو : شعرى اكه حشرت لل بدان تمثل جمت إذ اشعار عمر و بن ممديكرب است 
كه با شخصى بنام قيس بن مكشوح مرادى دفاقت داشت » و بواسطة بيش آمدى ميانة آندو بهم خودد , 


(مرادى ) د 


دا نسبت بدوست مرادى خود ب 


ج١1‏ فيأخباد أميرألمؤم ناكم 


ل د ولع م غلبا التي 1 عن المعلى بن زياد قال : جاء ناج ب لين 
لعندابه الى أميرالمؤمنين لتم ستحمله فقال : يا أميرالمؤمنين احملنى فنظر اليه أمير المؤمنين للق 
م قال له: أنت عبد الرحمن بن ملجم ؟ قال : نعم » ثم قال : أنت عبدارحمن بن ملجم المرأدى 6 
فال : نعم » قال : .يا غزوان احمله على الاشقر , فجاء بفرس اشقر فركبه ابن مجم لمنداط » وأخذ 
بعنائه » فلما ولى قال أمير المؤمنين 0 : 

ريد حبائه ويريد الى 5 عذيرك من خليلك من مراد, 

قال : فلمًا كان من أء ء ها كلن وضرب أمير أللؤهنين 2 فبض عليه وقد خرج من المسجد 
فجىء به الى أمير المؤمنين فقال له : وال لفد كنت أسنع بك ما أصنع وانا أعلم انك قاتلى ولكن 
كنت أفمل ذلك بك لاستظهر بالل عليك . 


فصل آخر (م) 
و من الاخبار التى جائت بنميه نفسه ليم الى أهله واصحا 


و قبس بن مكشوح شروع بكينه توذى دد برا بر ,حضو كركا/رو عمرودد برابر باو احشان و نيكىميلمود, 
و عمرو بن ممديكرب اين شقن ذا در همين إادء كلْنَا اسك أو مصراع اول اين شعر دا برخي دحبائه» 
ت 30 برخى وحياته» بيام و تاه خواندءاند كه بسمناي 
ذند كى أمت ١‏ و صادر تر جمه عر دوى آث و علاأ219 جب أكر كر يم » ومصراع دوم تين احثمال 
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*- و ( اذ 1 تجمله) مغر بن سليمان شبعى از معلى بن زياد كتدكه كنت : عبد الرحمن بن 
ملجم مرادى لمنه اله نزرد أمير المؤمنين لق آمده اذ آنحشرت خواست كه او دا يمركبي نواد كند 
( د مركتي باو يدعد ) و عرسكرد : أى اميرمؤمتات مرأ بمركبى سوار كن ٠‏ حطرت باو تكاء كرد 
ميس قرمود :تو عبدالرحءن بسي ملجم مرإدى هستى ؟ عرشكرد : آرى :نيس( براى دومين باد )فرمود: 
تو عبدالرحمن بسر ملجم مرادى «سنى ؟ عرضكرد : آرى : حشرت بفزوان فرمود : اى غزوان او را 
بر هر كبى سرح دنكك سواد كن ؛ غزوان اسبى سرخ رئكك آودد و أبن ملجم بر آن سواد شد و دهانة 
اسب دا كيده ( دقت ) عمينكه بشت كرد ( كه برود ) أميرالمؤمنين ك1 ( بهمان شرى كه در حديث 
كذ ذته با ترجمه و شرحش كذ شت تمثل جسنه) فرمود من ذندكى يأعطاى ياو د! ميخواهم و اوادادة 
اكشئن مرا دادد . عذد خود يا عذد يذيرت دأ نسبت يدوست مرادى خود بياود ؛ كويد ؛ و مبيلكه أن 
جنايت اذ أبن ملجم سر ذد , و على لل دا ضربت زد ١‏ أو دا كه از مسجد يرون دقته بود كرفتند و 
ترد أمبرالمؤمنين ك8 آوددند . حشرت باو فرمود : بخدا من آن نيكىها و محبتها دا بتو ميكردم با 
أيفكه ميدا نستم تو كتندة من هستى ؛ ولى من آن نيكيها دا بتو كردم نا أز خداوك دد اتام سحت 
بى قو كمك يكيرم ( و حجت دا برتو تمام كنم ) . 


بياء موحده وهمزء وا تدا تدكه بممتأى عبلا, 


جند مينى دارد كه ما دوتاى آنها را در ترجمه بنجو ترديد بيان داش 


الامسخ بن نباته قال : خطبنا أميرالؤمنين يم في الشبر 
ى قتل فيه فتال : اناكم شهر رمذان وعو سيد الشهور ؛ وأوال السنة : وفيه تدور رحى | اسلطان 


( الشيطان خ ل ) ألاو اشكم حاج العام" صف واحدا ؛ و آبة ذلك : 


دا كه اين ( محاسن ) دا أن حون بالاى أت 


بات نيز على بن حور أذ امبخ يننباتة 


ث كتد كه كفت : على الل دد عمآن «أعيكه دد 


رهما آمد و آت يررك ماعب 


بن ماء ( يا در اين بال ) آسياى سلبمنت حي كنئهائد 
كه در اين سال خلافت رتك سللتت يخود #يكيرد و اثاره بخلاقت نماوية 
ودد يرخى تخدها بجاى «سلملات ٠‏ ث. ؟كاء باشيد كه دد اين بال 


أمير ) حج خوأميد كرد , و نشانه أشى أبنت كه من دد ميان 


اين فرمايش )خبر مر كش دا ميداد ولى ما تمبدا تيم 


اهم دد تحال ) شكمم 


قال : اشى ريت رسول الله يلظ في منامى وهو بمسح الفبار عنوجهى 
ويقول : ييا على لاعليك فد قضيت ما عليك , قالت : فما مكث إلا ثلاثاً حنى شرب تلك الضربة » 
فماحت ام كل بنيئّة لاتفملى فانى أرى رسول الله لفق شير الى بكفد ويقول : ياعلى" 
هلم" الينا فان" ماعندنا هوخي رلك . 


ف - و روى عمار الدأهنى عن أبى صالح الحنفى ‏ قال : سدعت 
النبى" يفي في منامى فشكوت اليه ما لفيت عن أملته من الاودوا للد 
فالتفت والتفت” فاذا رجلان مسفدان واذأ جلاميد ترضخ بها رؤسهما » قال أ 
من الغد كما كنت اغدو اليه كل يوم , <: 


اذا كنت في 1اجر ارين لفيت النّاس يقولون : قتل 


أميرالمؤمنين ! قتل أميرالمؤمئي ١‏ 


اتوضيح ب مترحم ددبادة ال نكا ماد ) نجه شيخ حر عاملى (ده) دد ائبات الهداة 
اذ اين كتاب نقل كند عبدالله بن جعفر .باكر عبة]0ه بن عباس ذكر شدء و آن بصحت و درستى نزديكتن 
أت جنانجذ در فسل ( م9 ) از باب (6) كبن كَيَاب ريات" ٠‏ و عبدالنه بن حمفر شوهر حشرت ذينب 
سلام الله عليها و فرذند جعفى بن |بيطالب برادد ذاد؛ على ك3 ميباشد 

يأدكويد : أم موسى خدمتكار ( وكلفت) على لُق كه در ضمن دايةٌ دخترش 
نيدم على يقلا بدخترش ام كلثوم ميفرمود : دخشتركم ١‏ جبنين 
عى بيثم كه مد ثكمى با شما هستم ؟ عرسكرد : جكونه يدرجان؟ فرمود : منرسولخدا (ص) دا در خواب 
ديدم واو ( دد آنحال ) كرد و خاك اذ دويم باك ميكرد و ميفرمود : يا على ثر| جبزى فيست آنجه 
وظيفدات بود انجام دادماف ٠‏ أم كلثوم كفت : سه شب ( از اين خواب ) بيش تكذشت كه آن ضريت دأ 


يأو زدند » ام كلثوم در آن مسبت 


6و نيز إسماعيل بن 


بود » برأيم حديث كرد و 


اد زد . حضرت فرمود : دختركم , فرياد نزن ذيرا دسولخدا 
(ص) دا مىبينم كه بدست خود بمن أشاده ميكند و ميثرمايد : يا على نزد ما بياك آنجه در تزدمااست 
براك تو بهتى امت - 

2 و نيز عماد دعنى اذأبى دالح حنفىحديث كندكه كنت شنيدم على لفل ميفرمود : يبكمير (ص) 
ادا دد خواب ديدم و بدا نحشرت إذ دنجها و دشمنيهائ كه اذ امتش يمن رسيده بود شكأيت بردمو كر يستم» 
فرمود : يا على كثريه مكن ٠‏ بس بسوئي نر أفكند و من نيز بدانسو متوجه شدم دو هرد دا ديدم كه 
اكتهاى آنهأ بدتداست . و سنكهاى بزدكى د! ديدم كه بر سر آندو ميكوبند ؛ ابوسالح (دا وى حديث) 
كويد : صبح فرداى آنروذ مانئد روزعاى ديكر بسوى خائه 1 تحشرترفتم «همينكه يبأذاد قسابها دسيدم 


5 الياب الاوال ج١1‏ 


ع- وروى عبدالثٌ بن موسى , عن الحسن بن دينار » عن الحمن البسرى » قال : سهر 
أميرالمؤمنين على ميض ني الليلذ التى قتل ني صبيحتها ولم يخرج الى المسجد لصلوة الليل على عادقه 
فقالت له ابنتدام كلثوم رحمة الل عليبا : ماهذا اذى قد أسبرك ؟ فقال : ان مقتول لو قد أصبحت * 

لنباح فاذ"نه بالمشلوة ؛ فمشى غير بعيد ثم رجع : فقالت له أمكلثوم : مرجعدة فليصل؟ 
بلاس ؟ قال : تعرمرواجعدة ليسل" » ثم قاللامف "من الاجل فشرج الى المسجد , وأذا هوبال جل 
قد سير ليلته كلا يرصده » فلما بردالسحر نامفحر”كد أميرالمؤمنين تي برجلد وقال له : الصلوة » 


فقام اليد فضر به . 
ؤمنين يي قد سبر تلك الليلة فأكثر الخروج والنظلر الى 
انها الليلة الى و عدت بها ثم يعاود مشجعه فلما 


ا وف حديث آخر أن أميرا. 
السناء و هو يقول :وان ها كذبت ولا كذبت 
طلع الفجرشدا إذارء وخرج وهو دمل 

خياز يمك الموشة فان الموت الا قينا 
ادريكا 


ولا نجزع من !إجنته إذا حل" 


عردم هرا ومن 86[ كدعب 
ع و نيزعبداته بن «ومى (مييكوايفظو) اذ <س يسرك حدي ثكتد كدكنت : امبر المؤمنين على كل 


كمته شن 


ينف : أمير 


آن شب ىكه «د سبح كتتمئد ( همك 17 ) )سبو وبر خلاف عادتى كعداشت]نتب براكشازئب 


بمسجدنرقت ٠‏ بس دختر شام كللوميوى عر شكرد : إين جيستكه (أمشب) خواب دا ازشماكرفةه ؟ فرهود 
8 ذا سبح بسانم 
واذانضاز (مبحرا) كنت . حشرت كمى داء (بعارف مسجد )دفت وبر كشت ١‏ امكلثوم بو عرشكرد 
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خواهم ند ( تا اينكه ) ابن نباح ( اذان كوى آنحشرت لق آمد ) 


دسئود فرماحمدة ( كه خواهر ذادة [تحذرت لقلا يود) با »ردم مأزيخواد ؟ فرعود :آدى ددتود دميد 


(امروذ) جمده با مردم تمان يخواته . مبى قرمود : اذ مرك كريزك ليست و ود بمسجد دقت ٠‏ او 


آامرد ( يعلى أبن ملجم ) تمام 1 تشب ( دد مسحد ) بيداد بود و 
المؤمشن كفم ( وادد مسجد شد ) و يا ياىخود اودا جنيش 


مادو مشو سد | مظترت بز : 


و جون سيم سحركه وزيد خوا بش يرد 


دادء قرمود : ثماذ . بس بر خوانت و [نحشرت دا ضرت زد 


لا- ودد حديث ديكرىاست كه أمير ا لمؤمئين لق تمامى تب دا ؛ 


اعد وابسيات يروت :مياد 


و بآسمان ثكاء ميكرد و ميفرمود : بخدا , ددوغ تكفتهام و بمن هم درو تكفتهائد ؛ اين همان شبىاست 


كه بدات و عدمام دادمائد ٠‏ بن يخوايكاء خو, 


تفوت + ينوت بهيه زد كم ر يندا رأ سحك مدق 


يرون دفت , و ( أين دو شمر دإ كه دد قصل ببشين نير كشت ) ميخوائد زو ترجمداش جنين 
-كمرت را براى مر كك محكم ببند ( و مهياىآن ياش ) زيرامرك بديدارت خواهد آمد . 
؟ - و آتكاء كه برتو وادد شد أذم رك جزع و بيتأنى مكن . 


3 اع 1 دازه استقبلته 2 تفن 3 جيه قجناوا بكار نهن” فقال : دعو هن" 
" نايح ثم" خرج قاصيب 


فصل (ه) 
و من الاخبار اأواردة بسبب قنله يم و كيف جرى الأمر في ذلك : ما 


السير منهم أبو مخف ٠‏ واسداعيل بن راشد ‏ وأبوهاشم الرقاعى وابو عمر 


عن الخوارج اجتمعوا بمكة فتذاكروا الاثمراء فعايرهم 


أرحنا منهم العباد والبالاد 
ذلك فقال عبدالرحمن بن ملجم لمندالثٌ : أنا أكفيبى 
أكنبكم معاوية , وقال عمروين 


بن عبدالة التمبمى: أنا 
د تماهدوا على ذلك و 


لك ١‏ فأقبل ! 


جو بميات سرا ( و سحن خان )4320 ان اندو بروى آنحطرت قرياد ميزدئد » 


( آنات كه دد حاتم بودئد ) آنها راارا ند . حضرت فرمود : آنها دا واكثارين 


ا 
فصل (ه) 
ضفرت و رتك 


اكردءائد كه ارا تحمل امت : أبوتختف . واسماعيل بن داشد , وابوعاشم دقاعىي 


بيده خبرى ست كه جماعلى 


ب امش شو 


ان ؛ ( واجمال دامتان اين است ) كه جماعتى ان رارج در مكة كرد آمدند, 
و( ذد اتش د 


سخن كفنند ما اينكه ) سخن اذفرما تروايات وذمامداران بميان1مد 


ادثان دا ذشت شمردند و برأعل نهروات(يسشى 
برخى إذ يشان بديكران 
دان كمراء برويم و يكمين آنها بأشيم تاكاه 
نتقام خون براددان شهيدخود 
نكر ببمان ستندكه بس اذ كنشئن 
: عن شما دإ أ دست على 
تميمى كنت : من شما را ازشرمماويه 
لص خبا را #برط اوم و أقاض بدي 


آندسته از خوادج كه دد جتكه نهرواث كثته شدتد ) اقسرس خوددئن 


شد يكيريم . وي 
ذمان حج وانجام آن يدنيال ايتكاد بروند , 


آسوده خواعمكرد ( وكعتن اودأ أديد ) برك بنعبدا 
00 بكر تعيمى كفت : عن أن دستءه. 
عم بيمان شدنه » وبراى انجام أينكاد شب توزدهم 


اين تصديم با حمديكر بيمآن بستند وبروفاى با آن 


لقى بها اصسابه و كنمهم أمره منخاقة أن يتتشر منه 
"باب فسادق عنده قلام بنت الاخثر 
وكانت من أجمل نساء اهلزمانها 
ل خطيها ؟ فقالت له : ماالّذي 


شىء » فهو في ذلك انزار رجلا هن أصحابه ذات يوم مر 
ا 30 اها وأخاها 


و وصيفاً وخادها و قتل 5 اراب ؟ فقال لبا : لاك جميع ها سألت فأمنًا قتل على بنا بيطالب 


فأسى لى بذلك ؟ فقالت : تلتمى غر”تد فا نأنت قتلته شفيت نفسى وهناك العيش معى ؛ وان أنت قتلت 


فما عنداللٌ خير لك 


الد'نيا ! ققال : أما الثم أقدمنى هذا الممر وقد كنت هاري منه مند لأع نمع 
لى بن أبمطالب؟ فالكما سثل؛ قالت : فأنا ملاابة لك بعش, 


ن يساعدك 


ا ل 
إلى ورد أن بن مجالد من تيم ألر باب فحبسر قد الخير و سالته معونة 


هاه تتعان.دااراون” قار كر فتك 
كه دد ذه 
تسميم منود دأ اذآأنها 
دد اين خلال ( كه ددانتلاد 
قبيلة د نيم رياب » رفت . و دد ناد او 7/6 


ارا ) وعده كذاردند . واذعم جدا شدند 50 ملجم لمثاق 


بيلة كندء بود بسوى كوفه رواناضه ثَأنوَاجا رسيد ٠‏ ويادات خود دا ديداد كرد ولى 


اذ قري[ ] ودار شعة 


نوزههم ماء رمات بسر ميرد ) دوذى بديدار «ردى اذ دوستان خود أذ 
ير خوردكرد , و أمبرا لمؤمنين عليهالملام. 


يدر وبرادد او دا ددجنتك نهروانكشتهبود , وآن زن اذذيبائر ين زنان] نرمانبود ٠‏ جون جثما بنماجم 


اباو افتاد فريفتة زيبائى او شد و عشق لام در دلش جا كرفت ؛ درهمان مجلس بشتهاد زناشوئى باو داد 
كه فى صلام شن ف 


و درخواست اذدواج با او دا نمود . قعلام كفت : جه جيز مهر عن خواهىكرد كفت : تو عرجد+راعي 
مهر قراد ذه قا من ييردازم . كقت ؛ مهر من ( عبات أست أز ) سه هزاد ددعم بول ٠‏ وكتيز و غلامى 
و(ديكر) كعتن على بن ابسطالب ؛ ابن ملجم كنت : ( بجر كعتن على بن | بيطالب ) آنجد خواهى مهيا 
كنم . واماكدئن على بن ابيطالب دا جكونه انجام دهم ؟ كنت : اود! غافككير كن ( ذيرا دد غير بنمودت 
اتجام ين كاد ميسود نيست ٠‏ وهتكامى كه مشفول و بسر كرم بكارى شد تأكيانى بأو حماه كن ) باكر 


آتكاء بوسل من خواهى دسيد ) واذ عيثى با م نقادمان 


أودا كفتى ( وبهدف د-يدى ) ذل مرا شقاداد ( 
كردي ؛ وأكر ( دداينراء ) كته شدى ( ونتعدات إنجام نعد ) ثوابى كه درآن سرا بدإن خواهى رسيم 
برايت بهثر اذ دنيا است , ابن ملجم كنت : يخدا سوكند عرآينه من بأين شهر تيامدء ام » وبلين حال 
ينها ني واختفاء وكناره كيرى از مردم بسر نبرم . جز براي أنجام همين خواستة :ر وآن كمئن على بن 
بيعاالب است ٠‏ وبدانكه آ نجه خواهى انجام دهم قعلام كنت : بس ( أكنوذكه جنين تصميمى كر قتداى) 
من نيز دداين داء تورا يادى خواءم كرد . وكانى دا براى كيك دادث بتو فراهم «يكنم ٠‏ اذ ايثرو 
بنزد وردان بن مجالدكه يكى از مردانقبيله ه تيم دباب » ( واذ ذمرء خوادج و دشمنان على عليهالسلا, 


0310 


ال مل ما تيل ذلاك ا حاب بن ملجم فأتى رجلا من أشجع يقال لد شبيب بن بجرة , 

ف 1 ل : وما ذاك ؟ قال : تساعدنى على قثل على بن 
أبوطالب » وكان شبيب على رأى الخوارج : فقال لد : يابن ملجم هبلتك الهبول لقد جلت شيئاً إدآ 
وكيف تقدر على ذلك ؟ فقال له ابن هلجم : نكمن له في المسجد الاعغلم فاذا خوج اج لصلوة الفجر 
فتكنابه وان نحن قتلناء شفينا أنفمنا وأدركنا ثارنا ! فلم ب أقل معه حتى دخلا 
المسجد الاعظم على قطام وهى ممتكفة في المسجب الأعفلم قد » فقالا لبا: قد اجتمع 
رأبنا على قتل هذا الر“جل » فقاك لبما : اذا أردتما ذلك فأنيانى ني هذا الموضع ٠‏ فااسرفا من 
عندها فليا أيناماً ثم أتياها وممهما الآخر 


يلة الأربماء لنمع عشرة خلت هن شهر رهضان سئةأريعين 
من البجرة ؛ فدعت لهم بحرير قعصبت بد صدورهم و تقآدوا أسيافيم ومذوا وجلسوا عقابل السداة 
9 نى كان بخرج منها أمير المؤمنين لَفتَاي الى الما وقدكانوا قبل ذلك ألقوا الي الاش 
ويا قطام ان ذيك 


4 بوة افرطاد ؛ ( وعمينكه وردان نزد اوآمد ) جريان 3 را باوكفت و اذ أو ددخ, 
كمك با ابن ملجم دا نمود , وددان نيز ( دوي دشْسينَ/يل على عليهالسلام ) ب (.اذ آنطرف ) غود 


بن بجرة وابا 


ابن ملجم نين اذ آنخانه يرون شد و ناد يوك اذ م 


أشجمع كه نامش 
خوادج عم عفيده بود , دفت وباو كنت : اىأتتتتجسي :ةو دارى شرفدنها وآخرت دا بدستآدى ؟ 
كنت : ( آرى ) جكونه ( ميتوان بدسَ6وْ3ه) كفترج .مر كيكشت على بن ابيطالب يادى ومساعدت 
أى بس ملجم مادد بمزايت بنشيند انديعة كاد عولناك و دشوادى بسن افكندءاى ٠‏ 

يكونه باين آرزو دست ياى ؟ ابن ملجم كنت : در مسجد يزركك ( كوفه ) سر داء أوكدين هي: 
دش يريم ( و حمله افكنيم ) بس اكر ( بتوانيم) 
اودا تكشيم دلهاى. خود دا شفا دادء وانتقام خونهاى خويدتن دا اذ او كرقتهايم ! ؛ و دد ايثياره جندان 


نمائى ؟ شيب 


جون يراى نماذ صبح يسجد ددآيد ناكهاتى براو 


سخين كفت م أ بنكه شبيب يذيرفت ( وبراى يا 


بش درايتكار ) همراء او براء افتاد ؛ وبا هم بمسجدبزدكه 
(كوقه ) آمدند , وبر قطام كه در 1 نسجد اعتكافكرده وخيمداى برأى خويش در آنجا ده بود , وادد 
شدند وبا كفتند : ما عردوتن براىكفتن اين مرد دأى خود دا يكى كرده ( و تصميم كر قته)ايم ؛ قطام 
بايعان كفت : هر كاء خواستيد اينكار دا بكنيد در همين جا نزد من آكيد ( قا من عم با 58 


را يارى كنم ) آندو از نزد قطام دفتند وبى اذكنشتن روزى جند » نزد أو آمدك و آنمرد ديكرى دا 
جهارشئية توزدهم ماء رمشان سال 
جهلم هجرى يود ؛ بى قطام جند تكه يادجة حرير طلبيد ويا آنها سيئدهاى ايشان دا مححكم بمت » وآنها 
شمثيرها د! بكس بسته براء افتادند , وآعدئد برابر درى كه أمبرالمؤمنين عليهالسلام اذآندر براى نما 
بمسجد ميآمد ندستند , وبيش إز إين جريان ٠‏ اشعث بن قيس ( كندى ) دا ( كه د ابتداى كاد اذ يادان 
على عليهالسلام بود و دد بايان كاد در ذمرة خوادج ددآمد) نبز اذ |تديشه خويشكه كشتن على عليه لسلام 


هم ( كه همان وددات بن مجالك بود ) يا شود [وددند ٠‏ وأين دد 


لعندالله ني تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعو 


وكان حجر بن عدى رحمداله 
النجاء النجاء لحاجتك فقد فشح المبئح فأحسن” حجر بم! أراد الاشعث فقال له : قتلته يا أعور و 
01 شى الى أمر الؤمنين لا ليخبره الخبر و يحفدء من القوم , و خالقه أميرلمؤمنين 
ا 


عن الطرريق فدخلالمسجد قسبقه أبن ملجم لعندالل فضربهبالسيف , فأقبل حجر والنناس يقولون 
قتل أمير المؤمنين . 

وذكر عبدافٌ بنش الازدى ؛ قال 
أعل المصر كانوا يسكون فى ذلك ال 
السداة وخرج على بن أب طال. 
ام رأيت بريق السيوف و سمعت قائلاً يقول 


تله يقل : لاي كمالر. جل » فأذا على 


ا في تلك اللبلة في اللسجد الاعظم ممع رجالمن 


له الى آخره ؛ اذنظرت الى رجال يدأون قريباً من 


مار ]! السسلوة» فما أدرىأنادى 


م 


عطاك وسات 26 


بن بجرة فأخطاء ووقءت 


بود أكاء ساخقه يودنف 


داد ) وبوى 


حجر بن عدى د «مدانه ( كه باكيم إبتكايإترضيههى مول ؤءنن عليهاللام و از زر كان شيمه برد ) 


آنشب دا در مسجد بسر ميبرد ٠‏ ناكاء شنيد كه أشعث بن قيس بابن ملجم ميكويد : در كار خويشتن يعئاب 
أشعت بى برد ١‏ إذ اينرو باوكقت : ( كمان 


كردى كه باو دست يافته و ) اوداكتتى ؟ ( شكر خداير اكه نقندات فاش شد و) بأدذوى خويش ترسيدى 


ذيرأ كه سبيد دمُيد ٠‏ حجر ين عدكلاز اين سيخن) باند 


( اين مخن دا كنت ) وبدوت درتكك أد مسجد بيروث دويد كه خود 1 بأميرالمؤمتين عليداليلام برساتن 
ديكرى (جز 1 تراهي 
ود ) بمسجد در آمد ؛ وابن ملحم ببش دويده و آتحطرت دا با 
كاداذكاد كذشته بود ٠‏ و ) ردم را ديد كه ميكويند أمبرا 


واودا اذ جربان] كاء ساذد واذايعان برحذر دارد ؛ ( اذقشا) على عليهاللام از 


كه حجر براى اطلاع 1 نحشرت فته 
ششير بزد ٠‏ وهتكامى كه حجر باذ كت 
كمتد شل 


عبدلله بن محمد اذدى كويد : من دآ نتب با كروعى أذ مردم كوفه كه ( طبق عادت فر مأله) 
دد ماء دمشان از اول آناء ما بآخر در مسجد يزدكك ( كوقه) ذماز ميخوا تدند يودم ٠‏ من تيز باآنها 
نماذ ميخوائدم , ناكاء تكاهم بمردانى إفتاد كه د تزديكى ددب مسحد ذماز ميخواندتد » و (آتمتكام) 
على عليهالسلام براى إماز سبح وادد مسجد شد و مدايش بلند شد : ( وقرمود : ) تماز ٠‏ تمان . عنوز 
اى على اذ نخدا 
است حكم . نه أذ آآن تو و بروانت ٠‏ ( اين شعاد خوادج بوده كه بس اذ داستان تميين حكر در سفين 


ادداى آنحشرت بأخر نرسيده بود كه برق شمشيرها رأ ديدم و شنيدم كس ميكوي 


فأخذه رجل فسرعه و جلس على صدره وأخذاليف من يده ليقتله به فرأى النّاس يقصدرن تحوهء 
فخشى أن يلوا عليه ولايسمعوا منه » قولب وطرح السيف هن ,ده » ومن ىشبيب 
ال له : ما هذا ؟ 


لمللّك قنلت أميرالمؤمنين ليثم : ذأ 
ثم" دخل عليه فضر به به حتى قتله . 

وأما ابن ملجم لعندالٌ فان” رجلاً من همدان لححقه فطرح عليه قعلين 
أفلت الثالك وال ب 


دان يقول : لا » قال : نعم » فمطى ابن عمّه واشتمل على سيفه 


وأخذ السيف من يده وجاء به إلى أمير لزنن بيقج 


00 ةين أمبرائ: 


عليدا لسلا 


الام مينرم طون يجواما بنك شما قرار تكند . و 1 


ولعامثان جنن بود كددرآغاز ذه ؛ ولى 


عا دفت وبطاق ٠مجد‏ كرفت . مرذى أو كرفت و برمين زده دوى سينداش عت , وسمثير 


و يروث آودد كه اورا يكقد ديد ءرد 


يد مباد| مردم شتاب كتئد 
( دبدين خيال كه اوكيندء است . او ذا يكشئد ياد 
كتد د كه كمندة ياود تكتتد ,ايا 


مينة شبيب بر خاست ودهايش ساخته و ث. 


سخن اود! در ايثباره كئوند ( يعنى هن 
لِك ازدحام سدايش بكوش آنها ترمد ) أذ ايثرو اذدوف 
يفرار كذارده ( اذ مياثهردمان 


حال بر أو وادد شد و ديد شبيب 


كر بيخت ) وخود دا بخاتداش رسالد 


بادجِةٌ خريرى اذ سينداش باز ميكند . بأو كفت : ابن جيست * شاودتو أعبرالمؤمتين عليها لاما 
خواءت يكويد : نه : آدىء بي 


بيرون “وويد و شدشير خود را برداشته نزد او بر كت 


بس عردى أذ قبيلهُ حمدان ( دنبالئى دويد و جون ) بأو دسيد قطيفةً كه در دست 


ى إقكند و شمشرش د! از دستش كرقته ينزد أمبرالمؤمنين عليدالسلام 


3 نايحا 00 سودة مائده آيةُ ن* قرمايد : ٠‏ وكتبنا ا فبها ا 
افتم همجنانكه مرا كثته اور! يكشيد واكر زنده أتدم 


يار آي + نين فرمرد كر طن ] 


القد وال ضر بته شربة لو قسمّت بينأهل الارض لاهلكتبم ؛ فأخرج هن بين ببديه ليم وان النناس 
ينهشون لحمه بأسناتهم كانّهم سباع و هم يقولون : ييا عدو الها ذ! فملت ؟ أعلكت امة عل متلق 
وقئلت خير النناس و انه لسامت لم ينطق فذعب به الى الحبس ء و جاء الناى الى أمير المؤعلين 
هنين مرنا بأمرك في عدو الل تقد أعلك الامّة و أفسد الملة ؟ ققال لهم 

شع بقاتل النبى" «اقتلوه 
لم" حرفو بعد ذلك بالنثار قال : فلما قنى أميرالمؤمنين 8 نحبه و فرغ اعله من دفئه» جلس 
الحمن لي وأمرأن يؤنى بابن ملجم » فجىء بدفلما وقف بين يدييه قالله : عدو لقنل تأميرا 
وأعثلمت الفساد في الديين ؟ ثم أمر به قشر بت عقه فاستوحبت ام البيثم بنت الاسود التخعيئة جثلته 
منه لتتولى إحراقها فوهبها لها فأحرقها بالتثار . 


دفي مر قطام وقتل أميرالمؤمنين ليم يقول الشاعر 


أمير الأو 


لقنم : إن عنت رأيت فيه وأبى » فان هالكت فاصتعوا به 


غود ذالم دد بادة بخد! من آن شمشير دا بهزار درهم خر يدمام 
ويا هزاد ددعم آثر! ذهى دادمام , كر بسن] خبالككتد تد]يش دو ركند ( كنايه اذ إينكه ججكونه ممكن 
أين شمشي ركسى جان الم بدد يرد “7آرىكويد ) : بس ام كاثوم بر او بانكك زد : أ 
دشمن خدا ! أميرمؤمنان دا كمتى ؟ كدك جا لو تبك كنبا 
فرمود : اى دشمن دا اميد آن دادم كه :باكى براو نباشد ( وبهبودى يا بد ) ابن ملجم بدوكفت : بس 
اين كر يدات براى من است ؟ بخدا سوكند جنان شر بتى برأو زدمكه اكر آترا بر اهل ذءين خش كثنه 
همه علاك شوند : بس آن مرد ( بليد ) د! إذ نزد آنحطرت يرون بردئد و مردمانكوشت بدنشردا مأثند 


درندكان ميكتدند و باو ميكفتند : إى دشمن خدا جه كردى ؛ أءت محمد (ص) دإ نابود كرديو بوترين 


او جه انديثم ١‏ ابن ماجم لمتذأة كيك 


ست أذ شر بت 


تو را كعتعام ( نه أميرمؤمنان دا ) 


مردم دا كشتى ؟ و او ساكت بود و سخن (ميكفت ؛ و باين ترتيب' أو دا برندان بردئد ٠‏ هردم نز 


أعير المؤمنين عليه السلام آمده عرشكردند : اى أعيرالمؤمنين دربادة ايندشدن خدا دستودى فرما ذيرا 
كه امت دا نابود كرد و اسلام دا قباء ساخت ؛ على عليهالسلام يايشان قرمود :. اكر زنده مائدم كه شود 
ءاش جكونه دفتار كنم , وإكر هلاك شدم بأ او مانند كشندة ويتمبر دفتار كنيذ , اودأ بكشيد 


وس ازآن جسدش دا بآتش بسوزانيد ٠‏ وجون أميرالمؤمنين عليهالسلام ازدنيا دفت وفرزندان آنحشرتاز 


دامر ود 


دقن اوقادغ شدن امام حسن عليه لسلام نفست ودستور دأد ابن ملجم دا بياورند ٠‏ بس اودا آودد ندهمينكه 


برا برآ نحشرت دسيد و ايستاد : بأو قرمود : اى دشمن خدا اميرمؤمنان دا كثتى و تباهى دأ دد دين 


بدك كردى ؟ سبس دستور داد كردتش د! زدند ام هيثم دخئر أسود نخمى خواستار شدكه جسد بليدش 
ارا باو دهند و كار سوزاندنش دا باو واكذادند ؛ حشرت نيز بأو واكذار كرد و أم هيثم آن جسد دا 


بآتش سوذاند 


7 اك 
١‏ فلم أر ههراً ساقه زو سماحة 00 كمبر قطاممن غنى” ومعدم 
؟- ثلائة آلاف وعبد وقينة © وضرب على" بالحام الصملم 
ولا مبر أغلى منعلى وانغلى ولافتك الأدون فنك بنعلجم 


عمروين العاس فان 


وامًا ال رجلان اللذان كانا مع ابن ملجم في العقد على قتل معاوية 
أحدهما شرب معاوية وهو راكع فوقمت شربته فى إلينه ونجى منها وأخذ وقئل من وقند » وامّالآخر 
فانته واني عمرواً في تلك الليلة وقد وجد علة , فامتخاف رجلا بسلى بالناس يقال له : خارجة بن 


أبى حبيبة العامرى ٠‏ فشر به بسيفه و هو يظن أنه عمر و فا"خذوأتى به عمرو فقتله و مات خارجة 
في اليوم الثانى . 
فصل (1) 
ومن الاخبار التى جائت بموضع قبر أميرالؤمنين ليك وشرح الحال في دفنه : 
ما رواء عاد بر حيان بن على العنزى » قال: 


بن .يعقوب ال رواجنى ؛ قال : حدا 


و دد بادة قطام وكشتن أمبرالمؤمنين علبدطلْبَلِمٍ شاعر ( كه كويا فوزدق امت جند شر ) كنتدرك 


ترجمداش اين است ) 


تا كنوت تديدمام يععند و للعصك ملأت داذا وجه نداد كه ( براى ذتى ) مهن كثد 
مائئد مهن قطام . 

سدهزاد درهم بول ١‏ و بنده و#نيرق” وتو بت ردن بعلى عليدالسلام با ممشيران بران 

؟ - وهيج مهرى هرقدر هركه كران وبر ارزش باشد كرانتى وير ادذشتر اذ على عليها لسلام نيت 
وميجفتكى جرت فنك ابن ملجم نوست 

اشرح ‏ مترجم كويد : ٠‏ فنك » دد لفت بسناى يورش يردن شخمى است بن ديكرى دد حال 
بىخبرى أد و كمئ نآن شخس دا بسودت غافظكي كردن 

و اما أندو مرد ديكر كه براىكشتن معاويه و عمروعاس با أبن ملجم بيمان بسته بودند بس ييكى 
اذآندو ( يام آمد و د مسجد كمينكرده جوت معأويه مشفول نباز شد ) در حال ركوع ضر يثى بمعاويه 
زد ء وآن شربت بردان مماويه فرود آمد ٠‏ و( بس ازمداوا ) ازآث ضريت جان مالم بدر برد ٠‏ وآ تسرد 
دا كرفتند و جابجا كثتند ‏ وامأ آنديكرى بمصر آمد ؛ ( وشب هوعد بمسجد رفت ) و برأى عمروعاس 
ددآ نشب بيثى آعدى رخ داد ومردى دا بجاى خود براى خواندن نماذ جماعت بمسجد فرستاد كه خارجة 
ابن أبى حبيبه عامرى نام داشت , وآن مرد بخيال اينكه عمروعاص است ضربتى با شمثير بأو ذد ؛ بس 
أوداكرفتتد وتزد عمروعاص بردند وعمروعاس اوراكتت وخارجه هم قرداى آثروذ مرد . 

فصل61) 


إأميرالممنين عليه لسلام و جريان بخناك سبردنش دسيده است 


إل واذ خبرهائى كه دد بادة جاى 


اي 


حدثثتنى مو لى لعلى 

أذ أنا عت" فاحملاتى على سربرى ثم" اخرجانى واحملا مؤخر ال-رير فاتكما تكفيان مقدامه , ثم" 
إتيابي الغرينّين فاتكما ستريان صخرة ببناء تلمع نورأ فاحتفرا فيها فانكما تجدان قيها ساجة 
قاد 


نى فيها قال : فلمنًا مات أخرجناء وجءانا نحمل ؤخر السرير وتكفى «قدامنه , وجعلنا تسمع 


دواباً وحفيفا حتى أنينا الغرينين فاذا سخرة ببضاء تلمع نورهافاحتفر نا » فاذاً ساجة مكتوب عليها : 


هذه ما اوتخرها توح لعلية بن أبطالب ليم فدفناء فيها واتصرفنا و نحن مسرورون يأكراماللك 


الاميرا لؤْمنين » فلسقنا قوم من الشبعة ام بشهدوا العساوة عليه فأ 


تحب أن تعاين من امره ما عاينتم ؟ فقلنا لهم : أن الموشع قدعفى 


ألره بوسيّة منه , فمضوا و عادوا الينا فقائوا : ات 


خبرى اس كه عباد بن ينقوب دواجنى از حيان بن على عنزى روايت كند كه كفت : يكى أن غلامان 
على عليهالسلام براى من حديث كردكه جون عنكاو مر ]. اليها لسلام قرا رت 
عليهماالسلام فرمود : آنكاء كه من اذ دنيا بالتوييوز؟ ير #ابوتى حم ل كنيد وازخانه 
دثبال تابوت دا بكيريد ذيرا كه جلوى آن ديوز دركران ) دنج برداشئن جلوى آن را اذ 
كردن شما كفا ي تكنند ٠‏ سبس 


دد آن واقع است ؛ و برخى كنتهاتد نام دوممادت ويتايود 


ميد بحسن و حسين 


٠‏ وثما 


ناد عم آلإ ركه لو جسن _يكهنى است كه اكنون قبر «اهر آ نحطرت 
, كه در نجف قرا داشته است ) يبريد ؛ در 
آنجا سنك سفيد درخهانى خواعيد ديد مماتجا دا ,كنيد ( ون ر كنيد ) و 
مرا د عمان مكان يخناك بسهاد 
يروث برديم ( وجنانجه فردوده يود ) ما دنبال 
وما صدائى آهئه جو ثكشيدن در ذمين مشتيديمنا بنريين 
كه ددخشندكى داشت ١‏ آنجا ادا كتديم لوحى ديديم برآن نوشته بود : اين جائى است كه نوج برا معلى 
بن أبيطااب عليهالسلام ذخيره كردء ٠‏ بى ما آتحشرت را درآن مكان دفن كرده بر كشئيم » و اذ اين 
بزدكداشت واكرام خداوند نسبت بأميرالمؤمئين خودسئد بودي 
آ تحشرت ترسيده بودند ٠‏ وما جرياتى داكة ديده بوديم واككرامى كه خداى عزوجل تنيت بأعيرالدز. 


ابوت دأ كرفته يوديم و جلوش ود برد 


يم » ددآنجا سنك سفيدى ديدي 


ببى جممى إذ شيعيان كه بتماذ يرجناذة 


عليدا لسلام فرموده بود براك نها باذكتتير ؛ آنها كفتتد : ما هم دوست داديم آنجد را در يادة 
اتبزد كوار دن ما نين بجشم خود يبينيم ٠‏ بانها 'كتيم : ضبق سفارش و وسيت خود آتحطرت جاى 


كبر ينهان شع :ها ( ياي سحن عونيها تكردس) يدا 
دك نياققيم 
؟- +حمد بن عمأدء أذ يدرشٌ أذ حا بر بنيز يد حمفى حديثكندكه كنت : از حطرت باقر م«مدين 


و دقتند و باذ كشتند , وكفتتد : ١‏ آتجاد|كنديم 


رين ذك ريما » قال : حدا تناعبداله بنع ٠‏ عنابنعايكة » قال : حدا ثتى عبدالطين 
حازم قال : خرجنا يوماً مع الرشيد من الكوفة تسد فرنا الى ناحية الغريئين و الثوية فرأينا 
ظلباء فأرسلنا عليها السقور والكلاب فجاوانبا ساعة ثم" لجأت الظباء الى أكمة فوقفت عليها فسقطت 
ثم" ان الخلباء هبطث من الاكمة فببطت 
الدقور والكلاب » فرجعت الظباء الى الاكدة فتراجعت عنه! العقور والكلاب ففمات .ذلك ثلاثاً , 


الصقور ناحية ورجعت لكلاب ؛ فُتمحب الرشيد 


ففال الر"شيد هارون : اركسوا فمن لفيتموه فأ توي ايهفنينا. عن ينىاسد فقال له هارون : 


لى عليهها السلام 


يده هم رخاك سيرده شد . 


0 


المؤمنين عليه الام عر كحا ذفن] شد ؟ فرمود ؛ در ناحية غر 


حمسن و جع و_بحيد آ 


دنفيه ) فرزندان آنحضرت ٠؛‏ وعبدالله بن جمفر 
دقر كنادده ) 


( برادد ذادماش ٠‏ اين هار تن ) وادد قبركق 711020392 


وببنيزيد ( بسند خود ) دوايت كندكه بحسين بن على ملبهما السلام عرش شد : كه 


أمبرالمؤمنين دا ددكجا بخاك سبرديد ؟ فرمود : شبأنه اودا برداشتيم : وازسوى مسجد اشعث او داب 
نا دسيديم يبعت كوفه دركناد غريى و درآنجا اودا دق نكرديم 


بن حازم حديث كتدكه كنت : روزى يا هارون الرشيد 


؟- و محمدين زكريا ( 


اش ) ان عبدا 
برأى شكاد أذكوفه بيرون دقتيم ٠‏ بن بناحية غر 
درآ نجأ ست ) دسيد, 


بشتكوقه د قبر أبو «وسىاشرى 
٠‏ آعوانى را در آنجا ديديم ٠‏ بس بازعا وجي (ى شكارى) دا بطرف آنها رها 
كرديم ١‏ آنها ماعتى برإى شكار آهوان دست 
( كه ددآنجا بود ) يناه برد و بالاى عمان تبه 
كنادى اذآن تبه فرود آمدند و سكهاى شكارى باز كعتند . هأ 


آموان به 


آهوا اذ تبه بزيرآمدند بازعا جلرف آنها يرواذكردند وسكها نيز وى آنها دويدتد , آهوان ( كه 
كه اين جريات دا ديدند ) دويادء بآن تبه ( بناء برده بأنجأ) دفتند . بأزها و س>ها نيز ( آنها دا رعا 
ساخته ) بجاى خود باذكشتند ؛ وتا سه مرتبه أبن جريان تكرار شد . هارون الرشيد كنت 


برويد وهركه ( دداين أطراف ) يأفتيد اودا نزد عن 


أست و اسرارى ددآت تهقئه است . كويد : ءا بجستجو 


3 الباب الاوتل ج1 


: أن جعلت لى الامان أخبرتك ؟ قال : لك عبدالل وميثاقه ألااحيتجك 


أخبر نى ها هذه الاكمة ؟ قال 


ولا أوذيك ففال : حد ثنى أبى عن آبائه نهم كانوا .بغولون ان" ني هذه الاكمة قبر على" بن 


» جعل هال حرماً لابأوى إليه شيء إلا أمن قنز هارون دعا بماء فتو شأ وصلى عند 
الاكمة وتمراغ عليها وجعل يبكى ثم" أتصرفنا . 

قال عد بن عايشه فكان قلبى لايقبل ذلك فلمناكان بعد ايام حججت الي ممكة فرايث بهاياسراً 
رحالالرشيد وكانيجلس معنااذا طفنا » فجرى! لحديث الى أن قال : قال لى الر"شيد ليلة من الليالى 
وقد قدمنا من مكة فنزلنا الكوفة : يا ياسر قل لعهسى بن جعفر فلي ركب » فركبا جميعاً و ركبت 
معهما حتى اذا صرنا الى الفر ينين قامًا عيسى فطرح نفسه فنام , وأما ا رشيد فجآء الى أكمة فسلَى 
عندها فكآما صلّى ركعتين دعى وبكى و تمرأغ على الاكمة » ثم 
فلك وسابقتك » و 


ل : يا بن عم" أنا وله أعرف 


بك واف جلست مجلسى الذي أنا فيه , وأنت أنت ولكن و لدك يؤذو ننيو يبخرجون 


زد هانوت أودديم ٠‏ عليوث. يوى كنت.« مرا كاه كن كه اين تيد جوت 3 ابيز 
هرد كفت : أكر أمانم دهى ترا آكاء بأِذٍء اواك ركنت : عهد وبيمان خدا براى تو است ( ومن با 
خدا عهد كنم ) كه ترا |/ 
من حديث كردءكه آنها كفتهاندر:. دداين تبهقبر على بن |بيطالب عليدالسلام أست . وخداى تعالى آنجا 


بنى أسد يافتيم ٠‏ وأود| 


بايكاهت ببر إن كوا آرادك ندمم ؟ بر مرد كنت : يددم اذ بدداش يراى 


دا حرم امن قراد داده ٠‏ وهيج جيل ك/بةالطلل تك هرس انك ايمن شود . بس عادون بيادء شد و 


انه ؛ وخود د! بخاك آن ماليد وكريست ٠‏ بسر 


آبى غواسته وشوءكرفت و نزد آت تبه نما 
محيد بن عايشه ( يكى از راويات حديث ) كويد : من اين داستان دا ( ازعبدالله بن حاذم شنيدم 


بيذيرم و دلم آنرا بخود داه تميداد , تأ اينكه جند روزى كذشت ومن براى يجا آوردث 


حج بمكه دفنم , دد آنجا ياسر : ذين بات ( تكهبانان زين ٠‏ يا سازند؛ ذين ) عادون دا ديداد كردم , 
دكه جون اذطواف فادغ ميشديم هيآمد و با ما مى نعمت ٠‏ بس ( دوذى ياسر أذ ايندد 
ان آودد ما اينكه كفت : شبى أذشبها دد سفرى كه همراء هارون از مكه برميكشتيم و 
بعيسى بن جعفر ( كه يكى اذ بنرعباي بود ) يكوا : 


سواد شود ( وبراى دفتن آماده شود ) بس هر دوسوار شدند ومن نيز باآ نمو سواد شدم ( وبراه اقتاديم) 


وآنسد ) سخن 
يكوفه دسيده بوديم » عارون بمن كفت : أى 


انا دسيديم بغريين ( جائى كه قبر على عليهالملام ددآنجا بود ) بس عيسى بن جعقر يزير آمد وشُوا بيد 
أما عارون الرشيد ب تبداى برآمد ونياز خواند و هردو ركنت تماذى كه خوائد دطا كرد و كريست و 
روى آن تيه ميغلطيد » ( وخود دا بخاكآن هيماليد ) سيى ميكفت : إى يسر عمو يخدا سوكند منقشيلت 


وبرترى و بيثى تودا د أسلام ميدانم , و بخدا يبركت ( حمين سوايق درخشان وكوشفهاى فراوات ) و 
جنانى كه كفتم » لكن فر ز ندان تومرا 


آزاد دهند و بى من خروجكنند , ( أين كلمات دا مييكنت ) سبس بر: 


آست كه من بين مقام دسيدهام و برتخت سأطنت نشستدام ‏ وتو 1: 


ت و دوياده نما ميخوائد و 


ا 


على" » ل بقوم فبسلى ي* حِدَمذا الكلاه وسهو ويك ختي اذا ورت الستحر قال لى 4 
.ياسرأفمعيسىفأقمته » فقال له : يا عيسىقم فصل'عند قبر ابن عسّك قال له 


وأى" ابن عمومتى هذا ؟ 
قال : هذا قبر على بن أب طالب ليم » فتوشأ عيسى وقام يصلى فلم ير إلا كذلك حتنى طلع الفجر 
فقلت : با أميرالمؤمنين أدركك المبسّح ؟ فركبنا ورجعنا الى الكوفة . 
باب 4 
طرف من اخباد امير المؤمنين (ع) . 


وفضايله ومناقيه و المحفوظ من حكمه دمواعظه و المروى من معجزاته و قضاياه 
قش 


فمن ذلك ما جائت به الاخبار في تقدام ايمانه باه ورسوله يهو و سبقه به كافّة المكلفين 
من الأأنام 

١‏ اخبر نى أبوالجيش المظفر بن عي البلجي » قال : أخبرنا أبوبكر دين أحمدي نأب الثلجء 
قال : حداثنا أبواالحسن أحمدين القاس ابوج قال كحي" ئنى عبدالرحمن بن صالحالأزدى » قال : 


ي«حيى) بن عفرف بنقيس ٠‏ ع نأب دقال: كنت جالساً 


أنيظور لمر النبي لظيو فجآء شاب" فنظر الى 


عمينكامات دا تكراد ميكرد و دمأ ميخوائد و ميكريمت 
ياس عيسى را بلئد كن , من اودا بلند كردم . ببى باو كفت : اى عيسي بىخين ونزد قبر بسرعمويت تمان 
بخوان , عيسي كفت : اين كداميك اذ يسرعموهاى من است ؟ كنت اين قب على بن ابيطالب ابستاء 
بيسن عيبن وضوم كر از , وهردو مشنول نماز بودند نا !ينكد سبيده دميد , من كنتم : يا 
أميرالمؤمئين صبح أست ٠‏ ا اشديم وبكوفه بر كلهتيم ٠‏ 


ع باب ددم »*# 

دربيان شمة ازاخبار امير المؤمنين وفضائل ومناقب » وآن قسمت از كلماتحكمت 
[ميز و بند و اندرزهايش كه بما رسيده » د نجه از معجزات و داوريها د نعاندهاى 
(امادت) آنجناب روايت شده . 

١‏ اذ 1تجملداست : خبرعائ ىكددديارة 
أو دد اينباده دسيده . خبر داد بمن أبوالجيش مظفر بن محمد بلى ( بسند خود ) اذ يحبى بن عفيف 
ابن قيس اذ يدرش كه كويد ( دوذى ) بيش إذآنكه كاد نبوت ييعمبر ( س ) آشكار شود , من با عباس 
بن عبدالمطللب ( عموى بيغمير س ) دد مكه نسته بوديم كه جوانى آمد و تكاهى باسمات كرد آتكاء 


وا 


عى كرقتن أوبايمان بخدا ودسولش (س) و مبئتجستن 


كه آفتاب حلقه زد بود 


ثم رفع الغاب فرفماء ثم سجد الشاب 


عظيم أتدرى من هذا الغاب ؟ هذا عى بن 
عبداط بن عبدالمطللي ام نا الفلام » هذا على" بن أعيطالب ابن اخى » أندرى 
من هذه المرأة ؟ هذه خديجة بنت خويك؛ أن ابن اخى هذا حداثتى : ان ريه رب السماوات 
والارض أمره ببذاالد” ين الذي هوعليه ولاواب ما على لبر الارض علىهذ! الدا.ينغير هولآ «الثلاثة . 


 *‏ أخبرنى أبوحغص عمربن ع الصيرني قال : حدا ثنى تن بن أحمد بن أبي الثلج »عن 


أحمد بن ته بن القاسم البرقى تمن أنى دالج س 


لى بن سالج ؛ و كان قد<ان مأة سئة » قال : سمعث 
: قال رسولال :4 ؛ صلت 
7 


لك انه أم يرف الى السمآء شهادة أن الاإله إلا اله و أن" 


أبا المعمر عباد بن عبد الصمد . قال : سمعت انس بن هالك يقوا 
الملاّكة على" و على على" س.. 


قدا سوال إلامنتى ومن على 
وبهذا الاسناد عن ا<مد بن امام كبك قال : حدثنا اسحق » قال : حداثنا نوحبن 
قال : حد ثنا سليمان بن على | لهاء لى ,و" 


نكا ركيت ايلاد و نماز شواند و بسرى آمدو طرف 
ند ) بس آن جوان دكو ع كرد 
وآن دو هم بركوع دقتئد , آن جوات سى أن دكوع برداشت آن دونيز سر برداشتند , آن جوان بده 
رفت آن دو نين بسجده رفتند ٠‏ من بمباس بن عبدا لمطلبكفتم : أى عباس ؛ كاد بزدكى است ! عباس كفت 
آدى كاد بزدكى است ! آيا مودانى اين -بوان كينت ؟ اين جوات محمد بن عبدالله بن عبدالمدالب يسر 
بك كبست ؛ أو على بن ابيبلالب بسر برادد ( ديكر ) من امت » آأيا 
خويلد (, 
دكاد #سمانها وذمين ا. 


داستش ايستام . سيبى ذنى آمد و ينت سرآت دو ايسثاده ( مثفول نما 


برادد مناست , آيا 


أنى اين 


ميدانى أبن ذثكيءت ؟ أوشديجة د. محنيه] ,1 


(بداتكه ) اين بسر برادرم[تحمد) 
يمن كلئه است : كه برودد كارش كه 


اودا براين دين (و دوشى ) كه 
( ديدى ) و او برآت است دستود داده وامر فرموده ؛ و بخدا كسى در دوى زمين جز اين سه تفر (كه 
دود ) بر أين دين نيت 

؟- و خبر ذاد بمن | بوحفص عمر بن محمد سيرقى( بسندش ) أن انس بن مالك كدكقت : رسولخدا 
رص) فرمود : ددود فرسنادند فرشتكات بر عن وبر على هفت سال , ذير! ( دد اين هفت مال) بوىآسماث 


بألا نرفت شهادتي بيكانكى خدا و رسا!ت محمد جز اذ من و اذ على ( 
جن على يمان 


- وبهمين ستداز مماذه عدوية حديث شده كه كفت : شتيدم على بن ! بيطالببالاىمثير درشهر يصرره 


ى كس يدا ومن يمادق 


اديوه ). 


بن أموطالب اج يقول على مثير المرة :نا ال “لق الاكر منت قبل أن امن اوبكر ود 
أسلمت قبل أن يسلم . 

*- أخبرنى أبونصرحل بن الحسينالمقرىالبصرى الشيروانى , قالحد ثم أبوبكرع ب نأبىالثلج 
حداثنا أبو شّ النوفلى ؛ عن عد بن عبدالحميد » عن عمرو بن عبد الغفار النقيمى ,قال : 


نر" آنا لاثرأه إلا وقد دنى. 
فأشبد على رسول الل يفكتو أنه قال : على أول من آمن بى و أل من يصافمنى يوم القيامة وهو 
المن" بق الاكبر والفاروق بين الحق" والباطل » وان يعسوب الؤمتين والمال بوب اللمة 

قال التبخ الفيد رضىاذّ عنه : والاخبار في هذا المعنى كثيرة ه و شواهدها 
ثابت الانصارى ذى الشهادتين رجمةاطُ 
الرزبانى عن لق بن العباى 
الإمارى 


فمن ذلك 


ابد ؛ قيما اخبرنى به أبوعبداده عل بنعمران 


: نشد يلاع النحوى عن ابن عايشه لخزيمة بن ثابث 


لله عئة 


ميفرهود : هنم صديق اكبر ٠‏ ايسان ككرتي ]11 فكةرابوبقيا ايما آورد ؛ واسلام أوددم بش از 


او اسلام وده , 


# و بر داد مرا ايونسر محمد بن حين مقرى ( بتدش ) ازأبى سخيله كه كفت ؛ من و عمار 
براى بجا آوردث حح بمكه سف ركرديم ببى ( سر داء ) بخأنة ‏ بوؤد وادد شديم و سه دوذ ترد او ماأتميم» 
عمينك خواستيم اذ نزدشىكوجكنيم بأو كفت : لى اباذد ( اوشاع الام د! ذكركون ميبيشم ) و هرهم 
بحال سر كردانى واختلاف دجاد شدءاد تو در ايتباده جه ميا نديشى ؟ ( و بنظر شما جه يايد كرد 9) 
ابوذر كفت بكتاب خدا و على بن !طالب جنكك بزث ؛ وملازم آندو باش ؛ ذيرا من كواهى دهم كه 
دسولخحدا (س) فرمود : هلى تخصئين كمى است كه يمن ايمان آودد ٠‏ ونخسئين كسى است كه دد قيامت 
با من دست دهد , واوست سديق اكير ٠‏ وجدا كتئدة ميانة حق و باطل ٠‏ واو بنامكاه مؤمنين أستجنانجه 
مال و داداكى بتاهكاء ستمكارات است 

مؤلف (رء) كويد : اخبار در إينباده زياده اذ !ندازه أست © وشواهد وكواء بر آت اغباد نيل 
فيز بسياد أست اذ 1 تجمله 
لقب در باب اول كذقت ) كه محمد بن عمرات ءرذياتى ( , 


خزيمة بن ثابت | نصار: ست (كه جهت ملقب شدن او باين 


غود ) از ابن عايعه براى من حديث 


كرد . واو از خزيمة بن ثابت إين كفتار را كه در قالب 


جنين است : ) 


0-5 الباب الثاني 1 


١‏ ماكنت أحسبهنذا الأءرمتمرفاً ©2028 عن هاشم ثم" ملهاعن ابى حسن 
ا ألن أو تن على عقي وأعرف الثاس بالآثار والسنن 
ومن 4:0 جبريل عون له في الفسل والكفن 
في القوم ما فيد من السن 
يعتكم من أغبن الغبن 


وآخر النناس عبدا با!: 


ع 


فيدما فيب لا يمترون به 

يما فيهم لا يمثره 

همانا اذى رركم عنه فتعلمه 0# ها إن" 
فصل(١)‏ 

و من ذلك ما جاء في فضله يهم على لكافة فى العام : 


١‏ أخبرنى أبوالحسن ع بنجعفر 1 حوى » قال : حدثثى م بن القاسم المحاربى 


البزاز؛ قال : <. نام بن يونس النبشلى ؛ قال : حد'ثنا عائث بن 
من كمان نداشنم كه كار خلافت ( وجا 

أبوالحنن على عليةاللام دوى بكر داك 
؟ - ( ذيرا ) مكر او نخدتين كسى نسبعاله م بوم 


بن ( و دافاترين ) » دمان بكئاب خدل و اعباط 


» عن أبى السباح 


ييغمير اس ) اذ قبيلة بنىهاشم و 


له ملماتان ناز خوائه ؟ و آيا أو 
آشنا 


الّبيغمبر (س) فيست 4 


© - و ( مكر أو نبود ) آخرين كيبي كه ريفس أو د! ديد ( واز دنيا رفت ؛ يعني هنكام رحلت و 
فر| دسيدث هر كك آ نحشت كمى دا د حص 012 هبطر يللم بود ؛ واين يخاطر محبتى بود 
كه آتحشرت نبت بعلى عليه اللام داثت ؛ و بجهت آن متامى يود كه على عليه اللام در بيشكاء 
آتحشرت داشت ) و على آنكسى بود كه جبر ثبل دركار مل دادت و كفن بوناتدت بينمبر صلى اتةعلية وآله 
ياديش كرد . 

+ - و أو كسى امت كدهر آنه ديكران داشتند ( اذ فنائل و كمالات ) أو إتنهائى عيه 
آنها دا دادا بود ؛ وخود آنائنيز دد أبنباده شك وترديدى ندائئند . ولىآ نجه از محاسن دد أويود در 
ديكرات تود . 

ن- آيا ( با ايتهمه برتريها ) جه جبز ثما دا ( أذ ببروى أو 
ا ماهم بدانيم ؟ آكاء باشبد ( كه برا 
أست كه دجار شديه . 


ى ) باذ داشت ؛ (آنرا يكوئيد) 
يبعائى 


ى ) اين بيعتى كه شما ( با جز أو ) كرديد اذبدترين 


فصل(:) 
و اذ جمئه خبرهائى كه د بادة برترى [تحضرت د 
( اخبادي است كه ذيلا ان نعل خوانتدكآن محترم عيكذده : ) 


تمامى امت بيقمير (ص) رسيدة 


رلا اك بن دادمر امحمد بنجيشر تميمى نحوى يسندخود) أذ ابن عباس كدكنت : دسولخدا (ص)فرهود 


ع بعد 


الكنانى عن 0 عن 9 »عن أبيه عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الل 
يلف على بن أبطالب أعلم امتى وأفناحم فيما اختلفوا فيه من بعدى 
؟- اخبرنى ابوبكر ع بن عمر الجعابى" ‏ قال : حد ثنا أحمد بن عيسى أبو جعغرالمجلى 


قال,: حد"ثنا أسمعيل ب ين عبداله بن خالد , قال : حدا نا عبيدال بن عمرو قال : حداثا عبداظ بن 


عل بن عقيل ؛ عن حمزة بن أبي سعيد الخدرى , عن أبيه قال : سمعت رسولاندٌ فو يقول : أنا 
مديئة العلم وعلى” بابها فم نأراد العام فليغتسبه من على 2# . 
اخبرنى أبو بكر ع بن عمر الجعابى” » قال : حداثنا يوسف بن الحكم الحناط ؛ قال 
حدثنا واود بن رشيد » قال : حدثنا سلمة بن صالح الاحمر » عن عبدالملك بن عبدال ر"حمن » عن 
الاشعث بن طليق ٠‏ قال : سمءت الحدن العرنى ,يحداث عن مرة » عن غبدالل بن مسعود » قال : 
يو علا و 0 
علمنى ألف ياب من العلم . فتح لى من 
*؟- أخبرنى ابويكر ( ابوالد سن حل رين الطثر البراز ؛ قال : حك"ثنا أبو مالك 
بوجعفر أدبن أبي الى , قال + حد ثنا أحمد بن عبدالله بن يوس 
بالخلافة خرج الى 
المسجد ؛ معتماً بعمامة رسولاي ملي » لاسا بردئة قصعد المثبر فحمداكٌ وأثتى عليه و ودظ وأنذر 


على بن | بيعاالب دا نشمندترين أ. 
داودى كردت ات . 


اء : ها الذي عرد اليك ؟ فقال : 


إستدعى رسولالك 


ابن ريحب 


عن سمه الكنانى عن الأسبغ بن باقع ,لد بويج أميرا 


ت ١‏ و ددآنجه بس اذ من اختلاف كنند دانائر أذ همه آنها در 


3 خبى داد مرا محمد بن عمر جمابى ( بستدش ) از أبى سعيد خدرى كه كفت : شنيدم أن 
دسول خدا ( ص )كه ميفرمود : من شهر علم و دانثم , وعلى ددآن شهر ات ٠‏ بين هر كه علم (وداتش) 
خواهد بايدآنرا اذ على فرا كيرد 

و فيز (بئد ديكر ) براى من دوايت كرد اذعبدالله بن مسمود كه كنت : دسولخدا (س) على 


عليهالسلام دا فرا خواند , و بأ او خلوت كرد ؛ عمينكه إذنزد [نحشرت بروت آمد ؛ اذ أو برسيديم : 


( جه بتو آموخت ؟ و) جه عهدى با توكرد ؟ فرمود : هزاد دد اذ دانش بمن آموخت ؛ كه اذ عرددى 
الت حزا د جد يرم كقوف :فق - 

ع وخبر داد مر! محمد بن»خلفريز!ذ (بندخود ) از اصبغ بن نباتوكه كنت : متكاى كه مردمان 
با على عليه السلام دد باد خلافت ببعت كردند , حشرت درحاليكه عمام رسولخدا صلواله عليه وآله 


ذا بسر ممه بود دعلنة فودا موعن دلقت نجه المعدويز ينين بالا اوهك ...ب اخبايزة. ايض رخا 


كرد , ومردمات دا يقد وانددذ داد . ميس بمتبر تكيه زد و جايتكيركه شد اتكفتان دو دست شود دا 


الباب الثانى 5 


ثم' جلس متمكناً و شبك بين أصابعه و وضعها أسفل سر"قه» ثم' قال : يا معشر الننّاس ٠‏ سلولى قبل 
أن تفقدونى ؛ سلوني فارن” ندى علمالاو' لين و الآخرين أمنًا وال لوثنى لى الوسادة لحكمت 
أهلالتوراةبتوراتهم » وبي نأهل الا نجيل باتجيلهم وبين أهل! لز" بور بزربورهم وب نأهلالفرقان بفرقاتهم 
حتتى ينهى كل" كتاب من هذه الكتب ويغول : با رب" إن" عليئاً قنى بقضائك وال إتى لاعلم 
بالقرآن وتأويله من كل" مداع علمه ولولا آبة؟ فى كتاباية تعالى لاخبرتكم يما يتكون الى يوم 
القيامة ثم قال : سلونى قبل أن تفتدونى فو الذي فلق الحبلة و برى» النسمة لو سثلتمونى عن 
وأنباتكم بناسخها من منسوخها ٠‏ .و خاصتها من عامنها 
أو تهدى إلا وأنا أعرف قائدها 
و سائقها وناعقها الى يوم لقيامة > يأمثال هذء الاخباز مما بطول به الكتاب . 
فصل (0) 
و من ذلك ما جاء في قله صلوا تألله عليه ؛ 
اخبر نى أبويكر على 


بأخته بن ذبن 


أب لاخبر تكم يوقت نزولها و فيم نر 


هن مدنينها والله ما من 


المظقر البواقة#بقال : حد"ننا عمربن عبدالل بن عمران , 


ناف ناد الود / اع كرده مردم اذ من بورسيد بيش اذآنكه(من 


اددهم قرو برد وماب! 


اذ دست شما بروم . و ) مرأ نيابيد ؛ از من ببرَتكصوجن7 3ش اولين و آخرين نزد مناست ؛ آكاء 
باشيد بخدا سو كند اكر ( بر بالن خوق هكبا وتو )بسنو دلكومت برايم كسترده شود ميان اهل 
توداة ( ويهود ) با توداتئان ؛ و ميان اعل انجيل ( ونسادى ) با انجيلتان ؛ وميا اهل ذبور با ذيود 
آأنها . و ميان اهل كر آن با قرآث داودى كنم ٠.‏ بدأنسان كه هركتاي اذاين كتابها ب. 
باد برودد كادا همانا على بداودى نو داورى كرد ٠‏ بخدا سوكند من بقرآن وشرح وتفسير آن داناترماذ 


ن آيد وبكويد 


عركه ادعاى دالسئن آنرا ميكند , واكر يك آيه در قرآن نبود هرآينه شما دا بآنجه تا دوذ قيامت 
اذآنكه مرا نيابيد ٠‏ سوكئد 
ك آيدهاى قر آن اذمن ببرسيد 
خا دا[ كاء ساذم از عنكام فرود آعدش ؛ واذآنجه ( آن آيه ) دد بادة آن فرود آمده ؛ واذ ناسغ د 
منسوخ آن , و خاس و عامشى , ومحكم ومتما بهش ؛ واينكه در مكه تاذل ده يا در مدينه ( اذ همذاينها) 
شما دا آكاءكنم ؛ يخدا ؛ عيج كرو نبست كه كمراه شود يا رستكار كرد تا روذ قيامت جز اينكه 
من بيشوا و جلودادآنها وخواتند؛ بآنكرده دا مىشناسم 

واذ أين قبيل اخباد ( كه دلاات بر فشيلت !نحضرت كند ) سياد است و ذكر حم آنها كثاب 
ذا طولاتى كتد 


خواهد شد آكاء ميكردم ؛ سبس ( دوباده فرمود : ) اذ من يبر 
بآنكه دانه دا ( دد دل زمين ) شكافت , وانات دا آفريد , أكى اذ يك 


فصل (0) 


ل ٠‏ واذ جمله خبرهائى كه در فشل وبرترى آنحشرت دسيده حديثى أستكه محمد بن مظفر بزاز 


فيأخبار أمير المؤمنين م 


حد ثنا أحمد بن بشيرقال : حد ثنا عبدايه بن موسى ٠‏ عن فيس 
الخدرى فقلتله : هلشهدت بدراً ؟ قال 

جائته ذاتيوم تبكى » وتقول : .يا وسولالة. 
ترضينيا قاطمة اثى زوجئتك أقدمهم ساماً 
فاختار منهم أباك فجدله نيا وإطللع إلييم ار منيم يملك فجمله وصياً , و أوحوالل 
تعالى إلى”: ان اتكحك ا ياه » أما علمت با فاطمة انك لكر ك أعطلمه حاماً 
وأكثرهم علماً وأقدعهم سلماً ؟ فضحكت ؤاطمة ليق واست شرت . فقال لها رسولايرٌ مشت : بافالامة 
الأولين والاخرين مثلها : هو أخى فى الدانباو 


ان لعلى ثمانية أضراس قواطع لم يجعل لاحد مر 


الآخرة ٠‏ وليس ذلك لاحد من ان 


أنت يا فاطمة سيّدة ناء اهل الجنة زوجته ؛ وسبطا 


الر'حية سبطاى ولداه , وأخوه الز بن بن ى الجنة بير مع اللائكة حيث يشاء »و عثدم 


علم الاولين والآخرين , وهو أوال من آمنبي وآ 


( سند خود ) اذ قهى بن اى غاروت يكرد كه كفك + انز 
كفتم ؛ آيا تو دد حنذكك بدد بودى + كفتلا: «أهرهة( كين]) كنت : شنيدم اذ دسول حدا صلى اشعلييوآله 


كه دد يكى از روذ ذا كه فاطمه علبها! ]5م كويَان7 آنحشرت آمده بود : ديكفت : أى رسولخدا 


ذنان فريش دد بادء تهبدستى و نادادك عر 


اتيج كتتيرح يغب سلى21 عليه وآلد بقاطمة قرءود : 


تيستى كه من قرأ بهمسرى كسى و أوددم كه أبلامشن ب 


أذ ديكر ان ودائعس 
أن يددت داب كريد 


إهرت دا بركزيد و اودا دسى قراد 


استى خداى :مالي بأهل زيين توحهى فر مود واذ مبان 


آورم . اى فاءامه آيا ندا نستهاى 
3 


كثر ين بردبادان ١‏ و دا نشمندترين 


(إذ اين سخنان) خندان وشك: 
براي على 5 او برادد مناست 
دد دئيا وآخرت واين فشبلتى استكه عيجكى داراى آت نيست . وتوكه بانوى ذنات اهل بهدتى همسراد 


تعستى ١‏ واد 


هود : اى فاطمهير استى 


نيلت استكه بميج ياك 


و ذاد؛ دحمت ( يعنى حسن و حسين ) كه فرزند زإدكان منند فرزندات أويئد .و 
يوج لاطت برثي 


اوسنت تخستين كس يكة يمن 


براددش ( جمثر بن ايطالب ) كنى إست كه يا دوبال دد بهت 
واد برواز كند . و علم ( د دائش ارين نزد او 
ت آخرين كسى ( كه هنكام عر كله ) مرا ديدار كند ؛ و اوست ومى منووارث 


ايمات آودد ,و 


برقدة عمةٌ أوصيام . 


لبت ج1١1‏ 


: ا 0 
حدثنا عل بن خالد , قال : 
ل 0 بن العبئاس ٠‏ قال : قال : لنا أعل 
البيت سبع خمال ما مهن" خسلة في الناس : منًا النبى بلقت , ومنا الوسى' خير 
على" بن أي طالب 55 » 
أبيطالب المز” ين بالجناحين «طير بهما في الجنّة حيث بشاء , و مننا سبعلا هذ الامئة و سيد اشباب 
أهل الجنّة الحسن والحسين ليم , و مننا قائم 
تعالى : « انهم لبإلمنصورون وان جندنا لهم الغالبون 

بن يمن عن بى حازم مولى| بنعبناسقال : قال رسو لاله #اؤتكنؤاءلى بنا بى طالب 
. أنت أوال المؤمنين معى اما 
و أعظلمهم جباداً ٠‏ و أعلمهم بينام اللو أوفاهم بعهدال وأر أفهم بالرعيئة »و أقسمهم بالسوية ٠د‏ 
أعظمهم عندالل مزا.بة » في امثال هذه الاخباؤ' ناميا مما عو أشبر عند العامة والخاسة من أن 


ب ابجعطر , بن الباى الراذى » قال: 
حد”ثنا ع ين سليمان الديلمى , 


الامنة بعده 


هنا حمزة أسد الل و أسد رسوله و سيد الشبداء» وهنا جمفر بن 


به نيه » و منّاالمتصورلقوله 


وروىصشل 


0 


اسم قتخصم 


؟ ‏ ونيز دركتاب محمد بن عباس أدانمويوج: جد خود ) از ابن عباس حديث كندكه كفت : 
براى ما خاندان ( خاندان بنوهاش )َف تهت إسرك ميج يك از آنها در مردمان ديكر نينت : 
(1) بينمبى صلىالله عليه وآله و سلم اذ ماست . (؟) بهترين اين امت بس أذ بيفمبر صلىالله عليدو آلموسام, 
اسطالب عليداللام از ماست . (©) حمزة ( سيد الشهداة ) كة اسداله و اسد رسوله 


وومى او على بن 
( يمنى شير دا و شير دسول او ) أست و آقاى شهيدات است أز ما امت . (6) جمفر بن |بيطالب كه ده 
بال دد بهت باو داده شده كه با آندو بهر جا كه خواهد برواز كند إز ما است . (0) دد سبط اينامت 
و دو آقاى جوانان اهل بهت حسن وحسين عليهمااللام اذ ما مستند . (2) قائم آل محمد سلىالله عليه 
وآله د سلم كه خداوند باد بيفمبرش دا كرامى داشته ا مأ ات . (/) يادى شده يعنى آثات كه خدا در 
بارمشات فرمايد : د يدرستيكه ايعأ نند يأرى شدكان » و همانا سباء مايند ييروذان » ( سودة صافاث آي 
ا عبرو انها استاء 

اع و محمد بن أيمن اذ أبى حازم غلام ابن عباس حديكند كه كفت : دسولخدا صلىالله عليه و 
آله و سلم بعلى عليدالسلام فرعود : يا على با تو ( در بأدة فشبلت و برترى ) مخاسمه و بيكاد كنتد . و 
أتو بهفت خسلت ( وقشبلت بر ديكران ) بيروذ شوى كه هيجكس داراى آن هفت خصلت قيست : )١(‏ تو 
نخستين ايمان آودندكان صني بآ من ددايمان (؟) دد بيكاد وجهاد ( يادشمنان دين) اذ همكانبزد كثر 
يشان عستى بروذهاى خدا ( شرح اين قسمت وبرخى قستهاى ديكر آن 


( د يرترى ) . (9) دأناتر, 
درآخرحديث بيايه) . (8) دد ب 


ان وعهد يا خد! بأوفاتربن وبايداد ترينآ نهائى (0) يمردمانمهر بانشر 


يحتاج فيها الى إطالة شرح ٠‏ 
 *‏ ولولم يكن منها إلاما انتشر ذكره و إشتهرت الرواية بهمن حديث الطاير » وقول 
النبى” تلفقو : اللبم” التنى بأحب” خلفك اليك بأكل معى من هذا الطاير » فجاء أميرالمؤمنين 


أذ ذيكرانى . (9) دد بخ شكردن ( بيتالمال ) بطود مساوات و برابر اذ ديكران بهترى . (0) ودر 
سنجش (فشيلت) نزد خداوند از همه برتر و بز د كترى . 

(شرح - طبرسى ( ده ) دد مجمع 1 ٠‏ وذكرهم بايام الله » ينلى ...ياد 
آوديشان كن بروذهاى خدا ... ( سود ابراعيم آيه 8 ) جند وجه نتلكرده وهريك اذآنها دا اذ يكيا 
جممى أذ مفسربن دوايتكند . (1) ابة 
داده ماشئد نابود شدن و غرق شدن و وجار بلاوعذاب شدن امنهاىكنشته كه ديكران ( از نافرمانىخدا) 


متسود از دوزهاي خدا يدش آمدمائى استكه دد آنروزها دخ 


بترسند و بندكيرند ٠‏ يمنى دوزهائيكه خداوند ازمردما نكنشتها مام كرفته است . (؟) متسودازدوزهاى 
خداونب نسمتهاى أو است . () مقسود اذ دوذهاى خدا كرداد او نسبت ببندكان است جه آنكر داد نعمت 
دادث يأشد يآنها يا انتقاماذ ايشاث ؛ وعلى بن ا اميم قمى(ره) دد تير اينآيه كويد : دوذماى خداو 


سه دوزاست : دوذ آمدن حشرت قائم عليه اللألاي وروم كرك عمومى ٠‏ د دود قيامت . و شيخ سوق(دة) 
ددكتاب خسال ونيز دركتاب معانى الاخبال إن-]مآم.باقل_عاب!لسلام حديشكند كه فرمود : دوذهاى خدا 


سه دوذ أست ؛ دوذى كه حشرت قائ ثليه اللبلام ظهو ركند ببو دوذ دجمت , و دوذ قهامت 


روايات وكلمات مفسرين دد اينباده ٠‏ و أنه ممنّاى آيَنَ حديث با آنجه دد تضير على بن ابراهيم وكتاب 
خمال و معانى الاخباد وادد شده مناسب تر و بذهن نرديكتر است اذ نجه دد تير مجمع البباث نقل 
قرموده أست , والملم عتدائه . 

و ددآن قسستاز حديثكه فرمود : « و أقسمهم بالسويه » إشارء استباينك ديكران درقسمتكردن 
بيت المال ميان مردم تقاوت دا منظو دكتتد وميان بير و جوان و خرد وكلات ؛ و بيكا تكان و نزديكات و 
مستمندان و ثروتمتدان , وكمنامان واشراف و اعيان را قرق كذارند جنانجه اذكردار ابوبكر و عمر و 
عثمانكه بيش از آنحشرت بودند مشهود شد , ولى على عليه السلام بدون تفاوت بهمه يكسان بخشرميكرد 
و همين عدالت او بودكه باعث بيت شكنى طلحه و ذير وكنارءكيرى كروهى اذ دنيابرستان كرديد ٠‏ و 
شواهد تاديخى آنجه كفته شد بر اهل اطلاع بوشيده نيست و نقل آتها مناسب با وضع ترجمه و شرح ما 
نينت » و سحن را بعداذ اكش ) ٠,‏ 


و ماند اين اخبار وآنجه بآن ممثى است نزد شيمه وسنى مشهودتر ازآنستكه نيازى بددازاكردن 


سخن و شر حكلام بأ: 


#- و أكر نبود دربرئرى آنحشرت جز حديث طائر ( داسنانسر بريان شدكه شرح]: 


0 
كه دوايتش مشهود و زبائزد همكان اءث ( براى ما) كافى بود ٠‏ و ما دأ بىنياذ ميكرد .كه درآحديث 


لكنى , اذكان أحب العو الراك , وأعظمهم ثوا بأعندم وأكدميفياب » وأفلهم عملا له . 

3 ثم فقال : ذاك خير 
البثر لابشكفيدالاكفر » حجّة واضحة فيما قدمناء , وقد اسند ذلك جابر في رواية جائت يأسانيد 
متصلة معروفة عند أعل الدقل . والادلة : على ان" أميرالمؤمنين لج أفدل النناس بعد رسول ال 
اكز متناصرة » لو قصدنا الى إثياتها لافردنا لها كتاباً »و فيما رسمئاه من الخبر بذلك مقئع فيما 
مقط من الإختمار + وودمة خكافة من هذا الكتان 

فصل (9) 
ومن ذلك ما جاء من الخبر بان محبّنه لض علم على الأ يمان وبفضه عام على! ل 


6 - و في قول جابر بن عبدافةٌ الأ سار 


١‏ حداثنا أبوبكر م بن عمر المعروف بابن الجعابى الحافظ , قال : حدثنا غيل بن سهل 


ييقمبى (ص) فرعود : بادخدايامحبو بئرين آفريدكانت دانزدخود بيش منآد ما بامناذ اين مرغ( بريات 


به ) بخودد ؛ و اميرالمؤينين عليه اللام آمد ؛ ذيرا ( اذاين حديث ) دوشن شود كه أو محبوبترين. 
آفريدكان نزرد خدا بود » و بزدكترين آنان بودز]تويظر باداش ؛ و مام قرب اد بخدا بيش اذديكران. 
وكردادش براى غدا برتر اذ همكان بود ١‏ 

شرح محدث بحر انى (ره) ددكتاب قآية الما د سمن سى و شتى حديث اذ طريق امل منث' 
و هشت حديث اذ طريق محدثينشيمه داستانه مرغ بريان شده دا يا اختلافىكه در كبفيت نقلآ نها ست حديث 
كرده :و مقفص آت ايدنت 


اكردءاى بمثوات عديه تزد 


كه انى بن مالك حَتَمتكادَ دس ولخدا (ص) حديثكندكه دوذى مر برياث 


بر (ص) آوددند ؛ بس 1 تحشرت دست بسوى آسمان بلتدكرد و عرشكرة: 


بادخدايا .... تا يآخرحديث . 

ه- و ( نين اكر نيود جز ) حديث جاير بن عيداث إنسارى ( در بارة فشيك على عليه السلام ما 
اميرالمؤمنين عليه السلام أذ رسولخدا (س) 
برسيد ؟ فرمود : او بهتربن بشر إست و كسى جب زكافر د ايتباده شك وشبهه تكند ؛ و اين حديثداجابر 
يسندهائيك 1 نهادا برسولخدا (س) دمانده و بيش نقل كنندكاث احاديث ممروف است دوايت كرده و 
دليلهائيكه دلالت كند بى اينكه أميرالمؤمنين عليه السلام بس إذ دسولخدا ( ص ) برترين مردماث أست 
( بسياد أست ) و ممديكن دأ . وأكر مأ بخواهيم تمامى آنها دا دد اينجا بياوديمبايد كتاب 
-جداكانة بدان اختصاص دهيم , و همين متداركه دراين ياره بياث شد ماراكفايتكند . 

فصل (©) 

و اذ آنجمله خبرهائى استكه رسيده دد بأدة أينكه دوستى على عليه أنسلام نشانة أيمان و دشمنيش 

نشانةٌ نفاق أست . 


دا كافى يود ء و آن حديث جنين أمت ) كه جاير دد بادة ! 


١‏ محمد بن عمر جعابى ( بسند خود ) برأى من حديثكرد أذ زد بن حبيش كه 
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بن الحسن ٠‏ قال : حد'ثنا أحمد بن عمر الداهقان , قال : حداثنا ع بن كثير , فال : حداثنا 
اسماعيل بن مسلم ؛ قال : حداثنا الاعمش , عن عدى بن ثابت » عن زد" بن حبيش قال : رأيت 
أميرالؤمنين على بن ابطالب لي على المنبر فسدمته يقول : والذي فلق الحبئة وبرء النّسمة اه 
0 أنه لابحبك إلا مؤمن ولا يبغنك إلا منافق . 

- اخبرني ابوعبدافة عجن بن ععران المرز بانى' قال : حد ثنا عبداله بن غيل بن عبدالعزيز 
٠ 576‏ قال : حدئنا عبيدالله بن عمر القواريرى ٠‏ قال : حد ثنا جعفر بن سليمان قال : حدا ثنا 
ارين حميد , عن أبى الجارود عن الحارث الهمدانى ‏ قال : رأيث علب يلتم وقد جاء نات 
يوم » فسعد المتبر فحمدالله وأئنى عليه لم" قال : قضآء قضاءاله تعالى على لسان النبى” ملفل : انه 
الايحبنى إلا مؤمن ولا ببعننى إلا منافق وقد خاب من اقترى . 

8 اخبرنى |بوبكر ( الحم خ ل ) عن بن الأطفئر البز "از » قال : حداثنا غد بن 
قال : حد”ثنا عد بن موسى البربرى » قال : حداثنا خلف بن سالم , قال : حداثنا و كيع 
حدائنا الاعمش » عن عددى بن ثابت عن زبِْ“بنْكبيي عن أمير المؤمنين 
لفو : انه لايحبتك إل مؤمن ولا يبغسالك 'إلالناة ./ 

فصل () 


ومن ذلك ما جآء في اذه يي وشيعنه حمالفائزون 


السلام دا ديدمكه بالاى منبى ميفرمود : سوكند يآتكه داته د! ( دد دل ذمين ) شكافت و اشائرا آفريده 


اين عهدى أستكه بيغمير (س) بأ من قرموده : (كه بمن كنت : أثى على ) دوست ندارد تو د] جز مؤمن 


و دشينت ندادد جز مناقق 
؟ - محمد بن عمران مرز باني ( بسندش ) أز حارث همدانى براى من حديثكردكدكفت : دوذى 
على عليه لسلام د! ديدمكه بن منبى يالا دفت بن حمد و ثتايى خداى را بجاى آودد سب فرمود 


تتديرى بودكه خداى تعالى بر ذبات بيغمبر ( ص ) جادىكرد , كه مرا دوست تميدادد جز مؤمن 


دشمنم نداددجز شخص منافق » و هركه اقترا ( بر خدا و رسول ) بتدد ( و يددوغ جيزى دايآنها نيت 
دق ) زياتكاد است - 
( أين حديث ما نند حديث )١(‏ عمين فصل 
فصل (6) 
ار اذ جمله فشائل 1 نحشرت حديثهائى أستكه آمده دد إيتكه على عليدا لسلام و شيميانش دستكاران 


الباب 1 


1١ج‎ 


١‏ - أخبر نى,بوعبدالل ثم بن عمرأن المرزبائى . قال : حدا ثنى على بن هل بن عبدالها لحافظ 
قال : حدثنا على بن) أحسين بن. 
عن جابر بن يزيد ٠‏ عن عد بن على" الباق 86 , 
عن على بن ابىطالب ألم ؟ فنا 
5 


: حدا ثنا اسمعيل بن أبان ٠‏ عن سعد بن طالب » 
سكلت آم” سلمة زوجة الل 
بقول : أن"عليناً وشيعته هما 


: سمت وسول1 


أخبر لى! بوعبدالةُ عد بن عمران , قال : حداثنى أحمد بن ع الجوهرى » قال :حد ثلى 
بن هارون بن عيسى الها حدائنا تميم بن عد بن العلاء قال : حد" نا عبدالرز "اق 
قال : حدائنا بحيى بن العلا عن سعد بن طريف , عن ال,صبخ بن نباند عن على لقم قال : 
قال دسول ال تلظ : ان الله تعالى قضبياً من ياقوت أحمر الا بثاله إلا نحن وشيمتنا و ساير 
النثاس منه بريثون . 


#- أخير نا أبوعدال داب الحافظ قال : حدئنا على" 


الحسينبن عبيد الكوني ؛ قال : 


سل بن عمر الجبلى » 


اعدالين تر بن إن 
به .عن جدا. عن على كلخ فال : شكوت الى رسول) 


1- محمد بن عمرآن مرزياتى ( يستد خود ) أذ 


بى بن يزيد اذ أءام باقر عليه السلام براعمن 


كه [ نحشرت عليدا لسلام فرعود أذامسلية هر بيقيبر(س) راجع يبلي بن بيعلا لب ير سيدئدة 


ام سلمة كفت : نيدم از دسولخدا (ص) كه ميفرهود : همانا على و شيميانش دستكادان 

او سند ديكر اذاصبغ بن نباتة برايم حديثكرد و أو م اذ على علبهالسلا,حديث كندكدفرمود 
دسولخدا (س) فرموده : مانا براي خداى تعالى درختى امت 
د شيعياتم » و مردم ديكن اذآت بهرة تدادئد . 

*' و سند ديكر برايم حديث كرد إذ أنس بن ماللشكه كفت : دمولخدا ( ص ) قرمود : وأدد 
بهشت ميشوند از امت من هفتاد هزاد تفركه نه <سابى براى] تافست وتمعذابى ؛ سيس دو يعلى عليه لسلام 
كرده فرمود : آنها شيعيان نو «ستند و تو بيواى ايشاتى 

؟ - و سند ديك برأى من حديثكرد إذ زيد بنعلى بن الحسين عليهمااللام از يدرش انجدش 
على علييم السلامكة قرمود : أ حمد مردم ( و دشكك آنان ) نبت بخودم يرسول خدا (س) شكايتكردم؟ 
حشرت فرمود : إى على : همأنا نخستين جهاد 


اقوت سر كه يدان ثرسدكمى جز من 


اكه وأدد بهشت «يشوفد : منم وتو و حسن و حسين ١‏ و 


أوأل أربعة بدني ابث أ فاو أت و السن م 


و هن ذلك ما جائت 
علم على خيئه . 

١‏ - أخبرنى أبوالجيش المظفير بن عي الباخى » قال : حداثنا أبوبكر عي بن أحمد بن أبي 
الاج » قال : حدثنا جمفر بن حي العلوى , فال حدائنا أحمد بن عيد المنعم ٠‏ قال حد ثنا عبدابك 
ابن م الفزارى » عن جعفر بن ع عن أبيه ايها" دابث الانسارى » قال : سمعت 
رسول اله مإإشف2 يقول لعلى بن أبوطاب نكمم ١‏ امنحك ؟ ألاأبشترك ؛ فقال : بلى 
نا رسولالل يفرنى ١‏ قال : 1 98 


نى خلقت أنا 
شيعتنا » فاذا كان يوم القيامة دعى النثاس 
آبائهم لطيب مولدهم . 


» - أخبرنى أبوالجيش المظفر باغ" 


سام الكوفي » قال : حدا ثنا عبيداله ينك 


فصل إلا 


و اذ جمله قشائل 1 نحشرتعليهاللام اخبادى اعت" 


اك 


١‏ مظفر بن ممد بلخى ( بسند خود ) برأق من حد 


أمده دد يتك وا 


دوست على عليه لتاقم 


نعانة حلال زادكى و دثمنيش نعانة حرام 


بد اذ إمام سادق اذ يددشن عليهناالسلا, 
اذ جابر بن عبدالله انسادىكدكنت : تنيدم از رمولخدا (س) كه بعلى بن أبيطالب عليه اللام ميفرمود: 
آبا تودا خوشئود و شادمان نكنم ؟ آيا عطايت ذكنم ؛ آيا مؤدة بتو ندعم ؟ عرشكرد : جرالىدسولخدا؛ 
عودهام ده ! فرمود : عمانا من و: 


اذ يك طينتآفريده شديم ٠‏ يسمةدادى اذآن 
تمالى اذ آنزيادى شيميان ما داآفريد . و جون دوذ دستا 
جز شيميان ماكه 1: 
وابوم آنها امت . 

؟ سو نيز مظفس بن محمد بلخى ( يلد 


(ص) فرمود : جون دوز دستاخيز شود همه مردمان د! بنام مادا نعات بخوائئد . جز 


لينت زياد آمد وخداى 
غود مردمان دا بنام مادرائعان بخوا شد » 


طر ( حلال زإدكى و ) باكى و ياكيز كىزاه 


دا ئعان بخوانته و اين بخ 


برأيم حديثكرد إذ ابن عباس كدكنت : دسولخيدا 
ان ما كه بخاط. 


مله 


َل قال : اذا كان يوم القيامة دعى 1ل 
آبائهم لطيب مواليدحم . 

حد"ثنا أبوالقاسم جعفر بن م القمى : قال : حداثنا أبو على عد بن همام بن سهيل 
الاسكني قال : حدثنى جعفر بن عي بن مالك . قال : حدائنا عن بن نعمة السُلولى قال ؛ حداثنا 
عبدال بن القاسم » عن عبدائ بن جبلة , ع نأبيه قال : سمعت جاير بن عبدالينحزام الانسارى يقول 
كنا عند رسولال بِليفتنق ذات بوم جماعة من الانسار ققال لنا : با معاشر الأ نصار بوروا أولادكم 
2 فمن أحبّه فاعلموا أنّه لرشدة و من أبغضه فاعلموا أنه لغية . 


)ه١لصف‎ 


باكيزكى ولادت آنها بنام بدرانئان خواقك< شو 


اتوضيح ‏ »تسود از مردمات دد أبن هديع بترينة حديثهاى ديكرىكه دد اينباده دسيده و 
اذ جملةآنها حديث سوم عمين فصل اسك[ تَيَائنَجدتتوكه اوت و دشمنى على لفقلا دا دد دل دادنه نه 
اعمة مردم ؛ ذيرأ مطابق دواياتىكه فرموذء!ند : « إن لكلقوم تكاحاً » (براى هر امت و هرملتى|ازدواجى 
است ) ودر حديثىكه دركافى است يابن لفظ است : « ان لكل امة تكاحأ تحتجزون بدمن الزنا » (براى 
حرامتى إذدواجى استكه بوسيلة آن اذ ذنا جلوكبرىكنند ) مطابق اين دوايات اذدواج ,و ذناشوثئى هى 
ملئى بهر مذعبىكه بأشند جنانجه برميزان قانون آنان باشد صحيح !ست و أذ قظر اسلام حلالزادمستئد 


بامطلاح مموم اين دو حديث , بأ آت دوأيات تخصيص ميغودد ؛ و عتصود دشينان آن حشرت 


اخوامئد بود 


1 
با كروهى اذ قبيلة انساد بحشور دسولخدا (س)ثرفياب بوديم ٠‏ سآ نحشرت (س) ببافرمود :افاكروه 
انسار فرز ندا خود دا بدوستى على بن !ببطااب آذما يش كنيد , ب ه ركدام على ر! دوست داشت بدا تيد 


بن محمد قمى ( بسند خود ) أذ جابر بن عبدالله انسادى برايم حديثكردكهكنت : من 


كه فرزئد شمأ است ( وحلال زأده أست ) و عركد!مكه اود! دشمن داشت بدانيد او أذ نا ست . 
قصل (5) 
و اذ جمله فضائل] نحضرت عليهالسلام : اخبادى استكه دد بارةناميدن رسولخدا(ص) آنحضرت ذا 
دد زمان زندكيش بأمير المؤمنين رسيده أست . 
1 - ملف بن محمد بلخى ( يسئد خوء 


ج11 فيأخبار أمير المؤمنين ينتقم 3 


بشير الفقارى » عن أنس بن 


أبن محبوب » عن أبى حمزة الثمالى ؛ عن أبى أسحق السبيعى ٠‏ 
مالك قال : كنت خاوم رسول الل تومل , فلما ك5 
ليشي بوضوء ففال لى : يا أفى يدخل عليك الساعة من هذا الباب أمير المؤمنين و خير الوصيئين 
أقدم النناس سلما . وأكثرهم علماً » وأرجحهم حلماً ققلت اليم اجمله من قومى » قال : فلم ألبث 
أن دخل على بن أب طالب لقف من الباب و رسول! 
أمير المؤمنين فلم حتى أمتالً' 
ها حدث فيك إل خير أنت ٠‏ 


ت ليلة أم” حبيبة بنت أبي سفيان أنيت رسولالل 


تق يتوشتأ » فرد” رسول الله الماء علووجه 
منهقفالعلى”:.بارسول أيه أأحدثتيّحدث؟ فقال لدا لنبى" :8 : 
ني و أنا منك تؤدذى عنلى ونفى بذملتى , وتفسلنى وتواريثى في لحدى ٠‏ 
و تسمع الناس عنّى وتبيئن لهم من بعدى , فقال على'يا رسولالله أوما بلفت ؟ قال : بلى ولكن تبيئن 
لهم ما يختلفون فيه من يعدى . 

؟ - أخبرنى أبوالجبش المظفرين ته , عن غد بن أحمد بن أبى الثلج قال : حدا ثنى عبدال 
ابن داهر » قال : حدثنى أبى داهر بن الاحمرى المقرى . عن الاعمش عن غباية الاسدى »عن ابن 
عباس ان" النبى” يلي قال لام" سلمة رضي أنه عجان إسمعى و اشبدى ؛ هذا على" أمير الم 


دسولخدا (ص) بودم » و شبىكه نوبت ام سَبَيبَةتجدرابرتتميان بود ( وبنا بودآ نحضرت (ص) نزدامحبيبه 
كه يكى اذ مسرااش بود بسر برد ) باق ]/تحتوبته,آب وضوئق [وددم ١‏ بس بمن قرمود اى انس هم 
اكنون اذاين دد برتو ددآيد ( ووادد شود )أمبرالمؤمنين و بمثرين أوسياء .كسيكه در اسلام برديكران 
مبعىكرفته و دانعش أز حمه فزونشر . و بردباديش برديكران بجر بد ٠‏ ان كويد : من با خودكفتم : 
بادخدايا ينكس دا (كه دسولخدا(س) توسيفكرد ) اذ قوم و قبيلكُ من قراد ده ( وخلاسه آدذو داشتم 
كه يكى اذ فاميل من اذ دد ددآيد ) كويد : طولى تكميدكه علن بن طالب عليه السلام وادد شد دمول 
خدا (ص) نيز سركرم وضوءكرفئن بود , همينكه على عليه اللام وارد شد رسولخدا (س) آب وشو دا 
(كه دد مشنش بود ) بروى على عليه لسلام باغيد جلودىكه جهمان اوبر أذآب شد ؛ على عليدالسلامكمان. 
كردكه اي نكردار از دوى اعتراش و عيبكرفتن بر أو أست , وكأرى أز أو سرذده يا بيش آمد ديكرى 
اشده كه اتكيزء و سبب ابنكردا د كرديده ؛ اذ ايثرو ) عرشكرد : اى دمولخداآيا در من تازقرخداده » 
بيفيش (ص) فرمود : جز خوبى جين تاذ؛ در تو دخ نداده » تو از مني و من اذ تو ء قرش مر! اداكنى, 
يه وبينات عن وفاكي :+ وتوا شل ع ون كود فى موا( استابائ د1) ينان :1 
و ( قرامين دين دا ) يس أذ من برأىآتات آشكاد شائى ؛ علىعرشكرد : اى دسولخدا مك خودة 
أحكام تكردءاى ؟ (وبكوش مردم نرسا تدماككه من برساتم ؟ ) فرمود : جرا دليكن نو براى آنان بيات 
كتى نجه داكه بس اذ من دد بادءاشاختلا فكتند . 

بن محمد ( بسند ديتكر) برأيم حديثكرد اذ ابن عباىكه رمولخيدا (س)باجسلمة 


؟دواين 


ألباب الثانى ج١1‏ 


ذا الاسناد » عن ع بن أبىالتلج 


ل : حدثنى جدى ؛ قال : حدا"ثنا عبد لسسلام 
أبن سالح » قال : حداثنا ييحبى + بن اليمان» قال : حدننا سفيان الثُورى عن أبى الحجاف عن 
معاوية بن ثعلبة . قال : فيل لابى ذر” رضىالله عنه أوس قال : قد أوصيت ٠‏ قيل : الى من ؟ قال : 
الى أميرالمؤمنين قيل : الى عثمان ؟ قال : لا ولكن الى أميرالمؤمنين على" بن أبمطالب 885 انه 


الزر” الارض ور يتى هذه الامة لو فقدتموء لاتكرقم 


شن ومن 
بن حلي الابلنى ومو معرون شرزق كنلا باسأ نيد يطول شرحها 
أبوبكر وعمر و.طلحة والزير فقال : سلموا 


على على" بامرة الاؤْمنين ‏ فسمناءليه يذلل" 
يدلول بها الكتاب واي لوف 


بز اذ مماوية بن ملبة يكرك كفي د يايو درغفارى رنى الله عنه ( عنكام مر كشن ) 
كفته شد : كه وسب تكن | كفت : وصبتكردءام ؛ كفته شد : بكه وسيء 
كفته شد : (يمنى ) بعثمان ؟ كفت : نه 
همانا او قوام و باية شلام مين . و تربيت ده 
براو امت دكركون خواعيد يأفت 

© و حديث بريدة بن خطيب اسلمى ميان دانك, 
سخن دا بدداذا كشدك ؟ 


اردداى ؟ كفت : بأمير مؤمنانه 
نان ات ( يمنى ) على بن ابيطااب 286 


إنأمت است . أكر اورااز دست دعيد زمين دا وآنجه 


: عمانا دسولخدا (ص) بمن ( وكروعى دير نه دويهم دفته علت تقر بوديم؛ 
و من ) هفتمين نفر ازآن هفت نفر بودم . و دد ميان آنها |يويكر و عير و طلحه و ذير 
داد و فرمود : على سلامكنيد بمنوان فرمانروا 


بودند + دسثور 


امات مؤعنين ؛ (يعنى باو يكوئيد : سلام بر توأى 

أميرمؤمنات ) بس ما بهماث نحو (كه فرعودء بود ) بر او سلام كرديم و (اين دد زماتىبودكه ) دسولخدا 

(ص) دد ميان ما بود و ذندكى ميكرد . ( يمنى على عليدا لام دد زمات زندكى بيفمبر ملقب باين لقب 

يعنى « اميرالمؤمنين» كرديد ). 

انند اين اخبار بسياد استكه ذكرآ نهاكتاب دا طولانىكند والله الموفق . 
فصل (0) 


و اما منتبتياىآ نحشرتكه بواسطلةٌ شهرتىكه دارد و تواتر نقل بآنها و اجماع علماء و دا نشمندان 


0 


بها فى كثرة طون بشرحها الكتاب و في رسسنا منها طرفاً كفا في الغرض الذي 
وضمنا له هذا الكتاب اتقاءالقٌ تعالى 

١‏ - فمن ذلك : ان" النبى يفيو جمع خاصة أعلد و عشير ته ني ابتداء الدّعوة الى الاسلام 
فعرش عليه الإبمان واستتصرهم على أهل الكثر والمدوان , ومن لهم على ذلك الحظوة في الدانيا 
والشرف و أب الجنان فلم بجبه أحد منهم إلا أمير المؤْمتين على" بن أبيطالب ؛ فنحله يذلك 
تحقيق الاخوة والوزارة والوصيّة والوراثة والخلافة » و أوجب له بد الجنة , و ذلك في حديث 
تليفنية بنى عيد المطلب يداد أبطالب 
جلا فيما ذكره الرأواة » و أمر أن يصقع لهم 
وقدكان الر"جل نهم معروقاً يأكل الجدعة 


إبة عن إبرأد جم 


الدار اراأّذي أجمع على صحته نقلة الا" نارحين جمع رسول|' 


وهم أدبعون 
طداماً فخذ شاة مع مدامن 


لا يومئن يزيدون رجلا أو يشقصو, 
بعد" لهم صاع من || 
في مقام واعدد ٠‏ وشرب الفرق من الشراب في ذلك المقعد , فأراد عليه آله السّلام بااعداد قليل 
العام والشراب لجماعتهم إظهاد الا بية ل 


لا كان الا يشيع واحداً مني ولا 


بس آتها بسياد امتكه شرح آنها ياعث طولائي 
دكي امآ نيا بينيازكند انتاء ان تعالى ؛ وهدف ماان 


بر محت آن , و بىلباذ أذ آوددن مشد +2 
هون يتاب كرهه ,و 


نوشئن اي نكتاب نبز يش اذ ابن كببكو م 


أ آن جمله إست : كه بيغمبر (ص) دداغار © دعوت مردمان بسوى املام ٠.‏ ترديكان فاميل و 
تيرة شود دا كرد آودد ؛ و | 
واذ آنها در برابر دشمنان و' 
براى آنها يزدكى و بلندى در دنيا , و باداش بهدت دا ددآخرت ؛ بعيده كرة 
هيجيك ازآنها جز أميرالمؤمني على بن ! بيطالب بَيقلاِ بأمخش نداد ( وتنها اوبودكه بيشلهاد اودا يذيرفت) 
وبا اين جريان دسولخدا منصب براددى و وزادت ودش . ووصى و وأدث بودن و جانشينى خويئئن دا 


اين جريان دد دامقات يوم الداد يود 


بأد بخيرش اين دين دا بآنانفرمود) 
٠و‏ دد برابر يذيرش أسلام د ياريش 


و شمأنت قرموه ٠‏ بس 


باد ادذانى فرمود . و بهثت دا ثيز بر او وأجب كرد ٠‏ و 


كه تاديخ نوسان!جماع برددستى و صحت آن دإدند ( وشرح قسه بدينقراد بود )كه دد آنروز رسولخدط 
(ص) فرذندان عبدالمالب ر! دد خانة ابوطالب كردآودد , وآنيا ددآنروذ بنا يكف داويان جمل نفر 
هرد بيك نفركم وزياد بودند ٠‏ و دستود فرمود كه براف آنأث خوراكى تهيه شود ( وآت خوراك عبارت 
ارات كوسفتد و ده سير كتدم , و سه كيلو شير. دد سودتيكه هربك نفس اذآنان بخوددن يك 
نوغ واماتت: 
آنحشرت با اين كار : يعنى با فراهم ساخئن خوراككم ٠‏ وتوشيدنى أندك براى همه آنها , و سيرشدنفان 
كه يكنفر آنها د| لور معمول سير تميكرد ٠‏ ميخواست نفانة ( بيغميرى و ثبوشخود 
دا) براى آأنها آشكار نمايد » سبس دسئود داد كه آنخوراك ر! بيش آنها آوردئ , همة آنها ازآنابدك 


بود ) أذ يك 
كرطلقه يرت وحمت مخ الفلسيدين و ماعداجر 


آنها) دد يك وعده شتاخته عدم بودند و 


عم 


يبرويه » ثم" أمر بتقدريمه لهم فأطت الجماءة كلها من ذلك اليسير حتثى تملوا منه ول 
أب نبوأته و علامة صدقه ببرهان الله تعالى فيه » ثم' قال 
بنى عبداءاطلب انال بعثنى الى الخلق كاقة 
وبعثتى اليكم خاسة , فقال « وأنذر عشيرتك الاقربين »و أنا أدعوكم الى كامتين , خفيفتين على 
اللمان ٠‏ ثقيلتين ني الممزان , تملكون بهما العرب والعجم و تنقاد نكم بيما 5 1 د 
جنَة و تنجون بهما عن التار : ء أن ل إله لال 
ويوازرنى عليه وعلى القيام به ينكن أخى ٠‏ ووصيتى و وذيرى » ووادثى و 0 من بعدى » قلم 
فقمت بين يديه من بينهم وأنا أذذاكأصغر هم سنا وأحمشهوساقاً 
على هذا الأهر فقال : أجا. 1 ارد ل اي 


منه و شربوه فيه فببرهم بذلك 


لهم بعد أن شبعوا هن العام وروا من الشراب : 


يجبه أحد منهم فقال أميراز. 


يحرف ؛ فقمت وقلت :أ أو ازرك يا با ولاه على عذا 2000 


خوددند تا سير شدند : وآن +وداكى د نوشيد قل بي يناك ميد بطورى كه كويا دست بآن تخويده و 
بدأ نوسيله] نان را دانة ببفسبرك و كو امداا-تكوئى خود را يا برعان المى بآ نان أشكار 
نمود , و بس إذ آنكه اذ خوداك و نوكينبتن مين وسيراب_كدتندميا نها فرمود : اى فر زندان عبدالمطلب 


در وده 


همانا خداى تعالى درا بسوى همه مردهان براتكيخته , وبويزه بجانب شما فرستاده ( ودر اي 
شراء آي )1١+‏ 


تسود 
جداكانه داده ) وثرموده است : « و بترسات خوياوندات تزديك خويشر! » ( سود 
اكنون من شما دا بدو كلام كه سبك است كفتن آن بر ذيان و سنكين امت در تراذوى اعمال ميخوائم؛ 


و سبب آندو فرما نرواى برعرب وعجم خواعيد شد ؛ وعمةٌ امتها فرما نبردار شما كردند ؛ و (دوقيامت) 


انين بوسيلة آن ببهشت وادد شويد , وأذآتش دوزخ هائي يابيد ؛ ( وآندوكلام ) كواهى دادن بيكاثكى 
خدا است , وايتكه من فرستادة أو عدثم ٠‏ بس عركس أذ شما مرا دداينباده اجابت كند ( و ياسخ دهد) 


و مرا بدان يادى كند و بها خيزد ١‏ أو برا نشين بس أذ من خواهد 
بود ؟ يس هيجيك ياسخ 1 نحشرت را ندادك ٠‏ أميرالمؤمئين 85 فرمايد : من أن ميان آنها برخاستم د 
مودتيكه دآ نزمان كوجكترين آنها اذ نظر سال من بودم , و ماق يايم اذ همة 1نها ناذكتر و جشممان 


تعامى ايفان ناتوانتر بود ٠‏ يس عرضكردم : أى دسولخدا من دد أيتكاد شما د| يادى كنم ؟ فرعود : بنشين 


و وصى و وذير و وادث من و 


و دوباده همان سخن دا براى آنيا بيات داشت و آنها خاموش نسته يودند و سخشى تكفتند , من يان 


برخاستم و مانند كفتار نخستين سخن كفتم ٠‏ فرمود ٠‏ و براى سومين بار سخن خويش دابراى 
آنها تكراد فرمود ؛ و هيجيك اذ آنها دهان تكشود و حرقى بر يان جاري ناخت » من برخاستم و 


عرشكردم : إى رسولخدا من دد ايتكار شنا دأ يادى كثم , فرمود : بنشين كه تو برادد و وصى و وذيرو 


حال 


با أباطالب 


فصل(م) 

و هذه منقبة جليلة اختص" بهاأمير المؤمنين لقم ولم يشر كه فيه! أحد من المهاجربن الاولين 

ولا الانسار ولا أحد من أهل الا.سلام » وليس لير عدل لها من الفضّل : ولا عقارب على حال ؛ وفي 

الخبر بها ما يفيد أن" به لتك تسكن النبى" بيت من تبليخ الرتسالة و إظمار الداعوة والمشدع 

بالإسلام ولولاء لم تثبت الملة ولا استقر'.: الداعوة فهو ليا ناسر الاسلام ووزيير 

الدأاعى اليه من قبلال عزتوجل" ء و بشمانه لنبي” البدى عليه و آله السّلام التنصرة مم" له في, 
النبوة ما أراد ذلك من الفشل مالا يوازنه الجبال فنالا . ولا تعاوله الفشائل كلها محلا وقدراً . 

فصل(9) 
١‏ و هن ذلك ان النبى" بلي لما أمن. بالهجرة عند اجتماع الملاء من قريش على قتله فلم 
كه ركو ناتلا الاسترار بذلك و تعمب 5 


الشريعة ولاتلهر 


تلك من مظاهر نهم بالخروج عينا 


وادث وجا 


بس أذ من خواهى بود ٠‏ بي #تكردء بر خاستند و ( اذ دوى ديشخند و مسخرمكى ) 
با ببطالب ميكفتند : ١ى‏ | بوطالب | كر بدك نودمح بر اى تو فر +ندء و ميمون أست جونكه 
بسرت دأ فرماترواى ثر كرد . 
فصل (م) 
وآنجه ( در فسل بالا ) كفته شد ء منقبتى بس بزرك إستكه أمبرمؤمنان يا بدان مخسوص كرديد 
يريد ) باثمار مديئه و نه 


وهيجيك از آنان كه دد آغاز كأد ب بينمبر (ص) بمدينه هجرت كردند ( 
هيج مسلمانى انباذ و شريك على لل د اين منقيت تبود , ونه ديكرى مانند اين فشيلت دا يا نزديك 
بآئرا دادا است ( كه در برابر على يقل بدان ببالد ) وأين داستان ميرسافد كه بيفمير (ص) يهمراهى و 
كيك على 8 يود كه دسالت خويش دأ بردم أبلاغ كند و دعوت خود را آشكار تمايد و 
مردمان دا باملام بخوائد , واكر أو تبود دين بأ برجا تموثد و شريعت مستقر ذميكشت ؛ و دعوت دسول 
اخدا آشكار تميمد ؛ بى 7نحشرت لق يأور انلام و وذير ببامير كرامى خدا يود كه مردم دا ياوخوائد 


أست كدكوهها 


بهمان يادئ أو بود كه رسولخها (س) نبوت خويش دا يبايان برد ٠‏ واين 


برابرىةنرا ندارنه . و تمامى فشائل هم تراذ آن فشوفف . 

فص ل(4) 
إل وأذ جمله فشائل 1 نحشرت َك ايتمت : كه هتكامى كه بيغمير (ص) بواسطة انجمن ىكهادقريش 
برأى كشتن 1 نحشرت فراهم شد ( واذ هر قبيلة كه دد مكه بود يكتن دا براى انجام ايتكار ير كزيدنم 


ع1 
يا . واستكمه ايناد , وكلفدالدفاع 
ى الفراش » ويظنون أنه النبى ع 
و آله لينجو به من كيد 
له بالعرض في الداعاء الى الملة واقامة الّدين و 


له الخروج على السّلامة منهم » ألقى خبر 9 
عنه بالمبيت على فراشه من حيت لابعلمون !نه هو اليا 
بايناً على حالته اآنى كان ينكون عليها فيما سلف من اليا 


» فوهب أميرالمؤمئين 


وشراها عنالله ته'لىى طاعته و يذلها دون فبيه سلوات الله و سلامه 


الاعداء , ويتم"له يذلك السّلامة والبقاء, 
اثلهار الشرريعة فبات عليه لسلام على فراش رء 
الذين تمالثوا على قل ٠‏ لي » فاحد قوابه وعلييم الشلاح يرصدون 0-6 


ظاهراً فيذهب دمه ف ع أل 


ملىاة لله عليه وآله متستراً بازاره » وجائه القوم 


ا بمشاهدة 


ابل » ولا يشم" لهم الاخذ بثاره منهم 
يم سب انجاة النبي" 
وها فعله من ذلك طاتم" 


الاشتراك الجماعة في دمه و قعود 


اللي وحفظ دم و بقائه حتى سدع بأمر يله , 


كه همكات لود دستدممى ونش دا بريز ند ) مأمؤهرشد ازمكه بمدينه عجرت كند وثمىتوالت دديراين 
آنها آشكارا از مكه بيرون دود . وخواست دطانتفائ وَرْم بر ىآ نان خارج كردد , تا از شر] نها آسوده 
ن كارش كاد خود دنداة (ويز] أو كسى دا كاء نكرد ) واودا واداد بدفاع 


روك أو بشروخت ؛ و ددم 


كراميش از جان كنشت ٠‏ وإين بخاطر آن بود كه آنحضرت بدين وسيله از شى دشمنان دهائى يابدء و 


وجوه شريفش أذ نقَةُ شوم كافران مألم بءاند ٠‏ و بهدف اساسى كه دعوت مردماث بغدا , و برها داشئن 
على كقبط بجاى رسولخدا (س) در يستى خوابيد ؛ و براى 


اينكه اورا تعناستد با جامه خود د! بيجيد ٠‏ (بدانيان كه !كركبى اودا ميديد مان تميكرد جز يمير 


ديع ]قاد ثاحين ]لين يرد مره 


(ص) باشه ) بس ( اذ انجام آنجه كنت شد ) آنها كه براى كعئن رسولخد! (س) انجمن كرد 
و همكى ملح بودتد سر رسيدئد . و كردا كرد على لق برء تدتد ( و خلتهوار او را احاطه كردند ) 
اوجشم براه سبيده دم دقيقه شبارى ميكردند تا هو! دوشن شود . وآشكادأ أودأ بكشند ؛ تا خونش هدررود 
و بايبال كردد زيرا جون بنىعاشم كتندكان اودا بتكرند . واز عر قبيله و فاميلى كه در مكه بودنكه 
يكئن دا در ميات كشندكان يبينتد و همه دا شريك دد ديخئن خون او بداتنه ؛ تتوانتد كفندكان دا 
بدان جرم بكشنه , جون بخاطر 


انه شدن يكتن نتوانتد بأ همةٌ قبائل يستيزه وتبرد درآيند , و ( ياأين 
انقعة ذير كانهاى كه كشيده بودند ) تنها قدأكارى على كل بود كه سبب رهائى يافتن (س) إذ دستآنان 
كرديد , و جلوكير اذ د شرت هفاء وجل عيية خزاقت حتكود جرون كار 
اا أنجام دهد , ( ومردم دا يخداى كانه دإعنمائى كند ) واكر أميرا لمؤمنين كلها نبود وآن قداكادى 7 


8 


هع 


الأداء , ولااستدام له الممر واليقاء . و لظفر به الحسدة و الاعداء فلما 


أاعنه حين عرف رفوا وقد ضآت حيلبمني 


كان بذلك انتظام الايمان وإرغام الشيطان وخذلان أعل الكفر والمدوان , ولم .يشرك أميرالمؤمنين 
اللي ني هذءالمتقبة أحنة من أهل الاسلام , ولا احيط بنظيرلبا على حال ولا قارب لها في الفثل 
بصحيح الاعتبار . 


وني أمير المؤمنين 38 و مبيته على الفرا ش نز لاف سيسانه ٠‏ ومن لاس من يشرى نمه بتفاء 


دوف" بالبار» . 


فصل )٠١(‏ 
ون ذلك إن" النبى ملعيو كان أمي د ها أحوجه 


أعلدين يأ تمئه على ماكان مؤثمناً عليه سوى أمير الم 


,ده كاد تبليخ ( ورساندن احكام ) ربل لشي ايوس يليان تميرسيد ؛ و عمرش كفاف انجام آنر!. 
و دشمنان و رشك بران آتحشرت يشرو على كلا دد 
وآنها نبز بى آذكه از جريان1 كاء ناتخ ى كيان يبرد كه إن على لا اس ؛ دد اطراف او جهم يراه 
سبيدة و دوشتى عوا يودد ) جون صبح شداو نا آهان بسوى أو يودش بردند ٠‏ على ال برخاسته يآنها 
جملدور شد , آنها كه ( باو 


نداشتند آن عرد خنئه على بأشد . همين كه ) او دا ديدند يراكنده شدهو 


باذكشتئد , وانديمة شومئان ددبار؛ رسواحدا (ص) ثنش برآب شد 
وآدزوهائى كه يدنبال اين كار در سريرود!ندء يودتد جملكى يرياد 
أكرم (س) قرمود : وآث قدا كادى كه على ليا كرد تام و اتن 
بخاك ماليده شد ؛ و دشمنات دين و آثئ مرافكند. كشتند ٠‏ واين براى أمير المؤمنين ملواتالله عليعمنةبتى 
است بى نظير , وكى د ايثباده همباذ و دداين فشيلت انباذ أو تكقت , و مائئد أو دد أيثراء كسى از 
جان تكنكت . 


أيسان بى جاى مان , و 


و خداى سبحات دد بادة اين جريان , وازخود كنشتكى امبرمؤمنات . ابن آيه اذقرآن دا قرو 
فرسناد  :‏ وازمردمكى است كه ميقروشد جان خود را در بى خوشئودى خدا » وخدا است مهربان 
ييندكان » ( سود بقرء آيه 017 ) 

فصل )٠١(‏ 
و اذ جمله فشائل [ نحشرت أين !ست : كه دسولخدا (ص) إمانتدار ؛ و وديعه تكهداد أريش بود 


وآنان اموال خود دا نزد أو ميكذاردئد , وجوت تاجار شد ( بواسلة جريانى كه در فصل بيشين ككذشت) 


إلباب الثانى ج١1‏ 


أعله وأزواجه والبجرة ة بهم أليه ولم بر 

وعوال على نجدته وشجاعته » واعتمد في الدافاع 
الى ثقته على أهله و حرهه و عرف من ورعه و عصمته ما تسكن النفى معه الى أمانته على ذلك , 
فقام على للتَفي به أحسن القيام » ورد الى أهلبا و أعطى كل ذى حق” حقّه » و حفظ 
بنات لبه فيانو و حرمه . و حاجر بهم مثا على قدميه بحوطيم من الأعداء ٠‏ ويكلأح, من 
الخسماء و برفق بم في المير حتثى أوردهم عليه المدينة على أغم' يائة و حراسة د دفق ورأفة و 


جن على لظ كسى دا ثيافت كه امانئهاى 
قريش دا باو بسبارد اذ اينرو (آن امانتها د! نزد أو كذارد ؛ و ) اودا در منكه بجاى نهاد كه آنها دأ 
بساحبانشى ب كردا ند ووامهائىكه ازمردم مكدكرفنه بود يبردازد . و دختران وذنان شا نوادموهمسرائش 
دا كرد آودده آنها را يمدينه بيرد ؛ وديدء تقد كيى د! جز او باين كاذ ود جاى خود يكمادد ؛ 
اتنها على لفقلا بود كه بيغمبر (س) باما نتتداديش تناد وكير و بعهامت و شجاعتش تكيه كرد » ودفاع اذ 
اذنان و نزديكائش دا به نروى او واكذار نبود 1< براسلى و ددمتى او از هت خائدان و مسراش 
موده خاطر كشت ٠‏ وآنجه اذ بادسائى.وخوديكهدآرى او مبداننت دل مباركش دا بى اداى امانت أو 
آدام داشت ء على قلا نيز بس اذ ايفكه )ينما وت عط بوش نهاده شد ببهترين وجهى آنرا انجام 
ذاد ‏ وهر امانتى را يسا 


عن أهله و حامّته على بأسه و قدرنه » و اطمأن 


كل وديعة 


ناكها اذ مكه بمدينه دود , دد ميات فاميل ونزد. 


برداخت ؛ وهر ماحب حقى دا بدق خود دسانيد ؛ و دختران ييمبر(ص) 
آنات براء 


ويرده كيان آتحشرت دا كرد آوددء آتها ذا بسو مديئة حركت دإد , و خود إياده قيراء 
افتاد » و دد همه جا ( ددطول داء ) با آت داء دور و دراذ إز دشمنات آنها را تكهبانى كرد ؛ و براى 
تكهدادى آنها أز شر دشمن اذ خود كنذتكى ( عجيبى ) نشأن داد ( مودخين مىنويسند : كه جون على 
لقلا ذنان دا اذ مكه يرون برد ٠‏ وقروش ان اين جريان 1كاء شدنه هفت ثن اذ جتكجويان دا بدنبال 
على لقلا دوان كردند كه اودا اذ دفئن وبردث ذنها جلوكيرى كتند وآنها را بمكه باذكردانند » وآنها 
دد منزلى ينام ضجنات بدان كادوات دسيدند و بعلى ليا دستور بازكعت بسكه را دادند , وجون ديدند أو 
اعتنائى بكفتة آنها تكرد خود بسوى زئان حملهود شدند كه آنها دا باذكردانند ؛ دد اينجا على لافلا 
دشادت سابقة كردويك تنه شروع به خبرد يا آنها نمود . و بأ تردستى و جابكى مخصومى كه ددجتكها 
وير؛ آنحشرت بود آئان دا تاد و مار كرد ؛ و برخى را بخاك إفكنده و ديكرات دو يراد نهادك و 
با اين شجاعت بى نير ذنان دا اذ دست دشدنات دعانيد ) و عمه جا با آنها در داء مدادا كرد ؛ قا آنها 
ادا بمديئه رسانيد » درصودتيكه ييهترين وجهى از آنه تكهدادى و تكهباني فرمود و با 


فير أنديشى و 
بركتاد داشت ؛ و بينسبر كرامى نيز متكامى كه على كل وادد 
جاى دادو در جايكاء خود فرود أورد : و باقرذئداك و 


فيكرفتارى ود دنج سقر دا |/ 


مديئة شد أو ارا در خياته ب 


لاقم 


حسن تدبير , فأتزله النبى ملو عند وروده لبذ بار رأحلة قران وغللة ا 
ميزه من خاصة نفسه ولا احتشمه في باطن أخره و سه 

وهذء منقبة توحلد بها يتم من كافلة أهل بيتد وأصحابه , ولم .بشركه فيها أحد من أتباعه 
وأشناعه » ولم يحل لفيره من الخلق فمل سواها يعاد لو! عند السب » ولا يقار بها على الامتحان , 
وعى مضافة الى ما قدامناء من مناقبه ‏ الباهر فضلها القاهر بشر فيا قلوب العقلاء . 

فصل (10) 

ومن ذلك انان تعالى خسمّه بتثلاني فارط من خالف نيه بَإيفظ في أوامرء و إسللاح ماأقسدوه 
حتى اتنظمت به أسباب السّلاح وانّسق بيمنه و سعادة جداء.و حسن تد, شرفي لانم له 
أمور المسلمين . و قام به عمود ألد” ألاترى أن" النبى” يكيو أنفذ خالدين وليد 1 
داعياً لهم ال الاسلام ول ينقذه محارياً , فخالف أمره و بذ عهده وعائد دبنه » فقتل القومٍ عل 
الايسان و عملةفي ذلك على حميّة الجاهليّة و طريقة أعل الكفر 


الاسلام وأخفر ذمتهم وهم أهر 


بان خويش آميزشش داد . و اذ آ نإل كال تبات . و داذعاى ددونى و امراد كادش ذا ان 


او ينهان نداشت . 


و اين خود منقبنى است جداكاج 2ك ةلق ]ريدن بآن در ميان همه خاندان بيفمير 
سلى الله عليه و آله و ملم و يادائش يكانه بود وكسى دد اينباده با او اثباز تعد , و نه ديكران ماتلد 
آنرا دادا شد , تا جه دسد بآن عمه فنائل دوشنى كه جلوتر نشت و دلهاى 


ءآث را شينته و 
قريلك كردة امت . 


فصل!١)‏ 
و أذ جمله فضائل آنحضرت اين بودكه خداى تمالى اودا براى جبران كردء تباء كاديهاديكران 


بودند أتتخاب فرمود , و أودا براى سرو صودت دد براير 


كه برخلاف دستود ييتمير (صس) !نجام 
آني أهكاديها برا نكيخت ٠‏ و بوسيلهُ او أسباب آغتى دا فراهم كرد . و يدصت توانا و همت والاى اوء 
وخير أنديشى و عاقبت بينى [نحشرت دشتة كار مسلما ئان دا مدكم و أستوار ساخت ( و اذ كسسئن آنكه 
دد نتبجه كجروى و كينه توذى ديكران بديداركثته بود جلو كيرى فرمود ) و يا خردمندى] نبز د كوار 
سئون دين دا با برجا نمود . وجريان ( اين داسئان ٠‏ اذ اين قراد بود ) كه رسولخدا (ص ) خالد بن 


ان دا باسلام بخوائد , و أودا تفرستاد. بود كه با آت 


وليد دا بسوى بيلك ه بلى جذيمة » قرستاد كه 
بجفكد » ولى خالد برخلاف دستود 1 تحشرت دفتاد كرد ؛ و بيمان او دا تاديد. كرفت ء و با آثين أو 
عناد ودذى كرد ٠‏ و باآنها جتكيد , و كروهى اذ1 نهاكشت ؛ درسودتيكد1 نها مسليان بودن ؛ وبا ايتكه 
أيمان داشتند ايمان آنائر! ناديده اتكاشت ؛ وبعيو؛ مردمان جاعليت و دود اذاملام » و داه ودسمكافران 


الله ج١1‏ 


والعدوان قعان فمالد الاسام و نفر به عن نيه عليه وعلى آ له السّلام » هن كان يدعوه إلى الايمان 
وكاد أن يبطل بفعله نظام التّديير فيالدا.ين ٠‏ فرع رسول أل مليف ني تلاني قارطه وأصلاح ما أقسدم 
ودفع المعراة عن شرعه بذلك الى أميرالمؤمنين 2828 فأنفذه لعطف القوم وسل” سخايمهم والرافق 
بهم في تثبيتهم على الايبمان . و أ. 
أميرالمؤمنين ليم من ذلك مبلغ الرضا ٠‏ و زاد على الواجب بما تبر"ع به عليهم من عطيّة ما كان 
بقى فويسسمن الامرال , وقال لهم : قد أد. َ لننلى » وأعطيتكم بعد ذلك من المال ما تعددون 
به على مخلفيك, م ليرضى أله عن رسوله و تر إضون بفضله عليك, م وأظير رسول ل ال عفنيو بالمديئة ما 
هما جناه خالك و 


ن بدى القتلى و يرضى بذلك أُولاء دمائهم الأحياء فيلخ 


اتصل يهم هن البرائة هن صنيع خالد بهم ٠‏ فاجتيع براثة رسول الله 
استعطاف أمير المؤمنين لَقَلمُ القرم بما صنعد بهم قتم بذالك السلاح وانقطعت به مواد" القناد ؛ ولع 


ينول" ذلك احد غير أمير المؤمنين نقتم ولاقام به من الجماعة سواء ولا رضى رسول الل 
لتكليفه أحداً ممّن عداه 

د دشمنان دين باآنان دفتاد كرد . و «مين دفتأد الام كرا كنات , و كروعى اذآت مرسانيدا كه 
ببغمبر (س) آنها را بايمان دعوت فرمودء بود كَمَبَوؤن كرد . ونزديك بود باين كرداد ناهتجاد شالودة 
اسلام اذ هم بباشيدء شود ٠‏ بس دسو لخدا (َبتَككوْيكبكانرابى كنا 
وجلوكيرى اذكديخئن دشنة شريعت و دفاع اذحريم مقدس دين بأميرالمؤمنين قلا بناهندهكعت , وبراى 
دلجوئى آن قببله ؛ ودود ساختنكينه و مئان و تكهدادى إذ ايماندان على كلا كآنان كسيل 
داشت , و باو دستور دادكه خونبهاىكعتكان] نهادا ببرداذد . ويازما ند كانآنها دا شوشنود سازد ؛ على 
عليهالسلام با دوي باز فرمان1 تحشرت دا يذيرفت د ( بنزدآ نان دفت ؛ و ) با اموال زيادىكه ددا ختيار 
داشت زياده بر خونبهاىكعتكان آنها بايئان ,خش كر 


شن كرد , و بآتها فرمود : خونبهاى كشتكان شما دا 
برداختم ٠‏ و ذياده برآن نيز يشما دادمكه بهمةٌ بأزماندكانةنها برسانيد نا بدينوسيله خداى تعالىدا اذ 


ند ١‏ واسلاحاينكرداد نابجاء 


بيأمبرش سُوشنود مأزيد . وشما نيز بدان زيادى ازدسولخدا (ص)خوثنود شويدء و أذ آن سو شود يغمير 
(ص) ئيز دد مدينه بيزاديش دا اذكرداد خالد نبتبآنها آشكارا فرمود و يكوش آت قبيله رسانيد ,و 
( ايت دو جريان يعتى ) بيزادى و تنفرجستن دسولخدا (ص) اذكرداد زشت خالد . وديكر د دلجوئىامير 
المؤمنين يق اذآنان د برا برآن دفتار . دست بهم داد و سبب شد كه كار باش و نيكى انجامد ٠‏ و 
ديتهاى فسادكنده شود . و جز على قل كسى تبودكه اين كار را عهدءداد شود , و دد انجام آتكمر 
همت بوندد ؛ و دسوقخدا (ص) تيز داضي تقد 
از 


ن كد دا بديكرى واكذاد نمايد (جون ميدا نستديكران 
م آن بر تيايئم ) . 
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نقبة يزيد شرفها على كل" فضل بدأعى لغير أميرالمؤمنين كفي حقاً كان ذلك أوباطلا 
وعى خاصة لأميرالمؤمنين لم يشركه فيها أحد حصل لفيره عدل لبا من الأعمال . 
فصل (98) 

و من ذلك ان" النبى تيز لما أراد قتح مكّة سث لاله جل إسمه أن يعمى أخباره على قريش 
اليدخلها بفتة , وكان تفي قد بنى الأعر في مسيره اليها على الاستسرار بذلك فكتب حاطب بن 
أبى بلئعة إلى أهل مَكة يبرهم 'بعزيمة رسول اله يليت على فتحبا . و أعطى الكتاب إمرأة سوداء 
كانت وردت المدينة تستمتع بها النناس و تستبر"هم » وجعل لها جعلا على أن توصله إلى قومدسساهم 
لبا من أهل مكة , وأمرها أن تأخذ على غير الطلريق ٠‏ فنزل الوحى على رسولال 
فاستدعى أمير المؤمنين في و قال له : ان" بعش أسحابى قد كتب إلى أعل ممكة يخبرهم 
وقد كنت سثلت الله عز وجل أن يعمى أخبارنا عليهم , والك 


وهذم 


مع إمرئة سوداء قد أ 


و اين خود مثقيتى است جدا كانه براى] نحضزلتيكه بر عمة فضيلنهائيكه براى ديكران 
جه حقباشد وجدباطل برترى دادد ؛ وكسى ددايِن يلح كاراو شركت نجست ؛ و مانندآن نثوانئدأودد. 


فصل (؟١‏ ) 

واذ جمله فشائل 1[ نحشرت اين بوتت كهجوض مير ( طيي ) آهنك قتح مكه فرهود , اذ شداى 
تمالى خواست كه جريان كار اودا ( اذ حر كت و تحهيز أشكر وديكر كارها دا )اذ قريش ( آنائكة دد 
مكه بودند و با أنوجود مقدس دشمنى ميكردئد ) بوشيدءدارد ؛ تأ بطلود ناكهانى بر آن شين درآيدء 
و دوى ابن منطور هم ذكارهاى مر بوط باين حركت و<مله و يورش دا ينهانى انجام ميداد ؛ ولى ( با عمة 
أين احوال ) حاطب بن أبى بلتمة ( كه قبلا در مكه ميزيست و بس از آن ابلام اختيار كرد و بمديئه 
هجرت كردء بودء و جون آب و ملكى دد كه 
ناجار بود با يزركان مكه در تماس باشد , وراء دوستى خود رأ با آنها نبندد , والبته از آن ملمانهاى 
محكم و با برجائى نيز نبود كه بخاطر إسلام إن همه جيز در ايتراء يكذدد ؛ وباسطلاح اذ مسلماثانى 
بود كه نائرا يترخ دوذ ميخورد , و در عين حال كه مسلمان بود دوابط خود دا با مشر كين مكه وسران 
قريش تكهداشته بود , از اينرو) نامداى بأهل مكه نوشت , وآنها را إز تسميمىكه رسولخدا (ص) براى 
فتح مكه كرفته بود بوسيلة آن نامه 1كاء ساخت , وآث تامه ر! يزنى سياء بوست كه در مديئه أذ داه 
كدائى روذكار ميكذرائيد و امراد معاش ميكرد سب 


ار دستمزد خوبي ياو داه » و 


و برخى اذ خاندات او نيز عنوز د مكه بودند» 


» كه آثرا يراك قريش كه امير كرده يود 
استور داد أذ بيراهه برود ( مبادا كرقناد شود 
بحى دسيد . و جبرئيل جريان نامه تكارى او 
المؤمنين لق را طلبيد » وباو فرمود : همائا 


) اذ آسو بى دمولخدا (س) 


دا بأعل مكه بآ نحشرت خبر داد ؛ بس دسولخدا (ص) 


558 ألباب الثانى ج١1‏ 


غير طاريق فخذ سيفك وألحقها و اترع لكاب منها و علياز ا ثم" استدعى 1 
العوام و قال له : امض مع على بن أبيطالل في هذا الوجه فمذيا و أخذا على غير الطريق فأدركا 
المرثة فسبق اليها الز' بير فسثلها عن الكتاب الذى معها فأتكرت , وحلفت انه لاشيء معها وبكت » 
ففال الز” بير : ما أرى با أبااالحسن معبا كتاباً فارجع بنا الى رسول ال لفت لنخبره ببرائة ساحتها 
فقال له أمير المؤمنين 8 : .يخبرنى رسول ال مني إن معبا كتاباً وبأمرنى بأخذه منها وتقولانت 
انه لا كتاب معها ؟ ثم"اخترط السليف وتقدم أليها فقال : أماوانه لثن لم تخرجى الكتاب لاكشننتك 
ثم" لاضر بن عنقك فقالت له : اذا كان لابد" من ذلكفأعرض يابن ابىطالب بوجبك عنى , فأعرض 
تلت بوجبه عنها فكشفت قناعيا و أخرجت الكناب من عقيصتها , فأخذء أمير ا لمؤمنين لض و صار 


عن 


الى النبى” بشي فأمر أن بشادى بالمساوة جامعة فنادى ني النناس فاجتمعوا الى المسجد حتى امتلاء 


7 »سعد النبى م مدير و أخذ الكتاب يبد و قال انها اثثاس ! كنت سئلت الله 


برخ أذ بيروات من نامة بسردم مكه نكاشتي © ريام انجريات كار و تصميم ما نان را آكاء ساختة 
ددصودتيكه من اذ خدا خواسته بودم كداجترئاظا ادها م١‏ برآنها بوشيده دارد وآ ثامه عمراء زث سياه 


است كه از بيراعه بسوى مكه روان كَدَمَنَ سرت دا بردار و باو برس ؛ ونامه را اذاو كرفته 


نزد من آد ١‏ سبس ذير دا خواست و إل تدا اسمراء على برو و بااو باش ؛ بس على 
لقلا با دير براء 
دقت . و اذ او داجع بنامهاى كه نزدش بود برسيد » آنزن وجود جنين نامداى ا تزد خود كاد كرد 
وسوكند ياد نمود كه جنين جيزى نزد أونيست و كريه كرد ٠‏ بس ذيير بعلى لفلا عرشكرد ؛ من كمان 
ندادم ناعه حمراء اين زت باشد بيا تا نزد رسولخدا (س) باذكرديم و اذ بي كناهى اين زث 1نحشرت ذا 
آكاء كنيم ؛ اميرالمؤمنين فقا ( خثمناك شد و ) فرهود : دسولخدا (ص) بين خبر داده كه ثامة همرام 
ين ذن است و يمن دستود فرهوده كه از او يكيرم و تو ميكوئى : كه نامه «.راه او نيست ؟ ( يعنى 


اده واذ براهه سوى مكه رهبار قدند نا بآن زن دسيدل ٠‏ 


رسولخدا نعوذ بلله دروغ كفته و اين ذن داست ميكويد ؟ اين سخن دا فرمود ) و شمثير دا اذ نيامكشيد 
و بيش آنزن دقته فرمود : آكاء باش بخدا سوكتد اكر نامه را يرون نياورى ترا باذدسي ميكثم سبس 
كردنت دا ( ي! أين شمثير ) ميزنم ؛ زن ( كه آثار خعم را دد جهرة على ديد و ميدانت كه آنه كفتد 
است انجام ميدهد ) كفت : حال كه جنين أست أى يسر !ابوطالب دو اذ من باز ككردان ( ما نامه دا 
يرون آودم و بتو بدمم ) حطرت دوى خويش إذ آن ذن بركردانيد وآنزن متنمه ودو سرى خود دا يأز 
كرد و نامه داكه دركيسوى خود بنهان كرده بود يرون آودد و بآنحشرت داد , على لاقلا نامهد را 
كرفت ونزد بيغمبر (س)آودد ؛ سولخد! (س) دستور دإد جاد يكثند و مردم دا بسجد دعوت كثند 


جارجى أنحشرت جاد كفيد و مردم دد مسجد حجوم كردتد ياقداذة كه تيام مسجد ين شد , بسولغدا 


قد 


03 


عز وجل أن يخفى أخبارنا عن قريش , و أن مجلاتم كب إز ]5 57 يخبرهم يخبر نا ء 
فليقم صاحب الكتاب و إلا فشحه الوحى ٠‏ فلم يقم أحد فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآ له مقالته 
ثاية » وقال : لبقم صاحب الكتاب و إِلّا فشحه الوحى ٠‏ فقام حاطب بن أبى بلئعة وهو يرعد 
يبارسولالل صاحب الكتاب و ماأحدت نفاقاً بعد اسلامى ولا 
: فما الذي حملك علىأنكتبت هذا الكتاب ؟ قال : يارسول ال 
إن" لى أحلا بسكة ويس في 0 أشفقت أن يتكون الد"ائرة لهم علينا فيكون كتابى هذا 
كنا لهم عن أحلى ويدا لى عندهم ولم أفمل ذلك لك" منى ني الد بن , فقال عمر بن الخطاب 
دسولالك ملرنى بقتله فانثه قد نافق ؟ فقال رسول اله في : امه من أهل بدر ولعلا للع عليهم 
فغفر لهم أخرجوه من المسجد » قال : فجمل النناس يدفمون في لبرء حتتى اخرجوه وهو يلفتالى 
النبى يليو ليرق" عليه فأمر رسولالل 


قال له : قد عفوت عذك و عن جرهك , فاستغفرر ب 


(ص) بمنبر دقت وآن نامه رأ بدست كرفت و فاشوة.: أي كروه مردم من أذ خدا خواسته بودم كدجريان 
كاد ما دا اذ قريش مكه بنها: 
كاهي داده ؛ بن تويسئدة آن تاف ( هركه منت ) برخيزد وكير نه وحى شداوئد أوذا نوا شواهدكر, 
( يعلى اكر خود او بر تخيزد جبر ثيل اور! بن علقي كرك دمن ميكويم اوكه بوده ؟ ) كسى بر نخامت 
دوبادء دسولخدا ( س) همات سخن د! باذكو كرد ؛ و فرمود : تويسئدة نامه برخيزد وكرنه وحى اودا 
بن أبى بلئعة برخاست و ( مأنند بيد ) ميلرزيد ٠‏ همانمان كه شاخة درخت درباد 


بسياد تند ميلرزد » و عرضكرد : اى رسولخد! نويسندة نامه منم ٠‏ و( نوشتن اين نامه ) نه اذ دوى ثفاق 


دارد ٠‏ ولى مرإدك أذ كبا سرادم مكه نامه نوشته وآنها ر! از جريان كادما 


دسوا ساذة ٠‏ ين حا 


هن بوده ؛ وله ايلكه بس أن يقين به نبوت شما و أسلام شكى در دل من بديدا ركشت باشد , بينمبر (ص) 
فرهود : بس جه جبز نو را واداشت كه اين نامه دا بنويسى ؟ عرشكرد : اى دسولخدا خاندان من در 
مكه بسر ميبرند , و من درآتجا فاميلى ندادم كه اذآنها تكهبانى كند . ترسيدم دد اين جريان كه در 
بيش أست آنها ببروذكردئد ٠‏ شواستم بدينوميله منتى برآنها داشته بأشم و اين كاد سبب شود كه متكام 
بيروذى ٠‏ آنها ب 


ندان من كه در مكه عستند آذادى نرسانتد . و اينكار نه اذ دوى شك و شبهةٌ من در 
اين دين بوده است ؟ عمر بن خطاب كنت : إى دسولخدا دستود فرمائيد تا من أودا يكم جون او با 
ين عمل منافق كته ؛ دسولخدا (ص) فرهود : ( نه ؛ أو دا تكش ) أو أز كانى أست كه دد جنكه يدر 
بوده ه و شايد خداى تعالى بدانها نظر مرحمتى فرموده و 1 نان دا آمرذيده باشد ؛ اودا از مسجد يروث 
كنيد » كويد ؛ د اينهتكام بس كردنىياو زدتد و أودأ اذ مسجد بيرون |ثداختئد . و او تكاهش يسوى 
ببغمير (س) بود كه شايد دل مهربان 1 نحشرت بحال أو رقت كند , دسولخدا (س) دستود باذكرداندن 


أو دا بمسجد داد وباو فرمود : من أذ تو و كنات دد كنشتم ٠‏ و تو نيز أذ بروددكار خويش آمرزش 


لباب اثثانى ج1١1‏ 


وهته المثقبة لاحقة بما يلف من عثاقيه 
في دخول مكة : وكفى مؤئة القوم و هأ كان ينكرهه من معر: 


أن" به م الرأسول ال تلفقو التتدبير 
نهم بقصده اليهم حتلى فجأهم يقنة" , ولم 
تنصح فيذلك سواه » ولا عوال على 
بيره ؛ وصلاح أمرالمسلمين وظبور ال" 


بثق في استخراج الكتاب من المرثة إلا بأمير ومني 
غيره » وكان به 


هلم وباوغ 


ولم يكن في انفاذ الز بير مع أمير المؤمن 
اشيكاً ٠‏ واتما ألفذه رسول الله يفو لاه في' عداد بنىهاشم عن جبة أمّد صفيّة بنت عبدا 
فأراد تلق أن بتولى العمل يما اس 
مع النتسب اآذي بينه وبين أ 


كينا وراجما لبها ينابي 


فعلم انه يساعده على ها بعثد له » اذكان تمامالامر 
عاش من خير أوشر” وكان الز بير تابعاً لامير امؤمنين 


هنين كلهم ؛ و فيما 


يم بلى 
ل ؛ ووقع منه فيما أنفذه فيه مالم يوافق.ميواب الرأى , فتداركه أمير 
بيان اختصامر يه من اللنقبة والفشيلة يمال 


شرحناه فى هذه |لن 
بخواء و سوه جبنئ كناعانى باذ كدت . لبمس 
فصل 
و اين فشيلت كه در قدل بالاكفته شد بآن فشائلى كه بيش اذاين بياء 
اين فشيلت است آآن امت , كه اتديقة رسولخد! (ض) در ودود مكة ,لود تاكهاتى و بىخبرى اهل مكه 
بوسيلة على َف جامة عمل بوشيد , وددكرفتن وببرونآوددن نامه ازآن ذت جر بأميرالمومنين بكسىاعتماد 
نداشت , وجز آنحشرث ديكرىيرا دلسوذ خويئتن نديد . ودد اتجام ايتكار بديكرى 


شود ؛ وآنجه در 


مودو 


اندوهيكه دداين بيش آمد اوداكرفئه بود على لقلا برطرف نمود ؛ و بست تواناى او بهدقش رسيد, 


وانديثداش داست ودرست آمد . وكاد مسلمين به نبكى كرائيد » واحكام إين دين مبين آشكارا كرديد . 
وبراى ذير دداين همراعى باأمبر المؤمنن لق جندان فطيلتى تبود : ذيراكة او ادوهي اذ دسولخدا 
برطرف نكرد ؛ وبادى اذ دوش أمير المؤءنين برنداشت . وجز اين نبود كه جوت ذير از طرف مادرش 
صفيه دختى عبدالمطلب د 


ل به بنىهأشم عيرسيد ؛ دسولخدا (ص) خواستكه انجام يك مأعوديت بنهانى 


مخصرس خاندات او باشداء 
دسولخدا (ص) وامير المؤمنين قلا باشد سبب شدكه اودأ هيراء على ك2 بفرستد , وميدائست درا نجام 
كادىكه اودا دوان ساختدكمك على كل شواهدكرد ؛ وباذ كار بتفيع: 

1 | همراء او فرستاد) وكذشته ذيير بيرو على لف 


جه اذ اوسرذد خطائى بيش تبود كد آثرا نيز اميرالءؤمتين جيرات فرهود . ودر آنجه ده 


اذ طرفى ذير مرد شجاع ودلاودى بود اين دوجهتكه شجاعت و سبتش با 


دوى آنات خواعد بود , 


وسود وذياتشق عايدبنعاهم مب 


اك !ينعنظاور ذ. 


ج١1‏ فيأخبار أمير أمؤمتي يه م 


ولاداناء سواه يفشل يقاربه فلا" عون يكاقيه , وال اللمحمود 


فصل(©5) 

و هن ذلك ان" النبى" يإوفتيخ أعطى الراية 

مَئّة أمامه , فأخذها سعد وجمل ,يفول 
الوم وم لفقسة 3 اليو مين العزية 

فقال بعض القوم للنبى بلي : أما نسمع ما يقولسمد بن عبادة!والمانًا نخاف أن ييكون له 
اليوم صولة في قريش ! ففال لتق لاميرالمؤمنين ليا : أدرك با على سعدا فخذالرآية منه وكن 
ت الّذى تدخل بها » فاستدرك رسول ال م المؤمنين تيم ما كاد يفوت من صوابالتديير 
جنم سعد و أقدامه على أهل 1ل الانسار لا ترضى أن بأخذ أحد من النّاسى من 
سيندها سعد الاي ويعزله عن ذلك الحقام » إلامن كان في مثل حال البى لكلو من جلالة القدر 
إفبع المكان و فرض الطاعة » ومن لاب أن سعط الا نمراف به عن تلك الولايه » و لوكان يحطرة 
النبى ميا من يسلح لذلك سوى أمير ال جين يكبل بالامرا لبه . أوكان مذكوراً هناك بالسسا 
داستان بيان شد فشيلتى جدا كانه براى على 773772 
فشيلت هم برا كسى عيسر :2. ت تاجه وجاك تصنابة امش 

فصل (؟©١)‏ 
استكه در دوذفتح مكه بيضير (ص) يرق جتكثرا يسمدين عياد. 
كك آنات بود ) 
بممكه واد شود بس سعد برجمرا بدست كرفت ورجزى ميخوا ند (كه ترجمداش ينمت : ) 
تاد أست ( ياروزى استكه كوشتهاى كدان روىمرانباشته كرده ) وأمروذ 
روذى استدكه حرمتها اذ بين برود ( يا بردكيان اسير شوند ) بس برخى أذ مردمان بدبيثمين (ص) 
عرشكردتد : با بآنجه سمد كويد كوش فرا دا «بكويد ؟ بخدا ٠‏ ميترسيم كه امروذ 
سعد ددر بار! قريشى باخشونت دفتا دكند , وباهل مكه يودشى برد ٠‏ دسولخدا (ص) بأميراامؤمنين عليدالسلام 
فرمود : ودرا بسند برسان ويرجمدا أذ أو بستات . وتو درجلوكما بابر جمجذكك وارد مك شو ء وبااين 
دستور دسولخدا (ص) بوسيلة أمير المؤمنين عليه السلام اذيك بيشى آمد نا كواد . ويودش بردن سديراهل 
مكه جلوكيرى قرمود . واذ شو ميدانستكه انسار تن ددندهتد وداشى تموتدكه كسى يرقادا أذ دست 
سعدين عباده بز ركهآ ناث إدء واذ اين مقام و«تصب يزدكىكه دسولخدا (س) باو داده اودا بركتاد 
كتد جز آنكسكه أذ تلن شخسيت وأرجمندى متّام جون رسولخدا (س) باشد وجون آنحضرت بيرويش 
برهمكان لازم و واجب بأشد ( و كسى جز على عليه إلسلام داداى اين صفات نبود ) واكر جز اوكسى 


م الفتح سعد بن عيادة , و أمره أن يدخل يها 


كه كسى بااو شركت نجست ٠‏ و نزديك بدان 


واذ جمله فطائل] نحشرت 


جمداد انسار مديئة 


٠‏ وبأد دستور دادكه بيشاييش آتحشرت 


أمروذ رود جذ: 


داك ع١‏ 


شل ماقم ب مر الزن 8 وذ كانت إلا. 
بن كاه من النعظيم 


بالافعال الوأقعة .و كان ما قمله 
أعيل لما أعثله له من اصلاح الأعور و 
بهامن 


فصل )١5(‏ 
ومن ذلك ما أجمع عليه أهل السيرة أن" النبى يلي بعث خالدين وليد إلى أعل اليمن 
يدعو هم الى الاسلام » وأنقذ معه جماعة من السلمين فيهم البرآء بن عازب رحمدالدٌ ؛ و أقام خالد 
على القوم ستة أشير يدعوهم فلم يجبه أحد منهم قساء ذلك رسول ل 7 قدي أميالؤمنن 
يضم وأمره أن يتغل خالداً و من معه ؛ وقال له : أن 
قال البراء : فكنت بعكب معه فلما ابتيينا | 


له فى بنا على بن أبي طالب ليثم الفجر 


آنات ميباشد ؛ دملاك «دامتياق مردمان ارما 1 طرف يبشواى يزدك الم بيفمير (ص) يآنات 
دالشاتدسليو كناد نمود و كى دا جز او قابل اين مقام و 


شواهد بود : وآ نه 1 نحشرت دد 


يد » أذايئرو بمقتشاى «كفتم شد بايد كفت بربا اين قشيلت على عليدالبلام بن دي 
امتياز بزد كى داشتكهبدان سبب برعمكآن برترى دآده . 
ون فصل(8١)‏ 


واذ جمله فشائل 1 نحشرت داستانى إست كه حمة تاديخ نويسان بتقلآنمتفتند ودر اينباده اختلافى 
ندارند : كه رسولخدا سثىالله عليه وآله وسلم خالد بن وليددا بوى عردم ملكت يمن فرستاد ما آنها 
دا باسلام دعوت كند , وكروهى اذ مسلمانان دا نيز عمراعش دوان ساخت كه براه بن عاب يكى ان 
آتكروه يود ؛ بس خالد ( بيسن دفت و ) شعماء تمام مردم آنجا دا ياسلام دعوت كرد وعيجيك انآنان 
بيرديش تكردند و كنشهايش يكوش هيجكداميك إذ آنها فرو نرفت ( وكادى اذ بيش تبرد ) دسولخدط 
صلىاله عليه وآله وسلم أذ ايتممني آزدده خاطر كرديد و على عليهالسلام را طلبيد » وباو دستود فرمود: 
( كه بيمن دود ) وخالد و همراهانش دا باذكرداند ( وخود يجاى أو مردم دا باسلام دعوت كند) و باو 
فرمود : أكر كسى اذ عمراعان خالك مايل يود كه هبراء تو بماند جلوكيرى تكن و يكقاد ينائد , 
براء بن عاذب ( كه بيش اذ آن بومراء خاله دفتدبود) كويد : من أذ كسانى يودم كه دد يمن بيش على 
عليه السلام ماندم ( و همراعى على عليه!لسلام دا بر با خائد ترجيح دادم » يس خالد يا كروهى 
باذكقت و ها مانديم » وبا أمير المؤمنين ف برا خواندن مردم يمن باسلام بنزد آنان دفقيم ) يبون 
آنها دفتيم واذآمدن علىعليهالسلام خبرداد شدند نزرد مأ أنجم نكردنه , على بن ! بيطا ل عليه لسلام 
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> أن تعالى ؛ ثم رقع رأسه وجل و قال : 
الام على هندان ,د كبزي اما دان أهل إليمن على الاسلام . 

و هذء ايناً منقبة لأميرالمؤمنين يمي ليس لاحد من المسحابة مثلها ولامقاربها ٠‏ وذلك انه 
نا وقف الامر فيما بعث خالد وخيف الفساد به لم بوجد من بتلاني ذلك سوى أميرالمؤمنين قاض , 
افندب له فقام به أحسن قيام و جرى على عادةال عند في الشرفيق لما بلايم إيثار الب التق ».و 
كان ب 


الناس » واجابة 


نه ورففه و حسن تدبيره وخلوص نيلنه في طاعةال ع وجل” . عداية من اهتدى بوداء من 
أجاب الى الاسلام و عمارة الد' ين و قوأة الا .يمان ٠‏ و بلوغ النبى” تلفق ما 
اثره من المراد واتنظام الأمر فبه على ما قرت به عينه , وظبر استبشاره به و سروره بتمامه لكقّة 
أهل الاسلام » وقد ثبت ان" الطّاعة تتعاظم بتما: ائلم الشفع بها 3 كما تعظم المعصيئة بتعائلم السترد بها 
و لذلك سارت الأبياء 16 أعم الخلق ثواباً ١‏ لعاطم النقم بدعوثيم على سائر المناقع بأعمال من 


نماز سبح ذا ]ها خوانة ميس ووخابت وعدل شاي و/إنأ كرد وبس از آن نامه ( أكاكه )رسولخدا 
مليالل عليه وآله و سلم بآنمردم نوشته بود برإاي-آنها خوانيا ( د بديئوسيله آنان دا بدين اسلام دعوت 
كرد) هُ همدان همكى دد همأ نركة كيماته ]وددندٍ وملمانٍ شدند : و على للا نين جر ياناسلام 
قبيلة عمدان دا به بيغمير سلىالله عليه وآله نوت ٠‏ جوت دسولخد! (س) نامةٌ على لقم داخواند خودسئد 
د شكفته شد وبراكشكر كا 
حمدان ٠‏ وبدثبال اسلام قبيلةُ همدان مردم ديكر يمن نبز أسلام آوردتد . 

وأين نيز فشيلتى است جدا كانه براى على كيل كد براىكىازاسحاب ويادان ببيقمير سلى الله عليه 
وآله و سلم مانند آن ويا نزديك بجنين فشيلتى نبود ؛ زيرا هتكاميكه أز جريان كار خالد 1 كاهى يا 
اشدن آن ميرفت » كسى كه بتواف جبران آنرا يكند جز على لفل يافت تميشد .و أو براى 


اب “كرديد ؛ وادنيز ببهترين صورتآفر! انجام داد ؛ دبا موفقيتىكه ددايتكونه بيش آمدها 


كر كذادى خداود سجد. افناد ٠‏ بسازآن سر برداشت ونشست وفرمود : درودبقبيلة 


تدادكش | 


از جائب خداى عر وجل نيش شده بود طبق دلخواء دولخدا صلىالله عليه وآله و سلم كار را ببايان 


دسائيد و بهمن سعى وكوشش و هموادى اد يا مردم و دوداتديعى و ياكدثى او در بارة بيروى أذ خداي 
سبحات؛ دءجويا نكمكشته رأهنمائى شدند ٠‏ وباسلام كرديدند ؛ وددتنيجه بناى عمادت دين وقوتايمان » 
وانجام دستود يبغمبر (ص) طبق دلخواء او بدأ نسانكه موجب خوشحالى وخودسئدى او 0 بدسثيارى 
آنحضرت استواد شد , و( درجاى خود ) ثابت شده كد هر جه سود كرداد بندكى بيشتر باشد يهمان 
أنداذء أن كردا بزركتر است ؛ جنانجه هرأ ندازه تافرمانى خدا زيانش زياد شدآن نافرمانى بز د كثن 
خواهد بود ؛ واذ اينره بيمبرإن المى عليمم السلام باداشعان اذ ديكران بزدكتي امت ذين!ا سودى كداذ 


5-8 لباب الثانى ج1١1‏ 


سوام من الثاس . 
فصل (15) 

ومثل ذلك ها كان ني يوم خيبر هن إنبزام من إنوزم و قد أهل" الجليل المقام بحمل الراية » 

وكان بانهزامه من الفساد مالاخفاء به على الأ لام , ثم"أعطى صاحبه الر'ابة من بمده . فكان من 

انبزامه مثل الذي سلف من الاوأل م و خيف في ذلك على الاسلام » و "لين من 

الانهزام » فأكي 


نه ما كان من 


ذلك رسولالك تويقة 


دا رجلا يحبعالل ورسوله . و 


جموث [لها (امردمات دا بوت حمطا هودف اعتاز اذ ) ببست آي 
عردمات دكن عاي د كردد 
فصل )1١5(‏ 


و ماش اين فيلك در جنكه خيبر تسبب [ حشرت 


كرديد ؛ آنكاء كه آن شخص ( يننى أبايكر 
نتوانت دد برابر جنك با بهوديان درنكك كنير» ) قرادكرد ؛ واز ايتكه يبثمير سلالله عليه وآلتوسلم 
بيرق جنكك دا بدست او سبرده بود ( واوا ناكا يح هلم خيبر رواته كرد ) خودد:د كغته بود بون 
منصب برجمدادى بيثسبر منصب بسيار بر ب كن للا (وأى ا فر اركر دن اير ابر بهودبان اسبابسر افكثد كى 
مسلمانان وشر ند كى خود دا فراعم كيد أ وكسلاى كه از فراد كردش بيدا شد بر خردمنداك بوشيده 
لإ عان) سبرد او نبزما نند (دفيق) بيش خود فراد 
آودد ؛ و إنلام و مسلمانات 


نبت . ويس اذاو رسو لخدا (س) برهية 


كرد 


وقرادآ تيو تر نابودي أسلام ذا 
ر “كران آمد و 


شن آودد 


دا سر افكنده ساخت ٠‏ واين 


مك سول نخدا ازعن) اين 


ردكى وآذدده خاطرى خويش دا أشعار كرده وبآواذ 
بلئد فرمود : هرآينه فردا يرجم دا بمردى خواهم داد كه خدا و بيثميرثن او ذا ذونت داريد, واو 
ثين دا و ييتمير را دوست دادد . آتكسىكة حمل كتئده أ 


ت و ع ركز ازبرابر دشمن تكريزد, نكس 
كه ( اذ برابر يهوديان ) باذتكردد تا خداى تعالى بدست ( تواناى ) اد ( خيبر ذا ) يكثايد ؛ و( بس 
أذ اين سخن مممكان رزو داشئند اين افتخار نهيب آنان كردد وفرد! كه خورشيد سر زند رسولخد! 
صلى!ك عليه وآله و سلم برجم د! بدت آنان دهد , جوث ضيح شد : رسولخدا (س) على ذا طلبيد على 
لقي نيز كرفتاد جدم درد شديدى شده بود بطورى كه نمىتوانكت از خيمه بيرون آيد بعرش رسيد كه 
على يدرد جثم مبتلا شده ؛ دمئود فرمود : يمر تحوشده أودا 
سولخدا (س) آوددنه ‏ 1 نحشرت با آب 


أوديد ٠‏ بسدست على را كر فتئد و خدمت 
بديدكات او ذد جشمان على لقا باذ 
اكرديد ويهبودى يافت ٠‏ بسى)آ نحضرت يرجم د! بأميرا لمؤمنين كفلا داد . و (قلمة خيبر) بدست(كار كشاى) 
أو 'كشودء شد و منهوم سخن رسولخدا(ص) دداين حديث دلالت دارد بى اينكه آنان كه كريختئد وان 


ميارك خويش 


برابس يهوديات فرادكردند ( يعنى ابابكر وعمس ) إزآنجه رسولخدا (ص) ددبادة أمي المؤمنين ببانفرمود 


واذ اين سفت ( يعثى اينكه قرمود : خدا ودسول أودا دوست دارتد , واوثيز خدا ورسول دا دوستدارد) 


16 


فأعطاها أمرا لؤمنن لا ركان الفتح على يدببه ؛ وول" فحوى كلامه تفي على خروج الفر ارين 
من السّفة التى أوجها لاميرالموٌمنين لي , كما خرجا بالفرارمن صفة الكر" والثبوت للقتال » وني 
تلاني امير المؤمنين للم بخيبر ها فرط من غيره دليل على توحده من الفشل فبه بما لم بش ركسسن 
عداه » و في ذلك يقول حسان بن ثابت الانصارى : 

١-وكان‏ على أرمد العين يبتغىي 2 5 دواء فلمنًا لم بحس" مداويا 
: فبورك مرقيناً و بورك راقياً 
#د.وقالسأعطىالرايةاليومسارماً نه كمياً محباً للإله موالياً 
ع يبحب إلبى و الاله : 
ه_فاسفى بوادون البر'يةكلها © عليئاً و سمه الوزير المواخيا 


به يفتح ال الحصون الا وابيا 


ومثل ذلك ايشا ما جاء في قسّة 
المشركين ظلمًا سار غير بعيد نزل جبر؛. 
يرون هسلئد و اين وصف آنان دا ددبى تر3 9 نج )) أبن سخين كه فرمود : ( بكبى يرجم دأميدهم 
كله ) <مله افكثندءاست وباب رجاى در ميدات جككة"مت 
شدند . و دد أين جر يان بعنى جبر انا مروت طَلي ]ل آن-شكلش كه در نيجه هزيمت آندو بديد كشته 
بود , برعات دوشنى است كه على عليه السلاودر فشيلت يكان بود . و ديكران عمباز أو تيودتد , ودد 


لى ابى بكر ليني بها عبد 


دمل اللبى ؟ ليو فقال لد : ان ال يقرئك السلام 


يمتشان اذاين سف يرون 


خمين باره حمات بن عابت ( حامر مروف دمول خنا سلى ا علية و آله وسلم ) اشتاذق سرود ( كه 
ترجبداش اينست ) 

, و على كرفتار جشم ددد بود‎ - ١ 
0-5 


أل دادوثى براى بهبودى آن ميكشت ٠‏ و بجيزىدسترس 


؟ تا اينكه دسولخد! (ص) اودا بوميلة آب دعان خويضس نفا داد ؛ بسفرختده بادآ نك يهيودى 
يافت ؛ وخحسثه بادآ نكه بهبودي داه 

© وفرهود : امروذ برجم دأ شواهم داد بمرد دلاود ٠‏ وشجاعى كه دوستداد خدا أت . 

# - خداى مرا دوست داده , وخدا تيز اودأ دوست دادد :و بنمت او خداوتد قلمتهاى سيار 
محكم را يكقايد . 

م و براى اينكاد إز ميان عمة مردمات على دا بر كزيد واودا وذير وبرادد خويش ناميد . 

فصل (109) 

ديكرى أستكه دد دامئان خواندن مودة برائت بر معركين مكدبراى 
اد بود : كه ) دسولخدا (ص) آت سودة مياركه دا بنستابوبكر 


و مانند اين 


على لقلا بود , و( جريات | 


لباب الثانى 1 


ويقول لك : لابإدلى عنك زات أو رجل منك ١‏ استدعى رولا ا علي وقال له: 
إركب ناقنى العضباء و ألحق أبابكر فخذ برائة من يده وامض بها الى مكّة وائبذ بها عبد المشركين 
اليهم وخير أبابكر بين أن يسير مع ركابك أو .برجع الى" فركب أهميرالمؤمئين تيضم ناقة رسولالل 
َع النباء و سار حتتى لحق أبابكر فلماا را ع من لحوقه به واستقبله و قال : ف 
ياأباالحسن؟ أسائرأنت مع ىأم لغي رن لك؟فقال لدامير مين أن رسول ال لط أمر قنك 
فاقبض منك الآ.بات من براثة وأنبذ بها عبد المشركين اليهم وأمرنى ان أخيرك بين أن تمير ممى 
أو ترجع اليه » فقال : بل ارجع أليه وعاد الى النبى يليل فلما دخل عليه قال : .يا رسولالله اك 
اعملتنى لامر طالت الاعناق الى" فيه فلما توجتوت له رددتنى عنه ؟ مالى أتزل في" قرآن ؟ فقال له 
النبي ياشي لا ولكن” الأمين جبر ثيل قم هبط الى" عنالله ع وجل بانه لايؤد”ى عنك إل أت 
أو رجل منك و 


نى ولا يؤدى عنلى إل على' في حديث مشبور 


فادكة بنك رود ىال خواضة 31 ب آنها بيبات.ا در كين دا (كه يا ييننيى (ض) ينك يودله ) يفكلة 
( ابويكر سودء دا كرفت و بسوى مكه براء افتاه ]مَكيكه قددى داء دقت ٠‏ جبرثيل بن بيفين (س) 
: خداوند برتو درود فََْكالأقرَماِد ) ( ايتكونه ابلاغها ذا ) كني ترسالد جز 
'شخص تو يا مردى كه اذ تو باشد » ب دسولحدَ] تل آله عليه وآله و سلم على لل دا خواست و باو 
فرمود ؛ بى شتر من (كه نامش ) عنبائ (آلَت)بنو نيوو بان بكر برس ٠‏ و سودة برائت دا اذ دسقش 
بكير و بمكه بس , و بوسياة آن بيمان مشركين دا بشكن ؛ وابويكر دا نيز بميل خود واكذاد كه خواهد. 
با تو بمكه آيد يا بسوى من باز كردد ٠‏ أمير المؤمنين تفل بر شتر عشناي دسولخدا (س) سواد شد 
ويدلبال ابوبكر براه افتاد تا باو رسيد , همبنكه أبوبكر على عليهالسلام دا ديد بريشان شد و باستقيال 
آنحشرت قتافته مرشكرد : اى ابوالحسن براى جه كارآمدءاى ؟ آيا آمدءاى كه بهمراه من بمكه 
بيائى يا براى كاد ديكرى آمدءأى ؟ أميرالمؤمنين عليهاللام فرمود : همانا دسولخدا (ص) بمن دستود 
فرمود : كه بنو برسم وآيدهاى سودة برائت دا اذ تو بكيرم وود بسوى مشر كين مكه بروم و بوسيلةآن 
.ييماث آنها دا بشكتم » و يمن دستود فرمودء ؛ كه تو دا فيز بحال ود بكذادم كه همراء من آكى يا 
بسوى بينمبى (ص) باذكردى ١‏ بويك ركفت : من بسوى ييتمبر باذ ميكردم وخدمت رسولخدا (س) آمدو 
اجون برآ نحشرت وادد شد عرضكرد : اى دسولخداأ ! شما مرا برأى كاري انتخاب فرمودى كه همكان 
دد اين انتخاب بر من دشك ميبردند ٠‏ د جنين افتخارى نسيب من كردى ٠‏ وجون بدنبال آذكاد دققم 
( قيمه داه ) مرا باذخواندى , مكر من جه كرده يودم ( كه أين جني نكردى ) آيا دد باد تكوهش من 


نازل شد و عرضك, 


اخداوند آيةٌ فروفرستاد ؛ بيغمبر (ص) بده فرمود : نه ( آي دد نكوهش نو نيامد ) ولي جبرئيل امين اذ 
ادا نرسانه كسى جز خودت يا آنكه ان تو بأشد 


وعلى اذ من است , واذ جانب من جز على كتى نتواند ( جنين دستوداتى دأ ) ايلام كند و برسائد , 


جانب خداى عروجل نزد من آمد و كنت : اين 


وكان نبذ العبد مختصاً بمن عقده أو بمن يقوم مقامه في فرض الطاعة وجلالة القدر و علو" 
الرئية و شرف المقام ؛ ومن لابرتاب بفعاله ولا يعترض عليه في مقاله ؛ و هن هو كنفس العاقد وأمره 
أمره » فاذا حمكم بحكم مطى و استقرًو أمن الاعتراض فيه . 

وكان بنبذالعود قوةة الاسلام و كمال الدا.ين و صلاح أمر المسلمين » و فتح مَكّة وانتساق أمر 
الملاح » فأحب الل تعائى أن يجعل ذلك ني بيد من يشواء باسمه ويعلى ذكرء و ينه على قشله و 
يدل" على علو" فدره , ويبينه به عممّن سواء ٠‏ وكان ذلك أميرالمؤمنين يليم ولم ييكن لأأحسمنالقوم 
فصل بقارب الفشل الّذى وصغناء , ولابشركه فيه أحد منهم على ما بسنا . 
و امثال ما عدرنا كثير أن عملنا على ايراده طال به الكتاب » واتسع فيه الخطاب » وفيما 
اه منه في الفرض اذى قسدناء كفاية لذوى الالباب . 

فصل (18) 

و امنا الجباد الذي ثيتت به فواعد الاسلام ‏ واستقر'ت بثبوته شرايع الملّة والاحكام » فقد 


تخستس منه أمير المؤمنين لت بما اشتهن كني الانام واستفاض الخبر به بين الخاص" و العام » 


ر اين بود جريان اين داستات ) و اين داستاتى أت لمشهود ( كه مودخين و اهل حديث نقلكردهافد ) , 

و ( اذ اين حريان دوشن عوّهن).كه شكنن يبمان مخسوص بكمى استكه بيمان دا بسته يا آنكس 
اكه جانشين او باشد دد ابن سمت . كه (مانند أو ) يريش واجب , و مقامشى ارجمئد ٠‏ و دتبداش والا 
وجايكاهش باند ياشد , وكى ياشد كه ددكارى كداتجام ميمعد شكى بيدا تقود » ود سخنى كه ميكويد 
كسى تكته تكيرد , وددكفتاد وكرداد مأنند همأن شخسى باشد كه يبمان بسته ؛ دستورش دستود أو .م 
فرماش نافذ وكذدا وبابرجا باشد وجاى عيبجوئى و تكتهكيرى دركفتار وكردارش نباشد . 

و با شكستن همين بيمان بود كه إسلام قوت كرفت , و دين يسن جد كمال سيد و كاد مسلمانان 
سرو صودتى بيدا كرد ؛ و مكه فتح كرديد , وكادها بخير ونيكى بركزاد شد و خداى تعالى خوامت و 
دوست ميداشت كه تام آنجه دا كفته شد بست كمى انجام كردد كد تامش ذا بلئد كرد ٠‏ و بفشلش 
كاف داده و ببلندى وادجمتدى مقامش داهنمائى فرموده , داذ ديكران در قشيلت اودابرترى داده ٠‏ 
واو امبرالمؤمنين عليه الملام بود , و هيجبك اذ مردمان مانند جنين فشيلتىكه كفتيم بيدا تكرد ٠‏ دكي 


نثوانست خود داهم تراذ اوكند . 
و مانند آنجه ما كنون شمادء شد بيار است , كه اكر بخواهيم بيان كنيم نامه دا طولانى وسخن 
ادا بدراذا كمد , و درآ نجه كنته شد براى خردمتدان دد رسيدت يهدف ماكفايت است ٠‏ 
فصل (16) 


و اما ( برترى اذ قل ) جهادى كه بوسيلةآت يايه عاى اسلام يريا شده, و بسبب آن شريعت و 


اثباب الثاني ج1 


فيه العلماء ‏ ولا غفل لم يتأسمّل الاخبار , ولا 


ازع في صحلنه الفبمآء ولا شاك فيه إل 
دفعه أحد ممّن نظر في الآ ثار إلا معائد بهنات لايستحيى م نالعار . 
فمن ذلك ما كان مله لق بدرالمذكورة ني القرآن وح ىأُول حرب كان بهالامتحان 
و ملات رعبته سدور المعدودين من المسلمين في الشجمان , و رامو التّاخر عنبا لخوقهم منها و 
كراهتهم لبا على ما جآء به محكم الذأكر في 
نباهم على الشترح له والبيان : ١‏ كما أخرجا 


»حيث يقول جل اسمه فيماقص" به هن 
ن بيتك بالحق” وإن فريقاً من المؤمنين 


لكارهون :4 يجاداونك فيا احق بعد ما تبسْنكانما بساقون إلى الموت وهم ينظرون » في الآى المتصئلة 


بذلك الى قوله تعالى : ٠‏ ولا تكونوا كالذين خرجوا هن ديارهم بطرأ و رثاء الناى و يصدون عن 
سبي لاله والله بما تعملون محيط » بل الى آخر السورة فان" الخبر عن أ<والهم فيها تلو بعضدبعطاً 
وإن اختلف ألفاظه و انففت معائيه , وكان من جملة خبر هذه الغ 


مصر" بن على القتال » مستظهرين فيه ب 


ان" الشركين حضروا بد 


العدد والمداة وال رجال ؛ والمسلمون ان ذاك 


احكام اسلام با برجا شد ٠‏ أميرا لمءنين عليه لام نا 


آواذءاش ممروف خاس وعام انت و خردمتنإت 9575ل التللف تكرد. 


ذف دازه كة شهرتش زبائزه حتكان ,و 


عوشمندان در درست 


٠‏ وسرفتظر ازدشيتان 


نداشتهاند ٠‏ وجن بى خبر| نى كه دقت در ويخ واحباد نداشةه درإينباده شبهه ذكر, 
عناد ورزكسىآنرا اثكار تتموده : 
أذ آتجمله است آنجه اذآ نحشرت ددجتكه بدر آشكارش . وخداى تمالى دامتان آن جتكه دا ددر 


قرآت يان فرمود. ؛ و 


جنكى بود كه بوميلة آن مسلما تان [زمايئى شدند , و تريش دلاوران] نان 
داكرا كرقته بود » وهر يكببهانداى خود د! اذآن يدا نكناد ميكفيد , و جنانجه خداىتمالى دد قرآن 
فرموده مسلمانان بر خودد با مشركين د! خوش ندا 


تند درآنجا كه فرمايد : ه بدائسان كه بروث أورد 
اترا از خائدات بروددكاد تو بحق , در حالى كه كردمى أذ «ؤمنين آنرا تأخوش داشتند ؛ ستيز مميكئئد 
آنائشد تكرات » (مودة 
أنفال آية نح ع ) وهم جنين آيدهائى كه جسبيده بأين دوآيه أست ( وخداوتد تعالى داستان جتكك يدر 
دا بيان كند ) تا آنكه فرمايد : 


بردم , و( آنائرا ) اذ داه خدا باز ميداشتند وخد! بدانجد كتتد احاطه دارد ع( 


باتو در بادة حق يس اذ آنكه يدودار شد ؛ كويا أئده ميشوند بسوى مرك 


يرون دفتئد إذ خا ندهاى خود بستى و شود تمائى 


“م ) تا آخرسودة 
اثثال كه همدآن بشت سرهم دد بادة حالات آنان ميبائد . واكر جه الناظآنها إذعم جدا و مختلفاند 


ولى اذ قلى ممنى با هم «مراء ومثفقاند . و مجمل دأستات اين بود كه مشركين به بد ( كه نام جائى 
أست ميان مكه و مدينه ‏ و يمكه تزديكتر إست تا يمدينه )آمدند ٠‏ و يجتكك با مسلمانات باقتارىداشتند 
و با مأل بمياد و جمعيت زياد ٠و‏ ساذ و برك و مردات جتكى خود دا آداسته يودند ؛ و در برابي , 


لفر قليل عددرهوهناك » وحشرته طوايف هنهميغير أختيار » وشهدندعلى امكراهة منهاله والاشطرار ٠‏ 
فتحداتهم قريش بالبراز » ودعتهم الى المصافة و النزال , واقترحت في اللقاء منهم الاكفاء , وتطاولت 


الانصار ميارزتهم فمئعهم النبى” ذلك فقالليم: ان" القوم دعوا الاكناء منهم » ثم" أمرعليناً 
م بالبروز اليهم , ودعى حمزة بن عبدا لطبو بدة بن لحارث رشوان الشعليهما 
أن يبرذا معد , فلما اسطفُوا لهم لم يشبتهم القوم لاتيم كانوا قد تفقتروا , فسألوهم : هن أنتم ؟ 
فانتسبوا لهم » فقالوا : أكفاء كرام ونشبت الحرب فلم يليه 


وبارزشببة عبيدة رحمدالل فاختلف بينهما 


أمير لومت 


بار الوليد أمبر المؤمنين 


حتى قئله » وبارؤهتبة حمزة 


ضر بتان قطعت احداهما فخذ 
ذلك حمزة رضى ال عنه » فكان قتل دءزا” الثلاثة أوال وهن احق المشركين ٠‏ وذيل” دخل عليهم و 


وظهر بذلك إمارات نصر المسلمين » ثم" 


أميرالمؤمتين 
اه فلم يلبثه أن قثله , وبرز اليه حنظلة بن 


رحبة اعتراهم بها الر عب من الل 
ليم العاس بن سف 


مسلمانات كروهى اندك بودندكه دستدعائل أ309)) 


بن العاس بعد 


كيل خود تبامده يودنه و اذدوى تاجادي و يدوث 


اختياد بهمراء مسلمانان آمده بودن , وجون كدو 


برابر هم قرا رك فتند ؛ ( سه تن اذ ) مشر كين 
( بنامهاى : وليد . و عتبه . و شيبة بِمَلِدَانَ17للي7)786نهاءخاابحنكه دعوت كردئد و به تبرد خوائدند 
انسار ( مدينه براى تبرد ) باى خويش جلو تهادتد . وآمادة كارذا 
عليه وآله و سلم اذ !ايعان جلو كيرى كرد و 
ميخوائئد ( وشما كه اهل مدينه هستيد همتاى جتكه إينهأ نيسئيد ) و بسلى لاق دستور فرمود به نبردآ نان 


شدند و جند تن دأ يميدآن فرستادك 
ان فرمود : اينات عمتاى شود دا يجتكد 


( عموى شود ) و عبيدة بن حارث دا زكهاوهم اذ بنيعاشم بود ) 
على يجتكند ٠‏ هميتكه أين سه تقر در بابر ةن تراذكرظد 


رك ينها ةخود يزان ولفتد ارا رين 


خود أ ععرفى كردقد وثسب خويش برشمردفد , كقثئد 4 
دد كبر شد ء وليد با على تلا ات 2 نداد و او دا كشت ؛ و عتية با 
حمزة د افتاد كه او 


يناود! أذجنكال شيبة باضر بتىكدعم آن شيبه 
كشتن شيبة با على للق شركت جنت ٠»‏ 
كفته شدناين سد اتن نخستين شكست وأولين ذلت وخوادى بود كه بمشركين وارد شد . و اذاين جريان 
سس أميرالمؤمنين 
ليل با سعيد بن عاص درافتاد ؛ واين يس اذ آن بود كه ديكران اذ برايرش كريختند ؛ واو دا نيز 


دا اذياى ددآودد دها ساخت , و حمزة نيز در دهائى عبيدة 


ترس ودهشتى ازمسلما تان دردل آنان افناد , ونشا ندعاى ببروزى مسلمينآشكاد كرديد , 


ع الاب الثانى ج١1‏ 


أبى سفيان فقتله وبرز اليه ميم ين عدى لد وكان هن شياطبنق ريش 
ولم يزل يلي يفتل واحداً هنهم بعد واحد حتلى انى على شطر المقتولين هنهم وكانوا سبعين رجلاء 
نولى كافة من حشر بدراً من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسوامين قنل الشطر منهم ».و 
تولى أميرالمؤمنين لعي قتل الشطر الآخر وحد. بمعوئةال له وتأبيده و توفيقه ونصرء » وكان الفتح 
اله بذلك على بديه , وختم الامر بمناولة النبى معي كفنا من الحمى فرمى بها في وجوههم و قال : 
فلم ببق أحد منهم الأو لى ا لد" بربذلك منبزماً وكفي اله المؤمتين القتال بأميراممؤمنين 
تلت و شركائه ني نسرة الدا.ين من خاة آل الر'سول عليه وآله اللسلام , ومن أبنّدهم به من 
الملائئكة الكرام »كما قالاللُ تعالي : د وكفىاللُ المؤمنين الفتال وكاناللٌ قويناً عزيراً » . 
فصل(14) 
وقد أثيتت رواة العامة ولجنا انيه اأذين 


المشركين على 


شاهت الوجوه 


5 جا كلس بن سعيد وكان هولة عتليما تبابه الابطال 
وهو الذي حاد عنه عمربن الخطاب وفصكه ويك اذاكر ناه لمشهورة نحن لبيّنها قيما نورده بمدانشا الل 
بى درك اذ باى ددآودد ٠‏ يس اذ او بطل بَق:1بم نيان يجذكك على لاقلا آمد او دا نيز كشت ٠‏ طعيمة 
ابن عدى بجنكش آمد اودا نيز كشت ؛ و بى اذ او نوقل بن خويلد را كه ان شياطين ( و سغت دلان ) 
ريش بود على لف كشت ؛ دهمين طور يكى يس أذ ديكرى إذآنها كدت تا نيمى ان كنتدكات بدد داكه 
دويهم هفتاد نفى بودند 1 نحشرت بتنهائى كشت ؛ و تمامى مسليا نان كه در جتكك يدر يودتد يأ سه هزار 
قرشته ( كه بكمكهان آمده بودن ) نيم ديك دا أز ميات برداشتند ٠‏ ونيم ديكر را ( جنات 
على عليه السلام بيادى خدا وكمك وتوفيق أو طعمةٌ شمشيرخويش ساخت و شكست مشركين يدست أو شد , 
وبايان جنكه نيز باين بود كه بيغمبر صلىالله عليه وآله وسلم معنى أذ ديكهازى آن بيابان ) برداشت ٠‏ 
وبروى مشركين باشيده فرمود : ذشت باد دوهاى شما ٠‏ ب كى اذآنها نمائد جزايلكه با بغرا دكذاددند 
وخداى تعالى. امير المؤمنين مومنين را يادى و كفايت كرد ٠‏ وجنكك را بسود و بيروذى آنان 
بايات داه » فرمايد : ه وكفايت كرد خدا مؤمنان را اذجنك و خدا است ليرومئد عزيز » (سودة 
احزاب آيدُ 8؟ ) . 
8 فصل(14) 

و داويان سنى و شيعه مذصبٍ جملكى ؛ نامها ىكسانى كه أمير المؤمنين بتنهائ ىآنات دا كشت ب يآ نك 
دداينباده اختلافى داشته باغند تقل كردهاند ١‏ ونامهاى آنان بدين شرح است : ١‏ وليد بن عمبةجنا نجه 
نشت واو مردى دلاود و بي باك و بر دل و جالاك در جنك بود كه مردان جتكجو ازاو هراس داشتته 


وحالة ‏ لركقبيا يكبل ؤم بيما يونا الى الليل عش نكو لمرهياء ون 
شنو حضوره بدرأ سئل أل أن يسكفيه أمره فقال: اللهماكفنى توفل بن خويلد 
أمير المؤمنين لي » وزمعة ب نالاسود؛ وعفيل بنالاسود, والحارث بنزمعة ٠‏ والتطرين الحارث بن 
عبداك'ار» و عمير بن عثمان بن كمب بن تيم عم" طلحة بن عبيدانثٌ » و عثمان و مالك ابتاعبيدالة 


عرف رسولالل 


أخوا طلحة بن يداف » و مسعود بن أبى اميئة بن بن المغيرة » و قيس بن الفاكه ب بن المغيرة » و حذيفة 
» وحنظلة بن أبى سفيان ‏ و عمروين 
مخزوم » و أبو اانذر بن أبى رفاعة » ومنبهين! لحجتاج السّهمى , والعاس بن منيّه » و علقمة بن 


ابن أبى حذيفة بن المغيرة » وأبوقيس بن الوليد بن | 


كلدة ‏ و ابوالعاس بن قيس بن عدى : ومعاوية بن المفيرة بن اب الماس ٠‏ ولوذان بن رييعة و عبدلي 


ابن المنذرين أبىرفاعة , ومسعود بن أميّة بن المفيرة » و حاجب بن السّاببٍ بن عويمر , واوس بن 


لمغيرة بن لوذان » و زيد بن مليس » و عاطم بن بجوف » و سعيد بن وهب حليف بنى عامر ٠‏ و 
يس وعبداله بن جميا|] بره ,هن يل الحارث بن الاسد , والسايب بن مالك .و 


معاوية بنعيد ال 


؟ ‏ عاص بن سميد كه مردى بس هولثاك “ديات تتصى :آذ او ترس داشتند » و او همانكسى است 
كه عمربن خطاب اذ برابر اوكريخت و داستانش مثهود است و ما بخواست خدا بس ان اين ( دد فسل 
(0؟) حديث ( م) داستانش دا)يان خواهيم كرد ؟ ‏ طعيمة بن عدى بن نوقل وأو ازسركردكاث كفار 
ان مشركين بود , وقريش اودا ددكادها 


يود © - نوفل بن خويد واو سختترين دشمنان بيفمبر (س) 


متدم و بزدك ميداشتند » واذ او بيروى ميكردند ؛ و اد عمانكسى إست كه ايويكر و طلحه دا ( جرم 
اينكه مسلمان شده بودند ) كرفت و بيك ديسمان بست و يكروذ ما شب آندو دا آذاد كرد ما بالاخره با 
وساطت وخواهش برخى ( اذ دوستانش ) آندو دا دها كرد ؛ و هميتكدرسولخدا (ص) داننت كه درجنك 
يد د آمده “خدا خوامت كه شرش را كفايت كند و كفت : باد خدايا مرا اذ نوفل بن خويلد كفايت قرما 

بس أميرالمؤمنين عليدالسلام اوداكشت . م زمعة بن أسود  #‏ عقيل بن أسود ٠‏ حادث بن ذممة لم - 
نشر بن حارت بن عبدالدار به - عمير بن علمات : عبوى طلحة ٠١‏ و 11 مثمان و مالك بسر اتعبيداته 
وبرادران طلحة ؟١ ‏ مسمود بن أبى أمية ١+‏ قيس بن فاكه  ١©‏ حذيفة بن أبى ١6‏ - ابوقيس 
ابن وليد ١5‏ حنظلة بن أرسفيات ١07‏ . عمرويزمخزوم 18 ابوالمنقر ينابىدة بنحجاج 
سهدى ٠١‏ عاص بن منبه ١؟ ‏ علقمة بن كطدة ؟ ‏ ابوالماس بن قيس 5؟ ‏ معاوية بن منيرة ؟1- 
لوذات 
ب ب ذيدين مليص .#9 عاصم بن أبيعوف 5١‏ سعيد يندعب ٠‏ هم سوكئد 


قا 


.بيعة 8؟ - عبدالثه بن منذد 5؟ ‏ مسعود بن امية ا؟ ‏ حاجب بن سليمان م2 ادس بنعفيرة 
بنىعامر 70 معاوية 


عه 


أبوالحكم بن الاخنس . و ههام أبى اميلة بن 

فذلك سّة و ثلاثون رجلا سوى عر 
أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما قداهناء . 

فصل (0) 

فمن مشتصر الاخبار الى جائت بشرح ما اثبتناه 

١‏ -هارواء شعبة » عن أبي اسحاق , عن حارث بن مضر'ب » قال : سمعت على بن ابيطالب 
لني يقول : لقد حضرنا بدراً وما فينا فارس غير الممقداد بن الاسود , ولقد رأينا ليلة بدر و ما فيئا 
إلأمن نام غير رسولال تلظو فانه كان منتعبا في أصل شجرة يسلى فيبا ويدعو حتتى المباح . 


- ودوى على" بن هاشم » عن ع بن عبيدالل بن أبى دافم » عن أبيه . عن جداه أبورافع 


بوم بدر اصطفّت قرش أمامها عتبة بن رببعة » وأخوه 


هولى رسول|ا 
شيبة » وابنه الوليد فنادى عتبة رسول اله بَلوعق 


إليهم ثلاثة من شبان الانسار فقال لهم ع: 
إليهم ثلاثة من ىم 


: يا د أخرج اليا أكفائنا من قررش » فبدر 
!له فقال لهم : لاحاجة بنا الى 


أدصتاب إن مالك ن؟ ‏ ابوالحكم بن اخنس م 
ابن أبى امية . واينان دوي مر فته سكو تين كفي ور ديز كه يلي عليدالسلام بتنهائى كنت ) جر 1 تكسانىي 
كه دد كشئن آنان اختلاف است ( كه آيا على كشته است با ديكرى ) و آنات كه على عليه السلام 
دد كشتن ايشان ش 
عليه السلام كفت - 


.كت جت و دويهم زبادئر اذ نيمى از كشتكان بدر دا جنائجه كثنه شد أنحضرت 


فصل )#٠(‏ 
واذ جمله اخباد مخنصرىكه دد شرح آنجه كفتيم آمده است اين اخبار است 
-١‏ شعبه از ابي اسحاق ازحادت بن مشرب حديث كند ككفت : شنيدم على بن | بيدلا لب عليدا لسلام 
هيفرهود : ما دد جنك بدد حاضر شديم . و در ميأن ما سوادى جز مقداد بن اسود ثبود ( وديكران بيادء 
بودفد ) و ديديم در شب بدر كه حمكى خفته بودند جز رمول خدا (س) كه در باى درختى ايستاده بود 


وتا بسبح تماز ميخواتد ودعا ميكرد . 


ش)أذ أبى دافع غلام دسولخدا (ص) حديثكندكه كفت : جون مردم ددر 
بد شب دا بروذ آوردند أشكر قريش صف آدائ ىكردند و جلوى آتها عت 


ف ووو ادضة واج ارق حبقا 
و سرش ولبد ايستاده بودند ٠‏ يسعنبة برسولخدا (ص)ياتكك زد وكنت : إى محمد همتايات مادا اذقريش 
بفرست ٠‏ يس سه تن از جوانات انصاد بنزدآ نان آمدد . عتبة بآتها كفت : شماكه هستيد ؟ آنان 
٠‏ بدانهاكفت : مارا كارى بجتكع يا شما نيست , ها بسرعموماق خود را(كه نب 


بوىما 


ج١1‏ فيأخبار أمير المؤمنين 8 5-7 


عبار ذتكم اما طلبنا بنى عسّنا » فقال رسولألله 549 للاسار : ارجموا الى مر فتك ل قال : 
قم يا على » قم يا حمزة » قم يا عبيدة , قاتلوا على حفئكم الذي بعثالله به نكم » اذ جاًا بباطلهم 
ليطفئوا نورالةٌ ؛ فقاموا فصفنوا للقوم و كآن عليهم البيض فلم يعرفو! , فقال لهم عنبة: تكلموافا نكتتم 
أكفائنا قاتلناكم فقال حمزة : أناحمزة بن عبدالمطذّل أسداللٌ وأسد رسوله لفقي » فقال عتبة : كفو 
كريم و قال أميرالمؤمنين كيم : انا على بن أبيطالب بن عبدالمططلب » و قال عبيدة : أنا عبيدة بن 
الحارث بن عبدالمطلب , فقال عنبة لابنه الوليد : قم با وليد , فبرذ اليه أميرالمؤمنين لل ر كانا 
أذ ذاك أسفرى الجماعة ضربتين أخطأت ضربة الوليد أميرالمؤمنين تيضم ؛ واتقى يده 
اليسرى ضربة أمير المؤمنين 8205 فأبانتها 

فروى انه يذكر بدراً و قتله الوليد قفال حديثه كأثى أظر الى و ميض خائيه في شماله, 


كم شربنه شربة أخرى فمرعته وسلبته فرأيت به ردعً من خلوق ٠‏ فملمت أنه قريب عهد بعرسء لي" 


بارزعتبة حمزة رضى اله عنه ففتله حمزة ومشي عبيدة و كان أسن” القوم الى شيبة » فاختافا ضر بتين 


بتريش ميرساشد). خواعانيم ٠‏ بس رمو لخدا <)الآنوكيتن انسادى فرمودخد : بجايكاء خود با ذكرديدء 


اى على بر 
آن حتىكه خداوند يخاطر آن بمب شيادط برآتفيخت جتكهكنيد » ذيرا اينان باطل خوددا آودده ما 


٠‏ اى حمزه | برح 1 اا عيلده (٠‏ برخيزيد ) و درداء حق خويش 


نور خدادا خاموش كتند ٠‏ بس بر خاسككك وير لقصل كعبدند , و جون كله خود برسر دأشتقد 
تبة ب6آثان كفت : سخين كويد ( و خويشتن دا معرفى كنيد ) تا اكر همثاى ما 
با شما بجتكيم , حمزه كفت : منم حمزةين عبدالمطلب شير خداوشير دسولخدا (س) ؛ عتبدكنت : همتائى 
كرامى وبزركوار هتى ٠‏ أميرالمؤمنين لفق فرمود : منم على بن ابيطالبين عبدالمطلب ٠‏ عبيدة كفت: 
متم عبيدة بن حادت بن عبد المطلب , عتبه ييسرش وليد كفت : اىوليد برخيز يس أمير المؤمنين لاا 


اشناخته تشدند », 


بجنك اودفت وهردوى آنها جوانترينآن (كروء ثش نغرى) بودند , بس دوضربت ميان آنها ددوبدل 
بت وليد بخطا دفت وبملى لقا كادى تكرد , وبراى جلو كيرى اذ شربت أمير المؤمنين كلها 
دست جب خوددا سب ركرد وشمغير على الف آنرا جدا كرد , ودوايت شددكه (دوزى) على لقا داستان 
جنك بدددا نقل مبكرد , بس درآ نجه (دد جريات كشئن وليد ) بياتكرد فرمود : كويا هم اكنون برق 
| ذكشترىكه دددست جبش بود ميببنم ( هنكامىكه دست جبش جدا شد وبزمين افتاد ) سبس ضر بت ديكرى 
براو ذدم راودا بخاك افكندم وعلاك ساختم وزرءاود! بر كرفتم ديدم عطر برتن ماليده , داستم كه تاذ 
داماد امت ء سبس عتبه بجنكك حمزء رضى إل نك رفت وحمزء أو دأ كفت ء و عبيدةكه اذ هرة آنها بير 
عردئل بود بجنكك 
جداكرد ؛ بس أميرالمؤمنين وحمزه (كه إذكشتن وليد وعئبة آسوده شده بودند ) عييدة دا إز جنكك شيبة 
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بل شد وشمشير شيبة برداك عبيدة خودد وآنرا 


ودوضر يت ميان 


يرون آوددند وشيبة رأكشتند و عبيدةرا از زمين برداشته (نزد دسولخدا (ص) أوردند ) وعبيدة ربواسطة 


فأصاب ذباب سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعها » و استنفذ» أمير المؤمنين و حمزة هنه وقتلاشيبة ؛ 


وحمل عبيدة من هكانه فمات بالصسفراء وني قتل عتبة و شيبة والوليد تقول هند بنت عتبة : 


ا أباعين جودى بدمع سرب 5 على خير خندف لم ينقلب 
؟ تداعا له رهطه غدوة 3 بنوهاشم و ينوا المطب 
نه حد" أسيافهم 1 2 


- و روى الحمن بن حميد قال : حد"ثنا أبوغسان , قال : حدثثنا أبواسمعيل عمير بن 

بكار ؛ عن جابر » عن أبى جعفر أ قال : قال أميرالمؤمنين ليه : لفد تعجبت يوم بدر من 

جرأة القوم وقد قتلت الوليد بن عتبة و قل حمزةعتبة » و شركته في قنل شيبة ٠‏ إذ أقبل الى" 
حنظلة بن أبى سفيان ء فلما دلى منثى ضر بته ضربة بالسّيف فسالت عيناه ولزم الارش قتيلا 

*- و دوى أبوبكر الهذلى , عن !لز هرى , عن سالج بن كيسان , قال : مر" عثمان بنعفان 

بسميد بن العاس فقال : انطلق بنا الى أميززاكؤمنين عمر بن الخطاب تحداث عنده ؛ فانطلقا 

همان خم ) ددجائى بنام سقراء (كه قر ص بوك لكام باذ كشت لكر اسلام م 1 


؛ وهند دخشش عتبة (زن أبو سفيان ومأود مَكَااِيه) در بارة كعف شدن (يددش) عثبة و ( عمويش ) 


شهبة ٠‏ و( بر ادرش) وليد اشمادى كو ب37,3ك !وض ابعلذا: ) 
١‏ اى جهم باد بأشك ديزان بر بهتربن قَبيلكُ خندفكه ازجاى خود باز تميكدت ( ظاهر آنست 


اكه مقسودش ميدات جتكك امت ) - 

. نجمن كردند برأى أو ددسبحكاء خويشاش إذ بنىهائم وفرذ تدان مطلب‎ | - ٠ 

باو جشأندند تيزى شمغير حودرا » وأودا بس أذ هلاكت برهئهكردند 

(مترجم كويد : اذ ابنكه شيرها مفرد آمد, منظورش تنها عتبة بدرش ميباشد واين اشاردا در 
مرثبة او بتنهائى كفته است . جنانجه ابن عفام نيز دركتاب ميرء نفل كرده امت :كك دل مرئية ببددش 
اين اشمادرا كفته است ) . 

؟- وحسن بن حميد ( بسند خود ) ان جابر ان حطرت باقر ل حديث كنداكه قرمود : 
امير المؤمنين يه فرمود : هن درجنكك بدر ازجرات آن مردم تعجب كردمكه ( با|ينكه ديدند جكونه 
من ) وليد بن عنبة دا كشتم . وحمزء عنبة داكشت ٠‏ و بأاو ددكشتن شيبة شركت جستم ؛ ( با ايتحال ) 
ديدم حنظلة بن أ بيسفيان بسوى من آبد . حمينكه نزديك بمن شد جنا ضر بتي باشمغير باوزدمكهجهماش 
آويزان شد وكهتهاش برزمين نش بست 

؟ - ابوبكر هذلى أذ ذهرى اذ سألح بن كيسان حديثكند كه كفت : عثمات بن عقان (دوذى) 
يسعيد ين عاص (كه بددش در جنكك بدد بدست على كَقق كته شده بود ) كفدكرد , وباو كنت : بها 


ج يأخبا أمر ؤم 
؛ فأما عثمان فصار الله الذي بنتبيه 
وقال : مالى أراك كأن في : 
قتلته لمأعتذرمن قتل كافر ».و 


عررت به في يبوم بدرفرأبته يبحث للقتال كما يبحث الثور بقرنه 
واذا شدقاء قد از بداكالوزغ فلما رأبت ذلك هيته و زغت عنه , ققال : الى أبن يا بن الخطاب ؟ و 
صمد له على" فتناوله » فوالل ها رءت مكانى حتتى قتله , قال : و كان على ليم حاضراً في المجلن 
فقال : اللهم غفراً ذهب الشرك بما فيه و محى الاسلام ما تقدام » فمالك فكف” 
عمر فقال : سعيد اماانّه ما كان بسر نى ان يكون قائل أبى غير ابن عمّه على بن ابيطالب لق , 
وأنشأ الفوم فيحديث آخر 


2 - ددى عه بن اسحق ؛ عن يزيد بن رومان ؛ عن عروة .بن الز”يير ان" عليئاً للق أقبل 
يوم بدر نحوطعيمة بنعدىين نول » فشجرء بال رمح وقال له : والله 


+ - وروى عبد الرز !اق عن معمر عن الزعرى قال : لما عرف رسول الله كل.حشور نوفل 
نزد خلينه عمر بن خطاب برويم وددبيش ان اذكْتظَيمكاركنتكو كنيم . بس براء افتادئد 
كويد : اما عثمان بجائىكه إدلخوقش برد فت ونعت . واما من بكوشة دفتم ٠‏ عمر بمن 
نكاهي كرد , وكفت : ترا جه شده (كه بكنارىذفتى وبيش من نيأمدى )مانشد اينكه أندوهى أ من در 
دل دادى ٠‏ كوبا بندارى كه من بدد يا كقتكأ67' 
بخدا دوست داشتم أودا بكثم , واكر كفته بودم نيز از كشتن شخص كافرى عذد خواعى أذ تو 
تميكردم » ولى من در جنكد بدد باوكذد كردم ديدم جنات برا ىكغتار تلاش ميكند همانتد كاوى كديا 
شاخ خود بدنيال دشمن ميدود ؛ (وجنان خشمكرده بودكه) مائئد قوربافه دوطرف دهانش كف كرده 
بود , هميتكه أودأ باينحال ديدم ترسيدم وأذ بيتى اوكريختم . بس بمن كفت : أى يس خطاب يكجا 
ميكريزى ؟ دداين هنكامعلى براو حملهكرد واوذا از ذمين بر كرفت ؛ وبخد! ازجاى خود تكان نخورده 
يودمكه اودا أذ با ددآود وكشت ؛ كويد : على لط نيز در مجلى حشور داشت ؛ فرمود : (اى عمر) 
در كذد (اذ اين سخئان) ذيرا شرك وب 


برستى هرجه ددآن بود بهمراء خود برد , واسلام كنشتيرا 
أذ ميان برد » بس جرا مردمدا برمن مبشودانى ؟ (عمركه جنين ديد ) دهان بست ( وديكر سخنى تكفت) 
سعيد كفت : آكاء باش كه من دوست ندادمكه كنند؛ يددمكسى جز بس عمويش على بن أبيطالب كلل 
باغد ٠‏ و (اين كفتكو بهمينجا بايان يذيرفت و) مردم بسخن ديكرى برداختند . 
ذيير -ديث كند كه كفت : على للا دا در جنك يود ديدم 
كه بسوى طعيمة بن نوقل دفت وأودأ بأنيزه أذ ياى ددآودد ؛ وفرمود : بخدا يس اذ أمروذ ديكر تودد 
بادة خدا هرك باما ستيزء تخواع ىكرد . (يعنى ديكر زنده نخواهى مائد) 

و عبد الرزاق ازذهرى حديثكندكه كفت : جون دمولخد! (س) دانتكه نوقل بن خويلد 


ن - محمد بن أسحاق أذ عروة بن 


سدع الاب الثانى 


وكانت درعه مشسكرة فقطعهائ” اجهزعليه 
:مال قشم : أنا قتلنه يا رسولالل فكبر النبى" فيو وقال : الحم لل اّذى أجاب دعوتى فيه . 


فصل (660) 
و دما صنعه أمير المؤمنين يليم ببدر قال أسيد بن أبىاياس بحرأش مشر كى قريش عليه : 
1 غاية أخزاكم 8 
ألما شكروا 3 
المة اذى افناكم 5 
لقت كني كي ديد ابش كلت + بارشتارا. مرا "آذ نوق سرت ريلك الف ناف ا 


وش بر 'كنده شدند على لط نوفلدا لكشا معركه) ديدكه عمجتان سر كردان وحبرانايستاده 


وتبيداتد جه كتد , على قط برام حمله كا دَيوييك كت كبر بتى باو زد (او سبر كرفت) وشسثير بسبر فر 


نحشرت شمتيردا از ميان ملْوسبيهُون كيس باق بالاى بايثر زد ويا ايتكه ذدء .او دامر 
دانتردا كرفته بوه 27 بويد( ويامثردا قبل ع كرد ) وبدنبال آن على لَة اوداكشك 
(ص) باز ككت شنيد كه آنخضرت ميغرمايد : أكيست كه اطلاع اذ نوقل بن خويلد 
داشئه باشد ( و يدائد كه بر سي أو جه آمده ؟ ) على لقم عرشكرد : إى دسولخدا من اودا كفتم » 
بيغمبر (س)(كه اين مؤدمدا شنيد ) تكبير كفت . وفرمود : سياس خداو ندكيراكه خواستة مرا دربادة او 
إنجام داد (وخيال مرا آسود.كرد ) 


فصل (#0) 
وددباد؛ كرداد على يق وشجاعتى كد اذ على لف درجنك بدر يديداد كشت اسيد بن أبىاياس 
(يكى اذ مشركن مكه) اشعادى كويد . ودد آن أششاد مشر كين قريشدا برعلى ميثودائد (وترجمه آنها 
جنين أست :) 
٠‏ الى كروء قريش) درهرا تجمنىكه برجمى بريا شد(يمنى درجتكها) دسواكرد شمادانوجوانى 


تورك بيروذ شد يربيرات شالمتد 


"اث خير دعم آيا شما (كرداد إين جواتدا) بد مبنداريد ؛ جيزىرا كه هرآزاد مرد 
زدكواري 'آن شرم داده وبدش آيد ؟ 
إستكه شمام! 


ابودكرد بسر بريدنتان ويكفتن درجا زكه نياذى 
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يع وبر فائئيه إبقت 


يريت سر ثداقت وياهمان شربت شمادا اذ يا 


ج١1‏ فيا 


ع اعطومخرجاً وانّقوا تطريبه 
ه- أين الكبولو اي نكل دعامة 
ع أفناهم فعصاً و ضرباً يغترى 


فصل (0م) 


«في ذكر بدراً غزاة أحد و كانت راية رسو 


متم فيبا كما كانت بيده يوم بدر » فصار اللواء اليه يومئذ . دون صاحب الر"ابة 
وكان الفتم له ني هذه الغزاة كما كان له ببدرسواء ؛ واختص” بحسن البلاء فيها والصمر ون 
عند ثما زآت من غير «الاقدام » وكان له من المناء برسول اله يفت مالم ييكن لسواء من أ« 


و قتل ال بسيفد رؤس أهل الششرك والنثلال , 


أجالله به الكرب عن تيه 


باو يولى وخرجى يدهيد واذضر بتهاى أوخوددا تكهداديد ( وبادادن يول جلوى شر بتئهاى 
اودا بكيريد و) كادىكه مردان ذبون وخواد ميكننةويكتيد) و (مانتد ) بيسنيكه نودى ندادد . 
كان يناعكاهان ؛ (كه) ددهر بيش آمد ناكواد 


بنجة خرد وتدير وقددت عويش 1 لول جرطرفةيسأختد ٠‏ ) وكجانت 


م كجايند بيران وخردمتدات ١‏ كجاء 


( مقصودش يكى اذ بزد كان مكه است . 3327 نكت سنطورش_يكييباز همان سراء 
ونوفل وامثال آنها باشدكه ددجتك بدد بدست على لَه كعته شدتد) . 

شمادا نايودكرد يكعتتى دجا (كه نياذى بسن بريدت تدادد) و بشريتهائى از شمشير كه 
بتيزى آن جدا ميكرد ويهناى آن كاد نسبكرد ( شأيد مقسودش اينستكه تيزى شمشير و قوت باذوىاو 
كار ميكرد نه بن ٠‏ ياممنا جنين إست : كه ضريتهاف أو جدا هيكرد و دونيم ميثمود و يمن 
نمىكردكه تنها ذخمى ددبدت ابجاد كتد ) 


فصل (م) 


دربيات دامتات جنك أحد : 

وآن بس اذ جنكه بدر بود ؛ ودر اين جنكه نيز ماتد جنكك بدد يرجم ( لعكر) رمولخدا (س) 
بدت أعبر المؤمنين يِه بود . ودر أين جنك لواه نيز (كه يبرقى استكوجكتر اذ برجم جنكه) بدست 
1 نحطرت داده شد (كه بوأسطه كثئه مدن مصعب بن عمير كه لوأه بدسئش بود بآ نحضرت د. 
آن بيايد ) ودداين جتكه نيز مانند جنك بدر فتح بست تواناى على لفل شد وامتيازىكه سيبآن 
حضرت شد زيادء برجتكك بدد ؛آن شكيبائى وبابرجا بودن ورنج وبلابرخود همواد كردن شكنت اكيز 
آن بزدكواد بود كه باأينكه ممكان بكريختند و مردان دلاود جنكى بلفزيدتد :د اذ مبدات نكريخت 
ز ومانتد مميعه ثابت قدم بجاى ماند ) ودنجىكه دراين جتكه دد بادة رمولخد! زس, كتيد ديكرات 


3 الاب الثاني ج11 


في ذلك المقام جبر ل في ماد ة الأرض والكناء , وأيان بي * البدى 88 من اختصاصه 
يه عا كان مستوواً عن غامة اناس . 
يحبى بن عسّارة » قال : د ئنى الحسن بن موسي بن رياح مولى 
الانصار . قال : حد"ثنى أبوالبخترى القرشى ‏ قال : كانت راية قريش ولواؤها جميعاً بيد فى بن 
كلاب . ثم” لم تزل الراية في يد وك عبدالمطلبٍ يحملها هنهم من حشر الحرب حتى بعث رسول ال 
يفنيو فصارت راية فريش و غيرها الى النبى ليش فافرها في بنىهاشم فأعطا ها رسول الل 7( 
على" بن أ طالب 16 في غراة ود انو عى فول زاة حمل فيهاداية في الأسلام مع البى إل 
ثم" لم تزل معه ني المتاهد يبدر وهى البطشة الكبرى , وني يوم احد وكان اللواء يومئن في بنى عبد 
الداار فأعطاء رسول ابه لايق مسعب بن عمير فاستشهد و وقع الأواء من بده قتشوفته القبائل فأخذه 
مك 2 يفي فدفمه الى على" بن أبى طالب فليم فجمع له يومكف الر'ابة واللواء فيما الى 


١‏ قمن ذلك ما رواء 


تكفيدته , ود بوسيلة 
خويش برطرف ساخت ٠‏ وددابنجا بود كماجبؤيق دل مان 
كفت , وييامبر داهنما د تزديكى او بخوتشققَ_ددها مط . ( وتنسيل اين فشييت و داستاثدا دد من 
جند حديث بها نكنيم : ) 

٠‏ - أذ آنجمله حديثى است كه يحبى بن عمارة (بسندش) از ابوالبخنرى روايت كردمكه كفت 
(ددذمان جاهليت وييش اذ املام) دايت (يرجم بزدكك) ولواه ( برجم كوجك) قريش هردو دددسدة» 
ين كلاب (جد إعلاى دسول دا س) بود ؛ وب از او دايت عم جنان دددست فرذ تدان عبدالمطلب بود 
كه هركدام دد جنكىكه بيش ميآمد آنرا برميداشت , نا آتكاء كه خداوند 
براتكيخت ؛ بس دايتدادى قريش ومنسبهاى ديكر به رسولخدا (ص)رسيد وآنحشرت آنهادا دد بنىهاشم 
اقراد داد ٠‏ ودرجتكك ودائ(كه نام دحىاست ميان مكه ومدينه ؛ وددسال دوم هجرى ددآ نجا جنكى ميان 
مسلمين وكفاد ددكرفتكه بملح وساذئى بايان يافت , وينام آن ده آثرا جتكه ودا اميدق ) رسول 
خدا (ص) دايترا بدست على بن ابيطالب يهل داد , وآن نخستين جنكى بود در اسلام كد ييقمين (ص) 
بدان جنكك آمد ودايت ددآن برداشتند » و بس أذ آن عمجنات دايت دد جتكها بدست على لايل بود , 
ددبدر وآن جنك هولناك ؛ ونيز جنكك احد ( دايت دردست على بود) وتاآ نروز لواه دد ميان قبيلةٌ بنى 
عبدالداديود , وآثروذ دسولخد! (س) آنرا بدست مسمببن عمير (يكى ازجوا نان جنكجو وفداكاراسلام ) 
داد » واد درآت جنكه شهيه شد , و لواء بزمين افتاد , قبائل عرب همه جهم بدات دوختئد زو ه ركدام 
ميحواستند لواءرا بدست كيرند واين منمب بدانها وأكذار كردد ) بى ولخدا (س) آنرأ برداشت و 


بدست على لل داد , ودد نتيجهآ نروز عردو منسب ( تكهدادى دايت ولواء ) بآنحشرت واكذارشد ؛ و 


لمغير أو سر مشر كات ومن إهاتير| از باى ددآودد . وغم واندومرا أذ ويفير 


ان زمين وآسمان در فشيلت او سخنها 


ينمبردأ (س) به فبوت 
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؟ -و دوى المفضّل بن عبدال : عن سماك , , عن عكرهة , عن عبدالل بن عباس انّه قال : 
العلى" بن بىطالبيفَم أربع مأهن”لاحد: هواو عر بى وعجمى صلى مع رسول الله ملي ٠‏ وحوصاحب 
لوائه يكل" رجف » وهو الذي ثبت معه يوم المهراس يعنى يوم احدوف ْالناس,وعوالذي أدخلقير». 

"- و دوى فيلا ين وحب البعيتى » قال : حدثنا احمد بن عار ؛ قال : حدائنا الجماتى 


قال : حد'ثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب , قال : وجدنا من عبداله بن مسعود 
يوماً طيب نفس ففلنا له: لوحد ثتنا عن يوم أحد وكيف كان ؟ قفال : أجل ثم" ساق الحدديث حتلى 
انتهى الى ذكر الحرب فقال قال رسولادة يفي : أخرجوا اليهم على سوال فخرجنا وصففنا ليم 
سنا طويلا وأقام على الشعب خمسين رجلا من الانصار , وأمثر علييم رجلا منهم » وقال : لاتبرحوا 
من مكانكم هذا ولو قتلنا عن آخرنا فاتما ننى من موشمكم حذا, ام ابوسفيان صخر بن 
عرب ذا الدب وي وكات الال م تاف مي عبدالدتار , وكان لواء المشركين مع 

بن أبى طلحة يدعى كبش الكتبية ال5“ز دقع ررسودات كز لراء المماجرين الى على بن 


آندو ا د ميان بنىهاشم است 
"١‏ - ومفطل بن عبدالله (بسندش) أن ذبئ عباس ,حدريث كليم كه كفت : براى على بن | بيطالب لاق 
جهاد فشيلت استكه براى 


انيست : (1) أو نحستين 


,ردك أست ددميان نزاد عرب ونؤادماى 
ديكركه يابيفمير (ص) نما ذكذارد . (؟) او برجمدار 1 نحشرت درهية جنكها بود . () اوكى اسك 
كه در دوذ جنكه احدبا بينمبى (ص) بجاى مائد (ومردانه تابأيان كاد جتكيد) ومردم ديكر كر يختئد . 
(؟) واو (ئتها)كسى بودكه درميات قبن ييقمير (ص) دقفت (وجتازءائنيا ديميات كور نهاد ) , 
ذيدين وهب جهنى (بسلدش) أز زيدين وهب حديث كندكه كفت ؛: دوذى (دد مجلس)عيداته 


بن مسعود ( نسته بوديم , وأودا) سن دماغ وشكفته ديدم (بهوس افتاديوكه اذ داستانهاى كذتت 


دراتلم 
اذ او هرسيم ) بس باو كفتيموكش ما وااذجريان جنكه أحدوجكوتكى آن آكاء ميساختى ؛ كنت آرى 
وآغاز سخن بدات سر كذشت نمود تادسيد بداستان جنكه ٠‏ بى كفت رمولخدا(ص) يمافرمود : بنامخدا 
يسوى مشر كين حركتكنيد ؛ بسأذ شهر مدينه يروت آمديم » ودريرابر آنان صفى ددا ذكعيديم ؛ وبراى 
باسدادى اذددء وشكاف (كوء احد) ينجاه نفر اذاتساددا به تكهبانى وأداقت ومردكرا اذ خود آنان (كه 
انامش عبدالله بن عمر بن حزم بود ) قرمانده أيعا نكرد وبآنها فرمود : ازجأى خود جئيش نكنيد اكرجه 
همةٌ ماكشته شويم » ذير! دشن أذ اين شكاف بمأ دوآود شود ؛ كويد آنطرف أبوسفيان كه نامش 
صخربن حرب بود ددبرابر اين بنجاه نفر خالد بن وليد دأ يكمين آناث واداشت ؛ ولواعاى جنك 
قريش نزد فرزندان عبدالداد بود » ولواه مشركين بدست طلحة بن أبىطلحه بود كه اود! كبش الكتيبة 
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الى : فجاء |بوسفيان الى اصحاب اللواء فقال: 
ييا أصداب الالوية انكم قد تعلمون انما ؤت القوم من قبل ألوبتهم » و انما أونيتم يوم بدر من 
قبل ألويتكم فان كنتم ترون ا كم قد شعفتم عنها فادفموها الينا نكفكموها ؟ قال : ففطب طلحة بن 
ليوم حياض الموت ؟ قال : وكان طلحة يسم 
ة قال الق ولقلام عل بن طالب يلقن فال على" 3م :من أنت ؟ قال : انا 
طلحة بن أبى طلحة أنا كبش الكتيبة » قال : فمن أنت ؟ قال : أنا على" بن أب طالب بنعبدامطلب 
ينهما خربتان » فشربه على" بن أبيطالب لي ضربة على مقدام رأسه فبدرت 
قط" و سقط اللُواء من يده » فأخذء أخ له يقال له مصعب » فرماه 


و جام نت وق قفنت اقول الام 


عاصم بن ثابت بسهم فقتله» ثم أخذ الآواء اخ له يقال له عثمان فرماء عاسم ايضاً بسهم فقتله »فأخذه 


عبد ليم يقال له صواب وكان من أن إلكان زم علد ملعف بده ققطعها «فاجة الوم يدم اليترى 


جح ادا (س) نيز لواه مهاجريندا بست على بن 
!بيطااب لقلا سبرد , وأتحطرت آمد تاكنار يرم ولوام انصاد ايستاد . كويد : يس أبوسفيان يديره 
مشر كين رفت وبدانها كفت ن شا ميدانيد كه عرجه بسرتان آيد بواسطة برء 


أصت ادر 
كط َكب ركنوك يبنيد) كر ناب تكهدادى آنر ناديد 
بدا بسباديد نا ما أذآنها نكهدادىكنيم ,كويد : طلحةين أب طلحة (كه برجم دددستش بود )اذ ايسخن 
نين ميكوئى» بخها من إمرود بألين برجمها شمادا تاوسط حوضهاى مركن 
موبرم (يعنى تاآخرين قطرة خون براى تكهدارى آنها كوشش هيكلم ) كويد : واين طلحه كى يود 
(كه جنانجه بيش اذ اين كفته شد ) اودأ كبش الكتيبة ( يمنى مهتر وبزركه لشكر) هيناميدند بس دد 
اينجال على لهك ركيسنى ؟ كنت : منم طلحة بنأبى طلحة ؛ هنم كيش الكتيبة 
( معناى آن كذدئت ) طلحة كنت : توكيستى ؟ فرمود : متم على بن | بيطالب بن عبد المطلب ٠‏ ( اينرا 
فرمود ) وعردو بهم تزديك شدند : بس دو ضربت ميان آنها دد و بدل شد وعلى له ضرينى بروسط 
سرش زد كه دوجشش ( اذ اثر آن ضربت ) اذكاسة سر بيرون إفتاد ؛ و فرياد يلندى زدكه نا [نزمان 


جتكك بدد ليزيحاطن افتادن يرج 


بر آشنت وبدو كفت : آبابنا 


آمد وياو فرموه 


ما نندش شنيده نشده بود ويرجم أذ دستش افتاد , بس برادرى داشت ينام مصعب أوبرجورا برداشت : عاسم 
بن ثابت (كه يكى اذ تير انداذان ذبردست مسلمانان بود ) تيرى بسويش دهاكرد و ياهيات تبر اودا 
كفت , برادد ديكرى داشت بنام عثمات أو بيثى آمد وبرجمد! برداشت ٠‏ لودا نيز عاسم ياتير اذياى 


بس غلامى اذآنها ينام «صواب»كه أذ مردان سخت وذودمند بود (بيشآمده ) برجمدا برداشت 
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فضربه على لي على ام" رأسه فسقط سريعا فانهزم القوم وأكب” المسلمون على | 

ولا راى أسحاب الععب الثان ,يغنمون قالوا : يذهب حؤلاء بالغنائم و تبقى نحن ؟ فقالوا 
بدالله بن عمربن حزم الذي كان رئيساً علبهم أريد أن نفنمكما غنم الذناس ؟ فقال : أن رسو لايل 
ملف أمرنى أن لاأبرح من موضمى هذا , ففالوا له انه أمرك بهذا وحولا بدرى أن" الامر يبلغ 
الىنا ترك » ومالوا الى الغتايم و تركو » ولم ببرح حو من موضمه فحمل عليه خالد بن وليد 

فقتله ثم" جاء من ظلبر رسول اله تلق يربد, فنظر الى النبى' تلو في خف" من اصحابه قال لمن 
ممه : دوتكم عذا الذي تطلبون فشأدكم به . فحملوا عليه حملة رجل واحد ضري اموق ونين 
الماح و دعبا بالثبل و رضخا بالحجارة » وجمل أصحاب النبى” 9ق يقانلون عند حتى قثل 
منهم سبعون رجلاء و ثبت أمير المؤمنين َي وابودجانة » و سهل بن نيف للقوم يدفعون عن 
النبى" لذ , وكثر عليبم المشركون , ففتح رسول|ن تنو عينيه و نظ الى أميرالمؤمنين يلق 
و كان أغمى مما ناله . فقال : يا على" ما فعل ألنّاس ؟ فقال : نقضوا العهد و ولوا الد بر » فقال له 


كه برو دداقتاد » و ( باديين. أين وضع ) لمك نكناد دو يهركييت نهادند ؛ وسلمانان سر كرم تاداج 

آنان وغنائم جتكى شدند » جون تكهبانانآت شكاف كو متاهدما ندودتد كه مردمات شروع بجمع آودى 

فنيدتهاكردند بايكديكر كثتئد : هرجه تيش اي كنون اينان ميير ند وما دداينجا دست الي بجاى 

اخواهيم مانن 1؟ يسن بعبدالله بن عم بن حزم هرما ندء حو دكتتند : ماهم مبخواهيم مانتد مردم غليمتي 
يم » أو كفت : همانا دسولخدا (ص) بمن دستود داده كه أذ اينجا حركت نكنم , كفتئد : أن 
حضرتكه أين دستوردا داد نميد! نم تكه كار باينجاكه مأميبينم ميكشد (ولشكر مشر كين شكست ميخودد) 
وفريغثةُ غنيمتها كمتند واورا وا كنارد. بوى مسلمانها آمدند , واو أز جأى خود حركت تكره , بس 
) براو حملهكرد واوداكثت واذ بشت س رسولخدا (س) يورش برد ٠‏ و هدفش 
ليز خود آنحضرت بود ؛ بى نكا ءكرد ديد ب|1نحضرت أندكى بيش نيستند . بهمراهان خود كنت : أين 
است همانكسكه ميجوئيد ؛ حمكى همدست ثويد ؛ واودا اذ ياى ددآوديد ؛ آنات نيز يىباكانه (بيكبار, 
عمدست وهمصدا شده) ماتند ايتكه يك نفر حمل هكند يآ تحشرت حمل هكردند ؛ وباذدن شمثير وبرتا بكردث 
٠‏ وانداختن تير , وعدف كيرى باسنكك (وخلاصه باتمام وسائلي كه در دست داشتند ) بآ نحشرت و 
جندنفر| كشت شمارىكهكردش يودند يودش بردند , يادان بيغمبر(ص) نيزشروع يدفاعاز اوكردتك »قا 
اينكه هفتادتن أن آنان كثته شدند » وتنهاعلى عليه السلام ٠‏ وأ بودجانة انسادى ؛ وسهل بن حثيف يجاى 
ها ندند كه اذ] نحشرت دفاع ميكردند ؛ ومشركين نيز براينسه نفر سخت تنكك كرفتند ٠‏ رسولخدا (ص) 
عشم متارل ناي انافك لات يبن انم و آناجر ساق كم للواربين أذ مرق ترف يز باكر و 
تكامى بعلى عليه السلام كرد قرمود : اى على مردم جدكردء اند (وجه شدئد ) ؟ عرشكرد : ييمانهاي 
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فاكفتى هؤلاء الذين قد قسدوا قصدى . فحمل عليهم أمير لز 
حملوا عليه من ناحية أخرى فكرعليهم قكشفهي ٠‏ وابودجانة ٠‏ وسهل بن حنيف قائمان على رأ » 
بيد كل" واحد منهما سيفاً ليذب عنه و ثاب اليه من أسحابه المنهزمين أربعة عشر رجلاً ؛ منهم : 

صاح ضايح بالمددي 
فانخلعت لذلك القلوب و تحير المنهزمون فأخذوأ يميناً وشمالاً . 


طلحة بن عبيدالله ؛ وعاصم بن ثايت ٠‏ وصمد البافون الجبل 


وكانت هند بنت عنبة جعلت لوحشى جعلاً على أن يقتل رسولالله 
حمزة بن عبدال ماب سلام اله عليهم , ققال : 
بهء وأمًا على" لقم فانه اذا قائل كان أحذر من 1 ثب » وأمنا <مزة فاثى أطمع فيه لانّه اذا 
سب لم يبصر بين يدببه » وكان حمزة يومئذ قد أعلم بريشة نعامة في صدره فكمن اله وحشى" في أصل 
آه حمز: افبدر بالسيف قشر بعاليه ضربة أخطئت رأسه قال وحشى” وعززت 


حر بتىحتلى اذا 


خوددا (كه دد املام ودفاع اذ شما بسته بودنن)لُكتبتند وبشت يجذكدكرده فرار كردند , يأو فرمود 
بس تو مرا اذ اين دشمناتكه مرا عدف قرالا دإديايك بوك خاطر كن ؛ بن على عليه السلام بآنهاجملة 
كرد واذ بيش دوىبيتمير (ص) آنأترا بر آتهةوموياتة بنؤد رمولغدا (ص) باذكتت , دشمتا اذ سوى 
ديكر حملهور شدند , على عليدا لسلام كياد نات حمل كرد وتتباد ومادشاتكرد , وابودجانة !تمارى و 
' مهلين حليف ليز ددا يتحال شمهير بدست بألاى سر 1 تحشرت ايستاده بودنك واذ نزديك دفاع ميكردن , 
تاليتكه جهاددة نف از مسلمانانيكه فرار كرد. يودند كه از جملة آنها بود طلحة وعاصم بن ثاب أينها. 
باذكشتند وديكران ب بالا دفتند , اذ آنطرف كسى درمدينه قرياد زد : بيعمبر كهته شد ! (از اين 
فريادكه كويندة آن نيز معلوم تكعت ) دلها أذ جاىكندء شد ؛ وكريختكاندا سر كردا نكرد وه ركدام 
بسوئى اذجي وداست فرادكردند ؛ و هند دختر عنبة (ذن ابىسفيان ومادر مماويه) مزدى زكزاف) براى 
وحشى (مردى أ مشركين ) قراد دادء يودكه يككى اذ مه تفر : يمنى دسولخدا (ص) ٠‏ يا آميرالمؤمنين» 
ياحمزة ين عبدالمطلب دأ بكشد (وآن مزدرا يكيرد ) وح بدو كفت : أما محمدكه دستم باو ترسه ذيرا 
بيروا نش كرد أوهستئد ؛ واما برعلى هم دسترسى نيست ذيرا درهتكام جنكه(جنان امراف وجوأ تبخويش 
دا ميبايد كه) اذكركك دداين. ت مواظبتي است . واما حمزءدا شايد بتوائم ( اذباى ددآودم ) ذيرا 
هتكاميكه در جنك تم ميكتد جاوى باى خودرا تمىبوند » وحمزء دآ تروذ بابر شثر مرغي كه روك 
سينه داشت نثاث بود ٠‏ بس وحشى ددياى درختى كمينكرد , حمزه اودا ديد وبا شبثير يسويش آمدو 
ضر بتى حوالةٌ أوكردكه بخطا دفت واد سر وحشى كذكت ٠‏ وحشى أكويد : بس من حر يذكه ددست داشت 
بحركت ددآوددم وجون خوب برآن استوار شدم آثرأ بسوى حمزء يرتاب كردم وآت يزين بهلو بالاى 
دان حمزه فرو دفت » ودد تكد كردم تا حمزء أذ باى دد[مد وبدتش مرد شد بس بسويش دفتم و حرية 
خوشدا يرون كعيدم , وسلمانانكه سركرم فراد و هزيبت يودند ادس أنجام من و حمزه بىخين 
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تمكتت منهرهيته فاسبثه فيأريته فافذنه و ركنه حي اذا برد صرث اليه . فأخذت حربتى و 
شفل عتى وعنه المسلمون بهزيمتهم » وجائت هند فأمرت بشق” يطن حمزة وقطع كبده و التمثيل 
به » فجذعوا أنفه و أذنيه و مثلوا به » ورسوأ لال ملفلا مشغول عنه لابعلم بما اتتهى اليه الأأمر . 

قال ال'اوى للحديث وهو زيد بن وهب : فلت لا بن مسعود : انهزم النلى عن رسول الله 
لظ حتنى لم ببق معه إلأعلى' بن أبى طالب نعم و !بودجانة و سبل بن حنيف ؟ فقال : انهزم 
الناس إلاعلى بن ابى طالب طلتخم وحده وثاب الى رسول ا :يتيز نفر وكان أو لهم عاصم بن ثابت 
وابو دجائة وسهل بن حنيف و لحفهم طلحة بن عبيدالله , فقلت له : واين كان ابوبكر وعمر ؟ قال : 
كانا ممّن تنحى » قال : واين عثمان ؛ قال : جاء بعد ثلائة من الوقمة » فقال له رسولالط ليع : 
لقد عبت فيها عرييضة ؟ 

قال : ففلت له : وأيين كنت أنت » قال : كنت مسن تنحى ؛ قال : قلت له : فمن حد"ك 
بهذا ؟ قال : عاصم و سهل بن حنيف » قال : قلت له : ان ثبو على" في ذلك المقام ‏ لسبيب ١‏ فقال : 
أن تعجتبت منذلك ققد نعجئي منه الملاتكقلا مكلت إن جبر ثيل لط فال في ذلك اليوم و حو 
بعرجالى السشماء : ه لاسر ف إلا ذو الفقار» (لافيكالاعل” / ؟ فلت: فمنأينعلمذلك من جبرئيل للق 


بودند , هند (كه اين دستوددا بمن دادم بود سّدسيد ودسنوي) واد شكم حمزء دا بفكافند و جكرشردا 
يبر ند , اعناء وبدنشندا مثله كثئد ( يمتى براى بدنمائ ى كشت حمزء كوش وبينى أودا ببرند ) بس كوش 


وبينياشدا بريدند . ودسولخها (ص) نيز ددهمة اين احوال سركرم جنك بود واذ بيش آمد ناكوار 


حمزء خب نداشت ؛ داوى حديثكه زيدين وهب است كويد : بسبدالل بن مسمود كفتم : عمة مردم از كرد 
رسولخدا (س) كر يختئد وكسى جر على بن !بيطالب وابودجانه وسهل بن حنيف بجاى نماند ؟ كفت ٠‏ 
همه مردم كريختند جز على بن ا بيطالب (كه او بتنهائى بحاى مأند ) سبس برخى اذيادان آنحشرت 
باز كشتند كه بيشا بيش آنان عاسم بن ثابت وابودجائه وسهل بن حنيف بودند وطلحه نيز بآنان 
بدو كفتم : بس ابوبكر وعمس كجابودند ؟ كفت : اذآنها يودند كه فراد كردند » كفتم : عثمان كجا 
بس أزسه دوذ آمد (ومملوم نبود يكجا كريخته بود كه تأ سه روذ يأز تكفت ) ومتكاميكه 
آمد رسولخدا (س) باو فرمود : (اى عثمان) مسافت دودى دفتى ! 

راوى حديث كويد : يعبدالله بن مسعود كفتم : توخودت كجا بودى ؟ كفت : من أذ كسانى يودم 
كه كر يختند ٠‏ بدو كفتم بس إينهارا كه كفتى از كه شنيدى ؛ كنت : أذ عاسم بن ثابت وسهل بن 
حنيف , بوذ م + بان باجا ماهاة عن بتنهائى درآت عنكامه بسياد شكفت اتكيز امت ؟! كفت : 
اكر تو اذ اين جريان شكفت كنى , فرشتكان نيز بشكفت شدند ٠‏ آيا ندانىكه جبرئيل دآ نروزبآسبان 


بالا ميرفت وفرياد ميزد :« لاسيف الا ذوالفقاد ولافتىالاعلى » ؟ (يعنى نيست شمشيرى جز ذوالفقاد » وئيست 


بود 5 
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ققال : سمع النثاى صايحاً بصيح في السشماء يذلك فسثلوا النبى” 
#- وفي حدديث عمرآن بن حسين » 0 


عنه ؟ فقال»: ذاك جبرئيل . 
ى عند دسولال مل في يوم أحد جاء 


على ليم متقلدأ سيفه حتثى فام بين .بددبه ٠‏ فرفع رسولالُ لفكي رأسه اليه فقال له : ما بالك لم 
لم تقر" مع النناس ؟ ققال : با رسول اله أرجع كقراً يمد اسلامى ؟ فاشار له الى قوم اتحدروا من 


الجبل فحمل عليهم فهزههم » ثم" اشار الى قوم آخر فحمل عليهم فبزعهم ؛ ثم” أشار الى قوم آخر 
فحمل عليهم فبزمهم ؛ فجآء جبر ثيل ليم فقال : يا رسول الله لقد عجب الملامكة و عجبنا معها من 
حسن مواساة علي" يلع لك 
فقال جبر ئيل فيض : ييا رسو لال وأنا منكما . 

ه- و دوى الحكم بن ظهير عن السّدى . عن أبى مالك . عن ابن عباس : ان" طلمحة 
خرج يومثق قوقف بين الصفين فنادى : .يا أسحاب ع كم تزعمون أن الله _بسجتلنا 
إفنا الى الجنة فيكم يبرن إلى" ؟ فبرز اليه أميرا. اَم فقال : الل 
لا أفارفك اليوم حثى أمسبكك بسينى الى لكا ركني ضربئين فطريه على" بن أب طالب 055 


: وها يمئعه من هذا و هو منى و أنا هله , 


؟ ! فقال رسول 


جواني جز على ) كفتم : اذكجا دانته شد كه ينكد جبرئيل 81 بود ؟ كفت : ردم شنيدئد كه 
كسى ددآسمان جنين فر بادى مبزد ١‏ اهبو (ظيبَاررَسهَكدكولشط آنكدبود ؟ فرمود : اد جبر ثيل بود . 
© ودرحديث عمران بن حصين استكه كويد : جون درجنتك احدمردم اذاطراف دسولخدا(ص) 
براكنده شدند (و كر يختند ) على للم كه شمغيرش دأ بكردن آديخته بود آمد وريش دوى بيفمير (ص) 
إيسئاد حشرت سر بلندكرد بعلى َه فرمود : جرا تو بأعردم قراد تكردى؟ عرشكرد : اى رسول , 
خدا (س) ! آيا بس اذ اينكه اسلام كرفتم (بسوى كف باذ كردم و) كافن شوم ؟ بسن حطرت أشارءقرمود 
بكروهى از دشمئاتكه اذكوه سراذير شدند وقصد اورأ داشتند . على لفق بدانها حملدور شد وآناشرا 
دور كرد , سيس أشاده بكروهى ديكر كرد على إ8ة بآنها نيز حمله كرد و آثائرا كريزائد ؛ سب 
اشاده بكروء ديكرى فرعود كه ملى لإا 1 تاد وماد كرد ٠‏ بس جبرثيل عليه السلام نزد أن 
حشرت آمده عرشكرد : أى دسولخد! فرشتكات درشكنت شدئد وما نبز باآنان درشكنت شديركه بكونه 
على عليه السلام بجان خويش يخوى ياشما مواسات ويادى وعبرارىكند ؟! رسولخدا (ص) فرمود : جر 
انكند با اينكه أو أذ منست ومن أذ اويم ؟ جبرثيل عليه السلام عرضكرد : من نبز أذ شما دوتن عسلم 1. 
ن ‏ حكم بن ظهير (يستد خود ) أذ !بن عباس حدي ث كندكه كفت : دآ تروذ طلحة بن 0 
( برجمداد مشركين كه شرح حالش ددآغاز فسل كذشت) اذ ميان لشكر بيرو تاخت وفرياد زد : 
ياداث محمد شيا كما نكنيد كد عما ناخدا باشمعيرعاى شما مادا يزودى ينوذخ فرستد ٠‏ وشمانا 0 
ما بزودى يبهعت وات سأزد . بس كداميك اذ شما بنك منآيد ؟ أميرالمؤمنين عليه السلام بالو يرون 


دلالات 


ريلك لدبا نا 0 : انك الل يا ينعو والرحوء فاتسرف عنه 
الى موة فقال له المسلمون : ألا أجهزت عليه ؟ فقال : ناشدنى الله و الحم » و وال لا عاش بعدعا 
أبداً فمات طلحة في مكانه » و بشثر النبى" بيشت بذلك ؛ فسر" به وقال : هذا كبش الكتيبة , 

غل و فد روئعك بنهروان ؛ عنعمارة ٠‏ عنعكرمة » قال: -معشعليناً فق يقول : لا الهزم. 
النناس يوم أحد عن رسولاله تلفي لحفنى من الجزع عليه مالم بلحقنى قطا” » ولم أملك نفسى و 
ن يديه ٠‏ فرجعت أطلبه فلم أره » فقلت : ما كان رسول الله مو ليغراو 
ما دأيته ني الفلى » وأظئه رفع من بيننا الى السْنآء؛ فكسرت جفن سيفى وقلت في تضى : 
به عندحتى أقئل , وحدملت على القوم فافرجوا عنى فاذاً أنا برسول اله تلفق قد وقع على 
الارض مغفياً عليه » فقمت على رأسه فنظر الى" فقال : ما صنع اناس با على" ؛ فقلت : كفروا ييا 
رسول ال وولوا الد بر من العداو و أسلموك , فنظر النبى' لفو الى كنيبة قد أقبلت اليه فقال لى : 


كنت أمامه أشرب بسيفى 


دقت دباو فرموه : بخدا امروذ تود دما نكنج" بَرهدى بأشمغير خود بدوذخت فرستم ..يس دو شريت 
ميان آنها دد وبدل شد وعلى عليه اللام اباشالييزة كوبا ى/ودا زدكه عردو بيفتاد وسر نكون شد وعودتش 
اعويدا شد , (أينحالراكه ديد) بعلى كغت “اودترا بخدا وبخويشاوندى سوكند دهم (كه دستاذ 
من يردادى وبيش اذ ابن مرا دسوا كَكنَنَ على عليه التلامنرادى اذ او بكردانيد و بجاى خوش باز 
كفت ٠‏ مسلمانان ياوعرشكردند : جرا كارشدا ييايان نرساندى (و نيمه جان دهايش كردى ) ؟ فرمود : 
مرا بخبدا و حُويشاوندى سوكئد داد . وبخدا سوكتد هر كر زتده تخواهد مائد . ين طلحة درهياتجا 
كه افثاده بود بمرد ومؤده مر كش دا برسولخدا (س) دادند و آنحشرت خورسند شده فرمود ؛ أو مهت 
لعكرهان بود . 

و محمد بن روات أذ عمادة وأو أذعكرمة حديثكندك كفت : شليدم از على عليه السلام كه 
ميفرهود : يدون دردوذ احد مردمان أذ اطراف ييدمبى (س) يراكنده شدنه جنات نيبت بآتحشرت بيتاب 


شدمكه هركن جنين حالثى يمن دست نداده بود ؛ وإذ خود بيخود كثتم ؛ وبيش دوى أو شمشير ميزدم ٠‏ 
بس بر كشتم واودا ديدم , باخود كفتم ٠‏ بيفمير كسى نيست كه قراد كند , درميان كشتكانيم كه اودا 
نديدم , كمانكردمكه بآسمان بالا دفئه ٠‏ بس غلاف شمشيردا شكدتم وباخود كفتم : بااين شير بخاطر 
دفاع اذ دسولخدا (س) آنقدر كعتاركتم تاكمنه شوم . وحمله كردم آنان اذجلو شمثير من كر 
اداه يازكردنه تأكاه ديدم دمولخد! (ص) بيهوش بزمين افتادء , آمدم بالاى سرش ايستادم » جشبانمبارك 
باذكرده بمن تكاءكرد وفرعود : اى على عردم جه كردند ؟ عرشكردم : اى دسولخدا آنان كافر شدندو 
يدشمن بعت كرده وتودأ واكذاشتند ؛ يشير (س) تكاءكرد ديد كروعى أذ لشكر دشمن نوف ادآيتد. 
بمن فرهود : أى على ايناثرا اذ من دودماز , من بدانها حملدكردم واذ جب وداست شبثير ندم تأيشت 
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رد عنى يا على هذه الكثيبة , فحملت عليها بسيقى اضرببا يمينا و شمالاة حتثى ولو! الادبارء 
فقال له النبى بل : أما تسمع يا على مدديحك في السّما إن" ملكا يقال اله رضوان ينادى :دلا 
سيف إلا ذوالتقار » ولا فتى إلا على » فبكيت سروراً و حمدتال سبساتة تعال على تعمتة ب 

لا وقد روى الحسن بن عرفة » عنعمارة بنك » عن سعد بن طريف , عن أبى جعفر قل بن 
على » عن آبائه وَل قال : نادى ملك من السماء 
الأعليك. 

4س و روى مثل ذلك ابراهيم بن عه بن هيمون ٠‏ عن عمرو بن ثابت » عن عل بن عبيدالبن 
أبى افع » عن أبيه : عن جداء » قال : مازلنا نسمع أصحاب رسولاله يليك يقولون : نادى فييوم 
أحد هناد من السمآء : « لا سيف إلا ذو لفقار , ولا فتى إلا علي" » 
4- و وى سلام بن مسكين ٠‏ عن قتادة ٠‏ عن سعيد بن المسيتب » قال : لو ريت مقام علي 
يوم أحد لوجدته قائماً على ميمنة رسول اليف يذب عنه بالسيف وقد ولي” غيره الادبار 
بدوى الحسن بن محبوب قال : جحلا نميل بن صالير » عن أبى عبدافه جعفر بن عّى عن 
آبائه للا قال : كان أسحاب اللّواء يوم خكالليمة / فليم على" بن أن طالب ةا 


أحد :دلا سيف إلا ذوالفقارء ولا فتى 


عن آخرهم , 


كرد و تاد وماد شدند , بينبين (ص) َي كود يز واعطي_آيابيدح وثتاى خودرا در آسنان تعئوف كه 
فرشئة كه دبنوااش نامتد فرياد مبزئد : «لاسيف الا نوالتقار ولا فتى إلا على ٠‏ ؟ بن من ان خوشجالن 
كريستم وخداى سبحاندا براين ثميت مباسكذاد ى كردم . 

الا حسن بن عرفه (بسند خود ) إذ أمام باقر عليه السلام اذ يدرانش عليهم السلام حديث كتدكة 
فرمود : دد دوز جنكك احد فرشتة أذ آسمان فرياد زد : م الاسيف الا ذوالثقار ولاقتى الا على ٠‏ . 

- وماتند آنرا |براعيم بن محمد بن هيمون (بسندش ) أذ ابى داقع حديثكند كه كفت : ما 
هميشه از اسحاب رسو لخدا (ص) ميشنيدمكه ميكفئند دد جنك أحد فريادى از آسمان شتيده شد كه 
فرياد ميزد : «لاسيف الا ذو لفقاد ولا فثى الاعلى » 

4 - سلام ين مسكين ازقتاده واو اذ سعيدين مسيب(كه اذيز ركان حديث تزد شيمه و سنى أست ودر 
ازمان خلافت عمس بدني آمد وخود جنك أحدر! نديده بود )حديث كندكه كفت , اكر من جايكاء على لقلا 
دا ددجتك أحد ميديدم ؛ هرآينه أودا مىديدمك درست راست يبقمبر (ص) أيستاده وباشمشير اذ اد دفاع 
ميكند وديكران همه يشتكرد. قرادكرده بودند . (يعنى من ب|أينكه خود نبودمام ولى ددآ نجه كفتم 
وترديدى ندادم وميدائم كه جريات أيتكونهبودمات ). 

٠‏ - حسن بن محبوب ( بسند ود ) أذ امام مأدق عليه السلام أذ يددانش عليهم السلام حديثكند 
كه فرمود : يرجمدادات مشركين دد جنكك أحد نه تن بودند كه حمدرا على عليه السلام كشت ودد تثيجة 


مك 


أخبار أ. أمير المؤمنين 0 


داقن أ ساد شرق تتسياض 50 بوم فال : وبادز على :2 الحم بن لا الاختس 
فشربه فقطع رجله من نصف القخذ فيلك منها ٠‏ 

وما جال المسلمون تلك الجولة أقبل أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة و هو دارع وهو يقول : 
يوم ييوم بدر » فعرض له رجل من المامينففتله اميئّة بن ابى حذيفة و صمد له على" بن أب طالب 
يعض فثر به بالسّيف على هامته , فنشب في بيضة مغفره و شرب أميئّة بسيفه فاتقاعا أميرالمؤمنين 
نتم بدرقنه , فنشب فيها و نع أميرالمؤمنين ليم سيفه من مغفرة و خلص اميلّة سيفه من درقته 
بضاً ثم" تنا وشا » فغال على" © فنظرت الى قتق نحث| بعله فشربته بالسيف فيه فقتلته و نص فتعنه. 

ولا انهزم النتاى عن النبى" تينو في بوماحد و نبت أمير المؤمنين لم قال النبى” وفع 
مالك لا تذهب مع القوم ؟ قال + : أميرالؤمنين ينه : أذعب و أدعك يا رسول الل؟ وال لابرحت 
حنى أقتل او ينجزال الك ما وعدك من النّصر ؟ فقال له النبى” نَليغفنو : أبعريا على" فان”المنجر 
وعد ولن ينالوا منًا مثلها أبداً ٠‏ ثم" نظر الى كثيبة قد أقبات اليه فقال له : احمل على هذه با 
على" . فحمل أمير المؤمنين يليام عليها فغدل ماقام رين امبئّة المخزومى ٠‏ وانهزم الفوم » ثم أقبلت 


ردم مشر كين كر يختئد , وددآنروذ قبيلك مخوكم ا نججاكشدفتند . وعلى عليه السلام آناثرا رسواكرد . 

فرمود : وعلى عليه السلام باحكئينَ:اشتسى نيد وباشجهير باى اودا أذ ميان دانش جداكرد كه 
بدان وسيل علاك شد ؛ وجون مسلما نان جنين بيشرفت و شهامنى كردند أمية بن أبى حذيفه ( بكى ان 
يهلوانان وسر كرد كان مشر كين) ببش آمد وزدء بئن داشت ومييكفت 
بايد شكت بدردا تلافى بكنيم , وانتقام آن كشتكانر! بكيريم ) بس مردى از مسلمانان برابرش دفت 
أمية اد داكشت ؛ ددايتهنكام على عليه السلام بدو مله برد وباشمشير برسر او زد ؛ شمغير دركه خود أو 


فرودفت واو نيز شمثير يعلي عليه السلام ذد آنحشرت مبر كرفت شميرش دد سبر فرو دفت ٠‏ 
0 


امروذ دديرابى دوذ يد اسك (يمثى 


عليه السلام شمشيررا اذ كله خود أمية يروث كشيد امية نيز شمعير ودرا أذ سبر آنحشرت يروث آويد 
وهرده شروع بنبرد كردئك ؛ على عليه السلام فرمود : بن تكاء كردم ديدم دد ذين يفل أودد ذدهش 
بادك است ٠‏ بس اذ حمانجا باشمثير ضربئى براو ذدم 0 اكشته از اودوي كردائدم . 

وجوث مردم دد آنروذ اذ أطراف بيغمبر (س) كريختند و تنها على عليه السلام يا برجا ماند 
بيغمبر (س) باو فرمود : جراتو باهردم تكريخنى ؛ أمير ال.ؤءنين عليه السلام عرضكرد : آيا بروم وترأ 
أى دسولخدا واكذادم ؛ بخدا إذ جاى خود نروم تا كشته شوم يا ايتكه آن وعدء كه خدا در يارى تو 


فرموده برسد ؟ يينمبر (ص) بأو قرمود : اى على «زدءات دهم كه خد! بوعدماش وقا كرده ٠‏ و اينان بس 
إذ اين مانتد امروذ بما دسترمى بيدا تخواءند كرد ؛ نبي جعش يكروعى اذ لشكن دثمن التاد كه 
بسوى او آيند . فرمود : اكعلى باينها حمئه افكن ؛ أمبر الؤءنين فد بديشان حملهور شد , ويكتن ان 
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كتيبة اخرى فقال له النبى لشي : احمل على هذه فحمل عليبا فقتل منها عمروين عبدالل الجمحى 
والهزعت ايضاً ثم" اقبلت كتيبة أخرى فقال له النبى بن : احمل على هذه فحمل عليبا فقتل منها 
بشر بن مالك العامرى وانهزهت الكتيبة ولم يعد بعدها أحد منهم و تراج المنهزمون من المسلمين 
الي النبى" ليتنع واسرف المشركون إلى مَكّة » وانصرف المسلمون مع النبى رليك الى المدينة » 
فاستقبلته فاطمة للع و معها انآء فيه ماء » ففسل به وجهه ولحقه أمير المؤمنين ليم وقد خضب الدام 
.بده الى كتفه و معه ذوالفقار ‏ فناو له فاطمة لَكُ و قال لها : خذى هذا السيف فقد سداقتى اليوم 


و1 1 
١‏ أقاطم هاك السيف غير تعيم 3 قلست برعديد ولا بمليم 
؟- لعمرى لقدأعذر تت نس رأحمد 0 و طاعة رب بالمباد عليم 
أميطى دماء القوم عنه فل نه 3 سقى آل عبد الدكار كأن حميع 
و قال رسولالد فقد أدى بعلك ما عليه » و قد قتا 
آنها ينام حعام بن امبة مخزومى داكثت مهكرات كريغتتد . بس كروه ديكرف اذ لفكريان كنات 
بيش ري)فرمؤد : باينها حمله كن ؛ على يلا بداتها حمله كرد 
وعمر وبن عبدالله جمحيدا كه يكتن انايعان بود كنت وديكران فرار أكردند ٠‏ بس دسنة ديكرى بيش 
آمدئد بيغمبر (ص) باء فرمود : اناق حمل .كن , على لاقلا بدائها حملدكرد ويثير بن مالشكه يكىاذ 
آنان بود كشت وديكران هزينت شدفد ؛ ويس إذ آن ديكر كسى بسوى دمولخدا (ص) حمله ور نشد , 
ومسلمانانكه همكي كر يخته بودند بأز كدتند ومشركانهم بمكهباز كعتكردند , مسلمانان نيز «دد خدعت 


بيغمير (س) بمدينه آسدند ١‏ فأطمه سلام الله علبها باستقبال بدر آمد وجامى از آب در دست داشت كه با 


يغه صناد يدق ريش 


بسوى آنحطرت (س) دو آوددئد ؛ 


آن دوى آلحشرت (س) دا شت , دداين عنكام أمير المؤمنين ل3 بدو دسيد ودستش تابالاى شانة بر 


أن حون بود ؛ وذوالففار ثيز بدستش بود . يس ذوالئتادد! بدستفاضمه عليها السلام داد وباو فرمود : ا 
شمهيردا يكير كه امروذ هرا شرمتده نكرد واين إشعاددا انفاه فرمود (كه ترجمداش جنين اسك ) : 

١‏ ل اى فاطمه بكير اين شمشيرد!كه أذ عيبها باك إست ؛ ومن هردى ترسناك و لرذان وسرذش 
كنندة خويشتن نيستم ( يعنى دديادى ودفاع دسولخدا (س)كوتاهى تكردمكه دد اينباد. خوددا ملامت و 
سرذش كم ) ٠.‏ 

؟ ‏ بجان خودم سوكندكه كوثش كردم دريادى احبد وفرما تبردادى يرود كارىكه يبندكات 
( وكرداد آنات ) دانا أست . 

خونهاى مردمانرا از اين شمغير ياك كن ؛ كه اين شمثير امروذ جام مركهرا بخاندات 
عبدالداد زكه برجمدادان قريش بودند) خودانيد . 

.بيغمبس (س) نين بفاطمه فرمود : ذى فاطمه يكير شمغيرداكه شوهرت إمروذ دين خودرا اداوكرد » 
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فصل (م) 

وقد ذكر أعل السثْير قنلى أحد من المشر كين و كان جمبورهم قتلى أمير المؤمنين كلق ذروى 
عبدالملاك بن هشام قال : حداننا زياد بن عبدالٌ عن عد بن اسحق ٠‏ قال : كان صاحب لواء قر يش بوم 
احد طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبدالد'ار قتله على" بن بيطالب نيم , وقتل | يندا باسعيد 
بن طلحة , و قتل أخاء كلدة بن أبىطلحة ٠‏ وقتل عبدانه بن حميد بن زهرة بن الحارث بن 
ابن عبدالعزى و قتل ابا الحكم ابن الأخنس بن شريق الثقفى , وقتل الوليد بن أبى حذيقة بن 
المغيرة » و فتل أخاء أميئة بن أبى حذيفة بن المغيرة ٠‏ وقتل أرطاة بن شرحبيل ١ه‏ قثل هشام بناميئة 
وعمروين عبداله الجمحى ٠‏ و بشر بن هالك » و قتل صواب مولى بثى عبدالداار ,و كان القتح لهم 
ورجوع النناس من هزيمتهم الى النبى" تلوفتلو بمقامه بذب عنه دونهم ٠‏ و توجه العتاب من ال تعالى 
الى كافتهم لهزيمتهم بومئذ سواه ٠و‏ من ثبت ممه من رجال الاصار و كانوا ثمانية فر ء و قيل: 


سد 


أربعة أو خمسةوفيقتله 135 منقتل بوم أحده عنائه في الح رسو حسن بلاثه بقول الحجاج بنعلا السلمى. 
أل أي" مذا بت عن حربه 3 أعنى ابن فاطمة المعم" المخولا 
وخداوند بوسيلة شمغير أو بزد كات قر بعلار لز لوطه ان 7 وود 
فصل ("0) 


وتاديخ نويسان كشتكان م سكن كد جتدكداجد نوشوإند وببدتر آنكمتكانكانى يودندكه بدست 
امير المؤمنين لط كعته شدد . 

عبدالملك بن عام اذ زياد بن عبدالله و او از محمد بن اسحاق حديث كثد كد كنت 
قريش ددآنروز مللحة بن أبى طلحة ... بودك على له إوداكعت ؛ وهم جنين ,سرش سيد بن طلحة 
وبراددشكلدةين أنى طلحة ٠‏ وعبداله بن حميد ... وابوالحكم بن أخنس . و وليد بن أبى حذيفة ٠‏ و 


براددش امية بن أبى حذيفة ‏ وادضاةين شرحبيل . وهنامين امية ؛ وعمرو بن عبدالله جمحى ؛ وبعبر بن 
بن مالك ٠‏ وسواب غلام فرزندات عبدالدار .كه همه إيثاندا على َي كنت ؛ وفتح جنك بدست أو شد 
تا آنكاءكه كريختكان اذ مسلدين بوى بيضبى (ص) باز كشتند , و شروع بدقاع اذ آتحشرت كردئد 
وسرذنش خداوند تعالى بخاطر كريختنئان متوجه آنان كرديد . ويجز على كه و 1تانكه اذ انسار 
هدينه يا برجاما ندند عمددا شامل كرديد . وآنها دديهم عقت تن ؛ وبرحى كفتداش : جهاد ياينجتن 
بودءائد , ودر باةكعتن على ك3 مشر كينر! ورنجهائى كه ددآنروذ كشود ٠‏ وهمواد ساختن بلاهائميكه 
يآنحشرت دسيد حجاج بن علاط سلمى اشعادىكنته (كد ترجمداش أيثيت ) : 


بأستى خدأوند جه دفاع كتندة دارد كه از حزب أو (1نانكه خدا 


ستئد) دشمناتيا دور 


كن ! و منظور من بسر فأطمه ( بنت أمد يعتى على أست ) كه عموها و دائيهاى او مردةاك كريمى 
بزدكوادى ستئد . 
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؟ ‏ جادت يداك له بعاجلطعنة 0 تركت طليحة للجبين مجدثلة 

9 وشدرتشدة باسل فكشتتهم 0 بالسّفح اذيهوون اسفل أسفلا 

© وعللتسيفك بالك ماءو لم تكن 8 لترداء حرأان حتى | ينهلا 

فصل (عم) 

ونا نوجنه رسو لاله فق الى بنى الثير عمد على حمارهم فطرب قبّند في أقصى بنى 
حطمة من البطحاء » قلمنًا جن الليل رهاه رجل من بنى التطير يسهم قأصاب القبئّة » فأمر النبى” 
أن يحول قبنته الى السّفم » و أحاط به المياجرون و الآ نصار ٠‏ فلمنًا اختلط الظظلام فقدوا 
أمير المؤمنين لقا فقال النااى با رسول اف لانرى علينا ؟ فقال يق : أرا في بعض ما يسلح شأنم 
فلم يلبث أن جآء لمت برأس البهودى" اذى رمى النبى” تميفط , وكان يقال له غروراً , فطرحه 
بين بدى النبى" تليق فقال له النبى' يل : كيف صنعت يا أباالحسن ؟ ففال لل : اتى رأيت 
هذا الخبيث جررًاً شجاعاً فكمنت له وقلت : ما أجرأء ان يخرج اذا اختلط اللبل يطلب مننًا 


ل مصلتا بسيفه في تسعة نفر من اليهود » فشددت عليه و قتلته فأفلت أصحابه ولم يبرحوا 


؟ - جعه بخشتى كرد دنتهاى تو ( اك يطبي لكا انك كه آنا ضيبت ادا ا 
واودا برد يخاك زملاك ) افكندى ؟! 

؟ ‏ ومانتد شجاعان دوذ كار جنانسخت كرّئتى بردشمن دد دامثة كوه آتكامكه سراذير شده 
بودند كه عمدرا تأر ومار كردى ١‏ 
خوددا أذ خوندلاودان سيراب كردى. ٠‏ وآنرا تشنه ب نكردانيدى تأسبرابش ساختى1. 

فصل(6؟) 

و( أذ جمله فشائل آ نحضرت أبنت : )كه متكاميكه ربولخدا (س) بسوى بنى النثير دفك( و 
آنان كروهى اذ يهود بودند كه دد نرديكى مدينه سكونت داشتند , وكا وبيكاء ددقرستهائكه بدستهان 
ميرسيد مسلمائان دا آذاد ميكردند) حشرت ببأعقلها (وبرج دبادو)يئان دسيد ودستور داد خيمداش دا 
ددآخرين نقطة أذ ذمين "كودىكه بنام ذمين بنى حطمة بود برباكردند ؛ هميتكه شب شد مردى اذ بنى 
النشير تيرى بسوى خيمه [تحطرت أنداح 
خيمداشرا از [نجا يكنند وبدامنة كوهى بزئئد ؛ د مهاجرين وانصار كرد خيمة 7نحشرت برده تدئد , 
جوت تاديكى شب همدجارا فرا كرفت أمير المومنين لل دا نيافتند . مردم مرضكردند : اى رسولخدا 
علىدا نمى بينيم ( واودا كمكردءايم ) ؟ فرمود : كمات دادم دنبال اصلاح كار شما دقته است ؟ طولى 
فكعيد كه على ل بأس بريد عمان مرد يمودكاكه تبر بسوى خيمة بيغمبر (ص) رهاكرده بود و نامش 
غرود بود باذكشت ؛ وآن سردا بيش 1 نحضرت انداخت , بيغمير (صس) فرمود : أى على جه كردى ؟ 
عرضكرد : من ديدم أين خبيث مرد بى باك ودلاودى أست » يس ددكمينش نستم وباخود كلتم 


-_ 


٠‏ وآ تبر بخيمه أسابت كرد ٠‏ بن بيشين (ص) دستود دأد 


03 فيأخبار أمير المؤمنين لتنا 538 


قريباً ٠‏ فابعث معى نفراً فانى أرجو أن أظفر بهم ٠‏ فبعث رسول الل تلظ ممه عشرة فيهم أبو وجانة 
سماك بن خرشة ؛ وسبل بن حئيف فأوركوهم قبل أن بلجثوا الحصن فقتلوهم و جاء و ابرؤوسهم الى 
النبى بلي ٠‏ فأمر أن ببطرح ني بعض آ بار بنى حطمة و كان ذلك سب فتح حصون بنى التلثير ؛ 
وفي تلك الليلة قتل كعب بن الاشرف و اصطفى رسولاله لضع أموال بنى النلعنير , و كانت أُوال 
سافية قسّمهارسولالةٌ تفي بين المباجر بن الأو' لين , و أعر علينا عَم فحاز مالرسول ال تللق 
هنها فجعله صدقة » و كان في بده مدا حياته ثم' في بد أميرالمؤمنين لخ بعده و هو في يدولد فاطمة 
لفقا حتى اليوم 
و فيما كان من أمير المؤمنين ييخ ني هذه الفزاة و فتله اليهودى و مجيقه الى النبى" بلافكل 
برؤس التسمة النفر يقول حسّان ثابث : 
١‏ لأف كربيه أ 


؟- أردىر ئيسهم و آب بتسعة 3 


هد اين تاديكى شبأاد دا جنين بى باك كرده ' حب أَيككةكينواعد دستبرد و ث 
است ترجمه جنين باشد : كه باخود كفتم ١‏ !برياللرّدَ بى اك مبادا در تاديكى آخر شب اذ قلمه يرون 
آيد ودستبردى بما بزند) ناكاء ديدمكه شمثير بَرَكَتَة ددست دارد وباسدتن إذ يمود بيش آيد ٠‏ باوحمله 


كرده واوداكشتم ودييكران كد هراعش بوكتذ اكه وسور" جندان دور نعدمائد , جند نقى بامن 
بفرست كه أميد است بدانها دست يابيم ؟ دسولخدا (س) ده ثفر همراء أو دوان كرد كه از آتجمله يود 
ابودجانه وسهلين حطيف ٠‏ (بس بدنبال آنها دوان شدند ) وبيش اذ آنكه بتلمه بناء برند بآنها دسيده ٠‏ 
وآناتراكشتتد وسرهايثانرا نزد رسولخد! (ص) آوردئد , حشرت دستود فرمود آن مرهارا درجامهاى 
بئى حتطمه افكثدند » وهمين داستان سيب فتم قلبدهاى بنى النطير شد ؛ وددهمان شبكمب بن أشرف كثته 
شه ورسولخدا (ص) اموال ايثانرا برائخود برداشت واين اولين مالى بودكه حضرت تصرفكرد وسيس 
ميان مهاجرين بيشين بخش كرد , ويعلى عليه السلام دسئور داد سهم دسولخدا (س)دا كرد آورد وآثرا 
وثفكرد وتأزئده بود دددست خودآ نحشرت بود ؛ وبس أذ اد دددست أمير المؤمئين عليه السلام بود » وثا 
بامروز دردست قر دندان فاطمه عليها اللام 

ودريارة كارىكه على عليه اللام دداين جنكك !نجام داد , وآن يهودكدا كشت و سن آن ندتن 
يهودكدا بنزد دسولخدا (ص) آورد حسان بن 

جه سختيها كه يراى خد! دجاء 
اينستكه بنى النطير بجاى بنى قريظة باغد جنانجه مجلمى (ده) درحاشية بحاد استظهاد فرموده) . 

 »‏ بزداك آنهادا نابود كرد وندتن ديكردا بأزكرداند , كامى آنأندا ميزد و دود ميكرد و 
كاهى (اذ آمدن آنان) جلو كيرى ميكره 


ابت اين اشعاررا سروده ( كه ترجمداش جئين است ): 


ى دد بنى قريظة آتكاء كه مردم جهم براء يودئك (ظاص 
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فصل (ه4) 
وكانت غزاة الأحزاب بعد بنى النتعنير ٠‏ وذلك إن" جماعة من اليهود منهم سلام بن أبىألحقيق 
ى» وحبى بن أخطب » وكنانة ين الر ببع » و هودة بن قيس الوالبى ٠‏ و أبوعمارة الوالبي 
في ثفر من بنى والبة خرجوا حنلى قدموا مسكة فماروا الى أبى سفيان صخر بن حرب لعلمهم يعداوتة 
الرسول الله مكلو وتسر"عه الى قتا له » فذكروا وا لدها ناليم منهء و سثلوء المعونة لهم على قثاله , فقال 
لهم أبوسفيان : أنا لكم حيث تحبئون ؛ فاخرجوا الى قريش فادعوهم الى حربه و ضَمّنوا التيرة 
لهم والتبوت معهم حتنى تستأصلوء » فطافوا علىوجوء قريش و دعوهم الىحرب النبى للق وقالوا 
لهم : أيدينامع أيدبيكم و نحن معكم حتى نستاصله فقالت لهم قريش :يا معشر اليهود أنتم أعل 
الكتاب الاو ل و العلم السابق » وقد عرفتم لد" بن اللذى جاء به حي يشو وما نحن عليه منالد .ين 
فدينئا خير من دينه أم مو أولى بالحق” منذا 


لوا لهم : بل دينكم خير من دينه » فنشطتقريش 
لما دعوهم اليه من حرب رسولالله +2 ١‏ د جان هم أبوسفيان فقال لهم قد تكله من عدوكم 
دهف الود تائله مسكم » ول تنك ملك مين على ميمه .او .متاخل و ف امب 


قشل (هم ) 

ويس اذ جنك بنى الاضير سبك احزآب بد . وسيبش اين شدكه كروهي اذيهودكه اذ [ تجملة بوه 
ملام بن أبىالحتيق ٠‏ وحبى بن ١‏ خدل /,وكتاق ميك تزاييج»ؤطواده بن قيس ٠‏ وأبوعمارة والبى ٠‏ باجندقن 
أذقبيل بنى والبة بسوى مكه حر كتكر دند وجون بمكه دسيدند بيش أبوسفيانكه ميدانتئد از دشمنان 
يسولخدا (س) واذ يثمبر (س) بآنها رسيده 
شكايت كردند واذ او خواستند كه براى جنك با بيثمير (س) كمك دهد وآ ناشدا يارى كند ١‏ ابوسفيات 
بايثاث كنت ؛ من به طودكه دلخواء شما باشد مهيا هنم . !كنون بنزد قريش برويد وازآنها نين براي 
جنك بااو كمك بخواهيد , ويادى دادن واينادك كردن بآ نائيرا عنكام جنكك (ا خرين مر حلدكه) 


يزانو درآوردت محيد (ضن) (يأغد ) بتهده 


مان درجنكك باآ نحشرت إست دفتئد . وان نجه از 


( دباااين طريق آنانر! يأخود ه.دستكنيد ) . سآن 
كرده بميان بزدكان (يادستدجات مختلف ) قريش كردشكردتد وهمددا يجتكك يا بيتميى خواندند و 
بآنان كفتند : دست ما بأدست شما ( وهمرا اه شما إست ) و ما باشما حمكارى خواهيم كرد نا اودا بزانو 
ددآوديم » قريش بايشان كفتند : اىكروء يهود شبأ داداىكتناب نخستين (تودأة) وعلم بيشين هستيد , و 
بهتر دا تيدكه محمد جه آوددء ومابرج آلبد نى هستيم » (اكنون بكوئيد) آيا آلينها بهتر است اذ دين أو 


5 علا عر #دعين لوك زوكرة يفيه 
نزديكتريد ) قريش (اذ اين سخنو) اذبيهتهادىكه يراى جتكه بابيثمير (ص) دادند خودستد كشتتد, 
نزد آنانآميه بديشاتكقت : همات خد!اكثون إسباب جيرء ثدن شماد! بردشمنات 


أذ آ نسو |بوسفيات نر 
يهود أستكه دوشش بدوش شا ميجتكند واز شما جدا تكردتد نا أيتكه ياك 
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ففويت عزايمهم أذ ذاك في حرب البى 45ب ٠‏ ثم" خرج اليهود حتلى جَآوا غطفان و قبس عيلان » 
قدعوهم الى حرب رسولالله سَمْنوا لهم الصرة و المعونة ؛ وأخبروهم باتباع فريش لهمعلى 
ك , واجتمعوا معهم ؛ وخرجت قريش و قائدها إذ ذاه أبوسفيان : صخ رين حرب ٠‏ وخرجت غطفان 
ادها عبينة 3 


والحارث بن عوف ني بلى هرة ؛ و وبرة بن طريف في قومدمن 


هن أشجع » واجتمعت قريش معهم 
فلمًا سمع رسولالله يفعي باجتماع الاحزاب عليه و قوة عزيمتهم في حربه تار أصحابه 
ا حرب القوم أن جآوؤا اله على أنفابيا ٠‏ فأشار سلمان رحمدافٌ 
أقبلتالاحزاب 
الى رسول اله تلط » قيال اللي زور ناعوا م نكثر تهم و جمعهم , فنزلوا ناحية من الخندق 
وأفاموا بمكائهم بضعاً و عشر بن ليلة لم يكن ينهم حر رب إلآ الر"عى بابل والحصا , فلمًا رأىرسول 
ضف قلوب أكثر المسلمين من حمارجي ليع ووهنيم في حربهم » بعث الى عييد 
كفته شود يامحمد وبيروا نشردا بيجارء كتنبا زان إبشبكتران) دلكرم شدند وتصميم برجذكه با بيدمير(ص) 
كرفتند , يهود (كه اذكمك وبشتيبانى قر بلى |يكسينان.-جاطل كردند ) از مكه بيرون دفته وينزد قبيلساي 
غطفان وقيس عيلان دفئئد . وآناثرا ينتيعه باييير (س) دعوت كردئد ويادى وكمك دادت بانهادا 


بمهده كر قتند وبعتيبانى قريشد! نبز باطلام أنه "دسا تلد , بس ايعان نين بذيرفته «هياى جذكك شدقد 
و ( مسكى براى جنتك با رسولخدا (س) اذ مكه ) بيروث آمدئد , قريشش بسر كردكى ابودفيان , قبيلة 
ة بن حصن ددطايفة بنى فزادء , و حادت بن عوف د طائفة بنىمرة ٠‏ و 
أشجع » و ديكر اذ قريش نيز بدنبال ايناث بسوى مدينه 


خطفان بثرما تدعى جندتن 


وبرةين طريف دد ميان مردم خود اذ 
حركت كردئد ٠‏ 

جوث ببغمبر (ص) خب ركردآعدن قريش وديكر دستدجات وتصيم آنانبر اى بجنكك بسمع مباركش 
دسيد بايادانش ( براك جاده جوئى وداه دفاع اذ مدينه ومردم آن ) معورت كرد ؟ وهمكى آنان دأى 
دادتد كه دد مديثه ينا 
باآثان جنك كنند , سلمان (ه) (اين دأىدا تيسنديدو خود ) دأى دادكه اطراف شهر ختدق يكتتد 
(وكرداكره مديندرا حلقهواركودكثئد , +ضرتاين رأىدا بسنديد ) ودستوركثدن خندقر) صأدرفرمود, 
وخود آنحشرت نيز ( مائند دييكر ملمانان ) بكندن آن معنول شد ,و ديكرات نيز شروع كردند 
(وايتكاد بيشي اذ دسيدن احزاب بياياندسيد ) احزابكه دسيدنه ملماتان اذذيادى لعكر وقوت وشوكت 
آنها بدحثت افادند وهالة ترس كرداكرد آنهارا فرا كرفت ؛ لشكر دشمن دد يكسوى خندق منزل 
كرفنند وبيش اذ بيست شب ددآنجا ماندئد , ددا ينمدت جز باتير و سنكه جنكى ميانة آتها واقع نقد ٠‏ 
جون دسولخد (س)ديدكه بيشتى مسلمانات اذ اين مسحاسره يتنك ]مده وثيروى شكيبائى ندادند ودرجنكك 


وجون دستدجات واحراب آمدنك دداطراف مدينه اذ داههائىكه يشهر ميرسد 


وه لباب الثانى 035 


والحارث بن عوف وهما قائداغطفان يدعوهم إلى لح , والكف عنه والر جوع بقومهما عنحربه 
على أن يعطيهم ثلث ثمار المدديئة » و استشار سعد بن معاذ: و سعد بن عبادة ه فيما بعك به الى 
عييئة والحارث ؟ فقالا : .با رسولالل ان كان هذا الامر لا بد لنا من العمل به لان ال أمرك فيه بما 
صنعت والوحى جاثك به فافعل ما بدالك . وان كنت نخنارأن تصنعه لنا كان لنا فيه رأى ؛ فقالعليه 
وآله السلام : لم يأتنى وحى به ولكنتى رأيت العرب قدرمنكم عن قوس واحدة » وجاؤكم م نكل 
كنهم الى أمرمًا ٠‏ فقال سعد بن معان : 
ال تعيدم » وتحن لاتطممهم من ثمرنا الأفرى 
بيع ٠‏ والآآن حين أكرمنا الدّ بال سلام و هدانابه وأعز'نا بك نعطيهم أموالنا ؟ ما بنا المى عذامن 
احاجة ؛ ولا سطيه إلا الشف حتى يسترال بيننا وبينهم » فقال رسولاللٌ 
ها عندكم فكونوا على ما أنتم عليه فان” اد 
ثم قام رسولافة في في السلمين 


جانب , فأردث أن أكسر عنكم من 


قد كنا نحن و عؤلاء 


: الآن قدعرفت 


ان يسلمد حتى ينجز له ها وعده 
تعالى 
با آلها متنك شتداه ٠‏ كي بنزد عبينة بن وزيا اركف بن عوفكه عردو از سر كر دكان قبيلة غطفان 
بودند فرستاد وبيشنهاد ملح بآنها داد ( لماتهل دس هدلت 
شهن هدينه دا بآنهادهد ؛ ودداين بهاو ىكودلدء بود بأسمي ين مماذ وسمدين عيادةكه عر دواز بزد كا 
ردنك : اكر اين .دستورى استكه ناجار بايد 
بعما ناذل كمته آثرا كردت تهيم 
( ويجان ودل ييذيريم) واكر رأى خود شما أست ؛ ويراى باتصلحت !نديتى ميكتى ماعم دد أيثياره داب 


عوعم الى جباد العدو ويشجّعهم و يعدهم التصر هن! 


عك بدارند ) وددعوش هرساله يك سومميوة 


انسار ومردم مديئة بودئد مودت كرد + آن 2و م 


ودد اينباده اذ جائب خداى 


يشير و جل دستوري د 


داديم ؟ حضرت (ص) فرمود : نه. دداينبادء دستودى ترسيده ووعى يمن تشده ول جو من ينوك عرب 
مسكى عمدت 
اندكى از شوكت وقدرت آنهادا 
آئين بوديم وهمكى درشرك بخدا ويت برستى بسر مى برديم . خدائى نميشتاخنيم ويرستشى اذاو لميكرديم 


ما هر كز اذ ميوءعاى شهرمات بآنها ند مهمان ماميشدند يا بآ نهامىقروختيم . واكنون 


نب وهان] عق عويش كران داتماقن وادعية سو بسنا 


كه خداونه مادا بسيب دينمقدس أسلام كرامى داشته وبري 


يت فرموده وبوجود مبارك شنا 
يما عزت دادء ما بدست خود اموال خوددا (باين 


) بآنها ييردازيم ؟ ؛ ماباين (خوادى تن ندهيم» 


واين ) بيشتهادر! ن ميات ما وايقان 
حكم كند . رسولخدا (ص) قرمود : !كنوت اتد. و( يدائيد 
كه ) مركز خداى تال د تا[ نجه وعده فرمودء انجام 


دهد , سيس رسولخد! (ص) درء تأثرا بجهاد بادشمن دعوتكرد , وددايتياره 


بت فوارس من قريش للبراز منهم : عمرو بن عبدود' بن ابى قيس بن عامر بن لوى بن غالب 
و عكرمة بن أبي جهل » و هبيرة بن أني وعب المخزوميان و ضرار بن الخطاب » و مرداس القورى 
فلبسوا للقتال ثم" خرجوا على خيلهم حتثى مروا بمنازل بنى كنانة فقالوا : نينا يا بثى كنانة 
للحرب ثم' أقبلوا تعنق بهم خيلهم » » حتثى وقفوا على الختدق فلمًا تأممّلوه قالوا : وال ان" هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيدها » ثم" تيسّمو! مكاناً من الخندق فيه ذ. 
0 بين الخندق و سليع ٠‏ وخرج أمير المؤمنين على' :2 ني نفر ممه من المسلمين 
التى اقتحموها فتقدام عمروين عبدود" الجماعة الّذين خرجوا ممه وقد 
ا التى معهو قال : هل عن هبارز ؟ فبرز اليه 
أميرالمؤمنين لقثم فقال له عمرو : ارجع بابن الاخ فما أحب أن أقتلك , فقال له أمير المؤمنين 
يليام قد نت يا عمرو عاهد تال أن لابدعوك رجل من قرش الى إحدى خصلتين إلا اخترتها منه 
قال : أجل فما ذاك ؟ قال : اتى أدعوك ال ليان ورسيوله «الا سلام , قال : لاححاجة لي إلى ”ذلك قا 


دليرشات كرد ( وآنهابا الوفعدل ناشت ) ددع ا تدكا بايشان داد ٠‏ بس قريش (كه اين جريانرا 
دانستند ) جندتن ازآنات براى جنكك آماد) ندئد كمف ]يجمله عمروين عبدود . ومكرمة بسر ابوجهل 
وهبيرةين أبيوهب ؛ وشراد بن خطاب »#مرداس فر يودقد ولياى بنك بتن كرده براسب سوارشدند 
ونزد جادرهاى بنى كثانة ركه همراء احم أ بأمدء بوَدَتَك) ركتند وبآ نيا كفتند : اى بن ىكنانه آمادةجنكك 
شويد ٠‏ وخود باشناب إسبهاى خويشد! بجانب «سلمين بجولان در آوددئد تايكناد +ندق دسيدئه ؛ جون 
ديدند ) كفتند : بحدا ايتكاز حيله ويرتكى اسدكه عرب آئرا 
ببس جائى إذ خندقاكه بوددرنظطر كرفنه واسبان خويهرا بدا نسو رائدئد وياسبان 
زدنه تا آنها بداسوى خندق جهش كردند وآنانر! بدين سو [ودده بزمين شورمزارى ميات كوه سليع 
(كه ددكنار مدينه امت ) وميان خندق يود دساتدند , أن إين سو أميرا لمؤمنين عليه السلام ياجندتن أذ 
مسلما نان بيرون تاختند وخودرا بدان تنكنائىكه عمروبن عبدود وهمراهانش از آنجا كُذشنه يود ندرسا ند 


وداه ياذكشترا يرآنها بستند » يس عمروين عيدودكه برخوه 


تكريستند ( وختدقدا دورتا دو 


ذده يود كه جايكاهش ديده شود 
برهمراهان خود بيشى "كرفت واسب خوددا براند عميلكه جثم اد وهمراهانش بسلما تان (يمثى على 1 
وعمراعانشى) افتاد ايستاد وكفت : آيا مياد (وجذككآورى )هت (كه بامن جنكك كند) ؟ أميرالمؤمئين 
عليه السلام بيش دويش بديداد شد ( وبجنكد إو آمد ) عمرو بدو كفت : اى برادر ذاده باذكردكه من 
دوست ندادم قرا بكعم , أمير المؤمنين يفف فرمود : أى عمرو تو بيش أذ اين باخدا بيمات بستماى كه 


اكر مردى اذ قريشيكى اذدوجيز اذ تو درخواستكرد توه ركدام خواهى ييذيرى ( ويكى از دوحاجت 
أودا برآودى ) ؟ كنت : آرى آن ددخواست جيت ؟ فرهود : من تود!ا ميخوانم (كه) يخدا و دسول 
(ايمان آودى) :كفت : مرا بدأن نياذى: :ست ٠‏ فرمود : بس ددخواست ميكنمكدبياده شوى وفرود آي 1 


حقاك 


فيض : لكتنى وال احب” أناقتلك ما دمت آبياً للحق” فحمى عمرو عند ذلك وقال 


له أميراكؤمنين 
أتقتلنى ١‏ و نزل عن فرسه فعقرء وضرب وجهه حتنى 
فنشب سيفه فيترس على" لل فضر بدأمير المؤمنين مب 


لى على لقم مصلتاً سيفه » وبدرء بالسيلف 
غربة فقتلهفلمًا رآى عكرهةبنأبىجهل » و 
بخيلهم منهزمين حتى اقتحموا الخندق 
آل ؛ وقد كايث نفوس القوم الذين 


هبيرة بن أنى وهب ؛ وضرار بن الخطاب عمرواً سريعا و 


لا يأوون الى شيء ٠‏ وانصرف أُميرالمؤمنين لي الى حقامه 
خرجوا معه الى الخندق تطير جرعا وعو يقول : 


1 اعر الجا 


امن سفاهة رأيه 0 و صرت رب" شل بسواب. 


؟ م فشربئه .و تركتة. اعتبصدالا 3 كالجذع بين دكادك و رواب 
وعففت عن أثوابه ولرأننى 0 كنت المقطر بزانى أثوابى 
+ لاتحسين” ا خائل ديئه 0 ويه نا ممثر. الاحراب 


كفت : باذ كرد اف على زبر اكه ميان من و لابن وبق بود (ومن بابدرت دوست بودم) و خوش ندادم 
تودا بكم . امير المؤمتين 8 باو فرمود | ولى من نامتكاميكه تو ازحق رو كردا همتى بخدا دوس 


دادم تودا بكثم ؛ عمرو اذ منبدن اين سضي يمرت روجوش) آم وكفت : آيا تومرا ميكشى ؟ (ايندا 


برعته بسوى 
غير زدء على لل سبر كشيد و شمثير أو دد سبر آنحشرت قرو ادفت ؛ أن نسو 
كه او 


أكثت , همينكه عكرعة ب نأب جهل و هبيرةبن أبي وهب ٠‏ 


أمير المؤمنين لط 
وشرار بن لخلاب . ديد كه عمرو برزمين افتاد براسيهاكه سواد بودنك دو بهزيمت تهادئد ؛ ودهنة 


مز اشر بى بدو 


أمير المؤمنين عليه السلام نيز 


نرت بوى خندق يرون آمده بودند نزديك بود أذ شدت 


انيرأ اذ خندق بدانسو (كه مشركين يودتد) بردئد 


أسبرا تكفي 


بجاى خويش باذ كلهت وآآن 
ترس ( درئبودن آنحضرت) جان اذ تنعان بدر دود وعلى عليه السلام أبن جند شيردا ميخواد (كه 
ترجمهاش جنين است ) 

اين مرد از بي خردىكه داشت بتان سنكىد! يادىكرد . ولى من ازدوى دوشن بينى وصواب 
يروز كاد محمددا ياد كردم 

١‏ يس باشمشير براو دم ومانند تنه درخت خرما او دا مياث ريكهاى نرم وتبدها برزميناقكئدم. 

واذ جامدهاى او (وزدعىكه برئنش بود ) د ركذشتم . درصورتيكه اكر من بجاى أو بزمين 
ميافتادم جامدهاى مر| أذ تنم بيرت مىآودد ( وبرهندام ميكرد ) 

+ ا كروء إحزاب كمان مبريد كه خدا دين خود و بيامبرثردا فروكذادد (و يادى 
آنها تكند) . 


ج١1‏ فيأخبار امير المؤمنين سسا 5-5 


وقد روى شد بن عم روا لواقدى » قال : حد ثنى عبداله بن جعفر , عن أبى عون : عن 


الزأهرى قال : جآء عمرو بن عبدود"؛ وعكرمة بن أبيجهل ؛ وهبيرة بن أنيوعب » ونوفل بنعيدال 
ابن المغيرة و ضرار بن الخطاب , ني يوم الاحزاب الى الخندق فجعلوا يطوفون به يطلبون ممنيقاً 
منه فيعبرون , حتى اتنهوا الى مكان أكرهوا خيو لهم فيه فعبرت فجعلوا يجبلون خيلهم فيما بين 
الخندق وسليع والمسلمون وقوف لا يقدم هنهم أحد عليهم . وجمل عمروين عبدود” يدعو إلى البراز 
ويعرأض بالمسلمين ويقول : « ولقد بححت من الندآء بجمعهم هل من مبارز » و في كل" ذلك ,يقوم 
على بن أبي طالب شم ليبارزه فيأمرء رسول الل بلطيو بالجلوس اننظاراً منه ليتحراك غيره» 
والمسلمو نكن" على رؤسهم الطثير لمكان عمروين عبدود" . والخوف منه و ممّن معد و هن ورائه , 
فلمًا طال ندآء عمرو بالبراز و تتابع قيام أمير المؤمنين قا قال له رسولالُ موفليق 
على" فدنا منه فنز ع عمامته من رأسه وعمّمه بها » وأعطاء سيقه , وقال ل : امض لشأنك » ثم' قال: 


: ادن متى يا 


الهم أعنه فسعى نحوعمرو ومعه جابر بن عبدالله الأ نصارى رحمدالُ لينظر ما ييكون منه ومن عمرو 
فلما انتب أمير المؤمنين #ت اليه قال ليث يرانك كنت في الجاهلية تقول : لا يدعونى 


, واقدى (بسئد خود ) ازرهرى لحي تكندكةكفط : درجنك خندق (دوذى) عمروين عيدود‎ ٠ 
وعكرمةين أبى جهل ؛ وهبيرةبن أبى تبر نوف بن عبداثه/.وضراد بن خملاب » جلوى خندق آمدند‎ 
وشروعكردند دداطراف آتكردش كردنك جأى تنكى ازآن بيداكرده وبدينسو ( كه مسلبانان بودنه)‎ 
بيايند , تا دسيدند بجائى (كه قدرى تتكتر اذجاهاى ديكر بود يس نهيب براسبان زدنه ) وآنهادا بزود‎ 
شلاق بدان سو راود » جون بدانوى خندق آمدند اسبان خويشر! در ميدانىكه ميان خُندق وكوء.‎ 
سايع بود يجولان درآوردند ومسلما نان ايستاده بود ندو نطاده ميكرردند وهيجكس جرئت نداشتكه سرداء‎ 
: آنها بيايد , وعمروين عبدود مبارز ميطلبيد ومسلما نانرا سرش ميكرد وميكنت‎ 

من كهآواذم كرفته وخفه شد اذ بى باينها كفتم + آيا ميارزى هست 5 

ودد هرهر تبدكه مبادز ميخواست على عليه السلام برميخواست كد يجتكك او رود؛ ولى رسول 
خدا (س) باو دستود نتستن مىداد بانتظار ايتكه ديكرى برخيزد , مسلمانات همكه عمرو و همراهان و 
سباعيان احزابدا ديدء بودنه كوي أذ ترس برسرشات يرنده نعسته هيج جنبشى نم ىكردند ( تأجه رسد 
كسى بميدان عمرو برود ) عمينكه فرياد عمرو دنبالهدار شد وهرباد همعلى عليه السلام برخاست 
) دسولخدا (ص) فرمود : اى على نزديك من 


ابيا اونزديك آنحضرت آمد , دسولخدا (س) عمامه خويشد! أذ سر بر كرفت وبى سر على بست وشمثير 


وينتفية تميس وضع عوركده عد أيتبآد [مر 


اخود را باو داد و قرمود : برو بسوى آنه خواحى ؛ سبى فرمود : باد خدايا كمك و ياديش كن ٠‏ يس 
على عليه السلام يسوى عمرو شتا بكرد وجابى بن عبداله انسارى نيز دنبال] نحشرت دفتكه ببيندسر! نجام 


عق الباب الثانى ج1١1‏ 


أحد الى ثلاث واللاات والمزكى إِلَا قبلتها أو واحدة منها ؟ قال : أجل ؛ قال : فاثى أدعوك إلى 
شهادة : « أن لا إله إلا الله وأ ما رسولال وأن تسلم لرب" العالمين »؛ قال : ياين الاخ أخرهذه 
عنلى » فقال له أميرالمؤمنين لتم : امنا انها خير لك لو أخذتها ثم" فال : فببينا أخرى ؛ قال : و 
ماعى ؟ قال :٠م‏ جم :من حيث جثت ٠‏ قال : لا تحدات ناء فريش بهذا أبدأً . قال : فهيهنا اخرى , 
قال :و ماعى 154 : تنزل فتقاتلنى , فضحك عمرو ؛ وقال : ان" هذم الخصلة ما كنت أن" أحدا 
من العربيرومنى عليها ٠‏ انى لأكرء ان أقتل الرجل الكريم مثلك وقدكن ابوك لى نديماً قال على 
يم : لكنى أحب" أن اقدلك فائزل ان شثت , فأسف عمرو ونزل وشرب وجه فرسه حتّى رجع » 
فقال جابر رحمدالل : فثارت يبنهما قشرة فما رأيتهما فسمعت التتكبير تحتها فعلمت ان علا 5ق 
قد قتله فاتكشف أصسحابه حنثى طفرت خيولهم الخندق » وتباور أصحاب النبى” افك حين سمعوا 
التكبير ينظرون ما من ع لقوم » فوجدوا نوفل بن عبداله ني جوف الخندق لم .نهض بد فرسه «فجملوا 
إيرهونه بالحجارة ؛ فقال لهم : قتله أجمل من هذه ينزل الى بتكم أقائله , اليه أميرالمؤمنين 
كاد نحضرت باعمرو بن عبدود يكجاميا تجامن ٍلك عليه الساام نزد عمرة 5مد وباو فرموة : أ 
عمرو تو ددزمانهاى كنشته وجاهلبت مبكننىر!: بلاق وح ىكبو كند هر كس هرا بيكى اذ سه جين بخوائد 
من آنرا يايكى اذ آنهادا ميبذيرم » كنت “-37221 آنت ؛ فرمود : بسمن تودا ميخوافركة كوامي 
دهى : ممبودى جز خداى يكانه زيمت مَوَحَصيه وساف :او سما ؤدد برابر برودد كار عالميان سرتسليم 
افرود آودى كنت : اى برادرذاده اين سحن وخواعش دابيكو 


ينه ؛ أمبر المؤمنين عليدالسلام فرمود 

يداتكة كن آندا هذيرى براى تو بهتر است ١‏ مبس فرمود : ديكر!ينكه اذداهىكه آمدماى باذ كردى 
( واذ جنكك باسلمانان دست بدادى ) ؟ كنت نه . (اين هم برأى من ننكك است ) وذنان قريش برأى 
حميعه براى هم باذ كو كثتد (كه عمره اذترس جذكك فرادكرد ) قرءود : ين بيشتهاد ديكري دادم , 
كفت : جيست ؟ فرمود : إن أسب بياده شوى وبامن بجنكى ؟ عمرو خنديد وكفت : من كمان تميكردم 
كى أذ عرب مرا بجنين كاد بخواند (وبيعنهادجنكه بمن ده ) من خوش ندارم مرد بز د كوارعييوت 


تودا بكعم با اينكه بددت بامن دفيق و دوست بود ؟ على عليه السلام فرمود : ولى من دوست دادم ثرا 
بكم اكر ميخواهى بياده شو ؟ عمرو (اذاين سخن) برآشفت وبياد. شده بروىاسب خويش زد قالآن اسب 
باذ كقت ٠‏ جاين كويد : درآنميان ناكاء آواز تكيير (الله اكبر ) شنيدم , ين دانم كه على اوداكشته 
أست ٠‏ يادان عمرو وهمراعانش (كه اين دا بكار خندق آمدئد وسمى داشتئد كه يااسبانخود 
بداضوى خندق تكريزند , أذ نو مسلمانان حمينكه آواذ تكبير 


هابو آمدهد ها ينيد “4 ]تتستم 
كن مشرك جه شدند ١‏ ديدئد نوقل بن عبداته بااسبش درميان خندق افتاده و آن اسب تبيئواند اودا يرون 
ببرد ٠‏ بس شرو عكردند ياسئكك براوذدند . توفل كفت بهتى أذ أين مر! يكشيد : يكى از شما فروه 
آيد تامن بااو بجنكم ؛ على عليه السلام بميان خندة 


دفت وباشبشير أودا يكشت . (وبسرامم آن جندئفي 


فر" عكرمة وعرب شرار بن الخطاب 

فقال جابر : ضما شبيلت قنل على" عدروا إلا بها قس الله تعالى دن قسلة داود يي و جالوت 
حيث بشول جل" شانه : « فهزموهم باذ نأل وقتل داودجا لوت 
قيس بن الر". أبيعقال : حداثنا !يوهارونالعبدى ؛ عن ربيعة السعدى ء قال : أت 


ت له : يها أباعيداله انا 


بيعة وعا لكلتى عن 
في كفنّة الليزان منذيعثالل 
في إلكفة الاخرى رج عمل على" لتم على 
حذيفة : باللكع وكيف لاتحمئل 


وان ربكل ور ود جنيع اصحاب عل با بوم عمروين عبدود وقد دعى الى المبارزة 


غاالى به الث حفاء ووقع عمل على 
جمبع أعماليم ؛ فتال ريعة : هذا الذى لا ل يعد 6 3 


اسبش زد ١‏ ف زدهى كه 


ديك ر كا حمر أء مرو بود ند برقت و ويك وعتر ينيد 
درتن أو بود از تنش بيفناد ٠‏ وعكرمة وضر ادبن خاب فيز حردو كر يختئد 

جابر كويد . من جريان كثئن على عليه السلام عمرو بن عيدود دأ ننوا نستم بجيزى شبيه سأزم جز 
بدائجه خداى تعالى د بادة داستان داود عليه السلام وجالوتبيات داشت آ نحاكه فرمايد : هبس شكستشان 


داد باذث خدا وكاشت داود جالوتدا ٠‏ (سودة بقرة 

قيس بن دبيع ( سندش) إز دبيعه سعدى حديث كند كدكفت : بنزد حذيفة بن يمان (يكى از 
يادات بيغمبر (ص)) دفتم و بدوكفتم ‏ إىا باعبدات مأ درفشائل على يفط ومنتبتهاى او كفتكو ميكنيم واهل 
بد آي تودرفشيلت و براى من <ديثى دارىكه بيان كنى 
ستاو أمت اكن تمامى كرداد 
ياداث يينمبى (ص)دا! اذ آنروزىكه آنحشرت ببينميرى براتكيخته شداتا بامروز در يك كنةُ تراذو 
يكذادتد ١‏ وكرداد على عليه السلامرا بتثهائى يكفه ديكر تهند : عرآيتة كرداد على عليه السلم بتنامى 
آن كردار بجريد ؛ دبيعه كفت : اين سخنى إستكه روى آن نمىثود نكيه كرد وكسى آئرا تميبذيردة 


بيغمبى (ص)كجا 


-وكتد يآفكه جا 


حذيفدكنت : أى فرو مايه جكونه يذيرفته نعود ؟آيا !بوبكر وعمر وحتيفه وهمة ياران 
يودند درآ نروذكه عمرو بن عبدود مبادز للبيد , وجز على عليه اللام عم نردءات بوابطة ترس اذاو 
باذ ايستادند . تنها على عليه السلام بودكه بجنكداو دفت و ؛ !ند ينستتواناى او عمرودا كنت ؟ موكتد 


د الباب الثانى 1 


- و قد روى هشام بن عد عن معروف بن خربوذ قال : قال على" بن ابى طالب لنت في 
بيو اقيقد 

3 أعلى” تقنحم الفوارس حمكذا‎ ١ 

؟ - اليوم تمئعنى الغ رار حفيظتى 3 

د أزويت عبرو اذى بنيته 3 

فصدوت حين تر كتممتجد "لا" 0 


ف و عففث عن أوابه ولو اننى ٠‏ 
*- وددى بمونس بن بكير عن عى بن أسسق » قال : لما قذل على" بن اببطالب لتم عمرواً 

أقبل نحو رسول ال بشي ووجهه ينبل : فقال لد عمرين الخطتاب : هلاسلبته يا على" درعه فاه 

اليس في العرب درع مثلها ؛ فقال أميرااؤمنين يليج : ا ىاستحبيت ان أكشف سوأة ابن عمى . 

- و دوكعمر بن ابيالاذحرى » عَنْعبيهٍبن عبيد » عن الحسن ان علي لايم نا قتل 


يدافكه سان حذيقه بدست أواست ٠‏ ار ولواب كردا على أددآ نروذ اذكر دار يادات وبيروات محمد (ص) 
تادوذ دستاخين بزد كت امت 

هثام بن محمد اذ معر وف بن نوكا ديت دَك“ملَنّْ عليهاللام در جنك خندقاين اشماردا 
كفت ركه ترجمداش جنين أست ) : 

-١‏ آيا بسوى من سوادان ( قريش ) يورش برند ؛ آكاء كنيد از انب من واذ جانب آن 
سوادان ياداث مرا : 

اكه امروز غيرت من وشمشير تين وبرانى كه در سردادم أذ كريختنم جلو كيرىكند . 

؟ ‏ وآنكاء كه عمرو بوسيلة شمشير براق وبر ندئكه إذآعن هندى ساخته شده بود ؛ س ركثى كرد 
اودا بخاك هلاكت انداختم . 

* يس أودا واكذائتم تكاءكه مأنتد تنة درخت خرمأ ميان ريكها وتيمها بزمين افتاد وبآ تحال 
اودا دماكردم . 

(ترجمةٌ شمر بنجم در همين قصل بكى دو صفحه بيش كذندت ) 

؟ - يونس بن بكر اذ محمد بن |سحاق دوايت كتد كد جوت على عليه السلام عمرو بن غبدودرا 
كشت يادوى شكفته يسوى رسولخدا (س) آمد ؛ عمربن خطاب كفت : ذى على جرا ره أوداكه درميان 
عرب مانندش ئيست أذ تنش ييرون نياوردى ؛ أميرالمؤمنين عليه اللام فرمود : من شرم كردم أذ اينكه 
عودت إسرعمويودا مكشوف ثمايم . 

ل عمر بن أبى الاذعوى (بسندش) از حسن حديث كندكه جون على عليه السلام عمروين عيدودرا. 


م 


ام أبويكر و عبر فقبثلارأى 


*- و زوى على بن الحكيم الأودى قال : سمعت أبابكر بن عياش يقول : لقد شرب على* 
ضرية ما كان في الاسلام أعز" منها بعنى شرب عمرو بن عبدود” » ولقد شرب لي ضربة ها ضرب في 
الاسلام أشأم منها يعنى ضربة ابن ملجم لمندالٌ 

و في الاحزاب انزل اله تعاى « اذجاؤكم من فوفكم و من أسفل منكم و اذزاغت الاجمار و 
بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالا ونا © هنالك ابتلى المؤمنون و زلزلوا زلزالاً شديماً هو 
قلوبهم مرض" ما وعدنا الل ورسوله إلا غروراً » الى فوله : د وكفى الل 
ب اليهم والتويخ والتقريع والخطاب ٠‏ ولم 
ين ؛ اذكان الفتح له و على بديه » وكان قثله عمرواً 


نأ عزيزاً » فنوجه 
بنج من ذلك أحد بالانلفاق إلا امير 


و دوفل بن عبدالل ٠‏ سيب هزيمة المشركين *و قال رسول الل ليشيو بعد قتله حؤلاء النّفز : الآن 
انفزوهم ولا يغزونا . 
1- وقد روى ,«وسف بن كليب » طن تلان بن كبز بد » عن قرة وغيره » عن عيدالله بن مسعوو 


سرشردا بريده وآنرا بردائث بياورد بيشي يو بينمبر (ص)* بزمين انداخت . يس أبويكن وعمس 
بر خاستند وسرمبادك على عليهاللامرا و2701 

على بن حكيم أودى كويد : إذ ابى بكر بن عياش غنيدم كه ميكفت 
كه دداسلام ضر بتى اذ آن بز د كفن وبهتى تبود وآن شربت بعمروين عبدود يود ؛ ضر بتى نيز بدأ تحطرت 
ذدند كه براستى ضريتى نامباركشر وشومتر إذآن نبود . ون ضرت ابن ملجم لمتدالك بود . 

و دد باد همين جنك احزاب خداى تبالى اين آيات دا فرو فرستاد : آتكاءكه بيامدك شما دأ 
أذ فراذ شما واذ يائين شما , وآ تكاءكه ديدءها ( از ترس )خيرء ماند ؛ ودلها يكلوكاه دسيد ؛ و كبا 
ميبرديد بخدا كيانهائي ١‏ آنجا مز 
مردمان ده دو ومنافق وآنائكه دردلهاشان بيمادى إست ميكفتتد : كه خدا وبيمبرش با وعده نداد جز 
فريب » تاآنجاكه فرمايد : «وكفايت كرد خداوند مؤمتاتما إذ جنك وخدا است نرومند عزيز » (سورة 


بر استى على شر بتى ذد 


ان آزمايش شدند و لرزيدند لرزشى سخت , وآن هتكامى كه 


احزاب آيهاى )٠١(‏ و(١1)‏ و(؟1) تاآب ق؟) واين سرذنش وملامت و ددشتى وخطاب خداونستوجه 
ايشان كشت ٠‏ وباتفاق تاريخ نويسات و مسلمانان 


نكس اذ أين مرذش و ملامت دهائى نيافت جن 
أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ زيراكه فتح آآن جنكك بدست أوشد ٠‏ وكشتن عمروبن عبدود ونوفل بنعيداتة 
كه بدست أو يود سب بكر يخقن مشركين شد . ودمولخدا (ص) بس إذ إيتكه آيئان يدست على عليه لسلام 
كثته شدند فرمود : ما بجنكدايمان خواعيم دقت ولى آنها ديك بجناك مانخواهئد آمد . 

الس يوسف ينكليب (بسندش) اذ عبدالله بن مسعود (كه يكن اذ قاديان قرآن است ) حديث كرده 


3 الب 


الثاني ج١1‏ 

نّه كان يقرء ٠‏ و كفى الل المؤمنين القتال بعلي" وكانال فوياً عزيزاً » و في قئل عمرو بن عبدود' يفول 
١‏ امسى الفتىعمروين عبد يبتغى 20000 بجنوب ,شرب غارة لم تنظر 

ولقد وجدت جبادنا لم تقصر 


؟ ‏ ولقد وجدت سيوفنا مشهورة 


*-ولقد رأيت غداة بدر عميةً | © ضربوك ضرباً غير شرب الخشثر 
#-اصبحت لاتق لوم عظيبة ‏ © ايا عبرو أو ليم امن منكر 
ويقال : انه للا بلغ شع رحستان بن ثابت بنى عامرأجابه منهم فتى فقال يرد" عليه في افتخاره 


بالا نسار : 


«وكفى الله المؤمنين التتال يعلى وكان الل قويا عزيز 1‏ يمنى وكفايت كرد شداوند مؤمناندا اذ جتكه 
بوسيلة على » وخدا أست نيرومند وعزير » 

وحان بن ثابت (شاعر زمان رسولخدا زكر باد كهنه شدن عمروبن عبدود جند شمر سروده 
): 

هرد نيرومند بمثى عمر وين عبد2-25353و39!“بيايان دسانيد ددسمت جنوب مدينه ٠‏ وميخواست 
جهاولى بىدرتكه يكند 

(مترجم كويد : درديوان حسان وهرجنين درسيرة ابن عهام «ثاره» يجاى دغادة» شبط شده وظاعن 


( كه ترجمداش جنين 


انيز همان امت وثأد بمعناى انتقام كرفنن خونكشته است وبنا برآنترجمه جنين است :كه عمرو جوياى 
كرفتئن التقام اذكهند كان بدر وأحد بود ) 
؟ ‏ أى عمرو شمشيرهاى مار اكعيد: 


ى , ونيكان مادا يافتى كدكوتاهى نبيكنند (متسودش|نصار 
مدينه استكه جوات بنى عامرى دداشمارىكه بس اذاين بيأيد باسغش دادمكه ددوغ كنتى وشا انار 
مديته نبوديد كه عمرورا كعثيد , بلكه على عليه السلامكه اذبنىعاشم و اهل مكه بود اوداكقت ) . 


٠"‏ وهرآيئه ديدى درجتكك يدر مردان دلاورىكه تودا زدئد نه 


مردمات وإنائده . 
© زاكنوت ) بروذى افتادى اى عمروكه ديكر تودا براى دوذهاى بزدك وكارهاى سختدعوت 
اتكتئد (يعتى يكسره تا بود شدى ) ٠‏ 
كويند : جون أين أشاد حسأن بكوش قببلة بنى عامس (كه عمروين عبدود نيز اذآن قبيله بود ) 
دسيد جوانى اذ إيثان ددباسخش كه بواسطة انمار مدينه افتخار كرده بود ( اين اشعاد داكه ترجمه اش 
جنين ست ) كته : 
١‏ بخنانة دا سوكتدكه دروغ كفتيد وشما مادا نكفتيد » وني بتمعير ينىهاشم (كد اذ اعل مكه 
هستئد ) اقتخاد كنيد . 
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عبدا أحمدف الوا بكف 0 تلثم ذاك فاقمروا 
لم #تلواعمروينعيد يبأمكم 225 ولكنّه الكفو الهزير المشتفر 

8 على" الذي ني الفخر طال. 0 ولا تكثروا الداعوى علينا فتحقّ 

ه- ببدر خرجتم للبراز فرد'كم 0 

ع -فلمًا أتاهم حمزة و عبيدة 

فقالوا نسم أكفاء سدق فاقبلوا © اليهم سراعاً إن بقوا و 

4 فجال على* جولة عاشيّة 00ت فدسرهم لا عتوا و تكيثروا 

ه فليس لكم فخر علينا بغيرنا نه و لين لكم فخر يعدا و يذكر 

8 - وقد روى أحمد بن عبدا لعز يز , قال : حد ثناسليمان ب نأ يوب ؛ عن ابى الحسنالمدائتى 
قال : نا قتل على" بن أبيطالب لَتَج عمروبن عبدود” نعى الى أخته فتالت : من ذا الذي 
عليه ؟ فقالوا : لم :تعمد موته إلا على يدكنو كريم لا رقأت دمعى أن 

لا بشعشير بسر عبدالله يمثى احمد [س) كه در سنك بدمت على لي بود ياي افتخاد وسرفراذى 
( يعنى كته شدن عمرد ) دسيديد بس كوتاءكنيد (آين لاف وكزاف ذا ) . 

+ - عمرو بن عبدودرا شا دكدَييد بط لعَتاَعرْتدطر دل اودا كنت 
يسني على لفقل ٠‏ آنجنانكسى كه بناى قددت وتبرويش بلند است ؛ و ثما لافياى بيهوده و 
كه بست وكوجك شواعيد شد 

(همين شما أنمار بوديد )كه درجنكك يدر براى مبادذء وجنكك يرون شديد وبزد كان فريش 
آثكادا شمادا! باذكردا ندند وبى زدند ( أشاده بداستاتى استكه درفل (1) كلشت ) . 
؟- وآتكاءكه حمزء وعلى باآتشمهيريكه آهنش هندى وخطر ناك بود نزد ايفان آمدند, 
1 وددستى هستيد , وبا شئاب بوى آنمردمانىكه ثم وس كشى كرد ند 
برفثتد ( تسود أن ستمكار وسركش عتبة وشببة ووليد عستند ). 

م يس على «دعيدان جولانى هاخمى كرد ودماد اذ روذكارشان در (ودد آتكاء (ياجون )كه 
سركعى كردتد وتكبر ورذيدئد 

به شمأ بجز اذ خودما افتخارى برما نداديد ( بعنى آتكانى كه شما بدانها فخر ومباهات 
ميكنيد از ود ما اهل مكه هتند ) وبراى كما افتخارى نيستكه بعاد درآيد يا دربيات آيد . 

م احمد بن عبدالمزيز ( بسند خود) از أبى الحمن مدائنى حدي ثكندكه جون على بن | يطالب 
ش خواعر عمرو رميد . برسيد : كه يودءانت نكس 
ن اودأ داشته ) ؟ كفتند : إسرا بوطالب » كف : مرك او تكذشت جز 


عليه الملام عمروين عبدوددا كعت ٠‏ اين خبن ب 
كه يراد دليرىكرد. (وجرئت 
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حرقنها عليه قنلالابطال وبارزالاقران ؛ وكانت منيئته على يدكفوكريم من قومهماسمعت يأفخز منهذا 
يا بنى عام » ثم أنشات تقول + 
١‏ لوكن قال عمرو غير قائله لكنت أيكى عليه آخر الابد 
؟- لكنا قائل عبرو لا يعاب به © من طن يدع قديماً بيشة اليلد 
وقالت ابن وقتل أخيها وذكر على ب نأ بيطالب صلوات الك و سلامه عليه : 
-١‏ أسدان في ضيق المكر” تماولا © و كلاهما كفو كريس باسل 
؟-قتخالا ميج الشفوس كلاهما ‏ © وسط المْدار مخائل و متائل 
“و كلاهما حنر القراع حفيظة © لم شه عن ذاك شفل” شاغل” 
*-فاذهب على" فما ظفرت بمثله | © قول مدين ليس فيه تحامل 
د واثار عندى يا على" فليتتى © أدركته و العقل منبى ليك 
ع-ذلت قرش بعد مقتل فارس. 2 فالدل مهلكا و خزى شاملث 


بدست همتاى كر يمى ١‏ أشكم هر كر خدكهاندوي] ك” إبرلكاو اشك بربزم يس اذ شنيدن اين خبر » (او 
كسى بود كه ) بهلوا ناد كنت , و بجذكباءلاقزات يدقةأوم رك أو هم بدست عمتاى بزد كواد وكريمى 


أذ قوم وقبيلةٌ خود او بود .اى بنى عامل تاكتون يهنن إذ ينبو أفراذى وافتخار نشنيدءام . سبس اين 
دو شعردا) انعاه كرد (كه ترجمداش جني اسع 

اكز كفندة عمرو جز أين كشند. (يمنى على كل[ )يود ناابد براو ميكريستم 

- ولى كشندة عمرو كسى إستكه بواسطة كعئن أو عيبى برعسرو نبست , آنكس كه بيش اذاين 
«بيشة البلد » (يننى يكان مرد شهن ) تاميده ميغد 1 

ونيز حماث خواعر عمرو دركشتة شدن براددش وددبارة على بن ابيطالب ملوات الله عليه (اين ؛ 
أشعاددا) كويد ركه ترجمداش جنين امت ) 

-١‏ دو شير دلاود بودئد كد ددتتكثاى ممركة جنك ييكديكر جمليود شد ٠‏ وعردو منتايان 
بز دكواد ودليرىيودته . 

دهردوى آنها (كانى بودتدكه ) درميداتن تبرد باتير تك وباجنكك دل جا لهادا ديودند . 

؟'- وهردوى آنها برأى كوبيدن وجنكيدن آماده وحاضر شدئد و هيج سر كرمع كنندة نتوانت 
آك دودا باذ كرداته . 

*- أك على بروكه تاكتوث بكمى مانند او دست نيافته بودى ٠‏ وأين(كد ميكويم ) سخنى أسنت ب 
برجا وددستكه درآن زورى ثيست 

ف - وخون أو نزد من است واى كاش من انتقام آند! هتكامى كه خرد من كامل است ميكرفقم 


ا 


لم" قالن ؛ والل لاثارت فريش بأخى ما حت النْبب . 


فصل (5م) 

و ًا انهزم الأحزاب و ولوا على المسلمين لد بر عمل رسو لال ته على قصد بنى فريظة 
وأنفذ أميرالمؤمنين ليم اليهم ني ثلائين من الخزرج و قال له : انظر بنى قريظة هل نزلوا حصولهم 
فلما شارف سورهم سمع منهم البجر » فرجع الى النبى بكي فاخيرء فقال : دعهم فان الل سيمكن 
هنهم , ان" الذي أمكنك من عمروين عبدود" لا بخذلك ققف حتثى يجتمع الناس اليك وا بشر بنسر 


من ندال فان الله تعالى فد ضصر نى بال ر"عب عن يبن بدى عسيرة شهر 
قال على" لطي : فاجتمع النثاس إلى" و سرت حتثى دنوث من سورهم فأشرفوا علي فلمنًا 
رأونى ساح صابح منهم : قد جائكم قائل عمرو , و قال آخر : فد أقبل اليكم قائل عمرو و جعل, 


قريش بى ازكشته شدث جنئين سوادى خوار شد ؛ واين <وادى قر يغرا نابود خواهد كرد , 
واين رسوائى همة آناشرا در بر جواهد كرفت , 

سبس كفت : بخخدا سو كتد تاشتر ان إلا لعيكيين. يسم نتواششد انتقام خون اودا بكبر (كنايه اذاين 
ست كه ركز تخواعتد نوا 


فصن (:؟) 


٠‏ (اذ جمله فشائل آتحشرت تقلا اين بودكه) جون احزاب منهزم شده وبر كدتند دسولخدا(ص) 


(بدستود خداى تعالى) آهنكك يهود بنى قر يخله ( وريشدكن ساختن آناترا) فرمود (ذيرا همينها يودثد 
كه هرروز دسيسة نازة براى مسلما نان مياختند , ويا بتنهائى ويا باهمدستى مشر كين و ديك يهوديان 
يمسلمانان ميثا خنتد ) بس على كلق دا باسىتن ا 
بق رينلة ددقلمدهاى خود فرود آمدءاند يانه ؟ جون على كلظ بنزديك ديوادهاى قلمة .١‏ 
اسخثان باوء وئاسزا ( نبت برسو لخدا (س) و خودش ) 2١‏ 


له خزدج بسوى آنان فرستاد يدو فرمود ؛ ببين آيا 


ان دسيد 


أن شنيد ؛ يس ينزد بيقيين (ص) آمداو 
جرياندا بمرض دسائيه , ؟تحشرت فرمود : آناثرا وأكذار كه يزودى مادا خداوند برآثان جيرساذد 
هرآينه آن خدائىكه تودا يعمروين عبدود ببووذكرد خوارت نكند , اينجا ددنكهكن ا مردمات كردتو 
انبوه شوند وتورا بيادى خداوند موده دهم , زيرا خداى تعالى مرا باأيجاد ترس دددل دشمن اذمسافت 
يكماء داء (واين فاملة دراز ) يارى فرعوده . 

على قل كويد : مردم كرحمن انبوه كدند ويراء افتادم تا بنزديكى ديوادعاى آنان دسيدم ٠‏ بس 
از بالاي ديوار سركشيدند وجون مرا ديدند ,كتناذ 1 تهافرياد زد :كثندةعمرو بسوى شما آمد . ديكرع 
نيز داد زد كثتدة عمرو يجاني شماآمد . و برشى ازآنها يبرخى ديكر قرياد ميزدنه و همين سخن دا 
ييكديكرميكفتند , وخداى تعالىترىرا در دلآ تان انداخت وشنيدم كسى دجزى ميخوائد ( د ترجمةآن 
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بعضهم ,صيح يبعض و بقولون ذلك , وألقولة يه ارب ومنا راج ايل يبرج : 
قتل على عبرو اد على صقرا 
قم على" ظهراً أبرم علي أمرا 
حنك ص ا 


بون رسول ادل اقيق , 
فلمًا سمعت له كرعت ع سمع لاي ذلك ا البدء قاذا يدقن 
طلم لظلا و سمع سيلهم له قناداهم يا إخوة الفردة والخنازير أنا اذا حللنا بساحة قوم فسآءصباح 
المنذرين » فقالوا له : با أبا القاسم ما كنت جهولااو ولاساناً ٠‏ فاستحيي رسول اي لفطو و دجع 
التبقرى قليلاء ثم أمر فشربت خيمته بازاء حصونهم ٠‏ فأقام النبي" يفيو حاصراً لبنى قرريظةخمساً 
على حكجامة بنكمواذ » فحكم فيهم سعد بقئل ال ر أجال و سسبى 


و عشرين ليلة حتى سثلوه ! 


دجن جنين امت ) : 
كفت على عمرودا ماكر 3 ايل هلمياد. .شكست على يشنيدا 
استواد كرد على كاردا ياده كرد على بردءامرا 


بس عن يخود كفتم : سياس حداوندكداكه أسلامدا! ببروذكرد وشرك وبت برستىدا اذ بيخ وبن 

إركند ‏ 1 تكاءكه من بسوىينى قريظة رهسبادشدمبينمسس (ص) بمنقرمود :برو يبركت واميد خدا , زير] 
كديغنا نويد زمينها وخاندعاى 1 هارا ,. ( و شما آنهادا بجنك آورده نسيب وبهرء شما كردد ) 

عن (بس اذ اين مؤده بادلى كرم د) بايقين و اطمينا نىكامل بيادىكردن خداى عرو جل بسوى آنان 

رسياد شدم ( وآنقدد بجلو دفتم ) نا بجائى كه برجم جنكتا ياعم ديواد قلمة نان بزمين زدم , ونان 

ددقلدهاى خود بروى من ددآمدند وآغا, اذ دشنام يرسولخد! (س) كردند . منكه دنتامهاى آنانرا يآن 


حضرت شنيدم خوش نداشئم آنسخنان بكوش بيغمبر (س) برسد (وتاب نياوردء ) خواستم إسوى 1[ تحطرت 
ياذكردم (واودا اذ تزديك شدنبقلمدعاى آنأن باز دادم) بناكاءديدم 5 تحذرت بديدار شد ودشنام 5 تهار! 
اشئيده فرياد كشيد : أى برأدران, 


وخوك ؛ ماه ركاه بياىخاندهاى مردمى فرود آثيم هر آينه يدانت 
دوذكاد آناتك , يم داده شدءاتد ١‏ أنهأ كنتئد أى ابا القاسم توكه ناسزاكو وبىدانش تبودى »حشرت 
اذ 1تحيائيكه داشت ( أن أينسخن آنآن) شرم كرد و أندكى به يشتسر باز 
قلمدعاى ايشآن دنه «وييست وبتج 
آنحضرت بودند تاأينكه آنان (بنتكك ]مدمو) إذاو 2 


+3 تسلوذ قرموه 1 
مدت يهود درمحاسر: 
انان حكم كت (و بدا ئجه 


سرايرةة اودا بي 
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القرارى والتساء وقسةالاموال » فقالالتبى ياسعد لقد حكمت فربم بحكمالله من فوق سبعة 
أرقعة وأمر الب توفع باتزال الر"جال متهم وكاتور تسعماة وجل فجىء بهم الى المديئة » وقسّم 
الاموال و استرق الف"رارى والننسوان ؛ ولا جى 
بنى النجثار » وخرج رسول ال تيفو الوموضع الوق اليومفخندق فيه خنادق , وحطر أمير المؤمنين 
و مع المسلمون ٠‏ وأمر به أن بخرجوا و تقدام إلى امير المؤمنين لاق أن يشرب أعناقي في 
الخندق . فأخرجوا أرسالا وفيهم حبى” بن اخطب » وكمب بن اسد , وهما أذ ذاك رئيسا الفومفقالرا 
الكمب بن اسد و عم يذهب بهم الى رسولالله بف با كمب ما ترآه يصنع بنا ؟ فقال : في كل" 


سارى الى المديئة حبواني دار من دود 


موطن لاتعقلون , ألاترون الدّاعى لاينزع ومن ذعب منكم لإيرجع ؟ هو وال القتل » وجىء بحي 
بن أخطب مجموعة يداه الى عنقه , فلسًا نظر الى رسولاندُ لشو قال : أما وال هالمت نفسى على 
عداوتك ولكن من يخذ الله يخذل » ثم" أقبل على النناس فقال : أيتها الناس انه لابب" من,أعراله 


كتاب وفدو و ملحمة كنبت على بنىإسرائيل .اقيم بين يدى امير المؤمنين لتم وهو يفول : قثلة 


اوحكم كرد ثن دد دهند ) واد بكشتن مإْدا بدك أكرفتن ذنان وكودكان و يخش كردن دادائى 
آنان حكم كرد ١‏ ييغمير (س) فرمود, : ام سيد زا ان حكمى كردىكه خدايتنالى از بالاى عفت 
آسمان كمف رموده ٠‏ و يبدب (ص) درت ]تهت 


تداتكان فرمود ؛ وآنها نيصد تن بودئد ٠‏ يبس 


آنانيا بمديئه آوددك ودادائى واموالداتعا تيم فرمود , وزنات و كودكاترا بيتدكى كرةئئد و 


امردا نشاتراكه دست يسئه بمدينه آورده بودند در شانة أز خانهاى قبيلهُ بنىالتجار زندا 


دسولخدا (ص) درجائيكه اكنون بازاداست بيامد ودستور داد ددآنجا كودالهائى كندند , وأمير المؤمنين 
عليهالسلام ومسلا نانكه همراء اوبودئد آمدئد , رص) دستود فرمود آنهآر! بياوريد ؛ و يعلى كاقلا 
فرمود : بايش نهد وكردن آنهار! درآ تكودالها بزند ٠‏ بسآ انرا دستعدسته 7 
بن اخطب ٠‏ وكعببن اسدداكه آندو ددآترمان دكيس وبزرك يورد بثى قريظة يودند بيأوردك ؛ (در 
مياث داء أسيرانيهود) عمجنانكه 5 نائرابئ. دبيغمير (ص) مى بردنديكعب بن إسد كفتئد : اىكمب اوضاع 
داجكونه مىبينى وجكونه بامارفتاركنند + كمب كنت: ددهمدجا شما (نادانو) بىخرديد ! آيا ثمى بينيد 
آنكسكه شمادا يخوائد دست بر تدارد . وهر كس أذ شما ميرود باذ تكردد » يخدا كشتن دركار أست , در 
برمولخد! (س) إفتاد كنت : يخدا سوكند 
راكذارد وأ كذادده ميشود (يعثى من, 


ند ودر ميان آلهاحى 


أين ميات حى بن اخطبر! دست بسته آوده ند , جون ثكاء: 


عن خويعقن: ابفق باتو مراص ع ولى خركن خم 


نيستم كه جر! باتو دشمنى كردم ودوستى نتمودمولى جوت ها «دجريأن كم ككرقتن اذ احزاب خداىدا 
واكذادديم اكنوت ياين روذ شوادى افتاديم ) . سيس دوبمردمكردهكنت : إى مردم ازسر نوشتىكه خدا 


فرموده جادءاى نيست . نامه وتقدير وجنكى بودكه يربنى إسراثيل (ويهود) نوشته شده (إيندا بكفت) 
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شريفة بيد شريف , ققال له أمير المؤمنين َي : إن خيار اناس يقتلون شرارهم و شرارهميقتلون 
خيارهم فالويل لمن قتله الأخبار الاشراف ٠‏ والسعادة لمن قتله الاراذل الكفار ! ففال : صدقت ل 
تسلبنى حلتى ؛ ققال : هى أهون على" من ذالتققال : سترتنى سترلدالك وهد" عنقه فشربها على" 0ق 
ولم يسلبه من ببنهم » ثم" قال أمير المؤمنين ليه لمن جآء به : ماكان يقول حيى وهو يقادالىالموت» 


قال : كان يقول : 
١-لسركهالام‏ بن أخطب ضه © ولكنّه من يخذل الل يخذل 
؟- فباحدسثي بلع ان جبدها و حاول ببقى العز" كل" مقلقل 
فقالامير المؤمنين على" كلقا : 


١‏ لقد كان ؤاجد وجدا يكفره © فقيد اليئا في المجامم يسثل 
؟ - فقلدته بالسّيف ضربة محفظ © ضار الى قمر الجحيم , 
٠‏ فذاك مآب الكافرين ومن يطع لامر إله الخلق في الخلد ينزل 


واودا ببش دوى امبر المؤمنين لقا (كه بك يك*]” ويكت) بداشتند . ودد آنحال ميكفت : ( اين) 
كمه شدنى|ست باشرافت (كه) بدست مردعدز /اوزر/كواد (انجام شود) امبرالمؤمنين 1 باوفرمود. 
. هما نا بر كر يد كان ونيكان عردم ٠‏ بدانواش راردا عَيَكطتد ؛ و بدانواشرار نيكانر! ٠‏ بسواى بحال آفكس 
كه نيكان وبزدكواران اود! بكدند , وَمبكتسَقَأبياحة تالت كه مردمان بست وكفار اورا بكشند , 
كفت : داست كفتى . ( اكنونكه مرا بكشى ) جامهامرا أذ ننم يرون مياود ؟ فرمو. 
آسائتر اذاينخواءش امت ( وخوامدتررا بديرفت ) حى بن اخطبكنت : مرا بوشائدى خدايت بيوشانده 
دكردثكعيد على قل كردشردا بزد ؛ واذ ميان همةآنكفتكان جامداودا اذئنش يرون تكرد ؛ ميس 
أمير المؤمنين بآنكس كه اوداآودده بودفرمود : درميات داءكه حىد! براى مر كك ميآودى جه ميكنت ؟ 
اعرشكرد : ميكفت 
١‏ - بجان نو سوكند كه بسر أخطب خودد! سرش تكند ولى هركيكه غدايرا واكذاشت 
واكذاردء شود . 
"ب بس كوششكرد بسز اخطب تا آنجاكه ميتوانت ؛ وآهنكك بود ؛ كه بيزت دسد بهرداهى 


ين كاد برعن 


مو د 

اميرالمؤمنين َف فرمود 

1-( بسر اخطي) دركفر خويش داداى كوشش وجهد بود . بى بزود وسختى أورادر انظار 
مردمان سوى ماكشيدتد , 

؟ - بس اودا باشمشير يزدم ذدن خشمناك ؛ و سرانجام بآخرين جاى دوذخ وقسر آن يا دست 
بسته در افتاد ,. 


5 


يفل من نائهم عمرة بنت خناقة و قتل من تسائهم امرأة واحدة 
كانت ارسلت عليه حجراً و قد جاء النبي" د يناظرهم قبل مباينتيم له فسلمه الله تعالى 
عوك الجر 

وكان الف ببنى قريظة وفتحالة على النذبى تلفق بأمير المؤمنين 0858 و ما كان من قتله من 
قتل منهم وما ألقاالٌ عز وجل في قلوبهم من الرعب فيه : ومائلت هذء الفشيلة ما تقدامها منف 
لتم , و شاببت هذه المنقبة ما سلف ذكره من مناقبه . 

فصل (590) 

وقد كان من أميرالمؤمنين كَل في غزدة وادى الر"مل ويقال انها كانت تسم بغزو 
السّلسلة ماحفظه العلماء . و دو نه الفقبآء , ونقلهاسحاب الآ ثار ورواء نقلة الاخبار , مما ينناف 
الى مناقبه يفي في الغزوات , و تمائل فيالجهات وما توحّد به ني معناء من كافّةالعباد » وذلك ان" 
أسحاب السّير ذكروا : ان" النبي” مليفو كان ذا يوم جالساً اذ جا أعرابي” فجني بين .يديه نم" 
قال : اثى حجنت لا لصحك قال : وما نصيفتاثة؟ قروم من العرب فد عملوا على أر 
000 #-اين است منزل وجاى باذ كعساقيان تاك سكه بيردى از خدا كند دد بهفت فرود آيد 
ودسولخدا (ص) اذ زنات ايعان عمرء دير كناقةدا .براي خويش اتتخاب كرد . ويكزندا نيز از نان 
ايشان كثت واوهمان ذنى بودكه ستكى ( اذ بالآى ذل ) براى 1نحشرت دها كرد ( كه اودا يكفد) 
اواين دد وقتى بود كه آنحشرت نزد يهود آمده بود وبا آنان ددبادة بذيرفئن دين اسلام وبيروىخويدتن 
سخين ميكفت , بيش أذ آفكه از حشرت دودى كرده جدا شوتد ؛ وخدايتمالى آ تحشرت(س)را أذ كزند 
آن متك تكهدارى فرموه ٠‏ 

وببروذى بربنى قريظة وفتحىكه درآ نجنكك بهرء بينمبر (ص) شدبواسطة امير المؤمنين عليه السلام 
بود وبخاطر آن(شجاعتى بودكه أذ أو ديده بودئد و) كانيكه بست اد اذآنها 
براى آن ترسى بودكه خداى عزوجل إذآ نحشرت دددلآنها بيانداخت ؛ واين خود فشياتى أست عمانتد 
فطائلى كه كذشت ؛ وجون منقبتهائى است كه بيش اذاين برشتة تحرير ددآمد . 

فصل (507؟) 

و ( اذ جمله فشائل اميرالمؤمنين عليه السلام ) جيزى استكه درجتكك وادى الرمل ( دده ديكك) 
اذ 1 نحشرت بظلهود بيوست وآترا ذات الساسلةكويند ( وسلسل ياسللة ياسلاسل قام آبى أست كه در آ 
سرزمين بود وبدان سبب آن جنككرا بدان نام تهادءاند ) وجريان ابن جتكعرا دا نتمتدان دركتابهاى 


اله شده بود , و 


خويش نوشته وضبط كردءافد , وداويان اخباد ونويسندكان آثار آنر! دوايت نموده ؛ واين خود فشيلتى 
أست جد كانه كه يفشائل ديكرش كه درساير جنكها داشت منضم شود ٠‏ وبدين سبب إزهمة بندكات ممتاز 
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بالمدبنه و وصفهم له » قال : فأمر أميرالمؤمنين نتف أن ينادى بالصساو: جامعة , فاجتمع المسلمون 
فسعد المثبر فحمداللٌ وأثتى عليه » ثم قال يبا النتاى إن” هذا عدو ال و عدواكم قد أقبل إليكم 
يزعم أفله يبي أنا لديا رسو لأ , قناوله 
اللواء وضم" اليه سبعمأة رجل وقال له : امض على اسوانة ؛ فمضى فواني القوم ضحوة فقالوا له : من 

الر أجل ؟ قال : أنا رسول رسو لاله إِمنا أن تقولوا ٠:‏ لاإ إل الك وحده لا شريك له وأن” غداً عبده 
و رسوله ٠6‏ أو الأضربتتكم بالشيف » قالو! له : ارجع الى صاحبك فانًا في جمع لاتقوم لدء 
فرجع ال أجل فأخبر رسولادة يليت بدلك , قتال النبى” لئة : من اللوادى ؟ فقام وجل من 
المهاجرين فقال : اناله يا رسولالة » قال : فدفع اليه الر'اية و مضى , ثم" عاد لمثل ماع صاحبه 
الاوال » فتال رسول الله :ليتق : أبن على بن أبيطالب , فقام أميرالمؤمنين لقم ففال : أناذ! بارسول 
اشقال عض الى الوادى قال : نعم وكانث لد عا ل فى وجه 


بالمدرينة قمن للوداى 5 فقام رجل من إلهباجر بن فقا 


ويكانه است ٠‏ وتفسيل آن داستان بدينقرار بودكهيمودخين كنتائد : دوذى بيفمير (ص) نثستة بود مر 


اد اعبت وسبن كفك من آمدمام تابراى تو خير خواهى كم , 
فرمود : خير خواعى تو يست » عر شكرد | ك1 
اذثئد كفت : كه ايئان كيانند وجا يكاهثانٍ ددكجاست , حشرت بأميرالمؤمنين عليه اللام دستود داد 


عريى نزد [ن<شرت (س) آمده بيش 


ار بها آعنكك كردمائد كه در مدينه برتو شبيخون 


كه مر دمدا ميحد دعوت كند . بس 06104 وكا ]تج كردند , حشرت بالاى منبر دقته سيان 
اخداكدا يجاى آودد بن قرمود : أى كردء مردم أين دشمن خدا ودشمن شما است كه يشما دو آودده 
وميخوأهد دد, 


بعما شبيخون ذند ٠‏ ببس كيمت كه براي رفئن بآنوادى (وسرتمينىكه دشمن درآنجا 
اس ) آمادء باشد ؛ مردى إذ مها 


بن ابر خاست وعرشكرد : اى ردولخدا من آماده هلم ؛ حشرت 
برجم جنك بدسئش داد و هفتمد تن مرد حذكى بومراعشى دواته ساخت ٠‏ وياد فرمود : ينام خدا (يمشى 
يااعتماددتوكل بخدا) روا شو آشرد آعدنا نزديك ظهر بان كرو رسيد .آنه| بده كفتند : قو كيستى كفته 
من فرسئادة رسولخدا هستم .يا بكوثيد : ٠‏ معبودى جز خداى كانه نيست كه شريك ندارد ؛ و أينكة 
محند (ص) بئده وفرستادة اواست» زوين دوشهادت برذيات جارى كنيد ) يا بأشمشير شمادا كردن تيم 5 
بدو كفتند : بنزد يزد كك خود باذ كردكه مأ كروعى مستي م كه تودا تاب مقاومت دديرا بر مانيس ؛ آنمرد 
سوى حشرت باذ كعت وجرياثر] يعرض دسانيد ٠‏ حطرت دوياده ( درا نجمن مسلما زان فرمود :) كينت 
كه بآن وادى دود ؟ مرد ديكرى انمهاجرين يرخاست وعرضكرد : منآمادة 


برجودا بدو سيرد واد نيز برقت وماتتد دفي 


.فتن بدا ثبجا ثم , حطرت 
ش يأذكات . رسولخدا (ص) فرمود : على بن| ييطالب 
كجاست ؟ أمير المؤمنين برخاست وعرضكرد : من ددمت حاضرم إى رسولخدا 


٠‏ فرمود : بأين وأدى 
برو ؛ عرضكرد : : آدى ميروم ؛ وآ نحضرت دمتار مخسومى دأشت كد آترا بس انمى بست جزدر جائيكه 


ا 


ج١1‏ في أخبار أمير الم 


شديد , فمضى الى منزل فاطمة لل فانتمس العصابة عنها ففالت : أين بعنك أبي ؟ قال : إلى وادى 
ال ر'مل فبكت إشفاقاً عليه » فدخل النبى” مَقشعيَة وحى على ملك الحال فقال لبا : عالك تبكين 
أتخافين أن ,يقل بعلك ؟ كلا" انشآءالل نعالى فقال له على" لطت : لا تنفس على بالجنّة يا رسول ال 
قال : ثم' خرج و معه لواء النبى" 285 فمنى حتثى وافي القوم بحر فاقام حتثى أسبح ثم" سلى 
بأصحابه الفداة وصفهم صفوفاً واتكىء على سيقه مقبلاً على العدي" فقال : .يا هؤلاء أنا رسول رسول 
ال البكم أن تقولوا : لاإله إلا له وأن" جما عبدم ورسوله , و إلا أشر بتكم بالسشيف ؟ قالوا له 
إرجع كما جع صاحباك قال : أنا لأأرجع لاوالل حتى تسلموا أو أشربكم بسيفى هذا » أنا علي' بن 
بي طالب بن عبدالمطلاب فاشطرب القوم لما عرفوء ؛ ثم" اجترؤ! على مواقعته فواقعيم لت فقتلمنهم 
سثة أوسبعة وانهزم المشركون وظفر المسلمون وحازوا الفنايم وتوجته الى" الدبي” #(الف . 

فروى عن أم” سلمة رحمةالله عليها » فالت :كان نبىالله :ني قائلا فيييتى اذا إنتبه فزعاً من 
منامه ؛ فقلت لهنابدُ جارك ! قال ؛ سدقت اللُ جارى لكن هذا جبر ثيل يَف يخبرنى ان" عليأقادم , 
١‏ علينا قر فقام الملمون له سقّين مع رسولال تليق ٠»‏ 
بيفمير (ص) اودا براى كار سختى دوان هكد ...بي علي عل الام بمتزلحشرت قاطي عليهاالسلام رقت 
وآن دسناددا اذاوخواست ؛ فاطم كنك :يكاارادء دادى يرد 
رمل ٠‏ ذهرا عليها السلام ( دوى علاقة كه بتوهر كر يرن داشت ) بخاطر دلسوذى وترس اذاين سفن براى 
أويكريدافتاد ؛ ددعمينحال ييسسبر (س) برآندو ددآمد ؛ د بزهرا عليها السلامفرمود: ججراكريه ميكتى 
آيا ميترسى شوهرتكثته شود ؟ نه انشأءالله تعالى (كشته نخواهد شد) على ياتلا عرضكرد : ايرسولخدا 


أذ دفئن به يهشت 


ثم" خرج الى النناس فأمرعم أن 


يكجا يدرمترافرستاده ؟ فرمود ؛ يوادى 


رمن تثرس وجل وكيرم مشو . سبس يرون دفت ويرجم دسولخدا (س)را بدست كرقئه 


بسوى آنان براء افتاد ٠,‏ سح ركاء بآنان دسيد ٠‏ بس ددآنجا درتكك كرد تاسبح شده يايادان خويش تمان 
سبحدا خوائد ولفكر خويشدا بسفكرد وخود فيز بشمثير نكبه زد ورويدشين كردء فرمود : اى مردم 
من فرستادة رسولخدايم بسوى شباكه يكوثيد : «معبودى جن خداى يكانه نينت . وايتكه محمن يندة و , 
افرستادة اواست » وكرنه شماد! باشمعير خواهم زد ؟ كقتتد : هما نات كه دورة 


هم باذكرد ؛ فرمود : نديخدا من باذ تكردم تااسلامدا ييذيريد يا شمادا با اين شمشير بزئم ؛ من على 
بن ابيطالب بن عبدالمطلب هستم ؛ هموتكهآ نمردم اودأ بعناختند تكران شدئد ودو بجنكك نهادند حشرت 
انين شروع بجنك فرمود ١‏ وشتىتن ياهفتتن از 1 نانراكشت ؛ ود كر يختتد ٠‏ مسلما ثان يروذشدء 
وقنيمتهاى جنكىدا بركرةتند » بس على عليه السلام بسوى بيفمبر (ص) باذكلعت ٠‏ 

ام سلمة كويد : ,يغمبر (س) درخانة من خوابيد. بود ناكهان هرامان أذ خواب بريه ؛ من 
عرشكردم : خدايت بناء دهد (جه شد ) ؛ فرمود ؛ داستكنتى : خدايم بناء دهد ٠‏ لكناين جبرئي لاست 
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ترجل عن فرسه و أهوى الى قدميه يلما فقالله 282 : اركب فان "ال 
راضيان » فبكى أمير المؤمنين لت فرحاً وانصرف الى منزله و تسم المسلمون 
: لم تتكرمنه 
شيثاً إلا اشّد لم يوم" بنا في صلوة إلا قرء بنافيها بغل هواللُ أحد ٠‏ ففال النبي” فقيو سأسئله عن 
نا جائه قال له : لم لم تقرأ بهم فيفرائنك إلابسورة الا خلاص ؟ فقال : يا رسولالله أحبيتها 


قال النبى” تلفي : ذان "الل قد أحبككما أحبيتها ‏ ثم" قال له : ييا على لولا إنثى أشفق أن تقول 


فيك طوايف ما قال النسارى في عيسى بن هريم » لقلت فيك اليوم مقالا لاثمر” بملاء منهم إلأأخذوا 


الثراب من تحت قدميك . 


5 فصل (م؟) 

فكان الفتح في هذء الغزاة لأ مير المؤمنين لاي خاصة ؛ بعد أن كان من غيره فبها من الأفساد 
ما كان , واختص" على" تم من مدبح النبي ليغلا بها فطائل لم حصل منها شيء لغيره » وقدذكر 
كه مرا آكاهى دمدكه على ميآيد ٠‏ سبس بر وتِيؤقْتَ وستتور فرمودكه مردم از على عليه السلام استقبال 
كنند ٠‏ مردمان دوصف شده وبا بيفمبر (ص) [باميلالَ عُلى) عليه السلام رفتند , همينكه أميرالمؤمنين 
عليه السلام رسولخدا (ص)را ديد اذ سب خود تقد وبسوى باهاى] نصرت خم شدكه آنهارا ييوسد, 
ححضرت فر مود : سواد شوكه خداى نمال لَبَبَكْكآ سو #جوصوكك , امير المؤمنين عليدالسلام (كه ابن 
مؤدمدا شنيد ) ازخوشحالى كريان شد وبمنزل خويش دفت ٠‏ وآنجه بننيمت آودده بود تسليم مسلمانان 
كرد ٠‏ بس بيغمبر (س) ببرخى اذآناتكه ددلشكر اسلام بهمراهى على عليهالملام دقته يودئد ٠‏ قرمود : 
أميردفرما ندءخود (يعنى على)د! جكونه ديديد ؛ عرشكردند : جيزى غيراذ خودى اذاو نديديم جزآ تكندر 
نمام نمازها كه ما بشت سرش خوانديم سور قل هوا إحد ميخواند ؛ ! رسولخدا (س) فرمود : من اين 


مطلبدا اذ اد خواهم برسيد ٠‏ جون على عليهالسلام بنزد بيفمبر (س)آمد حشرت بأو فرمود : برا دد 
نماذعائىكه باايشان خواندى جز سود اخلاس (قلعوالله أحد) سودة ديكرى تخواندى ؛ عرشكرد »أى 
دسولخدا من اين سودءدا دوست دارم ٠‏ بيغمبر(س) فرمود : براستىكه خدا نيز تودا دوست داردجتانجه 
تو سورةٌ توحيدرا دوست دارى . سبس فرمود : أى على أكر من نميترسيدم إذ اينكه كروههائي از 
مسلمانان دريار؛ تو بكويند [نجدرا نسارى( ومسيحيان) ددبادة عيى بن مريم كفتنه ( كداودا خدا ويا 
.بس خدا خوا ندند ) أمروز سخنى دربادءأت ميكفتمكه بهيجكروعى اذ مردم تكذرى جز آنكه خاك ذير 
ببايتدا (براى تبرك) بردادتد . 


فصل(م#) 
شد آشكادا كرديد كه فتم أين جنكك بدست أعير المؤمنين عليه السلام بود ؛ بس 
ان آنكه اذ ديكران آن تبهكارى وسستى سرزد ( و أذ برابر جنكه بادشئان دين كر يخنند ) و ستايش 


يس أذ ]نيجه 


ج1١1‏ عؤه انا 
كثير م نأسحابالسّير: أن" في هذه الغزاة نزل على النبي" تيف ه والعاديات ضبحاً » فتضمئنت ذكر 
الحال فيما فعله أمير المؤمنين لتم فيها ‏ 
فصل(4؟) 
ثم" كان من بلائه اَم ببنى المصطلق ما اشتبر عند العلمآء وكان الفنح له ني هذه الفزاة بعد 
بيثم رجلين من القوم و هما مالك و 
ب بومئذ هن السبايا 


أن أسيب يومكذ ناس من بنى عبدالمطاب » فقتل أمير المؤمني. 


بنه » و أصاب رسول ال منهم سبياً كثيراً و قسّمه في الملمين ؛ وكان معن أمب 
جويرية بنتالحارث بن أبي شرار وكان شعار المسلمين يوم بن المسطلق : با منصور أمت ٠‏ و كان 
الذي سبى جوير بةأميرالمؤمنين لتَا2 , فجاء أبوهاإلى النبى نيلفط بعد اسلام بقيّة القوم فال : يا 
رسولالل ان" إبنتى لانسبى لاثها إمرأة كريمة ! فقال له : إذعب فخيرها قال : أحسنت وأجملت » 


دسولخدا (س) كه فشيلتهاى زيادى دا دربرداثت مخموس أو كرديد ؛ وديكران بهر: اذ آن فشيلتها 
نبردند وبسيادى اذتاديخ نويسات واهل تنسير كغتةآئدبردر حمين جنكد سودة شريفة « والماديات ضبحأ» 
(يعنى سوكند بأسبانى كه نز نان ازجنكما بان كوت ب ببسسبر (ص) فرود آمد ؛ واين سوده تابآخر 
متضن شرح حال أميرالمؤمنين لقا ودقتار /اواضكن: 

قصل 2941 
سبس درداست.ان جنك بنى الممطلق (كه كردهى اذ عرب واذ اولاد خزافى بودئدو 


مصطلق لتب او أست وددلفت بسمناى خوش مدا استكه بجهت سداىخوثيكه جذيمه داشت أودا باينلقب 
ملقبساختئئد ) وبلا وآذمايشىكه أمير المؤمنين ك9 ددابن جنك دنجاركتت نزددا نشمندان معهود امت ١‏ و 


فتح آن جنك نيز يدست اوشد يس اذآنكه ددآ نروذ بكروهي إذ فرزندان عبدالمطلب مسيبتى جند دسيد 
و على لإا دوتن أذ مردات ( دلأود يشانكه مالك و يسرش بود بكشت , و رسولخدا (ص) 
بسيارئ اذآنهاد! بردء كرفت ٠‏ واذكسانيكه بردمكشت جويرية دختر حادت بن أبى ضراد ( سركردة 
بنى المصطلق ) بود و شار مبلمانات دد اين جنك ه يا منصود امت » بود ( يعنى بهم ميكنتئد : أ 
بادعشده بميران دشمنرا وبكش , وأينتفأ لى يودكه ميزدند ويكديكررا ببارعشدن نويد ميدادنه) وكسى 
كه جويريةدا اسي كرد أميرا لمؤمنين لق بود بسأودا بنزد بينمبر (ص)آورد .ويس اذ نك مم آتكروه 
أملام اخثياركردند يددش حادتكه مسلمان شده بود ينزد دمولخدا (س) آمده عرشكرد : اى دسولخدا 
دختر من يبردكى واسارت نرود زيراكه زنى است بزركوار ٠‏ حشرت باو فرمود : بيش او برو وأودا 
مخير نيا و بحال خود و1 كذاد ( كه اكر خواهد يسوى ثما باذ كردد واكر خواهد نزد ما بسائه) 
درش بنزد أو آمد وكنت :ذى دخترك من !تبيله وفأميل خودر! رسوا مساذ (وبيش ما بأذ كرد) جويرية 


بز كان) 


لععات ألباب الثانى ج1١1‏ 


وجاء اليها أبوها فقال لها : يا بنيّة لا تفضحى فومك ؟ فقالت : قد اخترتالل و رسوله ؛ فقال لها 
أبوها : فعلالله بك و فعل , فاعتقها رسولالله و جعلها في جملة أزواجه 
فصل (0م) 

ثم" تلى ببنى المصطلق الحديبية و كان اللوآء يومئذ الى أمير المؤمنين لفقم كما كان اليه في 
ني المشاهد قبلها , و كان من بلا ثه في ذلك اليوم عند صف" القوم ني الحرب والقتال ما ظهر خبرء » و 
استفاض ذكره , و ذلك بعد البيعة التى أخذها النبي تيو على أصحابيه والعوود علهم في المبئرء 
وكان أمبرالمؤمنين 83م المبايع لنشسآء عن النبى يَف . و كانت بيمته لبن" يومشذ أن طرح ثوبا 
ينين" وبيلام مسحه بيده فكانت مب بعتون للنبي و بمسح الوب ورسولاله بسح ثوب 
على" لاي مما بليه , ونا رأى سهيل بن عمرو توجه الامر عليهم شرع الى النبى' تلإلئلة في 
السْلح , ونزل عليه الوحى بالا جابة إلى ذلك . وأن يجعل أمير المؤمنين امت كاتبه يومثذ والمتولى 
المقد السّلح بخطه , ققال له الى" ليو : اكتب يا على بسمال الرحمن الرحيم » فقال سهيل بن 
عمرو : هذا الكتاب بيننا و يبنك با عن فافتقبيما نعرفهو اكتب : باسك اللهم . فقال النبى" 
: لامير ا مؤمنين تعيض امم ما كتبك واكفل ,لك اللهم' ٠‏ فقال أميرالمؤمنين ناتاه ا 


كنت : من خدا ورسولشدا اختباد كي بارش ركه إينر! هنيد ) باو 5 داده باذ كفت ؛ بس دسول 
خدا (س) اودا آذاد ساخته وددذمرة ذنآن خويتتن درآودد 
فصل(٠)‏ 
ودنبال جنك بنى المصطلق داستان حديبية بود (وحديبية نام جأهى امت «دنزديكي مكه ) ويرجم 
متك در آنروز فيز بدست أميرأ لمؤمنين ينظ بود جنا نجه درجنكهاى يبش أذآن جنان بود ؛ و بلاى آن 
احطر ان آنكاءكه مردمان براى جنك سف كديدند معهود ومعروف أست ٠‏ واين جر يائيس 
أذ بيعت (وعهد وبيمانى ) بود كه بيضسبر (ص) اذ اسحاب و يادان خويش كرفتكه با يرجا و بردباد 
باغند , وعلى لقلا دداين جنك اذ طرف بيعسبز (ص) أذ ذنات فيز بيعت كرفت . وبين باآنها ايثكونه 
بود اكه آ نحشرت جامة ددميات خود وآأنان بينداخت ودست شود بداث جامه بماليد . ذنات بداضشوى آنا 
جامه دست ميم ليدند , ورمولخدا (ص) نيز دست بجامة على كف ميماليد . وجون سهيل بن عمرو( ييكى 
اذ فرستاد كان قريشو بز د كان ايعاث) نمأ ندهاىبيروذى مسلما نان وشكت خودشاترا بديد اذ يينمبر(صس) 
خواهشى واستدعاى سلحكرد وبرسولخدا (س) نيز وحى دسيد كه بيغنهاد صلحدا بيقيرد وأمير المؤمنين 
عليه السلام دا تويسندة سلحتامه وتتظي,كنندة قرا دإد صلح ساذد ٠‏ بس ييقمير (س) يعلى قرمود : ياعلى 
بنويس دسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ سهيل بن عمرو كفت : إى محمد أين نام ملصى استكه ميات ما و 
تو نوشته ميشود آغاذ آثرا بنامكسى بكنكه مأ اودا بعناسيم ( و ييذيريم و ماخداى رحبان و رح 


ددايتدا. 


5 


ج١1‏ في أخبار أمير المؤمنين 5م 5-003 


طاعتك يا رسولالل ما محوت بسمالل الحم الراحيم ٠‏ ثم محاها 0 باسك الهم . فقال 
له النبى بلفغية : اكتب هذا ما قاضى عليه عي" رسو لاله سبيل بن عمرو ققال سهيل بن عمرو : لو 
أجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لاأقررت لك بالنبواة ٠‏ فسواء أشيدت على نضى بالراضا 
بذلك . أو أطلفته من لانى, امح هنا الاسم واكتب : هذا ما قاضى عليه فى ين عبدالل » فقال له 
أميرالمؤمنين لإنتلا؛ : انه والله لرسولالله حقناً على رغم أنفك فت سبيل : أكتباسمه يمشى الشرط ١‏ 
فقال له أميرالمؤمنين تَيَ : ويلك با سبيل كف" عن عنادك , فقال له النبي” ملإفتية : امحها يا على 
إل زدول اد :ينى لأخطلق بسح اسك من ابو ٠‏ قال له : قشع إيدى عليها فقعل فمحاها 


رسولالله ببدم , وقال لاميرالمؤمنين أت : ستدعى الى مثلها فتجيب وأنت على معن ء لم تم 


تميشقاسيم) توي + اسك اللهم» يشي بنام قو باد خدايا) بيفمير (ص) لا المؤمنين فا فرمود : 
نجه نوشتى بالشكن و( جنانجد سهيل ميكويد ) ينويى : «بسمك الهم » أمير المؤمنين لق عرشكرد 
ايرسولخدا اكر اطاعت وييروى از شما نبود « ماله الرحمن الرحيم »رأ باك تميكردم ١‏ سين آنرا باك 
كرد ويجاى آن نوثت : «بسمك اللهم » بس مِتِلَدس) باو فرمود : بنويس ؛ اين جيزى استاكه بدان 
بيماث بندد محمد ددو لخدا بادهيل بنعمر وأ تيهيل» كفت/7 اكرما دد]. 
بم (ودد ملحناءتوكتعجوة«طدمد رسول21»)ددتتيجه مارسالت و 


ميا ما وتو نوشته ميشود بين 


يأمبرى تود 


صودت (كسيك ري 


بذيرفتدايم ٠‏ وجه من ددنامة سلح مم1 جتفيوم جد يرزيان بكويم براى من يكمان امت (وجونما 
إفتدايم ددنامة صلح نير نبايد «محمد رسول! » نوشته شود ) اين فام دأ ياككن وبجاى 


نبوت تورا 
.كه محمد بن عبداته بدان بيمان بندد . امير المؤمنين لإ فرمود : بخدا 
اك ماليدء شود . سهيل كنت : اك 
ميخواعى شروط ملح برقراد شود آتكوندكة ميكويم نام اود! بتنهائى بنويس . امير المؤمتين عليوالسلام 
فرمود :اكسهيل واى برتو ؛ ازسنيزءجوثى دست بدا ييتبير (س)فرمود : ياعلىآنرا باك كن , عرشكرد: 
اى رمولخدا دست من بوى باككردن نام تو اذ نبوت تميرود (ودر اينبارء يمن يأدي تبحد ) فرمود : 
دست مرا بدائجا بكذاد ناآ نرا باككتم . على عليه اللام دست بيمبر (ص)را روى نامه كذارد وآتحطرت 
آنجملددا (يينى «رسول الله دا اذدنباله نام خويش) بالشكرد . ويأمير المؤمنين 3 فرعود : يزودىتو 
خود دجار جنينماجرائى خواعى شد وتو بناجاد وناداحتى شديد آنر! خواهى يذيرفت ( مترجم كويد : 
اشاده است بداستان جنك صفين وحكميت نامبادكى كه بدنبال آن قرار شد سلحنامة براى مدت يكال 
ميان طرفين نوشته شود , وهنكام نوشتن على كلق فرمود : بنويسيد إين ييمانىاست ميان على بنابيطالب 
بن ا بىسفيان: :عمرو عا سكنت : « امير لمؤمنينراء اذ دنبال تام خويش باككن ذير1 
ما امادت وفرما نروائى ترا برخود تبذيرفتك!يم ويس اذ مختهائىكه رد وبدل شد على يف9 يناجارى 
بذيرفت , وهمينفرمايش دسولخد! (س)را ددآنجا ياد آودى فرمود ) سبن على كلا دئيالة ملحتامدرا 


آن بنويس : اين جيزى ا 


ده و دسول خدا أست كرجه يينى تو 


سوكند أد يحقيقت فرستا 


أميرمؤمناث ومماو 


الباب الثانى ج١1‏ 


أمير الم الكتاب , ونا فم" للم نحررسول انه مل حديد في مكانه . 


فكان نظام تد ببرهذءالغزاة معلقاً بأمير المؤمنين' مت ؛ وكان ماجرىفيها من البيعة وصف"النا 
اللحرب ثم الهدنة والكتاب كله لامي رالمؤمنين :َلك » وكان فيما نمالل له من ذلك حقن الدامالء 
وصلاح أمر الاسلام . 

وقد روى الننّاس لد ني هذه الغزاة بعد الذي ذكرناء فشيلتين اختص” ببما وانشافنا الى فآ ثله 
العظام ومناقيه الجنام : . 


-١‏ فروى أبراهيم بن عمر ‏ عن رجاله ؛ عن قا بد مولى عبداله بن سالم » قال : الما خرج 
رسولاله م#فتيع في عمرة الحديبيئة نزل الجحفة . فلم يجد بها مآء ؛ فبعث سعد بن مالك بالروايا 
حتى اذا كان غير بعيد رجع سعد بالرأوابا » و قال : يا سو لاله ما أستطيع أن أمضى و لقد وقف 
قدماى رعباً من القوم . فقال له الابي توفاة اجلس ثم بعث رجلا آخر فخرج بالر'وايا حتى |, 

كان بالمكان الذي انتهى البه الاوال رجع ٠‏ فقال له رسول الله تلفي : لم رجعت ؟ قفال :..يا رسولال 


ايان دسانيد » وجوت كاد سُلح ييا بائدرسيد , بملؤلْفوصيِ)عترانىكدبراى قربانى دد مثى همراه برده 
بود عنانجا نر كرد . 
دوشن كرديدي آغاذ وآتجاجهاد درآين 
ذير! كاد بيعت ذفان ٠‏ وسف بندى مردمات برق يتبال :آشكار ساح ٠‏ ونوشتن سلحنامه ٠‏ همة 
انها بدست على ك8[ انجام شد ؛ و دويهمرفته آنجه خدا مقدد فرموده بود اذ نريختن خون مسلماناتو 
حنظ آن ٠‏ وخير انديشى براى أسلام ومسلمانان سر اتكثت كر كثاى آنحشرت انجام كرفت ؛ واين 
ت ) بهرة أوكفت 

وكنشته اذ آنجه كفته شد مردمان دو فشيلت نيز دداين داستانا براى 1نحضرت دوايت كردءائه 
اكه ايندو قضيات نيز بديكر قشيلتهاى 1 نحشرت ببوسته شود 

١‏ ابراهيم بن عس ( بسند خود) اذقائد غلام عبدلله بن سالم حديثكند كه جوت دسولخدا(س) 


واذ اين دا نيز يدست تواناى على لقم شدا, 


يرأى عمرة حديبية بيرون آمد بجحفه رسيد ( جحفه در 58 فرستكى جدءاست ويتكى أن جاعائى ابت كه 
آناث كه يججميرو نددر] تجا أحر ابعى بندند ) وجوندرجحفه فرودآمددرآ نجا آبيانت نميشد ٠‏ بس آ نحضرت 
سعد بن مالكرا بامشكى جند بى آب فرستاد . جوت أتدكى برقت بامشكهاى خالى بسرى بيتمير (ص)باز 
كفت وعر شكرد أى دسولخدا من نيروى دفئن ( بدنبال آب ) ندادم ؛ واذ ترى دشمنان ياعاى من أن 
حركتايستاده ٠‏ بيغسبر (ص) باو فرمود: بنشين ٠‏ وسبس مردديكركهدا يدنبال آب فرستاد اونيز مشكهارا 
برداشت و بهمان اندازءداءيرفت ٠‏ وى آأبباز كشت دسولخدا زن) باو فرمود : جرا باذ كعتي ؟ عرشكردء 
أى دسولخدا ؛ سوكند بدانكه تور بحقيقت به بييبرى برأ تكيخف از ترس دشمن نيروى دفتن ندأشتم , 
بس دسولخدا (ص) أمبرالمؤمنين كَل دا طلبيد واودا بامعكها وآب آودان يدنبال آب فرستاد . وآنها 


ج١1‏ في أخبارأمير المؤمنين 


والذي بمئك بالحق" نيا ها استطمت أن امضى رعباً . فدعى رسولالل ملز أمير المؤمنين 
فأرسله بالرأوايا وخرج !السقاة وهم يشكون و 
لخم بالر'وازيا حتى ورد الحرار واستفى » 
كبثر النبى يليو و وعا لد بخير 

؟- وقي هذءالغزاة أقبل سهيل بنعمرو الى النبى" وفك ققال له :يا ران أرقناة: 
فارد دهم علينا » فغشب ردولانك حتثى تبيلن الغضب في وجهه , ثم" قال : لتنتهن” با معاشر قريش 
أوليبمئن اله عليكم رجلا امتحن الله قلبه بالابمان ٠‏ يضرب رقا بكم على الد ين , فقال بعض من حطرة 
يا رسولالله أبوبكر ذلك الر"جل »؟ قال : ال : فعمر ؟ قال : لا ولكنشّه خاصف النعل في الحجرة 
فتبادر النّاس إلى الحجرة بنظرون من الرجل فاذا عوأميرالمؤمنين على بن اييطالب للقَام . 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن أمير المؤمنين لُيعَض وقالوا فيه : ان" علب مم فص" هذه 
القسّة ئم' قال : سمعت دسول الله لك يفول يباين كذب على متمسداً فليشبوه مقمده من انار » و 
كان ل أسلحه امير المؤمنين لق كن جيل للبم مالع شعبا فانه كان قد أنقطع قخمف 


جوعه لما رأوامن رجوع من :: 
ثم أقبل بها الى النبى' تفال ولها زجل » فلا دخل 


]لفت 


جون ديده بودند كه آدانك بيش أن.ادرفنند بىآت باز كشتند يقين داشتند كه او نيز بدون آب (بامعك 
خالى) باذ خواهد كعت ٠‏ بس على لط بناىا7وْ كن آب”زرأن شد نابمنكياى سياهى (كه آب ددآنجا 
بود ) رسيد ومشكهارا براز آب كرده بسوى ببفسبر (ص) باز كت ومشكها (كه برآب شده بود ) صداى 
ود ؛ جون نزد دسولحدا (س) آمد آنحشرت تكبير كفت . ودر بار؛ على عليه السلام 


ونيز ددهين جنك سهيل بن عمرو بنزد ييغمبر (س) آمده عرشكرد : اى محمد بندكان 
بيوستهاند آناترا بنا ا رسولخدا (س) بدائنان يكين شد كه نشانة خممدر 
جهرءاش آشكار كرديد . سبس فرمود : !ىكروء قريشكوتاءكنيد (ودنبال تكنيد) وكرنه خداوند برشا 
بيأتكيزد مردىكه دلعرا بأيمان أزعايشى كردء , وكردنهاى شمادا ببأس دين ميزنه ! برخى اذ آثاتن 
كه حاشر ددمجلسى بودك عرشكردند : إين مرد(كه فرمودى)| بويكراست ؟ قرمود ؛ نه ٠‏ عرشكرد ته : 
عمر أست ؛ فرهود : نه ولى اوكسى استكه ددميان حجرء كفش مرا ميدوذد ٠‏ بي مردم شتابان سوى 


اذد خريد ما 


حجره آمدندكه آن مرددا يبيئئد . ( عميئكه بحجره رسيدند ) ديدئد أهير المؤمنين على بن ابيطالب 
عليه السلام أست 
اواين حديشر! كروعى اذ داويات از خود على عليه إلسلام روايتكردءاند ؛ ودنيال آن كنتداك : 


كه على مليه!لسلام اينداستاترا بيات داشت فرمود : تيدم إن دمولخدا (ضص) ميقرمود : هركه 


انق يئن وتو يقح وويتير هك من كعم انرا عن حي ممع بارا مشكس إن اذ أن قود + 


فلات الباب الثانى 1 


موشعة و أصلحة . 

و روى أسمعيل بن علي العمى : عن نائل بنتجيح » عن عمروين شمر » غن جا يرين يز ربد 
عن أب جعفر ع بن على ؛ عن أبيه 
يصلحها » ثم حشى في نعل وأحدة 
الثأويل كما قائل معى على ١ل‏ 
فأنا با رسولالله ؟ قال :لا فأمسك القوم و نظر بعشهم الى بعض ,٠‏ فقال رسول الله ملم : لكتدخاصف 
النعل وأوما بيددالىعلى" بن ابيطالب تيغ . واه يقائل على الثأويل اذا تركت 
وحراف كتابالله , وتكلم في الد'ين من ليس له ذلك فبقائلهم على" لطي على احباء دينالله تعالى . 

)؟١(لصف‎ 

ثم قلت الحديبية خيبر » وكان الفتح فيها لاميرالمؤمنين لقم بلا ارتياب, ولهر من فئله في 

هذه الغزاة ما أجمع على نقله الراواة » و تفرد يفيها من المناقب بعالم يشركه فيها أحد من الننان . 


وآنجه على عليه لسلامازنملن دسو لخدا (سي]] مادج كرد وبدوخت ‏ بندآن بودك كسيخته شده يود و 
آثرأ ( بدستود بيفمبر (ص) بدوخت وددبر أعشكرف: 

اسميل بن على ( بسند خوةازلقام كاف ناز يدرش علبيفا اللام رواب تكرده كه فرمود : بندثملين 
ييقمبن (ص) كسيخت , يس آثر! على عليدآللام سورد كه بدوزد وخود باندازة برتاب كردت يك تير 
(تقريبأدويست كام) يااين حدود بايك نملين داء برفت ٠‏ يس دوبيادان واسحاب كرده فرمود : براستي 
اذشا كسى استكه ددباد: تأويل (قرآن) بجنكد جنانجه درباد؛ تنزيل (وفرود آمدث) آن بهمراعى 
من ميجتكد ٠‏ بسأبويكر كفت: آنكى متراى دمولخدأ ٠5‏ فرمود : ث,عسر كف 


ف بش مردمان مستاما 


ببارسول|ف ؛فرمود: 


ييكردا تكاء ميكردند . رسولخدا (س) فرمود : ولى او دوذدة ثلين 
.ك اشادء بعلى بن ابيطالب يفط كردء (فرمود:) وأو دد باد؛ تأويل (قرآن) 
يجتكد 1 تكاء كه سنت من دها شود وييكسو افتد , وكتاب خدا تجريف كردد ؛ ودديادة دين سخ ن كويد 
آفكسكه اودا نرسد (كه دداين بأده سخن كويد ) بس (دد آنزمات) على لاق براى ذنده كردن دين 
خدا يا آنات بمتكد . 


(من ) است ٠‏ وبادست 


فصل(م) 
سبي دتبال جنك حديبية جنكك خيبر بيش آعد ١‏ وبيروذى ددآ نجنكك نيز بىشك بدست على لقلا 
شد ٠‏ وفضبلتى كدبراى أودداين جنك آشكار شد داويان حديث درآن اجماعداد ند , ومنتبتوائى بهر؛ آن 
بزدكواد شد كه هيجكس اذ «ردمان شريك او نكثت ( و تفسيل داستان جنك خببر در دو حديث 
ذيل بيأيد ) : 


ج١1‏ فيأخبار أميرالمؤْم سالاك 


١-فروى‏ يحيى بن عد الازدى ٠‏ عن معدة بن اليسع اوصناة ين مارح 
عن عبدالملك بن هاشم » وعبى بن اسحق . وغيرهم من اصحاب الآثار قالوا : لما دنى رسول اله ,لق 
قفوا النتاى فرقع يديه الى السمآء وقال : اللهم رب" السماوات السّيع 
وما أظللن ؛ ورب" الارضين السّبع و ما أفللن , ورب” الشنياطين و ما أضللن ٠‏ اسئلك خير هذم 
القرية وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها و شر” 
أقمنا بقبّة يومئا ومن غده : فليا كان نصف الشّهار نادى منادى رسو لال لشْكلة فاجتمعنا اليه, 
فاذا عنده رجل جالس ففال : ان" هذا جآ ثنى وأنانائم فل" سيقى و قال : يا عن من يمئمك منلى 
اليوم ؛ قلت : الله بمنعنى منك فشام السْيف وهوجالسكما ترون لاحراك بد فقلنا ؛ يبا رسول الله لمل" 
في عفله شيكاً؟ فقال رسول الله بلقيو : نعم دعوه » ثم" سر فد ولم يعاقبه . 
و حاصر رسول الله لير خبير ينما و ليلة , وكانت الر'اية يومئذ لأهير المؤمنين 
ليم ذلحقه ر مد أعجزء من الحرب , ء كان الملمون يناوشون إليهود من بين أبدى خصونهمو 
جنباها فنا 8 


من خيبر قال للنشامر 


تحت شجرة في المكان فأقام و 


ما فبها » ثم 


لآير يفوا على أنفيم خندفا ٠‏ وخرج مرح ب برجله 


بتعر'ض للحرب ؛ قدعا خذ الراية فأخذها فىجمع من الباجررين 


1 يحبى بن محمد اذدى ( بَبَكتخوت) از عيد الملك بين هثام ؛ و محمد بن اسحاق وديكر از 
نويسندكات حديث كردءكه كفتهاند : هنكاميكه رمو لكَداً (س) نزديك بخيبر شد , بمردم فرهود :در ذكك 


كنيد , مردمان ايستادند بس دستهاى حويش بسوى آسمان بلندكردء كفت : بارخدايا اى يرو دكارهفت 


آسمان وآنجه برآت ابه واى برودد كاد هفت زمين وآنجه برخود كرفته , واى برود دكار 
غياطين وآنجه كمراءكردءاته . اذئو خير ونيكوئى اين قر 


برم (اين دعادا خوافه ) سبى ذير ددختى همانجا فرود آمد وآنجا منزل كرد وماليز 


نجه ددآنامت درخواست كثم , واذش 


وبدىآن بثو ب 


آتروز وفردادا تانيبة آن بوديم ؛ جوت تيه منادى دس ولخد (ص) فرياد ذد (وهردماترا بيش او 


خواند )كردا جمعشديم ديديم مردى نزدش نكسته «رسولخد! (ص) فرمود : من ددخواب يودم كه اين 
عرد بيامد وشمغير مرا ازنيام در كشيد وبمن كفت : اى محمد كيست كه إمروز توا إز من تكهدارد 5 
كفتم : خدا مرأ اذ دست تو تكهدارى كند , (اينراكه كفثم ) مشيردا ددئيام كرده و جنانجه مىبينيد 
نفست وعيج جنبشى نكتد ؛ ما عرضكرديم : اعرسو لخدا شايد ددعقل وخرد او جيزى باشد (واذ قلرعقل 
ناقص باشد ) ؟ دسولخدا (ص) فرعود اكذاديد سبى أورا بها ساخته دتبالش تكرد . 

د ودداين مدت يرجم جنكك بدست على 2 
بود تااينكه درد جشمى باو عارش شدكه إز أداعه جنعك ناتوانشكرد ؛ دداين مدت ملبانان يايهود دد 
كوشه وكنار قلعه جنكك وكريز داشتند ١‏ تااينكه يكى از دوزها در قلمدرا باذكردند 


ى أودا 


وآتحضرت زياده أذ بيست دوذ خيبردا محا 


اذآت دود 


اتادور قلمدر! خندق وكودال كنده يودتد . بى مرحب بأعرداث خود ( كه بأو بودتد ) از قليه يرو 


ال الياب الثانى ج١1‏ 


ب القوم الّذين التبعوه ويؤْنبُونه , فلمًا كان من الغد تعراض لها 
عمر فار بها غير بعيد ثم" رجع بجبن أصحابه يبنو ند فقال النبى” تلفت : ليست هذه الراية 
لمن حملها جبءونى بعلى بن أبيطالب للم فقيل : انه أرمد ؟ قال : أرونيه ترونى رجالا يحب الله 
ورسوله و يحبثهالله و رسوله يأحذعا بحتها ليس بف رار فجاوًا بعلى” بن أبيطالب ليم يقودونداليه 
فقال له النبى” ليش : ها تشتكى يا على" ؟ قال : رهد ما أبسر ممه » و صداع برأسى ٠‏ ققال له 
اجلس وضع رأسك على فخذى ؛ ٠‏ ففعل على 84م ذلك , فدعى له النبى” بل فتفل ني ,بدمفمسح 
بها على عينه و رأسه فانقتست عيناه وسكن ماكان إجده من الصسداع ٠‏ وقال ني وعائه الهم قدا لحر" 
والبرد و أعطاه الراية وكانت راية بيضاء وقال له : خذالر"اية وامض بها» فجبر ثيل معك , والنتصر 
أمامك , وال "عب مبثوث ني صدور القوم , و اعلم يا على" انهم ريجدون في كتابهم : ان" الذى يدر 
عليهم اسمه ايليا , فاذالقيتهم فقل : أنا على" فاتهم بخذلون ١‏ 


فاجتهد ولم 


الل تعالى 


تاخت و براى جنك خوددا آم 
بدست كير (وبجنك ابئان برو ) ابو بكر اجون بكنيت/كرفته وباكروعى اذ مهاجرين 
دقت ولى كارى اذييش نبرده باز كشتوآ نياك جيد من بودنسرذنش مىكرد . وآنها تيز اوداسرذش 
هيكردند ( وعر كدام كناءرا بكر دثيتكرعميانداخت ) جوت فردا شدعمر بيش آمد وكار جتكيدا ينهده 
كرقت وبرجم بدست كرفته بمبدات آمد , ويس اذ آيلكه إندكى رأه رفت بازكثت و همرادان خويشننا 
بترس أذ دشمن متهم مىماخت ٠‏ وآنها اودا ترسو ميخوا ندند ٠بينمبر(ص)‏ فرمود : أبن برجم بدستآ نك 
بايدباشد تبود , على 
أودا بمن نثان دعيد تأمردىدا بييتيدكه خدا ورموائ رادوست دارد ؛ وشدا ورسولش اودا دوست دادئه: 
اين برجم دابسرا بكيرد وتكريزد دست على لَقَؤْ را(كه درد جثم داشت ونميتوانت جشم ودرا 
باذ كند ) بكرفتئد واودا نزد [نحضرت (س) آوددله ؛ وبينمبر (س) باو فرمود : ياعلى اذ جه جمز 
شكوه دادى ( وناداحئيت جيست ) ؟؛ عر ذكرد: بدرد جشمى كرفتاء 


ولخدا (ص) ابابكررا خوائد وباو فرمود : 


بيطالب دا بيش من آديد ؛ عرش غد : !و كرقتار درد جشم أست ؟ فرموده 


ندءامكه جائىدا امى بيثم ؛ ودددسرى 


نيز دجاد شدهام ٠‏ فرمود : ينين وسرتعرا دردامان من بكذار , على ك8 جتان كرد ٠‏ يفير (ص) 
براك أو دعاكردوبادست عبار كثىكمى إزآب دهان خويش بر كرقت وبرجشم وسر أو ماليد ٠»‏ بجعمات. 
على َي بازشد وددد سرش آرام شد , ودردعائى كه براى اوكرد إين يود كه 
إذ كرما وسرما تكهدادى فرما ؛ سيس برجم جنكككه يرجم سفيدى بود بأو داده فرمود 


باد خدايا اودا 


إين برجمدا 
بكير وبرو كه جبرئيل همراء تواست ٠‏ ويارى ددبي دويت ٠‏ وترس إذتو دردلهاى دشمنان جايكير شدم , 
واى على بداث كه ابئان دد كتاب خويش (تودات ياكتاب ديكرى كه ترد آنان بوده ) ديدءائد كه 
نابود كنندة آنات كسى استكه نامش «ايلياء است ٠‏ يس همينكه تو ]تانرا ديداد كردى بكو ؛ من على 
٠كه‏ انماءالته تمالي آنها (بن اذ شنيدت اين نام) مخذول كردنه ( و إذ بين يرون ) أميرالمؤمنين 


ج11 فيأخبار أميرا ؤم هط لكات 


فال أميرالمؤمنين نشد ياج ] لك لسن ففرج عرض و عل بش سارف 
ثقبه مثل البينة على رأسه » وهو ير تجز وقول 
قد علمث خيبر الى مرحب 3 شاكى السلاح بطل" مجراب 


أنا الذيسمتتى ا'مى حيدرة 3 د غابات هديد قسورة 
أكيلكم بالسشيف كيل 1 

قا شر لزيد ٠‏ :لتقي الب ولط ورانة ررقمل فيأشراسه 
فخر صريعاً . 

و جاء في الحديث إن" اميرالمؤمنين لت لا قال : انا على" بن أبىطالب قال حبر من أحبار 
القوم : غليتم وما أتزل على موسى ! فدخل ني قلوبهم من الرأعب هالم بمكنهم ممه الاستيطان و 
نا قتلأمير المؤمنين مَل مرحباً رجعم نكن معه وأغلفوا بابالحسن عليهم دونه ٠‏ فسا رأمير المؤمنين 
8م اليه فعالجه حتى فتحه وأكثر الناين'من نجاكي الخندق لم يعبروا معه » فأخذ أمير المؤمنين 
يلي باب الحمن فجعله على /الختدق بسر يبروا قافرو! بالحسن ٠‏ ونالرا الاي » قم 


عليه اللام فرمود : من برجمدا بدس فيا ةافتادم تالآيفكه بباى قلمهً خيبر رسيدم ٠‏ بن هرحب 
يرون تاخت وكه خودى برس داشت ودوى آن سنكى بشكل له خود كه بالين آنرا موداخ كرد بود 


فيز برسرداشت ٠‏ ودجزى عم ميخواند ومبكفت 

عردم خيبر ميدائند كه منم مر حبك دداسلحه وافزاد جنكم برآن ؛ و خود يهلوانى با تجر به و 
آتمايش شام , 

من در باسخش كلتم : 

متم 1نكى كه مادم مر) حيدره ناميده © وجوث شيراث بيشداى هستمكه خشم و قهرش سخت أست 
شمادا يا شمثيرى ميسنجم ٠أنند‏ سنجيدث با سندده ( و سندده نام بيمانة بسياد يزدكى است كه 'كتجايش 
فرمايش كنايه اذ 1 نت كه كشتاد بسيادى از شماخواهم كرد ) . 
٠‏ ومن بيش دستى كرده شر بثى برأو زد مكهآن سنكه وكُله خود و 


ذيادى دادد ؛ واي 


وده شربت ميان ها دد وبدل 


و بزمين ددافتاد . 


سرشرا يدونيم كرد وشمشير بدئدا ثهاى أو دسيد 

ودد حديث آمدءكه هتكاميكه أمير المؤمنن يق قرمود : ملم على بن ايطالب ٠‏ يكى اذ كاهتان 
(وبيشوايات دوحانى آنان ) بدانها كفت : سوكند بآ نجه برموسى فرودآمد كه شكست خورديد ؛ يس (اذ 
اين سخحن ) جنان ترسى دددل أيهان افتادكه ديكر تتوا نستند خودداري كنند . وجون على ك1 مرحب 
دايكشت آنانكه همراء او بودند يقلمه باذ كعتند و دد دا بروى خود سند ء بس جون على 4لا 
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اسرفرا من الحصن أخذء اميرالمؤمنين 2022 بيمناء فدحى به أذرعاً من الارض ؛ وكان الباب يغلقه 
عشرون رجلا , و لما فنح أميرالمؤمنين ليخ الحصن و قتل مرحباً وأغنمال المسلمين أموالهم إستاذن 
حسان بن ثابت الأ نصارى رسولالظٌ ان بغول فيه شعراً ١‏ فقال له : قل , قال : فائشأ بقول : 


١‏ - وكان على" أرمدا لعين يبتغى دوآء فلا لم يجن" مداوياً 
شفاء سول الل منه بتفلة فبورك مرقياً و بورك راقياً 
وقالسأعطى الاي ليو,سارهاً. كميئاً محبنا للرسول مواليا 
*- يحب" إلهى والا له بحيله به يفتح اله الحمون الأوايا 
0 فأسقى بها دون البر'ية كلها عليلآً و سمثاء الوزير المواخيا 


وقد روى أسحاب الآآثار عن الحسن بن مالح ٠‏ عن الاعمش ‏ عن أبى اسحق » عن ابن ابي - 
عبدالة الجدلى قال : أسعت أميرالمؤمئن يم بقول : للا عالجت باب خببر جملته مجنناً لى 
فقاتلتهم به » فلمًا أخزاهم الل وشعت الباب على ,حصنيم طريفاً ثم” رهيت به في خندقهم » فقال له 
رجل : لقد حملت منه قلا ؟ فقال : ما كن:إلا منلجيتى التى في يدى في غير ذلك المفام , وذكر 
أسساب السبرة ان" الملمين ا انصرفوا م يي المو]أحمل الباب فلم بقله منهم إلا سبعون رجلا. 

وفي حمل أميرالمؤمنين قا الباب يفول الاعر + 


بدأ نسو دفت بندبيرىكه ميدأ نس تآن دردا كشود ٠د‏ بيشئر هردمان درآ نموى خلدق بودئد ابوه لد 
اذ آت يكذدته . بس على 3 آندر دا كتد ويروى خندق كذادد. وآنرا يلوماختكه از آن يكثدند, 
مسلمانان كذشته وقلمدرا بكر فتند , واذغنيمتهاى1 نجا بهرءمند كعتند ٠‏ وجوت اذقلمه بأذ كعتند على لقة 
آنددداكه بيست تن ياكمك يكديكر مى بستند بدست راست خود بر كرقت و جندين مثر برقاب كرد . 
وجون على عليه اللام آن قلمدرا كشود ٠‏ ومرحبدا بكثت أعوال يهوددا خداوند يهرة مسلما نان كره 
حسان بن ثابت انسارى (شاعر) اذ دسولخدا (س) اجاذءخواستكه دداين باره شرى بكويد ؛ حضرتباو 
فرعود ؛ بكو ٠‏ بس حسان ابن اشماددا اتشاوكرد (كد ترجمدائدديايان فصل(12) كنشت مر/جماشوه ) 
ومودخين از حسن بن صالح (يستدش) اذا بىعبدالله جدلى روايت كردا ندك كفت : از أميرا لمؤمنين 


عليه السلام شنيدم كه ميثرمود : جون جاده درخييردا كردء وآنراكتدم . سبر خود ساخته وياآن جنك 
كردم تآ تكاء كدخداى تعالى آنانر! شكنت داد ]تير دأه (آمد وشد) ساختم . وسبس آنرا درميان 
خندق أ نداختم ٠‏ مردى بآ نحشرت عرضكرد : إن برداعتنآن ددستكينى بسيادى احساى تمودى ؟ قرهود: 
ذيادكي اذستكينى سبرى كه ددجاهاى دركر بدمت تويسا تياد آودشدما ندكه] ثكاء 
كه مسلمانان اذخيبر باز كعتئد خواستئد آندددا بردادتك وكمتر ازعفتاد نقركه بيكديكن كمك دادئن 
نتواستند آندررا إذجاى بردادك . 


قلات 


يوم البيود بقدررة للؤيد 


حمل الر”قاجر تاج با بقموسها واللسلمون و أغل غير عقه 
“د قرمى به ولقد تكلف زداء سبعون كليم اله يتشداد 
#-رداوء بعد تكلف و مشقلة و مقال يعشهم لبعض تددو 


وفيه ايشا قال شاعر عن شعراء الششيعة بمدح أمير المؤمنين لخي ٠‏ و يهجو أعدائه على ماروا 
أبو هك الحسن بن شل بن جمهور ؛ فال : قرأت على أبى عثمان المازتى : 


بعث التبى' براية منسورة عمر بن حنتمة الدالام الادلها 
؟ ‏ فمطى بها حتلى اذا برزوا له دون القموس ثتى وهاب وأحجما. ار 
* فأتى النبى" براية مردودة آلا تخواف عارها فتذ منًا 
فبكى النبي” له و أنه بها ودعي امرءا حسن امير مقدماً 


م 


اغئن أميرا لمؤمنين ق. ب[ندددا شاعر كويد ٠‏ 

آنسردى ك دد بزدكك خيبردا بؤثاءت ذل] تورك بايهود جنك كرد با نيروئيكه از جاب 
خدا ياوكمك ميشه 

؟ ‏ آندر بزدكهرا برداشتآتدرىكهيراير كوه قموس بود (وآننام كوعى است برأبر خيبر ) و 
مسلما نان واهل خيبس اتجمن كرده يودقد 

© بس آندددا برتابكره وبراى باذكرد!ندنآن عفتادتنكه همه نيرومتد بودند (ياذودميزدئد) 
خودرا برنج وحمت |نداختند . 

»و بس اذ دئج و معتت سيار و فرياد ذدن بيكديكر كه بركردانيد , آندردا يجاى خوه 
يان كردأ ندائد 

ونين ددايثباده شاعرديكرى اذشعراى شيعه متهب اشمارى سرودءكه درآن على 8 ذا مدحثموده 
ودشمنانشدا بدكوئى كردء ؛ واين مطابق أستباآ نجه حسن بن محمد بن جمهود دوايت كرده وكويدة 
من أين اشعاددا برأبى عثمان ماذنى خواندم ( وترجمةٌ آن اشعاد جنين امت ) + 

بيغمبر (ص)يايرجمى كه يادى اذبى آن يود عبر بسرحنتمه آت مرددو سياءيا دواث سات 
نكا كه نزديك كوم قموس دسيد و يهوديا 


دوى أو در أمدئد 


؟ - عم باآن يرجم بدا 
اس يبيجيده وترسيدهء و واعائد . 

+#-ه برجم دا باذ كردائد» بيش بيغمبر (ص) آورد ١‏ آيا اذ ننكه إيتكار نترسيد ؟كه خوددا 
تتكين ساخت ٠‏ 


 *‏ بيفمبر (ص) برا كريست وددبأدة آن برجم اودا سرذنش كرد ؛ ومردى ليكو بسبرت دبينا 


وبيشرودا نزرد خويش خواتد . 
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6 فغدا بها في فيلق و دعا له ع يابو 2 

غفزوى اليهودالىالقموسوقدكسا كبش الكتيية ذا غراد مخذما 

7- وثتى بناس بعدهم فقراهم طلس الذاباب و كل نسر قشعم 

4 ساط الاله بحب آل عن و بحب" من والاهم منتى الداما 
فصل (7©). 


ثم" تلى غزاة خببر مواقف لم تجرمجرى ما تقدمها فنعمد لذكرها ‏ واكثرها كان بعوثا لم 
يشهدها النبي" : ولا كان الا حتمام بها كالا هتمام بما سلف لذعف المدو” فيها » و غناء بعض المسلمين 
ن غبرعم فبها » فأشر بنا عن تعدادها وان كان لأ مير المؤمنين يفم في جميعها حظ وافر من قول 
أو عمل » نم" كانت غزوة الفتح وعى التي توطلد أمر الا سلام بها و تمد الدين بما من الل سبحاله 
على يله تون فبيا و كان الوعد بها نقدام فى قولد تعالى : «إذا جآء سرالةٌ والقتج و رأيت النثاس 


5 - وجون دوز ديكر شد آلمرد برجمد ةبهر اهى كروهى بر كرفت و حشرت براكاو دعاكردكة 
برجمدا باذ تكرداند واذجنكك نكر بزد ١‏ (وعيكق) )ب متسودازدما ممناى لنوى آنباقد يعنى دسولخدا 
صلى الله عليه وآلدوسلم اوا باءن وسف ول(تتكه إوكسيأ إستكه يرجمدا باذتكرداند واذ ميدان تكريزه 
ولى ممثاى اول ظاهرتر است ) 

#ايس أنمرد يهوددا يكوه #موض يناهندء ساخت ( وآتان إذ ترس ددر آنجا كرد آمدند) و 


برمهتر لعكر (يعنى مرحب) شمثير تيز باتعا بيونا نيد . 

7 وبس أذ ايشان مردمان ديكردا باذ كردائد ؛ وبوسيلة آنان مهمانكرد كركان ترءدنك , 
وكر كسان بزدك وسالمنددا ؛ (يءثىكشته كان [آنها بهر: كر كان وكر كسان شد ) 

م خداوند خون مرا بدوستى خاندات محمد وآتانكه أيعاثرا دوست دادئد آميختةاست 

فصل0700) 

ويدنبال جنك خيبر جريانات آمدكه مأنتد آنجه كذشت نبود ٠‏ و بيشتر آنها أيتكونه 
بودكه رسو لخدا(ص) كروهىد ا بجائى ميثر. 57 وخودآ نحضرت,ا1 نان نبود ؛ واهتمام درآنها ما نتدامتمام 
ددجنكهائيكه كذشت نبود , واين براىئناتوانى دشنا ويابى نيازى ملمانان اذيكديكر بود , واذ ايثرو 
اذ ياد آودى آنها دداينجا جشم بوشيديم , كرجه در تمامى اين جتكها نيز أمبرالمؤمنين لال اذ نفل 
اد وكرداد بهر؛ وافرى اذ قشيلت داشت , 

سبس دأستان قنح مكه ببش أمد » وآث جنكى بودكه بدانوسيله كار اسلام يأ يرجا شد وشالودة دين 


بى ديزى أكرديد ؛ وخداى سبدان ددآت جريات يييمبر خود منت كذارد , ونويد آن قتح وبيروذىدا 
خداوند داده بود ددآ تكفتارشكه فرمايد : دكاعى كه آيد يادى خدأ وييروذى ديبينى مردمدا 


ج1١1‏ فيأخبار أمير المؤهنين 


اوبلة ٠‏ لتدخان” 
كانت الاعين اليا ممداة» والرقاب اليها متطاولة» 
و دير رسولالل بَلييق الامر فيها بكتمان مسيرء الى مسكة و ستر عزيمته على مراده بأعلها , وسئل . 
ا ملفَْوٍ أن يطوى خبرء من أهل مسكة حتلى يبغتهم بدخولبا » وكان المعتمد على هذا الس المودوع 
لدمن بين الجماعة أميرالمؤمنين على بن أببطالب لي » و كان الشتريك لرسولالد :(نيو 4 
لم أساء النبي" للعة إلى جباعة يعد واننيي* الامر فيه على أحوال ان أميرالمؤمنين لتم في 
جميعها متف روا من الفل بمالم بشركه فيه غيرء من الثاى . فمن ذلك انه لما كتب حاطب بن 
أبى بلئعة و كان من أول مكّة وقد شهد بدراً مع رسول الله تإهنيو كتاياً الى أهل ممكة يطلعهم على 
سر" رسولال لفطك ني المسير اليهم » فجاء الوحى الى رسو اله بليففي بما سنع » و بنفون كتاب 
حاب الى القوم » فتلاني ذلك رسول الل كنيع بأميرالمؤمنين م ولولم يتلاقه به لفسف التديير 
الذي بتمامه كان نصر المسامين» وقد مضى الخبر في هذه الدممّة فيما تقدام فلا حاجة بنا الىاعادثه. 


المسجد الحرامإ نذا ءال 


يدخلون ني دنال أفواجاً . وقوله عز'وجل" قبلها بمدا 


ن محلفين رؤسكم ومقصثر بن لانخافو, 


بدين خدا كرو ءكرو.» (سودء سلا ]فيج 7ك ) وكنتادديكرشكه اذ دبى ذمانى ,يم 
اجر يان فتح مكه تازل #رديد: دمر آيئه درم لج الجراجد] ابد اكز خذا شواهد . دد حال ايمنى و 


أذ 


آسردكق خاطر ؛ باسرهاى تزاشبده وكوتؤ كتن كان إناخن وم) وبدون هراس وترس » (سورة فتح 
آي بم) ويس انشنيدن اين تويد جعمها بدات نكران بود وكردنها كشيده شد ( تا آروزدا ببينند ) و 
ع زرا سل (س) جنا تكردكه انديعة خودرا بنهان دادد, وحركت بوى مكه وزمان آثرامخفى 
كند , وان خدا درخوامتكرد كه انديعة اودأ أذ مردمان مك بوشيده دارد نا ناكهانى برآ ناندر]يد ٠‏ 
وئنها كبىكه ددميان مردمان إذاين أنديته آكاء بود . ودسولخدا (ص) اودا داذ داد وامين دائته و 
أكاعنض ساخت أميرالمؤمني يقلا بود . وبااو مثودت ميكرد ٠‏ وبساذاو كردعي ديكردا آكاء ساخت. 
ذيرفتن آن جريان بأعنوال و شرائعلى بود كه أمير المؤمنين للق درهمة آن احوال كوىميقت 
را درفضيلت أذ ديكران يرد ؛ وهيجيك أن مردمات همباذ او نكشت . 

إن آنجمله اين بودكه جون حأطب بن أبي بلتمةكه خوداذ اعل ‏ . .ود و بواسلة اينكه مسلبان 
شده بود بمدينه عجرت كرد ودرعدينه ميزيست ) ودد جنككه بد نهل | . عمين أ(ض) ذد الفكز 
إسلام بود بمردمان مكه نامه نوت وآناترا انانديدة دسولغدا (ص) درياره دفتن بمكه و فتح آت آكاء 


ساخت , در ايثياده وحى ببيفمير (ص) دسيد واذ نامذكة حاطب بمردم مكه نوشته بود [ كاعش ساخت ٠‏ 
(س) آنرا بوسيلة أميرالمؤمنين يِه تلانى وجبرانكرد , واكر تلافى نكرده بود آن تديركه 
ييروذى مسلمانان بود بهم ميخودد ٠‏ دنفسيل أين داستان بيش اذاين (درفسل(؟١)‏ كذشت ) ونياذى 
بتكراد آت نيت (يداتجا مراجمه شود) ٠‏ 
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فصل (#م) 

وما دخل أبوسفيان المدينة لتجديد العبدبين رسول ال تمك و بين قريش عند ما كان من 

بنى بكر في خزاعذ وتتلهم من قتلوا منها ٠‏ فقصد أبوسفيان ليتلاني الفارط من القوم » وقد خاف من 
نصرة رسولال يللو ليم ٠‏ وأشفق بما حل" بهم يوم الفتح فأتى النبى” لشفو وكلمه في 
يرد" عليه جواباً ٠‏ فقام من عنده فلقيه أأبوبكر ك بد فظن اله يوصله إلى بغيته من البى :لق 
فسثله كلامد له فقال : ما أنا بقاعل ذلك ٠‏ العلم ابوبكر بان سؤاله في ذلك لاربغنى ف 
بعمر ماظلثه بأى بكر ؛ قكلمه في ذلك فدقعه بفلظة و فطاظة »كلدت أن يضد الرأأى على لد 


فصلاسم) 

(مترجم كويد: درآغاز اين فسل بيأن متدمةٌ كوتاهى برأى دوشن شدن داستانىكه دد اين فسل 
مذكود شده لازم است وآن أينستكه درس لاحنامةكه درحديبية نوشته شد شروطى مياندو طرف بأمشاه رسيد 
.واذ آنجمله اين بودكه هيجيك اذدوطرف نبايدكز ندى ييكديكر وهم جنين بقبا ئلىكه هم سوكند باآآنان 
عستند برسائئد , وددميان تبيلدساى همسو كند ياقزريش قبيلة بود بنام دببى بكر » ودرميان قبائلع مسو كند 
باييغمير (ص) وملما :أن قبيلة بود بنام بزاعة وغيأت,اين دوقبيله ديرزما نى دشمنى وخونريزى بودكه 
بابمثت بيغسبر (س) وجر يانصلحنامة حدبية .نانداز؛ .تومت برطرف شده بود . تاآنكه يكم اذافرا, 
بنى بكر در | نجمنىكه برخى اذقبيلة خراعانيز درآن أ نجمن يودفد شعرى ددبدكوئى يبتمير (ص) خوائد 
واين جريان برآ نمره خزاعى كران مد وال وده بدو حمليود شد وسروددى اودا بشكنت «قبيلة 
بلى بكر بطرقدارى اذ آ نمرد شبانه برسرقبيلة بنىخزاعه ديخئئد وبيست ئن أذآنانراكشتند . ويااين 
سلحنامة حديبية عملا بهم خودد وبراى جبران كتتارى كه از م 
رسولخدا (س) براى جنك باقريشآماده شد . اين خبر بكوش أبىسفيان دسبدوبراى جلو كيرى ازجنكه 
بفكر تجديد سلح افناد , وبخاطر انجام دادن ابن منظود بسوى مديندحركت كرد ) 
بش بخاطر نزاعىكه ميان قبيلة 
بنى بكر وخزاعة واقع شده بود وكشتادىكه ازخزاعه شد بسدينه آمد , و.قصودش تلافي كردن اذ كدتار 
برحمانة بنى بكر يود , و اذ يادىكردن وكمك دادن دمولخدا (س) بقبيلك خزاعه بم داشت واذ آنجد 


وجون !بوسفيان براى تجديد بيمان سلح ميان دسولخدا (ص) وقر 


درجنكك فنح بسرشان آمد برخود ميترسيد ( برأى سر وصودت باين اوضاع) ينزد رسولخدا (س)آمددر 
اينباده باأو سخ ن كفت , حضرت ياسخش نداد » (ودل أقمردءوشرمتده ) اذ نزدرسولخها (ص) برخاست 
دد بين داه بالى بكر برخودد ويكمان أينكه أبىيكر خواستدائردا انجام دهد بأو ٠توسل‏ كفت » جو 
ابوبكر اذ جريات 1 كاءشد دباسخش كفت : اين كاد أذ هن ساخته تيمت , ذيرا أبويكر ميدانت كه 
مها نجيكيرى دد اين كاد بيهودهاءت ١‏ بوسفيان باخود انديشيدكه شايد عمى بتواند اين كاردا انجام دهد 
ويا او دد اين باده سخن كفت عسر باتندى و خشونت أو دا باسخ كفت يدا نسان كه نزديك يودأ تديشه 


ج١1‏ فيأخبار أمير ا مؤمنين يليم قخام 


نو هل لك أن تأمرى ابنيك أن بجيرابين النثاس فيكونا سيْدى العرب الىآ خر الداهر ؟فقالت 
ما بلغ بنّاى أن يجيرايين النناس » وما بجير أحد على رسولالله مكل , فتحيتر أبوسفيان و سقط 
يٍِ 1 أبا الحسن أرى الامور قد إلتبست على” فاح 
لى فقال له أميرالمؤمنين لقم : ما أرى ى عننك ولكنّك سيد بنى كنا نةفقم و أجر بينالنئاس 
ثم" ألحق بأرضك قال : فنرى ذلك مفنياً عنّى شيثاً ؟ قال : لادان ما أغلن” ولكن ما أجد لك غير 
ام أبوسفيان في المسجد فقال : ينها النناس اثى قد اجرت بين الناس , نم" ركب يمير و 
قالوا : ما وراك ؟ قال : جثت دا لفن فكلمته فوالك ما رد' على" 


وتديير سولف رين" تباء ناذد ٠‏ ابوسنيان وذ لاو انبج كرفت ) بخانة امير اليؤمتين لفلا دفت 
واجاذة ملافات خواست حشرت ددحالىكه ف[ اوسن وبين عليهماللام ددشانه بيش او بود نداجا زداد 
كه وادد شود ؛ ابوسفيان درآمد وعرضكرد > يَاعَلنَتو د غلر خويشاوندى نزديكترين اين مردم بمن 
هستى ومن بنزدتو آعدءام وتومر | ذا اميك بالمكرٍ 153 تجام:ختواستة من بيش دسولخدا(ص) وسابلتكن 
وميائجي شو ؛ حشرت باو فرمود : واى برتو أى أباسفيات ! همانا دسولخدا (س) بكادى تسميم كرفت 
كه هيجكداميك اذ ما نيروى سخن كفتن دد برابر تسميم او نداديم . بن ابومفيان دو يحشرت قاطه 
عليها اللام كرده باوعرشكرده : اى دختر محمد (س)آيا ممكن أست كه دوقرزند خودرا دستودفرمائي 
ن تراد عرب باشتد ؟ 


كه درميات مردم مرا دريناء خودكيرند وزنهار دهند , و براى هميشه إيندو آقايا 
فرمود : دو بسرك هرا ترسيدءاستكه كىدا ذنهاردهتد , وكسى بدون رخست ولخدا (ص) تميتوائد 
ديكركدا ذنهار دهد , ب داء جاده برايىسنيان بنه وحيراث شده دو باميرالمؤمنين عليدالسلام كرد و 
عرضكرد : اعايا!لحسن داهها برمن يستدشده ونميداتم جه يايد ب 'براى 
من بكن » أميرمومنان فرمود : جيزىكه بتو سود دهد سراغ ندادم جزاينكه تو يزدكك فرزندات كتانه 


اتوداهىبيش من يكذار وان 


هستى برو دد ميان هرد بأيست ومردمدا ذنهار ده (وآناثدا دد امان خويعئن درآر ) سين بدياد خود 
باذكرد , كفت آياأين كاد يمن سودى دهد ؟ فرمود : نه بخدا سوكند ولى جيز ديكرى اكتون شرا 
ندادم ؛ بس | بوسفيان بمسجد آمده در ميان مردم يياخاست وكنت : ايكروه مردم بد نيدكه من مزدهيا 


دديناه وذتهار خويش دد[وددم ؛ ميس مواد برشتي خود شد دو بمكه نهاد , وجون برقريش ددآمد 
بدو كفتند : جه خبر كفت محمد (ص) دفتم ودديادة تجديد ملح مخ نكفثم بأسخم ندادسيس تود 


كات الياب الثانى ج11 


ابن أبي فحافة ‏ فلم أجد فبه خيراً ثم" لقيت ابن الخطاب فوجدئه فظاً غليظاً لاخهر 
فيه ثم" جثت علياً فوجدته ألين القوم لي و قد أشار على" بشيء قصندته فواله ما أدرى بغنى عنىشيقاً 
أملا؟قالوا : بما أمرك ؟قال : أمرنى ان أجير بين النناس ففملت ٠‏ قفالوا له : عل أجاز ذلك م 
قال : لا ؛ قالوا : قويلك فوالُ ما زاد الر “جل على أن لعب بك فما بغنى عنك ٠‏ ففال أبوسفيان :لاوالك 


ما وجدت غير ذلك . ص 

وكان اآذي فمله أمير المؤمنين ليا بأبيسفبان من أصوب رأى لتمام أمر المسلمين » وأصيح 
تدبير ونم" به لرسولاله تينو في القوم ما تم” » ألا ببرى اته ليم سدق أبا سفيان عن الحال ثم”. 
0 الحال 
مواد" كيده التى كان ينشعث بها الامر على النبى'" :نيو و ذلك انّه لو خرج 1 يسا حسب ما آيسه 
الراجلان لتجداد للقوم من ١ل‏ الرأى في حر به لي والتحرز منه مالم يخطر ليم يال مع مججبيء 


بسر أبىمحافة (|بوبكر) دفتم ددا نيز خيرى نديدم » يس يسر خطاب (عمر)داء ديدا كردم واودا مردى 
اتندخو وسخت دل ديدمكه أن نيكى وخر انديشي لؤائئي_نداشت ؛ سبى بنزد على دفتم وأودا ترم دل ثرين. 
مردمان نسبت بخود يافنم وأو داعى ببش باخام كذاقادكم آنرا انجام دادم ٠‏ دبخدا موكند ندالم آيا 
(اينطرىكه على كنت ومن انجام دادم ) براكدمي مودادطد يانه » كنتند: بجدكار وادار تكرد ؟ كنت. 
بمن دستود داد كه مردمدا زنهاد دعم [فوديثام خود درآورم)بومن ايتكاددا كردم , كفتئد : آيا محمد 
زنهاد تودا يذيرقت ؟ كفت : نه ٠‏ كفلند :واى بْحَالَ تو : على كادى برايت انجام نداده جزاينكهتودا 
بريشخئد كرفته وباذى دادء واينكار هيج سودى براى تو ندارد . كفت : نه بخد! (سودى تدارد) ولىجن 
اين جادة نداشتم 


و ( برخردمئدان 


نيستكه) إينكارىكه أمير المؤءنين عليه السلام دربادة أبى سفيان دستود 
داد اذ بهترين انديعدها ودرستترين تديرهائى يودكه براى بسرانجام رساندن كاد مسلما نان اتجام داده 
وبدانوسيله نتشةكه دسولخدا (ص) طرح فرمودء بود بيايات دسيد ؛ ويايد ديد جكونه آلحشرت ددآغان 
سخن أابوسفياند! تصديق فرمود سبس بانرمى اورا ازمدينه براند بدانان كه هنكاميكه ابوسنيان يرون 
دفت بيش خود خيال ميكردكه كادى انجام داده (ودستخالى بازتكهته ) ويايرون رائدن او بااينسودت 
ديشة انديشدهاى خطر ناك وحيله كن أو ازمديئه كنده شد .آت !نديشدهائيكه أكر دنبال ميشد كاردا بن 
بينعبس (س) دشواد وبراكتده ميساخت , ذيرا كر إذ ترد على لله نيز فااميد باذ ميكهت ج 
بيش آندو هرد بأذكشت ( ددنئيجه دست خالى بمكه بان ) ومردمات مكدددكار جتكك بآ تعشرت 
تجديد خلى مبكردند وانديعة جنكرا درسر مىبرودا ندند وباآن وضع مأيوسانه كه أيوسفيان باذميكعت 
بفكر جاده «دفاع اذخويدتن برميامدند ؛ ويا ابنكه أبو سفيان براى أينكه كاد تجديد ملح دا بجائى 
برسائد ( ويس اذ بيمودن اين داء دود ودداز كارى اتجام داده باغد ) ددمديته موماتد ٠‏ ودتبال وسيله 


1 ل ل 0 
كان التوفيق منال تعالى مقارناً لرأي أميرالمؤمنين لت فيما رآء من تديير الا 
حتى اننظم بذلك للنبى تفظو من فتح من مكة ها أراد 
فصل دعم) 

وخا أمر رسول اله يفيو سعد بن عبادة بدخول مكّة بالر'اية غلظ على القوم و أظلبر ما في 

انفسه من الحنق عليهم » و دخل وهو يقول : 
١اليوم‏ يوم الملحمة إن اليوم تسبى الحرمة 

فسمعها العباى فقال للنبى” يلف : أما تسمع يا رسو لال ما يقول سعد بن عبادة ؟ واثى لا 
أن يتكون له فيفريش سولة » ففال النتبى #اغو الأميرالمؤسين ليم : أدرك يا عا 
الذي ندخل بها مكة فأدركه أميرا الؤمنين 


فخذ الر"ابة منه وكن أنت أخذها منه ولم بمتنع 


سازي وواسطه تراشى ينزد سول خدا (س) موف كاد نبز موجب ميغد كه اذ آعنكى كه أتسترت 


انسبت يقر يش داشت جلو كيرى شود يا لااقل | كادالالهلنتويتق وتأحير اندازد ودد ننيجه متسود حاصل تكرددء 
ودو براء شده كأداذ جانب برورد كاد متاك اتيت وشير امبر المؤءنين لهل عمراء شد وبدانسان 
باأنىدفيان دقتاد شدكه منغلود دسو ل[ )تي /ديادة فتج/بيكه بآ نطوريكه ميخواست عملى كرديد 


(وآمدث ودقتن ابوسقوات ذيانى وارد ساخت ) 


فصل (ع”) 

وهتكاميكه دسولخد! (ص) بمد بن عبادة ( دئيس انماد) يرجم جنك دا (دد جريان فتح مكه) 
سيرد سعد باعردم مكه بخهوت دفتاد ميكرد وآن خشمىكه نبت بآنان در دل دائت آشكاد تمود و 
آنهتكامك بيشابيش لشكر اسلام بمكه ددآمد ميكنت 

امروذ دوذ جذكك وكثتار است (ياروذى استكه كوشتهاى كشتكان دوى عم انبافئد شود) 
وامروز روزى أستكه حرمتها أز ميان برود (يابردءكيات امير كردته ) ٠‏ 

عباس ( عموى بينمبر (س) اين سخنرا كنيد , برسولخدا (س) عرشكرد : آيا نشئوى سعد جه 
ميكويد ؟ ومن خاطر جمع نيستم ( يااين سخنىكه برذ 
مرسد كه آهنتك خونريزى قريش وفرو نكا ندن خعم خويش ا دادد) بس دسولخدا ( ص ) بأمير المؤمتين 
عليه السلام فرمود : ياعلى بسمد برس ويرجمدا أذ أو يكير و تو خودآتيرا بمكه يبر , (وكنترل لعكردا 
بدت كير) يس امير المؤمنين خوددا بسبد دمانده وبرجمدا اذ أو يكرفت ؛ وسعد نيز اذ دادن آن يتل 
عليه الملام خود دارى تكرد . و جبرآن كأد معد (كه هاجن يخوثريزى بى سبب ومقاسد ديكر ميشد ) 


براند ) بقريش يودش تبره ( وجنين ينظ 


اا الباب الثانى 1 


عليه سعد من دفعها اليه » وكان نلاني الفارط من سعد ني هذا الأعر بأمير اللؤمنين 0# ولم ير 
رسول اده بلإفو أحداً من المهاجرين والانصار يصلح لاأخن الر'ابة من سيئدالانصارسوىأميرالمؤمنين 
ليو علم انه اورام ذلك غيره لامتنع سعد عليه » و كان في أمتناعه قاد الند بير واختلاف الكلمة 
بين الأ سار والمباجرين » ولما لم ينكن سعد ربخفض جناحه لأحد من المسلمين وكافة الئاس سوى 
التبى ز9ئتة » ولم يكن وجه ال أى تولى دسولالة بف أخذ الرتابة منه بنفسه , وى ذلك من 
قوم مقامه ولا يتميسز عنه ولا يعظم أحد من المقر ين بالملة عن المذاعة لدء ولا ريراء دونه فيال نبة 
وفي هذا من الفشل الذي تخصص به أميرالمؤمنين يلي مالم بشركه فيه أحد” ولا ساواه في نظير له 
مساو وكا علمال تعالى و رسوله في مام المصلحة بانفان أميرالمؤمنين ليم دون ا كشف به 
عن اسطفئه لجسيم الأمور ‏ كماكان علما تعالى فيمن اختاره للنبوأة وكمال المصلحة ببمشه كلشقاعن 
كوليم أفشل الخلق أجممين . 


فصل (دم) 
و كان عبد رسول اله لاتق إلى الملمين تند توجتهه الى ممكة إن لايقتلوا. إلأأمن قاتلهم 
أمن من تعلق بأستار الكعبة موى نفر كاف ونه مهم + مقيس بن سباي » و اين خطل » وابن 


دداين جريان بدست على كم شد ٠‏ وبيفمير () ددميان مهاجر واتماد جز على كل كد اكد شايستة 
ابتكار وكر: برجم أذدست دئيس وبرّد © آعاد باع نديد » ودانست كه أكر جز على كسىدا بدنيال 
سعد يفرستد أواذ دادث برجم خود دادى خواهد كرد , وياخود دادى كردت أو تدير كاد يهم ميخودة , 
ودو دستكى ميان مهاجر واضاد بديدآيد ٠‏ وجون سمد بكوجكى وفردتى دد برا بر كسى جز بيقدير (ص) 
اتن نميداد » و كرفتن اخود آنحشرت نيز برجمدا از دسئش بأشئون آنجناب موافقت نداشت كسىداكه 
قائم مقام وجانثين خود بود باين كاد كماشت واوكمى يودكه اذ دسولخدا (س)جدائى نداشت . وفروئنى 
ددبر | برش وبيروى أذ اد براكعركس كه اقراد باسلام داشت كران نبود . وكسى أودا بائينكر اذآن 
حضرت دردتبه فميديد ؛ ودد اين فشيلتكه مخسوص أمير المؤمنين مليهالسلام كدت هيجكس عمبازش ندند 
وما ثند ثرا كسى تتوا نت بياودد ٠‏ وعلماذلى حقتمالى؛ وا نديعة بببامير كر اميش كه أميرالمؤمنين عليدالسلام 
دا دنبال آت كار دوائه كند وديكرىدا تفرستد نعانة 1تستكه أذ ميان همكات تنها خداى سبحان اورا 
براك كادعاى بزدكك بركزيدهاست ٠‏ جنانيهه علم خدا 
فمصلحت دديرأ تكيخة: 


تعالى درمودد انتخا بشخمى ذا برأى بباميرى 
َه آنست كه او بركى أذهمةٌ مخلوقات بود . 
فصل (ه*) 
ومتكاميكه رسولخدا (ص) آأهنك مكه نمود باملماتان بيماث بست كه كسىدا دد مكه تكعند جز 
آنك كه باليغان بجتكد » دمركس ببردة كعبه ددآويخت دداماناست جز جند تمن كد اوراآزاركرد. 


الام 


أنى سرح » و" متك وبمراثى أهل بدر فقتل أميرالمؤمنين 085 
إحدى القبنتين و أفلتت الاخرى حتىاستومن لبا بعد فضر بها فرس بالابطح ني امارة عمر بن الخطاب 
فقتلها . وقئل أميرالمؤمنين ليم الحويرث بن نغيل بن كعب ٠‏ و كان مسن يؤذى رسول اله 406كيق 
أم هانى قدآو تأناساً من بنى مخزوم منهم الحارث بن عشام ٠‏ وقيس بن 
انايب فقصد لي نحو دارها مقنمثاً بالحديد فتال : اخرجوا من آويتم ٠‏ قال : فجعلوا يشرقون 
وانكما يذرق الحبارى خوقاً منه » فخرجت اليه ام هانىوعى لاتعرفه فقالت : يا عبدالظ أنا امهانى 
واخت على” بن أنى طالب اي انسرف عن دارى ٠‏ فقال أمير المؤمنين 85م 


أخرجوهم ‏ فقالت وال لأشكو نك الى رسول اله لفقت فنزع المغفر عن رأسه فعرفنه 


حنى [لنزمته وقالت: فدديتك شكوتك الىرسول !ريغتتو » فقال لبا : اذهبى فأبرتى قسمك 
فاه بأعلى الوادى 
فقالك امأعانى : فجثت الى النبى' يللو وهو في قب بغتسل وفاطمة للك تستره » قل بع 


بودند ؛ مانند مقيس بنسبابة ٠‏ وا بنخطل ٠‏ وإيث ]تيكح ٠و‏ دو كنيزك خوا ننده كه دد بد كوثي بيقمبر(ص) 
وا ند كىميكردند , 
ميشودا ندند) بس امير المؤمنين يلظ بكى أ 1تتهكنب173 كنت وديكرى كريخت ناآ تكاءكه براى اد 
اما نكرفته شد باذكشت وبود ما درزساق تلاقة كونب خطائليكه اسبي درابطح برا لكد ذد و اودا 
يكفت ٠‏ و(ازجمك كانىك) على ك8 بكدت حويرث بن نفيلين كب بود واواذكساتى بود كه ددمكه 
كرد ء ويعلى عليهاللام خبى رسيدكه امعانى وام آنحشرت 
حادث بن هتام ؛ وقيس بن سالب ؛ بس آلحطرت كه سرو 


اىكشتكان بدد لوخ اتا كراد بودفد ( وبدينوسيله هرهم دا برييقمين (ص) 


كن ازطائفه 


دمولخدا (س)دا دان 


بنى مخزومر! ددخانة خود يناه داده ما 
سوديتما ياكلدخودآهن بوشيده بود (وشتاخته نميعد ) يدر خانة ام هانىآعده فرمود :آنانكه يناددادءايد 
أذ خانه يرون كنيد , داوىكويد : اين 
حبارى فمّله افكندند » بس امعان ىكه 1 نحشرتد! نمىشناخت بيرو نآمد وكنت : اىبندة خدا من امعانى. 
.دختر عموى رسولخدا (س) وخواهر على بن !بيطالب عستم اذ در خانهُ من دورشو ٠‏ حضرت فرهود : اينان 
كه بناه دادءاى بيرون آد ٠‏ امهانى كنت : بخداسو كند شكايت تودا به بيغمبر (س) خواهم كرد . حشرت 
كلدخود ازس برداشت امعان ىاوداشناخت وبي شآهده إوراددير كرفت وعرضكرد : قربانت كردم منسوكنه 
يادكردءام كه شكايتتدا يبيغسبر(س) برم (أكتون بأأين سوكندى كه خوردمام جدكنم ١‏ ) فرهود ؛ نزد 
ييغمير (س) يرو وشكايت مراياو يكن نا اداى سوكند خودراكرد. باشى , و دسولخدا (س) اكنوث دد 


جندتنكه ددخانه بيناء دفته بودض اذكرس اين سدا مانند مرح 


بالاى همين دده أست . 
ام هانى كويد : من بنزد يفير (ص) آمدم وأو درجاددى سر كرم شستذوى بدن خود يود قاطبه 


وف إلباب الثانى ج1١1‏ 


رسولالك َف كلام قال : مر بام" هانى و أغلا قلت بأنى أنت وامّى أشكو اليك اليوم ها 
لقيث من على بن) بىطالبء ققال رسرا امصلىالشعليه وآله: قدأجرت م نأجرت , فقالتفاطة اثلا 
عا نان عبان اذه أخال أعناء اه وأا نول فقا رسول ل 
لقد شكراة تعالى اللي 
ونا وخل رسولاط ا بعنها مغدود أثى بعش بال رماس 
ففال لاميرالمؤمنين 222 : اعطنى يا على" كفناً من الحصى ٠‏ فقبض له أمير المؤمنين كفّافناو لدقرماها 
به وهو يقول : + وقل جآء الح و زهق الباطل ان" الباطل كان زهوقاً » فما بقى منها نم إلا خر" 
لوجبه ثم" أمر بها فأخرجت من المسجد و طرحت وكيرت 

فصل (60) 
أعمال إميرالمؤمنين 2685 ني قت من قئل من أعداء ال بمكة و إخافة من 
يليو على تطبير المسجد من الاصنام و بأسدفي ال و قطع الارحام 


و فيما ذكرناء 


أخاف و معونة رسول| 


عليها! ملام عراف بودكه كلم 


بدن نحض !“يميا كياد نبيند , حضرت (س) عمجناتكه ميان جادر 


رش آمدى| اعماءتاأني.) ع ضكردم : بد وساددم قدايت امروذ آعدمامكه 
ابت كتم: دد_ ولخدا (ص) فرمود : هر كدرا تويناء دادملى من ثيز بنأدادم 
فاطمه سلامالله عليها فرعود ؛ أى ام هانى :داك" ادَعَلَىْ شكابت كنى كه دشمنات خدا ودشينان رسولخد] 
دا ترسائده ؛ وسولخدا (س) قرمود : خداوتدكردار علىدا يدير 


أمهانى بناء داده يخاطن اينكة خواهر على ات يثاء دادم 


وبدان مموشتود شد ومن نين هر كدر 


وجون دسولخدا (س) يسجد الحرام ددآعد ديدسيسد وشست بت دآ نجااست كه برخى اذ آنهابا 
سرب بهمديكن بسنه شده ٠‏ بس بأميرالمؤمنين عليه السلام فرعود : بلكمشت ستكريزه يمن بده , على 
عليه السلام مشتى متك ريزء برداشته بدو دإد ؛ حشرت (ص) آن ستكريزءها را بروى آن «: 
ميغرمود : «جاءالحق وذهق الباطل ..... » (يعنى بكو لله حو كيد عد كلل ,يالا باطل تايود 
شونده است , سودء بنى أسرائيل آية ١‏ ) بس بنى دد آنجا نمائد جز اينكه 


برو ددأفتاد , 5 
4 ميس دستور 
فرمود ؛ آنهادا أز مسجد يرون برده بشكستند وييكو افكندئد . 


)م١(لصف‎ 


وآنجه اذكردار أمير المؤمنين عليهاثلام كفته شد إز؟ 
وكمك دادن بآنحشرت درباكيزه ساختن مجد اذ بتها , وسختى او درمودد كارهاى مربوط يخداوتدء 


دشينان خدا . وترساندن آن جندئن 


وبهم زدنرشتة خويشأو ندى(وخواهر وبرادرىدا) بخاطر بيروى وفرءانبردادىاذخداء ايتهاهمه بزد كترين 


را اله هنين جم 3 


خالدين الوليد الى بنى جذيمة بن عامر و كانوا 
بالغميصآء يدعوهم الى ال عزة وجل" ألتى كانت بينه و بينهم » و ذلك انهم 
كانوا أصابوا في الجاهليئة نسوة من بنى المغيرة و قتلوا الفاكه بن المغيرة ع خال بن الوليد 
وقتلوا عوفاً أبا عبدالرحمن بن عوف ٠‏ قانفذه ردول ال يفيظو لذلك , و أنفذ معه عبدالرحمن بن 
عوف للثرا الت ببنه و بينهم » ولولا ذلك لما رآى رسولانُ َف خالداً أعلا للإمارة على 
المسلمين » وكان من أمرء ما قدامنا ذكرء : د شالف فيه عودال وعيد رسوله , و عمل فيه على سنلة 


انشانه ودليل استكه در فشيات يكنا وبىهمنا بود . وكسى نتوانت مهيم أو دداين فشيلتها شود ؛ جنانجه 
بيش أذ اين نين 


فصل رمام 

وبدتبال داستان فتح مكة جر يانؤرستاون رو لخدا (ص) خالدين وليددا بسوىقبيلة بن جذيمة بيش 
آمد ؛ وآنها كروعى بود ندكه درغميهاه (جائى ات ترديكىمكه) منزل داشتند , وحشرت(ص) خالددا 
فرستاد كه آنائرا يسوى خداى عزوجل بخواند » وحهت أينكه خالدد! براى اينكار فرستاد اين يودكه 
مهان خالد وبنى جذيمة ( دداثر خونى كه ان يكديكر يخته بودند ) كينه ودشمنى يرقراد يود ؛ وسابة 
آن نبز اين بود كه آن قبيله درزمان جاهليت ( وبيش اذ اءلام) ذتانى اذ قبيلُ بنى مغيرة ( كه خالد از 
همان قبيله بود ) كرقتة بودند وعموى خالدراكه نامش فاكه بن مثيرة بود ين كعته بودن . وعم جنين 
عوف » بدد عبدالرحمن بن عوفر! نيز كشئه بودنداز إين رو حشرت خالدرا براى اينكاد انتخابفرمود, 
وعبد الرحمن بن عوفدانبز بهمين منظور عمراء او فرستاد (كه در اثر دفئن آناننزد آن قبيل ةكينتهاى 
ديريته برطرف كردد ) واكر مراعات اين جهت نبود رسولخدا (س) خالددا شايستة سركردكي و 
فرمانروائى برمسلمين نميديد . ويهرصورت خالد برفت وبرخلاف دسئود آنحشرت آتجناياتدا انجام 


دادكه بيش اذاين (ددفسل )١١‏ كنشت , وبيمان خد! ورسول خداد! دديادة آنان بهم زد , وروى دوش 
مان جاهليت دفتاد كرد ( وبانتقام خون عموى خود وجبران كادهاى كذشته كروهىرا كردن ذد)وقانون 
أسلامدا( كه هركس مسلمان شد كشتن أو جايز نيست ) بشت سر انداخت ( وبااينكه آنان الام اختيار 
'كردند ددى دشمنى بيشين آنانراكثت ) ودسولخد! (س) اذكردار او بيزادى جست (وجنانجه ابنعفام 
ودبكر ان كنتداند : عمينكه إينخبر بكوش1 نحشرت رسيد سخت ب رآشنت ودمتهأى مبادك بددكاء خداوئد 
تعالي بلندكردء كفت : بادخدايا من اذ كردارىكه خالد أنجام داده بيزادم ) وكرداد تامتجاد اودا 


ا الياب إلثا ج١1‏ 


الجاهية» وأطر حك الا ملق وزاطيرة» في ه وتيوق) لقت منصنيعه وكلاف قارطهبأمي المؤمنين 
ليه وقد شرحنا من ذلك فيما سلف ما يغنى 
فصل (م؟) 

ثم كانت غزاة حنين حين استظبرء رسول الله يفت فيها بكثرة الجمع , فخرج ليلا «توجلهاً 
الى القوم ني عشرة آلاف من المسلمين » فظن" اكثرهم أنيم لن يغليوا لما شاهدوه هن جمعهم وكثرة 
عدانهم و سلاحهم » وأعجب أبابكر الكثرة يومثذ . فقال : لن يغلب اليوم من قل » وكان الامر في 
ذلك بخلافما ظنُوا . وعائهم أبوبكر بعجبه بهم ٠‏ فلمًا النقوا مع الحشر كين لم بلبئوا حنثىا نبزمرا 
يأجمعهم ولم ببق هنهم مم التبى” لين إلاعشرة أنضى نسعة من بنىهاشم خاصة , وعاشرهم أيمن 
ابن اما يمن فقتل أيمن رحمةالدُ عليه , و ثبت الشسعة الباشميون حتشى ثاب الى رسول الله #[لطيط 
هن كانانهزم » فرجموا ألا فاوالاً حتثى تلاحقوا و كانت لهم الكرة على المشر كين , وفي ذل كأ نزل 
الله تعالىوفى أعبجاب أبابكر بالكثرة « ووم حنويزإن أعجبتكم كثر نكم فلم تفن عنكم شيثاً و ضافت 
عليكم الارش بما رحبت ثم" و لبتم مدبر يقالن أترْاب سكينته على رسواه و على المؤمنين » يعنى 


5 1 55 تاقلل 
و هن ثبت معه مسبت جاشع وعم بومثذ لمانية اميرالمؤمنين لله تادعهم 


كراره في هذا المكان 


دست أمير المؤمئين عليه السلامجبران وكلاقى كرد شرح آنرًا بيش أذ اين(ددفسل )١١‏ بيان داشتهايم 
ونياذى بتكراد آت دد اينجا نيست 
فصل (م#) 

سبس جنكه حنين بيش آمدكه درآتجنكك بواسطة انبوهى لشكر بيش يينى بيروذك دسولخدا (ص) 
مىشد ٠‏ بس 1 نحضرت بادمعزاد لشكر ازمسلمانان ب.وىدشمن حر كتكرد ؛ وبيشتر مسلما نانم ينداشتلد 
كه شكست نخواهتد خودد , ذيراآت انبوء لكر وشوكت وافزاد جنكى دا ديده يودند , وبسيادىلشكر 
ابوبكردا ددآندوذ بشكفت وادائت وكنت : امروذ بااين لشكر ماشكست نخواعيم خورد ( واندوهى ان 
كمى لشكن تداديم) ولى كار ينكى بندار آنها شد وابوبكر ايعاثر! جشم زد ؛ وجون بامشركان برخوده 
كردند جندان درذتكك نكرده وهمكى كر يختند » وكسى نزد بيفمبر (ص) ثماند جز دهتفن كه ندئن آنها 
ققط اذ قبيله بنوهاشم بودند ودعمى ايعان ابمنبن ام ايمن بود كه كثته شد ونه تن بلىهاشمى يايدارى 
كردند تاآ نكا كه كرديختكات فوج فوج بنزد سول خدا (ص) باذكثتند » ويمشركين يودش برده آنائر! 
تاد وماد ماختئد , وددهمين باده وشكفتى كه ايوبكر از اتبوهى لشكر كرد خدايتعالي اين آياتما فرو 
فرستاد : « ودددوذ حنين هنكاميكه بشكفتآودد فزونيتانيس ب نياز كرد شماد! بجيزى وذمين افر ايش 


آدامش خوددا 
إمنان أمير المؤمنين يوقا أست و 1 


(سودة توبه آيه 6 48 ) ومقصود أذ افكه يابرجا يما ندند ان 


جام 


15 


أشي بى خياب عن انين زو فت , والقتل انان عويساره رجيب بن 
الحارث ممسك يسرجه عند ثفر بغلته . وأمير المؤمنين تع بين يديه بالسيف , ونوقل ين الحارث 
و دبيعة بن الحارث , وعبدالله بن الز بير بن عبدالمطلب و عتبة و معتب ابئا أبى ذهب حوله , وقد 
ولت الكافّة مدبرين سوى من ذكرناء و ني ذلك .يقول مالك بن عبادة الغافقى : 


١-لم‏ يواس النبى غير بنى عاشم عند السيوف .يوم حنين 
- هربالناس غير تسعة رط فهم بهتفون بالثاس أين» 
؟-ثم"قاموامع النبى على اموت فاتوا زيناً لنا غير شين 
6- وثوى ا يمن الاين من لقوم شبيدا فاعناش قرة عين 
وقال العبناس بن عبدالمطاب في عذا المقام : 
-١‏ اصرنا رسول الله في الحربتسة و قد فر من قد فر" عنه فاقشعوا. 
- و قولى اذا ماالفشل شد بسيفه على! لقوم اأخرى با بتي ليرجعوا 


5207 هشتتن بودند كه على يها 0 ود ١‏ عباس ين عبد البطلب درست داست 
دسولخدا (ص) . وفشل بن عباي ددسمت اث ذين استر حشرترا 
اذ بشت تكهداشته بود » وأميرالمؤمنين لقاش دعاو باغمشيرزبينكه ميكرد ) ونوفل بن حارث , و 
دبيعة بن حارث ٠‏ وعبداله ذيير , وعتبة ومعتب دويسران أ بولهبكه اينها بدود حشرت بردند , ويجن 
همكى بعت بدشم نكردء كر يخنئد , وددعمين بارء مالك بن عبادة غافقى اشادى 
سروده (كه ترجمداش جنين است) 

. همراهى ويادى فكردند بيغميردا دددوذ حتين جلو شمشيرها جن بن هاشم‎ - ١ 

.1 مردمان كر يختند جن تدتنكه‎ - ١ 


الستصرت يوط بوسنيان بن 


لين ججفد تن كه 


بمردم فرياد ميزدند : يكجا ميرويد 5 

؟- ميس دل بمرككه نهاده وبرآن ايستادكى كردند و بدين سبب زينت ماشدند نه عيب ما . 

؟ - وايمن (بن ام ايمن)كه أمين (براذهاى دين) بودشهيد شده ددآ تجا ببا ند ٠‏ وبجاى خوشيهاى 
زود كذر ين دنيا » دوشنى جهم آن سرإدا بكرفت 

وعباس بن عبدالمطلب (عموى دسولخدا(ص) دد اين داستات زان 
جنين أست ) : 

١‏ - يأدى كرديم ما ددجنكك دسولخدا(ص)داكه نه تن بوديم » وهر ينه كر يختندآ نان كه ازئزه 
رسول خدا (ص) كريختند وبر أ كنده شدند . 
اد من بيسرم قشل عنكامىكه باششير بدشمن سخت ميكرفت : كه أى بسرك من ضر يت 
شمن ( ياك ريختكان از مسلمانات) ياذكردند 


شد شعر دا ) كفته( كدت جمهداش 


507 الباب الثانى 


وعاشر نا لاقى العمام بنفسه لاغ لاله في 


يعئى به ايمن بن ام" يمن رحمدالله . 


ولما راى رسولالله لفت هزبمة القوم عنه قال للعباس و كان رجلا جبوريناً يتا : ناد 
بالقوم و ذكرهم العهد فنادى اعباس بأعلى صوته : يا أعل بيعةالشّجرة ! يا أصحاب سورة البقرة 


الى أين تغرون ؟ اذكروا العهد الذى عاهدم عليه رسول الله بلي والقوم على وجوههم قد ولوا 
مدبرين ؛ و كانت ليلة ظلمآء ورسولاٌ يفيو ني الوادى ؛ والمشركون قد خرجوا عليه من شماب 
الوادى وجنباته و مضايفه مصلنين بسيوفهم و عمدهم وقسيهم قالوا : فنظر رسول اله ِف الى الئاس 
ببعض وجبه في الظلمآء فأضاء كانه القمر في ليلة البدر , ثم' نادى المسلمين: أبن ما عاهدتم اله عليه؟ 


ودهمين مأ (كه أيمن بن أم ايمن بود ) مرككرأ ديدار كرد , واذآنجه در راءخدا باو رسيد 
يود أظهاد ددد تميكرد . 

ومتسودش از دهمين نفر ( جنانجه كفته شد ) ايمن بن ام !. 

وجون دسولخدا (س) كر يختن وبر اكإنتم كي مسلما نائئرا إذ نرد خود مشاهده فرمود بعباس بن 
عبدالمطلبكه آواذش بسياد بلند بود ( وم كاطافز يام مّزد صداىاو بجاهاى دود دست مير 


) فرمود : 


باين مردم فرياد بزن وعهد وبيما ني كه بآمن بَكتةاند بآنان ياد آودىكن ٠‏ بس عباس بابلندترين آواذ 
خود فرياد زد : اى ببمان بستكان عَم َتنك ةسطتَائان درباى آن درجنكه حديبية بارس ولهدا 
صلى الله عليه وآله وسلم بيمان ستند كه تاباى جان ومركك ددبيشرفت هدف آنحشرت بايدادى كثند ١‏ و 
جون أين بيمان درذير آندرختى كه در آنسرزمين بود بسنه شدآندا ببيت سجرة تأميدند ) واى اسحاب 
سودة بقرء يكجاميكر يزيد(ها يدستسودش) ين بودءك !كما نيكه دود؛ بقرة» 
كه شما ما نندكسانى هستيدكه خدادند داستا نعاترا درسورة ب 
برايشان جنك نوشته شد ب 
بودهكه أى كسانبكه سودة بقرة دا خواندءايد وآنهمه آياتى كه دداين سور دد بادء جهاد يا مشركان و 
جنك باكفاد است ديدءايد , مانند آية : « واقتلوهم حيثثتنتموهم» آية 191 ؛ ومانتد آي : «وقاتلوهم 
حتى لا فكون ذ ١‏ وديكر آيأت ؛ اينهأ وجوهى إستكه مرحوم مجلى (ده) دربحاد فرموده» 
ووجوه ديكرى نيز ذكركردءكه هركة شواهد مراجمه كند و بهرصورت عباس يسخن خود ادامة دادم 
فرياد ذه : ) 


دد برداديد ؛ يا آنانراسرذش 


بيات كرده وقرموده : ٠‏ وكاهىكه 
كردند جزاندكى ازايعان .... » آي 9م؟ ازسودة بره ٠‏ ويا متصوداين 


بياد آديد آتعهد وييمانىكه بادسوتخدا (ص) ستيد ؛ ومردم درآتحال دوكردات أذ دشمن شده 
ميك يختند ٠‏ وشبى سيار بود , دسولخدأ (س) نيز دروسط ددم كوه قراد داشت و مشركان (كه 
بيش از دسيدث لشكر إسلام درتشكدها ودرءهاى كوه كمين كرده بودند ) أزتنكدعا و كوده و كناركوه با 
شمثيرهاى برهنه وئيزه وكمأنهاى خود يرون ديخئه ويآ تحشرت حملدور شدند » وكويتد: درآ نحالرسول 


ج١1‏ 
فاسمع أو لهم وآخرهم فلم يسمعها رجل 
الوادى حتى لسحقوا بالعدو" فقا تلوم 
قالوا : وأقبل رجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء ني رأس رمح طويل أمام 
القوم اذا أدرك ظفراً من المسلمين أكب" عليهم ٠‏ واذافاته النناس رفعه لمن وراء من المشر كين فا تتبعوء 
وهو يرتجز ويقول : 


لككات 


لا رمى بنضه الى الأرس فاتحدروا الى حيث كانوا من 


انا ابو جرول لا براح © حتىتيحاليومأوباح 
فصمد له أُميرالمومنين عَم فضرب عجز بعيرء فصرعه » ثم" ضربه فقطرء الم قال : 
قدعلم القوملدى المباح ‏ 2 إتْىفي البيجاء ذوتشاح 


خدا (س) بيكلرف صورت وروى خود بمردم نكاءكرد وددآنتب تاريك مائئد ماه شب جهارده بد فيد 
عيين (عياس بن عبدالمطلب ) بمسلما نان فر ياد ذد:كجاشد آن بيمانىكه باخدا بسثيد ؟ واين آوازدا بكوش 
احمة كر يختكان دسانيد جه آنانكه بيش بودند وجه آناتكه دردتبال . وهيج مردى آن آوازدا تشنيد جر 
ابتكه خوددا (اذ شرمندكى ) بزمين افكند ,شل عِيْبيلمانان بسوى آن درء كه دد آغاذ جنك 
يودند سراذير شدنه ما آنكاءكه بدشمن دسيكة 9هاآنان/جالكهكردند . 

كويند : مردى أذ قبيلاً 


هوازن (يمنى]تَ"لَعَكْن"دَمَس ومعر كين )سواد برشترى سرخ مو بيش آمد 
ودودست او برجم سياهى بود كه آندا ينك كيه سبؤكاء وببشابيش لشكر دشمن ميآمد ؛ هركاء 
بيروذى دد مسلمين يجذكه مىآورد دست برداد نبود ؛ وجون يأران أو اذ دورش براكنده ميقدند آتبرجم 
رابراى آنات كه بعت سرش بودنه بلند ميكردتد . آنان بدنبالش ميامدئد . و رجزى هم ميخوائد 
وميكفت : 

منم أبوجرول ومااز جاى خود باذ تكرديم تا أين مردمان ( يمثى سلما نان) دا نابود كنيم يا خود 
نابود شويم , 

.بس أمير المؤمنين لل بسويش برفت وباشيثير ضر بتى اذ عقب بعترش بزد وآن شتردا اذ باددآودد 
سبس خود اودا بزد وبيك يهلو اودأ برذمين افكندءكارشردا بيايآن دسانيد سبس (اين دجزدا) خوائد : 

بحقيقت مردم دردوذها مبدا نتدكه من درميدان جنك سبراب كنئده هسم ( يعنى دشمناندا ب#مشير 
دشن , وممكن أست «نشاح » دا إذ«تشح فلاناً بالنبل» بكيريم كه بمعناى برتاب كردن 
تبر است ٠‏ يعنى من برتابكتندة تيرها عسثم ٠‏ با اذهتشح قلان عن نفسه » يكيريم كه بممناى دفاع أست » 


ياذمينر! از :. 


يعنى من دقا ع كنندة إن خود عستم , ودد « نشح » معنائى مناسيقن اذآنجه كفته شد بدست ليأمد ) . 
وشكت دشمنان باكشتن همين أبوجرول شد ؛ وددايتهتكام ملمانان نيز اذهرسو كرد آمدنه ودد 

يرابى دشمن صف كثيدند ؛ بس دسولخدا (س) فرمود : بارخدايا توجثانيدى آغاذ قريشردا سختى و 

دشوادى باداش , بس بجثان بايان آنرا ازخوشى بخشص . ومسلما نان بامشركين شمشبر ددميائتهم نهادفد 


0 الباب الثاز 


ال بلي : للبم انك أذقت أوال قيش نكائلة فأذق آخرها نوالا , وتجالد المسلمون والمشركون 
فلما رآعم النبى" بف قام في ركابى سرجه حتى أشرف على جماعتهم وقال : الآآن حمى الول 
أنا النبى لا كنب 0 أنا بن عبدالمستل 

فما كان بأسرع من أن ولي" القوم أدبارهم » وجيء بالاسرى الى رسول اله يفكيو مكفين ٠,‏ 
ولا قتل أميرالمؤمنين 24م أبا جرول وخذل القوم بقتله وضع المسلمون سيوفهم قبهم وأمير المؤمنين 
ليم بقدامهم حثىقتل بنفسه أربعين جلا من الفوم , ثم" كانت البزيمة و الاسر حياطة . 

وكان ابوسفيان صخر بن حرب بن أمية عذه الغزاة فانهزم في جملة من انهزم من المسلمين 
فردى عن معاوية بن أبى سفبان انه قال : لفيت أبى منهزماً مع بنوامية من أهل مكة فحت ابه 
يا بنحرب والله ما صبرت مع | بنعمّك ولاقانلت عن دينك ٠‏ ولاكففت هولاء الأعراب عنحربمك؟ 


فقال : من أنت ؟ قلت : مما إبة قال : أبن هند ؟ قلت : نعم قال : بأبى وامى » ثم وقف واجتمع 


وجنذكه سختى دد كر فت ٠‏ جون ببنسبر (ص) اثأئ! بدي دكبرروى دكابهاى زين اسب ايستاد بداسان ى 
سلمانان أودا ميديدد وفرمود : اكثون تنو جتكك كر شلء (وبرشى كفتداند «وطيس» نام ستكك كر دى 
استكه جون كرم وداغ شود كى تاصآخرا نداردكه دوى آن بانهد , واين كنايه اذ سختى جنيك و 
كرمي أت بوده . وكو يبن كلامدا.كى بيش أذ يبتر (ص) تكفته , و آنحضرت اولين كس بود 
3 أين كلاودا فرمود ٠‏ واين جمله بهترين استمادء است براى بيان حال در جنين جائى ٠‏ و يهرصورت 


دمولخدا (ص) دبال اين سخن دجرى نيز خواتد كه ترجمداث 


مثم ييامين (خدا) وددوفى ددآت نيست , مثم فرزئد عدا لمطلب . 

بس ذمانى نكذشتكددشمنان يشتكرده كر يختند ٠‏ واسيران جنكىدا دست بسته بيش دسولخدا(ص) 
اأوددنه. وجون أميرالمؤمنين ل أبا جرولداكنت ودشمن باكشتن او شكته شد مسلما ناتك على لق 
آنها بود شمعير درميان آنان نهادنه :1 نجاكه على قط بتنهائي جهلتن اذ ايشاندا كنت , و 
هزيمت آنها وأسير شدت امير تعان دآ نهتكام بود . 

ودد أين جنككه أأبوسنيان نيز حطود داشت , وآ تكاءكه مسلما نان بكريختند او نيز در ميان آنان 
بك ريخت | 


ف أذ سرش معاويةبن أبى سفيان دوابت شده كه كفت 


بددم دا ديدمكه يابثى أميه از أعل مكه 
٠ 5575‏ برسرش. داد ذدمكداى بس حرب بخدا بأبسرعمويتتاب نيأوددى واذ دين خود دفاع تتمودىاء 
داين عر بها(ى بيابانى) دا اذ بيراموث خانه وحريرشود دود تكردى ؟ (وعمة اين تتكهاد! برخود خريدم 


كريختى ؟) كنت : تو كيستى ؟ كفثم : عماويد »كنت : يسن حت ؟ كفقر + آركاء 


: يده و ماديم 


فيأخبار أمير الم 3 
معه انلى من اعلمكة واتشمنت اليم ا م حملنا على القوم قتعتمتاهي ٠. ٠‏ أل المسلمون , 
ادكه روف مني ثرا الي أهررسول الله لوكي بالكف ونادى: أن لا ,: 
من القوم وكانت هذيل بعنت رسولا يقال لهدابن الاكوع ابام الفح عيناً على التبى تالالا حنني 
علم علمه , فجاء الى عذيل بخبرء فأسر يوم حنين ٠‏ قمر" به عمر بن الخطاب فلمًا رآء أ: 


رجل من الانصار وقال : عدو اله الّذي كان عيناً علينا ها هوأسير فاقتله » فشرب الانصارى عنقه . و 
بلغ ذلك النبى” يلعي فكر. ذلك وقال : ألم آمركم أن 
معمر بن زهير وهو أسير فبعث رسول اله لت الى الأ نصار وهو مفب ققال : ما حملكم على قثله 
وقد جائكم ال "سول ألا تقتلوا أسيراً ؟ فقالوا : انما قتلناء بقول عمر فأعرض رسولال :فق حتنى 
كلمه عمير بن وهب في الصْفح عن ذلك , وقسم رسول اله “لظ غنايم حنين فيقريش خاصة وأجزل 
القسم للمؤآفة قاوبهم كأبى سفيان صخر بن حر 


1 سا + وافلل بح يق بن 


كرّمة ين أى جيل ..ومطوان ين العيةا,افو 


عبدالله بن اميئّة و معاوبة بن ابسفيان » وعشام بن المغيرة , والاقرع بن حابس ٠‏ و عبيئة بن حددن 


انها يوؤستم ويعكمن ‏ 
شديم بدانسانكه آنانر ا بيجادء وبراكني ماختيم > وهمجنات مسلما نان اذ مشر كين ميكشتندوامير «يكرد ند 
ها دوذ بالا آعد . ببس دسو لخدا (س )ك7 أسيرى ان 
دشمنرا ذكثند ؛ وقبيلئهذيل هرديراكهنامش ابن أكوع بود در جنك طتح بمثوان جاسوسىهمراءبينمبر (س) 
فرستاده بودند كه ازجريا نكاد آنحشرت آنهارا آكاءكتد واو جرياتما بهذيل دسائك و اين ابن أكوع 


بفدايث ٠‏ ميس ايستاد وكروهى اذ مردم إمكه راد اوأا كر فتند ٠‏ من نين 


أذ دادنه و فرياد زد : كه هي 


در جنك حنين اسير شد يس عمس بن خطاب براو كذدكرد وجو أودا بديد نزد مردى اذ انسار مديئه 
آمد وكنت : اين دشمن خداكه جاسوس ما بود أكنوث امير شده آورا يكش ؛ بس آنمرد اتمارى كردت 
أودا ذد » اين خبر كوش بيفمبن (ص) دسيده اذأ ينكاد جهرء درهم كقيد وفرمود : مكر دستور ندادم 

كه اسيرانرا نكشيد ٠‏ ويس اذاو جميل بن معمر بن ذهير نيزكه ازاسبران يودكفته شد ٠‏ بس دسولخدا(ص) 
كس بنزد انساد فرستاد ,درحاليكه خثيئاك بود فرهود : جه شمارا برآت داشتكه اورا يكشيد با اينكه 
فرستاد؛ من بيش شما آمدكه إميرانرا تكعيد ؟ كنتند : ما بكفتة عسر اوداكشتيم , حشرت ده اذ ايثان 
كردا نده (وديكر باآنان سخن ذكفت ) ناآ نكه عمبر بن وهب ددايتبادء با1 نحشرت سخن كنت و خواهش 
كرد كه اذ ايثات بكذرد , ورسولخدا (ص) غنيمتهاى جنك حنيند! فقط بتريش بخش كرد وبخش «مؤلفة 
إقلوبهم» (دل بدستآوددكان اذآنهاد!) بيثئر داد؛ مأنشد أبوسقيان ؛ وعكرهه بسر ابىجهل ٠‏ دسفوانين 
امية ٠‏ و حارث 


» و سهيل بن عمرد : و ذعير بن أبى امية ٠‏ وعبداله ين أبى اعية ٠‏ و معاوية بن 
يز دكات مكه 
وقريش بودند و دسولخدا (س) براى ايتكددل] تائر! ببست آوره ونمبت باسلام دلكرمعان سأزدسهم. 
بايشان داه) . 


أبوسفيان ,وهام بن مفبرة ٠‏ و اقرع بن حايس ٠‏ وعيبنة ينحصن , وامثال ايفان (كداين 


سات لباب الثانى ج١1‏ 


وقيل : الله جمل للا نصار شيثاً بسيراً وأعلى الجمهود لمن سسئيناء , ففتب قوم من الأتمار 
الذلك و بلغ رسول ميتو عنهم مقال أسخطه » قنادى فيهم فاجتيعوا ,و قال لهم : اجلسوا ولا 
.يقعد معكم أحد من غيركم ؛ فلمًا قعدوا جآء الى تف بشبعه أميرالمؤمنين :اق حتثى جلس 
وسطهم , فقال لبم :إتى سائلكم عن أمر فأ لى عنه ؟ فقالوا : قل با رسولالله ! قال : ألستم كنتم 
ضالين فهداكم ال بى ؟ فقالوا: بلى قلله ١‏ و لرسوله » قال : ألم تكونوا على شفا حفرة من النّار 
فأنشذكم الل بى ؟ قالوا بلى فلله المنة و لرسوله , قال : ألمتكونوا قليلاً فكتتركمالل بى؟ قالوا : 
بلى فله امنثة و لرسوله » ثم" سكت الثبى بف هنيئة ثم' قال : ألا تجيبولى يما عندكم » قالوا ‏ 
بم نجيبك فداك 5 باؤنا وامئهاتنا أجبناك بان" لك الفضل والمن” والطول علينا ‏ قال أما لوشثتم 
الفلتم : وأنت قد كنت جثدنا طريداً فأوينا ٠‏ وجثئنا خآلفاً فأمناك , و جثتنا مكذ"باً فسد”قناك 1 
فارتفعت أصؤاتهم بالبكاء وقام شيوخهم و ساداتهم اليه وقبْلوا يدريه ورجليه , ثم" قالوا : رضينا بالل 


وكويند : براى انمار (ومردم مديته) جيز إإندكى نهاد . وييشئر آنرا يكروهىكة نام برديم يخش 
فرهود ٠‏ بس جممى اذ مردم انساد اذ اين جريات حُشسكينٍ شدند , د كننادى اذايعان بكوش يبفمير (س) 
دسيدكه آنحشرتداكوفته خاطن كرد .بس بفريا لاو ]انما كرد آوره وبآ نأن فرعود : بتعينيد وهيجكس 
جن خودتان اينجا نباشد (بننى اذمرد) مكه كقرَيكينكتى درميان شما نباشد) جون تفستئد بيغمبر (س) 
باعلى لفقل كه حمراهش بود آمدء وددمبطة يكاب وتفسق. سبسع فرمود : من اذ جيزى از شما ميبرسم 
باسخم را يدعيد , عرضكردئد : بكو اى دبولخد! ؛ فرموة : 
| هدايتكرد ؟ عرشكردند : جرا وأين منتى يودكخدا ورسولش برها نهادك فرمود : آيايراب 
برتكاءآتش (جنك وخونريزى ونا بودى) نبوديد وخداوند بوميلة من شمارا رعائى يخفيد ؛ عرشكردتد: 


يأ شما كمراه نبوديد بس خداوند بوسيلة 


من 


جعرا أين منتى يود كه خدا ودسولش برما نهادئد ؛ فرمود : آبا شما أندك تبوديد و خداوند بوسيلة من 
جمعيت شمادازياد كرد ؛ عرضكردند : جراواين منتى يود اذخدا ودسولش يرما ٠‏ قرمود : آيا شما دشمن 
يكديكر نبوديد وخداوند بوسيله من دلهاى شمادا باعمديكر مهر بان ساخت ؟ عرشكردند : جرا ؛ واين 
منتى امت أذ خدا ودسولش برها ٠‏ بس لختى مر يزير افكندء خاموش تقست , سيبس قرمود : آيا بانج 
بيش شما أست باسخمدا تكوئيد ؟ عرضكرد ند : بجه جبز باسخت دهيم يدان ومادران مابقدايت ٠‏ باسخت 


: كه برأى شما برترى ومنت و بزد كوارى آست برما ٠‏ فرمود : أكر ميخواسئيد ياسخ دعيد 
ميكفنيد : واتو (اك بيغمبر , أ شهر خود ) آأواده شدى ( دبيش ما آمدى ) وما بثو خاته داديى و 
اترسناك بنزد ما آمدى ما بتو ينا. داديم ٠‏ وتو يس اذ آنكه در مكهتكذيبتكردند ودر كوي اكفتند بيش 


ها آمدى وماتودا تسديق كردي انعأى ايسان بكريه بلند شد وييرا وبزد كانشان برخاسنه دست 


وياى آنحشرتد! يوسيده عرشكردند : ما أذ خدا ودسولش ختنوديم واين أموال و دادائيما در اختيار 
شما است اكن خواعى همدر! ميان قوم خويش (ومردم مكدكه همشهريان وقاميل تو هستند ) بخش كن . و 


3 فيأخباد أمير المؤمني 3خ عات 


'قسمها على قومك وانّما قال من قال من 
على غير وغر صدر وغل" في قلب ولكنهم نوا مخطاً عليهم و : أ بهم ٠‏ وقد استغفروا الل من 
ذلوبهم فاستغغر لهم يا رسولالله , فقال النيبى : تك : اللهم اغفر للأ نصار ولا بنآءالاصار ولا بنآء 
ابنآء الانصار . ربا ممشر الانصار أما ترضون أن يرجع غيركم بالشآء والنعم ورجمتم أنتم و في سهمكم 
دسولالل ‏ قالوا : بلى رضينا , قال النبى 6(فلة بينئن : الأ سار كرشى و عيبتى لوسلك النّان 
وادياً و سلكت الأ سار شعباً لل شعب الانصار » اللهم اغفر للا تصار , 

و فد كان رسول ال يفو اعطى العباس بن هرداس أدبعة من الابل يومثذ فسبخطها ,.و 


وعنه وبرسوله وعنه و هذه أموالنا بين يدريك , فان شت 


أنشأ ربقول : 
ا أتجعل نهبى و لهب العبيد 0 بين عييلة | «الاقرع 
؟- فما كان حسن ولا حابس 8و بيفوقان شينتى في اللجمع 


اين سخنىكه اذما يكوش شما دسيده أست ( ب اظهاتةولجنى أذ روش شما دد بخش غنيمتهاكه يقري 
ذيادتر اذ مادادءاى ) آنكس كه اين سخن لا كتئلاق» أذ بوك كينة بودمكه درسينه داشته . ويا اذ ناراحتى 
كه دد دل خويش جا داده باشد , بلكه كويلة 156 سحن بنداشتداند كه اين دقتاد شما يخا ختمىي 
بود كه براينها كردءاى , وكوتاعى دد ]لام كال :]ز/إيقات: تسوؤاله'( وجلين ينداشتداند كه بواسطة كستن. 
آندوتن اسير كه يكى بدسئود عمس نجام شد ختم شمأ برطرف نشده , وإينكه بعش اينانركمئر القريش 
ن تفاوت كذاردن بابن خاطر بودء )وا كنون اذكناهان خود آمرزشخواهى واستففار يدر كاه 


قراد دادى | 
خداوند ميكتند ؛ بن شمااى رسولخدا از خدا آمرزش أيناندا بخواء ٠‏ بيغمبر كفت : باد خدايا ييامرذ 
اتساددا ٠‏ ويسرات يسراث انصادرا ؛ (سبس قرمود : ) اعاكروة انسار آيا خوشتود نتويد كه ديكران 
با كوسئئدان وجهاديايان بخأندهاى خود باذ كردن وشماكه باذ ميكرديد سولخدا درنهم شنا بأشدء 
عرشكردند : اى سولخدا خوشتود كشتيم ؛ دد اين هتكام يينمير ( ص ) قرمود : ا نصاد كروممن , و 
«اذدادهاى منند . كر مردمان أن داهى دوند وأتصاد اذ داه ديكر بروند من اذ عمان رادكه اتسارروتد 
ميروم ٠‏ بارخدايا انسار دا بيامرز . 

ود آتروذ دسولخدا(س) يعباس بنمرداس(كه يكى انشاعران5 نزمان وازمسلماتان بود ) جهارشئر 
داد ٠‏ بس عباس بن مرداس تأداحت شد واين جد شعردا كفت ؛ 


آيا سهم غنيمت مر بأسهمعييد (كه نام أسبش بوده) ميان عيينة واقررم بخش مبكنى (متصودش 
بن حسن واقرع بن حابن استكه دوتن اذقريش و اذ ذمرة آنان بودند كه رسولخدا (س) براى 
أينكه دلشان را بدست آورد سهم بيشترى بيآنان داد ٠‏ جنانجه كنشت . ) 


س يس نه حصن( بدد عييئة) ونه حابس (يدد أقررع)درهرا نجمنى برترى يريدر من دارئد . 
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"و اما كنت دون أمرء منهما 2 ومن نضع أليوم لم برقع 

فبلغ النبى :ليا قوله فاستحضره و قال له: أنت القائل دأتجمل نببى ونهب العبيد بينالاقرع 
ة »؟ فقال له أبوبكر : بأبى انت وامى لست بشاعر . قال : وكيف قال ؟ قال : « بين غيينة و 
اث توفت لامب المؤمني بن قد : قم يا على واقطع لسانه , قال : فقال العباس بن 
لله لبذ الكلمة كانت أشدا على من بوم خثعم حين أنوناني ديارنا , فأخذ بيدى على بن 
أى :لالب فانطاق بى ولو أدرى ان أحداً يخصنى منه لدعوته » فقلت : يا على" انّك لقاطع لسانى ؟ 
قال : الى لمم فبك ما أأعرت ؛ قال : ثم" معنى فما زال بى حنثى اوخلنى الحظاير ققال لى : أعئد 
ما بين اربع الى مأة ؛ قال : فقلت : بأبى أت وامى ما اكرمكم وأحلمكم وأعلمكم !قال : فقال : 
ان" رسول الله أعطاك أ ربعا وجملك مع المماجر 


. فان شثت فخذها و أن شثت فخذالمأة و كن مع 


م ٠‏ وهرك سكتواودا ددامروذ يستكت 


© ونامن خود اذعيجكداميك أذآ ند وكمتر وبستتر 
ديكر بلئد نشواهد شد 
اين كفناد كوش 


ى زس) دسيده اويلايزد خود طابيد واد فرمود : آيا توثى كويندة (اين 


كفتاد : ) وآيا سهم غنيمت مرا وسهم غنيمتظبيند! سبانالفرع و عيينة بخش ميكنى ؟ » أبوبكر (كه ديد 


آودده 


شرت أقرعدا بيش اذ عيينة ذكر فرمود أورسودت كه م رففكه عباس كفته بود افرعدابى اذ , 


بود , واذ ظظر قافيه عم بايستى اقر ع وهال /اشد] عرشكرد : بدر و مادرم بقدايت تو شأعن تيسن ٠‏ 
افرهود : جكونه كته ؟ عر شكرد : كفنة:مبال عيبت ذأثر 6 > . 
( مترجم كويد : اذ إين داستآن وهم دوجريان ديكر نطير اين كه ددكتب تاريخ مسطود 


امت دوشن شود كه وسولخدا (مي) اذ بر بان داتدث شمر دودى ميكرده ٠‏ وابويكر باابنكه مدعى يود يا 


ان دربارءاش ادعا كنتدكه بابيضبى (ص) بسياد مماشرت دانتءفراست نداشتكه دوش] تحشرتدا در 


ل عرميد خروفد كزه وز الشد د 
عنين لف فرمود : ياعلى برخيز و ذبائشرا كوتاءكن ؛ عباس بن 
زيكه قبيلة خثمم بديار ماآمده وبرسر 


نه موادد بدا ؛ أذ ا 


يس دسول خدا (ص) 
مرداس كويد ؛ بخدا سوكتد أين سخن برمن تاكوار تر بود اذ ذه 
ماديختند (جون كما تكرد كه منظاود دسولخدا (ص)ايتستكه زبائتى دا ييرد) بن على ]8 دست مرا 
كرفته روات شد . و دد آنحال اكر ميداشتم كه كى ست مرا أزدست على برهائد جنين در خواستى 
ميكردم ٠‏ بس من كثتم 
خده هماثرا ددبادءات اجر! خواهمكرد ؛ كويد : سب سآمد وعمين طود مرا برد ما براسطيل ثثراثواده 


اى على براستى تو زبات مرا خواهى بريد ؟ فرمود : بمن هرجه دستود داده 


كرد وفرمود : اذ جهاد شتر تا صدشتر بشمار(و هرجه خواستي بر كير) كويد : من عرشكردم يدد وماددم 
بفدايت ياد جه انداذء شما خانواده بز دكوار وبرديارود! نشبتد هستيد ؛ فردود : هما نارسول خدا (ص) 


بتوجهادشترعطافرمود, وباايتكاد تودا ددزمرة مهاجرينتراد داد ٠‏ بس اكر مىخواهى همان جهارشتردا 


أقبل رجل طويل آدم أحنى بين عينيه أثر الستبجوى 
: قد رأبتك وما صنعت فيعذه الغنايم » قال ؛ وكيف رأيت؟ 
قال : لم أرك عدلت , فغضب رسول ا يلف و قال ويملك اذالل.يكن العدل عندى فعند من ييكون ‏ 
فقال المسلمون : ألا نقتله ؛ قال : دعوء قانه سيكون له أتباع .بمرقون منالدي نكما يمرق السمّهم من 
الرامية ٠‏ يقتلبم الل على بد أحب" الخلق اليه من بعدى ٠‏ ففتله أمير اللؤمنين على" بن أب طالب 
يه فيمن قتل يوم النهروان من الخوارج 
فصل (٠ع)‏ 

فانظر الى مناقب أميرالمؤمنين لفت ني حذء الغزاة ى تملا و فكر في مماينها تجده 5 
ب كير ( داذ مهاجرين باش ) واكك مىخواعى ميدشتربير كبر ودرزمرة آنانكه سدشتر كرفتئد بودءبان 
كويد : عرشكردم ؛ شما دديارة من رأى برنا(ييش, كنا من كداميكرا اختياد كنم ؟ ) فرمود : (ا"كر 
ناي مرا خواى ) من يتو دستود دهم كه عءأن 1ندلزمكي ايسول خدا (س)يتو دادم بكير ويومات شوشنوو 


بائن ٠‏ عرشكردم : من نيز همي نكاررا حوضو كو 
فصل [ه9) 
وجون دسول خدا (س) غتيمتهاى حنيند! بخش فرمود مردى بلند بالا وكندم كون وخميدء كه در 
بيشا نى جاى سجده داشت بيش آمد وبدون أيتكة يه بيفمين (صض) يتتهائى سلامكتد سلام عمومى كرد زيمن 
كنت : السلام عليكم . داين اذددى بىاعثتائى به بيشين (ص) يود) سيس يرول خدا (س) كفت : 
جه كردى ؟ فرمود : جبكوندديدى ؛ كنت ١‏ تديدمكه از دوتعدالك 
ومساوات دفتادكرده بأشى ؟ بيغمير (س) خشمكين شده فرمود : واى بحالتو أكر عدالت وبرابرى نزده 
من نباشد بس تردكه خواعد بود ؟ مسلمانات عرشكردئد : آي أددا (كه جبنين بىادى و كستاحى كرد) 
نكعيم ؟ فرمود : أودا واكذاديد كه بزودى بيروانى بيدا خواهد كرد . واندين يرون دوتد هماتسان ىن 
تير أذ كمان بدد دود ٠‏ وخداوك آنانرا بدست محبو بترين مردمان سن أذ من خواهد كشت ٠‏ بس 
أمير النؤمنين لقلا درجنكك نهروان بهمراه خوادجى كه كنت إودا نيز يكشت . 
( مترجم كويد : اذددايانىكه شيعه وسنى روايتكردهاند جنين برمى آيدكه نام اين مرد حرقوض 
بن ذهير بود كه درآخر كاد دئيس خوارج شد ودرجنك تهروات بدت على 385 كعند شن ) , 
فصل(.م) 
اكنون (دد آنجه كنته شد) تأمل ودقت كن ومنتبتهاى أمير المؤمنين طقل دا دداين جنكاسلاسئله 


امروذ من ديدمكه ددباء 
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تولّى كل" فضل كان فبها واختص" منذلك بمالم .* 
و ذلك انه يتم نيت مع رسولالك عند نهزام كاقّة اناس إِلاالفر الذين كان ثبونهم شبوته 
يضم , و ذلك انا قد أحطنا علماً بتقدامه في النتجاعة والبأس والسّبر والتجدة على البان و 
الفشل ابنه وأبى سفيان بن الحارث والشفر الباقين , لظهورأمره فيالمقاماتالتى لم بحضرها أحدسنهم 
واشتهار خبرهء في مناذلة الاقران و قتل الابطال , ولم يعرف لأأحد من هؤلآء مقام من مقاماته , ولا 
قتيل عزى الييم بالذاكر ؛ فعلم بذلك ان" ثبوتهم كان به للخ , ولولاء كانت الجناية على الد.ين 
لانتلاني وان" بمقامه ذلك المقام و صبرء مع الى ملإنئيز كان رجوع المسلمين الى الحرب ونشجعوم 
في لقآء المدر. 
7 ثم كان من قنله أبا جرول متقدم المشركين ما كان هو السب في هزيمة القوم و ظفر المسلمين 
بهم ه و كان من قنله لقم الأربمين الذين تولى قنلهم الوهن على المشركين و سيب خذلاتهم وعلميم 
و ظفر المسلمين بهم و كان من بليّة التفدام عليه ني مقام الخلافة من بعد رسول اله بلفنيق أن عان 
المسلمين باعجابه بالكثرة , وكانت هز يمتهم'ِْمنبكلكِ أو كان أحد أسيابها , ثم" كان من ساحبه من 
3 نما وددبار؛ أت فكر كن . شواهى ديدكا هرشيتي بود بهرة آنحشرت شد بدانانكه هيجيك اذ امت 
يااو غريك نكشت . 
ذيرا آنحطشرت بود كه با دسولحَدَ][قل) بَابرجَامَائدآنكاءكه حمهٌ مردم با بفراد نهادند جز 
آن جند نفرى كه ماندنعاث بواسطة ماندث على لقلا بود , وزاكر على لقا نمى مانه آنان نيز تمائده 
بودند ) بدليل اينكه ما بس اذ بردسي درحالات 1 نحشرت وآن جندتن مىبينيمكه او دد شجاءت وسختي 
وبردبادى ودلبرى جلوتى أذ عباس و يسرش فشل وأبوسفيان بن حادت وآ جندتن ديكن بود ذيرا 
دادتانهاي شجاءت وشهاءت او درجنكهائىكه هيجكداميك از آنها شودند آشكار ومعروف أنت ود برو 
شدن اوبا يهلوانات عرب وكشن آنان مشهود است ؛ ولى اذ آن جند تن جبزى شنيده نقده , وكشتة كه 
برا بأيشان داده باشند ديده نشده واذ اينجا دانسته شودكه يأ برجا ماندن آنان لين بواسطة 


اكه فبه أحد من الاملّة . 


ثبات قدم آن بزدكواد بوده , واكر أو نبودعميبت جبران تابذيرى دددين بيش مىآمد , ودوشن كردد 
كه يخاطى ماندن5 نحشرت وبردبارى اوبادسول خدا(ص) بود كهملما نان يجنكهباز كستندودر برخودد با 
دشمن دلير شدئ . 

اذ اين كنشنهكشئنآ نحشرت ابأجرولداكه ببشرد مشر كين بود سبب هزيمت دشمنان ووسيلة بيروذعه 
مسلمانان كعت , وهم جتين آن جهل تفرىكه آنحشرت بتنهائى كنت وسيلة دييكرى براى شكستدشمن 
وبيجادكي وهدمائدكى آنات ويروذى مسامانات بو ء واما آتكيكة ين ازيسول خدا (س) وديا دن 
جنك بداد اين يودكه مسلمانانرا 
نان كفت يا بطود مسلم اينهم بكى أذ أسباب هزيمت يشان 


مقام جا نشينى وخلاقت برآ نحضرت بيش أنداخت آذمايشىكه دد ١‏ 


بزيادى لشكر جشم زد وعمين سبب عزيمت 


1١ج‎ 


قئل الأسارىمن القوم وقد د نه البى لينو عن قثلهم ما ا ارتكب به به عظليم الخلاف لك الى ولرسولة 
«نْى أغضبه ذلك وآسفه فاتكرء وأكبرء 

وكان من صلاح امر الانصار بمعونته للنبى مَلفعي' ني جمعهم و ما قوى به الدا .ينو 
ذال به الخوف من القتنة النى أللت القوم بسب القسمة ؛ فساهم رسولالل تلق في فشل ذلك و 
ولّى عن أمر العبئاس بن مرداس ما كان سيب استقرار الايمان ني فلبه » 
و زوال الر"يبفي الدين من نفسه والا نقباد الى رسوله تخ في الطناعة لأمره والراضا بحكمه ثم" 
جعل رسولالة يللو الحكم على المعترض في قنائه علماً على حق” أميرالمؤمد يتنم ني فماله و 
صوابه في حروبه وثّه على وجوب طاعته و حظر معصيته وان" الحق” في يزه وجنبيه ٠‏ و شهد له 
بانّه خير الخليقة ؛ و هذا يباين ما كان من خصومه الغاصبين لمقامه منالفمال » وياد" ماكانوا عليه 
من الاعمال » ويخرجهو من الفشل الى التنقس اذى يوبق صاحبه أو إيكاد 2 قشلا على سمواء على 


ات 


شركه فيه دون من سواه 


بود , واذ فيش نبز آن كرداد تاعنجار سرزدكه فرماتن يكشتن اسيران داد ا بيمبر(س) 
اذكفتن ايفان نمى فرمودء بود , وباأين كاد مولاكب كود" 
او دسول او شد ثا بدانجا كه بينمبر ( ص إلا !يفقم كود و بافوس واداشت , و كرداد اودا زشت. 


ين خلا كادى يمنى مخالقت بادستور لخدا 


وبزدك شيرة. 
وديكر (اذفشائ لآ نحشرت دراين بِجَشَك مكحا اجبلا كاف نساد بودكه بكمك أو بادسول خدا(ص) 
إنجام شد و يكرد أوردن آنان وآن سخنى كه بيقمبر (ص) بآنها فرمود دين أسلام ثيرو كرفت ٠و‏ 


آن قتنه وآشوبىكه بواسطة تتسيمغنائم مسلما انرا تهديد ميكرد يرطرف شد ؛ وبيسبر (ص) دد اينفشيلت 
على يفا دا شريككرد وتنها اودا دد انجمنآ نان بهمراه خود برد . وئيز درجريان دلجوئى ازعياسين 
مرداس على 25 جناتكردكه سبب استقراد ايمان دد دل او كرديد ؛ وشبهه وشكى كه اذ ايثراء براي 
أو بيدا شده بود ذائل شد وجناتكردكه بدائجه بيغمبر (س) باو داده بود خوشتود كفت و دستور اودأ 
بيروككرد . سبس درجريان خردءكيرى آنمرد (خادجى)كه برسول خدا (ص) دد بادة تقسيم غنائم ايراد 
اكرقت حتكم راذنا انعانة انيت أميرالمؤمنين كي ددكردارش قراد داد , وآكاهى دادكه جتكماىاو 
ددزما تهاى بعد ب, 
دا برحذد داشت ؛ واين مطلبدا بمردم كوشزد كردكه حتيقت نزدآ نحشرت ودروجود شريف اوجايكير 
امت : وكواهى دادكه بهترين مردمان بس إذ خودشى على لفل مىباشه ٠‏ وآنجه ييفببر (ص) ددبادقاق 
كواهى دادء وكوشزد فرمودء باآن دفتادي كه غاسبين خلافت دد بار 1 نحشرت مول داشتند كمال 


سواب بودء ٠‏ وبيرويش واجب است ٠‏ واذ نافرمانى وسر بيجي از دسئورائش مردمان. 


مباينت وجدائىرا دادد ؛ دهيج قابل اذش باكرداد آنها نيست , وآنائر! أزمر تبه فيلت بسوى نقص و 
سئى ميبردكه موجب هلاكت يا نزديك بهلاكتكردد تاجه رمد بايتكدكردار آنان دد اين جنكك بكرداد 


كيلك ألباب اثثانى 1 
أعمال المخلمين ني تلك الغزاة ٠‏ و قريهم بالجهاد الذي نولكوء . فبانوا به من ذكرناء بالمتقصير 
الح ربج . 


فصل (وع) 
ولا فضا تعالى جمع المشركين بحنين تغرقوا فرقنين فأخذت الأعراب و من تبعيم الى 
مها الى الطايف , فبعث الى تلفت أيا عامر الأشعرى إلى أوطاس 
في جماعة هنهم أبوموسى الاأشعرى » وبعث أباسفيان صخر بن حرب الى الطايف , فامنًا أبو عامرفانّه 


أوطاس واخذت ثقيف و من 


اتقدام بالر"ية و قائل حتى قثل دونه ٠‏ ففال المسلمون لابى موسى : أنت أبن عم الامير وقثل ,فشن 
الراية حتلى نقائل دونها فأخذها أبوموسى ققائل عو والمسلمون حتى فتحالله 
وامًا أبوسفيان فانّه لفيته ثقيف فضر بوه على وجهه فانهزم و رجع الى !/ 


للإبرقع ب 


لب ممعي ذا 


وجد وييكسر كل" صنم وجده فخرج حتى فيكم في جمع كثير فبرز لبم دجل من الفوم 


ا ك بكردار!” 
ذمرء مخاسين جدا كردند بدان كونا كن 153َانضه 


فصل (١اع)‏ 


دا ددجنكك حنين براكنده ساختآ نان بدو كر وه بخش شدئن 


ج5331 آ نان دودت دارند باشد , وددتتيجه ايناناز 


وجوت شداى تبالى كروعواى . 


اعراب وبدديان بياباثى ويروا نثات بأوطاس( كدنام 3 


اذبيايان نجداست ) دفته د ثُبيلهُ ثقيف ويروا 


آنها بطائف كوج كردئد ٠‏ ين ييقمين (ض) إبو عامر|شترىيرا باكر وح كواذآ تجملهيودا بومومى اشرع 
آنائرا بأوطاس فرستاد , وا بوستيانرا جنائف دوان داشت ؛ ابو عامر أشعرى برجم جنك راكرفت 
افتاد وباممر كين جنك كرد اتأأكشته شد » بس مردم بأ بوموس 


دابدمت كير تاما درياى إن بجلكيم » بس أبو موسي إبرجمدا كر فته 


دتو يسن عبوى فرمائده وأميرما 


ببروذك بردشمندا بمرء أيثان نمود . 


واما أبوسفيان جون بتبيل ثقيف سيد نآن بيش بويش در آمده و جنان شمغير زدند كه أبوسفيان 


بنزد دسولخدا (ص) بازكعته: كفت : مرا يأهردمى أذ هذيل ويدويان ف 


اء تتوان بالا كشيد , اينها بكاد من تخودد ؛ دسول خدة 


افكه بست نان 


(س) خاموش كنت سيبس خود 
[ تحشرت بسوى طائف حركت فرمود ٠‏ وجتد دوز دشمثائرا محاصرهكرد , و دداين خلال آمير المؤمنين 


عليهالسلاودا باجمنى اذ سوادات دواته كردء ٠‏ ودستود داد 1 نجه ييايتد بايمالتموده وهري: آنرا 


ج1١1‏ فيأخبار أمير المؤمنين 85# عبد 


قال له شهاب في غبش الصبح 
أحد » فقام اليه أميرالمؤمنين لمم » فوئب أبوالعاص بن الر' بيع ذوج بنت النمبى : 
تكفا يلها الامير ولكن ان قتلت فأت على النّاس فبرز اليه امير المؤمنين وهو يقول : 
ان" على كل" رئيس حا 3 

ثم ريه فنتله ومنى في تلك الخيل حتثى كر الاصنام وعاد الى رسول الله ملكتا وهومسخاصر 

أهل الطايف , فلمارآءالنبى" بَلكيي كبر للفتح وأخذ بيده فخلابه وناجاءطويلا ٠‏ فروىعبدالر"حمن 


بن سيابة » واجلم جميعاً ٠‏ عن أبى الزير » عن جابر بن عبدال الانصارى , أن" رسول الل تفليو 
نا خلى بعلى” أتناجيه دوننا و تخلويه ؟ فقال : بياعمر 
ها أنا إنتجيئه بل الل إنتجاء , قال : فأعرض عمر وهو يقول : هذا كما قلت لنا قبل الحدي 


هوم الطايف أناء عمر ين الطاب 3 


بشكنند , ببى آنحشرت يروث آمده روان شدند تااينكه بكروء زيادى إزسوادان قبيلة خم بر خوددكرد, 
مردى اذ آنهاكه نامش شهاب بود دد ناديكبهاى ]يرشب و نزديكيهاى سبيده يرون آمده كفت : كى 
اذ شما مستكه بامن بجنكد ؛ أميرالمؤمنين كل كَرمودضكيتكه بميدان أو دود ؟ هيجكس بر نخانت 
بس خود آنحشرت برخاست ؛ أبوالعاس بن بأييعشومنؤلنياً دختر دسرل خذا (س) اذ جاى حت و 
كفت : اى امير (و بز دكندما) ديكران شُمَاهما 
نه (من ميروم )ولى اكر من كعته شدم تو فرما ندموأمير لكر بان باش ٠‏ بس اميرالمؤمنين لل بيشردوىا 


أو ددآمد واين شعردا ميخوائد : 


داب كان كفايت كنند/و نيازى برفتن شما نيست ؟ ) فرمود. 


براستى برعهدة عررئيسى حقى عست كه نيزة خودرا إذ حون دثمن سيراب كند يا نيزءهاى آنان 
كوبيفه شرف + 

سبس اودا ضريتى بزد وبكتت ؛ وبا[ تكروءكد همراهش بود برفت ما بتهادا شكسئه بسوى دول 
خدا (س) باذكتت , وآنحشرت هنوز بمحامر؛ اهل طائف سر كرم يود . هميتكه بيثمير (س) أورابدين 
تكبير فتح وببروذى كلت ودسائورا كر فته ودرخلوت داذهاى زيادئا بااوكفت ؛ عبدالر<من 
بن سياية وإجلح (يسندشان) اذجابر بن كتتدكة در آتروذ كه رمول خدا (س) در 
عاائف باعلى لفلا خلو تكرد ؛ عمر بن خطاب بيش آمدء كفت : آيا باعلى ليا بتنها ئىداذكوثى وباإوخلوت 
كنى وداز خوددا بما تكوئى ؟ فرمود أى عدر من بأاو داز نسيكفتم بلكمخدا راذكوئى بالو داشت ؛ عر 


دى اد 


لله إنسارى حديث 


ادوكرداتدء وكنت سخن نيز مانند آن سخبنى أذحنك حديبية بما كنتىكه : «هر آينه 
داخل مسجد الحرام خواهيد غدا كر خداخواهد باخاطرى آدو, در صورتيكه مأ ديديمكه داخلسجد 


الحرام نشديم (و بواسلة[تسلحيكه در حديبية أنجام غد) مشر كين مادا از دقتن بدانجا جلو كيرى كر دنه 
بيغمبس (ص) ياآواز بلند باو فرمود : منكه بثما تكفتم درهمات سال داخل مسجد الحرام ميشويد (آنجه 


م الباب الثانى 


< لتدخان المسجد الحرام إنشاءانهآمنين » فلم ندخله وسددنا عنه . قناداء النبى” يَف :لم أقل لكم 
أنكم تدخلونه في ذلك العام » ثم خرج من حصن الطايف نافع بن غيلان بن معتب في خيل من 
ييطن وج" فقتله » وانهزم المشركون ولق القوم الراعب فنزل منهم 
نبى تلت فأسلموا وكان حصار النبى تَليهْك الطايف بضعة عشر يوهاً . 
فصل (م9) 

و هذه النزاة ايضاً ممما خص الل سبحانه فيها أمير المؤمنين يليم بما انقرد 0 
وكان القاج فيها على يده ء وقئل من قتل من ختعم بد دون سواء ».و حسمل من المناجاة لتى أ 
دسول ال لقنو الى ال عز” اسمه ما ظهر به من فشله وخموصيئته منالك ا 
الخلق » وكان من عدو'ء فيها ما د على باطنه و كشف الله عن 


جماعةالى 


سراء وضميره »و في ذلك خبرة 


من كفتم مان بود كه اكر خدا خواعد داخل آن خواهيد شد ؛ اما ممين تكردم كه در همان سال يا 
سالهاى يمد , وآخر كأد ديديد كه درمال ببد يسبجد الحرام درآمديم ) 

(مترجم كويد : اذاين حديث استفاد حيو دكوكسر إيمان واقى بفرمايعات دسول خدا (س ) 
نداشت » وباود ميكر دكه آنجه آ تحشر 
فهم كج وكوتاء خود تجزيه وتحليل موكرد روبالبين وضع نفاق باطنى وب ايمانى خوددا [شكاد تمودء 
وحال جتين كسى دوشن است) . 

عبس اذ قلمه وحصاد طائف ناقع بن غيلان بن معتب يا كروهى إذ طائفة ثقيف يرون يغلي 


نايد دايسا وددست ات , و سخنات ييامير | لهذا دو 


أمير المؤمنين يل اودا دنبال كرده دردامنة موج» (كه دحىانت دد اطراف طائف) ياو برخودة كرد 
( جنك ميان آندو دد كير شد ) على كفا أوداكشت ومشركان (كدعمراءاو بودند ) فرادكردند , واذاين 
بيش آمد ترس ودهشتى دددل ديكرانافناد ؛ بس كروهى از ايشان از فلب يرون آمده خدست بيامبر(س) 
شرفياب شده اسلام يذيرفتئد ( وبااين جريان طائف نب زكشوده شد ) ودويهرقته محاصرة شور طائف بيش 
أذ ده يوذكفيد . . 


فصل (99) 
واين جنكك نيزاذ جنكهائى بودكه خداى سبحات أعير المؤمنين لة دا بنشيلتهائى مخصوص ساخت 
تا اودأ اذ همة مردمان جد! ساذد . و بيروذى اين جنك نيز بدمت تواناى او بود و برودد كاد متمال 
آنانكه أذ قبيلة خثعم كثئه شدند بدست إوكتت , ودرجريان دأذكوئى بالوكه بيغيب (ص)آثرا يخداى 
تعالىنسيت داد ٠‏ فضيلت وخصوصيتاودا ياحدايتعالى آشكاركرد بدا نسانكه ازهمة مردمان اودا جداناخت 
وسخنىكه أز دشمن 1 نحشرت (يعنى عر) دداين جنكك سرذد بردة أذدوى ددوت (بىايما) أو برداشت. 
و خدايتمالى بدين وسيل آنجه إ در دل داشت آثار كرد . و اين جريات براى أهل بميرت يندا و 


اا 


1١ج‎ 


الأولى الالياب . 


فصل (#م) 


ثم' كان غخزاة تبوك فأوحى اله عزاسبه الى بيه 

للخروج معهء و أعلمه انه لابحتاج فيها الى حرب ولابمنى بقتال عدو" وأن” الامور تنقاد له بغير 

سيف ٠‏ و تعبّده بامتحان أصحابهبالخروج واختيارهمليتميتزوا بذلك ونظهر به سر اثرهم » فاستنفرهم 

النبى” بلي الى بلاد الرأوم وقد أينعت لمارهم , واشتد" الفبظ عليهم فأبطأ أكثرهم عن طاعته 

رغبة في العاجل و حرصاً على المعيشة و إصلاحها ٠‏ وخوفاً هن شنا وبعد المسافة و لتآء العدو” 
ثم" فيض بعنهم على استثقال النهوض وتخلف] خرون ‏ 

وما أراد النبى" تلو الخروج استخلف أميرالمؤمنين ليم يأهله وولده وأزواجه ومهاجره 

. وقال له : يا على ان" المدبنة لاتصلح إلا بى أوبك . وذلك انه عليه وآله السلام علم من خيث ينات 

فاشفق أن يطلبوا المدينة 


اندرزى است . 
قصل رمم 
بس اذ اين داستان جنك تبوك يس امناو خذاق عرو جل به ببنمبر (ص) وحى فرستادكه خوداو 
بابن جنتك برود ومردمدا برا ىكوجكردت بهمراهى اوبرا تكيزد , واودا]كاهى دادكه دداين سفر نيازى 


بجنك كردت نخواهد شد ء 


جاد نبرد بادشمن نجواهدكرديد » وكادها بدون بكار يردن شعير بدلخواء 
أو انجام خواهد ثد , وتنها خد!ىتمالى اين دستوردا بخاطر آزمايش يادان و ببروان آنحشرت صادر 
فر مود تاآنهادا بيازمايد ؛ وبدانوسيله نيك إن بد وفرمانبردار از نافرمان جدا كردند ؛ و آنجه دددل 
دادند آأشكار شود ؛ بس رسولخدا (س) آناثيرا يكوج كردت بوى شهرهاى روم (كه مملكتهاي سوديه 
وأردن فملى بود ) دسئود فرمود , واين دستور منكامى بود كه ميومهاى آنا ( مانتد خرما ) دسيدهو 
ذمان جيدن آن بود . وكرما نيز سخت كفته يود . (اذاينرو) بيعتى آنان اذفرمان آنحشرت س بيجى 
كردند واينبراى[نبودكه بجمع آودى ميوسها وسودىكه اذآنبهر:1نان ميغد مبادرت ورزند ؛ واذبوى 
حرصى بودكه براى تأمين ذندكى وسر وصودت دادن بآن دأشتند ٠‏ وديكر ترسى بودكه اذكرماي سخت 
ودودى دأء وبرخودد بادشمن آنائرا فراكرفته بود ؛ بس كروهى بادشوادى وسختى حود دأآماد؛ دقتن 
كردئه ٠‏ وجممى اذ دستود 1 تحشرت سرباز تدتد . 

وجوث بيغمير (ص) آمادة دفئن شد أمير المؤمنين يَفيِمْ را بجأى خَود بمنوان جانشينى دد ميان 
اخاندان وفرزندات وزنان وآنانكه بأاو ببديندعجرتكرده بودتك كماشت ؛ وباوفرمود : ياعلى بددستيكه 


شهر مدينه أصلاح نبذيرد جن ببودن من ياتو » ذير! [تحشرت (س) اذ تيتهاى ناباك عربها وبيثتر مردم 


ةك الباب الثانى 0 


عند تأيه عنها وحصوله ببلاد الرنوم أونحوها ؛ فمتى لميسكن فيها من يقوم مقامدلم يؤمن من مع رهم 
وايقاع الفساد في دار هجرته والتخطى الى ما . 
إرهاب المدو و حراسة دارا 


وذلك فيما تظاهرت به الراواية : ان" أهل النشفاق لما علمو! باستخلاف رسول ال ملي عابنا 

لي على المدينة حسدوه لذلك ‏ و عظم عليهم مقامه فيها بعد خروجه , و علموا انها تحرس بده 

ولا ييكون فيها للمدو” مطمع قساءهم ذلك تو كانوا يؤثرون خروجه ممه لما برجونه من وقوع الفسار 

والاختلاط عند تأورصول ال بَلِِئْ عن المدينة » وخلواها منمر هوب حخوف ببحرسها » وغبماو 8 
على الرفاعية والداعة بمقامه في أعله » و تكلف من خرج منهم المشناق بالسّفر بالخطر , فارجنوا , 

عت و فالوا : لم يستخلفه رسولالله َلبِضةْ إكراماً لهو إجلالاً و موده , وانما خلفه استثقالة 


مكه وآنانكه دداهراف مكه بودند : آنانكهيا] تهآجزك كردء بود وخونثان ديخته بود آكاء بود .و 
كرس اذاين داشتكه جون اذمدينه دود شزد تامام رلوم رود آنان يدينه بريزئد ١‏ و اكر كسد 
(مانتد على) بجاىتهد اذ آزام وزيا 
ضسبت بخاندان خود آسودء خالل نبو هتبتك كج" يكالمؤمنين لط براى ترماندت دشمن و 
تكهباني اذعجرتكاء او ؛ و تكهدارى أذ ساكنين مدينه ٠»‏ كسى ديكن تميتوائد جاى او دا كيرد ؛ ( دوى 
أبن جهات) اودا بجا نعيثى خويش ددمديته منسوب قرمود , وتصريح بامامت و ويشوائى أو ببى أذ خوة 
كرد , و ياكفتاد آشكاد اين مطلبدا كرفزد فرمود 

ودداين جريات دوايات بسيادى رسيدءكه جون منافتان داستند دسول خدا (ص) علدا بجا نعيني 


يشان .تبان ببآر آوردندرهجر تكاهش ٠‏ واذ بيش آمدنا كوارى 


ود درمدينه منصوب فرموده برأو رشك بردند ٠‏ ومائدن او بجاى بيتمبر (ص) دد شهر مديئه برايشان 
بسياد كرانآمن. هيدا تستندكه أو اذآ نشهر تكهبا نى ميكئدو (با بودن اودرمديته ) دشمنان نميئوا نيد 
طمعى دآ ثجا كتئد ٠‏ اينها معطالبى بودكه 5 نانرا كوفته خاطر وناراح كرد وكوششي داشتئد كديهر سودت 
شده أودا يهمراء بيغسبر (س) دوانه كنند تأبآن هدفى كه داثتند يمشى ايجاد قاد وبهم دن اوشاع و 


احوال در عنكام دودى دسولخد! (ص) أذ شهر مدينه ٠‏ وتبودن تكهبانىكه مردم از او 
بأشند ؛ يآتهدف برسئد و( دوى ابن نيتهاى ناباك يأو: كوئيها كردنه و) برما ندن 7 
أذ دنج سف وأنديئه تيرد بادشمن وغتودت دركتار زن وفرزند غبطدها خوددنه , وآدزوها كردتد , وان 
هعرسو سخنها كفتند ,تا بدانجا كه كنتند : ابنكه رسولخدا(ص) علىدا بجاى حود ددمديثئهكذادده تديخاطن 
بده ٠‏ بلكه ( ذوى بى مهرى با أو ) نخواستداست على ذا عمراء 


دوستي وكرامى داشتن و بزدكوارى | 
خود يبرد » واين سخخن بىاساس و كفتار ببهوده دا برذيان جارى ماختند , ومانند بيهوده كوئيهاى قريش 


8 فيأخبار أمير 


لكا 


له ء فبهتوا بهذا الارجاف كبهت قريش للنلبى بي بالجنة نارة , و بالشتعر أخرى و بالسمحرهر”ة 
وبالكهانةاخرى » وعم يعلمون علمالمنافقون ذ ناما أرجفوا بدعلىأمرالمؤمنين 
َم و خلافه » وان" النبى" تنا كان أخص" النشاس بأميرالمؤمنين لَه وكان أحب" النتاس اليه 
وأسعدهم عنده وأحظاهم عند , وأقتليم الدبية . 

أمير اللؤمنين للق إدجاف امنافقين به أراد ناد تكفيم و اطباد ؛ 
فقال : ييا رسولاية | 
5 أدج با أخي الاك قن لي تصلح إلا بى أو بك فأنت خلينتى في أعل بيتى و 
داد حجر تو وقومي » أما ترشى يا على أن تكون منى بمنزلة حارون من مومى إِاانْه لابى' بعدى, 
هذا القول من رسولاه ب(مطة نمه عليه بالاهامة و إبانته من الكائة بالخلافة ٠و‏ 


نان الددواء بكس بات الل مدان تر مات 
'نرى_ انه لي جمل له كافّة منازل هادون من 


العرف من الاخوة , وإستثناء هو من النبوا 


3 02207 اانه ف ان دائر بطلل كفن عيكقتند » وكاهى نسيت نجادو كر 7 
بأو ميدادنه ٠‏ ددسودتيكه خود 5 نان ميدأ تلتنكة أبن مجنان ددو م وبىاماى امت و هيجيك از ]نجه 
يكفتند در آ نحطرت (ص) نبود ؛ و المؤمتين كفلا 
كويند سخنانى جاده وخلاف حقيغت اسك وكهانيتي_كد امول خدا ( س ) نزديكترين مردمان 
بأمير المؤمنين للا است , وأمير المؤمنين نيز محبوبئرين مردمان بيش أو است و تيكيخترين , و 
بر بهرءترين » وبرترينمردمان نزد اواست . 

(بهرصودت) جوك ياومسرا ئى منافةين كوشزه أمير المؤمنين كابلا شد خواست تاددوغآنهادا آشكارا 
اتمود كوس دسوائي 1 ناثرا برس كوى و بأذاد يزنه ١‏ يس خوددا يبيثمير (س) دماتد ؛ وعرضكرد : اى 
رسول خدا منافتين مدينه جنين بندادند كه شما بخاطر اينكه همراء بودن من براى شما كرات بودهو 
خشمىكه برمن داشتدايد مر! يجاىخود درمديته نهادءاى ؟ بيغمبر (ص) باو فرمود : برادر من يجاىخود 
خاندان و هجر تكاء 


تتاققيي ينيدا تند كد آنجد ددبارة 


باتو ٠‏ ذير! نو جانشين هنى ديعياا 
وفاميل من ٠‏ آيا خوغنود نبا اثى أى علىكه تو نمبت بمن همانند هارون بأشى نسبت بموسى جز اينكه 


باذكرد ذير! مبينه اسلاح نبذيرد جن يبود 


بيتمبرى بس أذمن قيست 6 1. 
واي نكنثاد دسول خدا (ص) (جند جيزدا ددبردادد ومتضمنآنها أست ): 
(1) تصريح بامامت د بيشوائى أو() بر كزيدن اودأ بثنهائى إذ ميات مردمان يراى جاد 
اثبات فنيلئى براى آنحضرت كه عيجكسنا باإو دد فضت شريك ناخت (؟) با اين سخن تمام آنه 


براى عادون بود براى او تابتكرد جز نجه عرف مردم مخسوس هاروت دإ نتدكه او برادد (ثثى يدد 


وماددى ) مومى بود (وعلى عليه السلام يابيغمير (ص) اينكونه تبود ) وجز آنجه خود دسول دا (س) 


الات الباب الثانى ج١1‏ 


عوسى إلا المستئتى منها لقظاً وعقلاً » قد علم من تأممّل معانى القرآن و تصقلح الروايات والاخبار 
أن هارو نكان أخا مومى فل لأبيه وامّه وشر بكه في أمره ووذريرء على نبو" نه و 
وأن "لل سبحانه شد" به أزره وانه كان خليفته على قومه , وكان له من الهامة عليهم و فرض الطذّاعة 
كامامته و فرض مطاعته ٠‏ وانّه كان أحب" قومه اليه وأفضلهم لدربه . 


قال الله عز“وجل” حاكياً عن موسى رب" اشرح لى صدرى و سر لي امرى و اخللعقدة 


رسالاشريّه 


من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيراً من اهلى هارون أخى إشدد به ازرى و أشركه في امرى كي 


اسبحك كثيراً ودذكرك كثيراً » فأجاب ال تعالى مسثلته و أعطاء سؤله في ذلك وأمنيئته حيث يقولة 


آثرا بيان فرمودكه كفت : جز نبوت ( يعنى جز ايتكه بن امن ييششبرى ثيست ومنصب ييفميرى بوجود 
من حتمكردد ولى موسى عليه السلام جون خاتم بيضبراتنبود وهادون بس أذ حشرت مونى عليه البلا, 
ملب بيضميرعيرا فين خاي يوذ ) 

(مترجم كويد : ابن حديث يعنى حديث ميز لتدا متجاوز از دءئن اذ بزر كان ومحدئين اعل سنت 
مانند احمدين حتبل دركتاب مسند ٠‏ ومام دؤاشبب»واين ماجة درسئن , وابن حجر ددصواعق وتهذيب 
ال لقلا كر ايد وحركس بخواهد بيش اذآنجه مؤلف محثرم 
ددا ينباده قلمفرساني كردء يتهمد داطلاع بيرك تر آسانيد حديث و جهات امتدلالى آن بيداكند » بايد 
بكنابهاى اسندلالى ومفسلىكه در | ينبارم"يوَشَتَتههثقابد-كداب) الندير و احتاق الحق , وفاية المرام , 


و بحاد , واثبات الهداة وقيرء مراجعه تمأيد ) 


شيب » وابن اثير دداسد الفابة ٠‏ ودي 


آبا نمىبينىكه بيتمبر (ص) (دداين حديث) همةٌ متسبهائى كه هاروت ن 


بعوس الأ داشت 
براى على لقا قراد داده جز آنجه درخود سخين بدان تصريح كرده ؛ ويا أذ نظر عثل على لاقلا داداى 
آن نيست ٠‏ وه ركسكه درممانى قرآن دقت كتد وروايات واخبادر! بردسىتمايد ميدائد كه هاروتيرادد 
يد وماددى موسي لقلا ؛ وشريك ددكاداد , ووذير أو ددبيتميرى ؛ و دسائدن ربالتهاي رود د كارش 
بود ٠‏ وميدا ندكه خداى سبحان بوادطةادكارشدا محكم ساخت ٠‏ وايلكه او جا نشين 1 نحضرت درميات قوم 
وقببلداش بود , ومنصب امامت وبيشوائى او 


ان و وأجب بوه 
امامت وبيروى كردن ازخود موسى عليه اللام بود (وهمبنانكه واج 


ابيروى كردن اذاد ناشد بيشوائى و 


ب بود اذموسى أطاعت وفرما تبردادى 
كتئد ٠‏ واجب يودكه از هادون نبز بهمانسان فرما نبردارى كنند ) واذ (دويهسرقته آيات قرآنى واخبار 
بدست 5 يدكه ) هارو محبوبتر ين مردمات وبرترين آنان دد 


يش هوسى بود ٠‏ 

اخداى عر وجل أذ ذبان موسى عليه اللام ددقرآت جنين فرمايد ( كه كنت ) : « يروتدكادا 
"كنعاد. كردان سينةٌ مر] ٠‏ وآسانكردات برايم كاد مرا , وباذكن كره زبائم دا ما دريابند كفتار مرا 
وقراد ده براى من وذيرى اذخاندائم . هارون برإدرمرا » استواد ساذ بدو بثت مرا ٠‏ وشريكش كردان 
ددكارم ٠‏ تا ب 


ياسخ داد ٠‏ وخواسئداش 


ج11 


هع 


« قد لأوئيت سؤلك يا موسى »و قال نعالى حاكياً عن موسى : « وقال موسى لاخيه هارون اخلفنىني 
قومى وأصلح ولا تع سبيل المقسدين » فلم جعل رسول الل بف عليذاً منه بمنزلة حارون من 


فنها على حال » ولو علمالل عزتوجل” ان" انيه تَلِفييو ني هذ الغزاة حاجة الى الحرب والانصار «لما 
ليثم عنه حسب ما قدامناه ‏ بل علم أن" المصلحة ني استخلافه وان" 


فصل (عم) 


ولا عاد رسول الله بن من تبوك الى المدينة قدم اليه عمرو بن معد يتكرب فقال النبى” 
مشي : أسلم يا عمرو يؤمئنك الله من القزع الأكير قال :با عن بتو وما الفرج الأكبر فاتى 
لا أفزع ؟ فقال : يا عمر و انه ليس كرلانظن و أتببٍ , ان" النناس بصاح بهم 'صيحة واحدة فلا 
دا بدو عطا فرمود دآ نجاكه (دنبال اين آيات] كريد : «خواستدات بئو دادءشد » (سودة طه آيدهاى 
ىنا وم ) ونيز خداى تمالى اذ ز بان حوََل"أليَلامطعَابت كندكه جنين كفت : «و كنت موسى 
ببرادرش هادون جانعين من باش درميان قوم من واسلاحكن وبيروى مكن اذداء تبهكاران » (سودةاعراف 
آيه ؟8١)‏ بس جون دسول خدا (س)علىرا سبت بخود مانتد مارو نسبتينوبى قرار داد براي أوهمة 


آنجه ما شمرديم اثبات افرمود جزآ نجه عرف هاروثيرا مخسوس بدانداثتهكدجريان براددى يود » وجزن 
آنجه درلنظ حديث اذآن استثنا. 

واين فشيلنى اسدكه هيجبك اذ مردم باأمير المؤمنين ليق ددآن فشيلت شريك نمد ؛ ونههم تراذ 
أو ونه نزديك بأوكقت ؛ وأكر خداى عزوجل ميدائيت كه ييفببرش (ص) دد اين جنكك نيازى يدتيره 
دارد ,يا احقياج يباور داره ؛ مركز ياو رخست تميداد على كفلا دا در مدينة بجاى خود نهد جثائجه 
كنشت ٠‏ يلكه ميدا. كه مسلحت ددبجا تهادت أو أست ٠‏ واينكه ماندن او درعجرتكاء ييغمبرسلى الله 


عليه وآله وسلم بجاى 5 نحشرت (ص) بهترين اعمال است ؛ وخداوند بااين جريان تديي كار مردموديندا 


نمه كه ملسب وت سير بأقد 


بدا تمتوال ترتيب كاور! يداد . 


فصل (ع©) 
وجون رسولخدا (ص) از تبوك بمدينه باذكعت عمرو بن ممدى كرب ( كه اذ بزدكان عرب و 


فرموده ٠‏ وجنا نجه شرح آن كنف 


دلاودان وشعراى ايعان بود ) تزد تحشرت آمده وبيغمبر (س) بأو فرمود : إى عمرو أسلام اختيادركن 
تاخدا تودا اذ بيم وعراس يزدك ايمن كرداند » عرضكرد إى محمد بيم وهراص يزدكك كدام أست 5 


مع 


يبقى هيلت إِلَا نشرء ولا حي |[ إلامات إلا ما شاءاةٌ , ئي" 55 ضيه "أعرية ف 

السشمآء »و تيد الارش و ئخر” الجبال عدأ و ترمى الثار 
بمثل الجبال شرراً » فلا ببقى ذوروح إلا | نخلع قلبه » و ذكر ذنبه و شفل بنقسه إلا ما شآءالظ » 
فأين أنت يا عمرو من هذا ؟ قال : ألا اثى أسمع أمراً عظيماً فأمن يلل ورسوله وآمن معد من قومه 
ناس ورجعوا الى قومهم , ثم ان" عمروين معد يتكرب نظر الى أبى" بن علعث الخثعمى فأخذ برقبته 
ثم جآء به الى النبى يلتق فقال : أعدى على هذا الفاجر الّذى قتل والدى ؛ ققال رسولالل 
ل : أعدر الا سلام ما كان ني الجاهلية ؛ فانصرف عمر وهر ند"أ فأغار على قوم من بنى الحارثبن 
كعب و منى الى قومه فاستدعى رسولاله ِو على" بن أبىطالب 784 و أمتره على المباجرين و 
أنغذه الى بنى ز بيد وأرسل خالد بن الوليد ني طائفة من الأعراب و أمره أن يعمد لجعفى » و اذا 
التقيا فأمير الئاس على" بن ابى طالب لفقم فسار أميرالمؤمنين لفتَم واستممل على مقد'مته خالدين 
سعيد بن العاس واستعمل خالد علىمقد"مته أبا موسي الاشعرى » فامًا جعنى فاه لما سمعتبالجيش 
أفترقت فرقتين فرق الى ابسن ب حافت الترفة الأخرى الى بثى ذ'ين » قبلغ ذلك 
أميرالمؤمنين لإعم فكتب الى خا لد بد ن لول قم حيث أدركك رسولى » فلم بقف فكتب الى 


هات ؛ و يفون جميعاً »و 


منكه اذ جببزى نمى ترسم ٠‏ فرهود :عيرم 5 نيس تكو توبتدادى وكمانبرى ٠‏ يك فريادوبا ثكى 
برهردم ده شود كه عيج مردة بجاى نماند جز يلكه زنده شود وعيج زتدة تمائد جز أيتكه يبرد مكن 
آنكسكه خدا خواهد » سيبس باك ديكرى برايتان زده شود كه هركه مردءاست زنده شود ؛ وحسكى(در 
عرصة محص ) صف كشند , آسمان شكافته شود , و ذمين اذ هم يباشد , كوهها ددهم فرو ديزند , أتش 
بانداذةكوهها شرادء ذند , در آنهنكام جان دارى بجاى نماتد جز اينكه دلش اذ جاكند, شود . و بياد 
كناء خويش افئد ٠‏ وبخود سر كرم شود مكر آ نكس كه خدا خواهد . بس اى عمرو تواز كجا (ممناى 
اين هراس يزدككدا) بدانى ؟ عبرو 
بخدا ورسولش يمان آودد وكردهى اذ قبيلة او نيز باو ايمان آوددند وبسوى قوم خويش باذ كنتئد 

سبس عمروبن معد كرب أبى بن عثعث خثعمىدا ديداد كرده كريبا نثردا يكرفت داودا بنزد بينسر (س) 
آودده عرضكرد : مرا يادى ده برأين مرد تبهكادىكه يدر مراكفته زا اونا بجاى بدد بكشم ) ؛ رسول 
خدا (س) فرمود : أسلام مرجددا ددزمان جاعليت ( وبيش اذ اسلام ) رخ داده بهدد داده و ( يسن اينكه 
كسى مسلمان شد اذ كارهاى كثكتة أو ) بأذ خواست نميشود , عمروكه أيتر) شنيد يازكثت واذديناملام 
, يكنب فستي دده 
آنهادا غادت كرد وبميان قبيلة خود دفت ٠(ايين‏ خير يكوش دسولخها (ص ) دسيد ( بس ]تحشر ت (س) 
على بن أ بيطالب قي دا طلبيد واؤدا برءهاجرين فرمانروا وامير كرده وأودأ بسوى قبيلة بثى بيد (كه 


من داسنان بزدكى مىشتوم , و(باعمين سخنات) ملمان شده 


روكردان ومرتتشد , وددداء كه يسوى 


ا 


خالد بن سعيد بن العاس تعرش له حتى تحبسه »لكين لاخالة نط جد وابركلا لتق 
قم على خلافه » ثم" سارحتى قر لقى بنى زبيد بواد, يقال له كسر ء فلا رآء بنوزبيد قالوا 
لعمر و: كيف أنت يا أبا ثور اذا لفيك هذا الفلام القرشى” خذ منك الانادة قال : سيعلم إن 
لفينى | قال : و خرج عمرو فقال عن يبادز » فنبضش الي أميرالمؤمين :2 وقام اليه خالك يسمي 
وقال له + دعنى يا أي لسن يأبى 1 وأمىأبارزه ٠‏ فقال له أميرالمؤّستين ميتم :ان كنت ترى ان" 
لي لان ناف فون ني مالل + فوقف ثم برذ البه أميرالمؤمنين فصاح به صيحة فالهزم عمرو و 
و أبن اخيه » وأخذت امرأته ركانة بنت سلامة و مبى منهم نسوان ؛ وانصرف أميرالمؤمنين 


همان قبيلة عمروين ممديكرب بود ) فرسناد وخالد بن وليدرا باكردمى اذ اعراب فرستاد وباو دستودداد 
كه بسراغ قبيلك جمفى دونك . 

ل 
جمثى ؛ وهم جنين جا بن بن جعفى بأيين قبيله منسويند) ويبغمبر (ص) دستور دادكه جون دولشكز بهم رسئد 
أمير سياه على بن ا بيطالب لقم باشد ٠‏ بس أشي آسؤمتين لفلا روانه شد وخالد بن سعيد بن عاص داسردار 
بيشروان سياه خويش فرمود . وحالد بن إوليد يمرل الشمركدا سرداد بيثرواث لشكر خود كرد . اما 
قبييلا جمفى عميذكه آمدن لشكر اسلام» شنيد نير د وكروء شدند.كروهى بمملكت يمن دقتئد ٠‏ و كروء ديكر 
يقبيلة بنى ذبيد ببوستند ( ودد فتيجه مأمَوَدَيتَ لالد بن لبد ,آيان يافت ) اين خبر يكوش آمير المؤهنين 
عليه السلام دسيد نامة يخالد نوشتكه هرجا نامة من بثو دسيد همانجا بيست , و(ثامه بخالد دسيد ولي) 
خاله اعتنائى تكرده (براعى كه ميرفت إدامه داد ) بن تحشرت عليه السلام بخالد بن سيد بن عاس 
(سرداد بيشروان سياء خود ) نام نوشتكه جلوى الك بن ولبددا يكير واودا تكهداد (تامن برسم)خالد 
بن سعيد سرداء خا لدبنو ليدرا كرفنه واودا بناجادى اندفئن جلو كبرى كرد ٠‏ أميرا لمؤمنين عليدا لسلام بدانها 
دسيده خالدين وليددا برايتكار وس بيجن كر دنتوسرزنش وملاستخرءوده سبى براه اقتادءتا ينكددر بياباتى 
ينام «كسر» (كه اذ ييا بانهاى يمن بود) بقببلةبنى يبددسيدهمينكه بنىذ بيدآ تحضرتدا يديدئد (واذ آمدش 
مطلعكرديدتت ) يممروين .. كر بكنتتد: اى اباثور(لتب «مديكر ب بوده)جكو نههت ىآ ثكاءكه 
أين جوان قرشى تودا ديداد كند ؛ داذ تو باجوخراج بكيرد »كنت ؛ !كر بامن دوبرو شد خواهد ديداء 
(داوى) كويد : عمرو اذ ميان قببلة خود يرون تاخت وقريأدزد : كبستكه بجنكك منآيد 4 أمير المؤملين 
عليه السلا اذ جاب رخاست ٠‏ بس خالد بن سميد يياخاسئه عرشكرد : اك ابوالحسن يد و ماددم يقدايت 
بكذاد من يجنكك أو بروم » أمير المؤمنين عليه اللام فرمود : أكر ميدانى كه قرما تبردن ان من (كه 
أمبر ومهتر شمايم ) برتوواجب امت بجاى خود باش (تامنخود بجنكش بروم) خالد ايستاد وعلىعليداللام 
بميدان أو آمد وجنان فريادى برسرعمرو بزدكه عمرو (تاب نياودده ) يكريخت, يراد ويرادرذادءا 


جم كويد : قبيله جمفى طائفداى از سمد المثيرة مستند وجنا نجه ججوهر كويد : عبيدالهين حي 


كشنه شدند ( ودرتتء ل بيد شكست لحخُوددند ) وان عمرو ين ممديكربكه نامش ركانة و دختي 


نيعت الباب الثانى ج١1‏ 


يميه وخلف على بنى زبيد خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم و يؤهن هن عاد اليه من هرابهم هلما 
فرجع عمروبن معد كرب واستأذن على خالد بن سعيد فأذن له فعاد الى الاسلام قكلمه في امرأته و 
ولده ؛ فوعبهم له وقد كان عمرو لما وقف يباب خالك بنسعيد وجد جزوراً قد تحرت » فجمعقوايمها 
ثم ضربها بسيغه ققطعها جميعاً وكان يسسْى سيقه السْسامة . لما وهب خالك بن سعيد لعمرو 
أمرأته وولده » وهب له عمروالسممامة . 

و كان أميرالمؤمنين اَم قد اسطفى من السبى جارية فبعث خالد بن الوليد بريدة الاسلمى 
الى النبى تلفي وقال له : تقد"م الجيش اليه فأعلمه بما فعل على" ليثم من اصطفا ئه الجارية من 
الغمس لنفسه ؛ وقع فبه » فسار بريدة حتشي التهى الى باب رسول اله :لذ » فلقيه عمر بن الخطاب 
فسئله عن حال غزوتهم و عن الذى أقدمه ؟ فأخبره انما جآء ليقع يعلى لميَم , و ذكر له اسطفائه 
الجارية من الخمس لنفسه ؛ فقال له عمر : امش لما جثت لهء فاه سغتب لابنته مما نع 
على' للق . 
سلامة بود وكروهى ديتكر إذذنات ايشات اسياكأتتقن :آمك المؤمنين للا اذ آنجا بسوى مديته باذ كدت 7 
ويجاى خود خالد بن معيدد! درميانقبيلة بتئوزيه _تهاديا زكاتهاىآنها د! بكبرد . وهركى اذكريختكان 
كدبا ذكردد و اسلا آوردامات بدهد , تسر قبن .مبديكرب بانركتت . ورخصت دخول از خالدين سعيد 
كرفت وهمينكه اجاذه كرفته برأو وادد شد بدين أسلام بأذ كفت ودربارة بر كرداندث زن و فرذئدان 
خودكه درميان اسيران بودند باشالد سخن كنت . خالد آنانرا باو بخشيد , ودد آنهتكامكه عمزو بدد 
اخانة خالد بن سعيد ايستاد.بود (كه رخست ودود بكيرد ) شترهائىدا ديد كه ددآنجا نحركردءاند بس 
عمرو دست ويأى آن شترانرا كرد آوردء همدرا يايك ضرت شمثيرى كه داشت قلم كرده بريد . وآن 


شمشيردا سمصامهميكفئند , وجون خالد بن سميد زن وفرزنداث اودا بأو ياذكزداتد , عمرو نيز (ددعوش) 
آن شبغيررا يخالد بن سعيد يخشيد . . 

وأمير المؤمنين لقا | اناسبر كنيزكىرا بخود إختنصاس داد . خالدين وليد (كه اذبر كثارى 
اخود أذفرما ندهى لشكر ناراحت يود , وان سرذش ودستود تكهدادى آنحشرت كرفته خاط' شده بود , 
وددبى فرستى ميكعت كه خردء بركادهاى أمير المؤمنين لهل بكيرد ) بريدة اسلمىدا بنزد بيفمبر(ص) 
فرسئاد وباوكقت ؛ جلوئر أذ سباعيان بمدينه برو وآ نحشرتّحا اذكرداد على آكاءكن وبكو :كه علىاذ 
خمس كنيزكىدا براى خود اختيادكرده وهرجه توانى بشت سر أو بدكوئى كن ٠‏ بريدة بيامد تابد 
خا نرسول خدا(ص)دسيد ٠‏ عمراوداديدادكرد ازجرياجنك برسيدوسبب اينكه اوجرا جلوتر اذديكران 
يشهن مديئه أمدءاست * ب بريده عمردا آكاء ماختكه آمده تادديادة على تزد يوقمين (ص) بدكوئى 
كند ؛ وجريان|نتخاب]نكنيزكد! إذخمس براىخودش بكوشعهردا نيد » عمر كفت : بدنبال آثابرو ٠‏ 
ذيرا بيغمبر(ص)اذاينكارىكه على كردءاءت يخاطرد ترش (ناطمه) خدمكين خواهد شد (وبا!. 


أن عمر 


فيأخبار أمير المؤمنين 2:35 300 


قدخل بريدة على النبى ا و حمه ككاب من خالد با ال جم فجمل يقرآه و 
وجه رسولاله تف يتغيثر » فقال بريدة : .يا رسولالله انك ان رخمت للسّاس في مثل هذا ذعيت 
0 » قال له الى" بلق + ويك با بين أحدت نفاقاً 1؟ ان على” 717 


اريك أن أن يعت 1 لت فيعبنكاذ ! قال بريد : منت ان" الأو 


لى فسخت فيها » وقلت : أعوذ بالل من سخطالله وسخط رسولاله ,يا رسولالل استغفر لىفلن 
أبعنن” عليئا ليم أبدأ ولا أقول فيه الاخيراً فاستعفر له الشبى 4 . 
فصل (دم) 
مالا 6 باس موتح فيا كان 
لللى توق أحل اف له بمن الفىء و 


فين اودا تحريك كرد ) . 


بس بريدة بر بيغمبر (ص) وارد شد لأنامعيكا اكه دربادة فرمتادن بريدة نوشته يود يآنحشرت 
داد ٠‏ بس دسولخدا (ص) شروع بخواندن كن كهوج>تتخوائد رنكه رخار؛ آنحشرت دك ركرن ميشه 
بريدة (براى اينكه مأموريت خودرا كمركو غذ له ين وليب ومس داشت أنجام دهد ) مرشكرد : اى 
دسول دا اكر شما درجنين كارئ(كه على كرده است ) رخست دهيد ( و آنرا ناديده يكيريد ) غنيمت و 
بهرة .امانان دستخوش هوى وهوس شود (وهركى بخراهد بيش اذ آنكه نهم ديكرات داده شود براى 


خودجيزى بردادد)؟ بينمبر (س)فرمود: واى بر تو اى بريدة منافق شدى ودر دين خودت نفاق ورذيدى 
همانا براى على بن |بيطالب اذغنيستحلالاستآ نجه براى من حلال است (يعنى هميينا نكه من اختياردادم 
غنيتمهادا بهر كه خواهمدهم د به ر مسر فىكه بخواهم برس نوعلى نيز! نكو نداست) على بن! بيطالب 
است اذبراى تو وقوم تو ٠‏ وبهترينكى ادكه بس اذ خود براى همه امت بجا نتينميكذادم ٠‏ اعبريدة 
يبرهيز وبترس أذ أينكه علىد! دشمن بدارىكه خدايت دشمن بدادد ٠‏ بريدة كويد : در آنحال آدذد 
كردم كه زمين دان بأذكند ومرأ دد خود فرو برد ؛ عرضكردم : يناه بخدا ميبرم ازخثم وقهر خدا و 
إين بس هركن علىدا دشمن 


انخواهم داشت , و دد باد أو جن نيكى سخثى نخواهم كفت . يسن بيثمير ( ص ) براك أو أذ خدا 


.ين مردمان 


خم دسول دا ٠‏ اكرسول خدا براى من اذ خدا آمرذش بخواء ومن اذ 1 


آمرزش خواست ٠‏ 
فصل(ه؟) 
ودد اين جنتك برأى على ك3 فشيلت ومنقبتى بودكه برأى عبجكس جز أو يمانند آن لبودءاست 
وبيروذى اين جنك تنها بدسم تواتاى اوبود » دبرترى اداذ ديكران وشريك بودنش بارسول خدا (س) 


عق الباب الثانى 1 1 


لانن هن ولاك بلا لم نكن لغير. من الناس وبان من موداة ولا 1 تفضيله يام ما 
كان خفيناً على مزلا علم له بذلك : وكلن من تحذيره بريدة وغيره من لمعلى 
هود نه وولايته ورد كيد أعدائه في نحورهم ما و ل"على انه أفضل البريئّة عنداللٌ تعالى وعنده لق 


و عداوته و 


وأحقهم بمقامه عن بعده وأخصهم به فيتقسه وآ ترم عندم 
فصل (+ص) 

“كانت غزاة السّللة و ذلك ان" أعرابيناً جآء الى النبى تفي فجنابين يديه و قال له : 

جثتك لا نصح لك قال : وما نسيستك ؟ قال قوم من إلعرب قد اجتمعوا بوادى الر"مل و عملوا ان 
در النبى" لفق أن ينادى بالمثلوة جامعة , فاجتمع المسلمون و صمد 
المتبي فحمداله وأثنى عليه ثم" قال ينها الناى إن" هذا عدو الل وعدو”كم قد عمل على أن ستكم 
فمن لهم ؟ فقام جماعة من أحل السئغة ققالرا نحن لخرج أليهم با رسولاله ٠‏ فول" علينا من شت 


دد آنجه أذغنيمت برآ تحشرت (ص) حلال اسك ]زهان إمتياذى كه دد اين باه تنها باو دادمشده آشكارا 
كرديد ٠‏ ونيز دوستى دسول خدا (س) نبت باو “وميك 


٠‏ يخيرات ونابخردان دوشن كرديد . و 
وديكران اذكينه توذي وكين بالملي) ل ووادا دكردنش يدونت ذا 
باذ كرداندت نير تكهاى دعمنا ندا يخود ,نان اينهَاعمه دليل إست براينكه على لاقلا برترين مردمان 


أذ يرهيز دادن ب 


أويو 


است هبش خا ودسولش ٠‏ وسز اواد تين مهال الك يجاني بس اذ بينمبر (ص) ومخصوسترين 


وبر كزيدءترين آنان استدر بيش او . 
قصل (15م) 

سيس داستان جنك سلسله بيش آمد( كداجم الى إذآثباترجمة برخواذ اينكون لفتها دد فسل (1م) 
كذ شت بدانجا نيز مراجمه شود) وجريان أين بودكه مرد عربى نزد بيغمبر ( س) آمده بيش روى أن 
حشرت ذائو ذدء قعست , وعرشكره . آمدمام تابرأى تو خير أنديشى كترم , فرمود : خير |تديشى تو 
جيت ؟ عرشكرد : كروعي أذعرب ددوادى دمل | نجمن كرده ؛ و م ىخواهئد درمديته يعم شبيخون 
بزنتد » و أن عريها دا براى آنحشرت توصيف كرد ؛ دمول خدا (ص)"دستود فرمود ادكه فرياه 
مردمدا يمسجد يخواتئد بن مسلما نان در مسجد آمد: 


0 
ند ء رسول دا بالا مثير دقته حمد وسياس خداىرا 
بجا آودد سهس فرمود : اكاكروه مردم أين دشمن خدا ودشسن شما استكه مى واد بعما شبيخونايز ده 
يس كيستكه بجنك آنان برود (وآ ناندا باذ كردأ ند ) ؟ كروعى از سقه نعينان (1 نكا نيكه اذ مكه 
بمدينه هجر تكرده يودند ومنزل ومأوائى نداشتئد ودسولخدا (س)1 تهار! در مسجد درايواتى جاى داده 
بود «وبهمين جهت نبز آ تانر! أسحاب صنه كويند , وذندكى آنان نيز يسختى ميكذئت) اينان برخاستند 
وعرضكردند ؛ إى دسول خدا ما بنزد آنها عيرويم بن خركارا خواهى فزم ته ما و امو برماكن( تا 


إساقات 


فاقرع ينهم فخرجت القرعة س ثمانين رجلا منهم و من غيرهم , انلق أبابكر ققال له: 
خذاللوآء و امض إلى بنى سليم » فائثهم قريب من الحرا: فمنى و معه القوم حتى قارب أرضهم 
الحجارة و الحجروهم ببطن الوادى والمنحدر إليه صعب فلمًا صار أبويكر الى الوادى 
وأراد الاتحدار خرجوا اليه » فهزموء وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيرا و انيزم أبوبكر من القوم , 
بي" علي عقده لعمرين الخطاب و بمئه اليهم فكمنوا له تحت الحجارة والنجر 
ب ليهبط خرجوا اليه فهزموء فسآء رسو لال بعتيو ذلك ففال له عمروين العاس : ابعثنى 
يا رسولالن اليهم فان" الحرب خدعة فلمل أخدعهم ؛ فانفذه مع جماءة و وصاء فلمًا صار الى الوادى 
اخرجوا أليه زموه وقتلوا من أسحابه جماعة ؛ و مكث رسولال و ابناماً يدعو عليهم » ثم؟ 


دعى أمير المؤمنين َعَم فمقد له ' ثم" قال : أرسلته كرااراً غيرف رار » ثم" رفع يديه الى السمآء وقال 
الأمب ان كنت ألم الى رنوقة فاحفظئي فيه و إفمل بدو افمل فدعا له ما شآء الله ,و خرج 


بأأه برويم ) يسيجراى كين فرمانده ميان] نها وكين قرهد تدهد, وقرعه ينام متتاد فشر اسأب كرة ه 
اذ آنيان دسولخدا رس ) ابوبكر با ين خوآفيء و باو فرمود : يرجم دا بكير و بنزد آنان 
(كه ) قبيلة بئى سليم ( بودند ) يرد ذيرا كه ليتآن نزذيك) جره هستئد 
(مترجم كويد : حرء بسمئاى زحيني.إست كه درآن سنكهاى بسيار سياء استكه ازسبامى جئان 
كهكويابا] نر سوخنه شد ؛ ودداطر اف مََبنَه حصو ددمت شرك آن , اذاينستكها بياراست بدا نسانكه 
كويا فرش شده أست ؛ وددسمتهاى ديكر نيزذياد است ) يسا بوبكر باآ تكروه ددان شد نا بنزديكى دشين 
' رسيد وآنجا ذمينى بودكسنك ودرخت درآ نجازياد بود ودشمن ددوسط دره جا يكير شده بودكه فرود آمين 


باش 


بآن كار دشوارى بود » عمينكه أبوبكن بآندده دسيد وخواست سرازير ميان آن ددء شود دشمنان يبوى 
أو تاختند واودا وأداد هزيمت وفراد تمودند وأز مسلمانان كروء ذيادى كشتند وأبوبكى اذ بيش دشمن 
بكريخت ٠‏ وجون بنزد بيغمبر (س) رسيدئد حشرت يرجمدا براى عم بنت واودا روانة جنك باآنها 
كرد , عس كه يآنان دسيد آنها ددزير سنكها ودرختها 'كمين كردد همينكه عمر خواست مراذير يآن 
دده شود باو حملهكرده أودا نيز قرادى دادند ٠‏ دسولخدا (س)دا اين ماجرا بدآمد و اندومكين ساخت 
عمرو عاص بعرض دمانيد كه : إى رسول خدا مرا بسوى آنان فرست زيراكه جنكك بانيرتكك است شايد. 
من يادشمن نير نك نم ٠‏ (وآنهادابا نير نك شكست دعم) حشر تاودا با كروهى روا ندكرد ويكوثش وامتمام 
درجنتك سفارش فرهود ٠‏ أدنيز كادىاذ بيش تبرد وجون يآ توادى دسيد عر بها براه 
دادند وجمعى اذعمراعا نشد ا كعتند , بس دسول خدا(س) جتدروذ درتكدكرده وير 
سيبس أمير المؤمنين لف دا بيش خوانده برجمى برذى أو بست و فرمو 
حمله كنندةايست كه ذكريزد » سبس دست بسوى آسمات بلندكرده كفت : بارخدايا أكر ميدانى كه من 
دسول وفرستادة اذجانب توهستم مرا يكمكاو اذك ند تكهدادى قرمأ , وددبار: 


نجه خود داف وبالائن 
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علي" بن أ طالب لام و خرج رسولاك :198 اتشييعة 2111 الأخزاب :عار 
َيَاهُ على فرس أشقرههلوب ٠‏ عليه بردان يمانيان وفي يده قناة خطبّة فشيبّعه رسولالله يلف ودعى 
اله و أنفذ معه فيمن أنفذ أبايكر وعمروين العاص ٠‏ فسار بيم نحوالعراقمتسَمَباً للطربق حتلى ظنوا 
أنه يريد بهم غير ذلك الوجه » ثم* أخذ بهم على محجئّة غامضة , فساربهم حتى أستقيل الوادى من 
فمهو كان سير اليل و بكمن الشّبار » فلا قرب من الوادى أمر أصحابه أن يسسكموا الخيل.و 
وقفهم مكاناً وقال : لاتبرحوا و انتبذ امامهم » فأقام ناحية هنهم , فلما را عمروين العاس ما صل 
لم يبشك" ان" الفنح ييكون له , فقاللابى بكر : انا أعلم بهذ البلاد من على" للق , وفيها ما هوأشى” 
علينا من بنى سليم و هى الششباع و الذ'ثاب » فان خرجت علينا خفت أن تقطعنا فكلمه يخل” عنًا 
لعلو الوادى ؟ قال : فانطلقأ بوبكر فكلمه فأطال فلم يجبه أمير المؤمنين لي حرفا واحداً فرجعاليهم 
فقال : لاوا ما أجابنىحرفاً واحداً فقال عمروين العاص لعمر بن الخطاب : أنت أقوى عليه فانطلق 
عمر فخاطيه فنع به مثل ما صنع ب بكر ؛ فرجع اليهم فأخبرعوانه لم يجبه فقال عمروبن العا 
اذ آن نبكى كن ٠‏ واذاينكونه دعأى بسياديدنادة أوكود ؛ بن على يِفقلا دوان شد ورسول خدا (ص) 
يددقة كرد . وعلى اله ب المي]سرحمو وكوتاء ذمى مواد بود ودويرد يمانى 
بوشيده ونيزة دد دست داشت كه در «خطد» (.شهركاست دريمامة) ساخته شده يود ٠‏ يس دسول خدا(ص) 
اودا يددقه كرد وبرايش دعا كرد ٠‏ و كَرَوَّهيَد] مركن أوروآت كردكه اذآ نجمله بود |بوبكر وعمر و 
عمروبن عاص ٠‏ بس أميرالمؤمنين يقل آنانرا برداشئهدسوى عراقروائشد وهمهجا كم ىاذداء معمول بكثار 
ميرفت بدا نسانكه همر اهان1 نحضر ت كما ن كرد ندكه بجاىديكر ميخواهدبرود ؛ سبسآنهار! ازداء بست و 


حموارى برد ما يدهن آندده(كه دشمن ددآن جاى داشت) دسانيد , و ] نحشرت شبها راء ميرفت و دوذها 


نين أورا تامسجد أحزاء 


.بئهان ميشد » همينكه بنزدآن دره دسيدبهمر اها نخويشفرمود:دهاناسبان خودرا ببنديد ‏ وآنائراددجائي 
تكهداشت وفرمود : اذ اينجا حركت نكنيد ‏ وخود بيشابينى أيشان برفت ودر يكسوى آنان ايستناد» 
جونع سر وعاسكرداد وتدير آنحشرتما ديد يقين بجداكرد (كه باأين تديير) ببروذى جنك بدستعلى فلا 
است » بس دو بابوبكر كردم كفت : من ياين جاعا وببأيانها دإناتر أزعلىهستم . دداين بيابات جانودان 
ددندة عستند كه برأى مأ سختتر إذ قبيلهُ بنىسليم است وآنها كفتادها وكركانتد كه اك بيرون آيند 
ميترسم ما را باده ياده كنند ٠‏ بس بره باعنى دداينبادء كفتكوكن كه رخمت دهد ما بيالاى دده برويم ؟ 
ايويكر بيش آنحشرت آمده دداينبارء بأآنحشرت كنتكوكرد وسخنرا بدراذاكثاند , ولىآمير المؤمنين 
عليه الملام يكحرف هم باسخص نداد , بس ابوبكر بأز كشت وكفت ؛ نه بخدا سوكند كه يكحرف هم 
ياسخم نداد . عمرو بن عاص يعمر بن خطاب كنت : تو نيروى سخنت برعلى بيش أذايوبكر أست تويروه 
عمس آمد وبااو ددايتباده سخن كنت , حشرت حمجناتكه باأبىبكر دفتادكرده بود باعسر نيز دقئاد كرد 


هات 


انهلا ينبغى أن متبّع أنغسنا إنطلقوا بنا تعلوالوادى ققال له المسلمون : لا وال ما نفمل ! أمرنا 
دولل :فتن أن سمح دلى ل فنترك أمرء ونطيع لك ؟ فلم بزالواكذاك حتى أحس” 
أمير المؤمنين يلق بالفجر فكبس القوم و هم غا راون , فامكندال تعالى منهم و نزلت على الشبى 
يليو : « والعاديات ضبحاً » الى آخرها فبشر الشبىي" بيني أسحابه بالفتح و أمرهم أن يستقبلوا 
فاستفبلوه و الثبى يليت يقدمهم ٠‏ فقاموا له صفين فلمًا بسر بالنبى" :47ل 
ترجّل له عنفرسه فقال له النشبى يفي : اركب فان الل ورسوله عنك راضيان ؛ فبكى أميرالمؤمنين 
َم فرحاً فقال له النشبى بَلفيق :يا على لولا انى اشفق ان تفول فبك اوائف من امتى ما فالت 
النتمارى ني المسبح عيسى بن مريم لقلت فيك البوم مقال. لاثمر' بملاء هن النسّاس إِلّا أخذوا الثراب 
من تخت قدعيلك * 


ج11 


56 باسخش يداه )صن ين بلوميه وأنيقن] آكاء ساختى كه باسخش أسخش كويد عمر: ماس (كة إذآ قدو 

نتيجه نكرفت ٠‏ و اذ آنطرف ميديد كه بااين تدبيرىكه على َف فرمود ببلود مسلم دشمندا شكست 

خواهد داد و تحمل اين جريان براى او كرات اسق“زير! خود بيش إز أو بدين .جنكك آمده وشكست 
نامير | لمؤمنين عليدا لسلامدا بهم بز نو 
ولشكررا ببالاى ددء ببرد . ودشمن بيخبرد ا كه اطلاعى آزآمدن لشكر اسلام بيشت دره تدادد باأين عمل 
اذ اينرو بحلا آنَ] !كيك موا أئيست كه ما (بحاطردستودعلى) خودداتلف 
كنيم ( وملسةكر كان اين بيابان سازيم ) بيائيد بيالاى اين دده برديم ( ما اذك ند درندكات اين بيابان 
آسوده خاطن شويم ) مسلمينكفتند : نه بخدا سوكند ما اينكاردا نخواعيم كرد . ذيرا رسول لخدا (ص) 
بما دستور داددكه كوش بفرمان على باشيم وبيروى اذ دستورات او بننائيم , آيا دمتود أو دا بها كرده 
وكوش بحرف توا داده اذ تو بيروى كنيم ؛ ب هما 
(باهمراهات) اذ جهادسو برآ تكروء حبلدور شدند وآنها عم بى خبراز همدجا (نثوا تند دفا عكلئد ودد 
انتيجه ) شكست خوردء ومسلمانان بيروز شدند ؛ ودد أيتباده بر بيقمبى نازل كرديد : « والمادياتضيحأ» 
(يعنى موكتد باسبان دوندمكه متكام دويدن نفهاى إيعأن صدا ميكند ) تأبآخر سوده ٠‏ يسر, ييفمير(ص) 
بأسحاب ويادان خود مؤدة بيروزى على عليه السلامر! داد وبآنان دستود داد اذ امير المؤمتين عليه السلام 
استتبال كنند ٠‏ بس آتها أذ على عليه اللام استقبال كردتد ودسول خدا(ص) نيز بيشابيش آنان باستقبال 
أو آمد . ودوصف براى استقبال اوتشكيل داد , جوث على عليه السلام رسيد و 


خورده وسر افكئده باز ت وأ كنون لى خَوالل" بميا نرانكى 


حسودانة خود آ كاء كند 


تجا ماندند ما تزديك مبيدة صبح شد ٠‏ 1 نصشرت 


ييفمين (ص) اقناد 


خوشتودند , 


( باحقرام1 تحضرت ) از اسببيادءشد ٠‏ بيغمبر (ص)فرمود : سوار شوكه خدا ورسولش اذ 
يس أمير المؤمئين عليه السلام از خوشحالى اين مزده كريات شد ؛ دبيفمبر (س) باوفرمود : ياعلى كر 
نمىترسيدم كه كر وههائىاز امت من ددباد؛ تويكويند آنجدد! نسادى وسيحيونهد باد حشرت مسبحعيسى 


بن هر يم كنئئد. (كه إودا خدا يابسر خداخواندك ) امروذ دد بادءات سخنى ميكفتم كد برهيج دستئاى 


ما اليب الثانى ج11 


فصل (67) 
وكان الفتح ني هذه الغزاة لامير المؤمني لتقي خاصّة بعد ان كان هن غيرء فبها من الفساد ما 
كان واختص لام منمديح النبى َلك فيه بغنايل لم يحصل منيا شيء لفيره » و بان له منالمتقية 
فيها مالم يشر كه فيه من سواء 


فصل (م») 
ولا انتشر الاسلام بعد القتح وما وليه من الغزوات المذكورة و قوى سلطانه و قدالى الننبى 
َْ الوفود فمنهم من أسلم ٠‏ و هنهم من استأمن ليعود الى قومه برأيه يفم فيهم و كان مسن وقد 
عليه أيوحارثة أسقف نجران فيثلاثين رجلا من النتصارىمتهم العاقب والسيسّد وعيد المسيح , فقدهوا 
المدينة وقت صلوة العصر و عليهم لياس اله يباج و المسّلب , فصار اليهم اليبود و كارا بينبمققات 
التسارى ليم : لستم على شىء » وقالت لهم اليهود : لستم على شيء ؛ و في ذلك أنز لاله سبحاله : 
«وقالت اليهود ليمت التمادى على شع وقالك النتمارى ليمت اليهود على شيء » الى آخرلا. الآية 


اتعردم 506 ايلك خاك دير بايتدا ا وإستشفاه ) بردارئد . 
فصل ربع) 
ددشن شد كه ببروزى ددابن جدكك تتها يدست أمير المؤمنين ليا شد ؛ يس اذ آفنكه ديكران آن. 
تباهيدا بيادآوددنه ٠‏ ويستايش ببضمبر (ن) مخصو سكنت وآن ستابش فشيلتهائىدا ددبرداشتكه هيجيك 
اذآنها براى ديكرى حاصل نشد ؛ ومنقبتى براى اد بظلهور ببوستكه كسى ددآنها شريك او ذكنت . 
فصل (م2) 
جوناسلام بى ازجريان فتح مكه وجنكهاى ديكر كسترش يافت , « نيرومتد شد ؛ هيئتهاى مختلفى 
يراى بردسى اوشاع وأحوال مسلءانان و ديات مقدس إسلام بسوى بيثمير أكرم (س) روات شده واعزام 
كشتند ٠‏ و برشي اذ آنان اسلام ميآوردند ٠‏ و برخى امان ميخواء: 


ابسوى قوم ود باذ كشته و عرجه 
صوا بديد [نحطرت (ص) أست ددبادة ايثات مول دإرد , واز جمله هيئتهائى كه يمديئه آمدند |بوحارثة 
كشيش يدك نصاداى انجرآت بود كه بهمراهى سىتن اذ مردان مسيحى آنشهر ينزد آنحشرت (ص) 
آمدند وان 1 نجمله بود : عاقب ؛ وسيد , وعبدالسيح (كه إينسهتناذ يزدكان ودا تتمندان ايعان بودنه) 
بس هنكام نماز عس يمديئه رسيدتد واينات لباسهاى 
ينزد أيشان دفته يا يكديكر كننكرها نادى بيهودكنتند : ثمأ برجيزى نيستيد ( وديئتان ياطل 
وبيهود. است ) يمود بآنها كفتند : شما برجيزى نيستيد ؛ ( وخلاسه هركدام مذحبى ديكرىدا باطل 
هيدا نتند ) ودد عمين باره خدذى سبحان اين آيددا ناذل قرمود : « و يهود كفتئد : نسادى برجيزى 
نيستند » وكفتند تمادى يهود برجيزى نيستلد » تاآخرآيه (سودة 


بوشيده بودند كه صليب نيز برآك بود ٠‏ يموديان 


ج١1‏ فيأخبار أميراللؤمنن لقم 30-7 


فلا سل الث يلت امس موجهو ليه يقدههم الاسقف فقال له :.يا شن تلت ما تقول في 
السد المسيح ؛ فقال النثبى تَنفتة : عبداللُ اسطفاء وانتجيه , فقال له الاسقف : أتعرف ايا تم 
له أباً ولّده 5 فقال النبى" يِل : لم تكن عن تكاح فيكون له والد ؛ قال : فكيف قلت أنه عيد 
مخلوق وأنت لم ترعبداً مخلوقاللاً عن نكاح وله وال ؟ فاتزلاله سبحاند وتعالي الآ.ءات من سودةآآل 


عمران الى قوله : 
إن" مثل عيسى عندا كمثلآدم من تراب ثمء قال لدكن فيكون © الحمق من ربك فلا 
مكن من الممثررين 2 فيه من يعد ما جآئك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا و أبنائكم 


وسائنا و ساثكم وأنفسنا وأنضكم ثم انبتهل فنجمل لعنة اث على الكأذيين » فتلاها النبى” لكي على 
النتصارى و دماعم الى المباهلة و قال : أن الله ع وجل" أخبرنى أن" المذاب ينزل على المبطل عقب 
المباهلة » ويبين الحق من الباطل بذلك ؛ فاجتمع الاسقف مع عبدالمسيح و العاقب على المشورة :و 
انفق رأبهم على استنظاره الى صبيحة غد من بومهم ذلك . قلمًا رجعو! الى رجالهم قال لهم الاسة 
انظروا عأ في غد فان غدا بولدء وأهله زرا مبالته » وان غد يأسحابه فباعلوء » فائثه علىشغير 


بس هتكام ىكه دسو لخدا (ص) نماد صتوَلوَاتبسوى او د وكردند وجلوى آنان كفيش بز د كك 
5 بود . بس دوبآ تحشر تكرده كفت "حك ةتدوباتة.بزوك مأحطرت مسيح جهكوثى ؟ بيشبر (ص) 
فرمود : بنده خدا بودكه اودا بركزيده ومخصوص كردا نيد . كدي يزركك كفت : اى محمد آها براى 
أو يددى سراغ دادعاكه اودا بوجود [آ: تن ؟ بيفمير (س) فرمود : جريان زنا شوئى دركاد تيودء 
انا يدر داشته يأشد 1 كفت : بس جنكونه كوثى كه أو بندة آفريده شده أست وتو تا كنون بندة آفريدمشدة 
نديد جن ايتكه إز داء ذناشوئى و داراى يدد بأشد ؟ خدأى سبحان آباتى اذ سودة آل عمران 
اذل فرمود ما باين آيدكه فرمايد : « همانا مثل عيسى تزد خداوند مانتدآدم استكه اودا اذ خاكآفريد 
كان ٠‏ بس هركس درآن 
«كند ازآنجه بيامده است تودا إذدااش ٠‏ بكو يبائيد بخوانيم فرزندان ما و فرذندان شادا ه 
و يكردانيم لنت خدادا 
ن آياترا ير نساداىنجران 


5-5 ياوكنت : باشبس شد ٠‏ سخن حقاذبرودد كاد تواست وتو ميا 


ازنان ما وزنان شمادا , وما خودرا وشما خويش دا سبس ييكديكر تفرين 
برددوفكويان» (سودة آل عبران آيدهاى .4ق ا )2١1‏ بى دسو لخدا (ص) 
خواند , وآنهادا بسباهل (يعلى نفرين كردت بيكديكر) دعوت كرده قرهود : همانا خداى عز وجل بمن 
خبر داد كه بس اذ مباحله هرآ تكىكه برياطل است عذاب براو نازل شود ٠‏ وبدا توسيله حق اذ ياطلجدا 
كردد . بس كشيش بزدك باعبدالسيح وعاقب براى معودت انجمن كردند وتسيم أيغان براين شدكه 
تاسبح دوذ دييكر اذاو مهلت بخواهند ( و فردا با اد مباهله كنتد ) جون بترد مردان خويش بمتزلها 
خود باذ كهتند كشيش بز دك يآنها كفت : فردا تكاءكتيد يبينيد أكر محمد بأفرزندات وخا ندان خود 


دعقت الباب الثانى ج١1‏ 


اشيء » فلمًا كان من الغد جاء النبي" تلت آخذاً بيد على بن أب طالب لَه رالحسن و الحسين 
بيد يمشيان ن بدربه وفاطمة لقا تمثى خلفه وخرج . ى يقدمهم اسقفهم قلمنًا راى الاسقف 
البى :17 قد أقبل بمن معه سثل عنهم فقيل له : هذا ابن عمه على" بن أب طالب اليل وهو 
سهرء وأبو ولديه وأحب الخلق اليه , و هذان النطّفلان ولدا بنته من على" يخم وهما من أحب" 
الخلق اليه » وهذه الجارية بنته فاءطمة كلقا أعز" النناس عليه و أقربهم الى قلبه » فنظر الأسقف 
الى العاقب والسيئّد و عبد المسيح وقال لهم : انظروا اليه قدجآء بخاصة من ولده وأعله ليباهل بهم 


وائقاً بحفله » وال ما جاء بهم وهويتخوف!لحسّة عليه فاحذروا مباهلته واللُ لولا مكان قيس رلاسلمت 


له ولكن صالحوء على ما يتفئق ببنكم و بينه وأرجموا الى بلادكم و ارتأوا لاشسكم» فقالوا ‏ له: 


لرأبك تبع ‏ فقال الاسقف : ا أبا|لقاسم انا لا تباهلك ولكنا نسالحك فسالحنا على ما تنيض 
به , فصالحهم النبى” مل على ألفى حلة من حلل الأواقى ؛ قيمة كل" حلة أربعون درهما 
آمد المباعلة با او ببرهيزيد : و أكريا اصحايث وَبآكَإيتىآمد ياأو مباهلهكنيد ( ونترسيد ) كه برجبيزى 


ليست ( ودين حودا دادال 


ت ) جون فردأ انس ر[س)) درحاليَ 
دست داشت وحسن و حسين اذ جلو و فال كَليهَ11لتلام 31 
نسادى نب كه كشيش بزد كك ببشاببش آنْهيو اواك عتاحله)أيزون شدند ٠‏ همينكه كفيش ببهمبر (ص) 
وهمر اها نشندا بديد برسيد كه اينان(كه همراحش هئئد ) كيا نند ؟ بدو كنته شد : أو بسر عمويش على بن 


دست على بن أبيطالب لاقلا دا در 
ت سرش ميرفتند براى مباعله حاض شد ء و 


أبيطالب است ؛ وهم اوداماد و بدد فرزندان ومحبوترين مردمات ينزد اوست , وآن دوكودك فرذئدات 
شن قاطية 
أست كه كراميترين مردمان بيش اواست ديدش بيغمبر أذديكران نزديكش است(يءنى علاقة قلبى] نحشرت 
ياو بيش اذديكران است )كعيش دد بعاقب وسيد وعبد السيحكرده كنت : تكاه كنيد و بيينيد كد او با 
نزديكترين وكرامىترين فرز ندادوخا ندان خود آمده ما بوسيلة1 نان مباهلهكند وياكبال اطمينانياينكه 
برحق است آمده و بخد! سوكتد أكر بر برعان خود مىترسيد ايناندا بهمراه خود ثمىآودد , اذمياهله 
كردن يأأد يبرعيزيد . وبخدا سوكند اكر بخاطن انديشة ازقيص (بادشاه روم) نيود هما كون منمسلمان 
ميشدم ٠‏ ولى بهرجه ميانة شما واو ماذش وإتفاق مىشود باأو ممالحدكنيد (وصلحبرقراد مأزيد ؛ وعرجه 
ادر براير سلح ان شما خواست ييذيريد ) و بشهرهاى خود باز كرديد ؛ و براى خود فكرى يكنب 
باو كغتند : ما بيره فرهآن تو هستيم عرجه كردى يدأ نت كردت نهيم » بس كشيش دو بحشرت (ص) كرده 
كفت: اى |بوالقاسم ماباتو مياعله نم ىكنيم . ولى مسألحه ميكنيم ٠‏ ببس باما صل حكن بدا نجه ما يدان كردن 
الهيم (وعرجه خواعى برأى شرط سلح معين كن تا ببرداذيم ) بيتمبر (س) باآنها ممالحدكرد برايتكه 
هرسال دوهزاد حله (جامة نو ) !زجلتهاى أدائى 


دخنرشكه از شوعرش علىاست ميباغتد ٠‏ وآ ندونبزمحبوبترين مردمات نزد أويند , وآنزن د 


ند (أداقى جمع اوقيه امت وأوقيه برابى ياهفت 


ج١1‏ فيأخبار أمير المؤمنين 83 لهات 


كان الكتاب : 

بسمالل الرحمن ال رحيم هذا كتاب من عن النبى” رسولالُ تيو لنجران وحاشيتها في كل 
سفرآء و بينآء و ثمرة ورقيق » لابؤخذ منهم شيء غير ألفى حلة من حال الأواقى » ثمن كل حلة 
أربعون درهماً » فما زاد اونقص فبحاب ذلك يؤدون ألا منها في صفر » وألفاً منها في رجب» و 
عليهم أربعون دبناراً مثواة رسولى فما قوق ذلك ٠‏ و عليهم في كل" حدث يكون باليمن من كل" ذى 
عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا و ثلاثون فرساً و ثلائون جملا عارية مضمونة » لهم بذلك جوار 
ال وذمّة عه بن عبدان , فمن أكل الر"با منهم بعد عامهم هذا فذمتى منه بريثة » و أخذ القوم 
الكتاب وانصرفوا . 


فصل (64) 


ان عن فطل أمير ! 


قسّة أهل نجران 


ال طلا ؛ وجهل ددعم أست)كه ادذش هر حلِه'جهل دسم تنام عبار شد وهرجه اذآن قيستكم وزياد شد 
روى همان جهل ددهم حساب كنند (يعنى ا/كر لان آلإحلدها كمتر بود يازيادتر بود ميزان همان جهل 
ددهم باشد كه ين اذ شرب جهل دددوهزاد حَاصََجْتح متتاد هزاد ددهم مىثود وجليها ددهرسالدوى 


همرفته بايد بادذئى هشناد هزاد ددهم بالهد) و -[ييصترةة(سم') ملحنامة در اينبارة برأى آنان نوشت 
دين شرج : 

سول الرحمن الرحيم 
آنكه كرقته تشود أن اب 
عرحله جهل ددعم باشد؛ 


ين صلحنامه ايست !محمد بيأمبر خدا برأى اهل نجراث وتوايع واطراف 
بك إذطلا واذنقرء وميوه و بردة جز.دوهزاد حله اذ حله أواقىكه يمت 
كر كم وذيادى شد بهمان حساب بأشد , عزاد حله آنرا (قراد شد عرساله) 


در ماء صقر يدهلد وهزان جل ديكرر! درماء رء 


بيردازند ؛ و برايثانت كه جهل دينار براى خرج 
عتزل فرءتاده يافرمتاد كان من ببرداذند ٠‏ وبرايشاناستكه مر كاء دديمن جنكى وحادئة از جانب قبيلة 


ذىعدث وى دهد بدئوان عاديه مطمونة (كه اكر إذ بين دفت مانشد آثر! يازدهئد) سى ذره وسىاسب وسى 


افر بمسلمانان زبراى جنعكه با 
(يمنى بس اذ اين ملحنامه در بناء خدا وزنهار رمولخدا هتند ) ويس اذ اين مال اكركى اذ آنهاديا 


اخوده ذمةٌ اذ من براو نيست ( يينى اين صلح مشروط امت باينكه بس اذ اين دبا نخودند ؛ و كر 


) يدهند وبراى آنهاست ياين سلحتامة يناء خداوذمة محمد بنعبداته 


خوردند درزنهاد وأماث خدا ودسول تيستند ) 
بس آتكروه نامة صلحرا كرفته وبأ ذككتتئد . 
فصل(وم) 


ودد داستات نجران بيات فشبلت أمير المؤمنين 85 امت؛ ونيز دداين داستان نعانة بى صدق نبوت 


0 إلياب الثانى ج١1‏ 


اف التصارى له بالنبواة إفطمه لت على امتناعهم من 
المباهلة » و علمهم نهم لوباهلوه لحل" بهم المذاب, و بالظفر بهم والفلج بالعجئة 
عليهم » و ان الل تعالى حكم في آآبة المباعلة لاميرالمؤمنين لم باه نف رسو لال َي كاشفاً 
بذلك عن بلوغه نهاءة الفْل و ماواته للنبى” صلواتالنه و سلاهه عليه و1 له في الكمال والمسمة من 
الأنام ‏ وان الله تعالى جمله و زوجته وولديه مع تقارب سنّهما حجة لنبيله بلقي و برهاناً على 
دينه » و نصة على الحكم بان" الحسن وا نآؤْء ٠‏ و ان" فاطمة ليكلا سآئه المتوجته اليهن” 
الذكروالخجطاب ني الدعاء الى المباهلة و الاحتجاج , و عذا فل لم يشركهم فيه أحد من الأمة , 
ولا قاربهم فيه ولا عاثلهم في ممناء ؛ و هولاحق بما تقدام هن مناقب أمير اللؤمنين ليه الخامئة له 
على ها ذكر ناه . 


فصل(0ه) 
ثم" ثلا وقد نجران من القصص المنبثة عن فشل أمير المؤمنين يليم و تخصصّه من المناقب بما 
بان من كافة العباو حجّة الوداع وما جريفيها حون “الإقاصيص ٠‏ وكان لامير المؤمنين لي فيها من 


كه جكونه نصرانيان 


بييشمبر (س) وممعجيزة اس تكه دلالت بر ينطب قماوكتة طكر بد بنبوت 
آنحشرت (ص)كردند ؛ وجكونه رسو تجو اس)ريقين بسر ييتنى كردن ايثاث از مباهك داشت , وآنان 
نيز ميدا نستند كه اكر بأاو مباعله كنند عذاب برآنها نازل خواهد شد , و آنحضرت (س) نين اطمينان 
كامل داشتكه بر آنان ظفر خواهد جست وددمتام احتجاج ودليل آوردن آناترا د 


خواع داد ؛ و 
خداينمائى درآيةً مباهله حكم ف مود كه على لقلا جان بينمبر (ص) است ٠‏ واذ حكميكد فرعوده دوشن 
كرددكه على ك8 يآخرين ددجه فشيلت رسيده , ويا ييفمبر (ص) دد كمال و مقام عسمت از كثاهات 
مساوى وحمدوششن است , وهمانا خدايتمالى او وهسسرش ودوفرذندشررا بآخردماليثات براى بيتمبر (س) 
حجتى واضح » وبراى دين او برهاني دوشن قراد دإد ٠‏ وباين مطلب تسريح فرهود : كه حسن و حسين 
فرذئدان اويند وروشن كرددكه متصود از زنانكه خطاب بآ نان متوجه شده فاطمه عليها السلام ست كه 
دسول خدا (ص) ددمتام مباعله واحتجاج ادد! خواند , واينها كدكنته شد فشيلئى امت (براى اين خاندان) 
كه هيجيك اذ امت دد اين فضيلت شريك آ نان تكثت , وكسى هماورد و همائئد آنان نشد » واين نين 
بغشيلتهاى كذشتة أميرا لمؤمنين قلا كه بيان داغتيم بيوست شود . 


واذ دامتا نهائىكه بدنبال داستان نجر !نيان بيش آمد واذفشائل!ختصامى اميرالمؤمئين يِذ [كامى 


دهد , واودا أذ همة بندكات ممتأذكتد داستات حجة الوداع (وآخرين سقرى كه دسول خدا (س) يراى 


انجام فريسة 


نه خدا دفت) بود ٠‏ وجرياناتيكه دد اين سفر بيش آمد ٠‏ وبراى أميرالمؤمنين كاه 


ج١1‏ فيأخبار أميراللؤمنين لتم ذه 


جليل المقامات فمن ذلك أن" رسول): بوي عد قد اعد 29 ال ابن يسك وكا رمس 
ما وافق عليه أهل نجران من الحلل والمين وغير ذلك ؛ فنوجنه لما ندبه اليه رسول الله لوف نجزء 
ممتثلا أمرء فيه مسارعاً الى طاعته » ولم يأنمن رسولاله تلفي أحداً غيره علئ ها إثنمنه عليه من 
ذلك » ولاراى ني القوم من يصلح للقيام بعسواء » فأقامه مع مقام نفسه ذلك واستنابه فيه مطمثناً 
اليه ساكناً الى نهوضه باعبآء ما كلّفه فيه 

لم" اراد رسول الله التوجّه الى الحج” ؛ و أداء ما فرضالله تعالى عليه فيه » فأذن في 
النتاى به و بلغت دعوته الى أقاصى بلاد أهل الا لام فتجبثر الئاس للخروج معه و حشر المدينة 
من ضواحيها و من حولها و يقرب منها خلق كثير و تأهْبوا وتبيلشوا للخروج معه » فشرج 7ل 
بهم لخمس بقين من ذىالقعدة ,و كانب أميرالمؤمنين لخي بالتوجنه الى الحج” من اليمن ولم يذكر 
اله نوع الحج” الذي قدعزم علبه , و خرج لي قارناً للحج" بسباق الهدى » وأحرم يليم من ذى 
الحليقة و أحرم الناس معه ولبني من عند الملل الذي بالبيدآء فانصل ما بين الحرمين بالتلبيةحتى 


اى يزدكى بود ؛أذآ تجيله ريو لكبدا (ص) او دا بيمن فرستاد تاخمس كنجينهها 
وممادنر! ازآنها بكيرد ؛ وآنجهنساراى نجراتَ]رحقاها بول كردن نهادء بودندكه بدهند آنهادا قبز از 


يشان بكيرد . ببس 1 نحشرت بدنبال أن تَسَوَلائَِ) ادو]افرستادءبود بر فتواوامر 1 نحشر ترا بنحو 


احسن انجام داد , ودرفرماتبردادى اذ فرمات او بثتاقت ؛ ودسولخدا! (س) جز باو بكس ديكرى براي 
اي نكاد اعتمادتكرد ٠‏ وددميان مردماند يكر مدا شاستةاينكار نديد ٠‏ بس اورا يجاىخودنهاد , ومقامنيابت 
دا باو واكذاركرد درحاليكه اطمينانبكاداوداشت ؛ وبانجام معكلىكه بمهدءاش زهادء آسودءخاطر بود . 

بس دمولخدا ( سن ) إدادة بجاى آوددن حج وانجام آنجه خداى تمالى براوفرض كرده بود 


فرمود , و برأى حج در ميان مردم اعلام فرمود . وهمكىرأ بحج دعوت كرد , وأين دعوت بدود دست 
اترين بلاد دسيد , يس مردم آمادم دفئنبحج شدند واذ اطراف وحوالى ونزديكيهاى مديئه مردم زيادى 
بمديئه آمدئد وخودرا آماد. ومهياى دفتن بحودر ركب آآن بز دكواد كردنه , وآتحطرت (س) ددييست 
وينجم ذيتمده ازمدينهبموى مكه بيرون آمد .ونام بأميرالمؤمنين عليه السلام نوشتك أذ يمن براىانجام 
حج بمكه آيد , وبراى او نوع حج خودرا (كه آيا حج تمئع يا قرإن أست ) تنوشت ؛ و شود بتسد حح 


قران (حج قران يكىازاقسام سدكا نحجادت وشرحآت بابار؛ توضيحات مر بوطه درآخر حدي اذ 


داستان غديى خم بيايد ) شترانىد! براى قرباني برداشته بسوى مكه حركت فرمود» وددذى الحلبنة(كه 
اكتون بسجد شجره معروف أست) أحرام بست ؛ ومردم نيز بأ[ نحشرت إحرام يستند وأذ بيداء (كه در 
يك ميلى مسجد شجرة است ) تلبيه (ولبيك) كفت وتأ كراع اليم (كه نام جائى أست ددسي ميلى مكه) 
تلبيه كفت واين فاصله مابين دوحرم(يعنى مكه ومديندرا) إذبيداء تاكراع الفميم تلييه ميكفت . ومردمىكه 


تو غات الباب الثاتى ج1١1‏ 


اتنهى الى كراع الغميم ٠‏ و كان معه ركباناً و مثاة فشقا على المثاة المسير و أجهدهم السير و 
> به » فشكوا ذلك الى الذبى يَلوقظيو وادتحملوه » فأعلمبم ا نهل يجدليم ظهراً وأمرهم أن يشداًو! 
على اوساطهم ويخلطوأ الرامل بالنسل , ففعلوا ذلك واستراحوا إليه . 
وخرج امبرالمؤمنين م بمن معد من العسكر الذي كان صحبه الى اليمن » و معه الحلل 
تف الى مكة من طريق المديئة قاريها 
أميراللؤمنين لني من طريق اليمن , و تقدام الجيش للقآء النبى فكي و خلف عليم رجلامنهم 
النبى رين وقد اشرف على مَكّة » فسلم عليه وخبثره بما صفع ويتبض ما قبض و أنه سارع للقآئه 
أمام الجيش فسر” رسول| بلقائه » وقال لد : بم أعالت با على" ؟ فقال له : 
بيارسولاله انك لم تكتب لى إحلالك ولا عرفته ؛ فمقدت نإلتى بنيّتك , فقلت : الليم” إعلالة 
كاعلال نبيئّك وسقت معى من البدن أربعاً و ثلانين بدئة ‏ فقال رسولالدُ يلشقكه : الل أكبر فد سقت 
و حدبي فاقم على إحرامك و عد إلى جيشك » 


الذي كان أخذها من أهل نجران , فلسًا قارب رسول! 


فتن بر بيأد كان دشوارث 


وبر نع وتمب اقتاده 
جرياندا بعرض 1 نحشرت رسانده خواهش تيه مركب برأى منود نمودند . حشرت آنانرا آكاء ساخت 
كه مر كبى بدست نيايد ؛ ودستور فرموه كمَرّعَارَا سكم ينَدئد وتندتر بسودت هروله راء بروند (عروله 
نوع حركتاست ما بين عادىراءدفتن ودويدث) بدستورآ تحشرت (ص) دتناركر د ندازآت دنج أسوده شدلد . 

اذ آضو آمير المؤمنين علبه اللام بالشكرىكه كه همرأهش بودند از يمن بسوى مكه ح رك تكرد 
وآن حلدهائيكه از مردم نجران كرفته بود نيز بأخود داشت ؛ وجوث دسولخدا (سص) از داه مديئه كه 
مىآيد بنزديكى مكه رسيد , على عليه السلام نيزكه إن داء يمن ميآمد بنزديكى مكه رسيد , دببش ال 
آن على عليه السلام اذ لشكر خويش جدا شده بود ومردىرا بجاى ود بغرمانروائى آنان منسوب داشت 
وبراى] تكدييشير (ص)ذا ديداركثد الشكر آمد » بس هتكاميكه رسولخدا بمكه مبرسيد أمير المؤمنين 
عليهالسلام تيز بآ تحشرت دسيده سلام كرد واذآتجه إتجام دادء يود وجلتهائيكه از أهل نجران كرقئه 
ابيش اذلشكر خود 


دسولخدا (ص) ازديدار او وانجام دستوداتش خودستد شد وباو فرهود : اعلى بيه ف 


ايان مده است , 


بود 1 تحطرتر! 1 كاءكرد ويمرش دما تيدكه براى ديداد] تحشر 


احزام بيني 
(ونيت أنجام جكونه حجىكردى ) ؟ عرشكرد : أى دسولخدأ شما براك منننوشته يودكاكه ود يجدنحو 
احرام خواهى بست واذ داه ديكر نيز نمىدا نسم » اذأينرو من هنكام تلبيه واحرام تيتورا بدنيت شما ييوند 
كرده وكفتم : ياد خدايا حرام مى يندم مانتد أحرامىكهببمبرت بسته : ومى وجهادشتر براى قريافى با 
خود آوددهام ٠‏ دسولخدا (ص) قرمود : «لله أكبر» من شقر براك قربانى آوردءام وتو درحج 
ومناسك قريانى يامن شريك هستى ٠‏ اكتون يراحرام خود باش ويسوى لفكر خود يأزكره , و يشتاب 


ب فيأخبار أمير المؤمنين نلق اعد 


فمجل بهم الى" حتثى تجتمع بمكة إنشاء ال تعالى . فوداعه أميرالمؤمنين 
فلقيهم عن قرب فوجدهم قد لبسوا الحلل التىكانت معهم » فأ نكرذلك ءا 
عليهم : ويلك ما دعاك الى أن تعطبهم الحلل من قبل أن ندقءها ألى رسول الله سليففي ولم أكن أذنت 
لك ني ذلك ؟ فقال : سثلونى أن يتجمْلوا ببا و يحرعوا فيها ثم" برداوها على" , فانتزعباأمير اللؤمنين 
َه من القوم و شداهاني الاعدال . فاضاغنوا ذلك عليه » فلمًا دخلوا مَك كثرت شكايا هم من 
مر رسولاللك ثاى: 0 عن على بن 


ره في لحي الى بوم 
هن أمرى ما استديرله 


آنائرا بمن برسات تابخواست خداىتمائي دلأ دكي ) 
دا حافت ىكرده بسوى لكر خود باز كشت وديد” 
متوجه شدكه آن حلدهائىى 


كه دسيدءاتد , وجون ينها رسيم 
شده ) بر ايتكار 
ين تودا وأداركره 
بن بتو جنين اجازه 


آنما بم صل 


عبب كرفت , وبآ ذكسكه بجاى غود ددميات أبعاننياده بود فر موه 
كه اين لتهادا 


31 201 بولسا وس ينعي مها 
نداده بودم ؛ عرشكرد : اذ من درخواست كردند “كه بآنها أحرام بندئد وخويشتنر! بدانها زينت دهندو 
سي (درمكه) يمن با ذكردا نشد » بسن أمير ال 
(وجوالهائىكه برشئران بود ) بست . لكر ياناذاين كرداد على يق خعمكين شده وجونبمكه رسيدلد 
شكايات زيادى اذ أميرالمؤمنين 8 برسولحدا (ص) كردند ؛ بس دسولخدا (ص) دستود فرمود «نادعيدد 
يان مردم فر يادذد : زيانهاى شود دا ازشكايت على بن أ بيطالبكوتاءكنيد زيراكه اودر بادة خدا (وآنجه 
مربوط بخدا است) سختكير است , ودديارة دين اهل سأزش وناديده كيرى نيست ٠‏ بسآ تكروه اذ بدكوئى 
د يسولخد! (ص) مكانت بزائى دارد , وهركة درصيد 


نين همة [نهارا إذتن ايعان يرو نكرد و درميات عدلهاى بار 


وشكايت خود دادىكردند ود نتندكه 1 تحضرت 
عيبجوئى أو بر آيد مودد ثم رسولخدا (س) داقع شود ؛ وعلى يط دوى بيروى اذ بيغمبر (ص) براحرام 
باقى مائد , ويسيارى انصلنا تانكه بابيتسبي (سن) آمده بودئد قريائى جمرا. 


تياويحة: يدنه بجي 


خداىتائى اين آيدرا ناذل قرمود : « بأنجام دسائيد حج وعمرءرا برأى خدا » (سودة بقرء آيه )١98‏ 


بى رسولخدا (ص) فرهود : اذ حال تا بروذ قيامت عمرمرا د!اخل درحجكردم , وا تكمتان دودست خوديا 


داخل دديكديكن كرد (يش مانتد اين | نكهنانكه داخل ددهم شده عمرءد! داخل دد حج كردم ) سب 


اوم إلباب الثاني ج11 


ها سقت الهدى ه ثم" أمر مناريه أن ينادى : من لم سق منكم هدياً فليحل" وليجعلها عمرة » و من 
ساق منكم عدياً فليقم على احرامه » فأطاع ني ذلك بعض النّاس و خالف بعض » و جرت خطوب 
ببنهم فيه , وقال منهم قائلون : ان" رولا تيف أشعث أغبر دلبس الشياب ونقرب النلسآء وندهن؟ 
وقال بعضهم : أمااستحبون ! نخرجون و رؤوسكم تقطر من الفسل ورسول اله لظت على احرامه » 
فاتكر رسولالُ على من خالمف في ذلك و قال : لولا أثى سقت الهدى لاحللت وجملتها عمرة ؛ فمن 
لم يسق هديا فلبحل”, فرجع فوم و أقام آخرون على الخلاف , وكان فيمن أقام على الخلاف للنبي” 
لظ عمر بن الخطاب , فاستدعاء رسول ال تفي وقال له : هالى أراك يا عمرهحرهاً أسقت هدياً؟ 
قال : لم أسق » قال : فلم لاتحل” و قد أمرت من لم بسق البدى بالاحلال ؟ قال : وال با رسولافك 
لاأحللت وأنت محرم ! فقال النسبى" تلن : انك لن تؤمن بها حتثى تسوت ! فلذلك أقام على اذكار 


فرمود : اك د آغازكار اينسفر ميدانستمآنجه د آخر برهن دوشن شد (وببش اذ اين دستود حجتمتع 
اذ جانب يرود كاد متمال يمن دسيده يود ) قينبانىهادا باخود نسىآوددم(تاحج تمتع بجا آوددم ) سبس 
بمنادى خويش دستور دادكه فرياد زد يافركه الكل قربانى همراء خود تباوردء ازاحرام يرون آيد 
واعمال كتشتفر 


| عمرء قراد دهد , هرك اناكْنا فربانئ «مراء آوددء براحرام خويش بماند » بس اين 
دستوددا برخى ازمردم بيروى كركذ عوجي نافرمانى كودندودراين باب سخن سياد شد برخى كثتئد: 
(جمكونه ممكن است) دسولخدا (س) لَوَليت مو وكرد آلوه (مسافرت) باشد وعا (جامة احرادا يروف 


كرده) لباس يهوشيم وباذنان نزديكى كرده ودوغن بثن بماليم ؟ بايد داننت كه أيزسه برشخص محرمتا 


ماداميكه در احرام است حرام و قدغن ميباشد ) و برخ ىكنتند : آيا شرم تميكنيد كه شمأ يرون دديده 


وقلرمعاى آب سل (جنابت ) ازموعاى سرتاتن ببجكد ولى دسولخدا ( س ) احرام داشته باشد و 


)آنانكه نافرمانى دستور اودا كرده بودنه كارئاثدا ذقت شمردو 


بيغمبر (ص)(كه اين سخنعادا ث 


فرمود : اكرنه اين بود كه من قربانى عمراه آودده بودم من نبز ازاحرام ببرون م ىآمدم و آنجه بجا 


آوددءام عمرء كراد ميدادم ٠‏ بى هركه قربانى هنراء تياودده بايد از أحرام بيروث آيد يس كروهي 
اذ نافرمانى 1 تحشرت بياذ كشتموسجامدهأى اجر امد! يبروا 
آنحشرت دفتاد تكردند , وازجمله كسانىكه برآن حال ومخالفتبابيضمير (ص)باقى ماند عمر بنخطاب 
بود ٠‏ بس رسولخدا (ص) اودأ بيش خوائده بأو فرمود : جكونه استكه مى بينم تو برأحرام لود عستى 4 
آيا قربانى عمراء آوددماى ؟ عرضكرد : نه , فرعود : بن جر اذاحرام يرون تروى دد صورتيكه من 


آودده ؛ وبرخى برهمات حالما ندئه ويدستود 


دستود دادمعركه قربانى بهمراء تياودده إذ أحرام يرون دود ؟ كنت : بخدا سوكتد أى دسولخدا تاشما 
محرم عستى من أذ أحرام بيروث تروم ! بيغمبر ( س ) فرمود : براستى تو باين دستور أيمان نختواهى 
آودد تأ ببيرى . 


8 فيأخبار أميرالئ. عع 


متعة الحب” حتى رقا المبر في امارته فنبى عنها 
علا في هدديه و ققل الى المدينة وهو معه والمسلمون 


١‏ (يعنى تا آخر عمر باين حكم اله ىكردت تنهى ) واذ أين رودد زمات خلافت خود اذ 
ألهى سر باذ زده بمتبى رفت و آثرا قدغن كرد وآنان كه حح تمتع يسا آوددئد تهديد بشكنجه ومخت 
كير امود . 


( مترجم كويد : جنانجه دراول داسثات وعدءكرديم براى دوعن غدن ين حد. 


إين دسئود 


بيار توضيحات 
انيازمئديم وآن إينستكه : بايد دأنست حج ددإسلام برسهكونه است : ححتمتع ٠‏ حج أفراد ٠‏ حج قران ٠‏ 


وجنانجه اذ اين حديث روشنثود تأ ببا 


يعنى عدين هافرت دسولخدا(ص) يمك 
دسئور حج تمقع نيامده بود وحجدا بسورت فرآن وافراد بجا مىآوردئد ٠‏ وكيفيتآن اينستكه اذمبقات 
بجا [وردء] ثكاء بنكه آيند وطواف ونماز 


يرون آمدن أن احرام انجام واهند داد. 


محرم شوند سبس بعرفات ومشعر ومنى روند وإعمال آنجا 


وسعى وطواف ناه وثماز آنرا بجا آودند وعيرء آثرا بى ١‏ 


وجايز استكه بيش اذ دفتن برفات و مععر و منى نيز بنكه آيند وطواف كنند ليكن بس اذ عرطوافي 


لبيك كويندكه ان احرام يرون نروند :آ نكاء نالجام اعمال مك بعرفات روفه , وجنانجه اذ حديث 
فنا (رء) دد كافى وثيز اذاين حديثاستنا بط حولي (س) بااينكه حح قران بجاى آودد ٠‏ ابتداء 


بمكه آمده سبس بمثى وعرقات ومشمر رفته أصتوفزقحواطتياذىكه ميان حح افراد و قران اس تآناست 


جهاد باق كك قبطني خرط نيت ولى درحج قران شرط أمت كه 


كه درحج اقراد عمراء آوده؛ 


هنكام بستن احرام قربا نىهمراء داشته باشندجنانجه رسولخدا (ص) اتجامداد ؛ و اما حج تدقع بايلكونه 


امت كد درابتداء بنيت همرة تمتع اذ مبتات احرام بندد ٠‏ وسبى وارد مكه شوند وطواف ونماذ طواف 
وسبس سعى مياث مما ومروءدا بجا آورند آنكاء باكوتاءكردن كبى اذ مو يانالخن ان احرام بيرون آيند 
وآنجه حرام غده بود جر جنك جين حلال شود وازجمله جيزهائىكه حلال شود نزديكى باذنان ويوشيدت 
جامة دوخته وعطر ببدن ماليدت أستكه دد حال حرام عمة آنها حرام امت [تكا. 


اب بأدوذ تهمذيحجه 
براى دفئن. يبرفات وانجاماعمال حجتمتع ددمكه أحرام حج مى بندند وبمنى وعرفات مبروند ٠‏ ضمناً بايد 
دانست براى كسانيكه اذشهرهاى دود دستكه فاسله أش. بيش اذحهل و عشت ميل اذ مك أست حح تمئع 
واجب است ونسيتوانئد بمودت قران ياافراد حج بجا آورند د اين دوقم مخموس است بأهل مكه وآتات. 
كه دداطراف مكه متند وفاصلة آنان تا مكه بيش أذ حد مذكود انبست و وجه اينكه رسولخدا (س) 


يااينكه أذ مديقه بج انفده ونوك اين تضم يسان ني بقع يبنا ]عدد .وان حت قات كرد عدا اسع 


تور حج تمع نرسيده يود ودداين سفر بودكه دسول 
وبهرصورت اك ركسي بنيت حج اقراه 


كما سدع نان صريح شي 


نف 


اخدا (س) فرمود : عمرةدا تابروذ قيامت داخل درحج كر 
وارد مكه شد وددآ نجا خراست 1 
قران يمكه لأمدء وقر بانى عمراءآودده جايز تيت جنا نجه دداين حديد 


تبديل بحج تمت عكند برايتى جايز ات ولىبر اك نكبيكه بنيت عع 
أست ؛ وخلاصه بيفمير اكرم براي 


عن الباب الثانى ج١1‏ 


حتلىأنتهى الى الموضع المعروف بغديرخم”» وليس يموضعأذذاك يملح للمنزل لعدم المآء فيه والمرعى » 
فنزل يي في الموضع نز المسلمون» وكأنسبب تزوله فيهذا المكان نزول لق رآ نعليه بتصبدأمير المؤمنين 

بن أبيطالب ل خليفة في الامة من بعده , و قد كان تقدم الوحى اليه في ذلك من غير توقيت 
اله » فاخره لحضور وقث ,امن ف 


كسائىكه قربانى لياوددء بودئد دستود قرمودكه اذاحرام بيروث دونه واين دستودى الهى بود كه بوامطة 
نزول آي ه واتموا الحح والممرة له » بينمبر (ص) بدان امر فرمود ؛ واذ ؟ساتيكه ذين باد أبن دستور 
الهى نرفت ٠‏ وجنانجه دسواخدا (س) فرعود تا بآخر عم هم بدان كردن تتهاد عمر يودكه يس أن أيتكه 
بخلافت دسيدآنر! قدفن كرد ودرمئير صريحاً كنت : «متءتان كانتا محللتان فى ذمنالنبى وأنا احرههما. 
وأعاقب عليهما» وبى بروا كفت اين دستور درؤثانة/بيبر (ص) دسيده بدان عمل شد ولى من آنراسرام 
ميكلم » وشكفت ا ينجاست كه برخى أزمدافمين!عبهكة بمو بإعتهاى او مودت حق يجاب مىدهئد ومحمل 
براى آنها درست كردءاند بين داستان كعجوي : بينمبر يك مجتهد بود و نطرش بجواذ يا 
بود وعمر هم بك مستهة تيوه تكو إستنياطني حيكبي آن بود وخلاسه جنا هه بيفمير (ص) 
اجتهاد كرد عمر ني. دداين مسئلهاجتهاد كرد ومسلحترا درجاو كبرى وحرمت آن ديد و اين حملى امت 
كه ددباودقي كتاب حا نثينان محكوم اذ قوشجى ندل ميكند , نعوذبلله من التمسب واللشلال) . 

بدا بجا آورد على ك1 رأ ددقر باني خود شريك ساخت ويامسلما نانى 
اكه عمر اقش آمده بودنك بسوى مديئه باذك تادسيد بجائىكه معروف بندير خماست ٠‏ وآ نجا جاىمتزل 
كردن ليست ذبرا آب وجراكاء ندادد( ومسلما نان إذقلر بىآبى وح انعان اذجهت نبودن جراكاء 
وعلوقه در قراد ميكرفتند ) بس آنحضطرت درآنجا فرود آعد ومسلماتان نيز يا أو در همانجا فرود 
شدنه ٠‏ وسبب قرود آمدنش ددآ نجأ ين بودكه دستودى اذخداى تالى دديارة نمب خلاقت أميرالمؤمنين 
وجانشينات أو ددميات امت بس اذ او ناذلكمت ٠‏ وبيش اذ اين تيز ددا 


وجوب حج 


جون دس ولخدا (ص) مناسك حج: 


اده وحى برآ تحطرت شده بود 
ولى ذمانى يرأى اين كاد ددوحى إلهى تعيين نشد يود , يس [ تحشر ابتكاددا بتأخير انداخت وموكول 
كرد بوقتى كه اذاختلاف ودودستكى مردم ضبت بأميرالمؤمتين كفل آسوده خاطر باشد , وخداى عزوجل 
ميدا تستكه اكن اذغدين خم بكذدد بيشتر مردهى( كدهمراه أو بودند وأذ قراه وأطراف مدينه بودنه) از 
تحضرت جدا شوند وبسوى ديار وخا تدهاى خود بروند . ببى خداى عز و جل اداد. قرمود كه آتانرا 
برأى شنيدن فرمان جانشينى 1 تحشرت كرد آورد » وخواست حجت دد إينباده يرهمكى تمام شود بس 
خداى تعالى اين آيدرا نأزل فرمود : < إى ببامبر برمان آنجه دا فرود آمده برتو أذ برودد كارت » 


ج١1‏ فى أخبا رأميرالمؤمنين 22 _وعا_ 


وال يسمك من الثاس » فأ كد الفرض عليه بذلك وخوفه 
و ملع النثاس منه , فنزل رسولال 27 المكان الذي ذكرناء لما وسفناء من الامر له بذلكو 
شرحناء » ونزل المسلمون حوله وكان يوماً قايظاً شديد الحر” فأمر لي بدوحات عناك فقم ماتحتها 
وأمر بجمع ال "حال فى ذلك المكان , ووضع بعنها فوق بعض » ثم” أمر مناديه قنادى في انثا الملاة 
جامعة , فاجتمعوا من رحالهم اليه » وان" اكثرهم ليلف" روائه على قدميه منشداة الر'مضاء » فلمًا 
اجتمعوا صعد على تلك الر"حال حتت صار ني ذووتها و دعى أميرالمؤمنين ل فرقي معد حتتى فام 
عن ييمينه » ثم" خطب الئاس فحمدال وأثنى عليه و وعظ » فأبلغ ني الموعظة ونعى الى الام تفمه ٠‏ 


تأخير الامر فيه. و ضمن اه المسمة 


وقال أنّى قد دعيت و بوشك ان اجيب وقد حان منى خفوق من ؛ 
تسكتم يه أن نشلوا :كتاباله » وعترنى أهل بيتى » فائنهما 
ثم نادى بأعلى صوتة لنت أولى بكم منكم بأنشكم ؟ فالوا : الهم" بلى , فقال لم على النسق 
من غير قصل وقد اخذ بشبعى أميرالمؤمنين لتَؤرفمهما حثى بان بياش ا بطيهما : فم نكنت مولام 


يبام أودا وخدا تودا. 


بنى على لقم وتسريم بأماءكاو, كاك تكنى ب ترسائده 
اذ عردم تكهميدارد » ( سودة مائده ]ية مالم بيحخدَاى تمالى دد ين دستود واجب ( يعنى منصوب كردن 


يسنى ددبارة جارك 


على للا بجا نفينى )تأ كيدفرمود تابف واشت داو اتزسائد , وتكهدائئن ازمردم وخود دادى 
آنائرا اذ اين دستور شمانت كردء وبمهده كرفت ٠‏ بن رسولخدا (س) ددآنجا كه كفتيم يغاط الجام 
دستوركدكد بيان شد فرودآمد , وسلمانان كرد او فرود آمدته ٠‏ وآ تروذ دوذعسيار كرم وطاقت قرسا 
بود ٠‏ بس دسولخبدا(س) دستودداد زيردرختهائى راكه دآ نجا بودياككنئد ودستود دادحهاذثترانراقراهم 
كرده رويهم بجيئند ؛ بسن بعنادى خويش فرمان داد ددميان مردم فرياد ذند و آتاندا كرد آودد ٠‏ بس 
همكى كرد آ.دك وييعنى آنسردهاز شدت حرارت وكرمى هوا عباهاى خوددا بساق ياهاى خودبيجيده 
بودلد , صميزك ممكى كرد [مدئد حشرت برآن جهاذعاى شتر بالادفت تا ببلندترين آنها بسيد م 
آأمرالؤمنين 5ل دا نين بيش خوائده او نيز برآنها بالا رفت تا درطرف داست آتحشرت ايستاد ؛ سين 
اخلبداى براى مردم خوائد وسباى خداىدا بجا[وددء وثنايش كنت ومردمرا تا يآتجا كه درخوراستمداد 
وفهمآ نان وميسورآ نحشرت بود موعظه فرمود وخبى ناكوار مرك خويترا بآنان داده فرمود : منسوي 
اجا بتكنم . ونزديك شدءكه اذ ميان شما بروم 
يد كتاب خدا (قرآت) 


خدا خوانده شدءام ونزديك استكه ببذيرم ودعوت حودا 
ومن درميان شما بجاى نهم جيز مدا كه كر يدان جنك ذنيد عركز كمراء 
ركز اذيكديكر جدا نتوند تأ نزد حو (كوثر) برمن ددآيئد .ببس 
تر اذ شا ودتان نيتم ؟ عرشكردته : خدأكوا صت جرا 
آنا سخن بدوث فامله ‏ درحائيكه شا تنهاى أميرالمؤمنين 


وعترت من اهل بيثم , عانااء: 
ببلندترينآوازش قرمود : آيا من سزاوا 


( تو از مايخودمان سزاوادترى) بس يشت سر 


ععت الياب الثانى ج11 


!ءا قبن قا عار عن عاداء » وأنصر من نصرء : واخثل من خذله » ثم تزل 


الظهر و جلى علا 820 أن بجلى في خيمة له بإزائه » قم" أمر المسلمين 
أن يدخلوا علبه فوجاً فوجاً فبهكوء بالمقام و يسلموا عليه بامرة المؤمنين ‏ ففمل الئاس ذلك كلهم 
ثم" أمر أزواجه و ساير نسآء المؤمتين ممه أن يدخلن عليه و يسلّمن عليه بامرة المؤمنين قفملن 
وكان فيمن أطثب في تهنينه بالحقام: عمربن الخطاب وأظهر له منالمسر"ة به و قال فيما فال ؛ 

بخ بخ'لك يا على" أصبحت مولاىومولى كل مؤمن ومؤعنة؛ وجاء حسان بن ثابت الى رسولالة ت4ظلق 
فقال : يا رسولاله أناذن لى أن أقول فى هذا المغام ما يرضاه الله ؟ فقال له : قل نا حسان على اسرالله 
فوقف على نشز من الارض و تطاول المسلمون لسماع كلامه فأنشأ.يقول 

١‏ يتاديهم يوم الفبدير مهم بم و اسمع بال "سول مناديا 

52ل فموزاا بولك قالرا ولم دوا هناك التعاديا 


عليه السلاودا بدست كر فته بود بدا نسانك يلك يبدا بود فرمود : يس هركس منمولابش بودها 

اين على مولاى لوست ٠‏ بأدخدايا دوست بدآ ركرك" آوراً دوست بدارد . ودشمن داد هركه اود دثمن 
بدادد ٠‏ ويارىكن هر كه اددا يأر ى كَبَدَك دول كمَازنديكساكّهااورا واكذادد ودست اذ ياديش برداده . 
سيبس بزير آمد وآنوقت نزديك ظهر بود ٠‏ بس دودكعت نماز بجا آودده ظهر شد واذان كوى آن حشرت 
براى 


اذ ظهر اذانيكتت » حشرت ياليعان تمارظهرد! خوائده وددخينه وجادد خود نينت وبملى كلق 
دسئود فرمود : د بجاددى برابر جادد أوبنشيند , سبى بسلمانات دستود فرهود : دمته دستدتزد أويروتد 
ومنسب جديد اودأ مؤدءدهند وبعنوان امادت وفرما نروائى مؤمنين براد ملام كويتد ٠‏ بس مردمانايتكاررا 
اكردته ؛ سين بهسرات خود وذنان ديكر ملماتاتكه همراء او بوداد «ستود فرمود بيش أو برولك و 
بامادت مؤمنين براو ملام كنتد آنها تيز انجام دادئد 

واذ جمله كسانيكه در بعادت سخندا بدراذ! كشاند وبيش اذذيكران اظهاد شادمانى كرد عمرين 
خطاب يود وازجمله سخنان اواين بودكه كنت : به به ٠‏ اكعلىامروذديكر توفرها نرواى من وفرما ترواى 
عرمرد مؤمن وذن مؤمنة شدى «وحسانينثابت (شاعر معروق5 نزمان) نزد دسولخدا (س) آمده عرضكرد: 
أى دسولخداآيا بمن ادن «يدحى دراينجا شعرى بكويمكه خدارا خوشنود مازد ؟ فرمود : يكو اى حسان 
ينام خدا ٠‏ بس حسان ددجاى يلندى ايستاد ومسلما نان براى شتيدن سخنان واشارش كردتهادا كعيدتدو 
او اين اشعاددا اناه كرد : 

- بيمبرشان دددوذ غدير آناثيرا آواز داد وباجه آواذ رسائى فرمود كه هسكى شتيدتد , 

فرمود : كيست فرمانروا و صأحب اخثيار شما ؛ عمكى بدون اظهاد دشيثى واختلاف كنتئد : 


اليك هولانا و انث وا ولن تجدن منًا لك اليوم عاصياً 


* ققال له : قم ريا على فا تنى وشبتك من يعدي اماماً وخلوياً 
ه- فمن كنت مولاء فهذا وليه فكونوا له انسار سدق موالياً 
ع هناك وعى اليم" وال وليلّه وكن للذي عادى غلياً معادياً 
٠“‏ فقال له رسولالظٌ نشيو : لاتزال يا حسان مؤْيْداً بروح القدس ما نسرتنا بلسانك و انما 


اغترط رسول ال تلافتلة في الدأعآء له لعلمه ليم بعاقبة أمره في الخلاف ٠‏ ولو علم سلامته فيمستقيل 
الاحوال دعا له على الاطلاق » ومثل ذلك ما اشترط الل تعالى في مدح أزواج النبى' ولم بمدحون” 
بغير اشتراط , لعلمه ان" منهن”من تتغيئر بعد السال عن الملاح الذي تستحق عليه المدحوالاكرام 
فقال : « ريا سآء النبى'لستن” أحد منالنسآء ان انقيتن” » ولم يجعلهن” في ذلك حسب ما جعل أهل 
بيت النبي" في محل الاكرام والمدحة , حيث بذلوا قوتهم لليتيم و المسكين والاسير فأنزل اله سبحانه 


م خداى تو فرما نرواى مااست ونو ابتار ماثى ٠‏ وامروذ درميان ما نافرمان و مخالفى 
نخواعي ياقت ٠‏ 

ع بس فرمود : اى على برخيز كه من و1737 آمامت و راعنسائى بعد اذ خودم كريدم 

ى ‏ بس هركه من فرما نرواى اوْآبنَ عَلوكقوءإنووهوشاخب اختيار اوست . وشما براى اويادان 
باوفا ودوستاد اوباغيد . 

نو ودد اينجا دعاكرد كه : خدايا دوست داد دوستاث او ذا و يا تكن كه بأ على دثمنى كلد 
دشمن باثى . 

ببس دسولخدا (س) باو قرمود : اى سان تأمادا بزيات يادى ميكثى هميعه مؤيد بروح الندس 
باش , واينكه حشرت (س) دعاى معروط باوفرمود(باينكدتا] تكاءكه مادا يزيان يادكنى ) براآ بود 
كه ميدانست دديايات كارش مخالفت باعلى لقلا خواهد كرد (جناتجه مودخين نوثتهاند كه بس ازعلاكت 
عثمان اذبييت باعلى لفل مرياذ زد ) واكر تحشرت ميدانتكد در آيندسهم زندكى خوددا يددستى و 
ملامت ددعقيدء و مرام سبرى ميكند دعادا مشروط نمى فرمود (بايتكه ما آتكاءكه مادا بزبان يادىكنى) 
وبطودائلاق دعا مىفرهود ؛ ونظير اين آنشرطى استكه خداوند درستايتى از هسسرات ييفمبر فرمود ٠‏ و 
يدون شرط يطور اطلاق آنائرا نتودء , ذيرا هيدا نستهاست كه برخى اذآنان دد تقيير حالت داده 
ودكركوث ميشود واذشايمتكى ستايش وارجمندى (كه اكنون دادد) وبداضبب سراوار آثيود يرون دود 
و ايتكونه فرمود : «اى ذنات ييمبن غما مانتد ديكر ذنان نيستيد اكر بترسيد إز خدا » (سودة احزاب 


آي ؟م ) وآنائرا ددايتباده جون خاندات بيفيبى (س) وده سئايش قراد نداده آتكاء كه آن خاندان 


ارجمتد خوداك دوذانة خوددا يديتيم ومسكين وأسير بخكش تمودئد , وخداى سبحان دربادة على وفاطمه و 


مدعت ج١1‏ 


في على" و فاطمة والحمن والحمين انى كانت لهم فقال 
تعالى : « وريطعمون الطلعا. م علحبئه مسكيناً شما وأسيراأ 4 إثما شك ربل لا نك 
جزآاء ولا شكوراً © إنا نخاف من رب قوقيهم الله شر "ذلك اليوم ولقنام نشرة 
وسروراً ‏ وجزاهم بما صبروا جنلة وحر يرأ 'ققطع لهم با زاء ولم يشترط لهم نكما اشترط لفيرم 
لعلمه باختلاف الأحوال على ما ْنا . 


فصل (وه) 


فكان ني حجّةلوداع من فض ل أمير المؤمنين كف ألذياختص" بد ماشرحناء وانفردفيه منالمنقبة 
000 في حجه و هديه ومناسكه دو وفقدالله تعالى 


الجليلة بما ذكرناء » وكان شر يخا 
لمساواة بيله له في نبلنه ووفاقه في عبادته ٠‏ وظبرمنمكانه عند يفم وجليل مصله عتدالله سبحانة 
نه , والتصر بح منديالداعوة 
الى اتباعه والندهى عن مخالفته , و الداعاء لمن اقتدى به في الد" ين , وقام بنصر ند والدتعاء على من 
خالفه واللمن المن بارزه بعداونه » وكشف بذملائةكويكوده أفضل خلق ال تمالى و أجل" بر" 


دسول 


ما نوأء به ني مدحته وارجب له فرض ملاغته على الخللايق و 


دوذاف داشتند ديكرىدا يرخود مقدم 


يهم ااسلامكه باشدت نياذئؤكه لكالا خوكرال ون 


آياترافرو فرستاد : ٠‏ وخودا ندد 31<ورادرا بألياكه دوست داشتئه به ييثوائى ويثيمي و 


نيس كه ميخودا نيم يكت تددو راحم از شما باداشى ونه سبامى ٠‏ همانا 


هىترسيم أذيروددكاد خويش دوذىداكه ترشروى وآشفنه<وى است ؛ بى تكاهئان داشت لخدا ازبدىآن 


دوذ وبديشان إدذانى داشت خرمى وشادكامي . وبخاطر شكيبائىكه دانتندخداوند ياداشعان داد يهشتيو 
حريرى» (سودة انان آيه م تا ؟١)‏ بس ياداش آنانرا جلود قطع و يدون قيد وشرط فرمود ومانئد 
ديكران مشروط بزمانى وحالى تفرمود جنا نجه اذبيش كذ. 
فصل (81) 
و دداينداسةأنيمنى سفر-جةالوداع دء ولخدا (ص)؛ فشبلتهائ ىكدمخسوس بأميرا لمؤمنين الا كانت و 
عننبتهاىكاتنها تحضرت لفيا شدبياند أشتيم ٠‏ وجنا نجه كفتشد على يف ددحجوقر بانى ومناساكشر يا 
بيغمير (ص) كنت وخداى تعالى آتبزر كواددا موقق مج يكسان ودر 
أين عبادت يزدكك جو اد باشد ومرتيه وجاء او نزد بيمبر كرامى و منزلت و مقامش بيش برودد كار 
متعال يدانجا رسيدكه ستايش اود! آشكار نمود . و 
خود كرد 


داشه ونهى فرمود , وددبادة بيروات فيار! 


فرمود كه بارمولخدا (ص) درئيت 


ايشدأ برعمة خلايق فرش و واجب فرمود ؛ واودا 


ومردماتم! بفرما تبردادى اذآ نحشرت دعوت كرده واذ مخالفت أو برحذد 


بآنان كه مخالئتش كننى و آشكادا بدشمثى أو 


برخيزند نفرين ولمنتفرستاد ٠‏ وباين تر: _. 
فضيلنى استكه ميجيك اذاءت بالو دداين فضيلت انباذ وشريك ذكثت . وكسى بجاى آت ؛ فنيك ديكرى 


لوعات 


هذا ممًا لم بشركه انا فيه أحد من الامّة , ولا تعرش منه بفضل يقارية على شبهة لمن نه » أو 


بصيرةلمن عرف المعنى في حقيقته , وله المحمود . 
فصل (80) 
لم كانت مما د له من الفشل و تخصّمه منه بجليل رتبته » ما تلاحجة الوداع م نالامور 
المتجدادة لرسولالل مونو , والاحداث النى اتّنفت بقسآءاللُ وقدرء , وذلك انه 82ج تحقلق من 
دنو" أجله ما كان قدم الذ"كربه لامنه , فجمل لي قوم مقاماً بعد مقام في المسلمين ,يحذرهم | 
بعده والخلاف عليه ويؤكد و صائتهم بالتمسك بستنّته والاجماع عليها والوفاق ٠‏ و يحشلهم على 
الاقتداء بعترته و اللطاعة لهم و التتسر و الحرانة , و الاعتسام بهم في الدايين و يزجرهم عن 
الخلاف والارتداد. 
وكان فيما ذكره من ذلك مي ما جآئت به الر, 


لى ا فاق والا جماع من فوله تج : 


آنانكه ازدوى بسيرت وبينائى بى بواقم” يما نتوددك فقي كتند ؛ والله المحمود . 


فصل (88) 
واذ جك جيزهائيكه برترى وفضيلت اودا يأبرجا و مرتبة بلند اودا ببثى | 
جرياناتي استكه بس اذ سقر حجةالوداع براى دمولخدا (س) جلو آمد . وببثش آمدمائى انت كه بقضا 


بزدكوار جنانجه كنته شد جوثخبى ناكواد تزديك شدث 


يثبوت انسانه 


وقدر بروردكاد اتفاق افتاد » بدين شرحكه 
عد وددهرفرستيكه بيش مىآمد ٠‏ مسلمانات دا أذ 


مرك شويشد! بأمت داد ٠‏ درهرا نجمنى كه قراهم 
افتنه ونافرمانى او يس اذ رحلتش برحذد ميداشت ؛ وسقارش دوى سفارش يجنكك ذدن بف رأمين خود و كرد 
آمدث براى انجام دستوداتثيدا ميغرمود ؛ ومرتبآ آنانرا بدييروى اذ عترت خويش و فرما نبردادى اذ 
آنان ويارى نمودت وتكهبانى إز آن ذوات مقسه , ويناهندكى دد امود دين بذيل عنايت ايثآن دستور 
ميداد , ومسلما ناترا اذ نافرماني ودوكرداني اذ دستودائش باذ ميداشت . 

واذ جمكه فرمايثات آنبز دكواد ددايتباده حديثى استكه راويات شيعه وسنى بنقل آن إتفاق دارند 
كه فرمود : من زدد دوذ دستاخيز) بيشاييش شمايم , وشما يدنيال نزد حوض كوثر برمن ددآئيد , آكاء 
ياشيدكد من ددبادة ثقلين (دوجيز ستكين يادو زاد وتوشة سف ) أذشما برسان شوم ( وجويا كردم) بن 
بتكريد جكونه بس اذ من دديأد؛ آندو دفتا كنيد ٠‏ ذيراكه خداى لطيف خبير مر|آكاء ساختة كه آندد 


اذهم جدا تشونهد نا مراديدا دكتند » ومن نين اذيرودد كاد خود خواعانآن شدم ويمن داد ,آكاء باشيد 
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ألاو اثى فد تركتهما فيكم كتاباله و عترفى أهل بينى ولا تسبقوهم فتفراقوا » ولا تقصروأ عنهم 
قتبلكوا » ولانطموهم فاتهماعلم منكم: انها النتاى لا ْلفشمك بعدى ترجعونكقارا 
دقاب بعض ٠‏ فتلقوثى في كتيبةكبحر السليل الجر'ار! ألاوان” على" بن أبي طالب لي أخى و وسيهى 
يقائل بعدى على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » وكان 76/: ا 
هذا الكلام ونحوه 


ثم" انه عقد لأسامة 


.يد بن حارئة الامرة وأمره وندبه أن بخرج بجمهور الامّة إلى حيث 
أسيب أبوم من بلاد الرأوم ؛ واجتمعرأيه ل “مى المهاجرين وال نمار 
في مصسكره » حت لابب في المدبئة عند وفائه من يختلف في الر'ياسة وبطمع في التقدام على اناس 
" الأمر لمن استخلفه من بعد ولا بنازعه في حقنه منازع , فعقد له الامرة على ما 
َمِل في اخراجهم وأمرأسامة بالبروز عن المدرينة بممسكره الى الجرف وحث النتاى 
على الخروج اليه والمسير معه , وحذرهم من_ِلْيلُوم والابطاء عنذه فبينا هو في ذلك أن عرشت له 
الشكاة النى توقى فيها » فلمًا أحس" بالمرش ادق أخذ بيد على" مض و اشبعه جماعة من 


كه من آندودا ددميان شما بجاى نهادم : (بَكيَ)كتات” دا (قرآن) و (ديكر) عترت من ( خاندان ) و 
اهل ييتم ٠‏ بر ابشان بيمى نكر يدك اذ عَمبَتبعَوياكتوٍسخواكيد شد ٠‏ وددبادة آنان كوتاهى نكنيد كه 
بهلاكت رسيد جيزى نباموزيد ذيراكهآ نان دانائر أذ شما عستند ٠‏ اماكرو. مردم تباشدكه بس 
أذ خود شمادا يبينمكه بكثر باذ كسنه وكر دن يكدييكر دا بزنيد ٠‏ ومرا (درآ تحال) در لشكرى جوثسيل 
خروشان ديدار كنيد , 7 كاءباشيد همانا على بن ا بيطالب برادد ووسى من أست ؛ وبساذ من دديادة تأويل 
قرآن بجتعد جناتجه من ددبادة تنزيل آن جتكيدم ٠‏ و ( أبن سختى تبود كد 7تحطرت يكباد فرموده 
باشد يلكه ) بارها ددهرمجلس وا نجمنى آنرا ويا مانتد آنرا برذبان جادى ساخت , 

سبس آنبز د كوار اسامة بسر ذيدين حارثيرا ركه بددش درجذك موته كشئه شده بود) بس كرد كى 
لشكرى تعبين كرد ودستود دادكه بامردم مسلمات بها تجاكه بددش كفته شده براى جنك بادشناتدين 
يسوى دوم برود ؛ ودأى مبادكش براين شدكه كروهى أذ سران مهاجر واتسادر! درلشكر او بفرستد تا 
هنكام مي كشكسى دريادة زمامدادى اختلاق تكتد ٠‏ وطمع يهبيشوائى مسلمين تدبتدد, وراءد! براي 1 نكسن 
كه خود بجا. بثى منصوب فرموده بود (يعثى على بن !ييطالب لقم ) عمواد ساذد . وكنى ,ا تحطرت در 
صدد فزاع بر نيايد » بس برجم سردارى جنك اجنا نجه كنته شد يتاعاسامة بست » ودديارة يرونكردن5 نان 
أذ مديئه كوش وسفادش فرمود وبأسامة دستور داد بالعكر خويش اذ مدينه بيروت دود و ( براى بيوستن 
ديكران ) دد جرف (كه نام جائى است درسه ميلى مديئه) بسأند ؛ و مردمرا به يرون فتن و همراحيش 
بر تكيخت ٠‏ واذدر نك كردن ددمدينهودنيال مانين أذ أو برحذددامت ٠‏ ددأين خلال كسالت 1 تحشرت 


ا 


الناس و توجه الى البقيع »فقال لمن !تبعه : اثى قد اأمرت بالاستغفار لاهل البقيع » فانطلفوا 
معه حتلى وقف أتلبرهم , وقال السثلام علبكم با أهل القبور ليهنتكم ما أسيحتم فيه مسا فيه 
النثاى » أقبلت التتن كقطم اللبل المظلم بتبع أولها آخرها » ثم استففر لأعل البقيع طويلاو 
أقبل على أميرالمؤمنين ليثم ففال له ان" جبرئيل عَم كان يعرض على" القرآن كل" سنة عرة ٠‏ 
وقد عرضه على" العام مر“نين ولا أراء إلا لحضور أجلى , ثم قال ؛ يا على اتى خيثرت بين 
الدنيا والخلود فيها اوالجنة فاخترت لقاء ربّى والجنة فاذا أنامت” فاغسلنى واسترعورتى فانّه لا 
ببراها أحد إِلَّا أكمه » ثم" عاد الى منزله فمكث ثلائة ينام موعوكاً ثم” خرج الى المسجد معصوب 
الرأى معتمداً على أميرالمؤمنين ليك ييمنى بدبه و على الفضل بن العبناس باليد الاخرى حتنىصمد 
المنبر فجلين عليه ثم" قال : معاشر الئاس قد حان منثى خفوق من بين أظهر كم » فمن كان له عندى 
اعمله ايّاها » ومن كان له على" دين فليخبر ني به , معاشر اناس لا يداعى مداع ولا 
يتمنى منمن” , والذى بعننى بالحق” نبا لا ينجى إلآأعمل مع رحمة , ولو ميت الهويت » الوم 


اكد منبصر برحلتش شد بيش آمد ؛ وجوت حجار ال كرد دست على كه را كرفت ويسوى قبرستان 
بقيع دوان شد وكروهى |ذمردم نبز بدنبال لير ند . آنبز د كواد دوبهمراهات كرده فرمود : 

من مأمود شدهامكه براى آتاذكه دِدٍ بقيم هتقذ" ]نخدا آمرذش بخواهم , بس آتكروء بهمراء أو 
-550 بآنجاك رسيدند حضر سآن آناك:ابسنادهاف مود : درود برثيا اىخنتكان ددكود ٠‏ 
كوادا ياد شمادا آنجه اكثون ددآن هنيد . از آنجه مردم (يمنى زندكان) كرقتار آنتد (آسوده خاط. 


هستيد) قتندها مأ نتد ث 


اى تاديك يكى بس ازديكرى دوآودشده , سبى براى اهل بقيع آمرذش خواسته 
دعاى ذيادى ددا ينبادء كرد :آنكاء دو يأمير الؤمنين يفا فرموده بدوكت ؛ همانا جبرئيل هرسالديكبار 
قرآنرا برمن(ميخواند و) عرضه ميداشت ٠‏ وددأين سال دو باد عرضدكرد ٠‏ واين نيست جز براععرسيدن 
أجل (ومرك) من , سبس قرمود : أى على مرا مخير ساختند ميان أينكه هميعه دردنيا باشم وكتجيتدعاى 
دنيارا دراختيارم يكذاد ند يااينكه ( اذاين دنيا بروم و) بهشتدا بمن دهند , و من ديداد يرود دكاد و 
بهعتدا اختيار نموده (آنرا بر كزيدم) بس] تكاءكه من اذدنيا دفتم مر! غسل ده وعورت مرا بيوشانزيرا 
عودت مراكى نبيند جزاينك كود شود , سبس بخانة خود باذكشت , وسه روذ ديكر ياكسالت و ناتوانى 
شديد درمئزل بود آتكاء «دحاليكه سرخوددا بسته بود واذطرف داست بعلى كل واذست جب بنشلين 
عباس كيه كرد بسجد آمد وبرمتبر بالا رقئه نشت , مبس قرهود : أىكروه مردم تزديك شده أستكه 


من ازميان شما بروم , هرك أمانتى ودعدة بيش من داددييايد تامن بأو ببحم ٠‏ وهركه بمن وامىدادم 
مرا آكاءكند . اىكروه مردم ميان خدا وميان هريلك آذ بندكان جيزىكه بواسطة آن نيكى باو رساند 
يابدى إزاو دود كند نينت جن عمل وكرداد (يننى كردار استكه ياعت دساندن خير يادورى كردتشي 
ميشود ) أىكروه مردم (بيهود. وبدوتكرداد نيك ) كسى ادعاي رستكارى نكند وآرذوى نجات نداشته 
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غة و دخل بينه ؛ و كان إذ ذاك في بيت ام” سلمة رضىالله 
عابيعة إليها تسثلها ان تنقله الى بيتها لتتولى تعليله وسثت ازواج 

ا الى البيت الذي اسكنه عايشة واستمر” به المرش فيه 
ايناماً وثفل » فجآء بلال عند صلوة المبّح ورسول لله يليو مغمور بالمرش قنادى : السسلوة رحيكم 
الله » فاوذن رسول الل بندائه فقا : يسلى بالثاس بعضهم قائى مشفول بنقسى » فقالت عاء 


: مروا 


أبابكر, و فالت حفصة : هروا عمرء ققال رسول اله بيد حين سمع كلامهما و داى حرس 


كل واحدة منهما على التلنوبه بأبيها و افتنانهما بذلك و رسول الله تي حى” : اكففن فانكن” 
كصويحبات بوسف . 


َه مبادرا خوفاً من تقدم احد الرجلين وقد كان أمرهما بالخروج مع اسامة » ولم 


ياشد , سو كند بدانكه مرا بحقيقت بوبيامبرى فرستاده رهائى ندعدكسىدا جزكرداد يادحمت يرود دكات 
وأكر من (كه يبامبر خدا وحبيب اويم ) نافرما نين كردم هر آينه بدوزخ ميافتادم , (سيس فرمود ؛) 
بادخداياآيا دساندم (وآنجه بابد بكويم تبليغ كرآ88)؛ لينلا فرمود ) واذ منبر بزير آمده نمازىختيف 
يامردم خوانده بخانه آمد وآنهنكام درخانة آم سََعَكارَتََْ آله عنها بود , يس يكروذ يا دوروذ دد خانة 
أمسلمة بود ٠‏ آنكاء عايثه بيش ام سلمة آم ه ووو رَخْوايَتكزدك [نسنرترا بعانة خود يبرد و خوه 


برستادى آتحشرت ذا ببهده كيره » د ديك ذنان يبغسبر (س) نيز همين درخواستما ازامسلمة كردئد 
كه (اجاذه دمد أتحطرترا يخانة عأيشه يبرند ) ام سلمة اجاذء داد وحشرشما يخانةٌ عايشه بردنه .و 
بيمادى آنحضرت ادامه بيدا كرده ستكين بس بلال ( اذان كوى آن يز د كواد ) هنكام تناز مبح 
آمده درحاليكه بيمارى. حضرتدا درخود فروبرده بود كفت : خدايتان دحم تكند ( هنكام) نماز است ٠‏ 


آواذ بلالدابكوش1 نحشرت دساندند » فرمود : امروز ديكرى باهردم ثماذ بخواندزير اكه من بخويشتن 
سركرم هستم ( وبيمادى تاب دفئن مسجد دا اذ من برده امت ) عايغه كنت : بايويكر يكوئيد ( بسجد 
دود)حفسة كنت : بسر يكوئيد (وه ركدام يدر خوددا براى خوافدن تاذ تعينكردند ) دسولخدا (س) 
كه سخن آندور! شنيد وحرسهرياشر! براى بلند كردت بد خود ودليستكى 7 نيوا بأيتكاد ديد يا أيتكه 
هنوز آنحضرت (س) ذندهاست فرمود : (أذاينسخنان) خود دادى كنيد زيراكه شما عمانتد زنانى هستيد 
كه بايوسف لقلا همدم بودند ( شايد مقصود آن بز دكواد( ص) اين بود كدجنا نجه زنان مصرى يمثى ثليخا 
وديكرات هر كدام بننهائى ميخواست يوسفرا ديداركند وازآن بيأمبر ياكدامن بهر كيرد شما نيزهر كدام 
ميخواهيد دراين جريان براى خود بتنهائى بهرءبردادىكنيد ٠‏ ديكى دو وجه نيز شيخ طريحى (ده) در 
مجمع البحرين ددممناى فرمايش ضرت (ص) فرمودمكد ا كر خواستيد مراجمه تمائيد ) . 

سبس ياشتاب برخاست وترسيد مبادا يكى اذ ندو مرد (يعنى أ بوبكر وعمر )ييشى ددتماذ برمردم 
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يك عنده اهما قد تخلنا ف ع من عابشة وحنمةماسمع لها متأ ان عن أهره » فيدر 
لكف" الفتنة وازالة الشتبهة , فقام عليه لسسْلوة والسّلام ونه لاإستقل" على الارش من العف » 

فأخذ بيده على" بن أبى طالب لتم والفضل بن العباس فاعتمد عليبما و رجلاء تخطان الارش من 
الشمف , فلس خرج الى المسجد وجد أبا بكر قد سبق الى المحراب فأومأ اليه بيده ان تأخثر عنه 
فتاخثر أبوبكر ولم يبن على ما ممنى من فعاله , فلا سكم انصرف إلى منزله واستدحى أبايكر وعمرو 
اجماعة مسن حضر بالمسجد من المسلمين , ثم" قال : ألم آمركم ان تنّذوا جيشاسامة ؟ فقالوا : بلى 
يا رسولال » قال : فلم تأخثرثم عن أمرى ؟ قال أبوبكر : اثى كنت خرجت ثم رجعت لأأجداد 
بك عيداً . وقال عمر : با رسول الل انى لم أخرج لانثى لم أحب" ان أسئل عنك الركب , فقال 
النبى" َلتيو : نفئنوا جيش اسامة , نفّنواجيش اسامة يكرر"ها ثلاث مر'ات ؛ ثم" اغمى عليه من 
التمب الذي لحقه . والاسف الذي ملكه , فمكث هنيئة مغمى عليه وبكى المسلمون وارتقع التحيب 
من أزواجه و ولده و نسآء المسلمين و جميع من حشر من المسلمين » فنظر 


فاق رسول|ا 


كبرند , درسودئىكه 1 نحشرت 1 ندورا دورو نكرفكن باأسامة فرموده بود ونميدانتكه آندو ( ددر 
مدينه ماندءاند , وعنوز ) نرقتهاند , وجِوكٌ كتتارتهاجته"وحنسدرا شنيد دانستكه درا نجام دستود اوسستى 
كرده ( واذمدينه يرون نرفته)اند !]َس بزناعةفرونتائهن فتنه و برطرف ساختن شبهه ( اذ ذعن 
مردمان) ميادرت جست و با |ينكه اذ بيحالى و نا توانى نمىتوانت وى با بايستد » برخاسته دستهاى 
هبار كشردا على بن ابيطالب لفقل وفش لبن عبا سكرفته وبرآ ندو تكيدفرمود , وياهاى نازنينش اذناتوانى 
بزمين كشيدء ميشد بااينحال بسجد آمده ديد ابوبكر ديمحراب ايستاده بادست مبارك باو اشار. فرمود 
كه انمحراب ييكو دود , ايوبكر بكتادى دقت بينمير (ص) بجاى أو ايستاد . بن تكبير نماز كنت و 
انمازىداكه ابوبكر شروعكرده يود اذسر كرفت ودنيلل نماذاودا تكرفت , جون ملام نماذدا داد بخانه 
باذ كفت , وابويكر وعبر وكروهى اذ آنائرا كه درمسجد بودند بيش خوائده يآنان فرمود ؛ مكر من 
يشما دستور ندادمكه بالشكر اسأمة بيرون رويد ؟ كنئئد : جرا اىرسول خدا . فرمود : بس جر دستور 
؟ ابوبكر كنت ؛ من يرون دفتم ولى دوباره بازكهتم تايكبار ديكن شمادا يبيل 
وتجديد عهدىكتم , عمر كنت اىدسولخدا من بيرون ترقتم زيرا دوست نداعتم وضعحال شادا اذسواداني 
(كه اذ مدينه ميآيند) ببرسم (وميخواستم خود إز نرديك نكران حال شما باشم) بس بيفمبر (ص) فرهود: 
يبيونديد بلشكر امامة و إذآن يأز نمانيد , يييونديد بلعكر اسامة . وسه باد اين سخنرا مكراد قرمود 
آتكاه بواسطة دنجىك اذ دفتن عسجد باو رسيده بود واذ أندوه بسيارى كه ياو دست داده بود اذ عوش 


مرا اتجام ثدادء و 


برفت ٠‏ وساعتى بهمين منوال بود ملم نانكر يستند ‏ وآواز كريه ازذنان 1 نحشرت وفرذندان أووذنات 
مسلمانان مركه درآت أنجمن بود بلندشد ٠‏ يس دسولخد! (ص) بدو شآمده يدانها تكاءكرد سبس قرموه: 


الباب الثانى ج١١‏ 


ال: ابتوبى بدواة وكتف لاكتب لك كا ١‏ الوا بده أبدا؛ ث: اغمى عليه ققام بسن 
من حضرء يلتمس دواتاً ققال له عمر: |. أرجع فاه يوجر فرجع ولدم من حشر على ما كان منهم من 
التشجيع في إحتار اد وات و الكنف و نلاوموا بينهم و قالوا : انا لل و انا اليه راجمون لقدأشنقنا 
من خلاف رسول الل تتايق , ؛ فلم أفاق لك قال بسنهم : ألا نايك بدواة وكتف يا رسول لظ ؟ ققال : 
أبعد الذي قلتم ؟ لا ولكتى اوصيكم بأعل بينى خيراً وأعرض بوجبه عن القوم » قنهضوا و بقى عنده 
العناس والفشل بن العاس و على" بن ابىطالب لاو اهل بيته خاسة » ققال له الئاس : يا 
رسولالله ان يكن هذا الأمر فبنا مستقراً من بمدك فبشثرنا ‏ وان كنت تعلم | تغلب عليه فاقض بنا 
( فا وص بنا خ ل ) فقال : انتم المستضعفون من بعدى و أصمت , فنهض القوم وهم ببكون قد يسو 
من النبى نز , فلما خرجوا من عندء قال كي : رد" واعلى” اخى و عممى فانفذوا من دعاهما 
فحنرا . فلمًا استقر” بهما ا مجلى قال عليه 1 و السلام : ياعم" رسول اله تقيل وسيتى وتلجن 
عدتى و تقضى دينى ؟ فقال العبناى : يا رسول) عمنك شيخ كير ذوعيال كثير , وأت تبارىالربيج 


دواتى وكتفى براى من بياوديد نا براى شم ايزا بنويعكه بس اذ منعر كز كمرا 

(مترجم كويد : كنف : استخوان بملى أستكه :ثانة حيوانات جهاد يا است و ذمانهاى سايق 
كه كاذ كم بود براك نوشتن ياد داعت إن] نه استنادء ميكر دم ند ) أين سخنرا فرمود ودوباره ازهوش 
دفت ٠‏ بس برخ ى أذ آنا نكددرآن |نجمن يود بر حَآستَه كه بدنبال دوات وكتف برود ؛ عمر كفت : بازكره 


القوين 


اليراكه اين مرد 'يمنى دسولخدا (ص) بواسطة كالت شديد ) هذيان ميكويد ؛ بى تمد باز كدت , و 
آنانكه ددآن مجلس حاض بودند اذاين كاد بشيمان شدندكه جرا ددآوددن دوات وكتف كوتاعى كردئد 
ويكديكردا سرذاش ممكردند , وكنتند : «أذا ‏ وانااليه راجموت » هر آينه از مخما لفت كردت بادسولخدا 
(ص) ميترسيم ؛ جون آنحضرت بهوش آمد برخى اذ ايثان كفتئد : اى دسولخد! آيا دوات وكتفبراى 
شما نياوديم ؟ قرمود : بى أزآنسخنانكه كنتيد نه » ولى من ثمادا سفارش بنيكى در باد خاندان ود 
كنم (ايثرأ فرمود ) ودو إذمردم بر كردائد » يس مردمات اذتزدآن حشرت (ص) برخاستنه ‏ وتتهاعباى 
( عموى آنحشضرت ٠‏ بايسرش) قشل ٠‏ وعلى بن اييطالب تقلا وخا توادة او ماندئد , ميان عرشكرد : اى 
دسولخها أكر أينكار خلافت وزمامدادى يس اذ شما ديما خاندان بجاى ماند هماكنون ماد! بدانبثارت 
ده (وآكاهمان فرما ) ٠‏ وا كرهيدانىكه ديكرات برماجيرء شونددديادة مادستودى فرما (ياسفارشىفرما) 
فرمود : ثمأ بس اذمن اذددماند كات وناتوانان خواهيد بود ؛ (اينرأ فرهمود ) وخاموش كنت ٠‏ يس آنان 
فين برخاسته وميكر يستند واذ زندكى آن حضرت نااميد شده بودن , حمينكه ازبيش آنبز دكواد يرون 
آمدئد فرمود : براددم وعمويم دأ نزد من يياوديد . ب سكسىدا بدنبال 1تدو فرستاده وعلى لقلا وعباس 
آمدئد ؛ جون بنفسئئد حشرت (ص) فرهود : معيو آيأ وسيت مرا ينهده ميكيرى (كه من ثرا وصىخود 


أخبار أميراللؤمنين ع لولاا 


سخا وكرماً : ولك وعد لابن بد حك تقب على على" بن أيطاب 8 قال » يا أخى 
تقبل وصبتى و تنجز عدتى و تقطى على دينى و قوم بامر أحلى من بعدى * فقال * لهم يا رسولاله 
ال : ادن منّى فدنى فضمّه اليه , ثم" تزع خائمه من بده فتال له : خذ هذا قضمه في يدك ودعئ 
بسيفه وورعه وجميع لامشه فدقع ذلك |ليه : والندس عمابةكان يشداها على بطنه اذا لبن سلاحه و 
خرج الى الحرب ؛ فجىء بها اليه قدفعها إلى أميرالمؤمنين َنم ؛ و قال له : امش على اسوالله الى 
منزلك , فلم كان من الفد حجب النناس عنهو هلي موت و كان أمير المؤمنين يليم لا بفارقه 
إلا لشرورة » فقام في بعض شؤونه فأفاق رسول| إفاقة" فافتفد علب ميك فقال . و ازواجه 

حوله . : ادعوا لىأخى وصاحبى وعاودهالضعف » فاصمتقفالت عايشة ادعوا له أبابكر فدعىفدخل 
عليه وقمد عند رأسه » فلا قتح عينه نظر اليه فاعرشض عنه بوجبه ؛ فقام أبويكر فقال : لو كان له 
الى" حاجة لافضى بها الى" فلم خرج أعاد رسولالله تلفق القول ثانية و قال : أدعوا لي اخى و 
صاحبى ؛ فقالت حفصة : ادعوا له عمر , فدعى فليًا حضرورآء رسو لال لفان أعرش عنه فالسرف 


قراد دهي ) وبوعسسماى من (كه بمردم دادمام )يوفا مبكن/, ودين مر! ادا كنى ؟ عباس عرضكره : ا 
رسولخدا عبويت ببر مردي است عيالمند , ون كاسيهتتيكه درجود وبخشش باباد ير|برى و رد كني 
( كنايه | ذيسيارى جود وسخاوت | 
وعدء هارا تدادد ١‏ ببى دوكرد بعلى بن ابيطالب تلق وفرمود :اى برادد آيا تو مى بذيرى وسبت مرا ؟ 
ووعدعاى مرا وفا مىكنى ٠‏ ودين مرا اداميكنى ؟ وآيا بسازمن يكار خاندان من دسي دكىخواعىكرد؟ 
عرشكرد : بلىاى دسولخدا ٠‏ فرمود: بس نزديكمن بها ٠,‏ عا 86 بي دشرت زد بره جسبا 
اتكفترى خويشدا اذدسنش بيرونكرد وفرمود : اينر! بكير وبدست خود كن ؛ سبس شمشير و زره وهمة 
لبان خوددا خواسته وباو داد ؛ ودسئمالىرا كه هنكام جنك بشكم خود مى بست آثرا تيز خواسئه 
وجون آوددند بأمير المؤمنين لفق بداد ؛ وباو فرمود : بنام خدا بخانة خويش باذكرد . جون فرداشد 


وَوَوَهَانَيتردم.وكذة كه عمويت تاب و نيروى بر آوددن آن 


( ملاقات] تحشرت ممتوع شد و)كسى, بدأ نميكذاشتئد ببشاو يرود , وآ حشرت ستكين شد ٠‏ واميراليؤمئين 
عليه اللام ميجكاء اذ حشرت دود تميقد مكن براى كاد شرودى , يس براي برخي أذ كارها على 
عليه اللامبيرون دقت . دسولخدا (س) اندكى بحال آمده ( جعان مبادك باذ كرد ) على يقلا دا بيش 
اخود نديد ؛ بس درحاليكه زئان 1 نحطرت كردشر! كرفته بودند فرمود : برادر ويادمرا بيش من آديد 
واذحال برفت ٠‏ عايثه كفت : ابويكردا نزدش آوديد . ين ابويكردا كنتند آمده يالاى سرآ نحشرت 
نفست + عميئكه حطرت + جعم باذكره واورا ديد دو اذاو بكردانيد ١‏ أبوبكر برخاسته كفت : اكلى بمن 


كارى داشت يمن ميفرهود ؛ جوت أبوبكر يروتدفت حشرت دوبارء[نسخننا تكراد كرد وقرمود : برادد 


وياد مرا بياوديد . حفسة كفت : عمردا نزدش بياوديد اودا بخواندك وجون آمده رسولخدا (س) اودا 


علا الباب الثالى ج1١1‏ 


ثم فال : أدعو الى أخى و صاحبى فقالت ام" سلمة رضىال عنها : ادعوا له علا :قا فاته 
الابريد غير . فدعى أمير المؤمنين تم فلما دنى منه أوهأ اليه فاكب” عليه فنا جاه رسول الك 
لو طوبلا ثم" قام فجلس ناحية حتثى اغفى رسولاله ليو فلا اغفى خرج فقال له النثاى ما 
الذي أو عزاليك يا !باالحسن ؛ ققال : علمنى ألف باب من العلم فتح لى كل" باب ألف باب ,و 
أوصانى بما أناقائم بدانها ءلله تعالى , ثم" ثقل وحضره الموت وأمير المؤمنين للضي حاضر عنده , فليا 
قرب خروج نفسه قال له : ضع با على رأسى ني حجرك فقد جاء أمرالله تعالى » فاذا فاضت نفس 
آقتناولها ببدك وامسح بها وجهك ٠‏ ثم وجبنى الى القبلة و تول” أمرى وصل" على" اوال الناس ».و 
لاتفارقنى حتشى نواد ينى في رهس ىواستعن بال تعالى » قأخذ على" لل رأسه فوضمه في حجرءفاغمى 
عليه » فأكبلت فالممة مإ تنظ في وجهه وتند به و تبكى » وتقول : 
او أبيض يمستسقى الفمام يوجهه ثمال اليتامى عسمة للأرامل 

ففتح رسول ال يليلو عبنه وقال بموت ثيل : با بنيّة هذا قول عمسّك اييطالب لا تقوليه 


بديد دو بكردانهد او نيز برقت ١‏ سبس فرمو: بزكرويار مر! بياوديه ٠‏ ام ملمة دشالله منها كنت 
على كلل دا نردشن حار كنيد ذيراك الجن رم تأجواعد . بى [تحشرشرا خواستند : دبيامد و 
جون نرديك أو شد اشاد.فرمود على كل 3233552 سينة1 نحشرت انداخت . بس دسولخدا (ص)زمانى 
دداذ باعلى لا دد كوشى سخن كفت مبّين انوتياسم بكنارك نشت . تااينكه دمولخدا (س)دا واب 
دبود ٠‏ وجون خوابرفت علىعليه اللام از حجر؛1 نحشرت يرون دفت , مردم يأ وكفتئد : أى أباالحين 
جه جبز بود كه رسولخدا خسومى بتو كنت ؛ فرمود : هزار در ازعلورا بمن آموختكه عر درى اذ آن 
عزاد دددا برمن كشوه » ويجيزى مرا وصيت كرد كه انتاءالله تعالى بدان اقدام خواهم نود ٠‏ ديس اذ 
اين جريان دسولهدا (ص) سنكين شدموحال ا-تشار أو شد ؛ وددآ نحال أميرالمؤمنين عليه السلام نيز بيش 
أنصدرت بود ٠‏ عميئكه نزديك شدكه روح ازبدن مباركشش بيرون دود فرمود : اىعلى سرمر! دددامنخوه 
كير ذيراكه أمر الهى سيد ٠‏ وجون جان منيرون رود آنر! بادست خود يكير وبروى غود بكش آتكاء. 
مرا دو يقبله بكثى ٠‏ دكار (غسل وكفن) مرا خودت أنجام ده » وتو بيش أذهمة مردم برهن نماذكن , و 
اذ من جدا مشو ناآ تكاءكه مر! در كور تهى وددهمه حال اسئمانت اذخدا بجوى ؛ بسعلى لقلا سراودا 
دددامن كرفت وآنحشرت (ص) اذ خويش برفت ٠‏ بى فاطمه ملامالله عليها بيش آمدء خوددا براوافكند 
وتكاء بروى آنحشرت ميكرد ونوحهوكربه ميكرد وأين (شمردا كه !بوطالب در بادة آنحشرت كفته 
بود ) ميخوائد . 

1 سفيد روئى كه مردم بيركت دوى أو طلب بارإن ميكنئد , و فرياددس يتيمات و بناء بيو 
ذنان امت . 


بس رسولخدا (س) جشماث مبارك باذكرده بآواذ ضيفى فرمود : اى دختركم اين كفثادر عمويت 


ج١1‏ فيأخبار أميرالمؤمنين 87 الات 


ولكن قولى :وما رول قاخك م فل ارس أنومك أرق اش علي اليكو 
قبكت طويلا قاومً اليها بالدتومته » قدنت منه فأسر” اليها 
السّلوة والسّلام ويد أميرالمؤمنين 234 اليمنى تحت حنكه ؛ ففاضت نفسه فيها » فرفعها الى وجهه 
افمسحه بها » ثم" وجّهه وعسّضه ومد" عليه ازاره واشتغل بالننظر في أمره . 

فجائت الر'واية انه قبل لفاطمة لقا : ما الذي أسر" إليك رسول اله فت فسرى عنك به 
ها كنت عليه من الحزن والقلق بوفاته ؟ فالت : أنه اخبرنى إثنى أوّل أعل بيته لحوقاً به » واه 
لن تطول المداة بى بعده حتثى أدركه : فسرى ذلك عنّى فلسًا أراد امير المؤمنين لاقم غسله استدعى 
الفشل بن العيئاس فامرء أن يناوله المآء لفسله بعد أن عسبت عينه » ثم" شق" قميصه من 
حتى بلغ الى سر"نه و تولى غسله و تحنيطه و تكفينه والفشل يعاطيه الماء و يعينه عليه . فلم فرغ 
من مله و تجهيزء تقدام فسلى عليه وحد. لم يشركه ممه أحد في السّلوة عليه , وكان المسلمور 
المسجد يخوضون فيمن مهم في الستلوة . عليه أبن بدفن ١‏ فخرج الييع أميرالمؤمنين يقل و قال 


ابوطالب است آنرامكو ولى بكو : «ونيسي نيد اسم لكر بيسبرككه يكذشته امت بيش اذاو يسبرانى 
بس اكر بميره ياكشته شود باذ كرديد برأغةاتجوت-( آي +؟١از‏ سودة آل عبران) ذزهرا ع4 
سياد كريست , بس آنحشرت (س) أ ادكو جبكه نزيويك رود . ذهرا عليها اللام نزديك شدء 
حضرت آصته جيزى باوفرمود كه دويش بدان سخن ازهم شكفنه شد , سبس جان از تن شريفش كر فته 
شد ( واذدتيا دفت) وددآ تحال دست دانت أمير المؤمنين لفلا ذير جانة آنسضرت (س) بود و جان او 
«ددست على يق قراد كرفت ٠‏ ( واونيز برطبق وسبت ببضسبرص)آنر! بروى خودكديد ٠‏ سبسنآ نحضرتدا 
دو بقيله خوابا نيد وجشمان مبادكشردا بست وجامه بر بدن اوكشيد ؛ وسركرم يكار إل وكفن )أوشد . 

دد حيث آمدءكه بفاطمه عليها اللام كفئه شد : جه بود 1 نجبزيكه بيفمبر آهنه بثبا فرمود كه 
موجب شد أندوه وبر يشان حال ىكه اذغم مر كهآنحطرت بعما دست دأده بود برطر ف كردد ؟ قرمود: مرا 
آكاءكردكه من نخستي نكسي مستوكه اذا ندانش باومليعق خواهم شد » ويس اذاو ذمانى جندات تكفدكه 
باو برسم ٠‏ بس أين مؤده اندوه مر!ازميان برد ,وجو أميرالمؤمنين 86 خواست آتحشرت (س)رافل 


دهد فشل بن عباس داطلبيد . وبأو دستودداد براى ل دادن , آب بدست آنحشرت (س) بدهد » و خود 
جشمان مباركرا بست بس ببراهن دسولخدارسدا أذ نزد كريبان تاناف ياد كرد وشروع بكاد سل وحنوط 
وكقن شدء ٠‏ وفضل يدستش آب مىداد وبايتكار باوكمك ميداد ؛ جون اذكار نسل وحثوط وكفن فأدمٌ شد 
بيش ايستاده برآ نحشرت نماذ خواند وهيجكسدا دد نمأ باخود شريك ناخت , و مسليانان دد مسجد 
كرد آمد.يودنه ودداينكهآياجكسى دد نماز برآ تحشر تبيتش بايستد وامامتكند ٠‏ وآياكجادفنشود كفتكو 
ميكرد ندكه أميرا لمؤمنين قل بيروثآمدءبآ نان فرمود : هما نادسولخدا(ص) در نكي ويساذ مر ككامام و 
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لهم : ان" رسول! يِه امامنا حيئا و ميلناً فليدخل عليه فوجاً بمد فوج منكم فيصلون عليه بير 
اهام وينصرفون وانالل لم يفيض نبي في مكان وقد ارتضاه لرمسه فيه , وات لدافنه في حجرته النى 
قبض فيها » فسلم القوم لذلك ورضوا به » ولمنًا سلى المسلمون عليه أنفذ العيئاس بن عبدالمطلب برجل 
الى أبى عبيدة بن الجراح وكان يحفر لاهل مَكّة و يطرح و كان ذلك عادة أهل مك , وانقذ الى 
زيد بن سول و كان يحفر لاحل المدينة ويلحد فاستدعاهما و قال : اللهم خر لنبيّك ؛ فوجد أ بوطلحة 
تيد بن سهل و قبل له : احفر لرسولانة يفي » فحف له لحداً ودخل أمير المؤمنين يم والعيئاس 
أبن عبدالمعذّاب و الفشل بن اعباس و أسامة بن زيد ليتوآواد فن رسو لال مَليفتق فنادت الا نسار 
من ورآء البيت : ياعلى" انا نذكر الله وحقّنا أليوم من رسول لان يذهب ! ادخل منًا رجلايكون 
لنا بوحظ من مواراة رسول انه يل فقال : ليدخل اوس بن خولى وكان بدريناً فاضلا من بنى 
عوف منالخزرج » فلمًا وخلقالله لالقبرفنزل » و وش عأمير المؤمنين رسول الله عليهما 
ين تيت انيد ويروث اليد : وحانا خداوتدجات 


جيشتاى مااست ٠‏ بس دستددسته برويد ويدون أمام براو تماذ بخوانيد ويرون آ: 
هيج بيمبركدا درجائى تكبرد جز اينكه هما نجارا بَرَاكابدفن او يسنديدءاست ومن آن حضرترا درهمان 
حجرءاىكه اذ دنيا رفته است دفن خواهم أكر ابش لسرم تسليم ين دستود شده وبدان خوشتودشدند, 
وجون مسلمانان برآ نحشرت نماز خوا ندند عبَآ ىبن عبد آلمطل بكسىدا نزد أبىعبيدة جراح كه قب 
أعل مكه بود فرستاد وأو كودرا بدو ن كد يحشرم قكنك1 وكثنًا بنزد ذيد بنسهلكه قب ركن اهلمدينه 
بود وبراى قبر لحد قراد ميداد فرستاد (لحد شكافى استكه ددبهناى كود طرف سر مرده قراد ميدعنه) 
وهردوى آنهارا خواستكه براى كندن قبرآ نحشرت حضود بهم دسائتد ( وجون تميدا نت آيا ماتتداهل 
مكه بدون لحد قبر يكنئد وكادكئدن آثمرا بأ بوعبيد جراح وا كذارند ؛ يامانئد أعل مدينه بالحديكئئد. 
وكادآ ترا بزيد بن مهل واكذاد كنند ) عباس كنت ياد خدايا توهرجه براى بيغمبرت شايستهاست بر كزين 
دد أينحال ابوطلحة ذيدين مهل (قبركن اهل مدينه ) اذ داء دسيد ٠‏ ببى ياو قبى دسولخدا(س) 
دا توحف ركن ٠‏ بس أوقبرى بالحد براى آنحشرت (ص) حف كرد , وأمير المؤمتين للها ٠‏ وعباس بن 
عبدالمطلب ؛ وفشل يسرعياى , وإسامة بنذيد وادد ددكور آ نحشرت شدتدكه كاد دقن اودأ بمهده كيرت 
( وين جندتن عمكى اذ اهل مكه واذ مهاجرينبودئه ) بس !نصاد مدينه أزييروث خانه فرياد زدته : اى 
على ماخداىدا دد امروذ بباد تو آوريمكه تكذادى حوما اذ ميان برود . ازمأ نبز مردىدا دادد قبركن 


تا مانيز ددكار دفن بيغمبر (س) بهرء ونصيبى برده بأشيم ! حشرت فرهود : اوس بن خولى بيايد ؛ وأو 
أذ كسانى يودكه ددجتك يدر حاشى كثته ومردى 
بن خولى وادد خانه شد على عليه السلام باو فرمود : درقبر قرود آى , بس دد قبر دفت و أميرالمؤمنين 
عليه السلام رسولخدا(ص) دادوىدستهاى ادس نهاد. واوس جد مياركد! دقر تهاد , وجون ددزمينقرار 
كرفت باو فرمود: بيرونآى ٠‏ أويرون آمده وعلى عليه السلام ددقير فرودشد بسجامةكقن اذ دوىدسول 


انشمئد اذطايفه بنى عوف ازخزرج بود » جوناوس 


ج1١1‏ فيأخبار أمير المؤمنين كإقام قلات 


السلوة والسلام على يديه ود"لاء في حفرته ‏ فلمنًا حصل في الارض قال له : خرج فخرج و نزل على 
يم القبر» قكشف عن وجه رسول ال تلفت ووضع خداء على الارش موجه الى القبلة على بمينة 
ثم وضع عليه الآبن وأهال عليه التثراب . 

وكان ذلك ني يوم الا ثنين لليأتين بقيتامن صفرسنة احدى عشرة من حجر ئه صلوات ال وسلامه 
عليه وآله , وهو اين ؛ ولم يحضر دقن + سولادة يلاف أكثر النثاس لما جرى بين 
الماجرين والانسار من الاجر في امر الخلافة وفات أكثرهم المتلرة ة عليه لذلك ؛ و أصبحث فاطمة 
تنادى : واسوء سباحاء » فسمعها أبوبكر فقال لها ؛ ان صباحك لسباح سوء» واغتنم القوم الفرصة 
الشغل على" بن اعى طالب فت برسولالك يلض و انقطاع بنىهاشم عنهم بمصابهم برسول اله :40 
فتبادروا الى ولابة الأمر واتفق لا بى بكر ما انفق , لاختلاف الانصار فيما بينهم و كراهية الطلقاء 
والمؤلفة قلوبهم من تأخر الأهر حتثي يفرغ بنوهاشم » فيستقر” الامر مقراء فبايعوا أبابكر الحضورم 
المكان ٠‏ وكات اسباب معروفة يشر للقوم منها ما رأموء ليس هذا الك د 


اخدا (س) مكوازة وكونة #لسترت دا اذمل فعير كر و/يتبله برزمين نهاد ؛ سبس 
بردوى آت ريخت . 

داين جريانجا تكداذ درروز دوشتب تبت وجينيماء مِنِرييال يازدهم هجرت واقع شد وآنحطرت 
شست وسدسال اذعس شريفش كذشته بود , وبيعتر مردم دد كاد دقن رسولخدا (ص) نبودند ؛ واين يخاطر 
كفتكو ونزاعى بودكه ميان مهاجر انسار ددخلافت وجانشينى آنحشرت بيش آهده بود ؛ وبهمين خاطر 
انماز برجئازة 1 نحضرت (ص) نيز ازييشتر نان فوت شد , وددآ نروذ فاطمه عليها السلام اذبسيارى اندوه 
فرياد ميزد : «واسوه مياحاء » ( ينى واى اذبدى أيثروز وجه بدروزى را من سبح كردم) ايوبكر أين 
سخندا شنيدء باو كفت : براستىكه دوذتو بد روزى أست ؟! مردمكه دداين ميان على كفا دا س كرم 
كاد دفن بيغمبر (ص) ديدند وينى هاشم يعنى بستكان وفاميل بينمبس (ص) دأ نيز فرو دفئه دأ ندوه مسيبت 
ناكواد رحلت [نحشرت مشاهد. كردند أذ اين فرصت امتفاد. كرده ٠‏ وآنرا مفتئم داسته براى يدست 
آوردث خلافت وزمامدادى شتافتند » وبراى ابوبكر انجام شد آنجه شد ؛ واين ازآثروىبودكه انساردر 
ميان خود اختلاق و دو دستكى داغتند , وآذاد شدكان (مكه . نانكه رسولخدا (س) درجريان فتجمكه 
بآنها فرمود : شما امروز آزادشدكانيد ؛ وترسىاذآمدث من بخود داء ندعيد ) وهمجنين دمؤلنة قلوبهم» 
(يعنى دل بدست آوددءكان كه ددهيات جريات دسو لغدا (ص) بادادت اذفنايم حنين بآنان خواست 
دلغانرا بسود اسلام بدست آورد ) خوش نداشتند كارخلافت نا 1 تكاءكه بنىهاشم اذ كاد كفن ودفن رسول 
خدا (س) فارغ كردنه بتأخير افتد » ونمىخواستئد كه اين منسب درجاى خود قرادكيرد اذ اين يوبا 
أبى يكركه درآ نجاحشود داشت بيعت كردند وأودا يخلافت بركزيدند ؛ وجريانات واسبابى درآ نجادست 
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فيها على التفصيل ١‏ 
وقد جآنت الر'واية انه لما مم لابى بكر ها تم" , و ببعه من بابيع جآء رجل الىأمير امو 
لاو حو يسوأى قبر رسول ان تيه بمسحاة في بده فقال له : ان" القوم قد بايعوا أبابكر ووق 
الخذنة للأنسار لاختلافهم , وبدر الطلفاء بالعقد للر "جل خوفاً من ادراككم الأمر , فوضع طرف 
المساة على الارض و بده عليها ثمقال : د بسمالل ال رحمن الرحيم © الم أحسب النّاس أنيتركوا 
ان بنولوا آمنًا وهم لابفتون © ولقد فننًا الذين من فبلهم فليعلمن” الله الّذين صدقوا و لبعلمن” 
١‏ أن يسبقونا سآء ما يسحكمون » وقدكان جأء أبوسفيان 
الى باب رسول اله !تن وعلي” والعبناس متوقران على النظرفى امره فنادى : 


١‏ بنىهاش ملانطمعوا النثاى فيكم ©2028 ولا سما تيم بن مرة أو عدى" 
؟*-فنا الامر إلا فيكمو اليكم 86 و لين لها إلا أبو حسن على" 


بنفصيل آت تبرداختيم 
ث آمده كه جون كاد خلإفت يرال ايو بكر بايان كرفت و ياو ب 


كردت مرد 


:سنن ليق آمد وآ نحشرت ياييلى. كه دَدّدست داشت قبر بيفمبر (س) داهمواد ميكرديس بأوعرش 
كرد : مردم,!!بي بكر بيعت كردند »وَا ساد بَوَسَطة حكنت ودودستكى خوار وزبون شدند ( وكسى در 
كاد غلافت؟ نانرا يارى تكرد) وآزادشدكات (مك) نيز اذترس 1 نكه مبادا نوبت خلافت بشما برسديبيمت 
با أنمرد (يمنى ابوبكر) شتافتند ؟1 على عليه اللام سر بيدا برذمين تهاد وبالاى آثرا درست كرفت 
واين آياترا خوانه : « بنام خداوند يخنا يندة مهر بان . «المءآيا بتدادند مردمكه رها شوتد 5 نكه كويئد 
أيمان آوددءايم وآزمايش نفوند ؟ , وممانا آذمايش كرديم آنانكه بيش از ايان يودند تا بدانه خدا 
آنائر! كه داست كنتند و بدانك 1 تاتراكه درو كفتند , آياكمان دارندآ ناتكه بديها ميكنتد ( و كارهايى 
اذشت انجام دهند)كه برما ببعى كيرند ؟ زشت و بداست آنجه اينان حكم ميكنند » (سود؛ عنكبوت 
كببماف ودع). 1 

دد آنحالكه على عليه السلام وعباس ين عبدا لمطلب سر كرم و تكرات كاد يقبن (سن) 


بودتد بدرخانةُ دسولخدا (ص)آمده وآواذ داد (واين سه شمرراكه نرجمداش ذيلا بيان مىثود خواته ) : 


واب 


أى بنى هام ( تكران باغيد ) مردم درحقشما طمع 
أذ ايثان بود ) وقبيلة عدى (كه عمر از آنان بوده ٠‏ وكويند اين دوتيره از ذاتوان: 
بودمافه . أذ ايندو ابوسفيات آندودا بنحو اختماس بيات ميدادد ). 

ا يس اين ار خلافت وزمامدادى نيست مكر درميان شما , و هيجكس شايسنة آن نيست مكر 
| بوالحسن على ين | يطالب . 


سافاك 


٠‏ أيا حسن فاش بها كف" حازم 5 فائك بالامر الذي ترتبى منى" 

ثم" ناوى بأعلى صوته : يأ بن هاشم بن با بنى عبد مناف أرضيتم أن يلى عليتكم أمو سيل 
ابن الرتذل ؟ اما وال لو شثتم لاملايها عليهم خبلا و رجلا فناداء امير ار 
ابا سفيان فوالفٌ ها تريداللٌ بما تقول . وما زلت تكيد الاسلام و أهلهو نحن مشاغيا 353 
لعن , و على كل امرىء ما اكتسب وهوولى”مااحتقب فانصرف أبوسفيان الى المسجد فوجد بنى اميه 
«جتمعين » فح رضهم على الامر ولم بنهضوا له وكانت قتنة عممّت و بلبنّة شملت و أسباب سوم 
تسكن بها الشتيطان , و تعاون فيها أهل الا فك والمدوان , فتشاذل ني اتكارها أهل الايسان : د كان 
ذلك تأويل قول الله عزوجل”: « واتقوا فتنة لانصبين” الّذين ظلموا منكم خاسة ». 

فصل (+8) 

وفيما عددناء من مناقب امير المؤمنين ليم بعد الذي تقدام ذكره من ذلك في حجّة الوداع 
7 يس اى ابوالحسن دمت كير بده خودي /أيإىآن ييند , زيرا تو بايتاركه ديكرات اميدآنه1 
دادئد تواناتر هسنى. 


سبس ببلندترين آواز خود فرياد زد )-اقتفرزنتاتطائ , اىفرذ ندان عبدمتاف آيائن دد دعيد *. 
أبوبكركه خودمردى فرومايدوير مردك اق ومابداست برير ثم حكومتكند ؛ ]كاه باشيد بحدا. 
“كر يخواهيد اين شهردا برايثان ازسوادء وبياده بركلم ( وبه يعتيبانى ازشما وباذكر فتن خلافد 
الشكي يشتواهيد بياودم ) ؟ امبرالمؤمتين عليه السلام بآواذ بلند باو ياسخ داده قرمرد : إي اباب 
كرد كه بخدا سوكند اذ ابن سخنانكه كوئى خداىدا منظود ندادى ٠‏ و براى خد اقدام بين كبن 
تكردءاى ٠‏ وهنواده ددبادة اسلام ومسلبين مكى انديش يكرد (وهيجكاء دلسوذ !لام ومسلمين تبودءاى) 
وما اكنون سر كرم كاد دسولخد! (س) هتيم , وهركى دركرو كرداد خويش إست , و ساحب اختيار 
جيزى است كه بدست آوردء؛ آبوسفيات (كه إذاينجا نتيجة بدست نياورد) يسجد آمده ديد بنى امية كرد 
يكديكر جمعشدءاند , بس آناندا بكرفتنخلافت (اذجنكأ بوبكر) براتكيخت ولىآنان بكفتارش كوش 
تكردند ؛ و (دويهمرفته اين جرياناتكه كفته شد ) فتنداى بود كه دامن كير همه شد؛ بلائى بود كه 
كريبان همددا كرفت , وبيش آمدماى ناكوارى يود كه اتناق افتاد , و شيطاث يدانوسيله بهدف خود 
دسيد , ودشمنان اذعمديكر كم ككرفته ؛ ومؤمئان دربرا ب رآ نخودسريهاياداى انكر ومخالفت نداشتتد »و 
عمين بود تأويل كفتار خداى عزو جل : دوييرهيز يد اذ فتنه ( وآزمايشى)كه تنها بآناتكد ستمكردئد اذ 
شيا ترسد » (سودة انال آأيه 8؟ ) ٠.‏ 


فمررمه) 
وآنجه درفسلكذشته ازمناب آمير المؤمنين ينقد شمادءكرديم بس اذآ نجه ددداستات حجدالوداع 


نكت الباب الثانى ج1١1‏ 


أدل" دليل على تدس للتَْي منها بم لم بشركه فيه أحد من الانام » أذكان كل" واحد منه بابأمن 
الفشل قائماً بنفسه , غير محتاج ني معناء الى سواء » ألائرى ان" تخصسصه بالنبى في عرشه 
الى أن توف الله تالى يقتضى فضله في الدا.ين والقربى من النبي” يتا بالأعمال المرضيلة الموجية 
لسكونه اليه » و تمويله في امرء عليه . وانقطاعه عن الكافّة ني تدبير نفسه اليهء و اختصاصه من 


مود نه بما لم بشركه قبه من عداء . 

ثم وصيلّنه اليه بما أوساه بعد أن عرض ذلك على غيرء فأباء , و تحسّله اعباء حقوقه فيه و 
ضماله للقيام به » و اداء الامانة فيما تولااء و نخصلصه بأخواة رسولال فنع و صحبته المرضيُةحين 
دعاء + وأبداعه من علوم الد"بن بما أفرده به ممّن سواء ٠‏ و تولى نسله وجهازء الى الل و سبق لكافّة 
الى السسّلوة عليه و تقدامهم في ذلك بمنزلته عنده وعندالله تعالى . و دلالة الامّة على كيفية الم. 
عليه و قد التبس الامر عليهم ني ذلك ٠‏ وارشاده لهم الى موشع دفنه مع الاختلاف الَذى كان يينهم 
فيه , فانقادوا الى ما دعاعم اليه من ذلك ورآء » فسار بذلك كله أوحد في فشله و اكمل به من مأثره 


ددفصل بيش أن آن كذحت أيلها بهثرين دلي اسوك اختماس 1 تحضرت فللا ددمتقيت وفتيلت بدانان 
كه هيجيك ازمردمان بااودراين فشبلتها لبا للك زيل اهر يك اذآ نها ددى اذفشيلت ميكشا يدك يخودى 
خود بزاى بز دك ىآنبزركواد كافى إبت ونيآدَكَا بديكر فشائل ندادد . وهمين مخصوس بودن أتحشرت 
وخسوصيتش به بيضهبر اكرم (ص) د د ييسَادَى 6'9لَمَ!َرََلك دليل برترى او در دين و نزديكي او به 
يبفمن (س) امت ٠‏ ونشانة اينت كدكردار إسنديدة او موج بآدامش دل دسولخدا(س) يوده وددكارهاى 
خود تنهاباو اعتماددائته, وددكاد تدير وانديعة خود جز او اذ همة مردمان دليريده ٠‏ وددمراتب دوست 
ديكرىرا يااو برابر نداضته امت . 
مبس جريان وصيت كردن بآ فحضرت بآ نجه فرمود ٠‏ بى ازآنكه بديكرى بيعنهاد آثرا كرد داو 
نيرباد آن ترفته اذيذيرفتنآن سر باذ ذد «وذير بادكران حقوق بيغمبر (ص) دفتن , وانجامآنرايكردن 
"كرفئن , و برداخت اماناترا. بذ مة خويش نهادت ‏ ومخسوس بودنش ببراددى دسولخدا(س) وياوقادار 
بوداش درآ ثكاء كه ددبستر مرككفرمود: برادد مرا بيش من بخوا نيد( وجنا نجه دا نستي بمقسودش على ف 
بود ) وسبردن علوم ديندا بأو بدا نانك اودا أذ ديكران ممناذ فرمود ٠‏ وبمهده كرفتن كاد سل وكفن 
ودقن » وبيشى جستن درنماز بر آنحشرت اذ ديكرات بخاطر مقامى كه نزد بينبير كرامى وخداىتمالى 
داشت ؛ وداهنمائى امت مسلماترا درجكونكى و خواندن ناذ ددآ تكاءكه كار برآنها مقتبه شده 
بود و تميدا نستند جكونه نماز بخوانتد وجدكى بر آنها دد آن ثماز امامتكند , و داهثمائىكردن] نان 
بجاى دفن بيغمبر (س) دروقتىكه ددميانعان دد أينباده اختلاف بيدا شدء يود , و همكى بر اهنبائى آن 
حطرت كردن تهادند ٠‏ أينها عمه أود! يكانة ددفشبلتساخت , وبآ فجد نجام دادكر دارهاى بيش ودقتار 
دد خسان كنشتة خودرا تاهنكام وفات دسولخدا (ص) كامل مات ٠‏ ويداث سبب قشائل أو جون داتدهاى 


ج١1‏ الات 


في الاسلام ما | بتداء في أو' له الى وفاة رسول اله معي وحصل له به نظام الفضا يل على الانّساق , ولم 
يتخلل شيثاً هن اعماله في الد".ين شوب ولا شان فنله فته فيما عددناء قصور عن غاية في مناقب 
الا يمان وفضايل الا,سلام , وهذالاحق بالمعجز الباهر الخارق للعادة . وهومما لايوجد مثلد إلالنبى" 
مرسل أو ملك مقرب ومن لحق بهما نى درج القضايل عندالله سبحانه , أن كانت العادة جارية فيمن 
عدا الأصناف الثلائة بخلاق ذلك على الاتثفاق » من ذوى العقول والالسن والعادات ؛ وال دنثل 
التثوفيق وبه نعنصم من السلال . 


فصل (مه) 

فامًا الأخبار النى جآئت بالباهر من قناباء لي في الدين و احكامه النى افتفر اليه في 
علمها كافة المؤمنين , بعد الذي أثبتناء من جملة الوارد في تقدامه في العلم و تبريزء على الجماعة 
بالمعرفة والقهم ؛ و فزع علماء المتحابة البه فيما أعضل من ذلك و التجائهم اليه فيه وتسليمهم له 
القنآء به ؛ فهى أكثرمن أن تحمى , وأجل" مرزنا نتتعاطى ؛ وأنا مورد منها جملة ندل على مابعدها 


هرواديد غلطان بهم بيوست . و جبزى كه شائية آد"دشتى وعبب داشنه باشد دداين ميان فاسله نعدء و 
هيجكاءكوتاهى وقصورى ددآن فشيلتها ناض تقة" و كرَدَآمَدن ابن «مدفشائل براى هرشخصىاودا سرحد 
ممجزء وخادق عادت مبرساند , وبراىكى جز يبمبر مرسليافرشنة مقرب ياه ركس كه ددفشيلت دردرجة 
آنان باشد يافت نشود » ذبراكه درغير أز ابن سهكروءكه كنتيم عادت برخلاف اين است و ممكن نيست 
كسى باين حد أن كمالات و باين يايه اذ فشائل و ددجات برسد , «و الله نسئل التوفيق وبه لمعتسم 
من الشلال » . 


فصل («ه) 

واما اخبادىكددرباد؛ قنايا وداوريهاى آنحشرت عليه اللام دردين رسيده واحكاميكه هيدٌمؤمئان 
ثيازمند بدانتن آن هتند واذ آن بزركواد تقل شده بس اذآنجه از فشائل اوكفته شد ازجمله جيزهائى 
كه بيعى اودا دردانش اثباتكند وبرترىاودا برديكر مردمان بمعرفت وفهم بثبوت رسائد ٠‏ ونيزدواياتى 
كه ددبادة يناهتدء شدثدا نتمتدان إزاسحاب بينمبر (س) يآنحشرت در بيش آمدهاى سخت ودقوار علمى 
آمدها , آنها بيش إز آن أست كه يثمار درآيد ‏ و 
بالائر اذآ نستكه دستكى بدان رمد , ومأ| نشاءالله تعالى دراي نكتاب متدادى اذآنراكه دلالت بردرستى 
بقيه ميكند بيان شواهيم داشت 


وسرفرود آوردن آنان درداوريهاى إو درآن ب 


لايم الباب الثانى 5 


قصل(هه) 
نقلة الآثار من العامة والخاسة في قضا باه ورسول الله لشت حي" ٠‏ فصو" يه 
فيها وحكم له بالدنق” فيما قضاء ؛ و دعى له بخير و أثنى عليه وأبانه بالفضل في ذلك من الكافّة » و 
دل" به على استحةاقه الامر من بعدء » و وجوب نقداهه على هن سواء في مقام الامامة » كما تسن 
التنزيل فيما دل" على معناء ‏ و عراف به ها حواء هن التأويل حيث يقوللله عز"وجل" : « أفمن 
يهدى الى الحق أحق” أن يبع أمن لاببدتى إلآ أن بيهدى فمالكم كيف تحكمون » وقوله سبحافه: 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايملمونائما يذ كراولوا الالباب » وقوله عن وجل" فيقسّة 


فمن ذلك ما ر, 


آدم وقدقالت الملائكة : « أتجمل فيها من ,يفسد فيها وسفك الدامآء ونحن تسبح بحمدك و يقداس 
لك قال أ نى أعلم مالانعلمون 3 و علمآدم الأسماء كلها ثم” عرضهم على الملامكة ففال أنيثونى باسمآء 
هؤلاء ان كنتم صادقين ت قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا نك أنت العليم الحكيم © قال يا 
باسمآ ثهم قالأ لي أقل لكم إثى أعلم غيب السّموات والارض و اعلم 


افضل [هة) 

أذ آنجمله جيزىاستكه راويان شيعه وَستَيَّزدآوريهاى] نحشرت درزمان ذندكى دسولخدا (س) 
حديثكردءاند . وبيغمبر (س) در آنا لَآوريهجككم لنت آنَهَا فرمود وآنهارا تصويب نموده » وددبارة 
آنحنرت بليكى دعاكرد. واودا بدإن نتودء ٠‏ وفنبلت وبرترىاودا برديكران آشكار فرمود ٠‏ ورسولخدا 
ملىاث عليه وآله وسلمآشداودى هادا دليل ونشانة برمزاواد بودث او يجانشينى و ذمامدادى بس اذ خود 
كرفت وايتكه أو بايد درهنسب امامت برديكران ييثى بكيرد , جنانجه تنزيل قرآن نيز اين ممنارا ددر 
شدكواهى دهد ( يمنىقرآن نيز كواهى دهدكه هر كس 
داعنما وداء بر يأحكام خدا امت ودا نعمندتر إذ ديكرات است 
كه خداى عز وجل فرمايد : « آي آنكهداهنمائى وهدايتكند بسوى حق سزاواد تر امت كه بيروى شود 
يا آنكه خودراء نبردتادهبريشى كنند ٠‏ بس جه شود شمادا جكونه حكم كنيد » (سودة يوئس آيهُ 888 ). 
وكفتاد ديكر خداى سبحات كه قرمايد : دآيا يكسا نتد آنانكه ميد نتد وآناتكه تميداائد جز ١‏ 
اكه ياد آو. مىشونه خردمتدان » ( سود؛ زمس آية » ) وفرمايش خداى عز وجل دد داستان حشر تآدم 
لَه كه فرشتكان عرشكرديد : « آيا قرار دهى درزمين آنراكه فساد جويد وخوثريزى كند درحالى 
كه ماستايشى وسباس تو كوئيم وتود! تقديسكنيم كنت من عيدانم آنجدداكه شما نميدا نيد , وآموخت يآدم 
نامهادا هسكى ؛ سبي آنهارا برفرشتكات عرضه كرد و كفت خبر دعيد مرا آز نامهاى اينان اكر هستيد 
داستكويان , كفتند منزهى تو نيست مادا دانشى جز آنجه توآموختى همانا توثى دا نعمند حكيم , كفت 
لى آدم 1كهيعان ده بنامهاى آنا وجون آكهيئان داد بدان نامها كفت آيا بعما تكفثم كه من ميدان, 


برداره ؛ وتأوئل وتفيرآت نيز بانبات نجه" 


بيشوائى وذمامدادي انث ) دد آنها 


أخبار أمير المؤمنين يلت 5-8 


ما 0 تعالى الملائكة على ان موس بالخلافة منهم لانه الى 
بالاسمآء وأفشليم في علم الا 

وقال تقداست ت اسمآؤء في"فسّة طالوت : « و قال لهم نبيلهم إن" الله قد بعث الك نالو ملكا 
قالوا أنى ييكون له الماك علينا و نحن احق بالملك منه ولم .يت سعة من المال قال انال اصطفاء 
و ذادد بسطة ني العلم والجسم والله نؤتى ملكه من يشآء والله واسم عليم » فجعل جبة حقلد 
في التقدام عليهم ما زادءالله من البسطة في العلم والجسم , واسطتا نه اباء على كافّتهم بذلك ؛ وكانت 
هذه الابات موافقة لدلابل العقول ني ان" الا علم هو أحق” بالتقدام في محل" الاهامة ممن لايساويه 
في العلم ؛ و دلت على وجوب نقدام أميرالمؤمنين ليم على كائة المسلمين في خلافة ال "سول :4ك 
وامامة الامّة , لنقدامه ليم عليهم في العلم والحكمة و قسورهم عن منزلته في ذلك . 

“فصل (كه) 

فممًا جآئت به الرأواية في قضاياء مت والنبي” لفن حي" موجود : أنّه لما أراد رسولالل 

ف تقليدء قناء اليمن وانغاذه اليهم ليملمي انام ويبيئن لهم الحلال من الحرام ٠‏ و. بسكم 


به آيمماى 8٠.‏ 


فيب آسماتها وذمينرا و ميداتم آنجدرا فائى كنيد و[نجارا بنهان ماذيد » ( سودة 
نا م ) بس خداى تمالى فرشتكانرا 7كادكروكه آدم ابوالبشى سزاوادئر بجاشينى اذ ايشان استذيرا 
كه اوداناتى ازآنان است بنامها » وبرتر أذ بْآنامت در كاء بودن اذخيرها , 
ونيز ددداستان طالوت خداى سبحان فرمايد : « وكفت بديكان ببمبرشان همانا خدا برانكيخت 
ابراى شما طالوتدا بادشاهى ؛ كنتند جكون اودابرما فرمانردائى باشد و ماسزاوادتريم اذ او يبادشاهى 
وباو كثايش ددمال دادء نعده » فرمود همانا خدا ب ركزيد اورا 'برشيا و بيفزودش كشايفى دد دانش و 
بيكر ؛ وخدا بادشاعى خوددا بدهد بهركه خواهد وخدااست كتايتين دانا » (سودة بثره آيه 589 ) ٠,‏ 
يس خداوند دداين داستان جهت بيعوائى طالوتما برايعان فزدنى او دردائش وبيكر قراد داده داودا 
بدين سبب برهمة آنان بر كزيده . واين آياتكه ذكى شد برابر بادليلهائى امت كه عقلهاى خردمندان 
بدان حكمكتدكه هركه داناتر شد سزاوادتر بهيعوائى وامامت است إذ نك ىكدددداتشى برابى او فيستء 
ودر نتبجه أبن آيات دلالتكتد كه واجباست آميرالمؤمنين عليه الام برهمة مسلمانان در منسب جا نشينى, 
, ذيراكه او دد دائش وحكمت جلوتن أذ آتانبود ودرايثياده 


ببغمبر (ص) بيشى جويد وبيشواعدامت با 
كنى بياية أو ترسيد ٠‏ 

فصل (5©) 
و اذ جمك رواياتى كه در داوديهاتآ تحشرت درذمان ذندكى بينمبر (س)دسيده بن أستكدجبون 


دمول خدا (ص) داودىكردث درميات مردم يسندا بمهدة او كذارد وخواست آن بز ركواددا وى يمن 


5-5 الباب الثانى ج١١‏ 


فيهم باحكام القرآن , قال له أمير المؤمنين 35 أء و أنا شاب ولا علم لى 
يكل القشآء ؟ فقال له : ادن منى » فدنا منه فشرب على صدره بيده وقال : اللهم" اعد قلبه وثيلت 
لسانه » قال أميرالمؤمنين يم : فما شككت ني فناء بين اثنين بعد ذلك المقام و لما استقرات به 
الدأارباليمن ونظرفيما نديه اليه رسولات رن من القشآء والحكم بين المسلمين , رفع اليمرجلان 
بينهما جارية يملكان رقنّها على السّوآء قد جهلا حظر وطيها فوطثاها في طهر وأحد على ظن” منهما 
جواز ذلك لقربعهدهما بالاسلام , وفلة معرفتهما بماننتمنتهالتشريعة من الأحكام , فحملتالجارية 
ووضعت غلاماً ؛ فاختصما اليه فيه فقرع على الفلام باسمهما » فخرجت القرعة لاحدهما فأ لحق الفلام 
به» والزمه نمف قيمته لوكان عبداً لشربكه , و قال : لو علمت اتكما أقدمتما على ما فعلتماء بعد 
الحبئة علييكما بحظرء لبالفت يعفوبتكما ٠‏ وبلغ رسولالُ تلو هذءالفشينة فأمناها وأفر"الحكم 
بها في الاملام و قال : الحمد لله الذي جمل فينا أهل البيت من يقضى على سئن داود للق و 


: تند بنى يا وسول! 


برا بآنانبياموزد وحلالر! انجرام براى ايشان جداكند , وددميان آنان باحكامقرآن 
حكم فرمايد أميرالسؤمنين لفيا عرضكرد :اث دَسِوْكْيَْدَمرا بداورى وقشاوت كباردى در صودتيكه من 
جوانى متركه داناىيهمة داوديها نيستم ؟ حشر زسول(ل) بدوفرمود: نرديك منييا ٠‏ على كلا تزديك 
دفت , حضرت دست خود بسينة أو كفادد و كنت : بأدخدايا دل علىدا داهنمائى نما , و زيانشدا يابرجا 
فرما , امير الؤمنين كل كويد : بس )ذبن كَآمَان (وَآين اث كه دديادة من فرمود ) درهيجداورى 
ميان دونفر شك نكردم ودودل نشدم ‏ جون آنحشرت «ديمن منزل كرد . وبراى اجام مأموديتى كه 
دسولخبدا (س) إودا فرستاد كه همان داورى وحكوءت ميات مسلمانان بودآماد. كشت دومرد براى داورى 
انز [ نحشرت ف آمدند , وآندومرد هردوكتيز كىرابشركت خريده بودند وه ركدام نيمى اذآنكنيزك 
دا بطود مساوى مالك بودند وددائر نادانى عردوىآ نان درطهر واحد ( فاملة بين دو حيض) يا 
نزديكى كرد بودلد , بكمان] نكه اينكاد جايز امت ٠‏ واين بدا نواسطه بود كه تازه مسلمان شده بودتد و 
يدستودات املام بسياد اندك بود ٠‏ يس 


نيزك حامله شد ويسرى زائيد ٠‏ آنيو مرد يرأى 


آيا بسر اذآن كداميك اذ آندواست بنزد آنحشرت عليه اللام رفتند » حشرت بنام نيو 
هرد دوى آن بسر بجه قرعه زد وقرعه بنام يكى بيرون آمدء آن يسرد! ياو داد ؛ و اودا ناجار كرد كه 
أكر آن يس بجه غلام وبردءاست نصف قيمتدأ بعريك خود يبرداذه ؛ وفرمود : أكر ميدانتم كه شما 
دونفى داشسته ( وباعلم بحكم خدا). أقدامكردءايد زوب اينكهميد! نستيد اين عمل حراماست أنجام دادهايد) 
شمادا بجرم اين جنايت عقوبت ييشترى ميكردم ! أين جريان بكوش بيغمير (ص) كه رسيد داودى على 
عليه السلامد! دداين بادء امضاء فرموده وهمان حكمدا دراسلام مقرر داشت : وقرهود : سياس خداونددا 
اكه درميان مأ خاندانكسىرا قراد دادمكه بروش داود عليه اللام حكم و داودى كتد ؛ يمتى هيجنانكه 


اها 


أ » يعثى به القضاء بالالهام الذى عو ني معنى الوحى , و نزول النص" به ان لو نزل 
على الأمريع . 

و مما دفع اليه قي وهو في اليمن خبرزبية حفرت للأسدء فوقع فيها فغدا الئاس ينظرون 
اليه فوقف على شغير الز.بية رجل فزت فدعه , فتعق بآخر وتعاق الثثالث بالر"ابع فوقعوا فيال بية 
بعاً ٠‏ فقضى لَاتَُم : بان" إلاوأل فريسة الأسد و عليه ثلث الد'بة للثانى و 
أثالت و على التالث الد'ية الكاملة لل رابع ٠‏ فانتبي الخبر بذلك الىرسول 
فنى أبوألحسن فيهم بآ ءال ع وجل فوق عرشه . 

ثم رفع اليه خبر جارية حملت جارية على عائقها عبثاً ولعباً فجآثت جارية اخرى فترصت 
الصاهلة فقمست لقرستها فوقعت الراكبة فانذقت عنقها و هلكت . فقنى لتك على القارصة يثلث 
الدأية و على القاممة بثلثها , واسقط الْشّلك الباقى لركوب الواقصة عبثاً القامصة .و بلغ الخير 


داود عليه السلام اذ دا ا الهابك ددحكم وحى المي .است وجناناستكه از ا خدا بطود ري 
| فرود آي على عليه اللام نيز آنيينان دأودي شن كت 

واذ جمله داوديهائىكه درهمان زمابا كلآلآسَسْركت لبه السلام دديمن بود بيش أو آوردنددامتان 
كودالى است كه براى شكار كر دن شير كنده بتك وشيرى در آن كودال افتاد , مردم براى تماشاى 
آن شبر بكناد كودال آمدند ٠‏ ببس مر ى 4ل كودال :]شه رك كاردا بببند) بايش لغزيد (وبراى ايتكه در 
ددكودال نينتد) بمرد ديكرى جسبيد .آن مرد دومى بمرد ديكرى آويزان شد ؛ مرد سومى نيز بديكرى 
جسبيد ٠‏ وبدين ترتيب هرجهار نفر ددكودال افتادند وثير بهرجهادتن حمله كردء آنان دا يادء كرد و 
عمكى هلاك شدند , على عليه السلام حكم فرمود دكه مرد نخستينطممة شيراست ويائسوم ديه ( وبولخون) 
مرد دوم بكردن اد است (كه يايد أزمال اد اذودئداش يكيرئد وبودتةً «رد دوم بدعند ) د مره دوم تهزدد 


سوم بول خون مردسومدا بايد يبرداذد ٠‏ ومرد سوم همةٌ بول خون مرد جهادمدا بايد بيرداذه ؛ أينداودى 
كوش بيغمبر (س) رسيده فرمود : هرآينه أ بوالحسن (على عليه السلام) دربارة آنات بداودى خداى عز 
وجل ددبالاى عرش داودى كرده ( وبدون كم وذياد يرطبق حكم خداوندى حكم كردءاست ) . 

سبس داورى ديكرى بنزد على عليه السلام (دديين )آوردند , وجريان اذ اين قراد بودكه ذنى 
اذ دوى شوخى وتفريح ذن ديكرىرا بكردن خود سوادكرد ؛ ذن ديكرى جن آن دوذن أذ دأء دسيد و 
آنذن ذيرينر! نمكون كرفت (يمنى باانكشتان خود جائى از بدن وروست وكوشتاورا فشار دادكه در 
فادسي آنرا وشكون ونعكوت ونسكنج نيز ميكويئد ) دد نتيجه آننزن أذجا بريد وآترن كه بر كرش 
سواد بود يزمين خوددء كردنش شكست وبهلاكت سيد » يس [نحشرت داودىكرد كديكموم بول خون 
آنزندا بايد زن سومىكه نسكون كرقته ببرداذد , و يكسوم آنرا آنزن اولين كه اودا بركردن خود 
سوادكرده بودهرداذد , ويكوم بول خون إودا هم بهد دأد ٠‏ بخاطر أيثكهآن زنكردن شكنته بيهوده 


3 الباب 21 


ع1 


بذلك الى رسول الل بكي فأمضاء وشهد له بالمّواب . 

وفتى لي في قوم وق عليهم حابط فقتليم ؛ و كان ني جماعتهم امرأة مملوكة » وأخرىحراة 
وكان للحر"ة ولد طفل من حرو للجارية المملوكة ولد طفل من مملوك . ولم يعرف الطّفل الحو" 
من الطلفل المملوك , فشر ع بينهما وحكم بالحر.ية لمن خرج عليه سهم الحر'ية منهما » و حتكم بالرق 
لمن خرج عليه سهم الر'ق هنهما . ثم" اعتقه وجعله مولاء وحكم به في ميرائهما بالحكم في الحر” و 
مولاء فأمنى رسولالدُ بشني هذا القنآء وسو" به حسب امآ ئه ما أسلفنا ذكره ووسفناء . 


فصل (87) 


وجآثت الآ ئاران” رجلين اختصما الى الى" متي في بقرة قتلت حماراً فقال احدهما : ييا 


هذا الر"جل قتلتحمارى ؛ فقال رسولاي برشتو : اذهها الى أبى بكر فاسثلاه عنة 
فجاءاإلى أبى بكروقسًا علبه قسّتهما قال : كيف نركتما رسولالله :بلاق وجثتمانى ؟ قالا : هو أهرنا 
بذلك , فقال لهما : بهيمة قنلت بهيمة لاشيء مايا فعادا الى رسولالل صلواتالل عليه و آله 


كردن آنديكرى سواد شده (اذايئرو ببكسوإم بوْلاخون] يكردن خود اواست) 
خدا ( ص) دسيد آن داددىدا امشاء فرموده وكوآعَي بددستى آن داد . 

٠١‏ واذداوديهاى [تحشرت كا ابوك يوار َس لأروهى خراب شد وهم ةآناترا كشت «ودد 
ميان اين كروه ذنى كنيز (ذدخريد 
آزادبودداعت ؛ وآن ذنكنيز وزدخريد نيزفرزندى دأشت ازمردكدكه ما تند خود زدخريد 
(بس اذاين جريان كه بيش آمد ) آندوكودك بهمديكر اختباء قدند , وكودك آزاد اذكودك اخته 
الميعد ؛ بس ميان آندو قرعه زد ؛ وآنكه قرعه آذادى بنامش درآمد حكم بآزاديش كرد , وآنكه قرعة 
بندكى بنامش ددآمد حكم ببندكيش فرمود , سبي اود آذادكرده وآنكودك آزاددا مولاى يراد قرادداد 
وددباد؛ ادث بردثعات حكم فرمود كه مانند بندة آزاد شدمكه ازمولاى آزاد كنندة خود ارث مىبرند 
ايندو اينكونه أدث يرنه ٠‏ بس رسولخدا زس) اينداودىدا امضاء و تصويب قرموده جناتجه داودىماى 
بيشين اودأ كه بيان داشنيم أمضاء وتصويب فرمود 


فصل (87) 


ودد حديث آمدمكه دومرد داورى ينزد دسول خدا (س) بردئد كه كاوى خرىدا كشته است .و 


اين جريان يكوش دسول 


ذنى آزاد بود , ون زن آزاد فرذندى از شوهرشكه مائئد أو 


.يكى اذ آندو مرد كفت : كاو اين مرد خر مرا كثته است ( آيا جيزى برصاح بكاو هست وبايدقيت 
خردا ببرذازد يانه ؟) دسولخدا (ص) قرمود : بنزد أبى يكن دويد وحكبشرا از أو ببرسيد » بس آلدو 
بنزد أ بكى آمده جرياذدا خودرا باوكنتند , ابوبكر كنت : جكونه ييفمبر (س)را كذارد.ايد وبنزه 


ج11 همات 


فاخبراه بذلك » فقال لهما : أمضيا الى عمر بن الخطّاب فقصًا عليه قسسّتكما و سلاء القضاء في ذلك 
فذحبا اليه و قصنًا عليه قسّتهما » فقال لهما :كيف تركتما رولا تفظو وجثتمانى ؟ ققالا له :انه 
أمرنا بذلك , فقال.: كيف لم بأمر كما بالمصير إلى أبى بكر » قالا : انا قدأمرنا بذلك و صرنا اليه 
فال ؛ فما الذي فال" لكما في عذء القشبلة ؛ قالا له : فال كيت وكيت » فال : ما أرى إلا ما رآى 
أبوبكر » فعاد! لىالنبى” بشو فأخبراه الخبر , فقال : اذعبا الى على" بن أبى طالب طلقا ليفضى 
يينكما , فذهبا اليه فقا عليه قسّتهما » فقال : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى 
بها فيمة الحمار لماحبه » وان كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها قفتلته فلاغرم على صاحبها 
فعادا الىالنبى” 7ك فأخبراء بقضيته ببنهما , فقال مرك : لقد قنى على" بن أبىطالب لق 
بينكما بقضآء الل تعالمى ثم” قال : الحمديل الذي جءل فبنا أهل البيت من يقدنى على سنن داود 
لل ني القناء . 

وقد روى بعض العامّة ان" هذه الفضيئّة كانت من أميرالمؤمئين نيم بين الرجلين باليمن »و 
اءو امثال ذلك كثيرة يكوإنما الغرض ابراد موجز منه على الااختصار . 
ل :7 الير/ كت : حيوانى حيوان ديكرى دأ كشته و . 
برصاحب آن نيست ٠‏ بس بنزد دسول يخيد! (س ] :1ز؟. 


ى 


وداودى ابويكردا برش آنحشرت دسأندئد ٠,‏ 
حضرت بآنان فرمود : بنزد عمر بن حاب كفن حَرددًا باو بكوئيد واذ او داددى اين بيش آمد 
دا ييرسيه ٠‏ بس بنزد عمر دفته وداستات خوددا كقتند , عمر كنت ؛ كوت رسولخدا (ص)دا كذادده و 
بنزد من آمديد ؟ كفتند : سانا خود آ نحشرت أيتكونه يما دستود فرمود . عمر كنت جرا بهما دسثور 
نداد كه ينزد 1 : اودد ايثياره 
يشما جه كفت؟ جد أ بويك نظرداده است نظلرى 
ندادم , بن بر (س) فرمود : بنزد على بن 
ابيطلالب برويد نا ميان شما داورى كتد . بس [ندومرد بنزد آنحشرت لق دفته داستان خويئدا باز 
كنتند , على لاقلا فرمود : اكر كاو يامطيل وجايكاء الاغ دفته (وآنرا كعته امت ) صاحب كاو بايد 
بهاى الاغرا بماحب آن ببردازد . واكر الاغ بجايكاءكاو دفته وكاو ددآنجا آنرا كته استيرصاحب 
كاد جيز: 


,بكر برويد ؟ كفتند : اين دستود دأ نيز بماداد وبنزد اودثقيم , 


جنا ن كنت , عم ركفت : من ليزن بج 
بيغمبر (ص) بازكعته جريان دا بعرش رما تدئه 


0 ( س ) باز 'كثته وداودى آتحشرترا برش دبائيدك . دسول 
خدا (س) فرمود ؛ براستى على بن ابيطالي ءيان ثما بداودى وحكم خداوند داور ىكرد , سبس فرهود: 
سباس خداىرا كه درميان ما خاندان قرار دادكىرا كه بروش داود ِظِةِ داودى ميكند . و برخي اذ 
سنيان كنتدائد : اين دأودى دديمن بوده » وبرخى جنا نجه !١‏ كفتيم كويند : (ددمديته يودءانت ) ومائئد 
ين داوديها (كه درزمات زندكى رسولخدا (س) فرمود ) بيار أست و متسود بيات شمداز آلها بطود 
اختصاد بود ( اذ أيثرو بهمين انداذه اكتفا ميشود  )‏ 


3 الباب الثانى ج١1‏ 
قصل (84) 

في ذكر مختصر من قناياء كخم في امارة ابى بكر . 

فمن ذلك ها جآء به الخبر عن رجال من العامّة والخاصة إن" دجلا رقع الى أى بكر وقد 
شرب الخمر » فاراد أن يقيم عليه الحد" قال له : أثى شربتها ولاعلم لى بتحريمها لانثى نعأت بين 
قوم يستحلونها ولم أعلم بتحريمها حتثى الآنء فارتج” علىأبي بكر الأمر بالحكم عليه ولم يعلووجه 
القناء فبه فاشار عليه بعض من حضرأن يستخبر أميرالمؤمنين لَعَقم عن الحكم في ذلك , فأرسل اليه 
هن سثله عنه فقال أمير اللؤمنين لط : هررج ن المسلمين يطوفان به على مجالسالمهاجرين 
والانسار و بناشد انهم هل فيهم أحد تلا عليه آبة التحريم أوأخبرء بذلك عن رسول انه تليق ؟ فان 
شهد بذلك رجلان منهم فأفم الحد" عليه » وان لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخل” سبيله , ففءلذلك 
أبويكر فلم يشهد أحد من المهاجرين والانسار انه تلاعليه آية التحريم ٠‏ ولا أخبرء عن رسول ال 
إن بذلك ٠‏ فاستتابه أبوبكر وخلى سبيله و سآم لعلى' 2 ني القنآء به , 

و دووا ان" أبابكر سثل عن قوله تمال يمفاكية وأب فلم يعرف معنى الاب" من القرآن 

كتشر هم 


دد بيان مختسرى اذ اذداوديهاى آ نحضْرتَ لَِلاْ ددزمان خلافت ابوبكر . 


اذ آنجمله است آنجه داويان مَبعهوَتلىدوَبَتكرَكَدَاندك مردى شرابخودد. اودا بنزد أبى بكر 
بردئد و جون خواست حد شراب خواد د! براو جار ىكند آنمرد كنت : من درحالى شراب خوردم كه 
داتاى بحرام بودنآن نبودم ٠‏ ذير! من درميان مردمى ذيستكرده ونشوونما داغتداءكهآ نرا حلالميدا تند 
وتاكنوث حرام بودث آثرا تميدانستم ؛ أبوبكر ندانست جه بكند وبمشكلى دجاد شد ٠‏ برخى اذ حاشرين 
درآن اتجمن باو فهما ندند ووادادش كردنه كه داورى اين كأددا اذ أميرالمؤمنين لإا جويا شود ؛ بس 
كسى دا بنزد آنحشرت كقظ فرستاده كه اذ او ييرسد , أمير المؤمنين كف فرمود : دستود بده دوتناذ 
هردان مسلمانكه مودد وثوق واطميتان هستند اود! برداشته بأ نجمتهاى مهاجر و انسار كردش دهند ودر 
هركجا آناذرا سوكند دهند وييرسندآيا در ايشان كسى هستك آي تحريم شرابعا برايثمرد خوائده 
باشد يااذ بان دسولخد! (ص) حرام بودن آنرا باو كغته يانه ؟ بس اكر دو مرد اذ آناث (يعنى 
مهاجر واتمار ) كواعى دادند ( كه ماآيةُ تحريم شرابدا براو خواند.ايم يا از ذبات بيغمبر (ص) باو 
كفتدايم ) حد شرابخواددا بر أو جادى ساذ ؛ و أكر كسى كواهى برآن نداد اودا توبه بده (كديكر 
اشراب نخودد ) ودهايش كن ٠‏ ابوبكر ايتكاردا انجام داد وعيجيك اذ مهاجر وانسار كواهى ندادكه آيه 
تحريم شرابدا براوخوانده بأغند يا اذ كفتار بيغبر (ص) دداين بادء اورا آكاء كرده باشند » بس 
ايوبك اودا توبه داده رها ساخت ودداين داورى بحكم على لقلا كردن نهاد. 8 

ونيز دوايت كردءاتد كه اذأ بكر برسيدئد ازممتاى كفثار خداى تعالى دوفاكهة وأبآ » ( سوده 


لكام 


03 


قفال : أى" سمآء نظلنى أم أي" أن هن أم كين أمنع أد فك و ارات عالق يما لا أعلم , 
اما الفاكبة فنعرفها و امنا الأب فاك أعلم به» فبلغ أمير الو مقاله زلك فى 
يا مبحانال أما علم ان الاب" هو الكلاء و المرعى ٠‏ و ان" قوله تعالي : دو فاكبة و أباً » اعتداه 
من الل تعالى بانعامه على خلقه بما غذاهم به 3 و خلقه لهم و لأأتعامهم » قمأ تحيى به أضيم و 
تقوم به أجسادهم . 

و سثل ابوبكر عن الكلالة » فقال : أقول ف 
نفسى و من التُيطان » فبلغ ذلك أمير المؤمنين 
علم ان" الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل الأب والأم ومنقبل الأب على انثراده » و من قبل 
الأم” ابناً على حدانها ؟ قالانُ ع "وجل" : د يستفتونك قلا يفتيكم ني الكلالة ان امرءٌ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » وقال عز" قآئلا: هو أن كان رجل .بورث كلالة أو امرأة 


برأبى فان أصبت فمنالله » و ان أخطأت ف 
فقال : ها أغناء عن الر"أى في هذا المكان ١‏ أما 


عبس آيه 01  )‏ (كه فاكهة بممتاى ديوءاست ) كن ممتاى «أبهدا نميدا نسثند (وبرسيدلد دآب» دد اين 
آيه بجه ممنااست ؟ )| بوبكر كنت : كدام] نان ترك قَكإيه كدتراند , ياكدام زمين مرا برخود كيرد ٠‏ 
يا جه يكنم أكر ددكناب خداىتمالى جب مدا مكويمكة آأثرا ندانم ٠‏ (يعنى من ندانسته جيزى تكويم ) 
اما «فاكهة »دا هيدانيم كه جيست و آمَاإب »نخدا يآن داناتي امت ٠‏ اين سخنان يكوش امير المؤمئين 
عليه السلام دسيد فرمود : سبحان الله ١‏ آيا ندانتدك «دأبء كياء و علوفه و جراكاء است . و اين كفتار 
خداى تعالى كه فرموده : دوفاكية وأبأ» براى يان شما كردن تعمتهاى أو بر بندكان است ٠‏ كه بوسيلة 
آنهابا نان غذادهد وآنهارا براىايشان وبرأى جهاد,ايانئانآفريده . جيزهائىكه موجب زندكى وحيات 
نفوس ايعات امت ويدنهاى آتان بدا نوسيك زئده بماند 

واذ ابىيكر برسش شد ازاينكه ٠‏ كلاله » جيست ( تفير كلاله در شمن قرمايشات امير المؤمنين 
عليه السلام بيايد ) | بوبكى كفت : من درسناى آت برأى وفهم خود باسخ ميدهم بس اكر ددست كفت 
اذ خدا است (يعنى خدا بدعان من كذادده) واككر نادرست كفتم ازخودم وازشيطان است ( وسبس مطابق 
آنجه سئيان ددكتابهاى خود نقل كردءاند باسخى داد , كه علامة |مينى دام عمره ددكتاب الفدير ج 7 
٠١6‏ بتفسيل ذكر فرهودء است ) اين جريان بكوش أميرالمؤمنين عليه السلام دسيد » قرمود : نيازى 
برأى دادن إز خود دداين مودد نداشت ؛ مكر نداسته كه دكلاله» برادران وخواهرات يدد وماددى ويا 
يددى تنها وماددى تنها است , خداى عز وجل قرمايد : « (إى ييفمبر )اذ تو فتواخواهتد بكوخدا فتوى 


دهد شمادا ددكلاله كه اكى مردى ميرد وفرزندئ براى او نباشد ؛ واودا خواهرى ياشد . بس براىآت 


خواعر است ( از ميرات ) نمف نجه بجاى كذاددء است » (سودة نساء آيه 108) ونيز قرموده أست؛ 
«واكر مردى باشد كه ارث برده شود يكلاله ياذئى باشد كه أودا برادد يا خواعرى باشد .بس برا 


قد ألياب الثانى ج١1‏ 


وله أخ أو أأخت فلكل" واحد منهما السّدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث ». 
وجآئت الراواية : ان" بعض أحبار اليهود جآء الى أبى بكر فقال : أت خليفة لبى" هذه 
الأمّة ؛ فقال له : نعم » ففال : أنانجد فيالتّوراة إن"خلفاء الانبيآء أعلم اممهم فاخبر فوع نالل تعالى 
أين هو أني السمآء أم ني الأرض ؟ فقال أبوبكر : هو في السمآء على العرش » فقال الييودى : فأرى 
الارض خالية منه ؟ وأراء على هذا القول ني مكان دون مكان ؟ فقال له أبوبكر : هذا كلام الز''نادقة 


أغرب على و إلا قنلاك » فولّى الحبر متعجّباً يستهزىء بالااسلام فاستغبله أمي المؤمنين لقم 
با مهودى قد عرفت ما سثلت عنه وما !”جبت به , وانًا نفول أن الله عز وجل" أبن الاين فلا أين له 
؛ ولا بخلوشىء 


وجل" أن يحوبه مكان وهو ني كل" مكان بفيرمماسّة ولا مجاورة حيط علماً با ف 
منها من ندييرء » واثى مخبرك بما جآء في كتاب من كتبكم يسدق ها ذكرته لك ؛ فان 
به ؟ ففال اليوودى : نعم » قال : ألستم تجدون في بعض كنبكم أن" موسي بن عمران لقم كان ذات 
يبوم جالساً انجآئه ملك من المشرق فةال له حوبي : من أبن أقبلت ؟ قال : من عندالله عز'وجل” لم" 
جآنه ملك من المغرب فقال له : من أبن جنك" فَالين عنداله عز وجل" , لمجآ ئه ملك فقال :قد 


ع ركدام اسث شش يك واكى بيشتر اذابن اباكتتبس: تانر يكند درثلك » (سودة نسام آي 15) ٠‏ 


ودد حديث آمدمكه برخى اذ بَبموآنانايوساقىبمود يد ابوبكر آمد. باو كنت : تو جاعين 


بيغمبر أين امت هستى ؛ كفت : آرى , كفت : ما در توراء ديدءايم كه (نوشته أست ) ج 


آيا د دأسمان 


دانثمندترين مردمان أذ امتهاى آنان صنند » بى مرا [كاءكنكه خداى تال ىكجااست 


أست يا درزمين ؛ أبوبكر كفت : أو درآسمان وددعرش أست . يهودى كفت : بس ينا ذمين اذ 
وجود خداوند خالىاست ٠‏ وبنا بكفتة تودرجائي عت ودرجا ئى نيست ؟ أبوبكر كنت : اين سخ نكافران 
وذنديقها است اذ بيش من دود شو وكر نه نودا ميكعم ! مرد يهودى با شكفت ( أذ اين سخن أبوبكر) 
دود شد ودين اسلامرا بباد مسخرء كرفته بود , بس أميرالمؤمنين عليه السلام اذ بيش دوى أو دد آمدء 
نبساى ٠‏ ماميكوثيم خداى عزوجل آفر ينشدة 


قرمود : أى يهودى دانسئم آنجه برسيدماى وآ نجه دديا. 


جا ومكان است . يس جائى برأى او نيست وبالاتر اذاين استكه جائى اوداددير كيرد , واو درهمدجا است 
انه باينات كه تماس ونزديكى بامكان داشنه باشد , بلكه علم و دانش فر و كرفته هر آ نجه ددمكان است , 
وهيج جيزى نيستكه أذ تديير أو يرون باشدء ومن أكنون تودا آ كاءكنم يآ نجه دركتابى اذكتابهاى خود 
شما است كه بسحت آنجه كفئم كواهى دهد , بس أكر آنرا شناختى (:دانستى كه ددست است ) بدان 


ايماث ميآودى ؟ يهودىكفت : آدى , فرمود : آيا در برخى اذكتابهاى شا نيست كه دوذى موسى بن 
عمران ننسته بود ناكاء فرشت ازسمت مشرق نزد إو آمد , موسى بدو فرمود : ازكجا [مدى ؛ كفت : ان 


نزد خداى عز وجل , سبس فرشت ديكرى إز سمت مر بآمد موسى بدو فرمود : اذكجا آمدى ١‏ كنت: 


السفلى السابعة من عندال.ع وجل" فقال موسى فليم : سبحان من لابخلو منه مكان » ولا يتكون 
الى عكان أقرب من مكان ٠‏ قغال أليهودى : أشهد إن" هذا هو الحق" ؛ واذّك أحق" بمقام نينكممن 
استولى عليه , وامثال هذه اللأخبار كثيرة . 


فصل (84) 


في ذكر ما جآء من قنايا في أمرة عمر بن ال 

فمن ذلك ها جائت بد العامة و الخاسة في قمة قد امة بن مظعون و قد شرب الخمر » فأراد 
عمر أن بحداء فقال له قدامة : انه لا يجب على" الحد" لأن" الله نعالى يقول : ٠‏ ليس على الذذين 
آمنوا و عملوا السّالحات جناح فيما طمموا إذا ما انوا و آمنوا و عملوا السّالحات » فدرأ عمر 
عنه الحد" » فبلخ ذلك أمير المؤمنين نَاتَمْ فمشى إلى عمر فقال له : لم ترركت إقامة الجد' على قدامة 
في شرب الخمر ؟ فقال : انه تلاعلى" الآية و.قلاها عمر ؛ ققال له أمير المؤمنين َعَم ؛ ليس قدامة 
من أعل هذه الآبة ولا من سلك سبيله ف'!زن جرم الل تعالى ٠‏ إن" الذين آمنوا وعملوا 
المالعات لا ستصلون حراماً , اج ايتتبة مما قال , فان تاب فأقم عليه الحد" , و ان 


اذ فزد خداى عزوجل ٠‏ سبس فر شتةهيكرق رودتو كلك : از آسمان مفتم اذ نزد خداى عز وجل 
آمدءام ؛ موسى عليه السلام فرمود : هنزء استآن خدائى كه جائى اذاوخالى نيست ٠‏ و بهيج جانزديكئر 
اذ جاى ديكر نبست ١‏ يهودى كنت : كواهى دهمكه إينكغتار حق ست ٠‏ و كواهى دهم كه تومز أوادترى 
بجانشينى بيغمير اذ آأنكسكه برآن جيرء شده و بزو د كرفنه است 

و ماشد اين دوايات سيار ات (كه براى ثمونه بهبين جند داستات اكتفا ميثود ) . 

فصل (هه) 

دد بيان آنجه اذ داوديهاى آنحشرت لهي ددزمان خلافت عمر بن خطاب رسيده أست : 

إذآ نجمله امت داستانى كه سنى وشيمه نقل كردءاند كه قدامة بن مظمون ( شوهر خواهر عمرين 
خطاب) شراب خودد ٠‏ بى عمر خواست باوحد جاردى كند قدامة كفت : جادى كردن حد برمن جاين 
نيست زيرا خداى تعالي فرهايد : «برآ نانكه ايمات آوردند وكردار شايسته كردئد باكى نيست دد آنجه 
بخورند أكر برعي زكادىكتند وايمآن آدنه وكرداد شايسته كتند » زسودة مائده آيه #ي) رعس حددا 
براو جادى نكرده دهايش ساخت ٠‏ اين جريات بكوش أميرالمؤمنين عليه السلام رسيد 


اد عمر دقته باو 
فرمود : جرا حد شراب خواد برقدامة جادى نكردى (واورا حدنزدى ) ؟ كفت : اد آية اذقرآنبراى 
من خوائد , وآنآيه دا قرائت كرد ؛ أمير المؤمنين عليه اللام فرمود : قدامة وحركس روش اودا در 
نجام محرمات الهى دنبال كتد أهل إين آيه نيمت , يرا عرآينهكسانيكد ايماث آرند وكرداد عايمته 


قت الباب الثانى ج١1‏ 
لم ينب فاقتله فقد خرجعنالملة » فاستينظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر , فأظير الوبة والافلاع 
قدرء عمر عنه ألقتل ولم يدر كيف يحد". ‏ ققال لأميرالمؤمنين لي : أشر على" في حداء فقال : 
ثمانين ان شارب الخمر إذا شربها سكر , و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى , فجلده عمر 
ثمائين و صار إلى قوله في ذلك 
و دوى أن" مجنونة على عهد عمرفجر بها رجل ؛ فقامت الْبيّنة عليها بذلك فأمر عمر يجلدها 
يي لتجلد ققال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل ؟ فقيل له : ان" 
رجلا فجربها وهرب و قامت الِبيثنة عليها فأمر عمر بجلدها ! فقال لهم : ردتوها إليه و قولوا له : 
أما علمت ان" هذه مجنونة آل فلان و أن النبى' تلت قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق 
اها مفلوبة على عقلها و نفسها ٠‏ قردات إلى عمر و قيل له ما قال أمير المؤمنين 020 
لف عنه لقد كدت ان أهلك ني جلدها قدرء عتها الحد" 


احنا 


وروى انه أأني بحامل قدزت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين /! 


كنند حرام خدار! خلال نشمار ند ٠‏ بس قدإمقرا باكودان وتوبداش ده اكر توبه كرد حد شراب خوار 

براو جادى ساذ . واكر توبه نكرد اودا[بِكتلبْرَاك أذدين وملت اسلام 
(كه اشتباءكرده) وقدامة نير اذ ابن جر يان ]كاده توبه كردكه دست از اين كار باز دارد .يس عم 
اودا نكشت ولى نمى دانت بسكو نه د “بن ىار شن بأمير المؤمنين عليه اللام عرسكرد : شيا 
ليم؟ فرمود : هكتادتازيا نه براو بزن , ذيراعما نام 


ادقته , عمن يخود آمد 


اد جون شراب بخوده 
يان وبيهودء كوئى كتد . وجون هذيان كويد دشنام دهد , ين عمن هثتاد 


ات دفتاد كرد . 


هست شود وجول مست شود 
تاذيانه براو زد ويكنتاد آن 

وددايت شدءكه درزمان خلافت عمر مردى باذن ديوائة ذناكرد ؛ دييئة (كواهان) برذناى أن زن 
كوامى دادند . عس دستور داد آنزنرا حد بزنئد , بس على عليه السلام دسا ليكهآ تزثرا مى بردئد حد 
بز نندبآن ذن برخودده برسيد : زن ديوا نفك از فلانطايفه بود جدكرده بودكداودا موكشيدته ومى بردئد 
باد عرض شد : كه مردى بااو ذناكرده وكريخته , وكواهان برذتاى آنزكواهى دادءائد و عمر دستود 
دادءاست كه اودا حد بزنند , فرمود : آنزندا بنزد عمر باز كردانيد وباو يكوئيد : مك ندانستة كه 


اين ذن ديوانة اذ فلان طايفه است ٠‏ وببنمبر (ص) فرموده أست : قام تكليف ازديوانه برداشته شده است 
تا آنكاء كه بسلامت باذكردد ٠‏ !ين ذن عثل خوددا ازدمت داده (واذ كرداد او مؤاخذه نعود ) ؛ يس 
آفزتما ينزد عمس باذكردا ندند وآ نجه امير المؤمتين عليه السلام فرموده بود ياو كنتقد.ء عم كنت : 
خدا دركاد على كشايش دهد براستى نزديك بود باحد زدن براين زن هلاك كردم . ين دسئود داد 
حدشن لزائد . 


ودوايت شده كه ذنى باردار وحاملدراكه زنا داده يود ينزدعمر آوددند ٠‏ عمر دستود داد 1نزنرا 


ج1١1‏ فأخبار أميرالمؤمنين 25م 3-5 


ل أ سي قعل ااا لى يقول : ٠‏ ولا تزروا زرة وزر أخرى » ؟ فقا لعمر: 

١عثت‏ لمعضلة لا ييكون لبها أبوالحسن ثم' قال : فما أصنع بها ؟ قال : احتط عليبا حتى تلد ٠‏ فاذا 
سعدا ا او ا 
أميرالمز. 

و روى أنه استدعى امرأة كانت تتحداث عندها الرجال ؛ فلا جآ ئها رسله فزعت و ارتاعت 
و خرجت معبم فأملمت و وقع إلى الأرش ولدها يستهل” ثم” مات , قبلغ عبر ذلك فجمع أسحاب 
رسول الل يشي و سثلهم عن الحكم في ذلك , فقالوا بأجمعهم : نراك مؤداباً ولم ثرد إلاخيراً ولا 
ليك و ذلك . و أميرالمؤمنين نيتم جالس لا يتكلم في ذلك , فقال له عمر : ما عندك في هذا 
يا أبا الحسن ؛ فقال : قد سمعت ها قاو » قال : فما عندك ؟ قال : قد قال القوم ما سمعت ١‏ قال : 


ستكار كنند , أمبرالمؤمنين عليه اللام فرمود : كبرمكه تو بر اين ذن تسلط دادى (كه بوامطة زنا 
ستكادش كنى ) بى جه تسلطى برآن كود كك ةترشكم اواست دارى ؟ درصودتيكه خدايتمالي فرمايد: 
اه وبر نداددكنه بادىبادديكرحداء (سودلا فاشئآبةم9) بس عمر كنت: زنده نباشم براى هبج امردشوارى 
كه ابو الحسن (على عليه اللام) درآن اموت 

ميس كنت : يس بااو جه بكتماوارَموَلةاواةتكهدلق تا بزابد . وجون ذائيد وبراى سريرسئى 
فر ندش كسىدا بيداكرد آتكاء 
ددجادى ساخئن حكم بر آت ذن بغرمان أمير المؤمنين عليه السلام كردت نهاد . 

ودوايت شدمكدعسس ذنىراكه مردان بيش أو ميرفتند وكفتكو ميكردند احنار كرد ٠‏ فرستادكان 
عمس كه برأى ابلاغ دستود احطار بيش 2 , آنزن ترسيد ور اسناك بافرستاد كان عمر يرون دفت 


برا حد بزن ٠‏ بااين ددتود اندوه عمر دربار؛ آن زن برطرف شد و 


و (جون آنزن بارداد بود ددائر اين ترس وهراس دديين داء ) بجه انداخت وسافط كرده' وآن بجه 
بزمين افنادء آواذى داد وسبس مرد ؛ اين خبر بكوش عبر دسيده ياران بيفيبى (س)دا كرد آودد واذ 
حم ادل و اخون آن بجه يرسيد , همكى بيكز بان كفتئد : تو اداد؛ ادب كردن اين ذندا 
داشتة وجز خير ونيكى مقسود ديكرى نداشتداى ؛ وبنا براين جيزى برتونيست ٠‏ أميرا لمؤمنين عليهالسلام 
كه درانجمن بود دداين بادء هيج سخن الميغرمود وخاموش نفسته بود » عمر كفت : اى با الحسنشيادد 
اينباره جددارى (وجه فرمائى) ؟ فرمود :1نجه كفتئد شنيدى ,كنت : نزد شما جيست وثما جدميفرماكى؟ 
فرمود : اينان كفتند آ نجه شنيدى ‏ كنت : سو كندت ميدهم كه آتجه شما دافى دد اين باده بفرمائى ؟ 
فرمود : اكر أينكروه ( اين حكمىكدكردند) براى تزديك شدن وتقرب بتو بودكه بنو خياتكردئدء 
واكر از بيش خود كفتند درحكم خدا كوتاهى كردن , وحكم اين مسئله ين است كه ديه و بول خوث 
أين طفلكه ازدوى خطاه كعته شده برئو أست , ذيرأ كثثه شدن إين طفل ازروى خطاء بواسطة تويوده 


ادعيكات الباب الثانى ج١1‏ 


أقسمت عليك لتفولن” ها عندك ! قال : إنكانالقوم قاربوك فقدختتوك :و إنكانوا ارئاؤا فقد قرو 

ألدابة على عاقلتك لأن' قتل السْبى خطاء تعلق بك , فقال : أنت وال نصحتنى من بينهم » وال لا 

تبرح حتثى تجرى الدابة على بنىعدى”" » ففمل ذلك أميرالمؤمنين 85 . 

تنازعتا على عبد عمر ني طفل اد" عتدكل” واحدة منهما ولداً لها بغير بيد 
ولم بنازعهما فيه غيرهما » فالتبى الحكم في ذلك على عمر و فزع فيه إلى أمير المؤمنين قم 
فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوافهما فأفامنا على الشنازع والا ختلاف , فقال لعج عند تماديهما 
في النتزاع : اينونى بمنشار , فقالت المرأثان : ماتصنع به؟ فقال : أفداء تسفين لكل" واحدة منكما 
نسقه , فسكث احديهما و قالت الاأخرى : الل الله يا أبا الحسن إنكان لابد” من ذلك فقد سمحت به 
لها . ففال : الله أكبر هذا بنك دوفها ولوكان |ابنها لرقت عليه و أشفقت » فاعترفت المرأة اللخرى 
بان" الحق مع صاحبتها والولد لها دونها ‏ فسرى عن عمر و دعى لأمير المؤمنين 9ق بما فرج 
عنه في الفشاء . 


و دوى أن امرائ, 


! عر كفت : بخدا سو كنداز ميان هب ايا تنهاًإتوإيرأى من خير خواهىكردى . وبخدا اذايئجا 
برنخبزى تا ديه وبول حونرا اذ بني عدي ( متسَوَك“حود عمر است كه اذ قبي عدى بوده ) يكيرى ( و 
يساحبش يبردازى) بس أمير الءؤمنيئن ملي الدَنَعاررَِ اتام داد 

ودوايت شدمكه درزمان خلافت عمر دوزن برسر كودكى نزاعكردند ومردوى آنا ادعا داشتتد 
كه آن كودك ازآن اوست وشاهد وكواهى هم براى ادعاى خود ثداشتتد وكس ديكر جز آندوزن ادعاى 
فرزندىآن يجدرا نداشت ؛ عمر ندانست جه بكتد وناجار بأمير المؤمنين عليه السلام بناعنده شد ٠‏ بس على 
عليه السلام آندو زنما خواست وآنائرا بند وانددز داد وازعذاب خداونه ترسائد ولى سودى تبخشيدو 
هردو برسخن خود ايستادء دست بردار تيودند آتحشرت عليه الملاركه ياقفادى آتائر! دد تزاع ديد 
فرمود : أدءاى برأى من ييأوديد » ذنان كنتند : أره براى جه مبخواهى ؟ فرمود : ميخواهم اين بجددا 
دونيم كرده بهركداءيك اذشما نيمى اذ او بدهم ‏ يكىاذآن دوزن خاموش ننست ولى ديكرىكفت : ثرا 
يخدا ... اى ابا الحسن اكر ناجاد بايد أين كاددا بكنى من اذ سهم خويش كذشتم ويآنز بخشيدم (كه 
بجددا دونيم تكنى ) 1 

أميرالمؤمنين يقل فرمود : « الله اكبرء اين فرذند يس تواست نديس آنزن , واكر يسر اوبود 
(مائئد تو) بحال اين كودا 
أست وكودك اذآن اواست ٠‏ بس! ندومعمر إذأين جريان برطر فكرديد ودديادة أميرالمؤمنين عليه السلام 
كه بااين داودى (شكنت أنكيز) كشايشى بكاد عمر دإده بود دعأى خيركرد . 


«لموزف ميكترد ومىترسيد ٠‏ بس آنزن ديكر أعتراف كرد "ته حق باآنزن 


لقا 


و دوى عن يونس عن الحسن أن" عمر م بدرةقدؤللت لئة أ في 1 
08 : ان خاسمتك بكتاب ال خصمتك ٠‏ أن" أ تعالى يغول : د و حمله و قماله 


ثلائون شهراً » و يقول جل قائلا : « و الوالدات يرضعن أولادهن" جولين كاملين لمن أراد أن بيثم" 


الراضاعة » فارذا تملمت المرأة الر“ضاعة وكان حمله وفصاله ثلاثين شبراً كان الحمل منها سئنّة 
أشهر » فشلى عمر سبيل المرأة و ثبت الحكم يذلك , فعمل به السّحابة والنابعون و من أخذ عنه 
إلى يومنا هذا . 


و دوى أن" امرأة شهد عليها الشهود أنّهم وجدوها في بعضى مياء العرب مع رجل يطأها لين 
ببعل لها » فأمر عمر برجمها و كانت ذات بعل , فقالت : اللهم” انك تعلم انى بريثة » ففضب عمر و 


قال : و تجرح العتهود أ. أمبراللؤمنين للك ردوها و اسثلوها فلمل لاعشا :فك 

واذ حسن دوايت هده كد كلت ذنى تزد عمر آوددئد كه شثياهه بجة ذائيده بود عمر وات 
اودا ستكسادكند أمير المؤمنين نقة باو فرمود : اكر اينزن بوسيلةكثاب خدا (قرآن) باتو برها تجوئى 
كند برتو بيروذ شود (يمنى ممكن امت بجه موظر< !و بإككموأين ذنهزنا نكرده باشد زيرا از دوى قرآن. 
ميتوان اتباتكردكه ممكنامت بجه درشهيامكي ببانيا كيايك) خدائ تمالى (ددبارة عمة ذوداث باردادى 
ذن تازمان ازشير كرفئن بجداش ) فرمايدر: م وبآدداديش وازثير كرفتنش سى ماء است ٠‏ ( سودة احقاف 


آية ن١‏ ) و( ددبادة عمة دودان شبر دادة) كرمابة”: كَوَمَآدَرَآنَ غير دهند فرز ندان خويش دا دوسال كامل 
براىككسىكه بشواهد تمامكند شير دادتداء (سودة بقرء آيه8؟ ) بس 1 تكاءكه زن دومال تمام كودكش 
دا شير داد »(اذآ نسو) دودان باددادى واذثير كرفتن سى ماء باشد ( در قيجه) زمان باد داري شش مام 
خواهد بود (يسشى دوسالكه بيست وجهاد ماءاست اذ نى مادكه كم شد باقينانده ششماء است كه دورات 
باددارى زن إست ) عمركه اين بياتيرا شنيد آنزنرا رهاكرده و اين حكم را دد الام مقرد ماختو 
اسحاب بيفمير (ص) وآناتكه بس ازايعان آمدئه ؛ وهمجنين تازمان ماياين حكم دفتار كردنه . 
ودوايت شدءكه “كواهان دربار؛ ذئى كواهى دادندكه اودا ددبرخى اذآ باديها وبلاد عرب ديدءائد 
مردى كه شوهر او نبودء باأو تزديك شده ويا اونا كرده است وآنزت شوهرداد يود ؛ من عم دسئود 
داد سنكسارش كنند . زن كنت : بأدخدايا تو مبدانيكه من كناعى ذكردءام ٠‏ عبر خممناك شده لانت : 
(كنشته اذ اينكه كناءكردءاى) كواعائر) هم يددوغ نبت دهى ؛ أمير المؤمنين يفلا فرمود ؛ اين ذت دا 
يياوديد داذاو بيرسيد (جريان جه يوده ) شايد دراين كاز عتدى داشته امت ؟ زرا أوددثه واذحال 
أو يرسيدند 5 كفت : خاندات 


.كا دارند كه من (براى جراندن ياسفر ) باآن شترات إزناته 


يامن همر|مشد وشترهاى او 


بيروك دفتم وقدرى آ: ياخود برداشتم وغثرات شير نداشتند ؛ عردى 


شير داشت » بى آب من تمام شد واذ آنمرد خواستمكه مرا سيراب كند . اد اذ سيراب كردن من امتناع 


لمق 


ع1 
ابل أعلى و حملت معى مآء و لم يكن في 


و سكلت عن حالها ؟ فقالك : كان لأهلى ابل فخرجت 
أبل أهلى لين ٠‏ و خرج معى خليطنا وكان في ابله لبن , فنفد مآ ثى فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتثى 
أمكنه من نضى : فأبيت فلمًا كدت نفسى تخرج أمكنته من نضى كرهاً , فقال أميرالمؤمنين #8502: 
الله أكبر « فمن أضطر” غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » فلمًا سمع ذلك عمر خلَى سبيلها . 
فصل )6١(‏ 

و هما جاء عنه لخي في معنى القضآء و صواب ال أى و ارشاد القوم إلى مسالحهم وتداركه 
ها كاد يقسد بهم لولا تنبيبه على وجه الر'أى فيه : ها حداث به شبابة بن سوار عن أبى بكر الهذلى 
قال ؛ سمعت رجلا من علمآ ثنا يقولون : تكانيت الاعاجم من أهل همدان و أهل الرى" و أصبهان و 
قومس و نهاوند ؛ و ارسل بعضهم إلى بعض ء أن" ملك العرب الذي جآثهم بدينهم و أخرج كتابهم 
قد هلك يعنون النبى" بلي » و أنه ملكهم من بعده رجل ملكاً يسيراً ثم" هلك , بمنو نأبابكر, 
و قام هن بعدمآخر قد طال عمرء حنى تناولكم في بلادكم و أغزاكم جنوده يعنون عمر بن! 
وانه غير نه عنكم حنى تخرجوا من في بلاؤكمّ مين جنوده » و تخرجوا إليه فتغزوه في بلاده , 
نيار او لأذان 7ن إذالينكاد سر باذ ذدم (و بتشتكى قن دادم ) 117 ثكاء 
اكه نزديك بود (اذ تشنكى ) بميرم بناجا با نجه آوَمتحواستتن دادم (واو بامن نزديك شد ) اميرالمؤمنين 
عليه السلام فرعود : اله اكبر (واين آبهر] سحوأنهة )سولاك كى ناجاد شود نه ستم كتنده باشد ونه 
اتجاوذكنندء كناهى برأو نيست » (سور: بقره آية 107 ) عمركه ابنرا شنيد آنزنرا دعاكرد . 

فصل (50) 

واذ داستانهائيكه ( درزمان عمس ببش آمد و) امير المؤمنين نط با (دود انديشى و) ددستدابي 
خود مردمدا يآنجه خير وسلاحشان بود داهنمائى فرمود , وبا كاء ساختن ايفان اذ داه جلوكيرى آن 
بيش آمد ازجريانى كه نزديك يود بسيه دوزى ملم نان بيش آيد جلو كيرى فرمود , داسئانى اسدكه 
شبابة بن سواد اذأ بكر هذى حديثكند كد كفت ؛ شنيدم يرخى از دا نثمندان ما ميكفتند : عجمها و 
بارشياث : اهلشهرهاى ؛ همدات , دى ٠‏ اسنهان ؛ فومى ٠‏ (متسودشهر هاىدامنان وسمنان وآن تاحيماست 


ايتكه من خوددا ددا 


ورذيد 


اجنانجه ددقاموس ومعجم البلدانكويد ) و نهاوند بيكديكر تامه نوشته د يثهرهاى مزبود قرسةادند كه 
بادشاء عربكه دين وكتاب برايثان آودد. بود ان ميان دفت و متسودثان بيكمبر (س) يود ٠‏ ويس اذ او 
مردى برآ نان بادشاهى كرد كددوران بادشاهيش اندك ذمانى يش نبود وادنيز هلاك شدومتسودشانا بويكر 
بود ٠‏ ديس اذاو مردى بجايشآمد كمعمرش يدراذا كفيدء ما آنجاكه دستدراذى بتماكردمولشكرياتشى 
ددشهرهايتان مبجنكند و متسودئان عص بنخطاب يود , واين مرد اذشما دست برداد نيت ما اينكه 
هركه اذلشكر بانش «دشهرعاى شمااست آنائر) يرون 
يجتكيذ زر وبالاخرء اودا مرجايش ؛: 


. وخود بسوى شهرهاى أد برويد ويا آنان 


انيد ) يس براين بيشتهاد هم عهد و ييبان شده و تصميم برايتكادر 


لخخا- 


ج١1‏ 
فتعافدوا على هذا و تعاهدوا عليه فلم انتبى الخبر إلى من بالمكوفة من المسلمين أنهوء إلى عمر 
ابن الطاب , 
فلمًا التهى إليه الخبر فزع لذلك فزعاً شديداً ٠‏ ثم اتى مسجد رسول الله بتو فمعد المنير 
فحمد اله و أثنى عليه ثم" قال : معاشر المهاجرين وال نصار ان"الشنيطان قد جمع لكم جموعاً واقبل 
بها ليطفىء بها نور الل ألا ان" أهل همدان وأهل اصبهان و أهل الرى و قومس و نهاونك مختلفة 
ألسنتها و ألوائها و أديانها » قد تعاحدرا و تعاقدوا أن يخرجوا من بلادهم اخواتكم من المسلمين ار 
يخرجوا اليكم فيفر كم في بلادكم » فاشيروا على" و اوجزوا ولا تطنبوا في القول فان" هذا يوم لدها 
٠ 8‏ فحمد اله و أثنى عليه ثم" 
قال : يا أميرالمؤمنين قد حنكتك الاأمور , و جرستك الداهورء و عجمتك البلايا » و أحكمتك 
اللتجارب ء و أنت مبارك الأمرميمونا لفيبة , قد وليت فخبرت ٠‏ واختبرث وخبّرت ‏ فلم تتكئف 
من عواقب قنآء ال إلاعن خيار , فاحضر هذا الأمر برأيك فلا تف عنه ه ثم" جلس ققال عمص : 
تكلموا فقام عثمان بن عفان فحمد الل و أن خليه أي قال : اما بعد يبا أمير المؤمنين فانى أرى أن 


ابن يكوش مسلمانانيكه ددكوفط بود رِوِترَِكُ بثمرهاى إيرات بودتد ) دسيد وآنها نيز 
جر ياندا بعر بنخطاب اطلاع دادته > 


جون خبى يكوش عمر رسيد سخت هران شَدْء يَسَجد رسولخهدا (س)آمدوير بالاى متب دقتدحمد 
وثناى برودد كاردا بجاى آودد سبى كنت : ذى كروه مهاجر واضساد ها ناشيطان لكر خوددا قراهم 
كرده ويشما دو آوددء ميخراهد نور خدا دا خاموش كند , آكاء باشبدكه اهل همدان , واهل اصنهان 
واهل دى و قومس و نهاوند كه هر كدام زباني جداكانه ودنكه وآئينى مخموس دارند هم ييمان شده 


كه براددان مسلمان شماد! اذ شهرهاى غود براتتد ؛ وخود نيز بدنبال آنان بوى شما يرون آيند ودد 
شهرهايتان باثما بجتكند , اكتون جه بايد كرد ومرا دداينبارء داهشائى كتيد و كزيده سخن كويد و 
بدداذ! تكمانيد (كه فرصت ازدست يرون دود) وامروزروذىاستكه دوذها يشت سردادد بس سخن يكوئيد 
طلحه يس عبيداثه (طلحة معروف) برخاست ‏ واو أذ سخنودات قريش بود وبس از حمد و ثتاى الهي, 
كنت اى امير المؤمنين ببش آمدهاى سيادترا آنعودءكرده ؛ ودوذ كارهاى دداذ تودا ودذيده ساخته , 
وباناكواديهاى بسيادى دست وبتجه نرمكردء!ى ؛ وتجر بيات وآزمايثها تودا يابرجا و استواد ساخته . 
وتوشود فرخئده دأى وبيروذ مندى . فرمانروائىكردءاى وبدان داناو] كاعى » آزمايش هرجيزىكردماى 
وبسلاح وفساد آن آشنائى , واز بايان كارها وقنا وقدر الهى جز بانيك دأبى برده برداشته نشود ٠‏ هت 
خود دداين جنكك حاشر شو و دداين باده تديير كن ( ين سخنانعدا كنت) وفعت ؛ عمر دوياره. 
سخين كويد (ومرا داعنمائ ى كنيد ) ببس عثمان بن عفان برخاسته ويس اذ حمد و ثناى الهى كنت : ىا 


تشخص أهل الشام من شامهم » و أهل اليمن هن بمنهم » و تسيرأنت في أهل هين الحرمين , وأعل 
المصرين الكوفة و البصرة , قتلقى جميع المشركين بجميع المؤمنين » فاك يا أمير امو 
من نفسك بعد العرب باقبة , ولا تمتنّع من الدانيا بعزيز ولا تلوذ 
تغب عنه , ثم" جلس فقال عمر : تكلموا. , 

قفال أميرالمؤهنين على" بن بيطا لب لايم : الحمد بل حتنى أتم” التحميد و الثناء على الهو 
قال : اما بعدفاتك ان أشخصت أهل الشنام منشامهم سارت الراوم 


الى ذراديهم » وان أشخست أهل أليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم ٠‏ و ان أشخمت من 
هذين الحرمين انتقضت عليك العرب من أطرافها واكنافها <تنىيكون ماتدع وراء ظهرك مزعيالات 
العرب أهم' اليك مما بينيديك , فاما ذكرك كثرة العجم و رهبتك من جموعهم فانًا لم تكن نقائل 
على عبد رسول اله بت بالكثرة » و اماكنًا نفائل بالنتسر » و اما ما بلنك من اجتماعيم على 
المسير إلى المسلمين فان اله لمسيرهم أكرء منك لذلك وه وأو لى بتغيبرما ببكره ٠‏ وان" الأعاجم اذا نظروا 


امبر المؤملين من جنين بندادمكه اعل غامدا إها7 الكش ذعى واهل يمندا ازيمن بيش خواتى وتوليزيا 
اهل مك ومدينه بهسراهى همةٌ اينان بوؤد اعلاالآسَرء وكوفددا نيز باخود برداشته يا همه مسلمانان در 
برابر تمامى مثى كينجنكك كنى . زبر اكه برَ]كم:7قآمير مؤمتان بن اذنابود شدن عرب جيزى نمائد 
(كه برآن خلافت كنى ) واذدنيا دل سَوَيكقَ تكوتاكة .إن آن هزه كيرى . وينامكاهى ندارىكه بآن يناء 
برك ٠‏ بسىتوخود دداينجذكك حاضى شو وتديرآنكن واذآن باذنمان ٠‏ (اينسخندا كنت) ونشت اعس 
باذ كنت : سخن يكوثيد (وداهتمائ كنيد ) . 

0٠‏ يس أميرالمؤمنين فلا ذبان بحمد وثناى برورد كاد كود تا سياس خداوند وثناى أو وددود بردسول 
خدا (س) دا بيايات دسانيد آتكاء ( دديارة اينكه ملاح نيست أعل شام ويمن و بسرء و كوفه يكباده از 
شهرهاى خويش جنيش كنند وهمجنين ملحت نيستكه خود عسس عمراء لشكر برود جين ) فرمود : أكر 
هر آينه اهلشامدا اذشام جنبش دهى ٠‏ دوميان(كددد نرديكىا بها تند ودر كمين كرفتن شه رهاى شام صستند) 
برس كودكان وذنان آنها بتاذند ( وخونان بريزند )وأكر اهل يندا ازيمن بيش خوانى : مردمحيقه 
بسر ذنان وكودكان آنها بريزفه , وأكر مردم مكه ومدينه راكوج دهى عربها اذ اطراف وجوانب ايندو 
شهى برتو بعودند وآنكاء(كه تو نيز دد مدينه نباشى ) اندوه تو برآنانكه دد يثت سردادى اذميال و 
فرزندان عرب (كه درايندوشهر سكوت دادئد) ذيادتي اذ أنبوهى استكه درجلوى خود دادى (االشكر , 
عجم ومردم ايزان ) واما اينكه بسيادى لعكر عجردا ياد آود شدي واذ انبومى ايثان ترستاك وهرانات 
شدهأى ٠‏ ( بايد يكويمكه) هرآين ما درزمان دسولخدا (ص) باذيادى لفكر جنك نم ىكرديم , بلكهما 
بوسيلة يادى ونسرت برودد كار جهات ميجنكيديم ‏ وأما اينكه يكوش تو دسيدءاست كه هدة عجم يكيا. 35 
يسوى مسلما نان بيرون شدماك ؛ بي هنانا خداوند باين جربات يش إذتو كراهت دادد ( دتواناتي انت 


اك 


إليك قالوا : هذا رجل العرب فان قطعتموء فقد قطعتم العرب , وكان أشد لكلبهم وكنت قد ألبتهم 
على نفسك ‏ و أمداهم من لم يكن يمداهم , و لكنثى ارى أن تقر" حولاء ني اممارهم و تكتب إلى 
قو على ثلا فرق » لتقم فرق منهم على ذراريهم حرساً لم ٠‏ لقم فرقةعل ىأل 
ضواء ولنسرقرقة منهم إلى إخوانهم مدداً لبم فقال عمر : أجل هذا الر'أى وقدكنت 
أحب" ان أتابع عليه و جعل يكر'ر قول أمير المؤمنين ليم و ينسقه اعجاباً بهو اختياراً له . 
أبْدم إلومنا الف الف 


قال الشيخ اللغيد رضى اله عنه : فانظروأ أ 
إذ تنازعه اولوالالباب والعلم » و تأمسّلوا التتوفيق الذي 
كلباء و فرع القرم إليه ني المعشل من الاأمور » و أضيفوا ذلك إليما 
الذي أعجز متقد”مى القوم حتى اضطروانى علمه إليه , يعدو هن بات امسن الذي قذاماء. وال 
ولى التوفيق . 

ينايودكردت ايشاتر, وين انداذه كران وهر اماي ) واوخود سزاوادتر امت بيرطرف ماشئن1نيه 
قير مكروه دارككر اكر توخود بالشكر بان توف )يرون دوى) عجمها جون تودا ببينئد كو 
اين مرد (وديشة ) عرب است ( يالاين مرد أمساتيد ياعيتعوب است. ) كداكرآ نرا ببريد واذ جاب ركنيد (و 
انابود كنيد ) عربعا أذ بيخ بركندءايكواسَ إندبته جرس انرا بر (جنكه با) تو وطبمشاثرا در 
(نابود كردن) توسختتر وزيادتر كردانه» وَدرَ سه بَدَتتَحَودآنائرا بر خويش شورانده وكردآوردءائ 
وكسىكه تاكتون بايغان كمك ويارى ناد 1 


اه بادى دهد ؛ ولى من جنين دأى دهم كه اين مردماث 
( مردمان شام ويمن ومكه ومدينه )را ددشهرهاى خود مستقر دادى (واذجاى خود جنيش تدعى )سردم 
بصرء(كه ماهد ايرثهرها دكمنالى دناطراف ود ثنادق ) بتويسى كداسه كروه كوقه : “كرو أذ آنا 
براى تكهيانى اذزتان وفرزندان خود ددبسرء ببانند ؛ و كروهى ديكر برس اهل ذمه وبيمانيان اذكفار 
باشند وياس آنهادا بداريد كه عهد شكنى نكنند, وكرومديكر يكمك برادران خويش دوند .. عمر كفت: 
آدى دأى درست وسواب همين امت ومن دوست دادمكة بيروى اين دأكاد! ينما 
أمير المؤمنين قلا دا برذيان ميرانه وباشكنت آت سختان (حكييانه)دا دديف ميكرد . 
(مؤلف) شبخ مفيد دضىاثه عنه كويد : (اكخوا نندءكان أرجمند ) خدايتات تائيدكتد با 
كه آكاعى اذبرترى انديع ورأى آنحشرت ِف دهد يتكريد زيرا كه اين رأى ( شكفت انكيز ) آن 
بز دكواد ددجائى ساد ركشتكه خردمندان واهل دانش باأو ستيزه داشتند , ونيكو تأمل و درنكه كنيد 
دداين توفيتىكه درعمة احوال خداى تعمالى على ل دا يآن قرين وهمراء ساخته ٠‏ ومردمات ددكابعاى 
بسياد دشواد يأو يتاهنده ميعدند : وبدان ضميمه كنيد آنجه بيش أذاين إذداوديهاي [نحشرت لله در 
دين بيان داشتيم ٠‏ آنداوديهائىكه ب 
كه ناجاد در فهم وداش آن باو بناء بردند (اينهاعمدراكه دوىم حسابكنيد) مىيينيد كه اين بز كواد 


نيان از مردم مسلمان اذاظهار آن ددمانده وعاجز بودند بداتسان 


30 ابابا 


فهذا طرف من موجز الأخبار فيما قشى به 
أهرة عثمان بن عفان . 


فصل (101) 
فمن ذلك ما رواء نقلة الآثار من العامة و الخاسّة ‏ ان" امرأة تكحها شيخكبير فحملت » 
فزعم الشتبخ انّه لم يسل إليها و أنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان و سثل المرأة عل افتضاك 
خ وكانت بكرا ؛ فالت : لاء فقال عثمان : اقيموا الحد عليها . فقال له أهير المؤمنين لقم : 
أن" للمرأة سمئين سم" للمحيض و سم" للبول , فلمل" الشنيخ كان ببثال منها فسال ماء في سم"الممحيض 
فحملت منه » فاسئل الر جل عن ذلك ؛ فسثل فقا : قدكنت انزل الماء في قبلها منغير وصول إليبا 
بالاقتضاض» فقال أميرالمؤمنين لتم : الحمل له والولد ولده و أرى عقويته على الاتكار له قصار 
عثمان إلى قنائه بذلك و تعجكب منه 
و دووأ أن" دجلا كانت له سر'بة فاولدةبنم اعتزلها و اتكحها عبداً له. ثم توقى السيلد 


مردى خادق المادء بوده و اين فشيلتها ام د] بن حداً اعجاز رماند جناتجه بيش اذ اين ثيز كثته شد . 

ين يود قسمت اندكى اذ داوريهاي آنحشرَت لَه ددزمان حنكومت عمس بن خطاب ؛ ومائتدش دد 
زمان خلافت عثمات بن عفان براى 1 تَحَحَرّت بود 

فصل (911) 

أذ آنجمله داستانى استكه سنى وشيعه حديثكردهاند كه ببرمرد سالمئدى دوشبزةدا بنكاح خود در 
آودد ( وبااو ذناثوئىكرد وكادى ازآن ببرمرد ماخته تميعد ) بس إذجندى ذن بارداد شد , ويبرمردكة 
بكمان خود كادى صودت ندادء بود آنبجه (وحمل) ذنرا أنكادنمود (وكفت إز من نينت ) اين جر يان 
برعثمان انت ميقت جيت ؛ أذ آنزن كه باكره بود برسيد : آيا أين ببرمرد مهن 
دوشيز كى تودا برداشت ؟ : نه ؛ علمان كفت : بس حد براينزت جارى كتيد . اميرالمؤمنين لقية 
فرمود : يراى ذن (ددآلت ذنانكى) دوداء أست ٠‏ يكى رادحيض است ٠‏ و ديكرداء يول ٠‏ شايد اين بير 
مردآ تكاءكه باو ن ده نطفة خودرا درداء حيض ريخنه واين زن آبستئن شده يس اذاين هرد دداين 
بادء برسش كن ٠‏ عثمان اذاو برسيد؟ اوكفت : من نطنة خودرا در آلت جلوى إين ذن ديختم ولى مهن 


اشده وان 


دوشيزكى اودأ بر نداشتم ٠‏ أميرالمؤمنين يق فرمود : اين بادككه أين ذن دادد إن أين مرد است و 
فرذاد او است , ودأى من اينستكه اين مرددا بخاطر !تاد فرذئه عتوبت كنى , عثبات ال داودى 
امير المؤمتين عليه السلام ددشكنت عده بدان دقتاد كرد . 

وئيز دوايت كردءاند كه مردى كني زكى داشت وآذكنيز برإى اد بمرى آورد ؛ سيبس آنمرد اذ 


اوت 


فعتقت بملك ابنها لها و ورث ولدها زوجها ٠‏ ثم" توفقى الا بنفورئت هن ولدها زوجها » فارئفهالى 
عثمان يختصمان تقول : هذا عبدى ؛ ويقول : حى امرأتى » ولست مفرجاً عنها , فقال عثمان : هذه 
مشكلة و أميرالمؤمنين لل : سلوها عل جامعها بعد ميرائها له؟ 
لو أعلم انه فعل ذلك لعن بنه ‏ اذهبى فانّه عبدك ليس له عليك سبيل ان شئت أن 


أو تببسيه فذلك لك . 


و روا ان" مكائبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منهائلاثة ارباع ٠‏ فسثل عثمان امير المؤمنين 
لتم ففال : يجلد منها بحصاب الحر”بة » و يجلد منها بحساب الرق و سثل زيد بن ثابت فقال : 
تجلد بحساب الر'ق » فقال له أمير المؤمنين لمهم : كيف تجلد بصاب الراق و قد عتق منها ثلائة 


ارباعها ؟ وهلا" جلدتها بحسابالحر”ية قانها فيها أكثر ؟ ففال زيد : لوكان ذلك كذلك لوجبتوريثها 


بندةكه داشت درآودد ٠‏ بس اذآن آنمرد يمرد وآذ 


كنيز كنادءكيرى كرده أودا باذدوا 


افرز ندككه ازآ نمرد داش تآذاد شد (زيراكه ايِنكقْيْوِبدد شمن ميراث به بسر خود رسيد وبدين وميلهآزاد 


كرديد ) وآنبند.عمكه شوهر اين كنيزك بأد يأك هبك بسر دميد ١‏ يس آن بس فيز بمرد » وآنزن 
انت بالوتزديك شود ٠‏ آنبنده 


اذادث سرش شوهر خوددا بادث برد(وشوهوثنينده ادتس وديكر نميا 
هم ميكنت ابن ذن مناست )اين نزاعنأ براي لوبعد بيش لماي بردند ٠‏ ذن ميكفت : ابن مرد بندة من 
امت , وآنمرد ميكفت :اين زن من است ومن اود دها نبىكتم ؛ عثمانكفت : بيش آمد دشوادى أست؟1 
امير المؤمنين لها «رمجلى حاشى بود فرمود : اذ ابن ذت ببرسيد : آيا ين اذآنكه اين هرد بواسملة 
إدث ياو دسيده باأو نزديكى كرده ؛ زنكنت : نه , فرمود : اك ميدانستم كه اين كار را كرده هرآينه 
اودا عقوبت ميكردم (وبآ نزت قرمود : ) بروكه إين مردبتدة توانت وهيج تسللى برتوتدادد اك رخواهي 
اودا بيندكى بكير ( وتكهداد) ياخواعىآذادشكن ؛ يااودا بنروش ذيراكه اواذ آتتوات . 

ونيز دوايتكردءاند كه كنيز مكاتبة (كه طبق نوشتة كه باأدبايش داشت درمتا بل هرمتداد يول يا 
كارىكه ميكرد مقدادى اذشوددا ميخريد ويهمان نبتآزاد ميعد) ذناكرد . واين كنيز سهجهادمخوددا 
آذادكرده يود , عثمان ددبادة حد ذناى اينكتيز اذاميرالمؤمنين ك8 برسيد ٠‏ حشرت فرمود :بنسبتآئجه 
آذاد شده بايد حدآذاد براو ند ؛ وبنسيتآ نجهآذاد نشده يايد حدكتيز براوذه (مترجمكويد : مدذناى 
آذادصدتازيانهانت وحد ذناى ذنكنيئ ينجاء تاذ انه ينا براينيراى سدجهادم] زادشده هفتاد وبنجتاذيانه 
وبراى يكجهادمآذاد تعدماش دواذده تاذيأنه ونيم يايد زدكه جممأمعتاد وهفدتاذيانه ونيم ميشود )عثمان 
اذ ذيد بن ثابت برسيد (كه جكونه بايد بأين ذن حد ذد ) #كفت : بحصاب كنيز (ينجاء تازيائه ) بيه 
برأ وحدجارعساخت. اءيرالؤمنين لايل فرمود : جكونه يحاب كنيز تأزيانه بخورد درصورتيكه سدجهارم 
آزاد اودا ناذيانه نزنى زيراكه متدادآذادف او بيش أذكنيزى أست ؛ ذيد 


أوآذاد شه ؛ وجرا ساب 


37 الاب الثانى ج11 


افحم زيد وخالف عثمان أمير - 


بحساب الحر”بة ؟ ففال له أميرالمؤمنين يلم : أجل ذلك واجب 
المؤمنين ليم . و صار إلى قول زيد ولم بصغ إلى ما قال بعد لبور السجئّة عليه . 
و أمثال ذلك مما يطول يذكرء الكتاب و بنتشر فيدالخطاب . 
فصل (68) 

و كان من قناياه لي بعد بيمة العامة لهو مضى” عثمان على ما روا أهل النقل و حملة 
الآثار ان" امرأة ولدت على فراش زوجبا ولداً له بدنان و رأسان على حقو واحد , فالتبن الأمر 
على أمله أحو واحد أو اثنان ؟ فساروا إلى أمير المؤمنين ليم يسشلونه عن ذلك ليعرفوا الحكفيه, 
فقال أءيرالمؤمنين 5ق : اعتبروه إذا نام ثم" انبهوا أحد البدنين والرأسين » فان انتب جميمانيحالة 
واحدة فهماا سان واحد وان استيفظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقئهما منالميراثشحق” اثنين . 

و دوى الحسن بن على" العبدى عن سعد بن طريف عن الاصبخ بن تبائه قال : بيئما شريح في 
مجلس القضاء ان جائه شخص فقال له : بها أبا أُمة اخلتى فان لى حاجة ؛ فأمر من حوله أن يخفوا 


كفت : اك جنين بود بايستى ارث او نينا بحييات كن إذاد باشد ؛ امير المؤمنين عليه السلام فرمود : 
آرى دد ادث نيز همين واجب است (وبا به كياب ]اذى ارث ببرد ) بس زيد دمانش بسته شد وديكر 
نتوا ست باسخ آ نحضرت عليه السلامر ا بويد بول نَ”عثيات (ياجمة رين احوال) ياعلى عليه السلام مخا لنت كرده 
بكنتاد وداودى زيد بن ثابت دفتاركرد وبااينكه اميرالؤمنين عليه السلام برهانى آشكار براى كنتةخود 
فرهود بسخين آنحشرت كوش نكرد 

وماد اينداستانها بسياراست كه موجب طولانى شدن كتاب شود و سخنرا يدراذا كعات . 

فصل (5.) 

واذ داوديهاى آنحشرت عليه اللام بس اذآنك مردمان باأوبيعت كردند و عثمان أز ميان برقت 
جناتجه راويات حديث نف لكردءاند اين بودكه ذنى در خانة شوهرش فرذندى زائيدكه آن فرزئد أزكس 
بالا دو يدن ودوسرداشت ٠‏ بس] نخا ندانكآن فرذنه ددايعانيدنيا آمده نداستندكدآيا اين فرذتك يكى 
أست( وددعيراث وساي احكاويكتن بحساب ددآيد ) ياددقن ميباشد 1 بنزد أمير المؤمنينعليه السلامشدند 
دأين جرياندا اذ نحشرتبرسيدنه تا حكم اودا بدائتد » اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : تكرت بافين 
جون خواب دقت يكى أذ آ ندورا بيداد كنيد ٠‏ بس اكر هر دو باهم در يكزمان ببداد شدند أندو يك 
تشخس أبنت , واكر يكى بيداد شد و ديكرى درخواب است آنها دونفر صتند و حق آنان اذ ادث حق 
د تفي مىباشد . 


واذ اصبغ بن نباته حديث شده كه كنت ؛ دوذى أزدوذها كه شريح قاضى براى قضاوت نعسته يود 
شخسى نزد أو آمد وباو كنت : أعابا أمية من كارى خسوصى بتو دادم دستود ده مجلس دا خلوت كنند , 


ذلك قضيئة أنا أذكرها خياق عن نرق من أ" الفرجين يخرج ؟ قال الشتّخص ؛ من كلييما » 
قال : فمن أيهم بنقطع » قال : منهما معاً ٠‏ فتعجتب شريح قال الشخص : سأورد عليك من أمرى هاا 
هو أعجب ١‏ قال شريح : ها ذاك ؟ قال : زو جنى أبى على الثنى امرأة فحملت من الزوج » و أبنعت 


جار ت اليها فحملت منتى » قال : فضرب شربح إحدى يديه على الأخرى متعجنباً 
وقال : هذا أمر لابد" من انهائه إلى أُمير المؤمنين لبت فلا علم لى بالحكم فيه , فقام وتبعه الشخص 
ومن حطر معه حنى دخل أمير المؤمنين لفك فقص" عليه لقممة » فدعى أمير المؤمنين للم بالتلخص 
فسثله عبًا حكاء له شربح فاعترف به » و قال له : و من زوجك ؟ قال : فلان بن فلان و هو حاضر 
بالمصر . فدعى به و سثل عم قال قال : صدق ققال أمير المؤمتين لقم : لأنت أجرأ من سائد 
الأسد حين تقدم على هذه الحالة ثم" دعى قنبراً مولاء فقال له : أدخل هذا الفلخص بيئاً وممدأريع 
انسوة من العدول و هرعن” بتجر بده وعدا" اضلاعه بتيكالا سنيثاق من ستر فرجه , فقال له الراجل : 


وشريح دستود دادء آنانكه كرد او بودند ذفقةتبجزيكوبطوتئن اذ مخصوسين كسى نمائد ؛ بس يآ نشخس 
كنت : حاجت خوددا بيان كن , كنت لق. أبام اعية من آلت ردان وآلت زنان هردورا دادم حكم در 
أذ اميرا لمؤمنين عليه لسلام. 
داودى مخمومى شنيدمكه براى تو بيان مبدادم, اكئون مرا آ كاءكن كه بول توا ذكدام يك ازدوآلت و 
سوداخ يرون آيد ؟ آنشخس اذ هردوى آنهأ , كنت : اكداميك قلع ميشود ؟ كنت : أذ هردو 
باعم قطع ميشود ؛ غريح ددشكفت شد ١‏ نشخص كنت : من براى تو شكنت اتكيزكر أذ ايلرا يكويم ٠‏ 
شريح "كفت : آن جيست ؟ كفت : بددم بحساب أينكه من ذنى همتم مرا بازدواج مردى ددآودد ومناذ 
آنمرد بادداد و آبسئن شدم » وخود كنيزى خريدادى كردم خدمت مرا بكند ٠‏ بس بااو نزديكىكردم و 
آن كنين إذ من آبسئن شد ٠‏ شريح أزدوى تعجب دست بردست زد و كفت آمدف اسشكة ييف 
ينزد امير المؤمنين يقي بردء شود» ذيراكه دائش من بحكم آن ترسد . بس شريح برخاست وبا آ نخس 
وآنانكه ددانجمن حاشر بودند بنزد امير المؤمنين يق آمده وداستانرا يعرش [تحشرت لل رسائيد . 
حشرت آشخصنا بيش خوائد واذآنجه شريح ددبادء اد ييان دافته يود اذ خود او يرسيد واو بدان 
اعتراف كرد ؛ باو فرهود : شوهرتكيست كفت : فلان بسر فلانكه أكلون ددثهر (كوفه) أست ؛ حظرت 
شور اود! طلبيد واذآ نجهآ نشخص كفنه بود برسش فرمودآ نمردكقت : رأست ميكويد امير المؤمنين 8 

بأو فرعود : توكه برجنين كارى اقدامكردءاي ازشكاركنندة شير (ددتده) ييباكتر و دليرترى ٠‏ سبس قثي 
غلام خودرا خواست وباو فرمود : اين شخصدا دداطافى يبر وجهار زن عادل هبراهش بفرست و دستود 


بادة من بيش تو جيستآيا منمردهستم يازن ؛ شربح كفت ؛ هرآينه دداينبا, 


ع الباب الثانى ع 


ييا أمير المؤمنين ما آمن على هذا الششخس ال رجال و النلماء ؟ فامر أن يشد" عليه نان وأخلاه في 
بيت ثم" ولجه وعد" أضلاعه وكانت من الجانب الأ.يسر سبعة ومن الجانب الا يمن ثمائية فقال : هذا 
رجل و أمر بطم" شعره و ألبسه القلنسوة والنعلين و الر'داء و فراق بينه و بين الزوج » و روى أهل 
النقل انه لما ادّعى الشخص ما اداعاء من الفرجين أمر أمير المؤمنين يوم عدلين من المسلمين ان 
إيحضرا بين خالياً و أحضر الشلخس معهما و أمر بنصب مرآتين احديهما مقابلة الفرج الشخس و 
الاأخرى مقابلة لتلك المرآة ؛ و أمر الششخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه 
العدلان ,و أمر العدلين بالننظر ني المرآ: المقابلة لها » فلمًا تحفئّق العدلان سحّة ما اد"عاءالشخس 
من الفرجين اعتبر حاله بعدا أضلاعه , فلمًا ألحقه بال رجال أعمل قوله في ادأعاء الحمل و ألغفى 
ولم يعمل بهء و جعل حمل الجارية منه و ألحقه به . 1 

و دووا ان" أميرالمؤمنين لنت دخل ذات يوم المسجد فوجد شابناً حدثاً يبكى وحوله قوم , 
فسثل أميرالمؤم: لق عنه فقال : ان" شربساً فشى على 'قطيثة ولم بنسقنى فيها ؛ قال ؛ وماهأيك؟ 
قال : ان" عولاء النثفر و أومأ إلى نغر حضؤ حرو أبى معهم في سفر فرجعوا ولم جع أعر 


ده اودا برهت هكتئد وعودتشدا بوشاندء دنه هعاونا تجعمار ند , شوهر شكقت : من قبت بأو نه زمرت 
آسوده خاطرم ونه اززنان , حشرت كفلا -«مَتِودداد تنبان (وعلوادى) براه ببوشانند واودا دداطافى تنها 
بدادئد » سيس براوددآمد ودندمعاى اود! شمادهكرد أزسمت جب عنت دنده داشت ٠‏ واذ سمت داستعفت 
عدد بود ؛ يس فرمود : إين مرد أست ودستود فرمود : موى سرشردا كوتاءكردتد وكلاء برسرش كذادده 
نعليثى ودداء براو بوشانيد ». وميانة او وشوهرش جدائى انداخت (واودا بمردان ملحق ساخت) , 
وبرخى اذداويان تقل كنندكه جون آنتخس جريان خويش را 'كفتكه من داداى آلت مرد وزن 
عستم , اميرالمؤمنين كف دوتن اذكواعان عادلدا دستود فرمود كه دداطاقى خلوت بردند و [نتخسدا 
ديوار نسبكتئد كه يكى برابر دوآلت آنشخس و ديكرى دد 
عورت خوددا دد برابر آل آثينه برهنه كند بطودرىكه آندو 


دستور فرمود نزد آندو برود ودوآئ! 
برابى آن آثينه , ودستود فرموه + 


مرد عادل عورت اودا تببنتد و بآنان دستود داد كه يآئينه برابر نكاء كتند , وجون داستى كفتاد اويا 
دا نستند , وديدندكه داداى دوآلت امت ,1 تكاء دندمعاى إودا بعمارند . وجون اودا بمردان ملحقساخت 
بادعاى آستنى أو از شومر حود اعتنائى نغرمودوبىاعتبار شبرد وبدات دفتاد نكرد , وآستنى كتيزكرا 
اذ او دانست وآن قرزندرا يأو ملحق فرمود . 

1 هنين كنل بسجد ددآمد ٠‏ جوان نودسدا ديدكة كر يسيكند 


وددايت كردءاتد كه روزي أميرالمؤ. 
وكرد أو مردمى أتجمن كردهاند , حشرت عليد!لملام ازحال آنجوات برسيد ؟ جوا نكت : شريح در 
بادة من داودىكرده ولى ازدوكنا نساف تبوده » فرمود دامتان توجيست ؛ عرشكرد : اين مردم ‏ واغاره 
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فشائهم عن ماله الذي تمحيه ؟ ققالوا : ها عرق له مالا فاستحلقهم 
شريح و تقدام إلى" بترك التعر'ض لهم : قفال أميرالمؤمنين 88 لقنبر : اجمع القوم وادع لىشرط 
الخميس » ثم" جلس ودعى التفر والحدث معهم ثن: سثله عمًا قال فأعاد الداعوى و جعل يبكى و 
يقول : انا وال أنوممهم على أبى با أمير المؤمنين فائهم احتالوا عليه حتثى أخرجوء معهم و طبعوا 
في ماله » فسئل أمير المؤمنين تي القوم فقالوا له كما قالوا لشريج , هات الر جل و لا تعرف له 
مالا , فنظلر في وجوههم ثم" قال لهم : ما ذا نظنُون ؟ أنظون انى لا أعلم ما صنمتم بأب هذا القتى 
اثى اذا لقليل العلم ؟ ثم" أمر بهم أن يفر”قوا في المسجد و أقيم كل" رجل منهم إلى جائباسطوانة 
من أساطين المسجد , ثم" دعى عبيدالل بن أبى راقع كاتيه يومئذ فقال له : اجلى ثم" دعى واحدأمنيم 
فقال له : أخبرنى ولا ترفع صوتك » في أى” 0 
في يوم كذا وكذا » فقال لعبيدالته : اكتب » ثم قال له : في أى" شهر كان ؟ قال في ش شب ركذا ء قال : 

أىا سنة ؟ قال في سنة كذا » فكتب عبيداث للك كله قال 


بآت بجخدئنكه حاضى بودندكرد ‏ بابددم لفك بان باذ كعننديددم باآنات ب 


: فبأى” مر مات ؟ قال 0 


ند : مادارائي 
ومالى اذاو نديديم ٠‏ وشر بم فاسي ابنائ دآ ينكل د ]كلوه :ويم كفك : مثرض ايعان مشو ( وكارى بكادشان 
انداشته باش زيرا موكند خوردند كه ازدادائى آنمرد آكاهى ندادند ) أمير المؤمنين عليه الملام لبر 
فرمود : [تجند نفردا حاضركند ودستود داد سران سياء آ نحضرتما نيز (كه بنجتن يا 


برسيدم كه بدد من جه شد »كفتند : مرد | بيهم !موَآلى كد همراء دا: 


جد شد 


بودته ) 
حاضركثند , آتكاء نعست وآنجندتندا باآنجوان بيش خرائد وان جوان دد بادة آنجه كنته شده بود 
برسش فرمود همان سخندا كنت وكريه ميكرد وميكنت : بخدا موكتد اى اميرا لمؤمنين من بايناشناس 
دديادة يددم بد كماتم ٠»‏ اذيرا ايناث بيددم نيرك زده و دد مال او طمع كرده بودند و بديئجهت أودا 
باخود ييرون برده ( و اوداكفته و مالش را بردند ) ؟ حشرت اذآنمردم برسيدجريان جه بوده ؟ همان 
سخنائيكه براى شريح كفته يودند بآ تحطرت عليه اللام كتثئد : كه آ تمرد يترد ودادائى دمالي اذاو 
سرام نداديم حشرت تكامى بآنهاكردء فرمود : جه كمان داريد ؟ آيا ينداديد كه من نسيدانم شما با بدد 
اين جوان جدكردهايد ؟ كر جنين بلداديد يبى من مردى كم دائش عستم (وبهر؛ اد علم ندادم) ؟ ميس 
دستور فرمود :| 


اندا إذ هم جداكردند ؛ وه ركدامر! ددكناد ستوني اذستونهاى مسجد بدأشثئد ؛ سب 


عبيدالله ين أبي دافع نويسنده ومنعى خودرا خواست وباو فرمود 
خوائه وباو فرهود : باسخ برسشىهاى مرا بده وآواذترا نيز بلند نكن ؛ يكو يدانم شيا جه دوذى أذ 
خانههاى خود يابدد اين جوان يرون دفتيد ؟ كنت : ددفلان دوذ , حشرت عليهالسلام يعبيداله قرموه : 
دد فلات 


بتويس , ميس باو فرمود : درجه ماعى بود ؟ كفت : ددقلائماء ٠‏ قرمود : درجه سالى ؟ كفت + 


مد الباب اثثانى ج11 


قال : في أى” منزل مات ؟ قال في موضعكذا » قال : من غسْله و كفّنه ؟ قال : فلان » قال : قبع 
كفنّتموه ؟ قال : بكذا » قال : فمن صلّى عليه ؛ قال : قلان ؛ قال : فمن أدخله القبر ؟ قال :فلان » 
وعبيداله ببنأبى رافع يكتب ذلككله , فلمًا اتتهىاقراره إلى دفندكبتر أمير المؤمنين 0 مكبيرة 


سمعها أهل المسجد » ثم" أمر بال أجل فرد” إلىمكانه . و دعى بآخر من القوم فأجلسه بالقرب منهء 
ثم" سثله عمًا سل الاوأل عنه فأجاب بما خالف الاوال فيالكلامكله ؛ و عبيدالله بن أبى راف يكنب 
ذلك , فلا فرغ من سؤاله كبر تكبيرة سمعها أهل المسجد ٠‏ ثم” أمر بالرجلين جميعاً أن يخرجا 
عن المسجد نحو الجن فيوقف ببما على بابه » ثم" دعى بالثالث فسثله عمسا سثل الر جين فحكي 
خلاف ما قالاء و أثبت ذلك عنه ثم' كبر وأمر باخراجه نحو صاحبيه و دعى برابع القوم » فاشطرب 
قوله و تلجلج فوعظه و خوآفه فاعترف انه و أصحابه قنلوا ال "جل و أخذوا ماله ٠و‏ اتيم دفنوه في 
موضع كذا و كذا بالقرب من الكوفة , فكبثر أمير المؤمنين لقثم و أمر به إلى السّجن و استدمى 
واحداً من القوم » و قال له : زعمت ان" ال "جل مات حتف أنفه و قد قتلنه أصدقنى عن حالك وإِا 
كلت بك فقد وضح لى الحق" في قنينيك , فاعتي من قتل الر"جل بما اعترق به صاحبه 7 


مال . عبيداك همه دا نوشت ٠‏ فرمود : بج تسَارئ:9“تري مرد ؟ كنت بفلان بيمأرى ٠‏ فرمود : درجه 
جائى مرد ؟ كنت : درفلانجا ٠‏ فرموة 2 تبه ]كتى لود!. غس ل /داد. وكف نكرد ١‏ كنت فلاكس ٠‏ فرمود: 
بجه جين أودا كفن كرديد ؛ كنت بفلان جيز » فرمود كه برأو نماذ خوائد ؟ كنت : فلان كن ,و 
عبيداه بن أبى داقعهمة آنه كنت وشنود ميشد همدر! نوشت , جون اقراد او ببايان رسيد على عليدالسلام 


(ياصداى بلند ) فرمود ؛ الله أكبر جنانجه اعل مسجد صداى إودا ثنيدنك , سبس دستود فرمود آتمرددا 
يجاى خود ياذكرداثند وديكري! أذ ايشان بياودند ٠‏ جون [نديكر كيرا آوردئد حشرت يرسشمائىكه 
أذ مرد بيغين فرموده بود أذ أو كرد واو تمام برسثهادا برخلاف آنمرد بيشين يأسخ داد ٠‏ وعبيد الثهبن 
آبى دافع عمددا توشت , جوت اذ برمش آنمره فادغ شد فرمود : الله اكبر جنانجه اهل مسبمد سداى [آن. 
حشرترا شنيدئد ٠‏ سبس دسئود فرمود : آندو مردد! بسوى زندان ييرئد و درب زئدان تكاعفات دارنه 
آتكاء مرد سومدا بيش خواتد واذ1آ. 


أذآندو مرد برسيده بود برسش كرد أوبرخلاف كثتة 1 ندوباسخ 
داد » باسخهاى اودا نيز ياد داشت فرمود و بآواز بلند الله اكبر كفت , ودستور داد أودا لين بنزد دو 
دفيقش ببرند ١‏ آثكاه مره جهادم دا خواست آنبرد ددباسخ دادن دجادلكنت زبات شد وسخنات بريثانى 


كفت , بى 5 نحشرت عليداللام اددا بندداده بترسانيد , بس آنمرد اعتراف كرد كه او د دقيقانش آن 
مرددا كشته ومال اودا برداشته ودد فلانجا تزديك كوفه درذيى خاك ينها نكردهاند : بس امير المؤمنين 
عليه السلام تكبير كفته دستود داد اودا نيز بزندان يبرن وديكردا بيش خوا نددياو فرمود : 
كه أيشمرد بم ر كك طبيعى اذدنيا دفته درصودتيكه تواور! كفتداى ؟ ياداست بكو يا تودا بسختى عقوي تكتم 


ج١1‏ فيأخبار أميرالمؤمنين #237 5-5 
دعى الباقين فاعترفوا عنده بالتقتل و سقطوا في يديهم » و اتفقكت كلمتهم على قال ال جل » وأخذ 
ماله » فأمر من منى هنهم مع بعشهم إلى موشع المال الذي دقنوء فاستخرجه منه و سكمه إلى الفلام 
ابن الرأجل المقنول » ثم' قال لد : ما الأذي تريد ؟ قد عرفت ما صنع القوم بأبيك ! فال : أريد أن 
ييكون القشاء بيئى و بينهم بين بدى الله عزأوجل" و قد عفوت عن دمآثهم في الدأنيا , قدرء عنهم 
أمير المؤمنين كليم حد" القتل وأنبكهم عقؤبة 

ققال شرح : ريا أميرالمؤمنينكيف هذا الحكم ؟ ففال له : ان" داود 28 مر" بغلمان يلعبون 
و ينادون يواحد منهم با هات الدا.ين » قال : والغلام يجببهم » فدنى داود غيم منهم فقال له : با 
غلام ما اسمك ؟ فقال : اسمى مات الد' بن » قال له داود لت : من سمّاك بهدا الاسم ؟ قال : امن 
فقال داود يل و اين امك ؟ قال : في منز لها » قال داود لياق : !اطلق بنا إلى امك , فانطلق به 
إليها فاستخرجها من منزلها فخرجت ففال : با !ماله ما اسم ابنك هذا ؟ قالت : اسمه ماثالنا". 
قال لها داود ليا : و من سسّاء بهذا الاسم ؟ قالت أبوء » قال لها : وما كان سبب ذلك ؟ قا 


ذيراكه حقيتت حال ددجريان كاد غما برميق يوش كك / اد نبز مانند دفيق ببئين خوذ بكشئن آتمره 
اعتراف كرد , آنكاء حشرت ديكر انرا خاسقة ]ني تيل !متراف كردند وأظهار ندامت ويثيماني كردند. 
وهمكى بيك ذبانكثثن آنمرد وكرفتنَدَِدَانيَوهال اود! اعتيافٍ نمودند بن امبر المؤمنين عليه السلام 
كسودا بابرخى اذايشانفرستادو بر فتئدوآ نمالر اذا نجآئىكه بنهانتكرد. بودند بيرونآوددء بثرذند آثمره 
مقتول داد , سبس باو فرمود : (!كنون دد بأد؛ اين كعندكات) جه ميشواهى انجام دهي ١‏ دانستيكداين 


هردم با هدرت جدكردءائد ؛ جوان كنت : من ميخواهم دأورى ميان من دايثان ددنزد خداى عز وجل 
(دد دوز دستاخيز) باشد ؛ ودددنيا ازخون آنها كنشنوحضرت امير المؤمنين عليه السلا,حدكشتنرابرايعان 
جادى نساخت (جون جوان إذ حق خود كذشت) وغود آنانر! بسخنى عنوبت فرمود . 

شريح عرشكرد : اكامير مؤمنان أبن حكم جكوته بود ؟ حشرت قرمود : عبان داود 286 دوذ 
بكروهى يسر بجدكذد كرد كه باهم باذى ميكردند ؛ و يكى ازآن بجدعارا سدا ميزدند : دماتالدين» 
(يعنى دين هرد ) وآتكودك هم باسخآ نهادا مىداد ٠‏ حشرت داود يِل نزديك آنان دفت ويآن بسريجه 
فرمود : نامت جيست ؟ كنت ؛ «مات الدين» , داود يقل فرمود : جه كى تودا باين نام ناميده أست 5 
كفت ؛ مادرم ؛ داود كلا فرمود : مادرتكجاست ؛ كنت ؛ درخاته است , داود كفلا قرمود 
هاددت يبى ٠‏ ببى آتكودك داود َل دا بتزد مادرش يرد . حشرت داود مادرشدا طلبيدكه اذخانديرون 


مرابئوة 


آيد .آن زنييرونآمده حضرت باوفرمود :أكازننام!ين بسر بجاتوجي 
است , داود كلل فرمود : جدكسى أودا باين نام ناميده ست 
شد كه اين نامدا براو نهد ؛ ذنكفت : يدد أين بسر باكروهى بغرى دفتند ودرآ نزمان من بأين بس 


خرج ني سغر له و معه قوم و أنا حامل بهذا الغلام شرف القوع ول شمر زوجى مني فسشلتهم 
عنه ؟ قالوا : مات فسثلتهم عن ماله فقالوا : ما ثرك مالا فقلت لهم : فبل وصّاكم بوسيّة ؟ قالوا : 
نعم زعم انك حبلى فان ولدت جارية أو غلاماً فيه مات الدابين فسمليته كما وصلى ولم احبة 
خلافه , فقال له داود ليم : فبل تعرفين!لقوم ؟ قالت : نعم » قال لها : انطلقى مع هولاء بعنىقوماً 
بين يديه فاستخرجيهم من منازلهم , فلمًا حضروا حكم فيهم بهذ الحكومة » قثبت الدام عليهم و 
استخرج منهم المال , ثم" قال لها :يا امة اله سمى ابنك هذا بعاش الدا.ين . 

وروى ان" امرأة هوت غلاماً فراودنه عن نه فامتنع الفلام ٠‏ قمضت وأخذت بيئة والقت 
بياضها على ثوبها » ثم" علقت بالغلام ورفعته الى أمير المؤمنين يم وقالت : ان" هذا الغلام كابرنى 
على نفسى وقد قضحنى » ثم” أخذت ثيابها فأرت بياش البيض وقالت : هذا مآؤه على ثوبى ؛ فجعل 
اللا بكى ويبرء مما اداعته ويسلف , فقال أميرالمؤمنين لي لقنير : هرمن يغلى مآءأ حتى 
ثم" لياتينى به على حاله , فجىء بالمآء فقال : ألقوه على ثوب المرأة ٠‏ فألقوه 0 


بودم ٠‏ بس 1 تكروه اذ سذر باذ كعقن ودر )با 
اكنتند : هرد » برسيدم : مالودادائيش جه 5د كفنت :“دادائى وثروتى ازخودبجاى تكذاثت ٠‏ بايشان 
كفت : وصيت وسفادشى بدما ذكرد ؟ كلْيتهَيَكوُ]كينان؟«اشتكه توآبستن هتى وكنت : اكر بس يا 
دخترى زائيدى نامشدا «ماتالدين » بكذاد ٠‏ وهن دوست نداشتم برخلاف وصيتاوعملكردهياشم وبرطبق 
وميت او نام اين بسردا «مات الدين» كذاردم , داود يقلا بآن ذن فرهود : 1 تكرومدا ميشناسي ؟ كفت : 
آدى ٠‏ فرمود : باأين مردمان كه همراء من هستئد بدرخانه إيثان برو وآنهارا از منزلهاى خود يرون 
آد » دجون 1 تكروء بيش داود فقيل حاض شدند اينكونه (كه ديدى) دربادة ايثان داودىكرد . وخون 
آنمرد كردن آنان ثابت شد ( و اقرار كردند كه آنمرد دأكثته ومالش دا بردءاند ) يس داود يق 
مالدا اذآنهاباذ كرفت وبآنزن فرمود : اكتون نام بسر ترا «عاش الدين» ب" 


نبود ٠‏ اذايشان برسيدم شوهر من نه شد 


اد (يمنى دين ذندءشد). 

ودوايتكردماندكه ذنى كرفتارعئق جوانىشد وعرجه آن جواندا بخود خوائه ( واذاودرخواست 
كرد كه بااو نرديكى كرد. اذ او كامياب شود ) جوان نبذيرفت ( ودامن ياك خوددا ]لوده نكرد )يس 
آثزن برفت وتخم مرغى برداشته سفيدة1 ثرا بجامة خود ريخت ويآ نجوان جسبيدء اودا بيش أميراالمؤمنين 
عليه السلام برد وكفت : اين جوان بامن درآميخت ومرا دسواكرده آنكاء جامةٌ ودرا بدست كرفته , 
سفيدهدا نثان داد وكغت اين غناو استكه برجامدام ريخته ٠‏ آتجوات نيز ميكريست و ميكنت : من 
جنين كادككه اين ذن ميكويه نكردهام : وسو كند ميخورد , امير المؤمنين لا بة 
كس مقدادي آ بكرم كند وجون خوب دأغ شدآبدا بيش من بياور . بسآن آب داغرا براى حشرت 


قرمود ؛ دستودده 


عليه الملام [وردند حشرت فرمود : آبرا بجامةآ نزن ديختند دد نتيجه سفيده تخم مرغ بسته شد حشرت 


03 


عااكم 
فاجتمع بياش البيض والتأم» فأمر باخذء ودفعه الى رجلين من أصحابه فقال : اطمماء وألفظاء 
فطمماء فوجداء بيضاً فامر بتخلية الغلام ؛ وجلد المرأة عقوبة على ارأعائها الباطل . 

وروى الحسن بن محبوب قال : حداثتى عبدال رحن بن الحجاج قال : سمعت عن ابن ابي 
ليلى يقول : لقد قنى أمير المؤمنين 7 رجلين اسطحبا. 
في سفر قجلسا يتغد” يان قأخرج احدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة فمر”بهما رجل , فلم 
فقالاله : الغدا » فجلس يأكل معهما فلمًا فرغ من أكله رمى اليها ثمائية دراهم وقال ليما : هذه 
عوض ما أكلت من طمامكما فاختصما وقال ساحب الثلاثة : هذه نصفان بيئنا » فقال صاحب الخمسة 
بل لى خمسة ولك ثلائة فارئفسا الى أمير از. نض وقسسًا عليه القسّة , وقال لهما : هذا أمر فيه 
دناثة والخسومة غيرجيلة فيه والمْلح أحسن, فقال صاحبالثلاثة ارغفة: لست أرضى إلا بم القشاء 


بقضيلة ما سبقه اليهما أحد ‏ وذلك : 


دستود داد قددى أازآندا كتدند وبدوتن إذ يادان خويش فرمود : آنر! بجشيد واذ دمان يرون 


آئرا جشيدند ديدند سفيدة تخم مرغ امت . حيرت قود : آن جوانر! آذاد كردند وآن زثدا بخا. 
1 ت وادعاى باطلى كه كردء بود تازيان ذدلك 


جسن 


(سندش) اذ ابن أ لل حديثكندكه أميرالمؤمنين در جرياني جنان داودى 
كردكه بسابقه بود ٠‏ وجريات اذاين قر]د بود كةادوتفَ سر درُسقرى باعم همسفر شدند وبراى خوردت 
جاغت ددجائى كناد يكديكر نفستند . بيكى از آندو ينج كردة نان ازسفر ةخود يروث ]ود وديكرى 
سدتا ٠‏ بس ددآ نهنكام هرد ديكر ى (دءكذد ) برايثانكنشت آندو بآن دهكذد كتند : بفرما بناهار؟؛ 
وكنت : اين 
بجاىآنجه من اذ جاغت شما خوددم ؛ آندو مرد برس آنهنت درهم بايكديكر كشمكش ونزا عكردندء 
آتكة نه نان داده بود ميكفت ؛ أين هغت ددحم بايد دونسف شود نيمى از آن (كه جهاد ددعم أست )مال 
من أست ؛ ونيم ديكرازآن تواست ؛ وآتكه بنّنان كذادده بود ميكفت : بتجدرهم مالمنوسه ددهم مالتو 
است اي نكشمكشدا بنزد على عليه السلام آوددند وداستان خويشرا يآنحشرت عليه السلا, عر ض كردت » 
حضرت عليه السلام فرهود : كشمكش ونزاع دداين باده أذ بستى است وستيزء جوئى درآن نكو نيست ٠‏ 
كنت : من بجز آ نجه حكمواقع وحنيقت داودى أست ثن ندعم 
وبهيهوجه حاشر بساذش نيستم ؛ حشرت فرهود : أكر بساذش حاضر نثوى وبجز آنجه حتيقت حكم دد 
أينباره است تن ندعى تو اذ أين عشت درهم اتنها يك ددهم بهرمات ميباشد وهنت ددهم ديكر بهرة دقيقتو 
خواهد بود ؛ كفت ؛ سبحان الله جكوئه ميشود ؛ حشرت علبه السلام فرمود : اكثون تودا آكاء كتم . 
ينج كرده نداشت ؛ عرشكره ؛ جرا ٠‏ 


أو نين بنعست وبأآ ندو اذآن نانها خوددند , جون سير شد هعت درهم بيش آندو اندا. 


وسازش بهت أست ؟ آ تكه سدتات داد. 


آيا تو سه كردة نان ند|شتى ؟ عرش كرد : جرا ٠‏ فرمود : 


كلك الباب الثانى 1 


سبعة » فقال : سبحان الل وكيف صار هذا هكذا ؟ ققال له : اخبرك ألين كلن لك ثلائة 
قال : بلى , قال : ولصاحبك خسة ؟ قال : بلى ؟ قال : فهذء أربعة وعشرون ثلئاً أكلت أنت ثمابية 
وصاحبك ثمائية والشليف ثمانية , فلمًا أعطاكم الثمانية كان لماحبك السشبعة ولك واحدة ؛ انضرف 
الرجلان على بميرة من أمى هما في القطيئة . 

وروىعلماء السيران” أربعة نفرشر بوا المسكرعلى عهد أمير المؤمنين لاتيم فسكروا فتباعجوا 
بالسكاكييوطل اجراحكل واحدحنهم ٠»‏ ورفع خبرهم الى أمبرالمؤمنين تاب فأمى بحبسهمحتثى يفيقوا 
فمات في السّجن منهم اثنان وبقى اثنانفجاء قوم الاثنين الى أمير المؤمنين ليا » فقالوا : اقدنا وبا 


فرمود ؛ أين هشت نان بيست وجهاد ثك ميعود (يمنى هعت نأن بوده وشماكه آنر! خوددء!يدسه نفر بوديد 
ولاك وطور مساوى خوردماي 


ويس اذشرب هنت درسه . حاسل شرب بيست وجهاد ميشود كه هر تاثرانة 


3 
قسمت بحساب هى آوديم ) بس انو هعت قسمت أذ( بيست وجهاد قسبت ) آنرا خوددءاى , و رقيق توفيز 
عشت قسمت ١‏ ومهمان شما نيز عت قسمت خواده ووتاجعت ددهم بشما داد. هفت ددهم اذ آن دفيق تو 


أست ويكدرهم ان تو است ٠‏ بس ؟ ندومرد بالبينامرداوائ) 1 تحشرت دتبال كار خود دققئد . 


(مترجم كويد : براى توشبح بيشتر. يايديايتكون حاب شودكدجون اينها سدتن بودءاند وبراحبيدا 
كردن سهم صاحب مه نان ؛ بايد سودا وَرسَ صرت كتَيم- مت عدد نانهارا درعدد خور ندءهاى آنشرب 


انمائيم ب حاصل ضرب نه ميشود كه ازنسهم هعت سهم آثر! ماحب سدنان خوددءاست ويكي باقى مانده 


وبراى سهم ساحب ينجنان بنهر! ضرب درسه ميكنيم حاصل شرب با نزدء ميشودكه هشتسهودا حود خودده 
ومفت مدد بأفى ميماند , بنا براين هنت درهيسهم صاحب ينجنان ميعود و يكدرهم نهم صاحيسه نان خوامن 
شد . وبعبادت ديكر ساحب سه نان , سه نان يكسوم كم آثرا خورد. ٠‏ وساحب بنج نان كين سدئان يك 
سومكم خوددء ومهمان نيز سدنان يكسومكم خورده , بنا براين 1نكسكد سه نان داشته بجن يكسوم از 
نان يقيددا خورده وتنها بايد براى يكسوم إذ يكنان بول بكيردكه يكددهم ميثود ؛ وساحب 
دونات ويكسوم بايد يول يكيرد كه هر ناراكه سه قسمت كنبم مجموع حفت سهم ميشود وبراى هفت قسبت 


مشتددهم بول بايد يكيرد ) . 
ودا نكمندات تاديخ نويس روايت كرده!ند كه جهارتن ددزمات امير المؤمنين يق شراب خوددند و 
عست شدند (ودرحال مسئى ) يكديكررا باكادد زخمىكردند وع ركدام جراحتى سخت برداشت » جريان. 


يكوش امير المؤمئين علية انسلام رسيد دستور هرمود آنهارا بزندان أتداريد مأ بهوش يند » دوئن اذآنها 
درزندان مردند ودوتنز ندء مأندند , ستكانوفاميل آندو نفركه مردهبودتد بتزد اميرا لمؤمنين عليها لسلام 
آمده 'كنتند : تساس مادا از اين دو نفر كه مردات مادا كشتند بكير . حضرت بايثان فرمود ؛ اكيبا 


1١1ج‎ 


فقال الهم : وماعلمكم 
منهما قتل صاحبه ؟ ققالوا : لاندرى فاحكم فيهم بما علمك الله ٠‏ فقا 
الاربعة بعد مقاصة الحييّن منهما بددية جراحهها . 
وكان ذلك هوالحكم الذى لاطريق الى الحق” في الفضآء سواء ألاترى انه لابيئنة على القائل 
تفراده من المقتول ولا بيسّنة على العمد ني القتل , فلذلك كان القشآء فيه على ححكم الخطاء في لقتل 
واللبس في القائل دون المقتول 
سئلة فر نزلوا الفرات قنغاُوا فيها لعباً ففرق واحد هنهم فشبدا نان على ثلاثة 
اهما غرافاء فقنى لف بالد"بة أخماساً على الخسة 
بحساب الششهادة عليهما » و خسان على الثلائة بحيباي الششهادة ينا 
ولم يكن في ذلك قضيلة أحق” بالسُواب مما قنى به #قام . 
ودووا ان" رجلا حضرته الوفاة فوسي منفرتميين ماله و لم يعيئّنه . فاختلف الور"اث في ذلك 


بنة المقتولين على قبايل 


«اسثيد كه ايندو تقر مردات شمارا كعتهاض] » حبك كدابيك اذآث دو عمد كردا كته باشتن و كنتتى 
ما تميدا نيم بس هن كوندكه خداوندتورا دانا كردء دَدَتَبآنَ ايثان حكم فرما ؟ فرمود : بول خون كشتكان 
بكردن هرجهاد طايفه است وابنبس ان ]ليك ]و وتتركةتجر وح شدما ند بول جراحت خودرا ان 
ايعان يكيرند , 

وجز أين داعى برأى فهميدن حشيقت داورى دداين جريان نبود ؛ زير ا كواهى نبود كه قائل دا ان 
مقتول جداكند » وكواعى نيز نبودكهكواحىدهد كه قتل اذروى عمد واقع شده . بنا براين اين داودى 
دداين بيش آمد بر اين بود كه حكم بخطاء در قثل شود , و قاتل مورد أثتباء بود با اينكه مثتول 

مملوم بود 

ودوايت شدمكه هش نثر درشط فرات برأى شتاودى دفتند واذدوى شوخى يكديكررا دد آب فرو 
مىبردند ؛ بس يكى أذ ايثان ددآب خنه شد ؛ دوتن كواهى دادند كه سدتفرديكن اددا فرقكردند » و 
آن سدتن كفتند : آن دونقر أودا غرق كردءاند حشرت عليه السلام داودككرد كه. يول خون آنفريق 
بنج قسست شود ٠‏ سه قسمت آنرا برطبق كواهى كه دادءاند آن دونفي ببردازند ودو قسمت ديكردا آن 
سه نفر مطا بق كواحى خود ببرداذند ؛ ودداين جريات يهثر اذآ نجه آتحشرت عليه السلام داودى فرموه 
ذاعى تود . 

وترم ريه : شايد اين داودى باين حاب بودءكه جوت آندو نفر كواهى دادندكه سدئن اودا 
غرقاكردءائد يايستى سه قسمت أنديددا بيردازند . وآن سدتن جون كواعى دادند كه دوتن اود غرق 
ا كردهاند دوقسمت ازديه بعهدة ايشان آمده است ) 

ودوايت كردءاند كه مردى هنكام م ركش به دجزه» مال خود وصيت كرد وآت جزودا معين نكرد 


معناء فقضى عليهم باخراج الثمن من هاله وتلا قوله تعالى : «أنْما السّدقات للفقرآء واللساكين » 
«الى آخرالاية » وهم ثمائية أصناف لكل" صف منهمسهم من السْدقا 
وقنى لتم ني رجل وصى قفال: |" اعثقوا عنلى كل" عبد قديم في ملكى , لما مات لم يعرف 
الوسى" ما يصدم » فسثله عن ذلك ؟ ققال: يعتق عنه كل" عبد ملكه سنّة أشهروتلا قوله جل" أسمه : 
«والقسر قدارناء مئازل حتنى عادكالعرجون القديم » وقد ثبت ان" العرجون اثما بنتبى الى الشثبه 
بالولال في تفويسه بعد ستئّة أشهر من أخذ الشّمرة منه . 
وقن لقت ني رجل دذر أن يصوم حيناً ولم يسم" وقناً بعينه ؛ أن يسوم ستثّة أشهر ولا قوله 


(كه ب مقداد باشه) بس ودئه ددا نداذة آن اشْتلافكردند وداودى بيش اميرالمؤمنين عليه اللام بردئدء 


حشرت داودىكردكه هنت يك اذ مال اويا يقالا له بكُسرف وسيت برسانتد ) و( براى كواهى داودى 


خود ) اين آيددا تلاوت فرمود : « برأى31(يَكنْ5وتح) هفت دراست كه هردرىداست اذايشانجزثى 
(وبخى ) جداكانه» (سودة حجر آي 16# 
ونين ددباد؛ عردىكه هذكام مر كثى بيك مهم ازمال خود وصيت كرده يود وآشكادا تكرده بودكه 


؛ أنداذ: أن اختلافكردند دأودى فرمود كه مشتيك 


تنوم جه انداذه باشد ٠‏ وين اذم ركه ورئه دد, 
اذمال او بردادند و( براككواء براين داودى) كنتار خداى تمالىرا تلاوت قرمود : ه جز اين نيست 
كه صدقات براى بينوايان است ومسكيئان ..... نا آخر آيه » (سودة تويه آيه ٠م‏ ) واينان ععت كروه 
تند كه هر كروهى يك سهم ازصدقات دادند . 

وئيز ددبادة مردىكه وسيت كردء كنت : هر بتداكه در ملك من قديسى (وكهنة) أست اودا آذاد 


كنيه وجو اذ دنيا دقتوسى ندانت جديكئد ( وكدام 


8 أو قديمى أست , ونا جند سالدا قديم كويند) 


اذ آنحشرت لقظل برسيدند ؟ حشرت فرمود : هر بتدئكه ششرماء درملك او بودء بايد أوداآذاد كرد (و 
قديم ازشثرماء يبالا اطلاق شود ) و(براىككواهى اين كفتاد ) اين آيه شريفدرا تلاوت فرمود : «د براى. 
هاء كردا نيديم مئزاهائى نا باذكدت كند جون شاخة خرمأى قديم ( كهنه ) » ( سود ين آيه .69) و 
ه أنه ثابت شدمكه شاخة خرما آ نكاءكهنشود وماتتد علإل خم شودكه ششىماء ادجيدن خرهاى آن كذكته 
باشد ( داين آيه شرينهراكواء كرفتكه قديماذغش ماء يبالادا كويتد ) . 

ونيز ددبادة مرديكه نذدكرد دريك دحين» دوذه بكيرد وذمائيرا معين تكرد (وتميدانست «حين» 


كه ددفارسى بممناى هنكام . و زمان است بجه متداد از مان كته شود وددنتيجه جند دوذ يايد دوذه 


1 فيأخبار أمير المؤمنين 27ج 5005 


بها » وذلك في كل ستة اشهر . 
انّه كان بين بدى تمر فبدرت زوجتى فأخذت هنه واحدة 


لألته ني فييا فسلفت انها لا تأكلها ولا تلفظيا » قفال ا : تأكل نسفها وترهى نسفها وقد تأت 


َم في رجل ضرب اعرأة قالقت علقة أ نعلي د أدبعين دينارأو تلا قوله عزوجل: 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين# ثم" جعلنا. قرار مكين, لقنا النطفة علفة” 
فخلقنا الملقة مشفةفخلقنا المنغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم" !نشأناء خلقاً آخرفتبار2 الك اح 
الخالقين » ثم" فال : في النطفة عشرون دبنا 
وني العظم قبل أن يستوى خلقاً ثمانون ديناراً , وني الصّورة قبل أن تلجها الر”وح هأة دينار » فانا 
الع راوع نويا العام 


أ ٠‏ وفي العلقة أريعون ديناراً » وفي المضغة ستوان دينارً 


550000 5 فرعود : بايد شن مل حال أبكيرد . وزبراى كواء ابن حكمىكه فرمود ) كنتار 
خداى عزوجلرا تلاوت كرد ( كه خداو ند إآدا لله اكع /ودخت طيبه وباك كه مثل ميزنه فرمايد ) : 
«ميدهد خوراك خوددا درهر حين (وهنكام) بِآدَنَبَرَوْدَدكآر خويش » (سودة ابراعيم آيه ن؟) وابنميوه 
آوردن درفاسله شثرماء است ( داذاين آب هعلوم يوه كه #بعين» أفسماء ست 
مردى نزد أميرالمؤمنين 


آهده عرش كرد : قدرى خرما در بيش روى من بود ؛ زن من 


يمكدانه از آئرا برداغت و در دعان خودكذارد من سوكند يادكردمكه نه بايد آن خرما را بخورد 
و نه بايد بيرون اندازد ( اكنون من با ابن سوكند جه كتم ؟ ) قرمود : نيمى از آن را بشورد و 
نيمى را بيرون أندازد و بدينوسيله نو از -وكندىكه خوردءاى آسودء خواعى شد . 

ونيز دربارة مردىكه ذنى آبسئندا بزد تا اينكه (آنيزن بادىكه ددرحم داشت ) و بسورث علقه 
(شدءبود) آثرا بينداخت ؛ آنحشرت لظ داودى فرمود كه ديدآن جهل ديناد أست و (براىكواءكنته 
خود ) اين آيدرا تلاوت فرمود : ٠‏ وهمانا آفريديم !إناندا انجكيدة اذكل , بى قراد داديم اودانطنه 
در آدامكاهى جايداد ٠‏ بن آفريديم غلندرا علقه . بى آفريديم علته دا مشنة ( كوشتى جويده ) ٠‏ 
يم استخوآن دا كوشتى سبس يديد آودديمش آفريئشى 
يؤمنون آي 15 78 ) . سبس فرمود ددنطقه 


بس آفريديم كوشت دا استخوانهائى » يس بوشا. 


ديكر بن خجته باد خدا بهترين آقرينندكان (٠‏ 
بيست دينار أست ؛ و دد علقّه جهلدي: , و دد منفه شست ديناد , و دد أستخوان بيش اذآنكه خلقئش 
كامل شود معتاد ديناد : ودرصودت بندى شده بيش اذدميدن روح درآن سد ديناد . و جون بوح ددآت 


دميده شد هزاد ديثاد أست ٠‏ 


الباب اثثالك 


واحكامه الغريبة التى لم يقض بها أحد قبله ولاعرفها أحد من 
العامة والخاسة ولا أخذ إلا عنه » واتثفقت عترته على العمل بها ولو مُنى غيره بالقول فيها لظهر 
عجزه عن الحق في ذلك كما ظهر فيما هو أوضيم منه , وفيما أثبتناه من قناياء على الاختصار كفاية 
فيما قصدناء انشآءالل تعالى . 


« باب » 
مختصر من كلامه ]8 فى وجوب المعرفة بالل تعالى والتوحيد له ونفى التشبيه 
عنه والوصف لعدله وصنوف الحكمة والدلايل والحجة . 
فمن ذلك مارواء ابويكر الهذلى عن الر “أحرى عن عيسى بن زيد عن صالح بن كيسان ان" 
أميراللؤمنن ل اله ١‏ على سرف تيجا والتتوحيد له : اوأل عبادة الله ممرفته, 


اين بودشمداى اود هساى] تسترت ل و أجَكَامٍ شكنت انكيزى كه كسى بيش اذاوجنين داوديهائي 
نكرده وهيعييكس اذسنىوشيمهآشنائي بدانه| نداشتتوا زكلى جز آن برد كواد كر فته نعدء ٠‏ وعترتطاهرينش 
عمكى بر آن داوديها دفتاركردءاند,.واكرديكرَى جز آنحشرت 8[ كرفتاد جنين داوديها ميشه 
هر أينه دما ندكى وناتوانيش اذ حفيقت 3 شكاز ميتكعت ١‏ جنا نجه دد بيش آمدعائى كه حكم آت سياد 
دوشن وداضع بود از داورى ددء! ند ( وبيش اذاين كنشتك ابوبكر وعمر و عثمان جكونه ان باس 
برسشهاى بسياد دوشنوباده عاجز بودند) وددآ نجه از داوديهاى حشرتامير المؤمنين 30 لو داختسار 
يبان داشتيم براى منظود ماكافى أست انثأه الله تمالى 


(باب؟) 


ددبيان مختصرى ا سخنان 1 نحضرت يي دربارة وجوب شناسالى خداى تعالى » 
ويعماتمى او ء ودورى تشبيه از اوغ د توصيف عدالت و اقسام حكمت و برهانها 
وحجتها الست . 

أذ آنجمله است أنجه ابوبكر هذلى ( بسند خود) إزسالح بن كيسان حديثكتد كه امير المؤمنين 
اشئن مردم بعناسائى خداى سبحان وكا نكى !وفرمود : سرآنماز برستش خداوئد 
شناختن اوامت ٠‏ دباية شناختنشى يكانه دانستناو است » ونظام يكا تكيش بدود ساحقن عماتقد اذ اواستء 


ج١1‏ مختصر هن كلامه يض 


وأصل معرقته توسحيده ؛ ونظام توحيدم نفى التشبيه عنه » جل" عن أن تحله !| 
أن" كل" من حلته السّفات مصنوع , وشهادة العقول انه جل" وعلا صانع لين مصنوع » بصنع الل 
يستدل” عليه » وبالعقول .بعتقد معرقنه » وبالشظر تثبت حجئنه , جمل الخلق دليلا عليه , كدف 
بدعن ربوبينه » هوا لواحد الفرد في ينه » لا شيك له ني إلبيلته ولا لد له في ريوبيلته » بمضاراته 
بين الأشياء المتضادةة علم أن لا ضدة له » و بمقارنته بين الأ مور المقترنة علم أن لاقرين له » في كلام 
يطول باثباته الكتاب . 

وممًا عنه ليم ني نفى التنشبيه عن اله تعالى ماروا الشعبى » قال : سمع امير المؤمنين 
ليل رجلا يفول ؛ والّذى احتجب بسبع طباق فعلا بالدئرة . ثم" قال له : ويلك ان" ال أجل" من 
أن بحتجب عن شء أو يستببب عله شىء » سبحان اذى لإبحويه مكان ولابخفى عليه شيء فالا 
ولاني السمآء » فقال الرأجل : أفأ كفثر عن يمينى ببا أمير المؤمنين » قال : لا انك لم تحلف يالل 
فتلزمك كفثارة الحنث و انما حلفت بغيره 


اذ بنك سفات ( آفر ريدكات) دأو فيه "ديرا خردها (ى خردمندات) كرام دمد ع 
هركس صنات (آفريدكان) در اودرآيد ٠‏ ساختة شدة(<تت از ندءاى عست) وخردما كواهمى دهدكه أن 
خداى يزركه ساذئده است نه ساخته شده م بَوْتَيَلً لناجتدعاى. خداؤف (مردماث) براو داهنمائى شونه , و 
50 


آفري د كاثر! دليل وراعتياى بروجود خود قرادداده » وبداتوسيله برده اذ (جهرة) دبوبيت وبرودد كاري 


بسبب خردها شناخئن او دددل جاى كبرد , وباتدبر ودقت(ددمصنوعات) برهات وجود او أثما. 


خود برداشت ٠‏ أو است يكانه وبى همئا دداذليت جود (يمنى دداينكه آفاز نداشته وهميشه يوده و شواهد 


بود ) وددسزاوادى برستش همنائى ندادد ٠‏ وددبرودد كاديش همانند ندادد . به جدائى انداختن ميان 
جيزهائىكه باهم 
تزديكند «ملوم كردد كه قرين ندادد ..... واين اندكى اذآن سخنانى استكه نقل تمامى آن دد اينجا 
كتابرا طولانى كند. 

واذ آتجمله مخناتىك اذآ تحشرت عليه البلام دديادة دود سأ أذ خداى تعالى دسيده 
جيزى أستكه شعبى دوايت كرده كويد : امبرالمؤمنين عليه السلام اذ مردى شنيد كه ميكويد : سوكند 
ينك كد در هى عقت يردة آسناتها دد يرده شده 
واى برتوهمانا خدادند والاتي است اذ اينكه اذ جيزى دديرده شود ياجيزى اذ أودديرده دود , منزءامت 
آنخدائ ركه فر] نميكيرد. اودا مكان وجائى , ونه درزمين ونه دد آسيا ك براو يودي 
كفت : آيا از آن سو كنديكه يادكردم كفاده يدعم ؟ قرمود : نه ١‏ ذيرا انوا يعحد! موكند ياد تكردءاى 
كه كتادة آنر! بدهى و بديتكرى سو 


اث ندار ند دافسته شودكه ضدى قدادد , وباببوند دادن ونزديك ماخئنميان 5 تجدبامم 


- بس 1 تحشرت تاذيان دا بالا زرده فرمود ه 


فيست + مرو 


ا الباب الثلك ج١1‏ 


وروى اهل السيير: علمآء النقلة ان" رجلا جآء الى أمير المؤْمنين كلم فقا 
خبثرهي عن الله تعالى أرأيته حين عبدته ؟ فقال له أُمير المؤمنين كام : لم أك بالذي دمن 3 
أره » ققال له : فيكف رأيته [حين رأبته] ؟ فقال له : ويحك بحك لم ثره العيون بمشاهدة الأأبسار ولكن 
ارأه القلوب بحقايق الايمان ؛ معروف بالد"لالات , منموت بالعلامات , لإبقاس بالنناس ولاتدركه 
ال اعلم حيث يجعل رسالنه » وني هذا الحديث دليل على 


إلحواس , فاتسرف ال جل وهو يقوا 
انه كان ينفى عن ال عز'وجل” رؤية الأ بسار . 

وروى الحسن بن أبى الحسن البسرى قال : جآء رجل الى أميرالمؤمنين ليم بعد انمرافه 
ققال له : يا أمير المؤمنين خبئرهى عمسا كان بيننا وبين هؤلاء القوم من الحرب أكان 
عن الل وقدر؟ فقال له أميرالمؤمنين يضم : ما علوتم تلعة ولا هبطتم وادياً لول فيه قناء 
وقدر , فقال الر“جل : فعندالك أحتسب عناى يا أميرالمؤمنين ؟ فقال له : ولم ؟ قال : اذا كان النضآء 
ا لط سس سه قال 


مرا آكاء فرها اؤخدائ تثالى كارك برَتعَقئن رده [يا اودا ديساى ؟ فرمود : جنين نبودهام كه 
برستش كتم كس داك نديدمياهم ١‏ عَركرَه[آتكادكم اود تديدى] جكونه اودا ديد ؟ فرعود : واى 
برتو , جشمها أو دا با ديدة آشكاد نبيند) ولى دلها بوسيلة حقيقتهاى ايمان او دا بيرنند » بوسيلةدليلها 
ودامثياها 
تسرد باذ 
دسالتش قراد دهد ) ودداين حديث دليل أست برايئكه آنحضرت ديدن جشمهارا ازخداى عز وجل دود 


نأخته شده وبسيب نما ندساومف شد ٠‏ بمردمات قياس نعود وحواس (يرى) أودا درك تكثندا 


وميكفت : خدا ميدائد درجه جائى دمالت خودرا فرود آودد (وجه خاتداكرا باداشاذ 


ساخته ( وميرسا ندكه باجعم نميكوات خدادا ديد ) ٠‏ 

وحسن بن اىالحسن بسرى دوايتكند كه بس اذآنكه امبر المؤمئين عليه السلام اذ جنكه سفين 
يازكنت مردى بنزدآ نحشرت عليه الملامآ٠ده‏ عرضكرد : مر |آكاءكن اذآنجه ميان ماواين مردم (ينى 
مردم شام) از جنك واقع شد آيا آن بقشأ وقدد خداوند بود ؟ امير المؤمنين عليه الام فرمود : يميج 


3 بالا نرقتيد وبهيج ددءاى سراذير نتديد جز أينكه بتَضاه وقد الهى بود .آن مرد كنت : بردو 

اين حساب من دنجخوددا يحساب خدا ميكذارم اى أميرمؤمنان (ينى اكر بنا باشد اينها عمه طبق تقدير 
وم باغد بس من دنج ييهوده بردم ندبهر؛ دنيأداشت ونه أجى آخرت ) ؟ حشرت قرمود: 
جرا ؟ كنت : اكر بنا شد كه قناوقدر مأدا بكاد وأداشت بى جه اجر جراى فرما نبردادى داديم واذ 
جه داء عقوبت برنافرمانى داشنه باشيم ؟ امير المؤمنين عليه البلام قرمود : أى مرد آيا كبان كردى كه 


قناه خدا بر بندمحتم است وقد اولاذم است (وبهرجه خداوند قساوقدرش تمل ق كيرد بطورحتم 5 نجيزا نجام 


لاك 


5 أو تلدلت يادجل أن فتاه تم وقر لاز ا ذلك فان" القول به مقال 
عبدة الأوثان وحزب الشسيطان وخصمآ. ء الر من ٠‏ وقدرية هذه الامّة ومجوسها » أن الل جل" جلاله 
أمر تخبيراً » ونهى تحذ »د كلف يسيراً ول بطع مكرهاً » ولم بعص مغلوباً » وام ببخلق السشمآء 
والاري:وبا بينهما باطلا دذلك ظن* الذين كفروا فوبل للذين كفروا من الثار» فقال الرجل 
فما القذآء والقدر الّذى ذكرته يا أميرالمؤمنين ؟ قال : الأعى بالطاعة , والشهى عن المعسية , 
والتمكين من فمل الحسنة ٠‏ وترك السْيئة والمعونة على القربة أليه والخذلان لمن عساء ؛ والوعد 
والوعيد والترغيب والترعيب ٠‏ كل" ذلك قنآ أفعالنا وقدرء لأعمالنا , فامًا غير ذلك فلل 
تنه فان" الظن له مسبط للأعمال . فقال الرجل : فجت عشى با أميرالمؤمنين فرج لول 
عنك وأنشأ يفول : 


أت الأمام الذى ترجو بطاعئه © ايوم المآب من الرحمن غفراناً 
أوضحت من ديذنا ماكان ملنبساً ‏ فىثثي رجزاك ربك بالاحسان احسانا 


شود ) اب ن'كماثيرا هبر ( ذيرا قنا وقدر علت !بحام كآدأ وسل |ختياد اذبندكان برود دكار متمالنشود) 


واين كفتاد بتبرستان وبيروان شيطان وستيزمجويان 


باخداى_رحمانٍ إست ٠‏ وأين سخن قددى مذهيان و 
مجومان ابن امت أست . هما ناخداى عزوجل مَسورَحوْددا بطود اخنياد مادد فرموده . و قدفن خودر]. 
بحساب ترسا ندنكرد. » وتكليفدا اندك وآمان ساخته ؛ ؤكسي أذ دوى اكراء و اجباد قرماتيرداديش 
تكرده ٠‏ وبدون اختياد نافرما نيش ننموده ٠‏ وآسمانوذمين !وآ نجه دآ ندواست بيهوده و باطل تيافريده , 
اين بنداد كانى امت كه كثر ورزيدئد وواى بركانى كه كافرند أذآتش دوزخ » آنرد كقت : | 


امبر مؤمئان آن قسَا و مُددى كه فرمودى جيست ؟ فرمود : دستور بفرمان بردادى . و قدفن كردن اق 
نافرسانى . وآماد. ساختن وسائل براى ا نجامكاد نيك ووا كذاردنكردار بد , وكمك دادن برآ نجهانان 
داباد نزديك سازد ؛ ودست برداشتن إذيادى1 نكس كدتافرما نيش كلد ٠‏ ونويد وتهديد , وبشوق آوردن و 
ترسا نيدن , اينها همه قنا وقدر ألهى است ددكرداد ودفتاد ما ٠‏ وجز ابن (كد كفتم) كمات مبى ٠‏ ذيرا. 
كمات بردن بنير أذآنكردادهادا نابود سأذد ؛ مردكنت : اىامير مؤمنان خدا كادتما بكثايه ك (ياين 
سخنان) كرءهاى دل مرا كشودى واين دوشمردأ خواند (كه ترجمداش جنين ست ) : 

١‏ - توثى آنبيشوائى كه دردوذ جزا وبازكثت (دستاخيز) ببب بيرويت اميد آمرذش اذ خداى 
بحمات داديم , 

؟ -آنجه أذ امود دين برمامشتبه شدء يودآ[شكار وواضح ماختى ؛ برودد كادتدد يراس ايناحسان 
بادا نيك دهده . 


الباب الثالك ج١1‏ 


نا الحديت موضي عن قولأر ان ل في من ادل وى لجير وابات الحكدة 
في أفعال الله تعالمى ونقى العيث عنها . 
فصل )١(‏ 

ومن كلامه ل ني مدح العلمآء وتمنيف الثاى وفتل العبوتملأمعوالكمة : ماروا أهل 
التقل عن كميل بن زياد رحدالل اثه قال : أخذ ببدى اءيرالمؤمنين ليغ ذات يوم في المسجد 
حتثى أخرجنى منه, فليا أسحر تنقلسالمعداء ثم * قال : ياكميل ان" هذه القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها احفظ عنلى ما اقول لك : 

النّاس ثلاثة عالم رياني" » ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع 

كل" ديح » لم يستطيثوا ينور العلم ولم ياجأوا الى دكن وثيق 

ياكميل العلم خير من المال , , العلم بحرسك وانت تحرس المال , والمال تنقسه النفقه والملم 
يزكو على الانفاق . 

ياكميل محبّة العلم دين بدانابهيييوبه كتككلة الذاعة ني حيونه وجعيل الاحدوئة بعد موتهء 


بين حديث سخن اميرالوْمَينَطَة يا ددميناي عدالِتٍ خداوند وتيود جبر و إينكه تنام كارهاى 
خداوند اذ رو حكنت يوده وبيهوده لينت ميرسا نه ٠‏ 
فصل(١)‏ 

درسخنان آ نحشرت لقلا كه درستايش اذدا نعمندات وكروههاى مردم ٠‏ وفشيلت دانش وبادكرفتن 
آن وتعليم حمكمت فرهوده أست : 

ان آنجمله امت آنجه دإويات حديث ازكميل بن زياد دحمه الله نقل كردءاد كه كفت : دوذ 
أميرالمؤمنين كك ددمسسجد دست مر اكرفته يرون آودد وجون بسعرأ رسيد آعى |زدل كغيد سب فرمود: 
أى كميل اين لها ظرفهائى أست (اذ علوم وحايق ) ويهترين آتدلها تكاعدادنده ترينآنها اسك ركه 
آنجه باو سبارئد خوب تكهدادىكند وبخاطي بسبادد ) آنه من (أكنوت ) بتو ميكويم اذ من تكهدار 
( وبخاطى بيار ) : مردم سه كروه اند عالم دبانى ( وخداغناسى كه آشناى بميده د معاد باشد ويدان 
عمل نمايد ) و ياد كيرنده و آموزئدء أى كه برداء نجات و دهائى است ؛ و مكسان كوجك و ناتوان كه 
بيروى هرآواذند » اذنود دانش دوشنى نجويند ؛ وهاي استوادى يناه ثيرئد . 

أى كميل دانش بهشن ازدادائى إست , دانش تودا تكهدادد ولى تو تكهداز دادائى هنتى ٠‏ دادائى 
|ذدادث كمكردد , ولى دانش بوسيلة دادت بديكرات افزون شود ٠‏ 

إى كميل دوست داشتن علم ودانش دينى استكه بدان (ددروذ دستاخيز ) ياداش داده شود ويدان 
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والعلم حاكم والمال محكوم عليه . 

.باكميل مات خ زان الاموال وحم احيآء ٠و‏ العلماء باقون مابقى الداهر , أعيانهم متقودة 
وأمثالهم في القلوب موجودة ٠‏ هاه ان هبنا لعلماً جما واشار بال صدره لواسيت له حملة بلى 
. هأمون يستصبل آلة البديم بن للديا , ويستظهر بحجج اله على أوليائه ؛ وبنعمه على 
ادا لشكمة لارة لاقي انه يقح العك و في قلبه بأوال عارش من 
ولاذاك . فمنهوماً باللذات وسلس القياد للشهوات ٠‏ أو مفرماً بالجمع والادأخار ليسا من دعاة 
الدين » أقرب شبهاً بهما الأ نعام السّائءة كذلك يموت العلم يموت حامليه . 

اللبم" بلى لاتخلو الارض من حجّة لك على خلقك عادر مشهوداً ٠‏ او خائتاً مغموراً 


الكت 


وسيله انان ددذمان حيات ا ببردى (أذخدا)دا بكمال دساند , وبى ازمر كه (خوش نامىو) خوش 
كوي (عردمرا) بدت آورد ؛ دائشى حكومت و فرما تفرمائى كند ولى دادائى و ثروت قرمانبرداد و 
مغلوب أست 

اكميل خز ينه دادات دادائيها وثرونيا باإقكه ودر دنيا مستند و ) ذندهائد . فردءالك , ول 
دا نشمندان تادوز كار بر بااست يابدادو باقى هنْتد حوودات زب بدرودز ندكى) نايديدند ولى سودتهايشان 


دد ذلها موجود 

هان آكاء باثي ى درايئجا علم و داش فراوانى است ‏ و يا دست اشاده بسيئة خود فرمود 
اى كاش كسانى دا بجنكك ميآوددم كه آنر! فراكيرد , آدى (كرجه) كسى تيز فهم مببابم ولى اذ او 
مأمون ومطمئننيستم ٠‏ (ذيرأ) افزاد دينرا برإى دنيأ بكاد برد (ودينداوسيلة براي جلب دنياى نابايدار 
ساخته) وبكبك حجنهاى الهى بردوسئان خدا برترى جويد ٠‏ وبوسيلة نستعاى خداير كناب او بزدكى 
كند (دد نهجالبلاغة «عبادء» بجاى كنا بداست وآنظاهرتراست ) , بامبيا ب كسىرا كدفرما نبر حكمت ومتواشع 


آن است ولى دداين تواضع وقروئتى بينائي ندارد . 

(مترجم كويد : ددنهج البلامة عبادت جنين أست : «اومنتاد لحملةالسق لابسيرة لد فى أحناك » 
يعفى فرما تبراد باب حق أت ولى دركوشه و كناد كادخود بينائى ندارد ) به نخستين شبهةكه در دلش 
افتد آن شك وشبهه دردلش 1 
كه باوبكويم ) ونه آن (تيزفهم نامطمئن) بس ينان آذمند وحريص ددلذتها وخوشيهايئد ولكام شهوترا 
كسيخته ويآسانى اودا هيكدا ند ياشيفتة كرد آوردن وأنياشتن (كالاى دنيا) إست .وهبجيك ازايندوكروه 
اذ تكهدادان دين نيستن .ين مانتد ياينان ٠‏ جهار بأيات جر ندم ٠‏ وجولاجنين شد(كه 
براى دائش تكهداد يافت نعد ) دانش وعلم بمركك تكهدارش ميمبرد (داذ بين هيرود ) . 

يادخدايا! جر! (اينكونه نيست كه يكسره از ميان برود بلكه ) ذمين خالى وتهى نشود اذ حجت 


أفروذه ٠‏ آكاء بائى كه نداين (فرماتبرداد ب بميرت أعل امانت امت 


كا الباب الثالك 1 


كيلا بطل حججان 
تعالى حججه حنتى بودعوها نظراء هم ويزرعوها ني قلوب أشباههم ٠‏ هجم بهم العلم على حقابيق 
الا.بسان فاستلانوا روح اليقين, واستسبلوا ما استوعرء المترفون ؛ وأسوا بما امتوحش منه 
الجاعلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأ على: اولئك خلفاء اله في أرضه والد 
الى ينه وحججه على عبا. 
يدى وقال لى : اتصرف اذاشلت . 


ناته » وأين اولثك ؛ اولك الأ لون عدداً » الاعظمون قدراً ٠‏ بهم يحنظال 


ثم" تنفلى الصمْعدآء وقال : هاء هاء شوقاً الى رؤيتهم » وتزع .بده عل 


فصل (#) 
ومن كلامه كلا في الداعاء الى معرفته وبيان فشله وصفة الملمآء وها ينبقى اتعكم العلم أن 
.يكون عليه ٠‏ مارواء العلماء بال خبار فيخطبة تركنا ذكر صدرها الى قوله : 
الحمدث الى عدانا من السثلالة ٠‏ رن من العمى ومن" علينا بالإسلام ‏ وجمل فينا 


ودليلى كه براى مو بر بند كات باشبا(و] نكنى) ياآشعار ومشهور است (كه مردمان باو دسترسى دادئد 
هون ثمان ياذدء امام وع» ) ياترسآن:وينوان !ما نتد اين زمان) تاحجتهاى خداوتيودليلهاى دوشن 
أو اذ ين نرود ؛ واينان كجايئكة ايناك دركماربيار انوك مستند , و (نزد خدا) اذ نفل منزلت و مقام 
بسهاد بز دكوادند ؛ بواسطة اوعات خداى لَمالى ستجتهاى خوددا تكهدادي كند ناآنهارا بهمانتدان خود 
سبادئد . ودردلهاى آتانكه شبيه خود هستندكثت كنند , علمودانش ياحتيفتهاى ايمان با ايان دو آود 


شده ودوح يقيند! بآسانى دديات كرده ,وآ نجه ناز ونميت بروددكاندا بدشوادى وسختى انداختهاينات 
آسان وسهلكيرند . ويآنجه نادانان اذآن وحعتدادند إيتان ان وخوكرفتهاند , وبا بدنوائيكه روحهاى 
آنها بجاى بسياد بلند (يمنى رحمت خدا) آويخته دردنيا ذندكى ميكتند , ايثان دد ذمين جانعيئان و 
انمايتدكات خدايند , و (مردمرا) بسوى دين اوبخواتتد , وحجتهاى او بر بندكانش ميباشند ٠‏ سبس آهى 
اذدل كيد وفرمود :آء ءآء جه بسبادآدذومند ومشتاق ديداد آنهايم (كمي ل كويد) : كاه دستمباركشن 
دا ازدست من برداشت «وبمن فرمود : أكر ميخواهى بأذكرد . 
فصل (؟) 

واز سخناك 1 نحضرت يَ#ه درخواندن ودعو تكردن مردمان بسوى شتاسائى خود و ببانبرترى و 
فشيلتش ( برديكران ) وبيان حال دأ نتمندان ؛ وآفج براى آموذندة دانش شاييته است » اين فرمايشى 
اسستكه داويات داناى باخيار حديث كردءاند درضمن خطيداى كه ما آغاذ آنرا دها سأختيم ودنبال آت 
اينستكه فرمايد : 

وسباي خداوتدكدا مزانت كه مادا اذكمراهي (يسمادت) داهنمائى فرمود » واذكودى بيناينان 


تا 


مختصر من كلامه 233 ا 


النبرة ٠‏ وجعلنا النتجبآء ٠‏ وجمل أفراطنا أفراط الأنبياء » وجملنا خير إن اخرجت للا تأمر 
بالمعروف وتنهى عنالمنكر , وتعبدالفٌ ولانعرك به شيعا » ولانتخذ من دونه وليساً ٠‏ فنحن شبدآ ءا 
وال سول شهيد علينا » شفع فنشفلع فيمن شفمناله » وندعو فيستجاب دعاؤنا و يغفر لمن لدعوله 
ذلوبه » أخلمنا الل فلم ندع من دونه ولينا » ايها النثاس تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الا ثم والعدوان واتقوا الله ان" الل شديد العتاب . ابنها النثلى اثى ابن عر نيكم و أولاكم 
له ودسوله فاسثلوتى ثم اسثلوئى» فكأتكم بالعلم قن تقد واه لبيك عالم إلا هلك معد بعش علد 
وائما العلمآء في الا سكالبدر فى السماء ينضىء نوره على ساير الكواكب» خذوا من العلم مابدالكم » 
واياكم ان تطلبوه الخصال اربع : لتباهوا به العلمآء » اوئما روابه السفباء ٠‏ اوتراؤابه في المجالى , 
أو تسرفوا به وجوه النثاس اليكم للترؤس » لابستوى ندال في العقوبة الذين يعلمون والذين لا 
ليون : الفمنا اله وأيناكم بما علمنا وجعله لوجه الك خالساً انه سميع مجيب . 


كرد ٠‏ وبوسيلةٌ (ديانت) اسلام برما منت نهاد بالأببتعب قيرع بورما فر ادداد ؛ وماد اذبر كز يد كان كردا 

ونشا نتهاى داء مارا نشاندهاى بيمبران قرابإداى وماد يميرين امتهائيكه آمدتد كردانيد . كد أمن 
بمعروف كنيم ونهى أذ منكر تمائيم ٠‏ وخدلي دا يرش كرده وباو شرك نورزيم و جزاو ساحب اختيادى 
تكيريم » بس ماكواهات خدائيم و رسو لوا كوا برك أست »ما ( د درو دستاخيز ) شفاعت كنيم و 
شفاعتمان د بار؛هر كس كه شفاءتكردءايم بذيرقته شود ٠‏ وخدادا بخوانيم وباجابتدسد ٠‏ وكناعانه ركس 
كه ما در بارءاش دما كيم آمرذيدء شود ؛ ها بخدااخلاس ودذيدايم (و بند كي خوددا شالس اوكردءايم) 
وجز اد ديكرعدا فرمانرو! نخواتدءايم ٠‏ !ىاكروه مردم كمك كنيد همديكرد! بر تكوكادى وكمك تكتيد 
بركناء وسئم واذخدا بترسيدكه هبانا خداوند ددعقوبت سختاست , أكاكروه هردم من بيسن عموى بيغمين 
شما هستم و سزادادترينشمايم بخحدا ودسولش بس اذمن يرس كنيد و بس اذآت برمش كنيد , كه صكويا 
شما مى تكريد بدانش وعلمكه برطرف كرديدء ونا بود شده » و براستى هيج دا نتمندى هلاك تكردد جن 
أينكه برخ اذ دانفش باأو برود ٠‏ جز اين نيستكه دا نعمندان ددميان مردم مانتد ماء در آسمات مستند 


كه نورش برسئادكان ديكر درخشندكى دارد » هرجه برايتان اذدائش آشكاد شود آثرا فر أ كيريد .و 
بيرعيزيد اذاينكه دانشردا براى (اين) جهاد جيز يياموديد : )١(‏ براى إينكه بدا نشمتدان مباهات كنيد 
دبخود بباليد (6) يا براى اينكه باسبك مقزان بدانوسيله بيكاد وجدال كنيد (6) يا بدا نوسيله ددا نجمنها 
خود تمائ كنيد () يا بخواهيدبدات سبب براى دياست مردود! بسوى خود جلب تبائيد , در سزاى كرداد 
يكسان و برا بر نيستند آنانكه ميدانش وآناتى اثدانئد » خداوند يما وشما سود دهد درآ نجه بما أموخته 
وآنرا باك وخالس براى خود كرداك هيانا أوشتواى يأسخ دهلده أمت . 


يت الباب الثالك ج1١1‏ 


فصل () 
ومن كلامه يكم في صفةالعالم وادب المتعلم مارواء الحارث الا"عور قال: سمعت أُمير المؤمنين 

يلم يقول : من حق العالم أن لا يكثر عليه السؤال» ولا يعنت ني الجواب ٠‏ ولا يلح عليه 
اذاكسل , ولا يوخذ بثوبه اذا نض ؛ ولابشاراليه بيد في حاجة ؛ ولابفشى له سر" ولايفتاب عندم 
أحداء ويعظلم” كما حفظ أمر الله ؛ ولا بجلى المتعم إلا أمامه ‏ ولا يعرض من طول صحبته » واذا 
جائه طالب علم وغيره فوجده في جماعة عسّهم بالسّلام » وخصله بالتحبّة , وليحفظ شاهداً وغائيا » 
وليعرف له حقه , فان" العالم أعظم اجراً من الصسّائم القائم المجاهد في سبيل الله ؛ فاذا مات العالم 
ثلم يالاسلام ثلمة لايسدتها إلا خلف منه » وطالب العلم تستغفر له الملائكة ويدعو له من في السماء 


والأرض . 
فصل (©) 
ومن كلام لفت ني اهل البدع ومن قلي في الد' ين بريه وخالف طربيق أهل الحق” فيمقاله : 


قصل (9) 
واذ سخنان] نحشرت جيبلا ددبيان َل تدان وادب شاكرد وداش آموز سخنىاستكه حادث 

اعور دوايت كردءكه كويد : دنبدم كر لكوتي طقع-ميفرّمُود : ازحقوق عالم و دان 

بسياد برسش ازاوتكتند ؛ وددياسخ اورا بمشقت وسختى نيتداذندء وكاءبيحالى وكا 


امرادتويز ف ؛ 
وجوت ازا برخاست جامداش تكيرئد , ودركارىزكه خواهتد اورا نتاث دهند) يادست باو أشاره تعود ٠‏ 
وداذثيرا فاش تكندد , وبيئى او بشت سركمى بدكوئى نكثد » وحرمت أو تكهدارى شود جثائجة اوامس 
خداى تكهداشته , وشاكردودانش آموز جزدد بيش ددش تنشيتد , واذ سيارى همنقيتى با اودو تكردا نه 
(وملال تكيرد ) وجون آموزندة دااش ياديكرى بترد إد آيد واودا ددكرده (وانجمني) بيند بهمك وملا 
كند ولى اوداددتحيت (وخوش باش كرئى ) مخمو س كردا ند( يعنى تنها باوسلام تكند , ولى برا احترام 
أو بسى اذايتكه بهمه ملام كرد درتحيت أودا مخموص كئد ) ودرحشور ولهان (حرهت) اودا تكهدادد د 
حتشرا بعئاسئد زيراكه عالم ودانتمند ددياداش إزروزه دإدىكه ثيها روىبا (سبادت) بايستد ودرداء 
خدا جهاد كته بزدكتر وبالاتر است , وعركاء دا تعمتد بميرد (واذ دتيا برود) دخلة دد املاع بديه يد 
كه جيزى جزجانثين أو ( دد علم ودانش) آنرا بر نكند . وآنكس كه دانش بيأموزد فرشتكان برايش 
آمرتشخواعىي كتند . وآنجه درذمين وآسمان است يرؤى اودعا كند . 
فصل (6) 


واذ سخنات آنحشرت يِه دربادة بدعت كذاران وآنانكه دددين برأى خود سخن كويند ودد 


كفتاد بادوش أعل حق مخالفت كتند سخثى استكه داستكويان داويان ددبيش سنىوشيعه دوايت كردهائه 


ج11 عختصر من كلامه للق ةك 


مارواء ثقات أهل 

العمددٌ والسْلوة على نيه 
يبيج على التفوى زرع قوم , ولا يظمأ عنه سنخ أسل , وان الخير كله قبمن عرف قدرء » وكفى 
بالمرء جبلا ان لا ,عرف قدرء ؛ وان" أبفض الخلق الى الله تعالى رجل وكله الل الى نفسه , جآآثر 
عن قمد السبيل , مشعوف بكلام بدعة قد لبج فيها بالمُوم والمثلوة ؛ فهوقتنة لمن افتتن به ء شال" 
عن هدى من كان قبله » مضل لمن اقتدى به . حمال خطايا غيره ؛ رهن بخطيثة , قد قمشى جملا في 
جبال عشوة . غار بأغياش الفثئة , عمى عن البدى ؛ قدسماء أشباء النّاس عالماً ولم / 
سالماً , بكر فاستكثر مسًا قل" منه خير مسًا كثر حتلى أذا ارنوى من اجن واستكثر من غير طائل , 
جل للناس قاضياً ضامناً لنخليس ما التبس على غيره ٠‏ ان خالف من سبقه لم يامن من نقض 
احكمه هن يائى بعده كثمله بمن كان قبله , وإن نزلت به احدى المبيمات عيثألها حشواً هن رأيه 


عند العامّة والخا. 


ني كلام افتتاحه : 


» ما بعد : فذمّتى بما أقول رهينة وأنابه زعيم » انه لا 


فيه يوما 


ددكنتارىكه آغازش سباس خداوند وددود بر يطبي كراميشى (ص) مبباشد سبى فرهايدٍ 

ذم من كرو سختانى استكه مبكو بدني ]هرا ضمانت ميكثم : هما ناكثت و زداعت مردميكه 
برباية تقوى و برعيز كادى ياشد خدك وزده تتود .ريك آن تثنه وبىآب شائد . دتمامى خير ونيكي 
درك استكه انداذه وقدد خودرا تتتاسد» ودرنادانى مردرهين بى كه قدد خودد! نعناسد ؛ وهمانا 
دشمن تر مردمات نزد خداى تمالى مردَى أت كه خداوند اودا بخود واكذارد وا داه دأست يكو 
منحرف قود ٠‏ بخن تازء در آمد خوشنود ودردوذه ونماذش ثشيفتة آن كردد ؛ جئين كسى براى آنا 
كه فرينتة كنتارش شوك فتنه (وميزان آزمايش) إست ٠‏ واذ [تعدايت كه مردم بيش اذاو دفتدائد كمراء 
شده وآ نانكه ببرويش كنند كمراء كند , باد بر خطاها وكناهان ديكران بودء و ددكرو خطاى خويش 
است , نادانيهار! ازاينمو وآن سو درميان نادانان كور دل درخود كرد آورده » ودد تاريكيهاى فثنه و 
فساد ازهمدحا بيخبر , وازداهير شدن وهدايت كور شدمانت ٠‏ آنانكه همانئد اشاند ( و بسورت آدمى 
دتبته بكروزد! درتحسيلآن بسر نبرده ٠‏ صبحكرد 
هرروذ وددبى زيادكردت جيزى بود كه كم آن بهتر از بسبار است ٠‏ تااينكه بدان دسيد وسيرابكرديد 
ازآن آب مانده كتديده ٠‏ وسهر 


هسنئد ) جني نكسىر! عالم ودا نشمئد ميخوا تند د« 


ياده دوكرد (يااذجيزعاى بيهوده خوددا انياعتدكرد ) براعقناوت 


بشيده و مشتيه بأشد » 


مردم نثستة (وخوددا مهياكرده) و أن نمودن جبزكادا كند كه برغير أو ب 
اكر درحكم دادن باكذشتكان مخالفت كند اطمينات نداردكه آيندكان ين اذ او حكمشدا نعكتتد (و 
برخلاف آناحكم تكنند ) جنانجه او تسبت بكذذتكان انجام داد , واكر يكى اتمسائل مشكله بأو عرضه 
شود براى باسخ بآن برست ؛ سخنان بىممنيء بيهوده ازروى دأى خودتهيهكند سبس بهمان سخنات( بيهوده 
ويوسثى )كه كفته يقين حاصل كتد. جنين كسى بواسطة بوشيده ماندن حمائق (براو) ومشتبهات (واقتادن 


الباب الثالك ع1 
ثم قطع عليه » فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت ٠‏ لابدرى أساب ام أخطأ , ولا يرى 
أن" من ورآء ما بلغ مذعباً ان فاس شيئاً بشىء لا .يكذب أيه » وان اتظلم عليه أمرإكتئم به لمايعلم 
من نفسه من الجهل والنّقص والشرورة , كيلا يقال انه لا بعلم ثم" أقدم بغير علم ٠‏ فهو خائض 
عشوات , ركاب شبهات ؛ خباط جبالات ؛ لا يعتذر مسا لايعلم فيسلم » ولابعض” في العلم رين 
قاطع فيغنم ٠‏ يقرى الرأوايات ذروالر بج البشيم ٠‏ تبكى منه المواريث وتصرخ منه الن'ملى, 
وستحل” ب اله الفرج الحرام ؛ ويحرم به الحلال لايسلم باصدارما عليه ورد ولايتدم على ما منه 
قرط . 

انها اناس عليكم بالذّاعة والمعرفة بمن لاتعذرون بجمالنه ٠‏ ان" العلم اذى عيط به آأدم 
وصيع مافت به انون الى ديك خانم انين في عنرة يكم 2. يإ فأين نا : 
بل أبن نذهبون ؟ يامن نسخ من أسلاب أصحاب السفينبة » هذء مثلها فيكم فار كبوها , فكمانجى 


ددامور واهيه وسست) , ماتند كسى است كه درتارممزكيوتددافتد ٠‏ تميداك آياددست كفت (وجكم كرده) 


يأ بخطا رفته ؛ ويشت سر آ نجه بدان سود باعي تبيلد/[وحينين بندا رد كه تنها! نجه ادفهميده وبافهمكوثاء 
ودلق فاسد خود انديثيدء صحيح ودرست أست) لكي مجيزاكدا بجيزى ستجدآ نجه ازآن فهميد. وبست 
آودده دبوغ تتدايد , واكر مطلبى بزاو. بوشيده ماد آنرا بنهإن كند ذيرا اذ نادانى و كوتاهى خوه 
آكاء أست ٠‏ و ددآ نجه تميدانسته بتاجاء سخ ن كلت تآتكويندكه تميداند . سيس (ياايناحوال) با تادانى 
اذ حقيقت ( برآن كاد) اقدام كند دددتاديكيهازى جهل ونادانى ) قرودود ٠‏ و برمركب ثبهات سيار 
سوار شود ٠‏ ودرنادانيها بسيار دجاد شود ١‏ از آنجه تميدائك ( وندانسته بدان حكم كرد. ) يوش 
تخواهد تا (ددتتيجة) آسوده وسالم يناد وددعلم ودانش بدندان برند؛ تكرفته ( وتحقيق درآت تكرده) 
تابهرة بهرد , دواياترا بباد دهد جنانجه باد كيامان خشكهرا برأ كند. ساذد ؛ ميراتها (كه بواسطة حكم 
بناحق او بساحبانش ترسيده ) أذ (ستم) أدميكريند ؛ وخونها (كه بنتواى باطل او) ديخته شده قرياد 
ميز ننه ٠‏ بسبب قشاوت (بيجاى) اوعودتهاى حرام حلا ل كردد , وحرام حلال شود , يأياذ كردا ندن آ نجه 
أتاق سردذده موده وسالم ثماند . ويآنحه (بتادانى )أذ أو سادر شده يشينات تكرده . 

اىكرده عردم برشما بادبه بيروىكردن وثناخت نكسيكه بدشناختنش معذود نبستيد ( مقسودشناختن 
اكمةٌ دين عليهم السلام وبيروى ايشان أست ) ذيراكدآن دانش وعلمىكدآدم لقلا ( ازآسمان) فرودآودد, 
و هم آنجه ييميران بدان واسطه برترى جستنه تا برصد به بيفمير شا خاتم النبيين 84 هميكى تزد 
عترت ( وخانداث) بيفمبرتات محمد (ص) ست ٠‏ بس دركجا سر كردان شدمايد ؟ بلكه كجا ميرويد ؟ اى 
كسا تيك دكتد. شده (ياذائبده شدم) بدا نسلبهاى !ساب كتتى ٠‏ (يثى!ى فرز ندا نكا تيكه مواد كنتى توح 
شدند ) مثل عترت درميان شما هما نند كشنى نوح است يس برآن مواد شويد : وجنائجه نيجات يافقئد در 


يدك 


في نيك من نجى قكذاك بنجوفي هذممن دشلا باقع جه نا ناوا اس اللي 
والويل لمن تخلف ثم الويل لمن تخلف ؛ أما بلفكم ماقال فبهم نيكم يلف حيث يقول في حجة 
الودا ما إن تمكتم بهما لن نشلوا بعدى : كتاب الله وعترتى أهل ييتى 
واثهما لن يفترقا حتثى برد! على”الحوض » فانظروا كيف تخلفونى فيهما ألا هذا عذب فرات فاشر بو 
وهذا ملح اجاج فاجتنيوا . 


فصل (ه) 
ومن كلامه ليث ى سفة الد'نبا والتحذير منها : اما بعد فائما مثل الد" نيا مثل الحية لين 
هسّها , شديد نهشها » فاعرض عمًا يعجبك منها لقلة ما يمحبك منها ؛ وكن آنى ماتكون فيها 
أحذر ماتكون لها » فان” صاحبها كلما اطمأن" منها الى سرورأشخصة منها إلى مكروء والسّلام . 
فصل (5) 
ومن كلامه لق فى التزو”د للآخرة وأخذ الاأجبة للقآء الله جل" اسمهوالوسئية الئاس السك 


آن كفتى نجات يافتكان » عركه ددا ب ل كفنيورآيد/نيز نجات يابد , 00 ا" 
كرد ابن كفتار عتم . وسخن زود تيكو وداةيأأنكيكه (اذآن)دوى برتابد , سبس واعب رآنكس 
كه روى برتابد , آيا آدجه بيغمبر تان (سن).5دبادة.ابعان:فرمودء بعما نرسيده (ونتليدءايد ) كه درسفن 
حجة الوداع فرمود : (مردم) همانا منددميان شما دوجبز سنكين وكران ميكذادم . جيزىكه اكر بدان 
جنك زنيد هرك بس ازمن كمراء نشويد : (يكي) كناب خدا (قرآن) و (ديكر) عثرت من أهلبيتم ٠‏ 
و(همانا) ايندو ازيكديكر جدا نتوند نا دركنار حؤض كوئر برمن د آيند , ين بتكريد جكونه بساز 
امن دريارة آندو دفتار كتيد , آكاء باشيد كه ابن (يمنى تمسك بمترت) آب خوشكواد وشبرين أست بس 


بباشاميد , وآنديكر (يعنى دوى برتافتن ازايتان) آب شود وتلخ است واذآت يبرهيزيد . 


فصل (ه) 
واذ سخنان آتحشرت َه استكه ددبادة احوال دنيا وترساندن وبركنار داشتن اذآن فرمايه : 
ت كه داستان دنيا هما نند دا-تان مار استكه دست برآن بكثى قرم و فين كز ده 
(وذهر دارش) سخت امت ؛ بىاذآ نجه اذآن دنيا تورا خوش آيد كناد ءكيرىكن زير! زمان اندكى باتو 
همراء است » وددآ نحالكه بيكتر بأآن ذنس وخر كرفتهاى ددهم تحال ترسناكتر وب ركتادتر اذآنبال, 
زيراكه دنياداد عرزعات بخوشي اذخوئيهاى دنيا خوشحال ومسرود شد دنيا اودا بكدودتى دجاركند (و 
آزدده خاطر ماذد ) والسلام ٠.‏ 


أما بعد ٠‏ جز أين ف 


فصل(5) 


واذسخئان 1 نحشرت كْقِةْ استكه دريارة توشهكيرى براى اخرت ؛ وفراهم آوددن اسباب لاء 


سحاد لباب اثثالك 


الالح : مارواء العلماء بالاخبار ونقله أصحاب السّير والآآثار , انه كان لت بنادى في كل | اليلة 
حين يأخذ النناس مضاجعهم للمنام بصوت يسمعه كافة اهل المسجد ومن جاور. من النناس : نزو" 
رحمكي اله فقد نودى فيكم بال ر"حيل : و اقلّوا العرجة على الد"تباء وانقا الح مابحطر نكم 
من الزاد » فان" أمامكم عقبة كؤداً ومثازل مهولة . لابد" من الممر بها والوقوف عليها ٠‏ قامًا برحة 
هن الك نجوتم من فظاعتها , وأمًا حلكة ليى بعدها اتجبار » يالها حسرة على ذى غقلة أن يكون 
شقوة » جعلنا الله وابنّاكم ممن” لانبطره نعمة ؛ ولاتحل” به بعد 
الموت نقمة , فائما نحن به وله وبيده الخير وهو على كلشىء قدير . 
فصل (/) 
والترغيب في اعمال الاخرة : يابن آدم لابيكن اكبر 
أجلك ا كن بوم ٠‏ فان” كل" بوم تحضره ببأتى ايل 
ك الاكنت فيه خازاً لفيرك ٠‏ يكثر في الن' ديا 


عمره عليه حجة ؛ وتؤديه اينّامه الى 


بيروددكاد جل اسمه ودفارش مردمات بكر دأ ابر ودا نعمندان اخبار وناقلينآثار آثرا دوايت 


اكرد. اندكه آنحشرت عليه اللام هرك هتكاميه مردم_ببستن, خواب ميرقتئد بآوازى كه اهل مسجد 
ومسايكان مسجدآنرا ميشنيد ند ميف رموه > َرَت وى كتيل' خدا بتانرحمت كند ٠‏ زير | آداذكوجكردن (ان 


أين دنيا بسفر آخرت)درميا دما دادمشد ؛ وماندندرد نباداكم ينداديد ‏ ويسوى خدا باز كرديد باتوشة 
يد ٠‏ ذيرا ددجلو شما كردنة ناهمواد ومنزلهاي هولناكىامت ٠‏ و تاجاديد 


اذآنها بكذديد و ددآنها اتوقف كنيد ٠‏ يس يا برحمت خدا ازسختيهاى طاقت فرماى آن دهائي يابيد , و 


كه بددان دسترسى دا 


ياجنان نأبودى يديد آيدكه بس إذ أن انتوان جبران نمود , إى بأ دريغ وافسوس برآن بىخبرى كه 
عرش بزيان او دليل وحجت باشد , وروز كارش اودا بسختى وثفاوت كشائد , وخداونه ماوشادا ازآن 


كانى كرداند كه نعمت أودأ به نشاط وطفيان واندادد ٠‏ ويس ازمركك سختى وعتوبت باوقرود تيايد, 


وجز أين نيستكه ما يه (رحمت بىمنتهاى) أومتوسليم اى أو ( آفريده شدم)ايم د تيكى بدت 
(قددت ودحمت ) أواست ٠‏ واو برعرجيز توانا است 
فصل (9) 
واذسخنان 1 نحشرت عليهالسلاماءت كتدريارة أندنياوواداد كردن باعمال[خرتفرمايد 


أدم بزدكترين !ندر 


يكروز است , ودماناعردوذكه بدان برسى خداو ندروذى تودا درآتدوذيرسائد ؛ دبداتكه هماناتو جيزى 


ذيراكة اندوعت 


كه بيش أذ خوداك وقوت توباشد بجنكك نياودى جز أينكه درآنجين خز دار ديكران هستى ٠‏ دنجو 


18 مختصر من كلامه كيد القككت 


به سبك , وبحظى به وأرئك ؛ ويطول معه يوم القيامة حسايك , فاسعد بمالك في حيوتك وقدام 
اليوم معادك زاداً بيكون أمامك , فان” السّفر بعيد والموعد القيامة والمورد الجنة أوالثار . 


فصل (4) 
ومن كلامه لَه في مثل ذلك ما اشتهر بين العلما 
أبنّهاالتاس فان" الدنيا قدأدبرت وآذنت بوداع ٠‏ قدأقبك و أغرفت باطلاع , الاوان” 
المضمار اليوم وغداً الباق والسُبقة الجنة . والغاية الثار , ألاواتكم ني انام ميل من ودائه 
أجل به عجل . فمن أخلص لل عمله لم يشرام أمله » ومن بطأ بد عمله في أينام مهله قبل حطور 
أجله ققد خبر عمل وشراء أمله ألا فاعملوا ى الرغبة والرهبة فان نزلت بكم رغبة فاشكروا لل 


حفظد نووا الفهم والحكماء : اما بعد 


واجنعوا معها رهية » وان نزلك بكم رهبة فاذكروا ال وأجعوا معبا رغبة ‏ فان" الل قد تأذن" 


تعب تو دردنيا برأى آن سياد است وبهرهاش نسببٍ وادث توأست » ودو 


بدراذاكشد ؛ بس درذ ندكى خود بمال وا نيونت تماد تمند و خوشبخت شو ؛ وبراى دوذدسناخيز خود 


توشة دربيش فرستكه آن نوه ببعا بيش تباتك 7 ذْبر] كم سفر دور است ؛ و وعدءكاء قيامت است ٠‏ و 


منزلكاء بهشت أست يادوزخ 
قصل 81 
ومانتد ابن سخنانى ك هكذت كننادى إست اذآ نحشرتعليه السلام ( ددبادة دنيا)كه مياتدا نثيندات 
منهود أست وحكماء وخردمندان1 نرا ضبطكردءا نكه فرمود :اما يمد إىكروه مردمهمانا دنيا يشتكرده 


آكاء 


وبجدائى (اذآ نجه يدان علاقه بتهايد) آكاء مينمايد .وآخرت دوآودده ونزديك وآشكارشدما 
باشيدكه حمانا امروذ رود مشمار (آمادء شدن برإى مابقه) است وفردا (يعتى دوذ دسئاخ 


) دوذ بيشي 
جستن (ومسا بقه) أست ٠‏ وبيشى كر فتن ( يعنى بر قدة مابقه جايزءاش) بهش أست ٠‏ وبايان (يمنى عقيما نده 
عوبنش) دوزخاست , 1كاء باشيدكه شما دردوذكاد مهلك دستيد (كه اين جلدروذة دنيا بشما مهلت دادم 
هده ) ودتبائش أجل (ومر كى )استكه شتاب اورا ميرائد (يننى يزودى يشما ميرسد ) ين هركة كردار 
خوددا خالسبراىخداكردانيدآدذه واميدباوزياننرسائد , دع ركس ددروز كادمهلت وبيش اذ دسبددم رك 
كندى يكرداد كرد ؛ آذكرداد يزيات اوأست وأميد وآدذو اودا بى بهره سازد .آكإء باغيد يسكردار 
(نيك) انجام دعيد ددزمانآسايش و (ددذمان) ناداحتى ونرس , بس اك رآسايثى بدما دو داد شك ركذار 
خدا باشيد وترصدا بداتضميمه ساذيد (يمتى يكياده مطمئن نعويد ) واكر ترس وخوفى يقما 
خدا كنيد و زمان آسايثردا بيادآديد . ذيرا خداونه 1كاهى داده است برإى نيكوكاران بسر انجام نيك 


دوآويد ياه 


فى ( تعمت) وعيج كسب (وجيز بدست آوددني ) بهتى اذآ تكدبي 


30 ألباب الثالك ج١1‏ 


للمحسنين بالحسنى , ولمن شكرء بالز” ب ولاكسب خيرم نكسب ليومتداخر فيدالذخاير و تجمع 
فيه الكباير ٠‏ وتبلى فيها السراير » واثى لم أر مثل الجنئة نام طالبها ولا مثل الثار نام هاربها » 
ألا وانه من لا بنفعه اليقين يضرم الفك" , و من لا ينفعد حاضر لبه و رأبه قغايبه عنه أعجز , 
ألا واتكم فد أمرتم بالظلعن و دللتم على الزاد » و إن" أخوف ما أخاف عليكم | 3 
الهوى وطول الامل ٠‏ لان اتباع الهوى يصد عن الحق”', وطول الأهل ينسى الآخرة » ألا وان 
الدانيا قد ترحلت مدبرة » و إن" الاخرة قد ترحلت مقبلة . و لكل واحدة منهما بنون , فكولوا 
أن استطعتم من أبناء الآخرة ولا تكونوا منابناء الدانيا » فان” اليوم عمل ولاحساب ؛ وغداً حاب 
ولاعمل. 


فصل (4) 


في ذكر خبار السحابة وزحادهم : ها روا صمصعة بن سوحان العبدى قال: 


ومن كلامة 
نبستكه براىآن دوذى ا نجامدهى كه كردآيد دد آذ ونيو ختها ٠‏ وفر اهم آيد درآ نروذ كناهان بز رك 
وآشكادا كرد ددآ نروذ نهادها ٠‏ ومن جبزىدأ نائقية بسك تؤيدمامكه خوامان آن درخواب غفك رقئهه 


ونه مانتد دوزخكه كريزان آن. انين بخواب ( كبرق قرودفته ‏ آكاء بأغيدهر كه بقين سودش ندهدشك 
باو ذيان ذنه ( يمنى 1 نكس كه تحصيل ينين /ينْكهَكزقَك:وشيهه مالك وذيا نكاد شود ) وهر كس خرد ورأى 
حاشرش (كه اكنون بدست او ست) سودش تبخهد » أز آنجه ( اذخرد ودأى ) اذاو بنهان است ناتوانشر 
أست (شايد متسود ابن باشدكه بايداذآ نجدخداونه اذخرد يانمان داده ست هم اكنون اتتفاع برد وباميد 
آينده نباشد ) آكاء باشيد هر آينه شما بكوجكردن ( اذ أبن دنيا) مأمود شدءايد ,و يتوه كيرىير اهنبائى 
شدمايد ( ذيرا خدادند ددقرآتكريم فرمايد : «تزودوا فان خير الزاد التتوى » ) وبراستى ترسنا كثرين 
أمت : زيكى) ببروى اذهواى نفى ٠‏ و(ديكر) آرزوى دداذ «ذيرا 
ياذ دادد ٠‏ ودداذى آدذو آخرت دا بدست فراموشى ميارد , 


جيزيكه أذآن برشما يم دادم دوء 
بيروك اذهواي ننس (اساتىدا) <١‏ 
آكاء ياشيد همانا دنيا به بشت كوج كرده (واذثما دود شود) وهمانا آخرث يسوىثمارونمود. (ويزودى 
بهما ميرسد ) وبراى هريك ازآ تدو فرذندات وبسراتى أست ٠‏ بس كر مبتوانيد اذيسران آخرتباشيده 


.واذ فرذندان دثيا نباشيد , ذيراكه أمروذكوداد است وحسابى ددكار تيست ٠‏ وفرد! (قيامت) حساب امت 
وكردادى نيست (وديكن مجال انجام كار نيك بكنى تميدهند) 
فصل(ة) 
واذ سخنان] نحضرت يق استكه ددبيان بر كز يد كان أذيادات دسولخدا (س)وزهاد آنانفرمود. 
وآئرا صمسعة بن سوحاك (يكى إذ اسحاب] نحشرت يقلا ) دوايت كرده كفت : روذى أميرا لمؤمنين لقا 


ج١1‏ مختمر عن كلامه 3ل 006 
سلى با ير لون ل نات يوم صلوة البح ٠‏ فلمًا سكم أقبل على القبلة بوجهه يذكر لل 
لايلتفت بميناً ولاشالا حتثى صارت الشامس على حايط مسجدكم هذا . يعنى جامع الكوفة قِس 
رمح » ثم أقبل علينا بوجهه يلي فقال : لفد عهدت أقواماً على عبد خليلى رسولا: ؤدائيع 
اليراوحون في هذا اليل بين جباهيم وركبهم : فاذا أسبحوا أسبحوا شنا غبر أ ينهي عبه ركب 
المعزى ٠‏ فاذا ذكروا الموت مادواكما يميد الشجر ني الريح ثم” إنهمك عيونهم حتت تي 
ثم" نهض لي وهو يقول' : كانّماالقوم'باتوا غافلين 

قصل )0٠١(‏ 
ومن كلامه لي في سفة شيعته المخلسين : ما رواء نقلة الآثار من انه 
عن المسجد وكانت ليلة قمراء فأم'الجبّانة فلحقه جماعة يقفون أثرء . فوقف ثم قال : من أشم و قالواء 
نحن شيعتك يا أمير المؤمنين فنف رس في وجوههم لم' قال م27 : مالى لا أرى عليكم سيماء القلبعة ؟ 
قالوا : وماسيماء الشيعة يا أميرالمؤمنين ؟ فقالسفرلوجوممن سمه عمش العيونمن البكاء حدب الظبور 


يورا يأما خوائد وجو ملام نساذدا دأد رويثْبله كد أوبدو ايذكه براتت و جب توجه كتد ذكر 
خورشيد بانواذ؛ يك نير ازديوار إين مسجد شمأ يعنى مسجدكوفه بالا آمد. 


خدادا ميفرمود نا آتكاء' 
1 تكاءرو بماكرده فرمود : براستى مردما د ران حَليلَ(ودوست مهرباث) شود رسولخدا (ص)ديدم 
كه دراين شب ميان بيشافيها وزا نوهايشان نوبت كذادده بودئد زوه كدام اعبادت خسته ميشدآ تديكردا 
برزمين مينهادند ؛ وددنهج البلاغة «يين جباههم وخدودهم » است يمنى ميات بيشانبها وكوندهاعان , وآن 
اظاهرتر است) وجون بامداد ميكردند ثوليدسو وكردآاود بودند ؛ ميان دوجشمانئان (دربيعائق) اقيم 
زانوهاى بز (بينه بسئه بود ) وجون ياد مرك ميكردند ميلرذيدتكد جنانجه درخت بهتكام وذيدت باه 
ميلرزة ٠‏ بن اشك إزديد كا نثان ميريخت بطوريكه جامهاشان تر ميشد , (اين سخئاثرا فرمود ) سب 
برخاست وياخود ميكنت :كويا اين مردم درحال بىخبرى شبدا بروذ آوددمات . 
فصل )1١(‏ 

واذ سخنان 1 نحشرت قل استكه دربيان حال شيميان باكومخلس خود فرمايد : وآتحديثىاست 
كه داويات آثار حديث كردا ندكه 1 نحشرت عليه اللام ددشبى مهناب اذمسجد بيروت آمد ويعزم سحرأ 
سركت كرد ٠‏ ببىكروهى بدتبال 1 نحشرت برفتتد , حضرت ايستاده يآنان فرمود : شماكيستيد ؟ كفتقدة 
اى امير مؤمنان ماشيعيان توهتيم ؛ حشرت بدقت بجهرءهاى ايثان تكريست 1تكاء فرمود : يكوندامت 
كنتند أىامير مؤمنان سيسات شيعه جيست ؛ فرمود : 


كه سيما (يعنىجهرء يا نعانة) شيعه ددشما نسى بيثم ؟ 
زدد جهرءكاك أز بيدادى ؛ وخراب جشمان اذكريه : وخميده + 


ان اذايستادن » وتهى دلان أذدوذه ٠‏ 


مات ألياب الثالك 7 


منالقيام » خمص البطون من لقيام ذبل الشغاة من الداعاء , عليهم غبرةالخاشمي, 
فصل (01) 

ومن كلامه تدك ومواعظه و ذكر الموت ما اسنفاض عله عَم من قوله : اموت طالب حثيث 
ومطلوب لابعجزء المقيم » ولا بفوته الهارب , فأقدموا ولاتتكلوا فاه ليسرعن الموت محيص » | ثكم 
أن لانقتلوا تموتوا ‏ والذى نفس علي" بيده لأ لف شربة بالسيف على الرأسايسر من هوئة على فراش 

ومن ذلك ذوله يتك : ايها انثاس اسبحتم أغراضاً تنتطل فيكم المنايا و أموالكم نهب 
للمصائب , ماطعمتم في الد"نيا من طعام فلكم فيه غمص؛ وماشر بتم منشراب فلكم فيه شرق ٠‏ وأشهد 
بل ما تثالون من الدانيا نعمة تفرحون بها الآ بفراق اخرى تكرمونها » ابنّها الناس اننا خلقنا و 
يناكم للبقاء لا للفناء . لكنكم من دارالى دار تنقلون ؛ فتزود والما أنتم سائرون اليه و خالدون 
فيه والسلام 


ولب خشكان اذدعاء ٠‏ برآ نات كرد خاشين«(ذَفر وتاي 'مسته باشد . 


دنا 

واذ سخنان آ تحشرت عب اللام كينو ]يدلانا ويا أوادى مركه امت آنجه از آن بزدكوار 
عليه السلام بتوائن دمبده كه فرمود : مرك خواهانى أستكه باشتاب آيد , ومطلوبى امت كه آتكبكد 
مائده امت اودا ثاتوات تاذد . وكريزنده اذجتكال او اذدسنش بدد نرود ( يمنى مرك جيزى است كه 
كسى جادة اذآن قوان كرد جه 1 نكىكه اذاو بكر يزد وج.آ نك كد سرداشى باستد ) بى خوديراى 
آن اقدامكنيد وسرياز تزليد ذيرا اذمركه كريزى نيست شما اكن كثته تشويب خواعيد مرد , وسو" 
بداتكه جان على بدست اواست حوددن هزار شمثير برسر آسانتر است إذمركك بر بتر . 

واذ آنجمله است فرمايش آنحضرت عليه السلام كه فرمايد ١‏ اىكروه مردم بامداد كرديد در 
حاليكه تعاندها وهدفهائيد (اذ يكسو هدف) تيرماى مرك ( هستيدكه) شادا ننان كرده ؛ ( اذ يكنو) 
دابائيهاى شما غار تكاء مصيبتها (و بيش آمدحاى ناكوار) أست ٠‏ آنجه خوداكى دددنيا ميخوديد براكشما 
ددآن خوداكى استخواني كلو كير ميبأشد ٠‏ وياآ نجه ميا ثاميد برايئان ددآن آثاميدني آب جستنى در 
د كلوهت , وخدارا كواء ميكيرم كه بميج نسمئى (إزنسمتهاى دنيا) نرسيد كه بدان خوشحال شويد جز 
أينكه نعمت ديكرىرا أذ دست دهيدكه آثرا كرامى 


عردم مأوشما آفريد شديم براى 
ماندن نه براى نابود شدن (وايكونه نيستكه بام ر كك نأبود شويم ) بلكه از سرائى بسراى ديكر جابجا 
شوم ٠‏ بس توش كيريد براك آنجائىكه (خواء وناخواء) بدا نجا رويد وبر اعم يشهدرآن بماتيد,والسلام. 


ج1١1‏ مختصر عن كلامه لتقي سي #انند 


فصل (؟9) 

ومن كلامه تلم ني الداعاء الى نفسه والدالالة على فشله والا اغة عن حقنه والتثعريض بقالمه 
والادشارة الى ذلك والتنييد عليه : ما رواء الخاصّة والعامّة 1 ذلك أبوعبيدة معمثر بن المتنتى 
وغيره ممن" لابينهمه خصوم الشّيعة في رواينه ان" أميرالمؤمنين قلي وال خطة خليا به 
ببعة النئاس له على الأ مر وذلك بعد قئل عثمان بن عفان : اما بعد فلاير عبن" مرع, الاعلى نفس 
واثنان : ملك 
طاريجناحيه , ونبى” أخذاله بيدديه , لاسادس , هلك من اد عى و ردى هن افتسم » اليمين و الشمال 
مضلة » والوسطى الجادة منهج : عليه باقى الكتاب والسنة وآ ثار النبوة ؛ ان" الل تعالى داوىهذم 
: السشوط والسشيف . لاحوادة عند الاهام فيهما » فاستتروا ببيوتكم ‏ واصلحوا فيما 


شغل من الجشّة والنثار امامه » ساع مجتهد ؛ وطالب برجو . ومقصر فيالثار 


الامة بدرا 


فصل(؟١)‏ 
واذ سخنان آ تحشرت علبهالسلام استكه (مردماثرا) بسوى خود خوائد , وبفشيلت خود راعتمائى 
كند . وبرده أذدوى حق بردادد . وبآتانك باو أكودءاند كوعه و اشاره ذيد و بدان آكاهى دهد , 
دأين سخن دأ شيعه وسنى اذ ! نحضرت دوايت ا كوقياقت :/واثاآ بجمله | بوعبيدة معمر بن مثنى و ديكران ان 
كسا نيكه دشمنان شيعه دوايت آنهادا بذير فت أئد"آبَوجتحتكانذ! بقل كردءاف كه امبرالمؤءنين عليه السلام 
دد نخستين خطبةكه يس ازكدته شدن فم حفاتتوييت مريمّاتِ خواند اين بودكه فرمود : بس ال 
دياس هرود دكاد ودود بر بيفير أكرم (ص) مهر باني ذكند كسى برديكرى جز أينكه برخود كند , 
كسيكه ميداند اين دودا ددييشدادد 


سر كرم ومعفول شد كسييكه بهقت وجهثم ددبيش دوي أوست (يننى 
وجه كادهائى مردمدا بيهشت ميبرد , وجدكردارى يدوذخ كد إزدنيا بخود عشنول شود ) سبس] نحشرت 
عليه السلام بندكانخدادا بجند كروء تقيم كند : كوثش كنندة بويا ٠‏ و شواهانى كه اميدواد أست . و 
0 كوتاهى ددانجام فرامين الهى كند وجايكاءش دوزح است ؛ اين سه دسته . و دودستة ديكر. 

: (يكى )فرشتهايستكه يبال خود برواذ كند . و (ديكر) يينمبرىكه خداوئد ( ددهيه احوال)دستكير 
2 كاذه لبي مي باين بنج كروه است) هركه (يناحق) |دعاكرد هلاك شد . وخركه 
(ددعيان حق ديكران) ددآمد نابود كشت ؛ (ده) دأست وجي (كه ازداء حق منحرف أمت) كمراءكتئده 
است ٠‏ وداه وسط ( وميانه) داء (حق) است ؛ كناب باقيماند. وسنت ( دسولخدا ص) وآثار نبوت برآن 
(شاهد وكواء) أست » براستى خداى تمالى(دردعاى) اين امترا بدودارو ددماتكرده : (يكى)تاذياته, 
و (ديكرى) شمير . كه نزد امام ( وبيشواى لهي ددهرزمان)درآ ندو مماشات ومداد كردن نينت (يعنى 
امام باس خاطر عيجكىرا نكاء نميدادد وهرجه مقتناى دستور الهى است بوسيلة تازيانه وشبشير انجام 
دهد ) بس دخا ندعاى خود بنهان ثويد ( و كاء فتئه و فاد يرون نبائيد ) و كرفتاريهاى خوددا (يا 
اختلافات ميان خود وديكر انرا )اسلاح كنيد , وتوبه دتيال شيااست (وددهرحال ميتوانيد اذكردمعاى 


ا الباب الثالك ج١1‏ 


بينكم ء والتنُوبة من ورائكم ؛ من أبدى صفحته للحق" هلك , قد كانت امور لم تكونوا عندى فيها 
معذورين . أما اتى لو أشاء أنأقول لقلت عفىال عا سلف , سبق الرجّلان وقام الثالك كالفراب 
همنته بطنه , ويله لوقص" جناحاء وقطع رأسه لكان خيراً له انظرو! قان أتكرئم فاتكروا وان عرقتم 
فبادروا حق” وباطل , ولكل” أهل ولئن أمر الباطل فلقديماً فمل » ولئن قل" الحق” فلريّما ولمل , 
وقل" ما أدبر شىء فاقبل » ولئن رجعت اليكم نفوسكم تنكم لسعداء و اثي لأخثى ان مكونواني 
قترة وما على" الآ الا,جتهاد » ألاوان” أبر إرعترتى وأطايب أرومتى أحلم الساس صغاراً وأعلم النثاس 
كباراً ألاوانًا أعل بيت مز عل الله علمنا , و بححكم الل حكمنا ويقول صادق اخذنا فان نقنبعوا آآثارنا 


ذشت ونافرهانيها يتوبه دست ذنيد )كسيكه (درميان مردم نادان ) يكجانيه ورا آشكار كتد علاك شود 


(يعتى مردم ذير باد حق محش نميروند مأنند خود آنحشرت د هميشه شواهان كسى تند كه حق و 
باطل دا بهم ممزوج كند جون خلفاى كذفته ) درذمان كنكته ( ودرزمان آن سه خليه ) كارهاىجندى 
شد كه شما نزد من درآتها ممذود نيسايد (يمنى آناَه)وشِما بازخواست در آثكارها تميكردند بلكه خوه 
آنهادا أنجام دادند ولى من | كر بخواعم 1 نزادابياة كركوانم جون برخلاف دستود خدا بوده) آكاءباشيد 
همانا كر من بخواهم بكويم ميكويم (ولى) أفعا:دكتتقها ادر كذرد ؛ آندو مرد (يمنى ايوبكر وعمس ) 
بببشى "كرفت و كفشتند , وسومى (يمنى دياس جاتد كالغ كه اندومش شكمش بود ٠‏ واى براق 
أكر عردو بالش كتده مى شد سرش جذا ميشد براك أو بهشن بود ؛ بتكريد كن تاددنت يتدازيدة 
(سخنان مرا ) آنرا انار كنيد , وك (بددستي) ميشناسيد يب دست اذ (لجاج )برداديد , حق وباطلى 
(ددكاد) است » وبرامهريك (اذآندو) أهل (وخاند!نى)است ٠‏ يس أكر ياطل بسباد باشد (شكفتئيستء 
ذيرأ) اذقديم همسيار بودمكه مرككب مىشدند . واكر حقكم باشد اميد است سيار كردد (يمنى درمان 
ظهود دولت حقّه) وكم أستكه جيزى برود ودوبأده دو آودد (يشى حقكه شعيف شد مشكل است قوت 
بابد ) وأكر جانهاى شما بسوى شما باذكردد هرآينه شما سمادتمند خواهيد شد ٠‏ ومن ميترسم كه شنا 
(مائئد مردم جاعليت ) دزعات فقرت باغيد (كه 
تأدرست خود تمودتد ) وبرمن نيست جزكوشش كردت ( دراصلاح امود واتددذ دادن ) . 


ثين ييفمبر (ص) دود شدند و بيروى أذ اتديشيهاى 


آكاء باشيد كه نيكان عترت ( وفرذندان) من , وياكان خا ندان من بردبادترين مردمان هثئد دو 
كودكى . وداناترين دديزدكى ؛ آكاء باغيد ماخاندانى هستيم كه اذ دائش خدا امت دانشرماء 
وحكم كردن ما بحكم خدا است ٠‏ ويكفتار راستكوى ( مائتد دسولخدا ص) إست دستاويز ما . (ممكن 
أست «علمتاء و «سكمناء و «اخذتاء بسودت فيل ماضىخواتده شود يعنى بدائشى خداوند دا لشمتدشديم ... 
تابآخر ) بس اكر بيروى اذآقاد ماكنيد ( ومتاببت اذكفتار وكردار مانمائيد ) به بينائيهاى ما عدايت 
(وداهتمائي) شويد » واكر (بيروى) تكنيد خداوند شمار! يدست مانأ بود خواهد كرد ( زيرا حجتدا خد 


ج١1‏ مختصر من كلامه يَف م 


يهلكك الل بأبدينا , معنا راية الحق” من تبعها لسق , ومن تأخر 


اهن » وبنا تخلع رب 


تهتدوا ببسايرنا » وان لم نفملوا 
عنها غرق ؛ ألاو ينا ندرك ترة كل" 


نايضم لايك 


قصل (م١)‏ 
ومن مختصر كلامه ميم في الداعاء إلى نفه وعترته م8 قوله : إن" الل خص” غلا 
بالنبوة واصطفاء بالر'سالة , وأتبأم بالوحى فأنال فيالتاس وألال وعندنا أهل البيت معاقل العلم » 5 
أبواب الحكم وضياء الأمر فمن يحبنا ينفعه بمانه ويتقبّل عمله » ومن لايسيثنا لاتفعه بسانه وله 
عمله وان دأب في اللبل والتثهار قائماً وصائماً . 
فصل (م) 


ومن ذلك ها رواء عبدالر حمن بن جندب عن أبيه جندب بن بدالك ذا 


: دخلت على على" 
ين أبيطالب 038 بالمدينة بعد بيعة الئاس لملذاان فونه مطرفاً كثي بأفقلت له : ما أساب قومك» 


تمام كرده وبافرستادن ما داء عذدى بر؟كاهمَ باقن “تكذارد.) برجم حق ( وحقيقت) بأمامت , 
كند بحق كر ائبدء وهر كت آذ [ابا مانم .در تلدياى مر كردانى وكمراهى ) غرق 
اشيد كه بوسيلة ما باذخواست خون عرمؤمنى يود ؛ و بسبب ما ديسمان خوادى وذلت اق 
كردنهاى سمأ كثده ودود شود ٠‏ وبوسيلة ما خدا (كارهارا) كعود نه يثما , و بيب ما ( كارها ) يايان 
يذيرد نه بعما . 


فصل )١(‏ 
واذ كنتادكوتاءآ نحضرت لقظل است كه مردماندا بسوى خود وفرذندان (طاهرينشش) عليهمالملام 
ميخواند أي نكفتاد (كه قرمايد ) : هما ناخداوند محمد(ص)دا ب بيامبرى مخسوص داشت وبرسالت اود 
بر كز يد و بوحى أددا آكاء كرد . واو دسانيد يبردم آنجه دساندنى يود ؛ و بيش ما خائدان امت 
بنامكاههاى دانئى ودرهاى حكنت ودوشتى دين ؛ بن عركه مادا دوست بدارد |بنانش بأو مود يتشد .و 
اكردادش يذيرفقه شود , وحركه مارادوست ندادد ايمانش بوى مود تتحد , وعمل أو بذيرفقه تكردد اكر 
جه درشب ودوذ بأيستادن وروزء دادى كوشش ودنجبرد . 
فصل )١9(‏ 
واذ سخنان آنحشرت اهل است آنجه عبد لرحمن بن جندب اذبددش ددايتكند كه كنت ؛ بس 
اذآنكه مردمان درمدينه باعئمان بيعت كردند من برعلى بن ابىطالب قل وادد شدم [تحشرتما ديم 
كه سس بزيى انداخته وقمناك است ٠‏ بأو عرشكردم : هردماندا جه بيش آمده ؟ فرمود : من نيكو شكيبا 
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ال ف دن , فقلتله : سبحان الشوالك انك لسبور ! قال : فأسنع ما ذا ؟ قلت : تقوم في الا 
قتدعو هم الى نفسك و تخبرهم أنّك أولى النناس بالنبى' يميفظيط و بالفضل والسابقة وتسشلهم الشصر 
على هولاء المتمالين عليك ٠‏ فان أجابك عشرة من هأة شدرت بالعشرة على المأة » وان دانوالككان 
ذلك على ما أحببت » وا نأ بواقا تلتهم فان ظلهرث علبهم فبو سلطا انالل الذي أناء نبيّه عليهالممّا 
والسْلام , وكنت أولى به منهم » وأن قتلت في طلبه قلت شهيداً و كنت أولى بالعذر عندال وأحق” 
بميراث رسوزاث قدا ٠‏ فقال .: أثراء ياجندب يبا .بعني عشرة من مأة ؟ فلك : أرجو ذلك . فال 
الكنتى لا أرجو ولا من كل" ثنين ٠‏ وسأخبرك من أين ذلك ؟ انما ينظرالناس الى قريشوان" 
قرريشاً نفول : ان" آل دا يع يرونان'لممفنلا على ساير النثاى وأئهم اوليآء الأمر دونقريش 
وانهم ان ولوه لم بخرج منهم هذ! الساطان الى أحد أبداً » ومتى كان في غير هم تداولتمره يينكم ١‏ 
ولا وال لاندفع قريش الينا هذا السلطانطاثمين أبداً » قال : فقلت له : أفلا أرجع فأخبر الناسمرة 


هستم , عر ضكردم سبحان اه يخدا سوكند ثماجوإسئى بردبادى ! فرمود : جه يكلم ؟ عرشكردم : 
بخان :نوكيا هنا نكنكه هما نا توخود سزاوادترينمردمان 


به ييثمبر (ص) هتى وبنطيلت ويبعى (ددابلام) أذ ديكراك شايتهتر متى واذايثان يارى ومددبخواء 
براى (از ميان بردث) ابنانكه ازكاه تود يكو تّدءاند , بن اكر دء تنازميان صدتن ازآ نان باسخت 
وى كرفت 

بس أكر بتو كرويدئك كاد بردفق ومراد و دلخواء توانجام خواهد شد , واكر سرباز زنئد (و 
فرما نبر نشوند ) باآنان بجنكى » يس اكر برآنهأ بيروذ شدى اين همان فرمانروائى وساطنتى ات كه 
خداوند يه بيفمبرش (ص) داد وتو بدان سزاوادتر إذأيشان عستى ؛ واكر درراء رسيدن بداتكفئه شدى 


ند (وسخنتوا يبذير ند ) باآن د.ئن 4/900 


شهيد كشئه شدداى » وددبيشكاء خداوند ميثود خواعى بود و بارث بردن از رسولخدا (س) در اينيار, 
مزاوادترى ؟ فرمود : اى جندبآيا جنين مى يينى (و بنظر تمي ر سد كه اذ هرصد نفردء تفر بأمن بيت كتندة 
: آدىآن دااميد دادم , فرمود : ولى من جنين اميدى ندادم بلكه اميد ندادم كه أزعرصد نفردو 
نش يامن ببس تكنند واكنون تورا آكاء كنم كه اين نا اميدى من ان كجا است , جن !. 
قريشرما مى تكرلد , قريش عم باغود ميكويند : عماناآل محمد (س) وخاندان آنحشرت خوددا برتراز 
مردمات ديك ميدا نتد , وخودرا زماعداد ميدائئد نه قريشرا ٠‏ و (اذ ايندو) أكر خائدان محمد (س) 
تمامداد شونه اين سلطئت ودولت شه دداين خاندان خواعد مأند ويكى ديكر نخواهد دسيد , 
واما تازما تبكه درميان ديكران ياشد دست بدست ميان شما ميكردد ؛ (اذايترو) قريش ما بتوانئد بدلخواء 
خود اين دولت وسلطنترا بمانخواهند سبرد ؛ (جتدب) كويد : بأو عرشكردم : آيا مردمدا اذاين سخن 
شما آكاء نكنم نا ايتانرا بسوى تو بخوائم ؟ بمن فرمود : إىجندب اكنون زمات آن نرسينم ؛ كويد : 


كه مردم 


برأى 


الى العراق فكنت كلما ذكرت ت للثاس عياً من فشاك واه وحنو زو وى ووو حي رق 
ذلك من قولى الى الوليدين عقبة ليالى ولينا فبعث الى" فحبسنى حتلى كلم في" فخلى' سبيلى . 
فصل (95) 
ومن كلامه ليم حين تخلف عن ببعته عبداله بن عمر بن الخطاب ٠‏ و سعدين أبى وقاص , 
: هأ رواء الشعبى قال : لما اعتزل سعد و من 


وح بن مسلمة » وحسان بن ثابث » و أسامة بن ز. 


وأثتى عليدثم فال : الها النثاس| نكم بايمشمونى 
على ما بويع عليه من كان قبلى » وأنّما الخيار للنًا قبل أن يبايعوا فاذا بابعوا فلاخيار لهم » وان 


على الامام الااستقامة وعلى الرع 
واتبع غير سبي أعله, ٠ولم‏ تكن 
تى لأنضكم , ايم الله لا نمعدن' للخصم د لا نصفن” للمظلوم وقد بلغئى عن سعد وأبن 
عسامة واسامة وعبدال وحسان 


التسليم ؛ وهذه بيعة عامّة من رغب عنها رغب عن دين الاإسلام 


بثاى فلنة وليس أمرى وأعركم واحد » واتى أربدكمال 


بت إخور كر هتهاكو! لحق يبنى ويينهم 


بس اذاين جريان هن يعراق باز كعنم ؛ وقر كات أفائلآ نحضرت لق ومناقب و. 
مردم بيان ميكردم آنها مرا باذ مبداشت دل كوهتكيزابوته تاايئكه جر بان ( من وبيان كردن 
حشرت) بكوشوليد بن عنبهكدددآ نروذها اذطرف علمان فرما ندا دكوفه بود دسيداوكس يسوي منفرسئاد 
اايفكه ددبادة من بيش أو (بوساطت ) دفتند . واو مرا آزاد كرد , 
فصل )١5(‏ 

واذ سخنان آنحشرت لفيا امت آتكاءكه كروهى از ببعث الو سر باذذدئد عائئد عبدالله بسرعسر 
بن خطاب , وسمد وقاص ؛ ومحمد بن مسلمة » وحسان بن ثابت (شاعر معروف ) وامامة بن ذيد » داين 
سخنرا شعبى دوايتكردء كفت :آنكاءكه سمد وكسات ديكرىكه نام برديم اذ يبعت باامير المؤمنين يل 
سر ياززدند وخوددا بيكو كتيدئه (على كفلا دد ميان مردم بياخاسئه ) حمد وثناى يروردكاددا بجاى 
آودد سبس فرمود : أى كروء مردم شما بامن بيمت كرديد بر آنجه بامردمان بيش أذ من بيعت لموديد , 
والبته تا مردم باكسي بيعت نكردءاند اختيادداد وآزادند ؛ وجوث بيمتكردند اختيارى ندادند . وهمانا 
برذمامداد وبيشواى مردم استكه استقامتداشته باشد ؛ وبرمردم فرما نبر أستكه بفرمائش كردن نهلد , 
واين يعنى استعمومىكد هركس أذ آن سر باز ند أذدين اسلامسر باز زده , وداء ديكرى جزراممسلما نان 
بيموده است ؛ واين بيعت شما بامن بيدت ناكهانى ويدون تأمل نبوده ٠‏ وكار من و شما يكى نيست ٠‏ من 
شمادا براي خدا ميخواهم (نه برأى دنيا ) ولى شمأ مرا براى خود ميخوأهيد . وبخدا نو كند هر آينه 
ارأى خوددا براى دشمن خالس كردائم ٠‏ وستمديدمر! أنصاف دهم , واذ جانب سمد ؛ ومسلمة واسامة » و 


ومرا يزندان انداخت , 


عيدالثه , وحمان جيزهائى يمن دسيدءكه آنرا خوش ندادم وحق ددميان من وايثان حاكم است . 


لباب الثالك ج١1‏ 


فصل (00) 


عند تكث طلحة والز بير ببعته وتوجهما الى سَكّةللا جتماع مع عاء. 


ومن كلامه 72 
التأليب عليه و التأليف على خلافه ماحفظله العلماء عنه لي انه بمد أن حمدال وأثنى عليه ثمقال: 
اما بعد فان الل بمثغداً لوطو للننّاسكافّة وجعله رحمة للءالمين , فصدع بما أمربه » وبلؤرسالات 
به فلم” به الصدع ٠‏ و رتق به القتق ؛ وامن به السيل ٠‏ وحقن يه الد". 
والعداوة والوغر في المدور والشفاين الر"اسخة في القلوب ٠‏ ثم” فبشه اله اليه حيداً لم بقسريالغاية 
التي اليها أدى الرسالة ولا بلغ شيئاً كان فيالتقمير عنه القصد , وكان من بعده ماكان من التنازع في 
الا.مرة فتولى أبوبكر وبمده عمر ٠‏ ثم" تولى عثمان فلمًا كان من أمرء ا عرقتموء أليتمونى فقلئم : 
باربعنا , فقلت :لا أفمل فقلتم :لا » وقبطت بدى فبسطتموها ونازعتكم فجذيتموهءوتداكلكتم على" تداله" 
الا بل الهيم على حياضها بوم درودها حتىظننت نكم فاتلى؛ وان" بعشكم قاتل بعناً لدى”, فبسط: 


وألف به بين ذوىالاحن 


غصل(15) 


واذ مخنان 5 نحشرت كلم است] تعاب مللكة وير نبت اودا شكسثتد وبسوى مكه ره 


نا عايشدرا برآ تحضرت يثودانتد وسمخالنت با تحشرت اور! عمرأء خود ساذئد داين سخندا دا تعمندان 
ال [تحشرت نقل كردمائد كه ين 21 2د وناك رود كآر فرمود : بس عمانا خداوتد محمد (س) 
دا بسوى همة.مردم بر! نكيخت واودا براى همة جها نيان دحمت قراد داد ٠‏ بسنآ نحضرت بدائجه مأمود 
شده بود بياث قرمود , 
كسيختارا منفلمساخت ؛ و( آتسردم) براكندمدا كرد ]ورد ٠‏ وبوسيلة او داعهادا امثيت بخشيد ؛ وخوتهارا 
تكهدادى كرد ٠‏ وبيب او ميان كبا و دشمنات و آترهاى افروخته از حقد وكينه , و غداوتهاى 
يابرجاى دردلها طرح دوستى والنت افكتد ‏ سب جائشش را كرفت درحاليكه (كردادش) يسنديدة (او) 
بود وددبادة سراتجام نجه رساندن (احكام) بآت 


بيام برودد كارشردا (سردم ) دسأئيد . و خدادند بوسيلةٌ او (آت اوشاع ) اذم 


نجاميد كوتاهى تفرعوده بود ؛ وآنيه كوتاعى در 
دسائدث آن يخاطر مياتة دو بود بيرامون آن ثكثت وآنر! نرسائد . وبس اذآ نحشرت شد آنجه شد ان 
ستيزء وكشمكش دربادة ذمامدادىوفرها نروائى ٠‏ وابويكر زمام داد شد ؛ وبسازَاو عمر , وسبس عثمات و 
جون سر نجام كار عثمان بدا نجاكه ميدأ نيد | تجاميد نزد من آمديد وكتتيد : باما بيعت كن ٠‏ م نكفتم : 
تميكلم ٠‏ كفتيد جرا (بايد يكنى ) م نكفتم : نه , ودستبدا بستم , شماآنرا ياذكرديد » 
شما يبوى خود” 


ديد ٠‏ وجنانبرسرهن (براىبيمتكردن) ديختيدما ند شتران بسيار ‏ 
م نكشندة برخ ديكر 
أست ٠‏ بس من دست خود ياذكردم وشمااذدوى اختيار (وباكمالآذادى) بامن بيع تكرديد , وددييشا بيش 


آب سند بدا سانكه من كمان كردم كتندة من عمتيد وهمانا ببشى ازشماً د, 


.يدى فبايمتموني مختارين انوي أ لكلو الإير اين فر ارج للم يليان 
استاذنابي في العمرة لله يعلم أننهما أرادا الفدرة , فجددت عليهء! العهد في الطاعة ٠‏ و أن لا ببغيا 
الامّة الغوايل فماهدانى ثم لم .بفيالى و نكثا بيعئى و نقضا عهبدى ؛ فعجباً هما من اتقيادجما لبي 
بكر وعمروخلافهما لي » ولست بدون أحد الرجلين ولو شثث أن أقول لقلت » اللهم” احكمعلييما 
بما صنعا في حقى وصفرا م نأمرى وظفير نى هما - 
فصل (17) 

ثم تكلم للك ني مقام 1 ماين سا من المعنى فقال بعد حمد الل و التّناء عليه : عا 
بعد فان". الل تعالى نا فيض نبيمّه عليه وآ له السلوة و السلام قلنا تعن أهل بيه و طبيه واوراية 
وأولياؤء وأحق" الخاق به ولا ننازع حقّه و سلطانه . فبينا بحن كذاك أن نفر |. 


إن و انتزعوا 
اسلطان نينا مننا . وو وم غير نا ٠‏ فبكت و الل لذلك العيون و القلوب منا جميعاً مما و بشنت له 


المْدور وجزعت النفوس منًا جزعاً أرغم و ابم الل لولا مخاقتى الفرقة بين المسلمين و أن يعوى 


شما طلحة وذير آذادانه بدون هيج ناجاد عباتي ت/كرادند . مبس جيزى ددتكه ذكردنه كه اذمن 
اجاذء (رفتني 


وبجاآوددن) عمرء خواس تع توخي مبدائد كداينان (قسد عمره نداثته و) ارادة بيمان 
شكنى داشتند ٠‏ بس دوباده بيمان خودرا ]اك بودن بوف رمات بردادى ازخود تازه كردم و (اذ ايفان 
يمان كرفتم كه فاته رات تكثئن نكتند و) براى امت موجبات نابودى وبلا باديد نيادند , وآندو بامن (جلين) 
بيمانى يستئد . وسبس بامن وف انكردئد ويبمت مرا شكدئه بيمان خوددا بهم زدند , شكفت است اذ ايشان 
كه ددبرابن ابوبكر وعص دام شدند (وفرمانبرداد كفتند ) ولى بامن بمخالفت برخاستتد درصوتيكدمن 
ككمئر أذ آندو مرد نيستم واكر بخواعم بكويم ميكويم .ياد خدايا تو درآ تجداينان درحق من اليساجناديد 
د كاد مرا كوجك بنداشتند حكم فرما , ومرا برايشان بيروذ كردان . 
قصل (997) 

وددجاى ديكر آ نحشرت عا دداينبادديس اتحمد وثناى برودد كاد فرمايد : مانا خداىتيالى 
جون جان بينميرش (ص)دا كرفت ما كفتيم : خاندان و خويعان وارث برات و نزدي 
مز أوادترين مردماث بااو ماهستيم وأذايشروكى بامادريادة حق و فرمانروائى او ستيزء تكنئد . ددأين 
أحوال بوديم كه منافقان دفتند دقرما نروائى ببغمبرانرا ازما كرفته بديكرى سيردتد ٠‏ بس بخداسو كئد 
يراى أينكاد جعمان ودلهاى ما ياعم كريست ٠‏ وسيتدها تنك وخراشيده شد وجاتهاى ما بل آمد ٠‏ وبخدا 
اس وكتد اكر ترص اين نبودكه جدائى ميات مسلما تان افتد (وخوذ اشتم اذاينكه ) بيعتر مردم يكفرباز 
كردند ودين بر كردد ؛ هر آيته مأ اناك نيرد داشتيم اين وضعدا تغبير ميداديم (و نسيكذادديم يلين 


بر (س) و 


30 الباب الثالك 


أكثرهم الى الكفر ويعواد الدين , لكنًا قد غير نا ذلك ما استطعنا وقد بايعتمونى الآن ؛ و بابعني 
هذان الرجلان طلحة والزبير علىالطوع منهما وعنكم والابثار » ثم قد نهنا بريدان البعرة ليفر قا 
جماعتكم , ويلفيا بأسكم يينكم » اللبوفشذها لفعنهما لهذء الامئة وسوء نظرهما للمامة » ثم قال ؟ 
انفروا رحمكم اللّهُ فطلب هذينالناكثين القاسطينالباغيينقبلأن يفوت تدارك ماخبياء (جياه خ). 
فصل (م١)‏ 

ولما اتصل به مسير عايشة وطلحة والزبير من مكة الى البسرة حمد الله و أثنىعليه ثم قال ؛ 
قد سارت عايشة و طلحة واازبير كل واحد منهما يدعى الخلافة دون ساحبه ؛ و لا يد'عى طلحة 
الخلافة الا انه ابن عم”عايثة » و لا يداعيها اأزبير الا أنه سبر أبيها » وال لثن ظلفرا بم! 
البشرين الزبير عنق طلحة أو يرن طلحة علق الريرء بنازع هذا على ملك هذا » وقد والله علمت 


حال بماد ) وأكنون كما بامن يك خركباية وامن دو مرد فين يتان ةوذج الانعوقا: ميل ولت 
خودثان وشما بامن بيعت كردنه و(خلافتيا] بيع [كذار نمودنك ؛ سبس بباخاستدقمد شهر بسرءكردنه 
كه كروه فشردة شمارا بهم زد , وشمااً! باك كيك إنداذند . بادخدايا آندودا بخاطر خيانتىكه 
باين أمتكردند وبواسطة بدانديشي ايشات بَرَآىَهردم بكر (واذ ميان برداد ) سبس فرمود : خخ 
رحمت كند كوج كنيد بدتبال اين وين افك :كهروض متشكار برض اذآنكه (فرست اذ دست برود د) 


يدان 


ننوان 1 نجه ايندو درس برودا نده (ياجنايثيكه مى خواهند 


فصل(16) 
وجون جريان دفتنعايشه وطلحه وذير اذمكه بسوى بصره يكوش 1 نحشرت دميد سباس خداوثتايش 
دا بجا آودد سبس فرمود : همأنا عايثه وطلحه وذير بسوى مكه دصسبار شدءائد و هربك اذآث دو (يعنى 
طلحة وذير) بتنهائى براىخود ادعاى خلافت ميكتد وديكرىر! شايستةآن نبيداند ٠‏ طلحة ادا تميكند 
عاى ثمىكند جز اينكه داماد يدر عايقه است ( جوث اسباء 


نجام دهتد ) تذادك تنود . 


اجن أينكة يسن عبوى عايشه أسست ٠‏ 
دختى أبى بكر كه با است همس زر يود ) يخدا سوكاند كر بدا نيه ميخواهند (ينى 
اخلافت) دست يا بنك (عريك كردت ديكركيرا خواعد زد ) هرآينه ذبير (أكر دست يافت )كردن طلحددا 
ميزند » باطلحة (اكر دمت يايد ) كردن زيردا خواهد زد ؛ هريك با ديكرى دد ذمام دادي ودياست 
؛) يندىدا تكشايد و 


اتالنطاقين 


ستيزه خواعند كرد . وسوكند بخدا كه براستى ميدائم كه آن شنى سواد (يعنى عا 
سر تكذادد ويمنزلى فرود تبايد جز ينافرمائى خدا (يعنى اذ 
دوى نافرمانى خداوند آست ) تا بالاخرء خود وهمراها تشررا بجائي ببرد كه يكسوم اذايعاتكثته شوند ٠»‏ 
ويكسوم آنان يكريزند ؛ ويكسوم ديكر باذكردند ؛ بخدا سوكند هر آينه طلحة وذيير خود ميدانند كه 
برغطا هستند وجنين نبست (كه إين مطليدا) ندانتد .وجه بسا دانائيكه نادانيش أودا يكشد وآن 


ج١1‏ عختصر هن كلامه كك 5-0-7 


انها الر”اكبة الجمل لا تحل" عفدة ولانسير عقبة ولا تنزل منزلا إلا الى معصية الل حتى تورد نفسها 
ومن معها مورداً يقتل 7 رب ثلشهم » ويرجعئلئهم ؛ وال ان" طلحة والز" بير ليعلمان اهما 
مخطيان وما يجبلان ٠‏ ولرئب" عالم فتله جهله وعلمه معه لابنفعه وال لتنبدنلها كلاب الحوئب» 
فبل يعتبر معتير أو يتفكر متفكر , لقد قامت الفئة الباغيه فأين المحسنون 5 
فصل (94) 

لما توجنه أمير المؤمنين لقم إلى البسرة تزل الر بذة فلقيه بها آخر الحاج” فاجتمعوا 
اليسمعوا من كلامه وهو في خبائه . قال أبن عباس رضىالله عنه : فأتيته فوجدته يخصف نعلا فقلت 
له: بحن الى أن تصلح أمرنا أحوج مننا الى ما تشع , فلم يتكلمنى حتثى فرغ من نعله ءلم سلما 
الى صاحبتها وقال لى : قوأههما ؟ فقلت : لبس لبما قبمة فال : على ذاك ! قلت : كسر درعم » قال : 


كه دادد) اودا سود تدعد ؛ يخداو كند سكان جتواب براو (يعنى برعايشه) باتكك زنند (اشاده بحديث 
ميروفي امت كه شيعه وسنى باختلاف دوابابت' ارذْسوليت0 (ص) دوايت كنند كه 1 نخشرت (ص) دد مقام 
ممت بزنات خود فرمود : يكى اذشما (يا كداويك أزشاها|) كان جواب ‏ كه نام جائى امت دد داء 


بسرء ب برأو يادس كنند ؛ و جون عاك ة دايجا رسيد كان براو بارس كردند واو بأد اين حديث 
افتاده خواس بر كردد طلحة وذير يأسخدات كريبندء ورحمات بسبارى اورا منسرفكرديه , ازجمله اينكه 
عنتاد شاهد وكواء نزد او آوددئد وهمه كراعى دادندك أينجا جواب نيست ؛ بهر حال امير المؤمتين لق 
دنبالةكفتارشرا جنين ادامه داد :) آيايند كيرنية عستكدبتد كيرد ؟ يا متفكرى حستكه بي نديشد ؟ همافا 
كروء ستمكاد بباخاسته ب سكجاه_تند نيكوكاران ؟ 


فصل (15) 


وجون امير النؤمتين يقل بسوى بسرء دعسباد شد درر بذء(كهنام دعىاست درسهمئز لى مديئة)فرود 


آمدايس دثيالة حاجيان (كه ازءكه ميآمدند ) بدان حشرت برخوردند , دود حشر ت كرد آمدندكه 
سخنى اذ اوبثنوند وحشرتدرسرا بردة خود بود ؛ أبن هباسكويد : من بنزد أو دفتم ديدم نملين خوددا 
إبيله يز ند بدو كلتم : (اىاميرممنان) نياذما باينكه بكار ماسروسورتى بدهى ينو بيعتر ازاينكادى استكه 
ميكنى (وبدان سر كرمى )! حشرت بام سخن تكفت تا أزكاد خود فادغ شد (ونعلينشدا وسله زد )سبس 
آندا بالئكة ديكر جفت كرد ويمن فرمود : ابن يكجغت نملين مر! قيمت كن (كه ارذثش ببقدد است؟) 
كفلم : ادذشى ندادد ٠‏ فرمود : باعمينكه ارذشي ندادد ؟ كفتم : كمثر |ذيكدرهم |دزش دادد ؛ فرهود: 
بخدأ سوكتد اين يكجغت ثعلين دأ من بيش أذ تمامدادى يرشبا دوست دارم مكر ايتكه ( بوسيلةٌ اين 
ذمامدارى ) حثىدا يريا دادم يايأطلىرا جلوكيرى كنم . عر كردم : حاجيان انجمن كردءاند كه اذ 


هق ع1 


وال لبا أحب” الى" من أمركم هذا إلا أن أفم حقناً أو أدفع باطلاقلت : ان" الحاج” قد اجتمعوا 
اليسمعوا من كلامك , لى ان أنكلم فان كلن حسناً كان منك وان كان غير ذلك كان مني" 
قال لا أنا أتكلم ثم" وضع بده على صدرى وكان الكفين فالمنى ثم قام فأخذت بثوبه وقلت : 
نشدتك الل والر'حم ؟ قال : لاتنشدنى ثم خرج فاجتمعوا ! عليه فحمداله وأثنى ثم" قال : ما بعد 
فان" ا تعالى بنك غدا لل وليس في | العرب أحد يقرء كتاباً ولابداعى نبوة» فساق النناس الى 
منجاتهم » أم وال مازلت في ساقته ما يرت ولا بدت ولا خنت حتى نولت بحذا فيرها » مالى 
ولقريش ؟ ام واللُ لقند قاتلهم كافرين ولا قاتلهم مفتر وان" سيرى هذا عزعهد الى" فيه » ام 
وال : لا بفرن" الباطل حتى بخرج الحق” هن خاصر نه ماتنقم مننا قرش إلآ أن" ل اختارها علييم 
فأدخلناهم ني حيئزنا واانشد: 
١‏ ذنب لعمرى شر بكالمحض خالماً 3 وأكلك بالزبد المقشرة الثمرا 


اقلا عا ع1 بمن احجازء ميدهى بأآنها ين كوم . ٠‏ بس اكر نبكو بود اذتو باشد » وأكر نيو 
أذ خودم باغد ؟ فرمود : نه من خودم با ابذان ميم ميكويم تو دسل دا بزنية من تهاد ‏ ودستى درشت 
داشت كه مينة مرا بدرد أوره يس برالجاسة و من .ليت بدامان أو ذده عرضكردم : ترا بخدا سوكتد 


مراعات خويمادندىدا ددبادة من نفزها.(وخواهش مرا ببذين). فرمود : مرا سوكند مده (اييندا فرمود) 
واذخيمه يرون آمده مردمان كرد او أمَجْسَ كردند بس حمد وثتاى خدارا بجاى آورده سيس فرمود : 
بس |ذحمد وثتاى خداوند همانا خداى تعالى محمد (ص)ذا برا نكيخت وددميانعرب كنى تبودكدكتابي 
بخوا ند ونبوتى را ادعا كند » (يعنى نه كتابى بود نه بيغمبرى) يس آنحشرت.(ص) مردماثرا يآنجه وسيلة 
دستكاديهان بود (يابسر منزل دستكارى ) هدايت فرمود ‏ هرآينه بخدا سوكند من نيز هميقه دد ميان 
كسان بودم كه هدايت مىفرمود , نه دكركون شدم ونه بحالى كفتم ونه خيانتى كردم ما ايتكة هة 
دشنان دين بشتكرده فرادكردئد ؛ مرا بأقريش جدكار أست (وسبب دشمنى ايعان بأمن جيمت ١‏ )بخدا 
سوكند يأآنان. ددذمانى كه كافر بودند جتكيدمام اكنون نيز كه داء فتنه وفساد بيش كرقته (وازداء حق 
قدم يرون نهادءاند) ميجنكم ٠‏ وعمانا اين راحىيكه مبروم دوى ييمات وعهدى إستكه ددايثياره بامنشده 
أست ٠‏ هر آينه يخبد! سوكند باطل دا جنات ميشكافم نا اينكه حق اذ تهيكاء ومران يهلوى آن بيرون آي 
وقريش باما كيندجوئى نم ىكتند جز أذايندوكه خداود مادا برايشان بركزيده است وما آنهادا ددذير 
فرمان خود كفيدهايم و (دوشمركه ددذيل ترجمه ميشود ) أنثاء فرهود 


١‏ - يجان خودم سوكند كتاء إستكا: 


اعاست ) خالصدا بباشامى وسرثير ياخرماى بىهسته 
بخودى . (وبمأ بى مهرىكنى ياكقران نمت كرد قدد ماداتداتي ) . 


ريلك 


3 


؟- واحن وهبناك العلاء ولم نكن 2 علياً وحطناحولكالجرد والسّمرا 
فصل (0) 

ة على من حطرء لم" تكلم فأكثر من الحمدله والثناء عليه 

والسّلوة على رسولالدٌ َي ثم' فال : قدجرت أمور صبرنا عليها وفي أعيننا القذى تسليناً الأعرايك 

تعالى فيما امتحننا به ورجاء الئواب على ذلك وطن السّبر عليها أمثل من أن يتفرتق المسلمون 


ولا نزل بذى قار أخذ البب 


وتسفك دمائهم نحن أهل بيتالنبوة وعترة ال "سول وأحق" الخلق بسلطان ال رسال وممدن الكرامة 
5 ابتداً له بها هذه الأمّة وهذا طلحة والزبير ليسا من أهلالنبوة ولا من 


الرسول ؛ حين 
قد رد علينا حقّنا بعد أعصر , فلم يبر حول واحداً ولاشهراً كاملا حتتى وثيا على 
دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقلى » ويفر”قا بماعة المسلمين عن لم دع عليسا 


رابا ان" ١‏ 


؟' - ددصورئيكه مابوديم كه اين بلندي<زتيةوتلورا بتوداديم و كرنه تو بلند دتبه نبودى , وما 
بوديوكه كرداكرد تو اسبان كوتاء مو ونيل ,قرام كرديم 

(مقسود حضرت إزاستشهاد وأنياء ين دوكدت استكه اينان ببركت ما بأين ثروت و شخصيت 
دسيدند ولى كنوت باس مادا نداعده وقد روآذاأْكن شه باتاجيقلك بر خاستداند ) 


فصل (.7) 
وجون آنحضرت لطا بمنزل ذكقار (كه جائى امت نزديكى بمره) فرود شد اذكسانيكه حاضر 
بودند بيعت "كرقته وذبان كشود ويس إتحمد وثتاى سيار يرخداوتد ودرود بررسولخدا (سص) فرمود : 
جرياناتى بيش آمدكه هادد برا بر آنه شكيبائى كرديمددسودتيكه (شكيبائى بر آن مانشد شكيبائىكسى بود 
كم ددجعم (او) خاشاك وغباد بود (واين نبود جز برأى) فردتنى وتسليم دريرا بر امرخداىتمالى درآنيه 
هادا بدان آزمايش فرمودمو باميدياداش نا 


بر!ين برديأدى ٠‏ وبرديادىبرآتبهثر اذ اين بودكه ددمسلما نان 
جدائي افتد وذونعان ديخنه شود , مأخاندان بيضبر و عترت دولخدا! هتيم ٠‏ و سزادادترين مردمات 
بسلطنت ورمالت ميباعيم ؛ دماممدن آنكرامتى مستيمكه خداوند بوه 


له آن اين امتداآغاذ كرد (متسود 
مذعب آسلام است )واين طلحة وزير نه اذخاندان نبوت وبيفمبرى هسنند ونهاذفرذ تدان رسواخدا ؛ وجوت 
ديدند يس ازسالها خداوك حق مأ (يعنى حلافت وزمامدارى) را بما بازكرداتد يكال تام يلكه يكماء 
تنام ددنكه تكردند تا ابنكه مانتد روش كتشتكات خود أن جاى جتئد كه حق مرا يبرن , و كروه 
مسلما ناما ازدور من ببائند ( اين سخن دا فرمود ) سبس ب رآندد نفرين كرد . 


3 الباب الثالث ج١1‏ 


قصل (0م) 

وقد روى عبدالحميد بن جمران المجلى عن سلمة بن كبيل قال : لما التقى أعل الكوفة 
أميرالمؤمنين ليم بذى قار رحبوا به ثم' قالوا : الحمديٌ الذى خسنا بجوارك وأكرهنا بنسرتك , 
فقام أمير المؤمتين لتم فيهم خطيباً فحمدالل وأثنى عليه وقال : ا أهل الكوفة اتكم من اكرم 
المسلمين وأقسدهم تقريماً , وأعدلهم سنة وأفضلهم سهماً ني الاسلام وأجودهم في العرب مركباً ونصاباً, 
أنتم أشد" العرب ود" للنبى" فيو وأحل ببته » وا تماجنتكم ثقة بعدال بكم لأذى بذلتم من أنفسكم 
عند نقض طلحة والزبير , وخلفهما طاعتى واقبالهما بعايشة للقتنة واخراجهما أبّاها من بيتها حنى 
أقدماها البسرة فاستغووا طفامها وموغاها , مع انه قد بلفنى ان" اهل الفشل منيم وخيارهم فيالدا بن 
قد اعتزلوا رمه لت طلحة والزيير ٠‏ ثم * سكت لعَم ففال أعل الكوفة : نحن أنصارك 


فضى (0) 
وعبدالحميد بن عمران عجلى اذسلةينيكَهبَلَ ككِيث كندكه جون مردم كوفه درمنزل دقار ركه 
د ) بامبرالمؤمنين 48# سهخويج طن حشرت خوشآمد كنتند : سبس عرضه داشتندة 
سياس خداىراكه هارا بومسايكى جتان نيا مخسوس_داشت و بيادى دادن تو كرامى فرمود ٠‏ بس 
اميرالمؤمنين لظ در ميا 


اذك اميئرين مسلماناث وميانهروتربن (يأبابرجاترين ) آنانيد ددارزش وعادل ترين ايعائيد ددروش', و 


ايشان بياخاست وحمد وتتَاَى خداعيرا بجا آوددء فرمود ؛ اسردم كوفه شما 


برتراذ ملمابان هستبد إذ نقار سهمى كه دراسلام داريد , وبهترين آنهائيد ازجهت مر كب سوادى ونؤاد 
(و«مكن اعت «قسود أن نساب بسيارىءال وميوء بأشد ) شما سختثرين عرب صئيد دددوستى بدبيهمبر (س) 
وخاندانش ؛ ومن يس اذاعتماد بخدا دوى اعتماد يثما بنزدتان آمدم يخاطرآن جان فعانىكه سبتبمن 
كرديد 1 تكاءكه طلحة وذبير بيمان شكنى نمودند واذ ييروى من سر باز زدء وبراى قتنه كردن بنايشه دو 
آوددنه : وعايشدرا اذخانه وديارش بيروت أورده ببسرءاش كشاندتد ؛ اوياش و إدائل بسرءدا يكمراعى 
اتداختند , باايتكه بمن خبر رسيد كه مردمات بافشيلت ونيكان ايشان دد مراتب دين كناد كيرى كردند 
(وتن بفرمان آنها ندادء ) وآنجه طلحة وذي انجام دادنه خوش نداشته وناداحت بودند ( اين سخناثرا 
كفت) وخاموش شد . بس اعل كوفه(يمخن آهد) عرشكردند : مايادان توثيم و بردشمتان ياديت بنمائيم 


طلحة وذيير) بخوانى ( باجان ودل مىيذيريم ) و انجام آثرا 


بعكان ل ويا تماد ذافيد رسعادتدر) درآت داديم ٠‏ بس اميرالمؤءنين يليل درحق آنات دعاي 
خير فرمودء اذا يدان سباسكذارىكرد سبس فرهود : اىكرده مسلمانات شما بخوبى ميدانيد كه طلحة و 
ذير ازدوى دضا ورغبت (وباكمال ميل ) بامن بيستكردند ٠‏ وعيج اكراء واجبادى درميان نبود , باذ 


ضبنة 


وأعوانك على عدوك ولو دعوتنا الى أضعافهم من النناس احتبنا في ذلك الخير ورجوناء » فدعى 


لهم أعيرالمؤمنين مايا وأئنى عليهم ثم" قال + القد علمتم معاشر الملمين ان" طلحة والز بير بايعانى 
طائعين غير مكرهين رأ: استاذناتى في العمرة فأذنت ليما , فسارا الى البسرة فقتلا المسلمين 


وفملا المنكر ؛ الهم" اثهما قطمانى وظلمانى وفكثا ب 
تحكم ما أبرما وأرهما المسائة قيما عملا . 


ألا اناس على" فاحلل ما عقدا ولا 


فصل (40) 
وه نكلامه تتم وقدنفر من ذى قار متوجباً الى البسرة بعد حمدال والثناء عليه والمسّلوة 
على رسول الث َل : اما بعد فان" اله تعالى فرض الجعهاد وعدّمه وجعله نصرة له » وال ماصلحت 
دنيا قط ولا دين إل ب وان" الشيطان قدبعع حز به واستجلب خبله وشبّه في ذلك وخدع» وقد 
بانت الأمور وتتمحصست وال ما انكروا على منكراً » دلا جعلوا بينى وبينهم نسآء وانّيم ليطلبون 


آن اذمن اجاذه عمرء خواسئند ومن بآنها اجاؤ دادم ترق ببسرء دفئند ومسلما ناندا كدته و كار ذشتى 
إنجام دادنه (اشادءاست بكارعائىكه لملحة وذ ير بشي أن جلكع حمل دديسرءانجام دادند ) بارخدايا اين 
دو اذمن بريدند وبمن ستم كردند وييمتءىن! شكستند, ومردمدأ_برمن شوداندئد . بس تو آنجه ايشان 
بدان بيمان بستهاند (يعنى تصميمىك باهمديكر برق حَنئكة بَآمَن "كر فتهاند ) بكها ( واين ييمان شومرا 
برهم بزث) وآنجه اينات تابيدماند استواد مكردات » وبدىكردارغاترا بايعان بثها 
فصل (#0) 

واذ سخنان آ نحشرت يِذ است درآ نهتكاميكه ازذى قاد بسوى بسرء كوجكرد كه يس أذ حمد 
وثناى بروددكار ودرود بردسولخدا (س) فرمود : عمأنا خداى ثعالى جهاددا واجب فرءوده و بزدك 
دانت , وآثرا يادى دادن بخود قرار دادء ؛ بخدا موكند هيج دنيائى ونه هيج دينى وآثينى بدون آن 
هر كز روى سلاح ونيكى نديده ( ودوئق تكرفته أست )وعما ناشيطات ببروات خوددا كرد آودده؛ و لشكر 
اخوددا فراخواند. ومردمدا ددايتيار. بشبهه انداخته , ونيرتكك زدء درسودتيكه جر ياندها آشكاد شده واز 


برديعاى فريينده (شيطانى ) يرون آمده ٠‏ بخدا سوكند بركادهاى من أيرادى تكرفتهائد ٠‏ وميان من 
وخود السافدا حاكم قراد ندادهاقد . واءا 
ريدن اخون عثمان است ) وخونىدا اذمن طلب ميكنند كه خود ريختداند وأكر (فرضاً 
بندادند )من هم شريك ايعان بودءام1 نها نيز 
اوينه ) واككر خود بنتهائى ايتكارر! !نجام دادءائد بى بازخواست آت نزد خودمات إنت ( يعنى بايد أن 
خود آنها باز خواست شود ) وهمانا بزدكترين برهانحاى آنها (دد بادة خون عثمان ) بزيان خودشان 


اذمن حقىدا ميخواعتد كه خود آنر! واكذاردنه (اشاره 


انجه آناث 


داين جريان بهر دادند (وخودشان هم د«رزمرةكفند كان 


3 ألباب الثالك 


ما تبعنه إلا قبلهم وان" أعظم حجتنهم لعلى أنفسهم » واشى لعلى بميرتى ما لبست على" وأنلها للفثة 
الباغية فيه الحما والحمة قد طالت هلبتها وأمكنت در تها » 
اليعود الضّلال الى نصابه , ما أعنثر مما فملت 
لوقيل له : الى من دعو 
ولصمث لساته فيما نطق ,و الله لا فرطن: للم حوضاً أنا ماتحه , لايصدرون عنه ولايلقون بعده 
ا علبيم وعذره فبهم ٠‏ افأنا داعيهم فمعفار إليهم ٠‏ فان تابوا واقبلوا 
فالتوبة مبذولة والحق مقبول وليس على الله كفران ٠‏ وان أ بوا أعطيتهم حدا اليف وكفى 
غافامن باطل وناصراً مؤمن 


.برذعون مأ فطمت ويحبون ببعة تركت 


أتبرء مما صنعت ٠‏ فياخيبة للد اعى ومن دعى ٠,‏ 
ل ومن إمامك وما سنته ؟ اذا لزاح الباطل عن مقامه , 


مىباشد ( 50 دداين ياره بمن يكير ند بخود آنها باذكردة ) وعمانا من ( كارهاى خوددا) 
برياية بينائى و بسيرت انجام مىدهم و جمزى برمية. مشنبه وبوشيده نيست ؛ برامتى اينان هنان كروء. 
ستمكار ند (كه رسولخدا (ص) خب داد ) وديائفات الت كيلسياء (اشادء به تيركى فتنه و فساد آلها است 
يا ينرق كردس صتتد كه مائئه مم انب ) موى آن 


) وذعر عترب (كينه ودشينى ) 


دراذ وسخت شدء و (مانند يستانى استكهب) شبر (عَنَه وفاد ) ديآن جا كرده (وبرشده) شير ميخواهند ان 
يستانىكه انثير نهى شدم ؛ وذنده مبخواحد يمَئن) [ددَبَ البَلاغة «بدعة» بجاى دييت» است )كممرده 
(متسود بيمت ياعلمان يا بدعتهاى اواستكه بيت المالدا بميلخود حيف دميل م ىكرد) تابر كرد د كمراهى 
يجاى ود ؛ وم ناذآ نجه انجام داد !م بوذش نميخواهم , واذآ نجه كردءام بيزادى تميجويم (ذير اخلافى 
مرتكب نقدءا ) بس نوميدى ياد برأى خوائنده ! (يمنى آ تكيكه مرا يجنكك يا بموافقت خودمىخواند) 
وكدرا ميخواند ؟ ا كن بأو كفته شود طرف دعوت نوكيست ؟ ويجدكسى بأسخ دعوت دادماى ؟ وامام تو 
إن كيست ودوش اوجيست ؟ آنكاء استكه باطل ازجاىخود كندء شود ٠‏ وهر آينه ذباتش اذ كفتاد بازماتد 
ويخدا سوكند براه آنان حوشىدا بركثم كه خود آب آثرا بكشم( ميداث نبردى تهيه ديددكد آنهارا 
نايود ساذم) يدا نسانكه اذآت بيروت نيايند 


٠‏ ويس أذاين ص كز سيراب نعود , ومن بحجت خدا برايعات 
وعذد او ددبادة اينان راضى هستم ذيراكه من خوائند؛ ايعان هستم وخود آنكار كننده برآ نان عستم , 
بس أكى باز كت كرده بذيرفتند , باذ كشت وتوبه بآنها داده شده وحق بذيرفئه خواهد بود ,كفرايفان 
ذيانى يخداونه نرساند ( يا خداوند تويدآ نانرا يذيرفته وحق ايشاند! نمىبوشاك ) وأكر توبه تكرده 
وسرياذ نزنتد برندكى ششيردا بآ نان حواله مىكنمكه ايشأثد! برأى بهيودى اذباطل كنا تكندوشخس 
باأوماثرا يارى دهد . 


فصل (7#) 

ومن كلامه يضم حين دخل البسرة وجمع أصحابه فحر'شهم على الجهاد فكان مسا قال + 
عباد ال انبدوا الى هؤلاء الفوم منشرحة صدوركم بقتالهم ‏ فانهم تكنو يعتى وأخرجوا ابن حنيف 
عاملى بعدالتترب المبراح والعقوبة الشديدة وقنلوا اسنيايجة , ومثلوا حكيم بن جيلة المبدي 
وقتلوا رجالا سالحين » ثم" يعوا هنهم من نجى بأخذوههم في كل" حايط وتحت كل دابية » ثم 
يأنون بهم فبشربون رقابهم صبرً » مالهمقائلم الى يرفكون اعيهوا اليم وكونوا أشنا علييم 
وألفوهم سابرين محتسبين » تعلمون ا نكم مناز لوهم ومقا تلوهم ٠‏ ولقد وطنتم أنفسكم على الطعن 
الداعنى والنثرب الطلحفى وميارزة الاقران ‏ وأى إمرم منكم أحس" من نقنه رباطة جائن 
عنداللقاء : ورى من احد من اخوانه فعلا » فليئب" عن أغيه الّذى فل عليه كما يذب" عن نفسه 
فلو شاءالل لجمله مثله . 


فضل[70) 

واذ سخنان [تحشرت لقا است آتكاءكه بسر 23د د وياران و بيروان خوددا كرد آودد د 
آنانرا برجتك (بادثمنات دين ) وادار كك رءَآدَيَكَْهفرعوويكاى بندكان خدا بها خيزيد براى 
جنعه بااين مردمان باسيتدماى كاده درجتكيدن باليعان , ذيرا ايعان بيعت مرا شكستتد و فرماندار 
من (عشات) بسر حتيفدا بس اذكتك سيار ورنج وآذاد سخت أزيسره بيرون داتدند وسيا بجقرا(آنانكه 
امير المؤمنين ليقلا بيتالمال بسرمدا بايهات سهردء بود ) كشتند و حكيم بن جبلة عبدىرا مثله كرده و 
مردان شايسته وسالح ديكر را كثتند , بس يجستجو إبرداختدآ ناك ازدمت اينان دهائى يافته (دبتهان 
شده) يودتك دئيالكردند وددهرخانه (كه رفنه بودن ) واذذيرهر يناهكاهي (كه ددآتبنهان شده بودند) 
كرفته أنهار| أوددند ويس ازجندى تكهدائتن ايعان راكردن زدند , جشده إست ايعانرا ١‏ خدايئان 
كعد كا ميردنه و يبا خيزيد براى ايعان ودربرابرعان سخت باغيد , و ديدارشان كنيد بردياداته و 
باداش جويئده , وأيشاثرا بياكاهانيد كه شما زد وخورد كتنده و كثتاد كتندة آنهائيد . و خوددا براي 
نبز مهائىكه بانددو نكاد كر شودوشمشير زدنهاى مختوجنكه بامردان همبازخود(آماده كردءايد) وهريك 
إدران سنى مشاعد. كرد بايد اذآن برادرش 
ن دفاع ميكند ذيرا كر خدا ميخوانت اد دا 


إزشماكه خوددا ددبر بر دشين بردلترديد , وإذيكىا 
كه براو (ددشجاءعت) يرتراست دفاعكند جنانجه أذخوي 
ش (بردل وشجاع)قراد ميداد ٠‏ 


لدع ألباب الثالك ج١1‏ 


فصل (06) 
ومن كلامه َعَم حين قتل طلحة وانقض" اهل البصرة : بنانستلمتم الغرف وبنا انفجرتم عن 
السمرار » وبنا اهندين ني الظلماء » وقرسمع لم بققه الوا يننا عرقي افباة من ته السيعة 
ريط جنان لم يفارقه الخاقان , ما زلت أتواقع بكم عواقب الغدر وأتو سمكم بحلية المفتر ين » 
سترنى عنكم جلباب الد" .بن ويسثرنيكم صدق النيئّة ؛ أقدت لكم الحق" حيث تعر"فون ولادليل» 
تحتفرون ولا يمتهون , اليوم "نطق لكم العجماء ذات البيان : عزب فهم أمرء تخلف على » 
ماشككت في الحق” منذ أريته ؛ كان بنو يعقوب على المحجئة العظمى حتى عقوا أباهم وباعوا 
أخاهم , وبعد الافرار كانت توينهم » و باستغفار أبيهم وأخيهم غف ر لهم . 
فصل (هم) 


ومن كلانه ]عند تارف علي القتلى : هذه قري جدعت أنفى وشفيت نفسى لقد نقدامت 


5 فصل 5 
واذ جمله سخنان آنحشرت ليل ايع كاوكه طلحة كتنه شد و مردم بسره يراكندء شدند 
(فرمود ها شما بر كوهان شرف وَبز دوا شديد . ويوسيلة ما اذ تير كى شبهاى آش ما 
(يعنى كفر وشرك) وادد دردوشنائى يامداد (دينَ آشلام) كرديديد , و بواسلة ماهتكامى كه دد تاديكى 
(كمراعى ونادانى) بوديد داعامائى لومش كام واذلد ) كرشد. آنكوشيكه از فرياد دعنما 
بئد تكرفته , جكونه ميشنودآواز آهستمرا كوشىكه صداى بلند آنراك ركرده ,آدام باشد دل ىكدتكرا نى 
وترس خدا ازآتجدا تكردد . عموار. 
ددك ميكردم كه 
من بنهان ساخت (وتكذادد بامن بيعت كنيد ) وبيناكرد مرا برحال شما همان سفاى دل وياطن خودم , 
حرا براى شما ببا داشئم حتكاميكه مىثناسيد يكدريكررا وداهنمائي براى شما نبست ٠‏ وجاء ميكتيد ولى. 
آبى بدست نمىآوريد ؛ امروذ براى شمأ زيان بت صاحب ببأندا كويا مىكنم (اشادء بخود آ نحشرت 
عليه السلام است ) دور باد فهم ودانائ ىكسى كه اذمن باذ ماند (واذ يبروى من سرباذ زند ) از ذمانيكه 
حودا دريافته وديدءام ددبادة آن هك وترديد نكردءام ؛ فرذندان 


دعم براء تتائج بىوفائى وبيمان شكنىشما بودم ؛ وهميده بفراست 
فرببنده شمادا فريفنه أست , وبرده دين (ولباس برعيزكادىكه من داشتم) شمادااذ 


وب برداء يزدك هدايت بودنه نا 


كاهيكه يدردا آذددند وبرادد خوددا فروختند . بس أذ اقراد بكناء وتوبه أيشان بود ويسيب 


آمرذشخواعى يدد وبرادرثان كناهتان آمرذيده شد . 
فصل (8؟) 
00 لق است آنكاء كه درميات كتتكات ( جنكك جمل) كردش هيكرد ( كه 
فرمود : ) أين قريش (دفاهيل من) استكه من ( باكشئنآ نها) بينى خودرا بريدم ولى خوددا شفا بخشيدم 


ج١1‏ مختص رمن كلامه لفت 3-7 


البكم : احذركم عش السّْيف وكنتم أحدائاً لاعلم لكم بما ترون ٠‏ ولكنه الحين وسوه المصرع 
وأعون بالل من سوء المصرع , ثم" هر" على معيدين المقداد فقال : رحم الل ابا هذا لركان حيناً لكان 
رأيه أحسن منرأى هذا , فقال عمارينياسر : الحمديكٌ الذى أوقعه وجمل خد". الأسفل انا وال يا 
أميرالمؤمنين لا نبالى من عند عن الحق” من والد وولد ققال امير المؤْمنين لقم : رحمك الل وجزاك 
عن الحق” خيراً » قال : ومر” بعبدالل بن دبيعة بن در”اج وهو في القتلى فقال : هذا اليائى ماكان 
أخرجه ؟ أدين أخرجه ام نصر لعثمان؟ وال ماكان رأى عثمان فيه ولا في أببه بحسن » ثم" هر" بمعيد 
بن زهير بن أبى اميّة ففال : لوكانت الفتنة برأس الثريًا لتناولها هذا الغلام , وال ماكان فيها بذى 
لخيرة ولقد أخبرنى من أدركه ونه ليولول فرقاً من اليف » ثم” مر” بمسلم بن قرظة فقال : الب" 
اخرج هذا » وال لقد كلمنى ان اكلم عثمان في شيء كان يد"عيه قبله بمكة » فأعطاه عثمان وقال : 


همانا بيشي كرفتم بنزد شما وشمادا اذكز ند شمغير برحذد داشتم ولى شما نورس بوديد دانائى يآنهه 
ميديديد نداشتيد ولى اكنون هلاكت و بدى نجاي نادلا( براى شما ) است ( و در جاى بدى بزمين 


انتاديد وهلاك شديد ) ومن بخدا بناء مى برءااذن#يوضجى إفتادن . (اين سخنرا فرمود) تأرسيد بمعبد 


بن مقداد بس فرمود : خدا بدد اين مرددا ينأمرووكة# كنز ند. بودىا نديعه وتديرش بهت ونيكوضر اذ 
دأى فاسد اين هرد بود , عماد ياس ( كك يتلام يكاب..] نجضرع يقلا بود ) كنت : سباى خداوندى دا 
كه اورا يخخاك هلاكت افكند و كونةاد دا باك اليد > آى أمير مؤمنان من بخدا سو كند ماباكى نداديم 
ازكسيكه إذحق دوى بكرداند وعناد ورزد جه يدر باشد وجه بسرء امير المؤمتين 8 فرمود : خدايت 
ارحمت كند وياداش نيكويت دهد . 

داوى كويد ؛ وآ نحشرت لقلا بمبدالث بن د بسندكه درميان كمتكات افتاد. بودكذدكرده فرمود: 
اين بيجارءدا جه جيز ببرون آورد ؟ آيا دين ( وعلاقه بمذهب وآثين إدرا بر آن داشتكه باطلحة وذيير 


باين جنك آيد و اودا) بسوى من يرون آورد يابارى دادت بشان ؛ بخدا سو كند انديثة عثمات دديادة 


أو وددبادة يددش انديثة نيكى ثبود سبس بممبد بن ذهير كذدش افتاده فرمود : اكرفتنه وقساد دربالاى 
ستادة ثريا يود اين بسر آنرا جتكك ميزد (يعنى آنتدد فتنه انكيز بود كه اكر فتنه درآسسان بود آنرا 
بزمين ميكعاند ) بخدا سوكند كه اين مرد دد فته سدائى وهرآينه يمن] كاهى دادكسيكه اودا 
ديده ودديافته بود , ( نخيرة آواذىدا كويند كه از انداخئن نفى دد بينى يبدا شود وكويند متصود 
حشرت الاق اينستكه بااينكه فائه | تكيز بود أذ جنك ميترسيد ) وأو اذترس شمثير هر اسانسيكعت ٠‏ 

سبس بسلم بن قرظة (كه دد ميات كشتكان بود ) كذد كرده فرمود : نبكى من باين عرد أودا 
يرون آودد (دباين دوذ انداخت ٠‏ يينى ياايتكه من باو نيكى كردم باز بجنكك با من يروك آمد ) بخدا 
اس وكند همين هرد درمكه ازمن خواست دربادة جيزىكه ادعا داشت بيش عثمآن دادد(وعثمان باو نميداد) 


الباب اثثالك ج١1‏ 


الولا انت ما أعطيته ان" هذا ما علمت بكس أخوالعثيرة , ثم" جاه المشوم للحين ينصر عثمان ثم هر 
زعم يطلب الل بذلك , ولقد كتب 
الى" كتباً يؤذى عثمان فيها فأعطاء .د شيثاً فرضى عنه ثم" هر" بعبداله بن حكيم بن حزام ففال : هذا 
خالف أباء في الخروج وأبوه حين لم ينصرنا قد أحدن ني ببعته لنا » وان كان قد كف" وجلس حين 
شك في القتال ما ألوم اليوم من كف عنا وعن غير نا , ولكن المليم الذى يقائلنا ٠‏ ثم" هر 

بن المغيرة بن الأ خنس فقال : أمّا هذا فقتل أبر بوم قنل عثمان في الدئار » فخرج مغطباً لقتل أبيه 


جبدا بن حيد بن زعي » فال : هذا نا مسن أوضع في 3 


أله 


وهو غلام حدث جبن لنئله » ثم" مر" بعبدالل بن أنى عثمان بن الأخنس بن شريق فقال : أُمّا هذا 
فكأنى أنظر اليه وقد أخذا ‏ لقوم السنيوف هارباً بعد ومن الصف ٠‏ فنهنوت عنه فلم يسمع من 
لهنهنت حتى قتله» وكان هذا مما خفى على فتبان قريش أغمار لاعلم لهم بالحرب ٠‏ خدعوا 


اعثمان كنتكو كثم ( واذ اوبغواهمآن جيزدا باو بدهد ؛ دمن مذاكر. كردم ) وعثمان آن جيزدا باو 
كفت : اكن تو نبودى آنرا باو نميدايم'زيَآ يي أو ميكويد و ادعا دارد من نمىدافم ( دانثك 
ميكويد يادو ) وين بدمردى است (بالهمة أَلِإِدَخنَانسون من واسطه شده بودمآثر! باو داد )آتكاء 
بهلاكت , آميه تا علمان 717 ى كند ١‏ 

بس بمبداثه بن <ميد كذئت وف ركو ]ب عدا 


اين مرد ب 


4 


تكانى بود كه درجنكك باما زيان كرد , 
وبنداشتكه دراين كاد خداوندرا مبجويد ( وبكمان خويش براى دضاى خدا دست باينكار زد ) درسودتى 
كه نامدعائي بن نوشتكه درآت تامفما علماترا ميآذرد , (بن منوساطت كردم) وعثمات جيزى باوداده 
اودا خوشئود ساخت . سبس يعبدالله بن حكيم بن حزام كند كردء فرمود : اين مرد درباد؛ بيرون]مدث 
بجنكك بايدرش مخالفت كرد , ويدرش بااينكه مارا يادى نكرد (ويراى جتكك عمراء ما نيامد ) ولى ذد 
بيمتى كه بامأكرد نيك ثابت قدم مائد اكر جه ازآمدنياما خود دادىكرد ودوى شك وشبهذكه درجذكك 
شن نكنم كسىراكه أذ همراهى كردن ما دثير اذما (ينى عايته و 
للع ودر ) نغوه ذارى كرد وى برذ وعلات إز ]فاك الذي انأ ميجعد. 

سبس يعبدالله بن مغيرة برخوددكرده فرمود : أما اينمر ددرآ تروزكه عثمان درخانكثنه شديدد أو 
شد بس خشمكين برأى كعته شدن بدرش يرون آمد درصودتيكه جوانى نورص بود وأذ كمتن اد 
عردداكويا مى تكرم درآ تهتكامكه 
هردم #مشيرهار! بدستكرقته بودند قراد مى كرد وأذ صف لشكر ميكريخت . بس م نكسىكه أودا دفيال 
ميكرد آواذ دادمكه اذكعتناوباز استدآ نكس نعنيد تاايدكه اودا كنت , وآنجه شد اذجيزهائى بودكه 
برقريش بنهان بود ٠‏ جوانانى بى تجر به ونا آذءوده بفنون جنكى بودندكه كول خوردتد و لنزيدئد و 


دائت ددخانه نفست ؛ من امروز سرز 


بود . سبس بعبدالله بن أبى علما نكذشت بس فرمود : امأ 


01د 


واستزلوا فلا وقفوا لحجو افقتلوا . ثم معىقليلا قمر" بكمب بن سود ققال : هذا اذى خرج علينا 
قي عنقه المصحف يزعم أنه تاصر ا يدعو الثّاس الى ما فيد وهو لا يعلم ما فيه » ثم" استفتح فخاب 
كل جبار عنيد ٠‏ أما انه دعى الله أن يفتلنى فقتله النه ؛ اجلسوا كعب بن سور فاجلس فقال له 
أمير المؤمنين .باكعب لفد وجدت هأ وعدنى ربى حغاً فبل وجدت ما وعدك ربنّك حقئاً م 
قال: اضجعوا كمباً : ومر" على طاحة بن عميدالل فقا ال: هذا الناكث ببعتى والمنشىء النتنة فيالامئة» 
والمجلب على" والدذاعى الىقتلى وقتل عترتى اجلسوا طلحة بن عبيدالله فأجلى فقال له أمير المؤمنينة 
ل : يا طلحة قد وجدت ماوعدنى ربى حقناً قهل وجدت ماوعدك ربك حقناً ؟ ثم" قال : أشجعوا 
طلحة وسار , فقال له بعض من كان ممه : ينا أمير امو ا 
وال لقد سمعا كلامى كما سمع أعل القليب كلام رسول اف تاف بنوم بر . 


جون آكاء شدندكرفتار شد. ودد جنك فرلا يِب وقد بكي كشته شدند , سبى الدكى داء دفتوبكب 


بن سود كذد اكرده فرهودء : أبن مرد برما ثوديه. ودب كودان خود قرآ نى دا كه ماددشرا 


(يعنى عايشدكه اودأ امالمؤمنين ‏ مادر ومين تب ميخوا ندند ) يارى مبكند ؛ مردمدا بآنجه ددقرآن بود 
ميخوا ند درسودتيكه خود أو نميدا نست جه ددآن است ٠‏ سبس مددخواهىاذ خداخواستكه برها ييروزشوه 
بس نأأميد شد ازمدد الهى هر ستمكار عناد بيشداى ؛ آكاء بأشيد كه او اذ خدا خوامت مرا يكشد وخدا 
اودا كشت ٠‏ كمب بن سوددا بنشائيد ٠‏ بن اودا نت ندند ؛ أمير المؤمنين نل بأو فرمود : اىكنب من 
نهد برود هكادم بمن وعد فرموده بود حق ودرست يافقم ,آيا تو نبز آنجه برورد كارت بثو وعده كردم 
بود حق'بافتى (وديدىكه درست وصحيح امت » ) سبى قرمود : بخوابانيد كمبرا , وبطلحة عبور كرده 
قرمود : أينبود شكتندة بيعت بامنوفتنه انداذ درميان امت ولكر كهائندة برس من وخوائتدة مردمات 
بسوى جنتكه وكثئن من وكدئن خانداتم , طلحقرا بنشائيد . ب اودا نعاندند , أميرالمؤمنين ك1 باو 
فرمود : اى طلحة براستى منآنييه يرود د كادم يمن وعده قرموده يود بحق دديافتم بس آيا تو نين نجه 
بروددكادت بتو وعده كرده بود بحق ياقتى ؟ سبى فرمود : طلحةرا بخوابانيد وكذثت ٠‏ بس برخىاذ 
كسانيك هيراء آنحشرت ِل بودند عرشكردكد : أى أمير مؤمنات آيا باكب و طلحة بن اذ كفته 
شدنعان سخن ميكوئى ؟ فرمود : بخدا سوكند سخن مرا شنيدد جتانجه شتيدد سخنات دسولخدا(س)را 
آنانكه ددجتك بدرزاز معر كين كثته شدند و أجادشاترا) در كودالى ديختند (وبيتمبر بالاى5آ تكردال 
آمده بهمين كونهكه من كفتم باايثان مخن كنت ) . 


3 لباب الثالك ج١1‏ 


فصل (5م) 
ومن كلامه يم بالبسرة حبن ظبر على القوم بعد حدابه تمالى والثناء عليه : اما بعد فان” 
الل ذورسمة واسعة ومغفرة دائمة وعفوجم” وعقاب أليم قضى أن" رححته ومففرته وعفوء لعل طاعته من 
خلقه , وبرحته اهتدى المهتدون » وقضى أن" نقمته وسطوائه وعمابه على أهل معصيته من خلقه وبعد 
البدى والبيّنات ماشل" السّالون , فما ظنلكي يا أهل البصرة وقد دكثتم بيعنى وظاهرتم على" 
عدوؤى » فقام اليه رجل ففال : نظن” خيراً ونراك قد لبرت وقدرت ؛ فان عافبت فقد اجتر مثا 
ذلك ؛ وان عفوت فالعفو أحب" الى الله نعالى » فقال : قد عفو تنكم فايمًاكم والفئئة فانكم أوال 
الرعيئّة دكث البيعة وعق” عما هذه الامّة , قال : ثم" جلس للنّاس فيا يعو ٠.‏ 
فصل (60) 
ثم كتب لي بالفتح إلى اهل الكوفة : بسم الله الرحن الرحيم من عبدال على" بن 


فصل (0) 
واذ سخنان آنحشرت لف إست كه جنر يصرء بمردم آن شهر ببروز شد بس اذ حمد و ثناى 
بس همانا خداو فد تإق وعَك باه آمرزش حميتكى و كنشت بسياد وعقاب 
,ترد فرمودم كد رحمت وآمرذش و كذشت أو براى فرماتبران اذ بندكااش باشد ؛ و 


يروز د كاد فرمود : 
دددناكي 


بوسيلة دحمنشداء يافتكاترا هدايت فرمود , ومقرد داشتكه ختم وقهن وعقابش براى بندكانى باشد كه 
فرمائش ثبرند , وكدراهفى كمراهات بن اذ داهتبائى كردن و يرهانهاى دوشن أت ( ينثى خداون 
حجتدا تمامكرده وسبب كمراء شدن آنان كه كبراء شوند خودشان هتئد ) شما أي هردم بسره جه 
ينداديد باايذكه بيعت مرا شكستيد ودشمن مرا يرمن كمك دادءايد ١‏ ( اكنون باشما جه كثم ؟ ) مردى 
برخاست وكفت : ما كمات نيكى دربادة توداديم ٠‏ ومىيينيمكه برها بيروز شدءوقدرت دردست ثو ست , 
يس اكر مادا عقوبت كنى ما سزاواديم ذيرا ها دست بنافرمانى و كناء زدءايم , و اكر كذثت فرمائى 
ددنزد خداى تعالى محبوبتر است ٠‏ حضرت فرمود : از شما كنكتم ولى أذ فننه يبرهيزيد ذيرا 
شما نخستين مردمى حسنيد كه بيمان شكستيد و ددكروه فشردة اين امت شكاف وادد كرديد؛ ( داوى) 
كويد : بس اذاين سخنان آ نحشرت لُق نمست و مردم با أو بيعت كردئد 


فصل («) 


ميس حشرت جريان ييروذى جنكه بسرءر! درضمن نام بمردم كوقه + 


بنام خدأونه 
بخشاينده مهريان (اين نأمدايست ) اذيندة خدا على بن ابيطالب أمير مؤمنان بسردم كوقه : ملام عليكم 


مختصر من كلاد الاق ة 


0 وم لح يتيز رأ بأفسهم » واذا اراد لك يقوم سور فال 
وما لهم من دونه من وآل » أخبركم عنًا وعمّن سرنا الب من جموع أهل البسرة ومن تأشب اليهم 
من قربش وغيرهم مع طلحة والزيير ونكثهم صفقة |يمانهم ٠‏ فنهضت من المدينة حين انتهى الى" 

خبر من ساراليها وجماعتهم وما فعلوا الى لمان بن حنيف حتى قدمت ذأار بشت الحسن 3 


على وعمار بن باسر وفيس بن سعد فاستنفرتكم بح" الله وحق” رسوله يق وحقى ٠‏ فاقبل الى" 
اخواتكم سراعاً حتى قدموا على" فرت بهم <تى نزلت ظهر البصرة » فاعذرت بالداعاء وقمت 
بالحجنة وأقلت المثرة واازكة من اهل الروةة منقريش وغيرهم ٠‏ واستبتهم من نكثهم يبعتى وعهدالل 
عليهم فأبوا إلا قتالى وقنال من ممى والتمادى ني الفى” ٠‏ فناهضتهم بالجهاد فقتل الل من قثل منهم 
ناكثاً ودلى من ولى الى مصرهم ‏ وقتل طتلحة والزبير على نكثهما وشقاقهما» وكانت المرأة عليهم 


همانا من سياس ميكتم خداو ندىرا كه منبودي .جل أو كيت 0006 ثناك الم هرآيئة خداوند 
ل دود كر كون تكند( خد| نذ]الآنجدرً! بكّروهىاست تاخودشان] نرا د كر كو نكنتد ٠‏ و 

هر كاه خداوند بركروهى بدى خواهد. بيس براى أت باز كشتي نيست وجن او سريرستى برأى ايفان 
نيست » شمادا آكاء كنم ازجريان كاد 2و5 13تأقك بوك ]ناك حبار شديم اذكروء مردم بسرء وآنان 
اكه بدانها بيوستئد اذقر بش وديكرانكه بأطلحة وزهر آمدند ؛ وييمان شكنى كردند ؛ بسن من همينكه 
اذكاد ابن كروه وكانيكه ببصرء دفتند ودقتارىكه آنان بانماينده وفرما ندارم دريسرءا نجام دادندآ] كاه 
شدم از مدينه برخاسته ( بدانسو دهسباد شدم) تا ابنكه بمنزل ذىقار رسيدم ‏ درآنجا ( فرذئدم ) حسن 


بن على وعماد بن ياسر وقيس بن سمد دا (بنزد شيا ) فرستادم , وازشما بواسطة حقىكة خدا ورسول أو 
وحقىكه خودم داعتم ددخواستكوجكردن بسوى بسرء نمودم . بى برادرات شما شتابانه بسوى منددان 
شده نا برمن ددآمدند ؛ من آنانرا برداغته براه اقتادم تا بيعت بسرء رسيدم ٠‏ ونخست بوسيلة خواندن 
(آنان يبازكشت وكذعت ازكردار كفشته ) ازجذكك بو 
الفرش وخطاى كذشته آنان كه ست شده واز دين يرون دفته بودند جه آناتكه أذ قريش يودند وجه 
ديكران دركذشته ٠‏ آنائرا بياذ كنت از شكسئن ببعت بامن وبيمان خدا برايشان دعوت كردم ؛ وآلها 
فبذيرفتند جز اينكه بامن وآناتكه حمراء من يودند جنكككتند و در كمراهى خود با فشارى كردن ٠‏ 
بس من (كه جنين ديدم) بجهاد وجنكك باإيعان اقدأم كردم وخداى تعالى آنانكه كعته شدند أذ بيعت 
شكنانكفت ٠‏ وفراريان بديادخوه كر يخئند ٠‏ و ببعت شكنى ونافرمانى خود كنتشدندء 
وآن ذن (يمنى عايثه ) برايئات نامبادكتى وميشومتر بود اذ ناقة سالح (كد تسود آنر! بىكردئه ) بس 


خواستم وباحجت وبرعان بها خواستي وان 


-7ه1- الياب الثالك 


» فلمًا رأوا ماحل" بهم سثلونى العثو 
الحق” والسّنة فيهم , وإستعملت عبدالل بن العيباس 
على البصرة وأنا سائر الى الكوفة انعاء الله تعالى , وقد بعثت اليكم زحر بن فيس الجعفى لتسثلوه 
فبخبركم عنًا وعنهم ورداهم الحق” علينا » ورد" الله لهم وهم كارهون والسّلام عليكم ورحةالل 
وبركائه . 


أشأم من ناقة الحجر فخذلوا وأديروا وتقطه. 


عنهوققبلت منهم؛ وغمدت السيف عنهم واجريت | 


بهم الأسبا 


فصل(م6) 
ومن كلامه لتم حبن قدم الكرفة من البصرة بعد حداللُ والثناء عليه : أمنا بعد فالحمدق 
الذى نسروليّه وخذل عدواه وأعز الصّادقالمحق" . وأذل الكاذب المبطل , عليكم با اهل هذا المصر 
بتقوىاله وطاعة من أطاع الل من أهل بيت نيكم » الذين عم أولى بطاعتكم من المنتحلين المداعين 
القاثلين : الينا الينا , يتفشلون بفضلنا و يجاحدونا أمرنا و ينازعونا حقدنا و يدفعونا عنه» وقد 


ددماندء شده وبشتكردند وسر دثشنة تدير,انيشان آذه مكيبيخت ؛ وجون ديدلدجنينشد (وشكستخوردد) 


اذ من ددخواست كنتت كردنه , من اذ أيثات يدير فت وشمغيرمدا غلا فكردم ٠‏ وحق ودس 


امبر (س) 
دا ددبادءشان جادى ساختم ؛ وعبدالله: بن عبار بر بسرء بفرما ندادى ولمايندكىاذ جانب خود منصوب 
ساختدومن انداوالله تعالى خود بسو ىكوقه تاد خوامدد وااكتون ذحربنقيى جمفىدا بجانب شما دوان 
ساختيكه جريافكاددا اذاو بيرسيد واو سرا نجام كاد ما وآنان وسر باذ زدئعان اذحق وبر كردا ندن] را 
بخود ما وبيروذى دادن خماوتد مادا برايثات 1 نكاءكه ناخوش داغتند شمارا آكاء كند و السلام عليكم 
ودحمة الله وبركاته 
فصل (م4) 
واذ سخنات 1 ن<شرت لق است 5 تكاءكه اذيسرم يكوفة آمد كه ب اذ حمد و ثتاى يرود د كاد 


متعال فرمود : سيان خداوندىراكه دوت حُودر! يادى داد و دك 


برا ددمانده و سرافكتده سالخت ٠‏ و 
داستكوى حق داد دا عزيز كرد. . و ددوغكوى نادرست دا خوار و ذيون كرد , اى مردم أين شهر 
برشما بادييرهبزكادى ازخدا وببروىآ تكيكه خدارا فرما نبردار است اذ خاندان بيغميرتان آتكاتيكه 
آنات بدفرما نبردادىكردن سزاوادترند ازكانيكه فرمانروائىدا يخوديتدند ويددوغ ادعاى آنكلند و 
مردمد! بسوى خود خوأ ننه وكويند بسوى مأآثيد ؛ ويغضيلت وبرترى مأ فشيلت جوئىكنند ( يعنى بوسيلة 
آن قشائلىكه درما أست برخود ما يرترى جويند ) وامر (ولايت) مادا اتكادكنند و درحق مأباما ستهزء 
كئئد وحق مادا اذما جاو كيرى كنند , وبحقيقت جغيدند لنيجة بدآ نجه بدست آوددند وزدد يأشدكه بدني 
اذآنرا (دددوزخ وآخرت) ديداد كنند ؛ عمانا مردانى جئد أذ شما مردم أزيادى من خود داد ىكردند 


هه 


ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف ,دلقون غياً فد قعد عن نسرئى منكم رجال و أنا عليهم عاقب زار , 
فاهجر وهم وأسمعوهم مابكرهون حت يعتبونا ونرى هنهم ماتحبة" . 
فصل (9)) 

ومن كلامه يليم لما عمل على المسير إلى الثام لقتال 
والثناء عليد والصلوة على رسول الل تيلف : اتفوا ! الله عباد الله أطبعوء وأطيعوا امامكم فان” الرعيت 
السالحة تنجو بالا مام العادل , ألا وان" الرعيئّة الفاجرة تبلك بالا.مام الفاجر وقد أصيح مماوبة 
اغاسياً لم في يدببه من حقى ناكثاً لبيعنى » طاعناً في دين الله عز وجل" وقد علمتم أينها المسلمون 
مافعل الناى بالاامى وجثتمونى راغبين الى" في أمركم حنى استخر جتمونى من منزلى ٠‏ لتبايعونى 
فالتويت عليكم لا بلوما عندكم » فرادد تمونى القول مرارأ و رادد تكبوتكا كأقم علي تكو الا بل 
الهيم على حياضها حر صاعلى ييعتى» ٠‏ حتى خفت ان ,يقتل بعكم بعمناً فلار رأيت ذلك منكو رق 
في أغرى وأمركم ؛ وقلت: ان أنا!. ام اجبهم الى المقنام يأمرهم لم بصيبوا أحداً منهم بقوم فبهم مقامى, 


معاوية بن أبى سفيان بعد دابل 


ويكمك من بر نخامتتد ٠‏ ومن برايثات ختطكينم وان ايان خوعنود نيستم يس اذ 1. 
آنجه خوش ندادئد يكوشئان رانيد تمان حوشنود بياجته وآنده مامبخواهيم اذ ايعان ديده شود 


فصل (9؟) 
ت آ تكاء كه آمادة فتن بسوى شام براى جنك بامماويه شدكه ببس 


دودى جوئيد و 


واذ سخئان 5 نحشرت 385 .١‏ 


أذ حمد وثتاى برورد كار و درود بر 


إدسولخد! (ص) فرمود : أى بندكان خدا بترسيد اذ خدا و بيروى 
اد دبيروى اذ امام وبيشواى خودكنيد زيرا كه مردم نبكرفتار وشايسته بوسيلة بيشواى عادل نجاتيايئد, 
آكاء اغيد كه عردم بدكرداد برسيلةٌ بيشواى نادرست نا بود كردند ومماويه أمروز حق مراكه ددمت 
أواست بتاحق كرفته » وبيمت مراشكسته ودددين خداى عزوجل عيب آوددء (يامر كثىكرده - ينابر اينكه 
سخه «طاغيأ» ياشد ‏ ) و بحقيقت غما إى مساما نان ميدائيد مردم ديرو جه كرد ( اشاره بخلفاى 
كنشته ومردمان زمات ايشا 


اآمديد ما اينكه مرا براى ببعت ازخاته! 


) وشما بادغبت ومبلى كه در بادة من داشتيد برأى كاد ود بيش من 
ببرون كشيديد ٠‏ ومن أذ بيعت باشما خود دادى كردم نا آنجه 


رش خلافت و ييمت 


دد نزد شما است آزمايش كنم بس سخندا جندين باد ازمر كرفتيد (وددخواست 
مرا كرد 


بربيعت من داشتيد ٠‏ برمن عجومآودديد ما نند هجوم شترآن بر كود!لياى آب (هتكام آشاميدن ) بدانسان 


) ومن نيز سخن خوددا إذ سركرفتم (واذ بيمت خود دادى كردم ) وشما روي حرمى كه 


اد خود وشما | نديثهكردموباخود 
بيرم بكسى كه جايكير من باشد دست نخواهند 


كه من ترسيدم برخى أذشما برخىدا ببكشد ٠‏ ين جوك جني ديدم د 
: كر من دركاد ايثان اقدام تكثم وسخنها: 


8ت 0 


ويعدل فيهم عدلى » وقلت : وال لأ لهم وهم بعرفون حقى” وقطلى أحب" الى" من أن يلونى وهم 
الابعرفون حقى” وفملى , فبسطت لكم يدى , قبا يعتموتى يا معثر المسلمين وفيكم الباجرون 
والأ :سار والتابمون باحمان » فاخذت عليكم عود ب متى وواجب صفقتى من عهدال وهيثاقه وأشداها 
اق لنفن ” لى ولتسممن لأمرى ولتطيمونى ونا صحولى وثفاثلون معي 
كل باغ وعاد أومارق ان مرق » فانستم لى بذلك جميما نا ٠‏ فأخذت عليكم عبدالل وميثاقه ونماط 
1 بى الى ذلك , وأشهدت ال عليكم وأشهدت بعشكم على بع ٠ ٠‏ وقمث فيكم 
بكتاب الله وسنة دييئه ال فالمجب من ممادية بن أبى سفيان بنازعنا الخلافة ويحجدنى الاأمامة 
ويزعم إنّه أحق" بياعنى" جرأة منه على الل وعلى رسوله بغير حق له فيها » ولا حجئة لم يبايعه 
عليها المهاجرون ولا سلّم له ال نسار والمسلمون ٠‏ يا معشر المهاجرين وال نمار وجماعة من سمع 
كلامى أوما اجبتم لى على أنفسكم الطاعة ؟ أما بابعتمونى على الرغية ؛ أما أخذت عليكم العيد 
بالقبول لقولى ؟ أما كانت بيعتى لكم يومئف .أوكد من ببعة أبوبكر وحمر ؟ قما بال من خخالقنى لم 


وذمّة رسوله فا 


يافت . و(كسىكه) مانشد من بمدالت ودا كسترعا دفتاد أكند (بيدا نخواهثدكرد ) وكفش : بخدا سو كز 


ايعان فرما نروائى كثم وق يرقر مرا بَقتآسند نزد من محبوبتر است اذ اينكه اينان برمن 


امن برا 
فرما نروائى كندد وبر ترى وحق م نامأب كْسَتَحمْوٌدرًا (براى بيت ) باز كردم وشما اذكردء. 
مسلمانان يامن بيمتكرديد درصودتيكه ددميان شمامهاجر دانسار وييروان نيكوكاد بودن ٠‏ بس منبيمان 
بيعت خوددا وآنجه دداين دست دادن واجب يود از شما يركرفتم و آتجه أن عهد و ييمان خداوند 
وسخعتترين بيمان وعهد بيمبران الهى بود اذشما كرفتمكه بامن وفادارى كنيد و دستور مرا بعنويد و 
بيروى كنيد ودديادة من خبر انديشى نموده درعمر اعى من باهرستنكار ودشمنى يا بأعركه أذدين يروترود 
يجتكيد , وشمأ عمة اينهادا يذبرفتيد بى من يبمان خدا وعهد أو وثمة خداوند ودسولشدا دداين بارماذ 
وشما آنرا يذيرفتيد وخدادا برشما كواء كرفتم . وبرخى اذ خودتاندا بربرخ ديكر كواء 
ساخثم , 5 تكاء درميان شما بكناب خدا وسنت بيغمبرش (س) بهاخاستم ‏ (يس بااين همة آين احوال ) 
شكنت ازمماوية بن ابىسفيان كه بامن ددبادئ خلافت ستيزء ميكند و بيشوائى وأهامت مرا ناديد كرفئه 
انكاد كند , ويتدارد كه اوسزاوادتي 
خداونه ودسولش بااينكه ميجكونه حثى وبرعانى براى او درخلافت نيست » (زيرا) نه مهاجرين يااودر 
اخلاقت بيعت كرده|تد ونه | نساره ندعسلما نان سر تليمددير! برش فرود]ودده وآثرأ بأو واكذاكردءاتدء 


بخلافت أذمن ؛ و اين جرآت ودليرى امت إذ اوباحت قدس 


إى كرده مهاجر وانماد وهركه سخن مرا ميعنود , آيا شما بيروى مرا يرود واجب نساختيد ؟ آياشما 


از دوى دغيت وميل بامن يبعت تكرديد ؟ آيا من برشما بيمان بذيرقتن سخن خوددا ثكرفتم ؟ بيستمن 


مختصر من كلامه يقي اما 

ض عليهما حتى مطيا ونقض على" ولم يف لى ؟ أما بيجب لى عليكم نصحى ويلزمكم أمرى ؟ أما 
تعلمون ان" بيعتى تلزم الشاهد منكم والغايب ؟ فما بال معاوية وأصحابه طاعنين في بيعتى ؟ ولملم 
يفوابها لى وأنا في قرابتى وسابقتى وصهرى أولى بالا 


مر ممّن تقد"منى ؟ أما سمعتم قول رسولاف 
تيل يوم الغدير في ولابنى وموالاتى ؟ فاتقوا ال أبنّها المسلمون ونحاثوا على جباد معاوية الناكث 
القاسط وأصحابه القاسطين . 

واسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نيه المرسل لتتمظّوا فاه وال عظة لكم 
فانتتعوا بمواعظ الله وازدجروا عن معاصى الل فقد وعظكم ال بغير كم » فقال لنبيه فلل : «ألم تر 
الى الملاء من بنى اسرائيل من بعد موسى اذقالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا تقائل ني سبيل اله قال عل 
عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا نقائلوا قالوا ومالنا ألا نقائل ني سبيل اله وقد أخرجنا من ديارنا 
ثنا فلمًا كتب عليهم القتال تولوا إلا فلا امتهم وال علي بالتظالمين © وقال لهم نيهم ان الل 


باشما ددآ ثروذ محكمتش اذبيعت باابويكر وعمس نبود (ذيرا ند وآنهمه ييمانكه من اذشما كرفتم نكرفته 
بودند ) بس جرا آنكسكه بامن مخالفتكنديبيت"ياآن دورانعكت تاآتكاء كه [تبدو دفتتد ولىاكنوت 
بيعت مرا مىشكنئد ويايدادى دربيعت خود شمن كنيد آريا/برشما نيستكه برهن خير انديثى كنيد ؟ آيا 


و 


دستود من برشما لاذم فيمت ؟ آيا نميدا نيد كمبتص ين بسار وغايب شما لاذم أست (يمنى كرجه امثال 
معاويه حاضر درمدينه وبيعت بامن نبودء] كتوليَ تون .هرهم مدديهبو مهاجر د انسار حاضر بودءاند وبامن 
بيعت كردءالد اين بيعت برآتات نيزكه حاضر نبودءأند لاذم كردد ) يس مماويه وياران اورا جه شدمكه 
در بيعت من طمن ذنند (وآئرا نبذيرنه ) ؛ وجرا وفادادى دد بيت من نميكنند ؟ با أينكه من اذنظر 
خويماو ندى ونزديكى ( با بينمبر (س) وببعى دراسلام ودامادى (رسولخد!)سزاوادترم (بخلافت) اذكسانى 


كه برمن بيغى كرفتتد , آيا نشنيدءايد كنتار رسولخدا (س)را درروز غديركه دد باده ولايت و دوستى 
من فرمود ؟ بس !ى مسلما نان اذ خدا يترسيد ومردمدا برجنتك بامماويه كوج دهيد مماوية بيمان شكن 
كجر قتاد ويادان ستمكارش 


اكتون يعنويه اذكتاب خداكه بر يينمبرش نازل شدء آنجدرا برثما ميخوانم تااذآن بند كريد ٠‏ 


ذيراكه آت بخدا سوكتد اندرزى است يراى شما . بن باندرزهاى خداوند سودكيريد, و خوددا اذ 


نافرمانى خداوند باز داريد زير! خداوند شمارا بجز خودتان اندز داده (وبوسيلة داستانهاى كا 
وديكران شمادا بندداده است ) به بيغمبرش (ص) فرموده : «آيا نتكرى بدا تكروء أذ بنىاسرائيل بس 
خود كنتند برأ كيز براى مافرمأندهى تاجنكك كنيم ددداء خدا , كنت آيا 

برشما نوشته شود تكنيد (وا نجام ندهيد ) :كتتند جه شود مادا (وجرا)جنك 
وداه خدا درسورتيكه ازخا نهاىخود وفرذندا! نبان ييرون دانده شديم, أما كاعىكه بر ايشاتجنكه 
رشنه شد جزكمى از ايشان بشت كردند وخدا دانأ است بستمكران ٠‏ وكفت بديشان بيمبرشان هماناخدا 


ان 


30-7 ألياب الثالك ج١1‏ 


قد بعث لكم طالوت ملكا فالوا أثى يكون له الملك علينا ونحن أحق” بالملك منه ولم بيؤت سعقة 
من المال قال ان" الك اصطفاء عليكم وز بسطة” في العلم والجسم وال يؤتى ملكه من يشاء وال 
واسع عليم؟ . 

يلها الثاى ان" لكم ني هذء الآنيات عبرة لتملموا ان" الله جعل الخلافة والامرة من بعد 
الآ بياء في أعقابهم واه فسّل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه يناه وزيادته بسطة في الملم 
والجسم » فهل تجدون اله اصطفى بنىاميئة على بنى هاشم وزاد معاوية على" بسطة في العلم والجسم» 
فانتقوا الله عبادالله وجاهدوا فى سبيله قبل أن بنالكم سخطه بعصيانكم له ء قال الك عر وجل" : 


«لعن الذين كفردا من بنى أسرائين على لسان داود وعيسى بن مرريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعندون 3 كانوا لابتنا هون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون١٠انّما‏ المؤمنون الذين آمنوا 
بالل ودسوله ثم لم يرثابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئث هم الصادقون» «با ايها 
الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ننجيكم من عذاب أليم 5 تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون في 


براتكيخت براى شما طالوتدا بفرما ندمل وتَاوشاه كد حكونه اودا برعافرمانروائى باشد باايتكه 
يم اذ او ببادشاعى وباو داد. لتعة]صيتعلد تثى درءال ؛ كفت عمانا خدا بر كريد اورا. 


ابعى دد داش وبمك ر كاوه بادا صتيدا بورك خراهد بدهد وخدا ات 
(سود؛ بقرء آيه ومع و08 ) 

أكاكروه مردم مانا براى شما ددا ينآيات يند وعبر تىاست , قا يدا نيد خداوند خلافت وزمامدادى 
دابس اذ بيمبران در باذما ندكان آنان نهادء , وبدانيد كه خداوند طالوترا برترى داد وباير كزيدناو 


ديرأ برهردمان بيش انداخت وقزونى دردانش وبيكر بأوداد ياهيج (بنداريدو )مى يأ بيدكدداوند 


بنى أميةدا يربنى عاشم بركزيد. باشد ؟ ومماويه دا در دانش وبيكر فزونى داده بأشد , يس بتكا 
خدا بترسيد ازخدا وددداء او يبكاد كنيد بيش اذآ نكدختم او شماد! بواسطة نافرما نيش فرا كيرد .خداى 
عزوجل فرمايد + 

« لعنت شدنه [نائكهكفر ورزيدئد أذ بنىاسرائيل برزيات داود وعيسى بن مريم ٠‏ اين بدا نستكه 
نافرمانى كردند ويودند تجاوزكتندكان . يودزد كه دست برنمىداشثند اذ آن ذشتى كه ميكردته به 


اذشت بود آنجه انجام مىدادند » (سودةنائدهآيه 94 74 ) (ودرسور حجرت آيه ١‏ فرمايد ): ٠‏ جز 


أين فيست كه مؤمتان آنا تند كه ايمان آودند بخدا وبيمير: تك نياودئد وجهاد كردتد بامالها و 
اه خدا آنائند داستكويات » (ودد سودة صف آيدهاي١١ ‏ الى ١‏ فرمايد : ) واى 
بيدآها داعثمائى تكنم شمادا بسود!كربىكه برها ندثمارا اذعذابيدددناك . ايمانآديد 


كه 


سبي لال باموالكم وانفسكم ذلكم خير” لكم ان كنقم تعلمون د ا جنات 
تجرى هن تحتها الأ نهار ومساكن طبْبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم» . 

أتقوا الله عبادالل ونحانُوا على الجهاد مع ١‏ امكم قار كان لى منكم عصابة بعدد أهل بدراذا 
أمرتهم أطاعونى ؛ وأذا استنهطتهم نهنوا معى , لاأستغنيت بهم عن كثير نكم ؛ وأسرعتالنهوش الى 
حرب معاوبة وأصحابه فانّه الجهاد المفروض 

فصل (.#) 

ومن كلامه تف وقد بلغ عن معاوية وأهل العام ما.يؤذيه من الكلام , فقال : الحمدلله 

قدديماً وحديثاً ماعادانى الفاسقون فعاداهم ال ألم تعجبوا إن" عذا لهو الخطب الجليل » ان" فسّاقاً 


غير مرضيئّين ؛ وعن الاسلام وأهله منسرفين ٠‏ خدعوا بعض هذه ال 
واستمالوا أموالهم بالافك والبيتان قد تصبوالنا الحرب وعبوا فى اطفاء نورالك والل متم نوره ولوكره 
بخدا وبيمبرش وجهاد كنيد درراء خدا بالها و اها كود ابن براى شما بهن أست اكر بدانيد , 
بيامرزد براى شما كناها نتانرا وواردكند ش.أد!#ديوةتهائيكه دواث است ير آنها جويها و جايكاعائى 
ستكارى "د كد 1 

بترسيد أزخدا اىبتدكان خدا وبر انكر بد زَمْردَمَدَ]) براى بيكار و جهاد بهمراهى امام و ييثوايق 
طون : واكرجهاف 
دستورشان ميدادم فرمانبرداديم ميكردند , وجوث آناندا برمى! نكيختم بامن برميخاستند هر آينه بوسيله 
آنان اذ بسيادى اذ شما مردم بىنياذى ميجستم و ختابانه بجنكك بامعاديه و يادانش ميرفتم ٠‏ ذيرا جهاد 


واجب هما نت 


ددبهشتهاى جاويدان اين 


براكسن كروهى يعماده مردم جنك بدربود (كه سبمد وسيزده من بودفد ) كتجوث 


فصل١.8)‏ 
داذ سخنان] نحشرت ليلا استآ نكاء كه از مناويه ومردم شام سخنى يكوشش رسيدكه أوداآزدده 
ساخت بس فرمود : سباى سزاواد خداوند است جه درذما تهاى كنشته واكتون . نا كاهيكه فاستان بامن 
دشمنى كنند خداود ياايثان دشينى نمايد . آياشكفت تكنيد ١‏ اين براسثى داستانى است بس بزدك ٠‏ 
كه عماناكروهى فاسق وتبوكار تايستديده ٠‏ ومردمىكه أذ اسلاموملماتان ييكسو دقته ومتحرف شددائد ٠‏ 
اند , وعلاقة] نان 
دا باددوم وبهئان خود جلب كردءاند , اينات براى ما جذكك بربا كردءاته , وبراى خاموش كردتنود 
خدا تند بادى وزيده! ند وخداوندنور خودد! بيآيات دساند اكرجه ناخوش دادند كافرات ؛ بادخدايا كر 
ابئان حورا باذكردائند (د اذ قبول آن سرباذ ننه ) بس شوكت ايثاثرا درهم شكن و اختلاف كليه 


برخى اذاين امتدا كول ذدء ودر دل آنان]ب دوستى قتنه وفادر! ورا ندء ونوشان 


- الياب الثالك ج١1‏ 


الكافرون » اللهم" ان ردوا الحق" فافضض حرمتهم وشتتكلمتهم وأسلهم بخطاباهم » فانّه لا يذل" 
من واليت ولابعزا من عاديت 
فصل (حم) 
ومن كلامه أي في تحطينه على القتال يوم صفين بعد حدالة والشناء عليه : عباد الله انقو 
الله وعسُوا الابصار .«اخفنو! الاأصوات وأقلوا الكلام , ووطتوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة 
المبا لطة والمبالدة والمعانقة والمكادمة » وائبتوأ وأذكروا ال كثيراً لملكم تفلحون» وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفعلوا وتذهب ريحك ؛ وأسبروا ان' لله مع السابرين » اليم" ألبعهم 
السْبر وانزل عليهم النصر وأعظم لهم الأجر 
فصل (#م) 
ومن كلامه عتم ابش في هذا المعنى : معاشر المسلمين إن" اله قد دلكم على تجارة تنجيكم 
هن عذاب أليم ٠‏ وتشفى بكم على الخير العظيئدرالا يمان بالل وبرسوله » والجهاد في سبيله ؛ وتجمل 
ثوابه مغفرة الذئب ومساكن طيبة في نودي أخبر كم انه يحب الذين يقاتلون في سبيله 


ددميا نان نداذ وبجرم نافرمانيعاتَ انر باتودى جسبار,زير| خوار ثكر ددآ نكنكه تودومنش دادىه 
دمر بلند شود آنكى كه تو دشنش كير 
فصل (#0) 


٠‏ واذ سخنانآ نحضرت لق استكه ددوادائتن مردمان بجنكه ددصفين بساذحمد وتناىبرور كاد 


قرمود : اى بندكات خدا بترسيد از خدا و(هنكام جنكه)جعمان غوددا ( از آنيه موجب ترس وخوف 


انيد , وآواذهادابست وخاءوش كنيد ؛ وسخنداكم كنيد ٠‏ ودل نهيد برفرود شدن برا بردشمن 
وجدال وكارزار ومبارذه وزدوخوروبائ شير ورد وبدل ساخنننيزء ودست بكريبانشدن بادشمن وكزيدن 
بادئدان ٠‏ وبابرجا باشيدو سياد ياد خداكنيد شايد رستكار شويه ٠‏ وفرما نبردادى اذخدا ودسولش كنيد » 
وستيزءجوئى بايكديكر نكنيدكه ست شويد وليروكشما برود «وشكيبا شويدكه هما ناخداوند باشكيبايان 
است ٠؛‏ باد خدايا بينداز دددل ايشان برد بأدىرا وبفرست برايعان يادى وباداش ايثاترا بزدك فرما, 
فصل (و) 

واذ سخنات [ نحشرت يق استكه دددمين باده فرمود : أاكروء مسلباناك بدرستيكة خداود 
شمادا د!عنمائى قرمود سوداكري ىكدشاد! ازعذابدردناكىرهائى بخشد ٠‏ ونزديك ساذد (يابياكاهاتد) 
أيمات بخدا وبيميرش وجهاد درداء اومت ؛ وياداش آنرا آمرنشكناء 
«است يآياتيكه باترجمداش درفسل (.9؟) كذةت )سبس 


شود ) بيو 


03 


سفاً كأأنهم بنيان مرصوص , 
للستيوف على الهام ٠‏ والتووا في أطراف الي" ماح فاه أمور للا" 
للجاشى وأسكن للقلوب , وأمينوا الأسوات فانه أطرد للقشل وأولى بالوقار ٠‏ ورابتكم فلا تميلوما 
ولا تخلوها ولا تجملوها |" في أبدى شجعانكم ؛ ان" المانمين للنعار والصّا بر ين على نزول الحقايق 
أعل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويكنتفونها » رحم الل إمرء منكم آسا أخاه بنفسه , ولم يكل 
فرنه الى اخبه فبجتمع عليه قرنه وقرن أخيه , فيكتسب بذلك لاثمة ويأنى به دناثة ولا تعرضوا 
لمقت الل ولا تفر”وا من الموث ‏ فان" الله سبحانه تعالى يقول : «قل لن ينقمكم الفرار ان فرتم هن 
الموت اوالقتل واذاً لا نمتّعون إلا فليلاً » وأيم الله لثن فررئم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف 
الآخرة ‏ فاستعينوا بالسّبر والسّلوة والسّدق في النيئة , فان الله تعالى بعد السبثر ينزل النصر , 


شمارا 1 كاءكرد كه حمانا دوست دارد آتكانيكه درداعش يبكاد كتند در ميان مف مسلمانان كه كويا 


عسوا الأ بسار ء فانّه أربط 


ايعان ساختما نىهستندريخته جبونروى » (اشارءاست بيهم سود ثعبار كثسف ) بسشخسنده بوش دا( برآ تان 
كه زده بتن ندادن ) بيش اندازيد , وآتكه خوطاوزرَة:ِيدَارِه بدنبال كذاريد , و دشدانهادا برهم فتاد 


دعيه . زيراكه آن شغي رهاد! ازسرها بيشئر| دود مميكند / ودداطراف نبزءها يبج وخم داشته باشيد (أف 


فنون جنككاين بودءكه مرد جنكى باتهى ساخنن كمر وببج وخم دادن ببكر خود نبزء دشمننا أذ خود 
بكرداند , ها مقسود اينستك هنكام زدن كير با كؤناء وبقدكردن و 
ددآوديه ) ذيرا ذدث نيزء (ياددكردن آن ) باين طرذمؤئر تراست , وجشبها 
تكاء تكنيد) ذيرا سبب نيروى قلب 
بهتر دودكند وبمنانت ووقاد تزديكتي امت ؛ ويرجم خودرا (هنكامجنكك) أزجا حركت ندهيد ( 5 
سو وآنسو نبريد ) ودود آنرا خالى تكذاريد ؛ وجز دردست دلاوراث (بدست ديكرى) تسباديد ٠‏ 
آنانكه جل وكير بديها ازعما وخود هستند ؛ وشكببايان برفرود آمدن مر كها ومختبها آتكاني مستتدكه 
كرد يرجمهاى خوددا حلتهواركرفتهاند ٠‏ خدا دحمتكند اذ شما [نمردىدا كه براددخودرا بجانخود 
يارىكتد , وجنتك يادشمن هم نبردخوددا بيراددش وا تكذارد تاد نتيجه همنبرد ود أو وهم نبرد اين 
برادرش باهم برسراو كرد آيتد (وبآسانى إودا ازميان بردادئد ) وبالين كرداد سرذتعى برأى خود 
بدست آدد , وبكاد بسثى دست زنك , وخودر! ددمعرش تم خداود ددنياوديد وأذ مرك تكريزيد ذيرا 
خداى سبحات فرمايد : «يكو سود تددد شنادا كريز كر بكر يزيد اذ مرك ياكعتن و آنهتكام كامياب 
نويد مكر اندكى » (سودة احزابآيه :19) ويخدا موكتد اكر انشعير دنيا بكريزيه اذ شير آخرت 
آسوده نخواعيد بود ٠‏ يس هدد جوث كد 
بس اذ برديارىيادىدا فروفرستد . (كويا ان فرمايش1 نحشرت يبظ سدى شيراذى اقتبا سكردءك كويد 
مبر و ظثر هردو دوسئان قديمند © برائ مير نوبت ظفرآيد ) 


وخم دادن خودنيزءدا بحركت 


ائين | نداذيد (و بهرسو 
شودودلهارا آدام كند وآوازها دا خاموش كند , زير اكدآن ستيرا 


بوسيلة بردبادى ونساز وداستى دد نيت » ذير! خداى تعالى 


يك الباب الثالك ج1 
فصل (مم) 
ومن كلامه لتَتم وقد مر* برأية لاهل الشام لا يزول أصحابها عن مواققهم صبراً على قتال 


فقال لاأصحابه : ان" هولاء لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسمء 
وضرب يفلق الهام ويطيح المظام » وتسغط منه المعاسم والأ كف , وحتى تصدع جباعهم يعمدا لحدديد 
وتثتثر حواجبهم على السّدور والأذفان, أبن أهل النمر؟ اين طلاب الأجر ؛ فثار اليهم حينئ 
عسابة من المسلمين فكشفوهم . 
فصل (صم) 
و من كلامه َل ني هذا المعنى : ان" هولاء القوم لم ييكونوا لينيبوا الى الحق” ولاليجيبوا 
الى كلمة السْوآء حتى يرموا بالمناس تقبعها العساكر » و حتى يبروا بالكتائب تقفوها الجلائب » 
و حتى بجر ببلدهم الخميس يتلوه الخميس ٠‏ رحتى تدعق الخيول في نواحى أرضهم و بأعنان 
خصل زمم) 
واذ سخنان آنحشرت يي استدد [نهة اك بهي جم شاميانكذشت وديدهمراهان برجم با بردبارى 
شكفتا تكيزى كه براى ببكار بامؤمنين دادته داق حود جنيش تكنند بس بيادات خود فرمود : عمانا 
ابقان جنبش ذكنند اذجاى خودى نيز وك كلوح دشمن يرون شود ٠‏ وبى شمغبر ذدنى كه 
كاسة سردا بشكافد واستخوا نهادا خوددكرده بندهاهدست ومشتعادا بينداذد ٠‏ و(اذجاىخود جنيش تكتند) 
تاسودتهاى آنان باكرذهاى آهنين شكافته شود , وأبروهائان بسيندها و جاتهاغان ديخته شود (يمنى نآ 
ايتكونه بايدادى دبرا برشان تكنيد اينان از جاى خود عقب تعينى نكنند و براكنده نشو ) كجايئد 
يسارى دهندكان ؟ كجا يند دانش جويان ؟ بس اذاين سخنان كروهي از مسلماتان ( بنيرت آمده) ازجاى 
اجستئد وآنانرا يرا كندء كردند 
فصل رم ل 
واذ سخنات آ حشرت ليق است ددعمين بأردكه فرمود : همان اين مردم 
حق باذ كشت كنند , وجنين فيستندكه آن سخن يكان ميانهمة مسلمانات (يمنى ايمان بخدا ودسول )دط 
تالينكه بريزئد برآنها لتكرهاى بى دد بى كه دنال آنان در يتد الفكرها ( يمنى فوج فوج 
بعت سرهم لشكر بس آ نات بريزلد ) وتالينكه سباهيان بيثماد يااسب يدكى كه اذ اين سود مسو تيه 
اشده وبدنبال دادند بأايثات يجتكند , ونا أكر يسيار (كه ينج سمت آنان يمثى جلو ودنبال و داست و 
لبئان منلم وآداسته است )كه ددبى لشكر كلان أست يثهر ايفان كعيده شود , و 
سمهاشان ذمينهاى ,هلوى يكديكر ودود تأدود جرأ كاههاى حيوانات إيشاثرا بكوين 
جباول اذه رداهى برايشان برأكنده شود (يعنى اذعرمو بايئان غادت برند ) وبرجمها اذ عرمو يطرف 


ابتكد شوق 


ج١1‏ مختصرمن كلامه 2 اك 


عساربهمو مسارحهم ؛ وحتى نشن” الغارات في كل" فج" وتخفق عليهم اأرايات ٠‏ ويلقاهم قوم صداق 
صر لابز يدهم هلاك من هلك من قتلاهم وموتاهم في سبي لاله الآجد'] في طاعة اله و حرصاً على 


وال لقد كنا مع النبى” يفيو نفتل 1 باؤنا ى أبتاؤنا واخواننا و أعمامنا لابزيدنا ذا 
الأايماناً وتسليماً وميا على ممْض الالم وجرأة على جباد العدّو » و استقلالاً بمبارزة 
ولقدكان ال جل ما والآخر مزعدو' نا يتصاولان تصاول الفحلين . وبتخالسان نفسبما ابنهمابسقى 
صاحبهكاس المنيّة » فمرة لنا منعدو ناوم"ة لعدونا مننا 
الكيت و أنزل علينا الّصر ولعمرى لوكننًا نأتى مثل الدى أتيتم ماقام الددين ولا عز"الإسلام » 
وأيم الله لنحتلبنهادماً عبطا فاحفظوا 


أقران» 


فلسًا رآ ناالتشصبرأوصداق أنزل بعدو” نا 


ايعان باهئزاذ ددآيد , ومردمانى داستكو وشكليا مبردباد دد جنك ) بأيثات برخودئد ؛ و 


كه ) نابود شدن آأنان كه ازايدانا#هتوكي تت كعته شوند ومردث عرد كان ايدان ددداه 


(جنات بان 

خدا ٠‏ برآنان فز ابد جز كوشس ددفر مم1 إخر وسوس بر 

ددراء خدا كنته دردكوشششاندرجنكك بيثئر كردد , ونا حنين نود اينان بوى حؤباز تك ردن ) 
و يخدا سوكند ما يأ بيديبر ( س ) ( در جتكها ) بوديم كه يدرإن و فرزنداتن و برددائيانو 


اد خداوند (يمنى هراندإزه ازآناك 


عموهايمان كشته مىشدند ؛ و( كثته شدنآ نان ) براى ما نميافرود جز إيمان وتليم (دديرابر دستورات 


اخدا ودسول او ) وجز ثبات قدم درسوزش «رد أت بابيكاد بادشمن . و دفتن بتتهائى دديراير عم 
نبردان (جتكى ) و (شيو؛ جتكيدن ما در آنزمان جنين يود كه ) مردى اد مأ با ديكرى .ر دمن ماتتد 
دو مرد جتكى ( و جنك آور ) ييكديكن جملهور شد 
كمين بودزد تاكداميك آنديكردا اذجام مرك سبراب سأذد ٠‏ يس كا. 
تكو ديد 
اذ ما مشاهد. فرمود ) دشمن مارا خواد وذبوث ٠‏ دييروذعدا بهرة ماساخ. 
كرداد مامانئد رفتار شما بود (وايتكونه زيوت وسست بوديم) دين يابرجا نب 
نيا بجاى ثير خالص ) خون تاذه خواهيد توحيد ٠‏ بن 


بان عم ميافتادئه ٠‏ وعمد كردا مير بردتد ودر 


ببروذى اذآن دشمن بود ٠‏ بىجونخداوند مادا مردمأنى شكيبا 


وبخدا سوكند (بااين وشع) اذيستآن آت زختر 
آنجه ميكويم بخاطر بسباريد . 


ع الباب الثالك ج١1‏ 


فصل(ه) 


ومن كلامه يلتم حين رجع أسحابه عن القتال بصفين للا اغتر"هم معاوية يرفع المصاحف 
قانصر فواعن الحرب : لقد فعلتم فعلة ضمضعت من الا سلام فواه , واسقطت منئته واورثت وهتأوذلة 
31 كنتم الأعلين وخاف عدو”كم الاجنياح واستخر بهم القتل ووجدوا إلم الجراح , رفعوأ المماحف 
ودعوكم الي مافيها ليفيؤوكم عنبم ويقطعوا الحرب فيما بينكم وبينهم ٠‏ ويتر بصوايكم ريب المنون 
اخديعة ومكيدة , فما انتم ان جامعتموهم على ماأحبُوا وأعطيتموهم الّذين سثلوا الأأمفرورين»وا يم 
لله ما أنتكم بعد مواقفى رشد ولامسيبى حزم 
فصل (هم) 

ومن كلامه ليم بعد كتب السّحيفة بالموادعة و التحكيم و قداختلف أهل العراق على ذلك 
ققال : وال مارضيت ولااحببت أن ترضوا , فاذا أبيتم الاأن ترضوا فقدرضيت و اذا رضيت فلايسلح 
“جوع بعدالر"ضا ولاالتبدديل بعدالاقرار.* الاأُببيسى الله بنقض العهد ويتعددى كتابه بحل" العقد 


فصل (م") 

واذ سخنان [نحشرت ك9 امت انكاءكة لسَكرياش درجنك صفين إن براير دشمن باذ كشتتد 
ومماويه بابرفراذكردن قر آنها آنانر| كول زده ازجنتك دستكشيدند (فرمود) : هر آينه شماكارىكرديد 
كه نيروى اسلام مسست شد , وتوأنائى اذ دست برقت ؛ وسستى وخوادى بياد آودد ؛ آتكاءكه شما برترى 
اجستيد , ودشمنتان اذ نابودىخود ترسيدو كشتاد آناثيرا بنابودى كثانيد . ودرد جراحت را (جشيده و) 
ديدند , قرآنهادا بلند كردند وشمادا بآنجه ددآ نهااست خراندتك , 
وجنتك ميان شما وخوددا بريده وقطع كنند » واذ داء خدعه ونيرنكك شمادا بدست بيش آمدهاى دوذ كاد 
سبردند ؛ وشما! كر برسن] نجهاينان ميخواهند كرد آ ئيد وآ نجددرخواستميكنتديآ تأندهيدفريبخودد كافي 
بيش نيستيد . و بخدا موكند أ إين بى كمان ترقى و امتقامتى در ثما ندادم ٠‏ و فى بينم كه شما 


شمارا اذ خود باز دارنه , 


بتديرى برسي . 
فصل (حم) 

واذ سخنان 1 نحشرت يقل استكه بساذ نوشتن ملحنامه وقرار داد حكم ساختن وداودى نسودث 

دوتن اذطرقين هتكاميكه مردم عراق دريار: آن آمد ورفت مىكردك (يا در آن باده اختلاف كرد ) 

فرمود : بخدا سوأكند من باين جريان دأضى تغدم ودوست ندأشتم كه شما نيز بدان تن دردهيد . وجون 

دست بر نداشتيد تا|ينكه تنداديد من فيز داشى شدم وآ نكا ءكدراضى شدم شايستهنيست اذآ نجه بذيرنتدايم 


00 مختصر من كلامه يلتم سناع 


مااناعليه » فليسمناولئك ولا أخافه على ذلك وليتفبكم مثلهائنين» بلليت فبكم مثله واحداً يرى في 
عدو كم مابرى اذ لخفت على" مؤنتكم , ورجوت أن يستغيم لي بعض أودكم وقد تييتكم عا أتينم 
فعسيتمونى » فكنت أنا وأنتم كما قال أخوا هوازن : 


وهل انا الامن غزية أن غوت غويت و ان ترشد غزيةارشد 


فصل (بم) 

ومن كلامه ثليه للخوارج حين رجع الى الكوفة وعو بظاهرها قبل دخوله اينّاها بمدحدالل 
والثناء عليه والسّلوة على تد رسولالن مي : الليئم عذامقام منفلج فيدكلناولى بالفلج يومالقيامة 
فيه أوعنت فهوفي الآخرة أعمي وأذل” سبيلاً » نشدتكم بالل أتعلمون انهم حين رفعوا 


ومن د 


ياذكرديم . وبى اذ اقراد دكركون شويم , مكر اييكةبزسماويه) ياديكرى باشكتن بيمان نافرمانى خدا 
كند ؛ وباكشودت عتدىكه بسنه شده أزكناب خذا ناور كنك در آنهنكام با آنكسكه ستور خدادا 
واكذادد. يبكاد كنيد , واءا آنجه بمالك اشتر| نيت دهيد كه ]از دستود من سرباز زد و يأدست خود دد 
سلحنامه جبزى ننوشت وباآ نجه من بدان تؤاقق كردم راشي نيست م أو جنين كسى نيست ومن دديادة او 
انديعة ددخاطى ندارم , وذى كاش مانتد او درمياك شما دوتن بود يلكه كاش يكن مانند أودر ميات شما 
بودكه دأى وتديرشدديارة دثمن مانند رأى او بود ؛ و(أكر جنين بود) اندومكار شما بره نآمان ميشد 
واميد آن داشتم كه برخى ازكجىهاى شما اسلاح كردد (وبراستى كرايد ) ومن در نخست شمادا أذ 
آنجه اكنوت انجام دهيد باذ داشتم ولى شما نيذيرفته نافرمانى من كرديد ٠‏ بس من و شما مانتد آنكن 
هستيم كه برادد قبيلة هواذن كنتداست : 

ومن نيستم مكى اقبي فزيدكه اكى آن قبيلهكمراء شود من نيزكمراء شدمام واكر هدايت شود 
من ببرو شما كثته و بناجاد تن بخواستة 


غزيه من نين هدايت شوم ( حال من و شما جنين شده 
شما دادم ) . 
فصل (60) 


اواذ سخنان] نحشرت لقب استكه منكامىكه بكوفه باذكقت در بعتكوفه بيش أز واددشدن يشهر 


اين سختاترا يخوادج فرمود , ويس اذ حمد دثناى الهى ودرود برمحمد (س) يمير كر اميش 
بادخدايا| ين جايكاهى اس تكدعر كه ددآن بسمادتورستكارى دمد بهتر ازدستكادى دددوذ دسنا 
وهركه درآن آلوده به يليدى شود ياكناءكند آنكى ددروذ جزا ناييئا است و ددداء خود كمراءترين 
مردمات است , شمادا بخدا سوكند دهمآيا ميدا نيدآ تزمان كه ايثاث قرآ نهادا برئيزه كردند شما كثتيد؛ 


5007 الباب الثالك ج11 


المصاحف فقلتم نجيبهم الى كتابالله , فلت لكم : اثي أعلم بالقوم منكم » اهم ليموا بأسحاب دين 
ولافرآن » اثي صحبتهم وعرفتهم اطفالا قكانوا شر"أ طفال وشر”"رجال , احذوا على حفتكم وصدقكم 
انما رفع القوم لكم هذءالمصاحف خديعة” و وهناً ومكبدة فرددتم على" رأبى وقائم : لابل لقيلمنهم 
فقلت لكم : اذكروافولي لكم ومعسيمكم ايناىفلمًا أبينم الأ!الكتا باشترطت على الحكمين أن يحييا 
ا أحباء القرآن ٠‏ وأن يميتاما أمانه الف رآن , ان حكما بحكمالقرآن فليس لنا أن نخالفحكرمن 
حكم بمافياالكتاب.وان أبيا فنحنمن حكمهما برآء .فقال ل بعض الخوارج :فخبر تاأتراء عدلاتحكيم 
الر"جال في الدسآء؟ فقال لايم : انا لم نحكم" الر“جال انما حكّمنا القرآن . وهذا الف رآنادّما 
حوخط مسطور بيندقتيالابنطق واسسا يتكلم به ال رجال , قالو! له : فخبر ناعن الأجل اذى جسيته 
فيمابينك ويينهم ؟ قال : ليتعلمالجاهل ويتثبتالعالم ولمل الله أن يصلح في عذه اليدنة هذه الامة ؛ 
ادخلوا مصركم رحمكمالهُ ورحلوا من عند آخرهم . 


, ددكتاب خدا آنانعرا باسخ دهيم واجإبك كنيم مم بعما كفتم : من باين مردم دانائن ان شما عسئم‎ ٠١ 
اينها‎ ٠ اذ يز أداكْنه واذ كود كى تابر د كى آنهادا ميقناسم‎ 
بدئرينكودكان (ددزسان طفوليت) ويدئزييميردان (دد بر مكى) بودند , بدنبال حق و سخين ددست خود‎ 
بيش دويد (وكول أبن نيرتكهادا نخوديد ) أجر آبنَ نيستكه ابن مردم قر آندا براى ليرنكك زدن بشما‎ 
وسستكردقان درجنكك وفريبكادكبر نيزء كردا ند . شمادخن مرا نين : نه.ما سخحن ايشا‎ 
دا مىبذيريم , بدما كفتم : سخين مر! بياد داشته باشيد ونافرمانى كردتتاتر! اذ من يخاطى بسباديد ؟‎ 
وجون شما جز ملحنامه كردن تتهاديد بى دو داور و حكمين شرط كردم كه زنده كتتد آنهد‎ 
داق رآن ذنده كرده؛ وييرائئدآ نجدرا فر آن مبرائده (وبرخلاف فر امينقر آن حكمى ) يس اكراذ‎ 
, دوى حكم قر آت داودى كردماندما تميئوانيم از حكم كيك از روى قرآن حكم كرده سريان ليم‎ 
بس برخى از خوارج كنئند : مادا آكاء‎ ٠ واكر برخلاف قرآن حكم كردم اند ما اذحكم ايشان ييزاديم‎ 
كن آيا داوري كردن مردان ديادة خون مردم عدالت أست ؟ حشرت عليه اللام فرمود : مردان يا‎ 
أ‎ 


أينان بيرو دين وقرآن نيستند . من با 


داودى ندادءايم بلكه ماقرآنيرا داود ساختدايم » قرآن جز نوشتةُ درميات دوجلد نيست و سخن. 
تمهكويد بلكه مردان بدان سخن كويند ٠‏ بدوكفتند : مادا 1كاءكن اذ اين مدت وزمان مهلتيكه ميات 
خود وايشات نهادى زكدا برأ جه بود) ؟ فرمود : بر!ى1 فكهآ نكسكه نادان أست (دباين نير تكها كول 
خودده) دانا شود ( ودداين فاصله حقيقت براو آنكار كرد ) وشايد خداوند دداين مدت و مهل زمان 


صلح كاد اين امترا املاح قرمايد ٠‏ خدايتان رحمت كند وارد شهر خود شويد , بس عمكى داخل 
كوقه شدئد . 


ج11 مختص رمن كلام 


فصل (ه") 

وهن كلامه َم حين نقض معاوية العهد و بعث بالضحناك بن قيس للغارة على أحل العراق 
فلقى عمروين عميسبن مسعود فقذله الشحاك وقثل ناا من أسحابه وذلك بعدان عدالٌ واثتى عليه 
قال : يا أعل الكوفة أخرجوا الى المبد السّالح , والى جيش ألكم قدأصيب منه طرف أخرجوا 
فقائلوا عدو" كم , وامنعواحر يمكم اذكنتم فاعلي لاس ا ا 
وفلاً » فقال : واللُ لوددت ان لى بكل” ثمانية منكم رجلا منهم , وبححكم أخرجوا معى » ثم" 
فرأوا عنثى ان بدالكم فولله مااكره لفاء ربتى على نيْتى وبمير نى , وفي ذلك روح لى عظيم » وفرج 
هن مناجاتكم ومقاساتكم ومداراتكم مثل ماتدارى البكارالعمدة أو الثياب المتهترة , كلما خيعطت 
من جانب تهتنكت من جانب على صاحبها . 


فصل (8) 

واذ سخنان] نحشرت للد أستآ نكاء كه نكوي بيماند! شكمت وضحاك بنقيسدابراى يسا كرى 
وجباول مردم عراق فرستاد (جون ازمواد طلجناية أبّْقٍ بود كه تا بايان داودى حكمين مردم شام و عراق. 
برجان ومال خود ايمن باثنه وحيجيك أزطوفيكنيدضسيهم نرساند ؛ ومماويه بيمان شكن بدينقرادداد 
وقمى تتهاد وكروعىدا براى غارت وجول يحَوَاقو بين ومد ينيو بلائف وجاهاكديكر فرستاد وجه جناياتى 
كه ايناث مرتكب شدتد ) بس شحاك سرداء خود عمروين عميس بن مسمودرا(كه برادد زادة عيداثه مود 
معروف بود) يكعت وكردعى أزهمراهان أودا ني ز كردن ذد ( خبر اينجريان يكوش اميرالمؤمئين كؤلة 
دسيد ) ويس اذ حمد وثناى الهى فرمود : أى هردمكوفه بسوى بندة شايسته وسالح (يمنىعمرو بنعميس) 
يرون دويد وبنزد لشكر خودكه كروهي اذآنها كثنه ومجروح شده!ند دهصبار ثويد ؛ برويد وبأ دشن 
خود بيكاد كنيد وبيكاندرا إذحريم شهر ودياد خود بازكردانيد اكر مردكارى درداء خدا هستيد (داوى) 
كويد : مردم بستى ياس 1 تحشرترا دادنن وآتيزد كواد إذآتمردم ذبونى وترس ويددلى مشاهده كرد 
بى فرمود : يخدا سوكند دوست داشتمكه بجاى هنت تن از شمايكتن اذ ايثان (يعنى مردم شام ولشكر 
معاويه )دا داشتم , واى برثما بامن يرون آكيد سبى اكر خواستيد بكريزيد » بخدا سوكند من ديداد 
يرود كارم (يمثوم ركه)دا بانيت ددست وببنائى كأملىكه دارمناخوش ندارم ٠‏ دددآ تآسايعى بس بز دك 
وكشايشي از كفتكو كردن باشما است ٠‏ واذ زير باد دنج سلوك باشما ومدادا كردننا 
مداداكردتى)جون مداداكردت باشتراث جوانىكه ستكينى باركوهان1 نهار اكوفته است ٠‏ يأجبونجامدهاى 
كهنداى كه جندبار ياده شده واز عرسو دوخته شود ازجاى ديكر باده كرد . ( د شما ج, 
وجامدها هستيد كه من بايد باشما بساذم ) 


ان (آسودء شوم , 


0 الياب الثالث ج١1‏ 


فصل (و”) 

و هن كلامه كيم ايض في استنغار القوم واستبطائهم على !اجباد وقدبلقه مسير بسرين أرطاة 
الىاليمن : اما بعد ايها النثاىفان” أوال رفتكم وبدم نقضكم ذعاب أدلى السبى وأعل الرأىمنكم 
الذين كانو يلقون فيصدقون فيعدلون ويدعون فيجيبون , واثى دالل قددعوتكم عوداً وبدماً وسر؟ 
وجهرا » وفي الليل و النبار والفدو” والآسال مايزيد كم دعائى الآفراراً وادبارً اماينقسكم العظة 
والد".: اه الى الهدى والحكمة ؟ واثى لعالم بما يصلحكم ويقيم لى أودكم ولكش واد لاأسلحكم 
بفساد نفسى » ولكن أمهلونى قلبلا فكاتكم وال بامرىء قد جائكم بحرمكم و بعذ بكم » ان" من 
قل" المسلمين وهلالكالدين ان”بنى أعىسفيان بدعو الأرذالالاشرار فيجاب و أدعوكم وأنتمالا قشلون 
الأخيار » قتراوغون وتدافمون ماهذا بفعل المتقيّن 


فصن(م) 
ونيز اذ سخنان 5 نحشرت لق استكة ذركو عدن مردمان وكندى ايعان اذ بيكاد بادشمنان 
است ب واين كاعى بود كه خبردفتن مسري أدطأة (از جانب مماويه) بمملكت يمن يكوش 
آتحشرت ]8 دسيد ‏ كه يس اذ حنرتوثناكم يرود كاد فرمود : إى كروه مردم همانا نخستين ياوه 
كوئى وببمان شكنى شما آنكاء بود كه خردمندانٌ ونِيِكَ انديثات شما رفتند آنانكه برخورد ميكر دند و 
براستى سخنهيكنتئد ٠‏ وبدنيال كنتادشان بعدالت دنه ٠‏ وجوت خوانده ميشدتد اجا يتميكردنه 
وهمانا من بخدا سو كثد شمادا (يجنكك بادشمنات) خواندم دربايان ونخست ٠‏ وينهانى وآشكارا ؛ ودرشب 
ودوذ » وجاشتكاء وشامكاء ' و (دعوت من) نيفزودشمادا جز كريختن ويشتكردن ؛ آيا بتد وانددذو 
دعوت يسوى هدايت وحكمت شمار! سود نبخهد . درسورتيكه همانا من داتايم بآنهه شايسته, شنا است و 
كجى شما دا براى من داست كند , ولى بخدا موكند باتياء ماختن خود شمادا اسلاح نمى كنم (كويا 
أشاد. امت باينكدشما ميخواهيد من مانند مماويه بأنيرتك وتاراجكردتبيت المال و ييحساب خرج كردن 
جبء شوم ولى من إيتكادرا نخواهم كرد جون باعث تباعى وثير كى دل خود منخواهديود ) 
ولى شما كمى بمن مهلت دهيد (تامن اذ ميان شما بروم) كويا بخدا موكند يشما مى تكرمك هرد يضريم 
شما ددآيه وشمادا شكنجه وعذا بكند خداوند أورا عذابكند جنا نجهاوشمارا عذاب دهد (اشاده بزيادين 
ابن يوسف تق ىأست كه دركوفه بحكومت دسيده وكروه بسيارىازمردمكوفدرا بقثل دما تيدند 
أددذندا ثهاى سخت زندا نى كردد) همانا أذ تيره دوذى وخوارى مسلمانان ونا بودى دين استكه يسرك 


ن (معاويه) هردمآن دذل ويدكاراتر! ميخواند وآنان اجابتش ميكنند . ومن شماداكه برترين 
نيكان هستيد بخوانم وشمأ ييكسو دويد وسرباز ذنيد » !ين كرداد ( شما كرداد ) برهيزكاران نينت . 


لدعا 


3 مختصر من كلام 


فصل (0*) 

و من كلامه َم ابض ني استبطآء من قعد عن نصرنه :انها الى المجتمعة أبدائهم المشتلفة 
أحوائيْ , كلامكم يوهى المْم المثلاب ‏ وفملكم بطمعفيكم عدو”كم المرتاب » تقولون في المجالس 
كيت وكيت » فاذاجآء الفتل قلتم حيدى حباد . ماعز"ت دعوة من دعاكم ولااستراح قلب هن فاساكم 
اعاليل اشاليل سثلتدونى التأخير دفاع ذىالدين المطول لايمنع الشيم اليل ولا يدرك الحق" 
الابالجد”اى" داربعد داركم تمنعون ؟ أممأى "امام بعدى تقائلون ؟ المغروروالكُ من غررتموه » وهن 
فازبكم فازبالسهم الاخيب ٠‏ أصبحت والله لأأسدق قولكم ولاأطمع في نسرتكم , فراق الله بيشى و 
بينكم وأبدلنى بكم من هو خير لمتكم ؛ والشلودوت ان" لى بكل” عشرة منكم رجلا من بن قراس 
بن غنم صرف الدينار بالدارهم . 


فصل(٠ع)‏ 
ونيز اذ سختات آ تحشرت يَف است ددياذ تيور زيدن 1 نانكه ازياديى دست'برداشتند فرموه: 

أى كرده مردمانىكه بدنهاشان كردم واندتعووتان ب !ك: ٠‏ سخنان شما (ولاف و كزافتان ) 
ستكياى سخددا نرمكند ولىكرداد شا د#مناسانياتذوهدًا جلمعا نداذد (يمنى كنتادتات عو نكردادتان 
فيست ) دد انجمنها بجنين وجنان كو يِْكَز وي هوخ لافيردلاوراره جنكجوئى ذنيد ) ولى جون جنكهبيش 
آيد وحيدى حياد » ميكوئيد يعنى اى جنك اذ مأ دور شو (حيدى حياد مثلى استكه عرب وقت فراد 
اذ دشمن يرذبان آدد ) دعوت كسى كه شمادا بخوائد بجائى ترسد , ودل آتكس كه دد يادة شيا دنع 
كعد آسوده وداحت تكنت ؛ بها ندعاى شما (براىنرفتن بجنك) كمراهيهائى است(يمنى أين بها ناجوئى 
بخاطر كبر اهيهاى شمأ است ) اذمن درخواست كنيد كه جذكهرا يدنبال انداذم مانتد بدعكاريكه يدعي 


اخوددا ( بدون عند) بدتبال اندازد . شخص زيون وترسو نميتواند جلوى ستمدا يكيرد وحق بدست يايد 
جز ياكوقص ,كدام خانمدا بس اذ خانة خود (اذ دستيرد وخرابي دشمن) باذ ميداريد ؟ (يننىآ نكاءكه 
خانه ودياد خوددا اذدست داديد ديكر كجادا ميخواعيد تكهدادى كنيد ؟ ) يا باكدام امام ويبشوا لويس 
أذ هن بجنتك ميرويد ٠‏ بخدا سوكتد كول خودده آتكى استكه ثما اودأ كول زنيد ؛ وكسيكه بكمك 
شما ببروذ شود (مانتدكى استكى) به تيرى دست يافتدكه (ددقماد آن تير اذهمة تيرها) بىنسيبقر استء 
سوكتد بخدا بروذى افتادءامكه مختتاثرا باود نكنم , ودد يارى شباطمع نيندم (وأميدوار نهاشم )خداوفه 
ميان من وشما جدائى انداذه , وبجاى شماكرا كه براى من ازشيا بهتر استيمن دهد , يخدا سوكند 
دوست ابر دتن اذ شما يكى اذقبيلة بنى فراس بن غنم كه بدلاودى معهود يودند )داشتم ٠‏ 
(و) مانئد خوردكردن ديتاد بددعم (كه ده ددهم ميدعند ويكديناد ميكير ند : ده تناذ شما ميدادهويكتن 
اذ آنان ميكرقتم ) ٠‏ 


اش كددد 


قصل (0م) 
ومن كلامه كل إيضاً ني هذا المعنى بعد حمدالل والثناء عليه ها أغلن” عولاء القوم يعني 
أهل العام إلا لاعرين عليكم , فقالوا له : بماذابا أمير المؤمنين » فقال : أدى أمورهم قد علت , 


وليرانكم قد خبت : وأراهم جاد' بن وأراكم وانين » وأراهم مجتممين وأراكم متغرافين » وأراهم 
لساحبهم مطيعين , وأراكم لى عاسين» أم وال لثن ظهروا عليكم لتجد' نهم أرباب سوء من بعدى 
لي كأتى أنظر البهم وقد شاركوكم ني بلادكم وحملوا الى بلادهم فيشكم , وكاتى أنظر اليكم 
تكهون كشيش الضباب لانأ خذون حقاً ولا تمنعون لل حرهة ٠‏ وكانى أنظر الييم يقنلون سالحيكم 
ويخيفون قرائمكم ويحرمو نكم وبحجبو نكم ٠‏ وبدنون الناى دونكم , فلو قدرأيتم السرمان والاثرة 
ووقم السيوف ونزول الخوف لفد ندحتم وحسرتم على تفريطكم في جهادكم » وتذاكر تم ما انتم فيه 
اليوم من الخفض والعافية . حين لا تنفمكم التذكر . 


فصل( 


وثيز اذ سخنات 1 نحشرت لق امك دين بال كه بس اذ حمد وثناى برودد كاد فر 


هود : اذ 
أبن مردم يمن مردم شام كمان ندادم جز_ابيكه بَرََما بروذ شوند ١‏ ممراعان عرشكردند ؛ بجه جوز 
(ايثها برما ببروذ شوتد ) ل امبر مؤمئات »فرعو »"ميَييم#أعاى ايعان بالاكرفته ولى آتنهاى شما 
خاموش شده , ومى بينم أيعاتراكه ددتلاش وكوشش هتئد ولى شماد! باستى وناتوانى مى ييثم ٠‏ ومى بينم 
أيشاتراكه كرد هم تند و كروهتان فعرده است ولى شمادا يراكنده مي بين ٠‏ ومى بيقم ايشاتيرا كه 
بفرما تدء خود قرما ثب دار ندولىثمارا نسبت بخويشتن نافرمان ميبينم ٠‏ بخدا سوكند كرا ينات برشمابيروذ 
شوند مىيا بيد كه بسن أذ من اينان اربابهاى بدى برإى شما هستند ٠‏ كويا ايشاترا مى تكرم كه باشما دد 
شهرهاتان شركت جسته غتيمتها وبهرءهاى شمادا بشهرعاى خودميكتند ٠‏ وكويا شمادا مى كر مكه (هتكام 
بهم ديخئن براى فراد اذجتكك) حياهووس_وصدا براء هياندازيد ماقد آواز يوست سوسما رهاكهيهمما ليده 
ميشودء ندحقىرا ميكيريد ٠‏ ونه أذ حريوخدا دفاع ميكنيد , وكويامن ايعانر! ميتكرمكه مردان 
وصالح شمادا ميكشند , وقاديان زقرآن ) ثمادا مىترسانته ؛ وشمادا از حقوق خودتان ب يهره ساخئه 
واذ رسيدنآت بدما جل وكيرى ميكنتد , ومردمرا جز شمايخود نزديك مساز ند ٠‏ بس] نكاءكه محروميت 
وبركزيدكى آنها وفرود آمدن ها وآمدن ترسهادا ببيثيد هر آ ينه بشيمان شويد وب ركوفاهى كردت 
ددييكاركردن افسوس ميخوديد , و آمودكى و خوثى اين دوذ دا بياد مياوديد متكامىكداين يادآودى 
(واقسوس) يشمأ سودى تدهد . 


اج مختصر هن كلا 55 لالت 


فصل (مع) 
ومن كلامه َي لما نقض معاوية بن ابى سفيان شرط الموادعة وأقبل بش. 


أت على أهل 
العراق فقال بعد أن حمدال وأثتى عليه : مالمعاوية قائله ال لقد أرادنى على أمر عظيم أرادأن 
أفمل كما ,بقمل , ١‏ فأكون قد متكت ذنيو تقض عهدى فبتخذاها علي. جنّة ؛ فيكون على شد 
.يوم الفرامة » كلما ذكرت فان قيل له : أنت بدأت فال : ماعلمت ولا أمرت فمن قائل يقول : صدق» 
ومن قائل بقول : كذب أم واله ان" الله لذوأناة وحام عظيم » لقد حلم عن كثير من فراعنة الاو" 

قب فراعنة فان بمهله الله فلن بغوته وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه , فليستع ما بداله , فانًا 
غير غادرين بذمتنا ولا ناقفدين لعودنا » ولا مروعين المسلم ولا معاهدحتى بشقضى شرط الموادعة 
يننا انشاء الله تعالى 


و 


فصل (#م) 
ومن كلام مي ني مقام آخر: الحمديثُ وسلام على رسول الله يفل 


بعد فان” رسول الل 
فصل رم#م) 

وذ سعنات 5 تحطرت الف أست 1 تكاء كه ساوية:جاتى-نبان شرط «صالحه را شكست وشروع 
بجباول كرى وغادتهاى بى ددبي مردم عرأتيكرّدكه] تحطرت لقو ازحمد وثناى برود د كادفرمود : 
جيست مداويدرا خدايش بكعد هر آيندكاد بزد كىرا برمن خواسته . ميخواهد من ني زكارى نهز ما نندكار 
اوكثم (يعنى ماثتد أو ملحتامير! باينحنايات دست ذنم) بن كارىكتم كه ثم خوددا يادمكرده 
وبيمان خودد! بشكلم . آنكاء اينكاردا حجت برذبان من قرار دعد (ومرا بيمان شكن بخواد ) وتاروز 
ننكك برعن باشد . بس اكر باو كفئه شود : تو آغاذ ( بيمان شكنى 
اكردى) ؟ كويد : من ندانم ونين دستودى ندادم ٠‏ بس يكى كويد : راست ميكويد ٠‏ دديكرى كويد ٠‏ 
ددوم مى كويد , آكاء بايد بخدا موكندك خداوئد مهل دهنده وبرد باد طليمى أست » وهرآينه أذ 
بسيارى اذ فرعونها (وسركشان) بزدك أ يبعينيان بردبادى ودذيده ؛ وكروهى أذ آناندا نيز عثوبت 


قيامت هر كاء نام من برده شود اين 


هدت أو بدد نرود دركميتكاء برس اواست (ويهرجا 


كرده , يس اكر خداوند اودا مهلت دهد از دست قدد 


رود سر نجام سروكارش باخدا أست ) بكذاد هرجه «يخواهد بكند كه ماذمةخودرا بهم نخواهيم ذد وبيمان 


خودرا نخواهيم شكمت . ومسلما نىرابيم تخواهيم داد .وهم ييمانى د! نمىترسانيم تأشرط مصالحه و ذمان 
أن يآخر دمد انثاءالل تعالى . 


فصل (#ع) 


واذ سخنات آنحضرت لق استكه درجاى ديكر فرءايد : ياس شايستةٌ خدا أست و درود محمد 


دسولخدا (ص) ميس (بدانيد) , همانا دمولخد! (ص) مرا يبراددى نديد ومخصوص -اختمرا بوذيرى 


بات الباب النالك ع 


0 انف أخ واشتتتى له وزيز 1 يها قاس انالف الريق وطاء ٠‏ 6ل مندو كوا 
عن طريق الهدى لفلّة من يغشاء » من زعم ان" قائلى مؤمن فقد قتلثى » الاوان” لكل" دم ثاثرا 
بوماً ما » وان" الثائر في دمائنا والحاكم في حق نفسه وحق ذوى القربى واليتامى دالمساكين وابن 
السبيل الَذى لا يعجزء ما طلب ولا بفوته من عرب « وسيعلم الذين ظلموا اى" مُنقلب ينقلبون » 
واقسم بالل اذى فلق الحبئة وبرء النسمة لتنتحرن" عليها ١‏ بنى امنية » ولتمرفنها في أيدى غيركم 
ودارعدوكم عمًا قليل » وستعلمن نبأ بعد حين . 
فصل (مم) 

ومن كلامه لي ابا فيمعنى ما يا أهل الكوفة خذوا ابتكم بجهاد عدو كم معاوبة 
وأشياعه » فقالوا : ببا أمير المؤمنين أمهلنا يذهب عن القر" » فقال : اما وال اذى فلق الحبة وبره 
النسمة ليظبرن” هولاء القوم عليكم » لين باهم أولى بالق" منكم . ولكن لطاعتهم 
دمسيتكم لى » وال لقد أسبحت الآمم كلب يمان اران وأسيت أناوأدك ظل ريت » 


خود , اى كروء مردم من بينى هدا يتباودؤيييشم آكٍ بيس اذداء هدايت بواسطة كمى كذر كنندكانشوحدت 
فكنيد ٠‏ هركس بنداردكه كشند: من نويا اجتآت"أست عمانكس خود كشندط من أست ؛ آكاء باشيه 
كه براى هرخونى در روزى ازروزا سجوتئحواجن مسي ,)ؤسمانا خونخواء خون ما وحاكم دد حق خود 
وحق خويشان دسول خدا (ص) وينيتانومسكينان وراهكذرا نكسى استكه آ نجه خواهد اودا ناتوان تكنه 
وآنكيكه بكريزد از دست اتتقام وقدرت او بدر فرود . وزود استكه بدائتد آنانكه ستم كردند بجه 
باز كشتكاعى باذ ميكرد ند , وس وكند بدان خدائىكه داندهارا شكاقت واضاتر|آفريد عرآينه خوددا برس 
خلافت خواميدكفت ( يا ددبادةآن برد وخودد كثيده خواهيد شد ) . اى بنى إمية «وآنرا بس اذاندك 


ازمافي دردست غير أزخود وخانة دشمن خود خواهيد ديد (اشاده بخلافت بنى عباس است ) وخبرآنرا بس 
اذكذشتن زمانى خواهيه دائت - 
فصل (عم) 

وتيز أذ سخنات آنحضرت لفقا است ددبادة آنجه كذشت (يعنى كوج دادن مردم كوفه بدبيكار 
كردت بامماويه ودشمئان خود) كه فرمود : اى مردمكوفه بارسفر خوددا براى جنك يادث 
أى امير مؤمنان مادا مهلت ده تاسرما بيكسو 
شود ؛ فرمود :1كاء بأشيد سوكند يدان خدائىكه دائهرا شكافت وانسانرا أفريد اين عردم يرشما ييروذ 
شونه » نه براى آنكه ايثاث سزاوادترتد بحق اإذشما بلكه بخاطر فرمانبرداريدات از مماويه, و 
انافرمائى شما اذ من ٠‏ بخدا سوكتد همة امئها اذ ستم فرما نروايات ميترسند وم نأزمثم فرما نبرات أنديعه 
دادم ٠‏ هر آيئه مردائى ازشمارا حكومت دادم ولى آثأن خيانتكردء مكر كردند » وبرخى ازشما كرد 


ياد ويه 


بابيردانش بنديد واساب آرا قراهم ساذيد ٠‏ 


ج١1‏ مختصر من كلامه 293 اك 


القد استءملت منكم رجالا فخانوا وغدروأ ولقد جع بعشهم ما اثثمنته عليه من فيىء المسلمين ٠‏ 
فحمله الى معاوية وآخر حماد الى منزله تهاوناً بالقرآن ؛ وجرأة على اسمن حتى انى لوائتمتت 
أحدكم على علاقة سوط إخان ولقد أعيبتمونى » ثم" رفع يده الى السّماء وقال : اللهم” انى سثمت 
الحياة ين ظهرانى هولاء القوم وتبر'مت الأمل , فاتح إلى صاحبى حتى استرريح منهم ويستر يحوا 
تمتى ولن يفلحوا بعدى . 
فصل(8؟) 

ومن كلامه لبي ني مقام آخر: ابنها الناس اثى استنفر تكم لجهاد عولاء الفوم فلم تنفروا ٠‏ 
وأسمعتكم فلم نجيبوا » ونصحت لكم فلم تفبلوا .شبد كالغيب أتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنها , 
أعظلكم بالموعظة البانة فتنفرون منها «كانكم حمر مستنفرة فرت من قسورةر» وأحشكم على جهاد 
أهل الجور فما أتى على آخر قولى حتى أراكم متفرقين ٠‏ أبادى سبا , ترجمون الى مجالسكم 


تتريعون حلقاً وتضربون الامثال وتناشدون الاشمار وتجسسون الا خبار , حتى اذا تفر قتم تسثلون 


ت المال مسلما نانكه من أوء! أأمان بآ تشاختم وآنر! بسوى مماويه يار كرد ؛ وديكرى 
آنرا بعانة خود باد كرد (دباينكاد) إجكام ق رآنَارَآ ناديد. كرفته بدان سهل اتكارى كرد ؛ ويرخداى 
دحمن دليرى لمود . ما بدانجاك من )كر يكى أدكمَارَآبَبثدازيانداى امهن ساختم بدات خيانتكر 


وبراستى مرا خمئهكرديد ! سيس دست بسوى آسمان برداغت وكنت : بادخدايا من اذ ذندكى ميان اين 


آوددآ نجدرا اذ 


عردم خسته شدم واذهر آرزوئي ملو ل كغته بستوء آمدم ٠‏ بي مرك مرا آماده ساز تا ازاينان آسودمشوم 


واينان نيز أذ من آسوده شوند ٠‏ وه ركز بس اذمن دستكار نعوقد 


فصل (8©) 

واذ سخنان آنحطرت كلظ إست درحاى دبك ركه فرمايد : اىكروء مردم من شمادا واداديكوج 
كردن براى بيكاد بالين مردم كثم وشما كوج نميكنيد . وسخن خودد! بعما كوشزد كردم و شما ياسخ 
تداديد , وثمادا نسيحت كردم ونبذيرفتيد , مردماني هستيد حاشر ولى جون أشخاص ينها نيد ( يمنىدر 
حطود من وسختات مرا تيده مرا مشاهده ميكنيد . ولى درك دن ونبذيرفتن ما ثئد كسانى هستيد 
كه نزه من نيستئد وسخنان مرا لعنوند ) حكمتر! برشما بخواتم ولى شما اذآن دوكردانيد ؛ وبابيان 
رسا شمارا موعظه كثم وشما ازآن بيزاد ومتئفريد .كويا شما (جنانجه خدايثعالى فرمايد) ؛ خرانى. 
رمندءككر بز نك ازشيرئيات ٠‏ وشمادا يبيكار باستمكار انرا تكيزم وهنوذسخنم يبأيات ترسيده مى+ 
وآن سو يراكندء شويد . وبانجمنهاى خويش باذ كرديد , وحلتهواد كرد هم جهاد ذائو بنشينيد ٠‏ ومثلها 


بزنيد واشعاد بخوا نيد؛ واخبادراجمنجو كنيد , (ينى بسخنامنهيجتوجهى نداديد وآ نهارا نهنيدء! تكاشته 


الا الباب الثالث ج١1‏ 


عنالاشعارتجهلة من غير علم , وغفلة من غيرورع , وتقبئطاً من غير خوف؛ سيتم الحرب والاستعداد 
لبا » فأصبحت فلوبكم فارغة من ذكرها . شغلتموها بالأعاليل والاباطيل فالعجبكل” العجب وهالى 
لا أعجب من اجتماع قوم على باطلهم ونخاذ لكم عن حقنكم ».يا أهل الكوفة أنشمكام” مجالد حملت 
فأملصت فمات قبلمها فطال تأيّمها وورثها أبعدها والذى فلق الحبّة وبرء الننسمة, ان" “من ودائكمٍ 
الأعور الأدير جهنم الدنيا لا تيقي ولانقرء ومن يمد النمياس الفر"اى الجموع المذوع » م 
البنوار تنكم من بنى امسية عداة ما الآخر بأرف بكم من الأول , ماخلا رجلا واحداً »بلاءا قشاءالك 


بامثال اشمار واخبار سر كرم شويد ) ناكاهيكه ازهم جدا شويد اذ أشمار برش كنيد ( واين بخناطر ) 
آن ناداني شما استكه دانائى درآن نيست , وسر كرهى أست كه يادسائى تدارد . ودر تك كردن أت 
كه ترس درآن د ٠‏ جنكك وآمادكى آنرا أزياد بردءايد ؛ ازاينرو داهاى شما ازآن آسوده كدته و 
وآنهادا بوبهائهها وسخنهاى ياو سر كوم ماختهايد ٠‏ بس عجيب امت وهمة تعجب من ايتجا أمت وجتكوتة 
تعجب نكنم أز أينكه مردمى بر باطل خود كرد آءده ولي شما از حق خود كوتاعىكرده آنرأ واكقاريد 
لويراكنده شويد ) أى ردم كو 
بمبرد ١‏ وبي و كى آن ذن لول كعد , وييكان ودورت إن اشخاص ادث اودا برد (برخى #ويند 
وجه تثبيه آتحطرت قا مردم كوفدد! يجنينزنى بآينطريق ابتك تعبيه فرموده أست آماد كى يشان و 
تلا وكوششهاندا براى ببردذيى مي يران كه بَتْنْ كد. وددران مدت آبتئىرا كتداند. و 
تاذمان ذائيدت5]نرا بردا 
عردم كوف آتهمه دتج وتلاشراكردند وجوت تزديك به ييروزى كامل 


امأ ما اند شق مسنيدكم 1 بسن شده وسبس بجددا بيندازد ٠‏ وشوعرش 


ان د بثدر دسبدن زحمات اوشودآ نر! يندازد ؛ جنائجه 
شكست قلع دشمن شد باهر ذكك 
معاويه وعمرو عاص وقرآن بهنيزه كردن دست إذ جنكك كعيدند ؛ داين قسمترا حشرت الفلا بانداخئن 
جه وعردن شوهر تشبيه فرمود. , ودوران صلح وخوددادى ازحتكدرا بزمان بيوكىآتزن تشبية فرعوده, 
وغارت وحباول اموالتاثر! بميراث بردن يبن اشخاص معابه سأخته ٠‏ وبرخى كفئهاند حشرت لقلا 
دأ به نندادن ايشان بحكمين وبدون بيشو! فرش كردن آنأن تشبيه فرمودء ) مو كند 
بدافكه دانور! شكافت وا نساتعراآفريد همانا إزدنبال شما همان يك 


أذ دست دادن شو 


تيرويخت( كويند مقسود [نحضرت 
حجاج بن يوسف ثققى أست ) هما نكسىكه (دوذ كارش) جهنم دنيا إست ٠‏ ته كسودا بجاى كذارد ونه 
قود نهد ؛ ويس اذ أو آتمرد كز ندء ددنده, وكردآورندة تكهدا 
كند واز دادن آن به بينوايان ومستمندان بخل ورذد ؛ وكويند أشاده بهشام بن عبدالملك استكه درميان 
بتى اميه بجمع مال وبخل ودزى مشهود أست ) سبي فرما نروائى شمادا كروه ديكرى اذ 
خواهند بردكه آخربن ايشان مهر باتتر إذ اولين آنا انيست (يعنى همه درستمكرى يكسأنند ) جز يكن 
أن (كه كويند مقسود حشرت يق اذ إين يكمرد عس بن عيد العزين امت ) واين جريان بلاو 


أست (كه هرجه يدست [ودد ١‏ تباشتة 


اميه بارت 


مختص رمن كلامه ثَلتَق 0د 


على هذه الامّة لامحالة كاين » يقتلون خباركم و يستعبدون أرذالكم ويستخرجون كنوزكم 
وذخابر كم من جوف حجالكم نقمة بماضْيّْعتم من أموركم , وصلاح أنفسكم وديتكم با أهل ا لكوفة 
أخبركم بما يكون قبل أن ييكون لتكونوا منه على حذر , ولبنشر به من اتْعظ واعتبر » كاتى بكم 
تفولون : أن" عليناً تكذب كما قالت فريش لنبيئها اخ وسبْدها نبى” الرحمة دين عبدالة 0 
الل ؛ فباوبلكم أفملى من أكذب؟أعلى الل فأنا ول من عبدء ووحدا. ؟ أم على رسول القلل 
فانا أول من آمن به وصدافه ونسرء ؟ كلا" وال ولكنها لبجة خدعة كنتم عنها أغنياء ؛ والذى 
فلق الحبئّة وبرأ النسمة لتعلمن”تبأها بعد حين » وذلك اذا صر كم إليها جهلكم ولا ينفمكم عندها 
عملكم فقبساً لكم , يا أشياء الرجال ولا رجال , حلوم الأطفال وعقول بات الحجال» ام واظ 
أيمْها الفاحدة أبدانهم الفا ة عنهم عقولهم ؛ المختلفة أعوائهم ما أعز' الله نصر من دعاكم ولا | 
قلب من فاساكم , ولا قرات عين من أواكم ؛ كلامكم يوعى الصلم' السثلاب فلكم بطمع فيكم 


آذمايئى استكه بناجار خداوند بر اين امت حيَد( ٍَبِأَيْنتَ)بفرمود. و حواهد شد , إيناث نيكان ثمادا 
ميكشند وفرومايكا نثان را ببنهكى كيرند . كنبها وألدوْ ختداها شمادا ازميان خلو 


داين عذاى استكه بخاطر أزهمكيخننكارهاتات » ويهوزدن سلاج حود و, 
كوفه من شمادا بدانجه خواهد شد بيش اذآافكة بهود ؟ كا كنم تاآرآن برحذر باشبد . و ابيب آن 
بترسد آنكيكه بند وعبرت كيرد » كويا مى بينم شماداكه ميكوةي 
به بيغمبر خود (ص) وبزركشان بيفمبر دحمت محمد بن عبدالله دوست خدا ميكفتند , بىاعواي برشماة 
بركه ددوغ ميكويم ؟ آيابرخدا دروم مى ندم ؟ منكه اولكسى عستركه اددا برستش كرده و ييكاثكى 
اودا شناختهام , يا برسولخدا (ص) ددوغ مى بندم ؟ منكه نخستينكسهستمكهباو !يمان آوردءوتصديقش 
انموده ياديش كردم ٠‏ سوكئد بخدا جنين نينت (كه شماميكوئيد ) بلكه سخناتى است بازدادندهكدثيارا 
بدان نياذى نيست ( يمنى سخنان من شبادا اذ اين كرداد ناهنجار باز دادد والبنه شما بدان نيازى 
نداريد ) سوكتد يدانكه داندرا شكافت واناترا آفريدكه هرآينه دانتى كفتاد مرا بس اذ اين واعيد 
دانست , واين در آنزمانى استكه تأدانيهاتان شمارا بدانجا برد ؛ وآتهنكام دانالى شما سودتان ندهده 
بس نشتى برشما بأد اى ماتند مردات ونامردان (يمنىاىكسانيكه بسودت حون مردان عتيد وددحقيقت 
مرد نيستيد ) أىكسا نبكه عقلهاى ثما جوث عقل بجدها وذنهاى تاذء بحجله رفته .-١‏ 
كسا نيكه بيكرهاتان <اشر ولىعقلها از آنها بنهان امت و انديكشان مثفاوت ومختلف!ست (هر كسدد 
سس جيزى بروداند ) عزيز تكند خداوند يارى] نكسكه ثمادا بخواند . وآسوده نشود دل نك سكديراي 
شما دنج كشد ؛ وروشن نعود دبدة 1 نكسكه شمادا ببيند ٠‏ سخنات ثما (ولاف و كزاقتاب ) سنكهاى سحت 
دانرمكند , ول ىكردادتان دشمتات شمار!ا بطمع اندازد . فى واى برشما ٠‏ كدام +اندد! بس اذ خانة 


بد على دروغ ميكويد : جنا نجه قريش 


آدى بخدا , اى. 


ععه الياب الثالك حل 


عوكم امراب »ا يحكم أ" دار 0 ل أهام 50 ارو 
والله منغرر ثموء من م فاز بالسمهم الأخيب » أصبحت لا أطمع في نسركم ولا أصداق قولكم » 
فرق الك بينى وبينكم » وأعفبنى بكم من عو خير لى هنكم ؛ وأعقبكم بى من هو شر" لكم حنى” , 
امامكم يطيع اله وأنتم تعصونه . وأمام أعل العام يعصى الله وهم يطيعونه ؛ وال لوددت أن" معاوية 
صارقنى بكم صرف الد" ينار بالدرهم , فأخذ هتى” عشرة منكم وأعطانى منيم واحداً » وان لوددث 
انى لم أعرفكم ولم تعرفونى ؛ فانها معرفة جرت ندماً ٠‏ لقدوريتم صدرى غيظاً وأفسدتم على" 
امرى بالخذلان والعسيان , حتى لفد فالت قريش : ان" عليناً رجل شجاع للكن لا علم له بالحرب » 
له هم هل كان فيهم أحد أطول لها مراساً منى ؟ وأعد له مقاساة ؟ لقد نبت فيها وما بلفت العشرين 
فها أناذا لقد ض الستين , وللكن لا أمر لمن لا بطاع 


اء وال لوددت ان ربّى قد أخرجنى من بين أظهركم الى رضوائه» وان" المنيّة لترصدنى 


افما بممع .سقدى أن يخطبها ‏ ونزل بده على رأسه ولحيته عهدا عهده الى" النبى الاي" ؛ وقد خاب 


خودتات ( 


#حرابى دثمن) بانأ يلي (#ركوآت ددضل (م) كفشت) وباكدام امام وييشوائي 
يس أل من ب حد! سو كدت و0 تكمى استكه شما كو لش نيد . وكسىكه بكمك شما 
بيروذ كردد (مانشد كن است كه )ب وتبويحة آ اقحس كبافنه ( شر دش ددفمل (.*) كذشت) بروذى 
د آمد.امكه بيادى ذما طسع ندارم (واميدوار نبستم) وكفتارتانر! باو تكنم . خداوند ميان من وشنا 


جدائى اندازد ٠‏ ودنبال آودد بجاى كما براى ه نكسىداكه أو بهثر است براى من اذثما , ودنبال آوده 
بجاى من براى شماكى كه بدئر أست براى شما ٠‏ بيشواى شما بيروىخدا كند وشما نافرمانى أوكنيد ؛ 
وبيثشواى مردم شام ( معاديه) خدارا نافرمانى كند ولى آنان اذاو قرما نبردارتد ؟ بخدا سوكند دوست 
دائتم عمانا مماويه بأمن شمادا جابجا ميكرد مانند خوردكردن دينار بدرهم ٠‏ بس دءتن اذ شما دا اذمن 
اختووشما مرا نميشتا ختيد 


ينمام ذا أذ انموه كياء ماختيد ٠ف‏ يبب 


ميكر فت ويك ناذآ نمردمدا بمن»يداد ٠‏ بخداس و كنددوست داشت كهمنشمارا 
ذيرا اين ثثاسائى (ما وشما ) بيثيماني كشيد شا كه 
بىاعتنائى ونافرماني كاردا برمن فاسد كرديد تأآتجاكه قريش كثتند : هيانا على مرد شجاع و دليرى 
أست ولى بجنكك كردن دانانيست ؟ خدا بئان بيامرزد آيا هيجكي ددميات آنهامتكه ممارستش ددجنكد 
سختبياى آن بابرجاتر باشد » هنوذ بسن بيستمالكى نرسيده بودمكهآماد. جنكه 
8 اذ عمرم مبكددد وليكن سر ا نجام نداردكادكسى كدفرما تت تمى بر ند 

آكاء باشيد بخداعر آينه ده بروددكادم مرا ازميان شما بسوى رضوات خود ببرد » وعماقا 
556 بدبخت كرين اين أت جلو كيرى كند كه آنرا خشا ب كند و 
دست بسر وديش لخودكعيد ‏ ( يعنى محاسن»ر! إزخون خساب كند) اين عهد وبيما ني استكه بيغمير(ص) 


بيش اذمن ودديرا 


كرديدم د اكتون 


من أست بس جه جيز 


هه 


هن أفترى : ونجى من اتقى وصدق بالحسنى . .يا أحل ألكوفة دعوتكم إلى جهاد هؤلاء القوم ليلا 
ونهاراً وسر'أ واعلاناً : وقلت لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم فانه ماغزى قوم ني عقر دارهم إلآ 
ذلوا » فتوا كلتم ونخاذلم وثقل عليكم قولى ‏ واستمعب عليكم أمرى واتخذ تموء ورائكم ظبرياً 
حني شنلت عليكم الفارات » وظهرت فيكم الفواحش والمنكرات . تمسيكم وتصبحكم كما فمل 
بأهل المثلات من قبلكم ؛ حيث أخبر الله عن الجبابرة العتاة الطفاة والمستضعفين من الغواة تي قوله 
“وجل : ويذْبدون ابنائكم ومستحبون نامكم وفيذلكم بلاء من ربكم عظيم ». 

اما و اذى فلق الحبئة وبرء النسمة لقد حل" بكم اذى توعدون ٠‏ عانيتكم يا أحل الكوفة 
بمواعظ القرآن فلم انتفع بكم وأد بتكم بالدثرة فلم تستيمو الى ٠‏ وعاقبتكم بالسوط اذى يقام به 
الحدود فلم ترعوا , ولقد علمت ان اللذى يسلحكم هو السّيف وماكنت متحرياً صلاحكم بقساى 


بامن فرموده . وهانا زيانكار ثد عركس دروغ بسي:7ورستكار شد آنكسكه برهي زكار بود و تصديق 
ابه نيكوكارى كرد . اى مردمكوفه من شمادا به لإكانتهيااي نرم خواندم درشب وروذ ٠‏ وآشكار وينهاني» 
وبثما كفتم : باايناث بجنكيد بيش اذآ نكهابعات بَاعمَا بتكت . زيرا همانا نجنكيدهاند مردمى ددميان 
خانة خود جر اينكه ذليل و مغلوب كدنهائم سن لما ييكتيكو طؤاله كرديد ؛ د همديكررا خوار 
«نكين آمد , وكاد من برشمأ دشواد مىنمود . وآنرا بشت سي انداختيد نا 
يقها كرى اذهر طرف يثنا وآودد (وهيديتات وبيروات مماويه ازهرمواموال شمادا بيثنا بردتد) وكارهاي 
ت ومنكر ددميان دما بديدار كفت . روزتانرا بيعب وشبتائرا. بروز آودند و (باشما جنان رفتار 
كردنه كه ) دقتاركردتد يمانند آت بامردم ستمكشيده بيش إزشيا ٠‏ جنائجه خداوند اذكردار ستمكرات 
سركش وياغى باناتوانات ازمردم تااميد (بنى لسر ائيل) 7 كاعى دهد دركتتارش (كه فرمايد ) : «ميكفثد 


٠‏ وكفتاد من بر 


بسخنى بسرا أن شمارا وزندء ميكذارد ندز نان شماد! ودرآت براىثما 1 زمايشوبلاى بز د كىاذبر ودد كادتان 
بود » (سودة بقره آيه 5) . 

آكاء باثيد سوكند بدانكه داندرا شكاقت واناندا آفر, 
شما فرود آهدء اى مردمكوفه من شماد! به بندعاى قرآن ملام تكردم وسودمند نعدم , باشلاق شمار|ادب 
وهم كبا انعد 
تر سيديد ؛ و بحقيفتد ا سثمكه جيزككدشمارا إسلا حكند شمغير أست ٠‏ ومن جنين تيستمكهنيكوشدن شمادا 


نجه بداث وعده دأده شده بوديد دد 


بيدا نكنيد , بانازياتدمائيكه حدما بوسيلةٌ أن جادى شود شمادا عقوبت كردم شنا 


بتباهى خود يجويم (يدنى بخاطر شما خودمرا تبردبخت تميكنم ) وليكن بزودى قرماتروائي سخت برشما 
مسلط كر دد كه يبز د كتاث احترام تكذادد . ويكوجكتان دحمتكته , ود تشمد وعالمشمادا كرامى نشمادد. 


اك إلباب الثالك ج1١1‏ 


نفى , ولكن سيسلئط عليكم بعدى سلطان صعب لايوقر كبير كم ولا برحم صغيركم ٠‏ ولا ينكرم 
عالمكم ولا يقسم الفبىء بالسُوبة بينكم , وليضر بكم وليذلّكم وبجهر نكم في المغازى , وليقطمن 
سبيلكم وليحجبنشكم على بابه حتى بأكل قوبكم شعيفكم , ثم لاببعدالة إلا من ظللم منكم ‏ ولقل” 
ها أدبر شىء ثم أقبل واثى لاظنكم ني فترة وما على" إلا النمح لكم ٠‏ .يا أهل الكوقة قد منهتمتكم 
بثلاث.وائنين صم" ذووا اسماع , بكم ذووا ألسن ٠‏ وعمى ذووا أبصار . لا اخوان صدق عند اللقاء 
ولا اخؤان ثقة عند البلاء » الهم" الى قد مللتهم وملونى , وسئمتهم وسشموتى ٠‏ اللهم” لا ترم عنيم 
أميراً » ولانرضهم عن أمير ؛ ومث قلوبهم كمايماث الملح في الماء 

أمواله لو أجد بدأآمن كلامكم ومراسل:كم مافملت ؛ ولقد عاتبتكم في رشدكم حتى لقد سشمت 
الحياة كل" ذلك نراجمون بالهزء من القول ٠‏ فراراً من الح وإ لحاداً الى الباطل الذى لا يبعز" الل 


و (بيت المالو ) غنيستعادا مبان شما يكسان بخش نكند , وشمادا بز ند . وخواد وبستكتد , در جئكها 
مجروحين سمادا يكعد , وداعهاى شمادا تطخ يكو ودرب خابداشدا بروى ثما ببندد تاتواناى شما 
اناتوا :نانرا بخودد ( ودد نثيجه نبودن بق الفا لتكروراكوبات زياد شو ند وهر كه توانائر وذودمندتر است 
اعوال ناتوانانا بزود بحودد ) بس خد]391[2273حَمتَ خود ) دود تكند جز 1 تكسرا كه ان شما ستم 
كند , وبسيياد كم ات كه جبيزى ك 'رََِهِسكرْه باذ با ذْكركة ٠‏ ومن كدان ميلخنمكه شما در ذمان 


باشيد ززمان فترت فاصله مبان دوححترأ كويند كه عردم ددائر دفئن حجت بيشين بمرود دست از دين 
وآثين يكثند و بفاد وبيروى نفى دجاد كردند ) ومن وظيقة جز تميحت ثما تدادم ٠‏ اى مردم كوف 
(دقتاد) شما بسه جيز (كه در شماعست) ودوجيز (كه درشا يافت نشود ) يفم و اندوه ميثلا كعتدام , 
اما آن سه جيز كه درثيا هت : اول إينكه ) كراني هستيد كودداد (يشى بااينكه كوش داديسخنات 
دوم) كنكانى هستبدز بانداد , و (ديكر إبنكى) كودانى مستيدجهم داد , و امالآن دو جيزكه 


.شما نيستاول) دربرخودد بأدشس برأددانراستكوتى نيستيد (وددنهجالهلافة «اسراره بجاى «اخوان» 
ست ل بمعناى «آذاد مردان» است . واذ نلر تفننددعيادت وعدم نكرار ظاهر تراست) و (دوم اينكه ) 
ر :رات مودد اشميناني عتكام بلا وسختى فيستيد ٠‏ بأرخدايا من اينائ.ا (باأين سحنان) بتنكك أوددم, 
إنافرمانى اذمن ) مر! بتتكك آرردتد من أذابشان سير ثدم واينان ازمن ؛ بادخدايا هيجامير 

راكدا اذايعان خودنود نساذ . واينانرا أذعبج امير وفرما نروائى خوشنود مكن ؛ و دلهايهائرا 

منائجه ساك ددآب , مال 
كا باشيد بخدا , اكر جارء:كسيديدم أزسخن ونامة شما (أينكاددا) نم ىكردم وعمانا (آتقدد) 
دديرون آمدن اذكمراعى سرذش كردم تأ بجائىكه أززندكى مير قدم . و «مة اينهارا شما 

د .بريد , بون ميخواهيد ازحق كريحنه وبباطل كرو شكنيدآت باطلىكه خداوند يوسيلةٌ بيروان 


مشتصر هن كلام نيك فلك 


أعل دين ٠‏ واي لأعلم تكلا تغرف وض لاريم بجباد مسوك إذا ف 
الى الارض ء وسثلتمونى التاخير دفاع ذى !1 دين المطول ؛ اذا قلت لكم : انفروا في العتاء » قلت : 
هذا أوان أن قر" وصرد ٠‏ وان قلت لكم أنفروا السليف ؛ قلتم : هذا حمثارة ببظ انظرنا__بنصرم 
الحر" عنا . كل" ذلك فراراً عن الجنّة إذا كنتم عن الحر" والبرد تعجزون فأنتم وال عن حرارة 
السشيف أعجز وأعجز فانا لل وانًا اليه راجمون 

يبا اهل اللكوفة قد أنالى الصشريح يخبرنى ان" أخا غامد . قد نزل الا نباد على أهلبا ليلا 
في أربعة لاف فأغار عليهم كما بغار على الروم والخزر , فتتل بها عاملى حسان وقثل ممه رجالا 
صالحين ذوى فشل وعبادة ونجدة ٠‏ بو "اد لهم جنات النعيم واه أباحها ولقد بلغنى ان" العصبة من 
أهل الشام كانوا يدخلون على المرأة المسلمة ٠‏ والأ خرى المماعدة فيبتتكون ها ويأخذون القناع 
من رأسها ٠‏ والخرس من اذنها والأوضاح من بديها ورجليها وعنديها ٠‏ والخاخال والميزرعن 


آن ديندا بيروذ تكردائد ؛ ومن عن آينه مببلأتكهاك2) /جر/زيا نكادى جبزى برمن نيفز ايد 
شمادا بجهاد بادشمنان فرمان دهم سنكينى كنب يدصن:13-7تأجاى جنبش تكنيد ) واذمن درخوا. 
(وعتب انداختن) جنكهدا كنيد مانند بسَارَتَكَة يدوت هونم بل خوددا بتأخير اندازد . جوث در 
زمستات بعماكويم ؛ (بسوى دشمن) كوج كنيد , كوئيد : اكنون هنكام برودت هوا وسردى است , واكر 
ددتابستان كويم كوج كنيد . كوليد : اكنون شدت كرما است يما مهلت ده كرما يكذدد . همد ايثها 
!ست , واكر شما اذكرما وسرما عاجز و ناتوان باشيد ٠‏ بخدا موكتد إن 


عرتى خواهيد بود . ٠‏ اثلث وانا اليه داجموت» (بايد براين احوال كرييت) . 


أف مردم كوقه بآواز بلند بمن خبر دادتك يكنن اذقبيلهٌ غامد ( اذ طرف معاويه ' شياته ,اعبار 

عزاد كس بشهر انهاد دفته وبمردمآن شهر شبيحون زده جنانجه بمردم دوم وخزر شبيحون رتئد ,خزر 
ددلفت بمعناى جشم تنك أستوجنأ نجه ازمعجم البلدان حموى بدستآيد بمردم مشرق ذمين و خاوردور 
كويند . وبرخى كنثداته : اينات ؛رنسل يافث يسر نوح ميباشند) وددآنجا دان قرمانداد مراكثته و 
كروهى اذمردان شايته و با فنيت و اهل عبادت و شجاعتدا نيز با أو كعتدائد . خداوند آناثرا در 
نهر إنباددا مباح كرده (وخود ولشكريانش هرجه 
خواستهاد دآ نشهر اتجام دادماتد ) و بسن دسيدءكه كروعى | تملع يردن لمات وادد ميشدتد , و 
كرده ديكر برزن كافر كه دد يناء وبيمات أملام است داخل كته ويرده آنهادا دديده جادر اذ سرشان 
كشيدءاند , وكودواده وحلقه اذكوشعان برده ؛ ودستبندها وطلاآلات 7 نهادا اذ دستها وياها وبازوهاى 
آنان باذ نمودءاند , وخلخالهادياى بشدهاى آثائر! اذبند يايعات بيروتكردما نه , وآ تزمان نيئ 


يهشتهاى نميم جاى دهد . و( يمن دسيده)كه آنا 


5-8 ألباب الثالثك 


سوقها » فنا تمتنع إل بالاسترجاع والنداء : يا للمسلمين فلا يغيثها مفيث » ولا ينصرعا ناصراء 
فلو ان" مهنا مات من دون هذا أسفاً ما كان عندى ملوماً بل كان عندى بارأ محسناً : وا عجباً كل" 
العجب عن نظافر هولاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حفكم » قد صرآم غرضاً يرمى ولاترهون 
أبديكم ٠‏ يا أشباء الا بل غاب عنها رعائها ؛ كلما 


وتغزون ولا تغزون » ويعصىالله وترضون ترب 


فصل (كم) 


وم نكلامه أكَنِ فى تظامه من أعدائه ودافعيه عن حقنّه مارواه العياس بن عبدالله العبدى عن 


عمرو بن شمر عن يجاله قال : قالوا : سمعنا أمير المؤمنين 0858 يقول : هارأيت منذ بعث الل 
را سكى اي عليه و آله و سلّم رخاءاً 


المشر كين و أعادى المنافقين حنى قيض 


الحمد لل ٠‏ و الل للقد خفت صغيراً وجاءدت كبيراً أقائل 


لك نيه سلى الله عليه وآله وسلكم ؛ فكانت الطامة الكيرى 


سبلو كيرى كنند جز اينكه آواذ بكريه بلند كين وفْرياتكزذد : اى مسلما نان ( بدا, 


ان برسيد) وفريادرسي 


تبوددكه آنائرا فريادرسى كند . وباودى لوده ريكانم نمايد . ب اكر هرد مؤمن اذ اندوه 


أين جنايات بميرد (جادادد ) ونزرد من جنين.كسى «ودد ملاءتوسرزنش نيست . بلكه ددبيش من جنين 
كسى نيكوكاد ونبكرفتاد امت . اى بس حاى شت وخيرت 


برباطلثان , وسمتى شما اذ (دين ) حق شود , همايا ث 


أذبثت بهم دادن وكمككارى اين مردم 


نشانه وهدف قرار كر فتدايد كه يسوى شماتير 
اندازىكتند ولى شما تبرى نيندازيد . ويجنك شما آيند ولى شما بجنكك نرويد ٠‏ و ( آشكارا) خدارز 
نافرمانى كتند وشما بدان دضايت دادءايد . دستهاى شما خاك 


بده باد (وخير وخوشى نبينيد ) اىكساني 
كه مانتد شترانى هنيد كه سادباش اذ آنها دور فته ؛ عركاء از موثى كرد آيند اذ سوى ديكن 
بر اكنده شوند 

فصل (ام) 


وانسخنان 5 تحشرت ل أستكه ددمقام 


أدخواهى ازدشمنان خود . وآنانكه اورا ازحقش بان 
داشتند فرعوده ٠‏ 5 آنروايتى استكه عباس عيدف (بسند خود) اذعردمى دوايت كندكه كفتند : شنيدم 
اذ امير المؤمنين كفي كد مىفرمود : ازروزككه خداوند محمد (س)دا ( يييثمبرى و نوت ) براتكيخت 
آسودكى وخوشى ذندكى نديدم ؛ وسياس مبكتم خدادا ٠‏ ( يمنى بحمدثه خداوند تاب تحمل سختيها و 
دنجهادا يمن داد ) دخودد سالى انديشناك بودم . دديز د كى بيكاد و جهاد كردم : بانشر كين جتكك 
ميكردم ء بامنافتين ددمنى داشتم ناآ نكاء كه خداو ند جأن بيغمبرش (ص) | كرفت كه مصيبت بز د كك] نروق 


ع1 مختصر من كلامه يلق دوك 


فلم أزل حذراً وجلا أخاف أن يكون ما لابمنى ممه المقام ٠‏ فلم أر بحمدانث إلا خيراً , وال 
مازات أشرب سيغى سبّياً حتى صرت شيخاً , و انّه ليسبرنى على ما أنا قبه ان" ذلككله ني اله و 
رسوله وأنا أرجوان ييكون الوح عاجلا قربباً » ققد رأيت أسبابه , قالوأ : فما بقى بعد هذه المقالة 


ل : أما ورب" السماوات والارض لقد عيد 


قال , فبما قال : ايها النثاس أ نكم قد أبيتم الا 
الى" خليلي ان" الامّة ستغدر بك من بعدى 
وروى اسمعيل بن سالم عن ابن ابى اديس الأزدى قال : سمعت ان" علينا 653 ريقول : 
ان" فيما عهد الى" النبى” فيل الأمى” : أن" الأمةْ ستغدريك من بمدى . 
فصل (لام) 
ومن كلامه ليش عند الشورى في !لدار : مارواه يحيى بن عبدالحميد الحمامى عن يحبىبن 
سلمة بن كبيل عن أبيه عن أبى صادق قال : :لم مها عمر شورى في سسنّة . فقال : أن بايع اثئان 


بود ٠‏ ومن ببوسته كر يان وترسان بودم ومينر يدم بوش آمدى كند كه تابتحمل آنا نداشته اشم وبحداله 


جز خير وخوبى نديدم ٠‏ بحدا سو كند بُوسكهدَرْودل تنا شطئيز ميزدم تابسن كهولت ويرك رسيدم «و 
همانا شكيبا مى كرد مرا درتمامحالات اينكه اين (شكير زدن ورنج كتيدن)ها هه درداء خدا وييشسبرش 
بود , أميد آن دادمكه آسودكى وداحتى من تزديك باشد زيرا اسباب آنرا ديدمام , كويند : بس اذ 
اين سخنان جيزى در نك نكردكه ضربت برآ نحضرت 8 زدند (ؤاز اندوه اين جهان آسوده كفت ). 

وعبدالله بن يكير غنوى (بسندش) اذكديك على كفا دا دررحبه (كه محلدايت ددكوقه) ديده يود 
خطبه ميخوائد حديث كندكه درضمن سخنانش فرمود : اىكروه مردم شما تكذاديد جز اينكه من بكويم 
اليعلى نسيكذاديد غاموشباشم وناجار مرا واداد بسحن ميكنيد تاآنجه ميدائم ددبادة شما بكويم ) آكاء 
بأشيد سوكند يبرودد كا دآسمانها وذمينكه خليل من دسولخدا (س) ) بامن عهدكرد (ويمن خيرداد)كه 
زود باشد اين امت بى اذمن باتو مكر ودزئد . 

واسماعيل بن سالماذا بن) بىادديساودى (ياأذدى) حدي ثكند كه كنت : شتيدم على لفلا مبفرهودء 


زوما نتد حديث يالادا فرهود ) . 


واذ سخنان 5 نحشرت لق امت آنجه ددآن شودا 


تشكيل داد فرمود واين حديثدا يحبى ين عبدالحميد (بند خود) اذأيى 


مادق دوايت كند كه كنت 


1 الباب الثالك 1 


5 واثنان لواح . فكوا مع الثاة لذبن فير عبداكر. حمن » واقتلوالثلاثة ؛ الذين ريم 
عبدالر"حمن خرج أميرالمؤمنين 22 من الد'ار , وهو معتمد على يد عبدالله بن العباس فقال 
يابن العناس ان" القوم قدعاموكم بعد نبيلكم كمعاداتهم لنبيسكم يَرَفِظي فى حياته أم وال لاينيب 
بهم الى الحق” إلا اليف فقال اله ابنعباس : وكيف ذاك ؟ قال : أما سمعتقول عمر :إن بايعائ 
لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين عبدالرحمن فبهم واقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم 
عبدالر”حمن ؟ قال ابن عباس : بلى قال : ولا تعلم ان" عبدالر'حمن ابن عم” سعد وآن” عثمان صهر 
عبد الرحمن ؟ قال : بلى » قال عمر قدعلم ان" سعداً و عبدالرحمن وعثمان لا يختلفون 
فى ال ر"أى وانّه من بويع منهم كان اتنانمعه ٠‏ وأمر بقتل من خالفوم ولم يبال أ نيقئل طلحة اذا قتلئى 
وقئل الرأبير , أم واللُ لثن عاش عمر لاعرفسّه سوءرأبه فينا قدديماً وحديثاً ؛ ولثن مات لبجمعنى 
وإناء يبوم ينكون فيه فصل الخطاب ٠‏ 


فصل (مم) 

روى عمروبن سعيد عن جيش الكثانئ:قال : لما صفق عبدال رحمن على بد عثمان بالببعة 

جون مر خلافعرا ددميان ششنفر بعورا واكَقَارَ 8 وكنت اكر دوتن بايكى بيعت كنند ودوتن با 
ديكرى .بس شما باآنكس باشيدكه عبدالرحمن بن عوف درهيان ايشان أست ٠‏ وآنسه راكه عبدالرحمن 
ددايعات ليست بكهيد . آتكا. امير الَوْمِنَ كَق ]5 تكآنه يرون آمد ودرحاليكه بدستعيدات بنعباس 
اتكيه كردم بود فرمود : أى يس عباس همانا اين مردم باشما دشمنى كردند ما نند دشمنيشات يا 


بان 


درزمات ذنده بودن أو : يخدا سوكند. أيناثدا بحق بازتكرداند جر شمشير . ابن عباس عرشكرد ؛ اين 
جكونه است ؟ فرمود : مكر تتنيدى كفتاد عمردا (كه كنت :) إكر دوتن بايكى بينت كردند ودوتن 
باديكرى شما باآنكس باشيدكه عبدالرحمن «د أيثان است , ويكشيدآن سدراكه عبد الرحمن دد ايشان 
انبست ؟ ابن عباس عرشكرد : جبر! (شنيدم) فرمود : مكر تميدا نىكه عبدالرحين بسر عبوى سعد (وقاس) 
أست ٠‏ وعثمانداماد عبدالرحمناست ؛ عرشكرد : جرا ٠‏ فرمود : يسع ميدا نستكه سبد وعبدا لرحمن 
وعثمان در دأى وتدير بايكديكر مخالفت تكنند , ويام ر كداميك اذاينان بيت شود اين دو يااوهتئده 
ودسئود دادكه هركه باايعان مخالقت كرد اورا يكعند , وياكى نداددكه طلحه كعته شود ببس أذ تك 
من وذبيردا بكثد ؛ إخدا سوكتد كن عمن ذئدء بماند بدا تديعى أودا ددكذئت دحال باو نثان خواهم 
داد ؛ واكر مرد هر آبنه درآ ثروذكه هيا حق وباطل جد! شود من وأو بهم خواعم دميد . 
فصل (مم) 
وعمس بن سعيد أذ جبش كنانى حدي ثكندكه (بن اذ مرك عمر وتشكيل شودا) جون عبدالرحمن 

ددآت دوز دست ببعت بدست عثمان تهاد امبرالمؤمنين 03 باد فرمود : دامادى (أو) تودا تحريككرد و 


مختمر من كلامه كل ما 


في بوم التار قال له أمير المؤمنين لفيا : حر'كك الصهر و بعئك على ماصنعت وأ ما مل منه 
إلا أل ساحبك من صاحبه دق" الل يننكما عطر منهم . 
فصل (وم) 

وروى بجاعة من أهل لتقل منطرقمختلفة عن بن عباس قال كنت علد أمير المؤمنين لتم 

بالر"حبة فذكرت الخلافة وتقدام من تقد"م عليه , فتنفس الصمدآء ثم” قال : امواله تقد تقمئصيا ابن 

أبيرقحافة وانّه ليعلم ان" مسلى منها محل القطب من الح » يتحدر عنلى السْيل ولا يرقى الى" 

الطير لكنتى سدلت دونها ثوباً وطوبت عنهاكثساً وطفقت أرتأى بين إن أصول بيد جذآء او أصبر 

على طخية عميآء ٠‏ هرم فيها الكبير فيها المنير و كدح فيا +« مؤمن حتتى يلقى يله 


ن كاد واداخت ٠‏ بخدا سوكند كه تو ازعثمان آدذو تكردهاى جر دفيق تو ( يعثى رعس ) ان 
(يمنى اب بكر)آرذو داشت (وجنانجه بيعت عم باأبى بكر بخاطر آرذوى خلافت بس اذاو بود 
ببدت تو لبن باعثمان بدرين خاطر است ) خداوند هباتك تا عطر منتم بياشد (منعم نام زنى عطى فروش بود 
كه هر كاء هردم درجتكك عطر اودا بكاد ميبرلأنديجينكك حبلكور ميعد . اذاين دو اين على دد نامباركى 
وشومى ضرب المثل شد ١‏ و مقصود حشرت اإجإسيتةتكنا اميدوادم خدا ميركت را برسائد د بين 
آدذو ترس ) ٠‏ 

فصل زدم) 

د كردي اذ ناقلن روايات اذ طرق مختلنه اذاين عباى روايتكر دما ندكه كفت نزد أميرالمؤمنين 
عليه السلام دددحبه (كه محلدايت ددكوفه ) نعسته بودم ٠‏ ببى خلافت وآناتكه برآ نحشرت دد خلافت 
بيتى جسائد ياد آود شدم » حطرت لف آهى اذدل كعيد. سبس فرمود : آكاء باش يخدا سوكند كه 
بسر أبىقحافة (اى بكر ) جامة خلافترا بتن بوشيد بأإينكه أو هرآينه مبدانست كه مقام من اذ خلافت 
همانتد تطب وسط آسيا است (وجنانجه كردش سنكه آسيا بستكى بآن ميخ وسط دارد مام خلافت نيز يسته 
بوجود من بود ) سيل (علوم ومعارف) اذ جانب من سرإذير ميشود ٠‏ وهيج برواذ كتندة (دد آسمان علبو 
دانش) بمن نرسد , ليكن منجامةٌ خلافتدا دهاكرده وبهلو اذآن تهىساختم وددكادخود انديشه ميكردم 
كه آيا بادست بريده (ونداشتن ياود وسياء) -مله كثم (وحق خوددا باذ ستانم ) يا برتاديكي كود (م 
كمراهى مردمان) صبر كنم (آت تاديكى سختى كه قم واندوض ) بيران سالخوردمدا فرتوت كلد و 
آنتادريكي) دفج 
جوت فك ركردم ) ديدم صب ر كردن سزاوادتر وبخرد نزديكتر إست , بى صب ركردم (امأ جمكونه صبرى) 
درحاليكه (جتان بودمكه ) ددجهمم خاد بود ؛ وكلويمدا استخوانكرفئه بود ( وايتها برأى آ بودكه) 


ابروددكاد خودرا ديدادكتد (وأز دنيا برود 


خردسالان دا بير نمأيد » ومومن (دد 


الباب الثالك ج1١1‏ 


ت الصبر على هانى أحجى قصبرت و في العين قذى و ني الحلق شجى أرى ترائى نهباً الى أن 
حشره أجله فأدلى يبا الى عمر » فيا عجباً ينا هو يستفيلها ني حياته أذعقدها لآخر بعد وفاته لشد" 
ما تشطرا شرعيها . 

شان هايرمى على كورها دبوم حيئان أخى جابر 
فسسبرها وال في ناحية ناء يجفو مها ويغاظ كلمها ٠‏ صاحبها كراكب الصّعبة ان أشئق لبا 


ميديدم ميراث خودا بتاداج دفنه امت , (اين جريان دودات ايوبكر يود ) تاأيتكه أجل او سردميد و 
(عنكام مر كش ) خلافتدا بآغوش عمس انداخت ٠‏ جاى بسى شكنت بودكه درحاليكه اودرزمان ذند كيش 
خلافتدا أذخود فسخ ميكرد (وميكنت : «اقيلوني فلدت بخبركم وعلى فيكم» يمنى اعسردم بيت غودراان 
منفسخ كنيد ومر! !ذخلافت عزل كنيد ذبرا ناعلىددميان شمااست منبهترين شما فيستم ٠‏ بابين حال ) 
بس اذ مرك لود آثرا براى ديكرى بست (و وصيتكردكه يس ازمنعمر خلينه است) هر آيته ين دونشر 
خلافت دا جون دويستان شتر ميان خود فسمت كردند , ( آنكاء على لق برسبيل تمثل اينشمراعقى 
داخواس )٠‏ 

جه انداذء فرقست ميان امروز مول كةإإاالاك ست سواد وبر نج وسختى سف ركرفتادم . و ميان آن 
دوذكه 


برادد ججابر كه دد كمال خوش و وك نإب تيز ). 


سيان برادد جابر وددناذ وتَتستسبودم (ياجتدر فرقاست ميان روز كاد من ودوذ كاد يان 


( مترجم كويد : ين شعر اذ جمله أشعادكاستكه اععى ددمدح عامر و هجو علقمه كفته امت ٠‏ 
وحيان وجابر بسران سيمين بن عمرو بودءائد , وحيات درشهر يمام فرمانروا وداراى ثروت مرشارى 
بود » وعرساله از جانب كسرى بادشاء أبران تحف و هداياى بسيادى براى او ميفرمتادند , ودديهمرفته 


دد كمال خوشى و آسودكى وعيش وذ كار خوددا ميكذدا نيد واعثى شاعر نين ديم و اد بود اما 


ايشكه ذمانى بسفر دفت واذآن خوشيها وشادكاميهائىكه در زمان عم نينى باحيات داشت دورمد . ودد 


براي بسختبهاى سغر وكوهان تر دجار شد ودداين شمر فرق بسيارىكه ميان ايندوحال اد بوده بيان 


هىكند ٠‏ ويامتصودش بيان فرق ميان حال خود وحال حيان أستكه دوذ كاد من بااينسختى ودنجكجا , 
ودوذ كاد حيان باآن خوشيها وآسود كيها كجا , وبنا برممناى ادل منطود امام عليه السلام اذتمئل بأين 
بيت ببانفر قميان حال خوداست درروذ كار ذنده بودن دمول خدا(س)وعزت واحتر ام ىك در نظرآ نحطرت 


ومسلمانان داشت و ميان دوذ كاد بس اذرحلت 1 نحشرت (ص) وخلافت | 


بكر وخاته تقيثى وغم واثدوه 
بق مياث حال خود امت و حال 
خوشحالتد , وشايد ممناى اول ظاعر تي ياش ) . 


بسيادكه برآ نحشرت لَه وادد شد , وينا بممنأى دوم منظطور بيان 
آناتكه ددائر رسيدن بخلافت ومقاسد باطلة 


بس أ بوبكر خلافتدا درجاى ناهمواد وددشتى قرا داد (اثاد. بخوى تند عمر أست )كه يرخوره 


ج١1‏ امختصر 3 


النّاس لعمر الل بخبط 


وشماس ٠‏ وتلوان واعتراض الي أن حضرته الو 
وللشتوري مني اعترض الر ب فيأمع الأوالير 
اسففت اذا سقلوا وطرت اذا طاروا صبراً علي طولالمحنة وانقضاء المدأة فمال رجل لضغنه وصفى]خر 
لصهرء معهنوهن »الى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بيننثبله ومعتلفه , وأسر عممه بنوا أببهيخشمون 
عال الله خم الابل نبتة الربيع » الى أن ثوت به بطنته وأجهز عليه عمله فما راعنى من الثاني 
إل وهم رسل الى" كعرف الشبع » كلونتي ان أب بعهم و انثالوا علي' حنى القد وطىء الحسئان 


باآن آزار دهنده وملال آود بود , وذخم (ذبان ) آن (مرد تند خو وسنكيل ) سخت بود ؛ صاحب آن 
خوىتندما نند] نكس بودكه برشترى جموش وسر كش سوار كثته .كه اكر مهادئردا بكشد بينىشئن بارمو 
مجروح شود ؛ وأكر رهاكندخود دجار سختى ومشق تكردد (وشتر نافرمان سركش اورا بهرجا خواهد 
برد وبهر برككاعى ددانداذد ) لنزش او (واغتباعني «َيَمْتطِئل دين ) بسيار ٠‏ وعذرشواعيش (اذاشتيامات 
بيثمادىكه مىكرد ) اندك بود ٠‏ بس بخدا نوم أ دآإنزمات) دجاد خبط واثتباء ودميدكى (اذ 
درخانة خاندان دمالت ) كعنند , وكرفتاد تلون"(ودَوكهاة”تاطل ) ودودى اذ حق شدند ( ددآنروذكار 


نبز من صبر ورذيدم ) ماابنكه مركك او (صنْ/ٍ كيه :“بتي خلاةتدا بطود شورا ددميانكروهى لهاد 
اك مراهم يكى اذ آبات ينداشت (ودانسته ياندانت مرا همرتية ايشان كرد ) يس باد خدايا (ثو ميدانى) 
واذ تو يادى طلبم براى آن شودائى ى شد ( داستات شودا درفسل (0؟) كذشت) جكونه براى 
ردم شك وترديد دربادة من با آن دو نفر نخسئين ايعان (يعنى أبوبكر وعسر ) بيدا شد ومرا ب|آندو 
برابر دانسئند تابدانجاكه اكنون باأينكونه مردمان (يننى اهل شودا ) «مرديف شددام ؟ ؛ ولي بازهم 
شكببائى نموده (صبر كردم و) ددبلتدى وبستى اذآنها ببروى نمودءز وروىمسلحت اسلام ومسلمين بأأيفاث 
مماشات كردم ) وددتمام اين مدت طولائى شكببائى ودذيده بمحنت واندوء تحمل كردم ٠‏ بس مردى ان 
ايفان ( آن ينج نفرىكه درشورا بودند ) بخاطر حسد وكينداىكه داشت اذ حق دوكردان شد (متسود 


سمد بن ابروقاص است ) وآتديكر ( يعنى عبدالرحمن بن عوف) براىدامادى خود (ياعثمان) دست ان 
حق شسته (وددداء بال قدم نهاد ) ياجبزهاى ذشت ديكرى (كه باعث اين يبعت شد , يعنى كنها دعايت 
دامادى آنمرد سبب اين كرداد خلاف حق وحتبقت نكنت بلكه جيزهاى شت ديكرى نيز دركاد بود ) 
تااينكه سومين آتكره (يعتى عثمان بخلافت ) برخاست درحاليكه انياثته كرد(وير نمود ) عردو جاتب 
خوددا : (يمنى) ميان جاى بيروت دادنش وجأى خوددئشر! ؛ وبهمديتى أو بسران ددش ( بنى أميه كه 
خويشاوندات اوبودند ) شتافتند ومال خدارا جثان (بااشتها) ميخوددند كه شثر كباء ( و علف ) بهاد دا 


ينكه برخوديش أودا بزمين افكند (ومر كثردا دساند ) وكردارش سبب سرعت ددقتل أوشدء 


٠, ميةورد‎ 


اي 


وشق" عطفاى ٠‏ فلمًا نهضت بالامر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأ نهم الموسمعوا الل 
تعالى يقول : «ثلك الداار الآخرة نجملها لأذين لابريدون علوا في الارض ولا فساداً وا 
للمقين » بلى وال لفد سمعرها و وعوها , ولكن حليث دنياهم ني أعينهم ٠‏ وراقهم برجها . 
اما والّذى فلق الحية وبر النسمة لولا حضور الحاشر و لزوم الحجّة بوجود النّاصر وما 
أخذالم على أولياء الأمر ألا يقرتوا على كظظة ظالم ولا سفب مظلوم , لاللقيت حبلها على 
غاربها » و لسقيت آخرها بكأس أو لها ولاءلقوا دنياهم أزهد عندى من عطفة عنز قال : ققام 
أليه رجل من أهل السُواد فناوله كتاباً فقطع كلامه ٠‏ قال ابن عباس : فما أسفت على شيء ولا 
تفجعت كتفجمى على ما فاتنى من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ فلمًا فرغ من قرائئه 
بس ( ددآ تهنكام كه عشمان كعته شد ) جيزى مرا برنج وعراس اذ مردم نيقكند جز ايتكه ديدم ايشان 
كروه كروه (ودستة دسته بشت سس هم ) ما نند..موى "كردن كثتاد بسوى من هجوم آورديد وأذ من 


كرد ندكه باابعات بيعت كنم »وجنات لمرو بسرم ديختندكه هر آينه حسنوحسين ذير دست 
تثد , ودوطرف جامه ودداى من إبادء كه يجوف بكار خلافت قيام كردم كرومى (ماتند طلحه و 
ذير) بيمان بشكستند . و كردهى ديكي (جوت تتوادج نهروإن)اذ دين بيرون دفتئد , ودستة ديكر (مألئد 
مماويه و همدستاتش ) متم كرديد ٠‏ كوبا أبنآنا يد #أْدكه خداى تمالى فرمايد : « اين ان آخرترا 
قر ]ددهيم براى آنانكه نجويندير ترى درزمين وندتبوكاركيوسرانجام نيك اذآن برهي زكاران است »(سوية 
قسص آي 8م ) ؟ جرا بخدا سوكند أين آيدرا شنيده و بذحن خود مبردءاند لكن دنهاي اينات در 
جشما نشان آداسته شده وذيورش] نائرا فرينت أست 

آأكاء بأغيد سوكند بدان خدائى كه داتبرا شكافت وا سانا آفريد اكر آنكروه (بسياد نزدمن) 
اضر لميشدند ٠‏ ويا بودن ياور .حجت (ددآ] نروز برمن ) ثمام نشدء بود ٠‏ وزاكر تبود ) آن بيمانى كه 
خداونداذ زمامدادان: فته بأينكه تن بسبرى سثمكاد وأكرستكى ستمديده ندهند هر آآينه مهار (شثر) خلافت 
دا بكوهانشميافكندم » وهر آينه آب ميدادم بايان آفر! بجامآغازآن (يعنى جنانجه بيش اذآن درزمان 
آن سه خليفه هامب آنرا رهاكرده و وا نهادم ٠‏ بس أذ أيشان نبز كناد دقته مردمرا بحال سر كردانى و 
كمراهى خود واميكذاشتم ) وهمانا مىفهميدند كه أين دنبياى (بى إدذش) ايشان بيش من بىادزشتراست 
أذ صل بزماده (ينى دنيا اذآب بينى اين حيوان ددظر من يسدتر است ) ابن عياس كويد : بس (در 


اين متكام ) مردى از دهات عراق برخاستو نامدا يدست1 نجناب داد د (بأاين عمل )سخن 1 تحضرترا 
بريد أبن عباس كويد : هن «دذندكي برجيزى أفسوس تخوددم وأذ بيش آمدى اندوهكين نشدم باين 
أندأذدكه أذ بريده شدث سخخن امير المؤمنين كايا افسوس خودده واندوهكين شدم ؛ بس جون ازخوانين 
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الكتاب قلت : با أمير المؤمنين لواط ردت مقالتك من حيث أننهيث اليها ؟ فقال : عيهات ١‏ هيبات 


شقشفة هدرت ثم" قرأت . 


فصل (80) 


وروى مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدال جعفر بن عن يلم يقول : خطب الناان 
أمير المؤمنين يليم بالكوفة فحمد الله و أثنى عليه ثم" قال : ااسيدا لشنيب وني" سنلة من يلوب » 
وسيجمع ال لى أعلى كما جمع ليعقوب شمله , وذاك اذا استدار الفلك وفلتم : ضل" أوهلك , ألا 
سيجمع جمع ليعفور 
فاستشعروا قبلها بالسشبر » وبووًا الى الله بالذاب , فقد تبذتم قدسكم واطفأتم مسابيحكم » وقلدتم 
عدابتكم مزلا يملك لنفسه ولالكم سمعاً ولا بصراً . ضعف والله العثّالب والمطلوب , هذا ولولم 
اتتواكاوا أمركمولم نتخاذلوا عن نصرة الحقى بينكم ولم تهنوا عن نوعين الباطل لم يتشبسم عليكم 


نامه فادغ كشت مرشكردم ؛ اى امير مؤمنان كاش عبرا از آنجاكه بريدى ادامه ميدادى ؟ قرمود: 
عيهات : «قدد دود أست (كه ديكر مانند آنلْخيَآنَدويإر)كننه عرد ) اينهم (كه ديدى ماد ) شتعقة 
شترى بود كه يرون آمد وسبس بجاى نود ركهت ( حقكتاكف دهان ذتر استكه عنكام هيجان باغرش 
ازدهنش بيرون آبد وبشكل شش كوسفند”ابت ور نكاء اول بنندء همكن است آنرا باز بان اشتباء كند). 


)ه٠0(لصف‎ 

مسعدة بن مدقة (يكى از اصحاب امامصادق يفي ) كويد از حشرت جمفر بن محمد عليهما السلام 

شنيدم مىفرمود : أمير المؤمنين لفل ددكوفه براى مردم خطبه <واند , وحمد وثناى خداىرا يجاآورد 
سبى فرمود : م نبردك وآقاى بيرانكهن سالهستم ٠‏ وددمن دوش و سنثى أذايوب بينمبر (عليه السلام) 
ميباشد (اشادء ببرد بادى ومبر آ نحضرتاست) وبزودىخداوندبرأى منخا ندائسرا كر دآوردجنانجه براى 
يعقوب كرد آوده ؛ واين ددوقتى استكه فلك بجر خد (وروذ كادى بكذرد )كه بكوئيد كيشدء يا هلاك 
شده (مقصود يازد همين فرزندش مهدى موعود عجلالله فرجه العريف وروحى وادواحالعالمين لترابمقسه 
الفداء است )آكاء باشيدكه بون ازدسيدن] نر مان برديادىرا شاد خودكنيد (وبدان خودرا تكهداريد) 
وبااعتراف بكتاعان وى خدا باذكثت تمائيد . ذيرا لباى قدس و تقواى خودرا (ددآ نهتكام ) ييكسو 
افكند.ايد , وجراغهاى (هدايت ) خوددا خاموش كردءايد , وزمام كار داهنائى خوددا كردن كسى 
انداختدايد كه تدخوددا ونه شمادا اذنظر كوش وجعم تكهداد 
ونه شمادا ) بخدا سوكد ناتوان است خواهندء وخوامته شده ( يعنى همشما و هم آنراعنمايان ) اين كه 
كفتم فرا كيريد , واككر كاد خوددأ بيك ديكر واتكذاريد . وان يادىكردن حق سمتى نكنيد » و اذيست 
كردت ياطل كندى نورذيد ‏ دلير تدوند برشما آتانكه مانتد ثما نيستند (و أذ شما يستترئد ) وبرشما 


نيست ( يعقى ثميتوائك خوددا تكهدادد 
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ا 10 ولخو و م وا عنم الاعةوأزوائ عن أعليا شيك » » نبتم كما 
تاحت بنو اسراثيل على عود موسى » وبحق” أقول : ليشعفن” عليكم لتيه من بعدي باشطبادكم ولد 
ضعف ماتاهت بنو اسرائيل » فلو قد استكملتم نهلا و امتلاًتم عللا من سلطان الششجرة الملعوئة في 
القرآنلقد اجتمعتم على ناعق ضلال , ولا جبتم الباطل ركشا ثم" لفادرتم داعىالحق وقطعتم الا دني 
هن أهل بدر » ووصلتم الأأبمد من أبناء حرب ٠‏ آلا ولو ذاب هافي أيديهم القسدئى التمحيص للجزاء 
وكثف القغهلاء ؛ واتقضت المداة وأزف الوعد وبدالكم النجم من قبل المشرق » وأشرق لكم رع 
كملا شهر وكليلة نم» فاذا استبان ذلك فراجدوا الدّوبة و خالموا الحوبة و اعلموا انكم ان أطمنم 
طالعالمشرق سلك بكم منهاج رسو لال موت ل » قتداويتم من السّمم واستشفيتم من البكم » وكفيتم 
مؤنة التسلف والطلب » وليذ:. ام التقل الفادح عن الاعناق » فلا ببعدالة إلأمن أ بيالر"حمة وفا رق 
بسنا ييل الذي يلمر أواسقلب .ينقلبون » 


تيرومند نشوندكسا نكا كنون بعما ججير» كننه !نسو( ك )هبر وى كردن (تكدرااذادياية 0 برهم 
تمىتديد ٠‏ وآنرا ازكيكه اهل اطاعت الت درءيان لوف دور نميساختيد (باين دوذ دجاد تمشديد) 


حي ران وسر كردان شدءايد جنائجه بنئاسراثيل درزمانموسى ير كردان شدند ٠‏ و (اينسخندا) براستى 
ميكويمكه يس اذ من در كردانى شما بواسَطَة متم وجَوَدئات بمرذئدان من جند يراب سركردانى بنى 
اسرائبلخواعدشد ٠‏ بس اكر كامل كردا نيد آعاميدناولدا وبرشويد أذ آشاميدت دوماذيادشاء شجرة ملمونه 
ددقرآن ( يعنى دوذكاد آينده بعت سرهم بفرمان خلناى بنى اميه تن دهيد و بيروى إذ آنها بتمائيد) 
هر آينه بآواز دهندة بكمراعى كرد آمدءايد , وباشتاب بسوى باطل دقتهان 
فريب داده ٠‏ واذنزديكترين مردءأت برسولخدا از مردم بدد بريده ؛ و بدودترين مردمان اذ فرزندان 


سيبس دعوت كثئدة بسنؤيا 


«حرب» (كه جد بنى اميداست ) ببوند كردءايد , وأكر آنجه دردست ايتان اسك آب شود (وخلافت از 
نكشان برود) هر آينهآذمايش برأى باداش نزديك شده ؛ و برده يكو رفته : ودوران بسرآمدء ووعدة 
حق تزديك شد » وستادة اذ جانب مشرق براى شما آشكار كردد , وماء (آسمان) شما بر و كأمل بيروث 
آي » وجون اين مطلبآشكار شد بثوبه باذكرديد واذكناء كنده شويد , وبدانبدكه اكر شما بيروىآتكه 
أذ مشرق طلوعكرده بنمائيد (متسود امام زمآن يفيه امت ) شمارا براء دسولخدا (ص) يبرد ؛ بن ان 
كرى درمان خواهيد شد , واذكنكى شفا يأبيد ؛ واذدنج ذودكوئى و زحمت راء جوثى آسوده خواعيد 
كعت ٠‏ وباد كرات (بيروى ناحتانرا) ازكردن خواهيد انداخت , يس دور تكندخداى رحمن (ازدحبت 
خود )كسىرا جزايتكه خود سرباز ذنه (وبا ارتكاب كتامان خوي 
يروث برد ) و خوددا اذ تكهداشئن اذ كناء جداكند , و زود باشد كه بدط 
باذ كشنكاهى باذ كدت كنند . 


من كلامه أ لكك 


قصل (0ه) 

وروى مسعدة بن صدفة أبنأ عن أبى عبن ايل يفم قال : خطب أمير المؤمنين لتلا النناس 
بالمدديتة فقال بعد حمد الل والناء عليه : اما بسفان" الله تعالي لريقسم جبسّار قعل" إلا بعد تمهيل 
وام يجب ركسر عظم أحد من الأمم إل بس أزل وبلاء » انها اناس وزيدون مااستغبلتومن 
خاب , واستدبرتم من عسر معتبر , وها كل" ذى قلب بلبيب ولا كل ذى سبع بسميع , ولاكل 
ذيناظر عين ببصير ٠‏ الافاحسنوا النّظرعباد اله فيما يعنيكم , ثم" انظروا الى عرصات من قدا يادءالك 
بعلمه » كانوا على سنّة من آل فرعون أهل جنات و عيون , و زروع د مقام كريم , فهاهى عرصة 
ا منوسمين أنها لبسبيل مقيم » تنذر من «ابها من بعد النتظرة والسّرور ٠‏ وهقيل من الا'من 
والجور ولمنسبرمنكم الماقبة 5 له عاقية الا مور » فواعالاً هل المقولكيف أقاموا بمدرجة السيول. 
واستعنا غير مأمون » وساً الهذء الامّة الجائرة في فسدها , ال ر"اغبةعن رشدهالايقتفون أثر نبى"ولا 


ور 


فصل زحه) 

وثيز مسعددين صدقه اذ امام سادق لفغ كي ثكندكه امير بالمؤمنين كط د مدينه براى مردم 
خطبة خواند ويس أذ حمد و ثناى برودد كاد مثمال فرمود : همانا (بدائيد كه ) شداى تعالى ميستكاء 
كر دتكفان دوذ كاددا نابود تكرده مكر بس اذ مهلت دادن وآسودكى ؛ وشكستكى استخوان هيجيك اذ 
امتهازى كذشته ) دا اسلاح تكرده (وسختى وستمدا اذايشان دور نساخته ) مكر بس أذ تنكى وبلاه ١‏ اك 
كرو مردم دريرابر آنجه ازسختيها بدان دو آوردءايد , وكرفتلريهاى بزدكى كه از زمان بشت س 
كذاددءايد هبرت أست؛ ولى (جه يايدكرد كه ) هركه دل دارد خردمتد نيست , و هر كوشدادى شنوا 
نيست ٠١‏ وهر كس كه بجعم نكاء كند بينائيست ,آكاءباشيد اىبند كان خدا بس نيك نظر كنيد دآ نجه شمادا 
بكار آيد , سبس بتكر يب بسراعاى كمادة آ نكسكه خداوند أودا يياداش كردارش هلاك ساخت ٠‏ و برو 
افرعونيان ذندكى ميكردند داراى ياغهاى وجشيدها وكعتزادها دمتامىيس يزدكه يودفد ٠‏ بس ايتهاهمه 
ميدان عبرتى براى مردمان كنيجتاو وبافراست است , و عمانا آن داء آشكاد ثابتى استكه هركس ددآت 
بانهد إودا اذتابودى بدنبال خوشى وتاز ونميت بيم دهد ٠‏ وآسودكى خبال شادكامى انانرا باذكرداند 
وبراى آنكس اذ شماكه شكيبائى ورذه سرانجام نيك است , و براى خدا أست قرجام كارها , يس واى 
بحال خردمندان ١‏ جكونه بكذدكاء سيلها دحل اقامت افكندءاف . وبخود بندئد جيزىكه أيمن اذذوال 
نبست , واى بحال اين امتىكه اذجاد؛ داست متحرف حته , واذ درك كمالات ورشد خود باذ مانده ٠‏ 
ييروك داء بيمبرعدا نييكتند ٠‏ ودنيال كرداد وسى بيمبر تميروند ؛ وينبب ( يمنى خدا و قيامت ) أيمان 


3-7 الياب الثالك 


بيقتدون بعملوصى” ولا يؤمنون بقيب » ولا برعوون من عيب »كيف ومنزعهم فيالمهمات اليقلوبهم؟ 
وكل" أمرء منهمامام نفسه ؟ اخذ منها قيما يرى بعري" ثفات , لايألون قسداً ولن يزدادوا إلا بعد 
2 نس بعضهم ببعض و تدديق بعشهم بعشاً حياداً كل ذلك ما ورث ال ر "سول قي ٠‏ ولفوراً 
“ى اليه من فاطر السموات والأرشين العليم الخبير » فهم أهل عشوات ٠‏ كهوف شبهات قارة 
حيرة ورببة ؛ منوكل الى نفسه فاغرورق فيالا"ضاليل ؛ هذا وقد ضمن ال قسد السْبيل ه ليهلك من 
هلك عن ب.. ' عن بّنة وان" الل لسميع عليم » قباما أشبهها أمّة صدات عن ولانها , 
ورغبت عن رعاتها , وبا أسفا أسفاً يكلم القلب ويدمن الكرب من فعلات شيعتنا بعد مهلكى على 
قرب هود" نها » وتأعب ألفتهاكيف يقثل بسنها بعشاً وتحور الفنها بف له الأسرة المتزرحرحةغدا 


نياود ٠‏ اززشتىخوددارى تكنئد ٠‏ جكونه (خود دأرى كنند) درصور تيكه ددكارهاي نامملوم بناءكاهفان 
دلهاى خودئان است (ويجاى اينكه دراحكام مشكله ومسائل بيجيده به قرآن ويبشوايان دين مر اجمهكننن 
بنظر خويتتن دفتاد نمايند كرجه مخ لفدمتول دا باشد )هريك ازايدان امام و ب 
(وجنين بندادد) كه ددآ نجه بنظرش دسييا بنييياك تكميدكم و استوادىدا كرقئه است , يروي داء حق و 
ييسودن آثرا ندادفد ٠‏ و بر خواد نيفو ابكتتسينتوذى (اذ داء حق ) دا , و اين ( دورى از سق ) 


بخاطر شدت انس وخو كرفتن بممديكنةاستووصديق .برح :إذاينان بسشى ديكردا (يمنىاكر ابن شدت 


باى خودش ميياشن 


انس وتصديق كردن يكديكر تبود اين الداذء اذراء حق دود تميشدتد ) وعمة إينها براى كنار رفئن و 
دودى كز يدث اذ نجيز يستكه دسولخدا ( ص ) بادث نهاده . وكريختن اذ آنجه آفريدكاد آسمانها 
ونمينهاى دانا و آكاء بآن بيءبر كرامى فرو فرستاده است , بس اينائتد كمراعان بىبميرت ١‏ و 
يناهكاههاى شبهه ؛ وسردادان شك وحيرت ٠‏ هركس بخود واكذار شود دركردا ب كمراهيها غرق شود , 
وخداوند برخود نهادمكى داه داستدا بنسايافد ٠‏ تاعلاك شود آنكه هلاك شده ( وكفر ودذيده ) أزروى 


وذئده اكردد آتكة ذئدم شده أست ( و ايمان آورده ) انت إذ دوى بينش , و همانا خداوتن 
شتونده وداتا أست؛ بس أى (هردماث) جه انداذه شبيه هستند اين كروه يآنامتىكه از زمامدادان حقيقى 
خود جل وكيرى كرده «أذصاحب اختيادان واقعى خود يركسو شدتن , واى يسا أفسوس (داستى ) دلديش 
شود واندوه «مبشكى كردد أذكردادهائشيبيان ين أذدفتن منكه بانزديكى (ذمات) ايعان يدوستى يك 
ديكر وآأميزش والفت(اندك ذمانى تكذدد) كاجكونه برخى أذابثانبرخىرا يكمند , وايندوستى وعمدسى 
يدشمئى وكيئه تبدديل اكردد ٠‏ بس مرخدايرااست آنكروهى كه (درا. 
دادء . و دحل اتامت وتمسك دا بدد خانة فرع وثاخه أفكتند ( اشاده بآعدت بنى عباس و انتراض 


ميات) أساى و ريشدرا اذ دست 


بتىاميه است ) آنانكة آدزدمند فتح وتيروذى عستند نه اذرأءآت . وجعم براء شادى و رحمتند تداز 
برآمدتكاء آن ٠‏ هركروعى أذايئات بعاخ جنك زنئد ٠‏ وبمرسو آن شاخه ميل كند آنان تيز يد نبالش 


1 


عن الأأسل , المخيّمة بالفرع ‏ المؤمللة الفتح منغيرجبته , المتوكفة الرتوح من غير مطلعه , كل" 
حزب مذهم معتصم بغدن آخذ به اينما مال 7 الفمن مال معه ٠‏ مع أن اله وله الحمد سيجمعهم كقزع 
الخريف ؛ ويؤلفبينهم ويجعلهم ركماً كركمم اسنحاب يفتح لهم أبرايً يلون من مستشارهوالييا 
كسيل العرم » حيث لوتسلوعليه قارقولم تمنممنه أكمة ولم إبرد "دكن طود سئنه, .بخرسهم أله في بطون 
أوديةويسلكهم بنابيعفيالا رض ينغى بهم عنحرمات قوم ويمكن لهم فيديارقوم لكى يفتصبو اماغصبوا ٠,‏ 
تمش الله بهم ركناً وينقض بهم طى" الجندل من إرم ٠‏ ويملا منهم بطفان اليتون . والّذي فاق 
الحبّة وبرء النسمة ليذوبن هاني أأبديهم من بعد التمكنفى البلاد , و الملو” على العباد كما بذوب 
التشعتيت لشر" يوم لهولاء ٠.‏ ول بس لا حدعلى الله 


القاروا لانك في النثار » ولعلالل بجمعشيمتى بعدا 
الخيرة بلي الغيرة والأعر جيينا 
بمهانسو روند ٠‏ باأينكه خدائىكد سباى مايالا اوسحَودى 1 تاشراجون بادء ابرعاى بائيزى كرد 
آودد ٠‏ وميات ايعان طرح دوستى والفت انداؤد :و عدانتة ابرهاى متراكم اينات را متراكم وانيوه سازد 
ودرهائيرا براىايثان بكشايد . اذجايكاعهاىخود اهيأ نند سيل حر وان ببرون ديز ند بدا نا نكدهيج تبة أن 
آن سيل آسوده تماد , وهيج جاى بلندى حل وكير آن تود . وهيج دامنة كوهى آن سيلدا تكرداتد , 
خداوندا يدان اددميانشكم ددمها ببروراند ومانئد جشمدها درزمين روان سازد ٠‏ بوسيلة اينات اذجريبهاى 
كروعي جلو كبر كند (مقسود از حريم آنجيرى امت كه «نكش حرام و تكهدادى باس آن لازم است 
جون مالو ناموس) ويكمارد ايشاثدا ددشهرهاى كروهي تادايس كيرند [نجدرا آنات بزود كرقتةاند, 
ويرات ومنهدم ساذد بوسلة ايئان دكنىد! , ويشكتد بدست ايان بيجيده ستكهاى ارما (كه دمثق يا 
اسكتدديه است , ومحتمل امت متسود از ارم سنكهائى باشد كه ددداعها يابلنديها بكار كذاريد كه مردم 
بدأنوسيله اعتمائى شوند جنا نجه در لنت بديزممنى آمده ٠‏ ودد بنشىاذ ت_خدها بجاى «طى»دملىء » استكه 
بمعناى يرى است يعتى بانداذة برى سنكها .... ونظر ميرسدكه هردونسخه ديار تصحيف شده باشد وال 
أعلم ) وبرميكند أزايتان كوديهاى زيتونرا (كويند مقسود مسحد دمعق ياكوههاى شام است )سوكند 
بأتكه دائه دا شكافت و انان دا آفريد كه عر آينه آب شود آنجه در دستهاى ايثان است يس اذايا 
يرجا شدنشان ددشهرها وبزدكى كردن بر بندكات جنان قبر وسرب ددآتشآب شودلافاره بزوالسلطنت 
بنى عباس است) واميد است خداى تمالى شيميان مر! بس ازجدائى وبراكندكى براى بدترين دوذ اين 
كروه كرد آودد ؛ وبراى هيج كس نيستكه دركارها جيزىدا براي خدا اختيار كند بلكه اختياروكادها 
ممكى براى أو امت . 


ع 


فصل (/8) 
وددى قلة الآثار إن" رجلا من بنى اسد وقف على أمير المؤمنين 826 ققال له: با 
أميراللؤمني المجب فيكم يابنى هاشم كيف عدل بهذا الامر عنكم وأنتم الأعلون نسباً وسبباً ونوطاً 
بالرسول يل وفهماً لكاب ؟ فقال أمير المؤمنين لفقفة - ابن دودان انك لقلق الوشين ضيق 
المحرء ترسل غير ذى مدا » لك ذمامة الشّهر وحق المسئلة وقد استعلمت فاعلم : كانت اثرة سخت 
قصل (6ه) 
ادي نويسان دوابتكردء! ندكه مردى اذ طايفةٌ بثى إسدآمدء نزد ادير المؤمنين عليه السلامايستاد 
و كنت : «رشكفتم ددباة شما اىبنىهاعم كه جكونه امر خلافت دا ازشساكرداندلد درسودتيكه شما از 
مر اذديكرا نبد .وهماذ نظرقهمكتابخدا 
قرآت ادمردمان جلوتريد ؟أمير المؤمنين عليه السلام فرمود : أى يس دودان (دودان نام قبيلة ايناس 
است ) عقيد؛ :و لرزان وسست ست (وضين درلةظ' تيك إسبد! كويند يمنى تنك قو ياتنكد م ركب .تو 
الرزاث وس 
لحم - حه «هملة وزاء معجمة ‏ ,معنا حَاحجٍَتن تنك اسب يا جهاربايان ديكر از سينه است و 
ح: ام كه خود تنك باشد نبز اده آوأيوكه لانت شا ممجمة وداه مهملة باغد كه بمعناى بينى 
است . ودر هر حال كنايه است )آنر! ددجات مسكمودرستي دهانكنى (ينثى يريش خوددا بجاى آن نكن 
كه وقت جذكه وزد وخورد بادشمناست جاى | يتكوفه يرسئها نيست )ولى با|يتحال (كدجاى 


برسش نبود ) جون براع توحرمت خويشاوندى وبيوندى (بأبينمبر (ص) است (جون يكى ازذتهاىرسول 


فط نبت بارسول خدا(ص) وييوندى با]آ نحضرت (ص) دردتيه, 


واين كنايه اسن ابن وقد كببت) وجاى بستن ديسمان عقيد. وايمات تنكهاست 


خدار(ص) ذينبدختر جحش أست وأو إذطايفة بنى اسد بوده ) ونيز حمق يرسش دارى ودرخواست تمودى 
بس بدان(كه كرفتن خلافت ازدست ما بدين جهت بود )كه خلافت جبزى مرغوب و بركزيده بود (و 
هركى طالب آن بود كر جه سزاوادآن نباشد ) كروهى ددبادةآت جوالمردى ويخشش كردت (ودوى 
مصلحت وحقظ اساس ١‏ نم آثرا واكذاشتند) وكردعىديكر بدان بخل ورذيدتد زوياان 
ندند )وأز دسيدنش بدانكه سزاواد آن بود جلوكيرى كردند ) بسن واكذار 
جريان فأدتكر عدا كه دراطراف آن فرياد وهو وجنجال بهاشد (اشادء بغلافت است ٠‏ واين مصراعىاست 
امرءالفيس ومسراع ددمش أيئست : « وعات حديئآ ما حديث الرواحل » يمنى وبياود وبادكن 
اكه وفما بردت شثرهاى سوارى امت , وماخص داستان امرء القيسكه اين شمر اشار. 
امرء الفيىا كشتند ٠‏ برأى خونخواهى يدد ياترساذدشمنان اذخانه 


لياقت تداشتئد 


خودد' بكرسى خلافت 


داستات نكت 


عاك 4 رودا جرت 


«ددميات قبائ عرب ميكعت تأرسيد بخانة مردى بنأمطريف وبراووارد شد .]سرد 


دم أهر و أقيسد ا كر أمىداشت وأوجندى درتزد آثمرديناند ؛ بس أمره القيس 


ج1١1‏ مختصر من كلامه يض 5 
بها نفوس قوم » وشعحمّت عليها نفوس آخربن ؛ «فدع علك لها صيح في حجراته » وهلم" الخطب في 
مر ابن أبي سفيا/ فلقد أضحيكنى الدعر بعد ابكائه ولاغروء ويئس القوم واه من خنطى وعينتى 
وحاولوا الأدهان فى ذات الل ؛ وهيبات ذلك منى وقد جدحوا بينى وبينهم شرباً ويشاً ٠‏ فان تتحسر 
اعنا محن البلوى أحمليم من الحق” على محضه . و ان تكن الأأخرى فلا تذهب نفيك علييع 
جسرات فلا تأس على القوم الفاسقين 
بقكر افتاد كه شايد طريف ثوائد دركرقتن إنتقام خون يد باوكيك كند , دد ينهانى ينزه خالك بن 
سدوس كه اذقبيل ديكرى بود رفته برأو وادد شد ٠‏ قبيلهُ بنى جديله كه أز جريان كاه شدند شثران 
امرءالئيى دا بيغما وغارت بردته ٠‏ اببروالبّيس براى بأذكرداندن شتراش اذخالد كيك خواست «خالد 
كفت + 
كيرم ؛ امرهااقيسبذيرفته آنشتراندا نيز ياوداد , خالدباجندتناذيادان خود برآن شترها سواد شده دد 

يعر “لمرهالقيىكه مهمان من است يدهيد و 'ينها نيز 

اشتران اواست , آنها سخنثررا نبذيرفته وكابا باج كعد ببى بنى جدبله حمل كردء ابن شتراندا نيز 
از خالد وهمر اعانش باذ كر فتند وبر خى كويد 
كه اين شترات باقيم ندمرا نيز اذدست مكنيو برّد. .وبر سودت جون امرهالقيس اذ 


دوم آكاء شد قسبدماى ساختدكه شمر اول آت همين شمر بود ٠‏ ونحرض أمام لق اذ تمثيل 


شترهاى سوارى ديكرىكه همراء دادى بمن بده مابروم وآن شترإن بيقما رفتدرااذيئي جديله باذ 


بى بتى جديله برفت وجون بآنها رسيد كلفت 


؟حذلة#اتتيّجديله مأزثنكردء بود وأين حيلهر' أنديشيد 


استكه داستاث خلافت وآن سه خليفه وجريان ستيفدكه آنهمه هو وسنجال دداطرافش كردند د كناد 
وبا به ببتى آمد يز ركى كه اكنون ددبادة بسر أبى سفيان (مباويه دجاد عدايم ) "كوش فراده ٠‏ بس 
براستى دوذكاد يس اذكر يا نيدن مرا بخندء آورد(وازسيارى شكفتى بخنده آعدمام ) وشكنتى بد ٠‏ و 
يخدا سوكئد اين هردم از دفق كردن وهموادى ومداداكردن من مأيوس ونااميد كفتهائد (و ميدا تتدكه 
من مود مسامحه ومداراكردن باكسى نيستم ) و( (مانشد مماويه ) خدعهكرى ودروئى (اذمن ) «ربادة خدا 


ميخواهند , وجه انداذء (اينكاد) اذ من دود است (يعنى من اهل مداهنه وخدعه كرى نيستم ) وميان من و 


ايشا نآب وباء آودد ا آميخئه وجدهم نمودتد (وفتته وفساد وجنكك وخونريزى برها كردئد ) بى| كرانها 
اسختيهاى غم وائدوء برطرف كردد آناندا براء حق محش زوخالس ) ميبرم . واكر جود ديكري شد 


قدم ددداء حق تكذاغتند ) بى يرا ىكمراعى ابئان يسيب 


(ويمتاد ودشمنى خود ادامه 


خودرا تباء مكردان وهلاك مان وبرمردم فاسق وتبدكار افوس محود ٠‏ 


فصل (86) 

ومن كلامه ليه في الحكمة والموعظة : 

١‏ قوله لي : خذوا رحتكم الل من مم"كم لقر"كم ٠‏ ولا تيتكوا أستاركم عند من لإيخفى 
عليه اسرادكم ؛ واخرجوا من الدانيا فلوبكم قبل أن بخرج منها أبداتكم , فللآخرة خلقتم وفي 
الدئيا حبستم » ان" المرء اذا علك قالت الملائكة : ماقدام ؟ وقال الناس : ماخلف » فلله آباؤكم » 
قداموا بعضاً ييكن لكم , ولا تخلفوا كلا فيكن عليكم » فانم مثل الدنيا مثل السم” يأكله من ل 
إيعرقه . 

"- ومن ذلك فوله يت : لاحيوة إلا بالدين ٠‏ ولا موت إلا بجحود اليقين » فاشربوا. عن 
العذب الفرات ٠‏ ينبهكم من نومة السبات ٠‏ واباكم والسمايم المهلكات 

"ل ومن ذلك قوله لي : الدنيا دار صدق لمن عرفها ؛ ومسشمار الخلاس لمن ترود مشهاء 
فهى مهبط وحى اله ومتجر اولبالمه ٠‏ اتجروا نربدوا الجنئة 


فصل 

١‏ - وأذ سخنان [تحشرت عليه السلتووجتكفت و بند و اندز أست كه قرمايد : (توشه) بكيريدس 
خدايناك دحمت كند ‏ از كذر كاهتّان"(دب)) جتأعه :قا دكامكان (آخرت) ونزد كسيكه رازهاى ثمارا 
عيدانه بردمعاق خودرا مدديد (وناقرمانيخدا نكنيد ) ودلهاى خوددا اددنيا يرون بريد بيش اذ]نك 
بدنهاتانرا ازآن يروت برك ٠‏ يرا شما براى آخرت آفريده شدمايد و دردنيا زئمان شد. ( و محبوس 
كمتم) أيد عمانا جون مردى بميرد فرشتكان كويند : جه بيش فرستاده ؟ ومردم كويئد : ججه بجا كذاشته ٠‏ 
خدا بدران شمادا بيامرذد ١‏ قسمنى ( ازدارائى واموال خوددا ) بيش فرستيد (وانفاق كنيد )كه مودشيا 
درآن است , وهمدرا بجا مكذاديد كه بزيان شنا أست ٠‏ ذيرا دنيأ همانئد ذهر است كه مىخودد آنرا 
آنكيكه نعناسدش ‏ 

؟ م وأذ سخنان] نحشرت يقي است(كه فرمايد: ) ذنه كا نىوحيات نخواهد يود جز بوسيلةً دين , 
٠‏ بش أذ آب شيريين كواد! ( يمنى أيمان د عقيدة نيكو كه 
هما نند آبٍكواداي زندكانى أست ) ببأشاميد , تأ شمادا اذ خواب (كران) غفلت وآمايش ييدادكتد . و 
يبرهيزيد اذ ذهرهاى كتنده (آداء ومذاهب فاسده ) 


وم ركنا وأ بودى ئيست جز بسبب !نكر ب 


؟ ب واذ سخئان آتحشرت لقي أست اينكه فرمايد : دنيا خانه ودراى, داستى است براىاكى 
كه آئر! بشتاسد ٠‏ و ميدان آسودكى است براى كنى كه إذ آن توشه بر كيزد ٠‏ يس دليا جأى فرود 
آمدن وحى برودد كار ٠‏ وتجادتكاء دوسئان خدا است تجار تكنيد 


بيشت زأبسود بريد , 


هه 


عل ومن ذلك قوله ييِتَمْ لرجل سمعه يم' الدئيا من غير معرفة بما يجب أن يقول في 

: الدنيا دار صدق لمنصدقها » ودار عافية لمن فهم عنها » ودار غنى لمن تز"ود منها و مسجد 

نبياء لل ومهبط وحبه : ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه , اكتسبوا فيها الرحمة ؛ وربحوا فيها 

جنلة » فمن ذا يذاها وقد آذنت يبينها ؛ ونادت بفراقه! » ونعت نفسها فشواقت بسرورها الى 

السرور ٠‏ وحذرت ببلائها الى البلاء , تخويفاً وتحذيراً وترغيباً وترحيباً ؟ فيا أينها الذام” للدنيا 

والمغتر” بنغريرها , متى غرنك أ بمصارع آ بائك من البلى » أم بمطاجع انباتك نحت الثرى » ّ 

عللك بكفيك ومراضت بيديك نبتغى لهم الشفاه ؛ وتستوصف لهم الأطلبّاء ٠‏ وتلتس لهم النتواء» 

لم تنفعهم بطلبتك ولم نشفعهم بشفاعتك , قد مثلت لك الدانيا بهم ممرعك ومضجعك ؛ حيث لابنفمك 
بكائك ولا يغنى عنك أحبائك . 

ه ‏ ومن ذلك قوله يم : ايها الناى خذوا عنى خب فرالل لوحتم المطى” فيبها 


© واذ آنجمله است كنتاد آتحضرت ك3 ينوك شنيد ازدنيا زف كلم كند م 
باينكه جه بايد د بارةآن بكويد , (يس 1 نحش كله( ف ود : ) دنا سر'ث داء 
( كفتاد )آترا باور كند . وسراى آسود كى وَآبشتيَلضك 17 هذا الى ) برا ىك كد قي كرد إذآن 
(واذ دكر كوني وذير وو شدن آن يناكرقت الؤتخاية جواتئوق الست براى آنكس كه توه ازآن 
بردارد , جاى يجا آوردن عبادات ويندكى نمودن بيمبران خدا , و جاى فرودآمدن وحى المي است , 


نمازخانة فرشتكان خدا وجاى تجادت اولياه اواست .كه درآن درحمت وفض زاورا/ بدستآودده وبهعت 
د| بسود بردند » بس كيست اي نكس كددنيارا تكودش كنددرحاليكددنيا مردمدا بدورى غود (اذايثان)1 كاه 
ساخت , وبجدائى -ويش آواذ داد , وبه تبتى خود خبر داد ؛ و بوسيلة شادى خويش آناثر! يثادى 
آخرت آدزوملد كرد » وسيب بلام وكرقادى ٠‏ خود اذبلاه وكرفنادى1 خرت ترسانيد , براى بيم دادن 
دبرحند داشئن وترغيب وترساندن ؛ بى امكسيكه دنبادا نكوءش كنى وبنير تكهآن فريفته شدماي .كجا 
دنيا تورا فريب داد ؟ آيا بجاهاى برخاك إفنادن بدرانت وبوشيده شدن آنها ,يا بخوايكاههاى مادرانت 
دد ذير خاك ؟ جه يسياد با دستهاى خود (ييمادائرا) يادى نمودى ٠‏ 


جه يسا با آندو ( دردمتداتيا) 


برستادككردى ؛ وبراى5 نان بهبودى خواستى ٠‏ و ( بس اذتشخيص ددد ) اذبزشكان داء جاده وخاصيت 
دارودابرسيدى , وبزادى برذى إيشأن دادودرخواست تبودى ولى يادرخواست خودسودى يآنات ترساندى 
وباشفاعت خود شفيع آنان تكثتي ؟ (أينها همه براى تو سرمعق بود ) وبحقيقت دنيا بوسيلة ايعان جاى 
يخاك افتادن وخوا بكاهترا درذير خاك ينو نمأياتد 1 نجائىكه كريدات بتو سود نبخهد , ودوسئانت ترا 
اذ (كرفتارى ) بى نياذ تكنيد . 

ن - واذآ نجمله استكنتارش كلق كه فرمود : أىكروه مردم يكيريد (وبخاضى بسباديد ) اذ من 


نعف الباب الثالك ج11 


الأنضيتموها قبل أن نجدوا مثلها : لابرجون" أحد إلا دبّه , ولا يخافن” إلآ ذنبه , ولا يستحيينة 
العالم اذا سثل عمًا لايعام أن يقول : اله بعلم , ولا يستحيين" أحد إذا لم بعلم الشىء أن يتعلمه 
الصبر من الل يمان بمتزلة الرأس من الجسد ؛ ولا إيمان لمن لا صيرله ٠ ٠‏ , 

ع- ومن ذلك قوله لي ؛ كل" قول ليس ل فيه ذكر فلغوء وكل” صدت ليس فيه فكر 
فسبو» وكل” نظر ليس فيه أعتبار فلبو 

وقوله مث : ليس من ابناع نفسه فاعتقها كمن باع نفسه فاوبقها . 

+ وقوله مت : من سبق الى الظل" ضحى ؛ ومن سبق الى الماء ظلمى 


ه وقول لقلا : 


0 كه سو كثد يخدا الكل جهادبايات . دا براى بيدا كردت آنها كوج دهيد هرآينه آنهارا 
لاغر خواعيد كرد بيش اذآ نكه مانند آنهادا يياييد 
)١(‏ امبد نداشته باشد هبجيك ازشما جز يرود كاد خود . 
(5) ونترسد مكر اذ كنا خود 
(؟) وشرم نكند دا نتمند هر كاء أذ جيزاى كم نتىدا ند برسش شود اذ أينكه بكويد : خدا ميدائد 
(يعنى أذ بيش خود ياسخ تدعد . ) 
(؟) وشرم ذكند كسى كر تير يشهدادر إذلينكة ]1 نرا بياموذه ( ذيرا أكر شرم اذ آأموخنن 
نه باشد هميش درنادانى ياقى يمائد ) . 
(4) وشكيبائى اذ ايمان مانند سر امت اذ ئن ٠‏ وايمان فيست برا ىكسيكه سبر وشكيبائى تدارد. 
؟ ‏ واذ سخنان آنحضرت إلا است كدفرمود : هر كنتارىكمذكر خدادرآن نباش (وخدا درآنياه 
نعود) آن كناد لفو و بيهودهاست ٠‏ د هر خموشىك انديته در آن نباشد غفلك و فراموشى است . وهر ثكاء 
كردنى كه بند وعبرت ددآن نبأشد سر كرمى بيهوده است 
دش كفي :كسىكه خوددا (بوسيلة بندكى واطاعت) بخرد و ( بدانوسيله) ودرا (اذ 
عذاب رستاخيز ) آذاد كند مأئد أتكس 
ملاك سازد 


الأجّب ينوب من ألسب 


نيستكه خوددا ( بخواعشهاى نضانى ) يفروشد و خويشدا 


وكفتادش ييه : عركه ببعى كرفته شد (وديكران اذاو جلو انتادنه ) اوبراى سايه آفتاب 
خودد , وهر كه بيشى كرفته شد أو براى آب تفتكى كعد 

ه- وكفتارش 8 : ادب نيكو (ودوش وخوى يسنديده ) أز حسب ( وبزد كي وشرف قاميلى يا 
جبر ماى ديكر ) حايكيرى كند (يمنى كسيكه أدبش نيكو است ولى حسب تيكوئى تدارد همان أدب نيك 
أوجات ب بيرء كىاو دا از حسب خوب يكيرد ) 


ك الا نساب » والعلم أشرق الأحساب 
ان يكن الشغل مجهدة فانتصال الفراغ مفسدة . 
بالغ في الخصوعة اثم ومن قصر فيها خصم . 
18 وقوله لم : العفو يفسد من اللثيم بقدر اصلاحه من الكريم . 
ه١١‏ وقوله يَف : من احب” المكارم اجتنب المسارم . 

. وقوله ليج : من حسنت به الظنون رمقته الرجال بالعيون‎ ١6 
وقوله ليم : غاية الجودأن تعملى من نفك الجهود‎ ١١ 

وقوله تضم 
وقوله كنا 


ابعد كاين ولا قرب با يبن . 
جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه 


٠‏ وكفتادش كه : مرد كتادء كبر ]ذ ترجه دنيا براى اد بزد و ذيود غود ييفزايد 


(وبيشتر خوددا براى او ذينت.دهد ) او بر كريخلن ويثك كردن ازا 

- وشريفتر بن حسبهاعلم ودائش امت‎ ٠ وكنتادش لفل آميخناتر بن يها محبتودوستى امت‎ - ١ 

6 - و كننارش يف + كر سر كرعي بكاي موسحبستتَى وكوشش ودئج است يس فراغت 
(وكن بكاد ثدادن ) موجب قاد وتباهى است(يننى اكرجدكاد كردن دنجومختى وكوثش هيراء دادد ولى 
يهتى أذتن بكار ندادن واز ذير بادآن بيرون رفتن است ذيرا آن باعث تباعى انان است ) . 

١‏ هركه درزد وخوردونزاع |زحد يكذداند ويافشاد ىكندكناء كرد , وهركه درآثكوتامى 
كند باأو دشمنى شود (يمنى ميانه دوكعا نبايد دداينباره ازدست داد ) 

١‏ 'كذشت وعفو اذشخص بست اودا تباءكند بهمان انداذءكه از شخص كريم و بز دكواد اودا 
بددستى وسلاح آودد (يعنى عمان انداذءكه عفو أذ كريم موجب إملاح أو كرده بهمان انداذه عثو ان 
شخص يست موجب قاد وتباعى ا وكرده ) 

. هركه بز د كواديهادا دوست دارد (وميخراهد بداتها دسد ) ازمحرمات اجتئاب ودذه‎ ١8 

١8‏ هركس كما نهاى مردم بأو خوب شد (وباد خوشكمات شدند ) مردان بشمهاى خود ( ان 
داء رشكك ودشيثى) أودا يتكرتد . 

1 نهايت بخشش وجود ابن استكه ازخود بدهى آنجه توانائى وطاقت آثرا دادى ,. 


4- آنجه بناجار واقع خواهد شد دور نينت ٠‏ وآنجه نشواهد شد نزديك نخواهد بود . 
و نأداني مرد بعيبهاى خود ان بزدكترين 'كثاعان أو امت . 
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*»- وفوله يفم : تمام العفاف الر"ضا بالكفاف 

. وقوله كليم : أتم" الجود أبقناء المكارم واحتمال المغارم‎ ١ 

؟؟وقوله ليم : اتلبر الكرم سدق الأخاءني العداهراكرخام. ‏ , 
5 وفوله لتم : الفاجران سخط ثلب , وان رضى كذب » وان طمع خلب 
وقوله لعي : من لم يكن أكثر مافبه عقله , كان بأكثر مافيه قثله . 
0 وقوله 2# : احتمل زلة وليك لوقت ولبةعدوك . 

ع" وقوله ثلتَقم : حسن الاعتراف يهدم الا قتراف . 

لاس وقوله يلثم : لم يضع من مالك ما يسرك سلاح حالك . 

4 وفوله لت : القصد أسهل من التعسّف ؛ والكف" أدرع من التكلف . 


. همة باكدامئى دداين استكه انان بآ نجه دوزى اوشده خوكنود باشد‎ - ١ 
.| كأملترين ب بايه كذارى بز ذكو!تبيها وبذير فتن غرامتها (وتاوانها‎ 


؟؟ -آشكادترين جوا نمرديها وفادال متبووقو سكي كير اددى است جه درسختى وجه دقر اخى (يمنى 


جوا ندر دكسى استكه بارفيق خود درسعيي وَقَوَْحنَيِكدان باشد ودر هردوحال آنه و طيفة دفاقت و 
براددى امت انجام دهد ) 

 »‏ شخص تبهكادونا بكار كسىاستكه اكر خشمكند (درحالختم) مردمرا عيب وسرزتش كند ؛ و 
أكر خوشتود شود ددوغ كويد , داكر طمع كند بربايد 

؟؟ ‏ كسىكه دد كارها عقل وخردش بيشئر نباشد : كشتن او دد كادها بيشتر شواهد بود (يعنى 
بهرا نداذء ازعقل وخرد دور بأشد بكشته شد نزديك ست ) . 

0 لفزش دوست خوددا برشود مموادكن براى دوذ حمل هكردت دشمنت (يمنى با ديدث لفزشي 
اذ دوست خوداوداازدست مده وآزدده. خاطرش مكن وبراى كمك دادن ينو در دوز حملةدشمن اورايراى 
خود تكهداد) . 

-.اعتراف نيكو ( يكناهان) كتاهاثر! ازميان برداده 

0 نباء نعده است أذ مال توآ نجه (خر جكردنش موجب شودكه ) تودا ييناى دركار خودكئد 
وآنجه سلاح تو أستبتو بتماياند 

 »4‏ ميا نعدوى (درذندكي ولواذم آن) آمانتي از 


ودنج بردن (دد تحصيل بيشتر برأى 
ذتداكى بهتر) أمت ؛ وخود دأدكردن تكهدادنده تراست أ نائيرا أذبرنج در آوددن ومعثت (ددتحسيل 
دوذك ييشترى ) , 


9" وقوله يتم : شر" الزاد الى المعاى احتقاب ظلم العباد . 

-؟ وقوله طيخم : لا نفاد لفائدة اذا شكرت ء ولا بقاء لنعمة اذا كفرت . 

"ل وقوله تَفيَم : الداهر يومان : يوم لك ؛ وويوم عليك , فان كان لك فلا تبطر ء وان كان 
عليك فاصير . 

+" وقوله لقم : رب عربز أذله خلقه , وذليل أعزاء خلفه . 

وقوله لت : من لم بجراب الأأمور خدع ؛ ومن صارع الحق' صرح 

7 وفوله لقم لوعرف الأأجل قمر الأهل . 

هع وقوله نهم : العكر زيئة الفنى والسبر زينة البلوى . 

ع5 وفوله لقنم : قيمة كل" اعرى ماربحسته . 

7 وقوله ليشي : النثاى أبناء ماإيحسنون 

88 وقوله لَلقَعم : المرء مخبو نحت لبالله. 


توشهبراى دوذ دستا جم دَجِير كْرْفيْن دبرداشتن ستم بندكان است(يعنى سئم كردت 


بيندكان بدئرين جيزى استكه انات:بقمراء خودٍ درقيامت ببره ) 
.© - هر يهرككه (بانسان دسد و) شكر آن بِبَناآورد. شود ازمياث نخواهد دفت . و عر نستي كه 


مياس آن تشود باقى نخواهد مائد . 

دوذكاد دودوذ است (يمتى دوحالت دادد ) دوذى بود تو است ؛ ودوذى بزيانت.بساكر 
سود نو يود (وبرطيق دلخواهت بيبش آمد ) مرت مثو ؛ واكر بزيانت بود برد بارىكن ( كه برائر 
سبر لوبت ظفن آيد ) ٠‏ 

جه بسياد عزيز وبز دكمنشى كه خوى (ذشتش) اودا خوادكئد ؛ و جديا رد خوارى كه 
اخوى (تبكو ويسنديدة ) وى اودا بزدكواد وعزيز سازذه . 

مم كسىكه تجر به دركارها تدادد (وآذمودء تعدء )كول خواهد حودد (وفريبش دعثد ) وكى 
كه باحق (وحق برستان) كهنى بكيرد بزمين خواهد خوده . 

«م ‏ اكر مرك واجل دانسئه شود آروكوتاء كردد 

هم سباسكز ارى ذينت وآدايش نواتكرى است ٠‏ وبردبادى زينت كرقتادى و تنكدستى است . 

عم أدزش عر كس با ندا رى (وهترى) أستكه1 نرا تيكوميدا ندزو بكار مى بندد ). 

ا مردم قرز ندكارهاى نيك خود عستئد 

برم ‏ انسان درذير ذبان خود ينهاناست (تامرد سخن تكنته بأشد © عيب و عنرش تهفته باشو ) . 
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وفوله 22 

6٠‏ وقوله 5م 
الحقير . 

. وقوله يلي : من صحّت عروقه أثمرت فروعه‎ -6١ 

8 وقوله لَفتَم : من أمل انساناً هابه . وحن قصر عن معرفة شيء عابه 

6# ومن كلامه 23م في وصف الا نسان قوله تم أعجب ما في الل نسان فلبه » وله مواد. 
من الحكمة وأشدادها فان ستح له الرتجاء أذلله الطمع ؛ وأن هاج به الطمع أعلكه الحرص » 
وان ملكه اليأس قتله الأسف وان عرض له الفضب اشتد" به الفيظ » وان اسمف بالر"ضا فم 
التحفظ » وان ناله الخوف شغله الحذر ؛ وان اسع له الأمن استوكت عليه الغرة » وان جدادث 
اله تعمة أخذنه العزأة » و ان أسابته مصيبة فشحه الجزع . وان أفاد هالا ألغاء الفنى ٠‏ وان عشلته 
البلاء» وان أجهدء الجوع قمد به إلنعف , وان ألرطني الفبع كنت البطنة ؛ فكل*" 


من خازر قوا ليان 15ب على لواب 
من قنع باليسير إستغنى عن الكيثر » ومن لم يستغن بالكثير افتقر الى 


يللد كسيكة باخردمتدان (ددكار !44599 )باج مواب أست داهتمائي شود 

٠م‏ - كسىكه ياندك قناءت كتد ٠‏ أن بيهو (وزيآد ) بىنياز كردد . وكسىكه به بسياد بىنياز 
نود ٠‏ بجيز اندك ويست نيسازمئد شوده/ 

1م كسيكه ريشدهاى (ددخت وجود يا ايمان حسب ونب ) أوتتددست وبالم باخد , شا خدهايش 
يدور شواهد بود . 

ب اكسيكة آأرزوملد أذ أنسانى باشد از اوانديشناك خواهد بود . وكسيكه دانئش اذ شناسائى 
جيزى كوتاء أمت آتجيزرا تكوهش كلد 

78 واذ سخنات آنحشرت لل است كه ددبيان حال وجكرتكى انان فرمايد : شكفتترين 
جبيزى كه ددا نمان ست دل اوست ٠‏ وبراىآت سرمايدهائى اذ حكمت ( و صفائى يسنديده ) أست وبراى 
آت صفات وسرمايدها نيز د: بس اكر اميد ددآث داء يابد طمع آثر! خواد ناذه ؛ واكر 
طمع ددآت يجوش آيد حرص آنر! تابود سازد ٠‏ واكر توميدى بآن دمت يابد حيرت وأقنوسش ميكفد , 
أكر خم وتندخوئى براىآن بش آيد غضب بآن سخت كيرد . اكر بخوشنودى دركارى خاستاش بر آودده 
شود خود دادى (أذ كادهاى نايسند ) دا فراموش كند , أكر تر بآت دسد دورى جسئن (اذكاد) اود 
سر كرم كنف + كن آسودكى وأمتيت خاطر براى أو فراخ ودامنهداد شود غرور وخود بينى آثراي 
كر نستي تاذ كردد بزدكى وبز دكمنتى آترا يكيرد ؛ ٠‏ كر مصيبت واتدوهى بآن برسد 
دسوايش ساذد ١‏ اكر مال وثروتي بجنك]ودد تواتكرىآنر! م ركش كند ١‏ كر اساي ]ذا يانانة 
سختى وبلاه آنادا كرفتاد ومشنول كند , اكركرستكى برآت مخ كيرد ناتوائيش اذباى درآورد ٠‏ كي 


لقصير به مشر وكل" أفراط له مقسد . 

+ - وم نكلامه ليث وقد سثل شاء زئان بنتكسرى حين أسرت : ما حفظت عن أبيك بعد 
وقعةالغيل ؟ فالت : حفظت عنه أنه كان يقول : اذا غلب!له على ام ذلّت المطامع دونه وأذا انقنت 
المب: كان الحنف فى الحيلة , فقال لطي : ماأحسن مافال أأبوك , نذل" الامور للمقادير حثى ببكون 


الحتف ف التديير. 
ن؟ - و من كلامه لل : من كان على يقبن فأسابه شك" فليمض على يقينه » فان"اليقين 
دقع بالفك؟ . 


+ - ومن كلامه ليم المؤمن من نفسه في تعب , والناس منه في راحة . 

7 وقال ليم م نكسل لم نؤد” حؤالله عليه. 

8 ومن كلامه لل): أفضل العبادة لسر ءوالسّمت ٠‏ وانتظارالفرج , 

وقال للج : السثبر على ثلاثة أويته.: فصبر علىالمسيبة ٠‏ و صبرعلى المعسية »و صر 


درسيرى اذ حديكذرا ندشكمبرىآنرا برنح إنداتد :ييه ركو تاهىاذانداذ»آثرا ذيان دسانه ٠‏ وهرذيادي 
أذحد آنرا تياءكردائد 
+5 واذ سخنان آ نحطرت 84 امت كه متكامى شاء زتآن دختر يادشاء ايران امير 'كشت (واودا 


بمدينه بردند ) آنحسرت اذ اويرسيه : يس اذداستات قبل جه جيز از بدر خود بياد دارى ؛ كفت 
او بياد دارءكه ميكفت : هر كاه إرادة خداونه بر كأدى قراد كيرد طممها دد برابي أن واد كرده , 
وهر كاء زمانكسى بسرآيد مرك أو دد تدير وحيله أست (يعثى همان حيله و تديرىكه براى دفعم رك 
«بشيده موجب مرك أدشود) حضرت لَه فرمود : جه نيكو أنجه بدرت كنته أمت ٠‏ خواد وزبون 
ميشوند كادها ددبرابر تقديرات تابجائىكه م ركه درتديير باشد . 

8؟ - واذ سخنان آنحشرت 8 أست : هر كه بر جيزى يتين داشت و ( دد باد عمان جيز ) 
شكى باه عادض شد برهمان يقين خود برود (واعتنائى بثك تكند) زيرا شك جلو كبر يقين نشود . 

9؟ ‏ وفرمود عليه السلام : مؤمن كسى أست كه أذ خود دد دئج و تعب أست ولى مردم أذ أو 


اتوضنات:. 
00 وقرموة : كسى كه كاك و كاملى ودذد حتكة از خيلى تعالى يكردن أو أست قواك 
إداء كثد 
58 - بهنرين عيادتها : بردبادى , وخموشى ٠‏ وجهم براه فرج بودن أمت . 
9م صبرو بردبارى سه كونه است : سير برمسيبت ٠‏ صبر بر كناءو نافرمانى , صبر براطاعت 


ا الياب الثالك ج١1‏ 


على الطاعة . 

*ة ‏ وقال تم : الحلم وزير المؤمن , والعلم خليله » و الرافق أخوه, والبر” والدء, 
والصْير أميرجنرد. . 

١ه‏ وقال ثلالة م نكنوز أ لجنّة :كتمان المسدقة » وكتمانالمصيبة . وكتمانالمرض 

"اه وقال احتج الى من شئت كن أسيره , واستغن عمّن شكت تكن نظيره «وافضل 
على من شثت تكن اميرء ٠,‏ 

لاه وكان ,يفوا : لاغنى ممع فجور , ولاراحة لحسود ولا هودةة لملول. 


+0 دقال يلم للاحنف بن قبس : السّاكت إخوالراضي » ومن لم يكن ممناكان علينا 
هه وقال يليم : الجود منكرمالطلبيمة » والمن" مفسدة للمنيعة 

عن وقال لقم : تراك التماهد للد 0 
اث - وكان بيقول ليم إرجاف العامة بالشىء دلي ل على مقدعات كونه 


وقرما تبردادى 


٠ن‏ - شكيبائى وذير مؤمن است ٠‏ ود أكلل] دَفِبقٌ وأدومت اوست ؛ ومدادا كردن برادد أو؛ ونيكىي 


يد أوست » وسبر فرمانده لشكر اوست ( يمَتَى 05ت آين سفات بمنديده استوآنها از أو دود تقوتت), 


١ن‏ - سه جين است كه اذ كنجه اك هك امك +ربنهاث'ذاشتن مدفه ( ين دد بنهانى سدقه دادث) 


و بوشيده داشئن بلادمصيبت ٠‏ وينهان داشئن دده وبيمادى 


؟ت- بهركه خواهى نيازمند شو تا دد تقيجه امير أو شوى . و اذ هر كه خواعى بى نيان باثي 
تأ دد نتيجه هما تند اوبائى ٠‏ واحسات كن بهر كه خواعى نا امير او باشى . 

؟ه - وميفرمود كلل : بافسق وفجور (تبهكادى وتارحاى زشت ببون زا وقما) تواتكرى نخواهد 
بود ( يعنى دادائى دا برباد خواهد داد ) و آمأيش براى حسود نينت ٠‏ وبراى شخص أفسرده و دلتنكك 
دوستى ومحبت 


ت ( ودد برخى إذضخه ها ٠‏ ملوك » بجاى « ملول » امت يمنى براى بادشاعان دوست 
بدوستى آنان دلكرم شد) 

؟ه ‏ ويأحتئف بن قيس فرمود : سكو تكنندء (دركارى) برادر داضى و خوشنود ( بدات كار)است 
وهركة با ما نيست ( وبسودها كارتكند ) بأدشمن ما ( ويزيان ما ) خواهد بود 


هن - و فرمود لفقل : سخاوت و بخشش اذ كرم طبييت إنانى است ٠‏ و منت نهادت تباء كنئدة 
أحساث أست . 

لان دفت و آمد تكردن واحوالبرسى تنمودت با دوست و دفيق سيب جدائى أت - 

لان و ميفرمود لفل : سخنان بى أساس تودة مردم دربادة جيزى نتانا شدت 7 
كه ذيائزد مردمان كعت خواهد شن ) . 


4ه وقال تيم أطلبوا الرزق فائه مشمون لطالبه . 

دن وقال تَلِتَهمْ : اربعة لاترد" لهم وعوة : الامام العادل لرعيئّته , والولد اليار" لوالده ؛ 
والوالدالبثار لولد. ؛ والمظلوم, يقولان وعزتى وجلالى : لانتصرن للشولو بعد حين . 

. وقال لي : خيرالغنى نرلهالسمؤال وش" الفقر لزومالخضوع‎ - ٠ 

اع وفال لكك : المعروفعصمة من البوار , والرفق نعقة منالعثار . 

ع وقال شه ضاحك معترف بذدبه خيرمن باك مدل" على ربّه . 

ع وفال كليم لولا النتجارب عميت المذاهب 

ع وقال لقم : لاعداة انفع من العقل ولاعدو أشر” من الجهل . 

دع وقال 822 : منا نسم أمله قسرعمله . 


لمن - وفرمود يقفلا : دوزى دا بجوكيد ذيرا آن شمانت شدء اذ براى جويئدءأش ( وبدوناكوئش 
يكنى روزى تدعت ) . 

.وق جهاد كر وهند كدمايثان بر تركو( ومبتجاب غود ) 

(1) دعاى بيشواى داد كستر در بارء تكو 

() دعاى فرذت نيكوكاد در بار كرتن 

م) دماى يدر نيكوكار دديادة فرذ ند 

(؟) دعاى ستمديده ومظلوم ( ذيرا ) خداوند قرمايد : بمرت وجلال خودم سوكتد كه داد خواهى 
وانتقا مجوثى كنم براى تو اكر جه بى اذ كنشتن زماتى باشد . 

#٠‏ بهترين توانكريها در خواست نكردن إست ؛ و بدترين فقر ونداديها فروئنى بخود بسئن 


اع كارنيك واحسات تكهدار ند اذ ملاكت است ٠‏ ومدادا كردن ( ويرفق وملايست دفتار نيودث) 
جلوكير لنزش و افتادن است ٠‏ 

25 خندانى كه يكناء خود ( دد برابر خداى تمالى ) اعتراف كند بهثر است اذ كرياني كه 
(يكرداد خود) ييرورد كارش بيالد . 

. اك تجر بدها نمى بود داعهاى (كاد) برهردم كم مبكشت‎  , 

88 ميج ساذوب رك ( وسبامى براى إنسان) مودبخش تر اذ عقل وخرد نيست وهيج دشمنى زيان 
آود تى أن تادانى وجهل نينت . 

ن#- هن كس داملة آدذويش يهناود و وسيع باشد , عمل و كردارش ( براى آخرت ) كوتاه 
الكردد ٠‏ 


ج1 


أشكرا لاس أقنعهم 
ل 
ا 


اء منه مقنع لذوى الالباب , 
فصل (عه) 

آياتالله تعالى و براهبةه الظاهرة على أمير المؤمنينعليهالسلام الدالّة على مكانه من ال عر" 
وجل واختصاصه منالكرامات بما انفرد به ممّن سواءللد'عوة الى طاعته » و التمسّك بولايته 
بامامتة » والمعرقة بعصمثة وكهالة وظبور حجئه . 

ل على خلقه مالا شبهة فيسسته 
ولاريب في سوا به قال الل ع" وجل في ذ كر المسيح عيسى بن هريم ؛ روحالٌ وكلمته ولبيّه ورسوله الى 
خليقته ؛ و قد ذكر قسّة والدته ني حملها له و وضعها ابنّاء والاأعجوبة ني ذلك ٠‏ قالت أثى يكون لي 
غلا دل بمسستى بشر ولم أك بغيناً 4 قالكة لكر كهو على" هين ولنجعله آآبة للناس ورحمة 


والاستبسار بحفّه وا 


فمن ذلك ما ساوى به نبيئين من ألبياء اله ورسله ؛ وحجت, 


وم سباسكزادترين مردم ( دد براي نعمتواع. ببأود د كار) كن أست كد تاتش بيه اث باشده 
ونا سباسترين ايان كسي است كه حَرَيتره. روث .ود 
و مانند اين سخنان حكيماته اندرد بخش سيآرآستكه مادر اينجأ همه رأ نياودديم تاسخن بدرازا 
نكشد وككئاب لولاني تكردد ؛ وددآ نجه آودديم براى خردمندان كثايت إست 
فصل (مه) 
دد بيات آيات و نتاننها و برعانهاى آشكارى كه خداى تمالى بأمير المؤمنين يَف داد ‏ و اينها 
دلالت بر بلندى مقام او در دركاء خداى مبحان نمايد , ونثأن دهد كه بكرامنى مخسوص كدته كه اذ 
ديكران «ءتاذ وجدا است وهمان امتباز موجب كعثه كه مردم دا باطاعت او بخوا ند , وبجنكك زدن 
بولايت وبينش ددبادة حق او ويثين بامامتش ٠‏ و شناسائى عسمت و ياكدامنى و كمال و آثشكارى حجت أو 


0 


أذ آنجمله أين است كه خداوند او دا بادوتن أذ يونمبران خود (عيسى ديحيى علبهما السلام ) و 
دوحجت و نمايندة خود در دتيه برابر كرد و أينمطلبى البت كه در درسئى وصحت آن شك و ترديدى 
انيست ( وآت اين است كه ) حُدذى عزوجل در با حشرت مسيح عيسىبن مريم فرمايد كه أو دوج الله 


دكلمةالله وبيغمبر و دسولخدا ددميات بندكانش بود ؛ وداستات مادرش را درباره آستنى او وذائيددعيسى 
وشكفنى إو اذ اين جريات بيان كند كه : ( مادرش ) ه كنت جكونه يسرى براى من باشد ددحا ليكديمن 
نرديك نشده أست بشرى ونبودهام بدكاره كفت بدينآن كفت بروددكاد توكه آن بر من آساناست وما 


دك 


من وكان امراً مفضيا» وكان من آباتالل نبارك وتعالى في المسيح عيسى بن هر يم كج نطقدفي المهد و 
بذلك , والاعجوبة فيد و المعجزالباهر لعقول الرجال » وكان من آيات الله تعالى في 
أميرالمؤمنين/اة كمال عقله » ووقاره ومعرفته بللهُ ورسوله صلواتالهُ وسلامه عليه وآله , مع تقارب 
نه وكونه عد ظاهرالحال يعداد الاطفال حين دعا رسول الله سل ال عليه و آله الى التصدي 
والاقرار وكذّفها املم بحفّه والمعرفة بصانعه والتنُوحيد له وعهد اليه يالاستسرار سما اودعه مندينه 
والمسيانةله والحفظ , واداء الامانة فيه , وكان اَم اذذاك يقول بعشهم ٠‏ من أبناء سبعسنين ٠‏ وعلى 


و خرق العاد: 


به 


اقول بعض آخر : من ابنآء تسم سنين و على قول الاكثرين : من ابنآء عفر سين فكان كمال عقله 
وحصول المعرفة له بالله ورسوله تيو خرق بباالمادة ودل"بها على مكالة منهه 


و اختماصه بهو تأهيله لما رشّحه له من امامة المسلمين : والحجة على الخلق أجمعين » فجرى في 
خرق العادة لماذكرناء مجرى عيسىويجبى عليهمالسّلام بما وصفناء . فلولااندكان ني تلك كاملا وافراً. 
بالك تعالى عارفاً لماكدّفه رسولان تيطع الاقرار بيني "نه ولا ألزمه الايمان به والتتصدديق لرسالته, 


بكردافيمش او دا آيت وننانهاى براى مردم ودعمتي اذا أ بوده است كارى زسورة مريم أيه 
2١ - ٠‏ ) و أذ جمله آيات ونأ ندهاى خداى تمالى دربا حطيرت مسيح عيسى بن مريم عليه السلام اين 
بود كه ددكهواد. سخن كنت و اين كارى بَوّد بحلاف فادت وموجب شكفتى بى نهايت ؛ واذ منجزات 
حيرت افزابراى خردمندان بود . واز آيات ونثانههاىخداى تعالىددباد؛ امبرالمؤمنين يلا كامل بودن 
خرد و عفل او.وستكينى ووتادش وثناسائيش خداوند ورسولاو دا(ص) بودبا أينكه بحسبظاهر خردساليود 
؟تكاء كه دسولخدا (ص) او دا بخودخوائد وتسديق وإقراد اذاو خواست درذمرةكودكانبود ودرعما تحال 
بود كه دسولخدا (ص) أو را واداد بعناختنحق خود وشناسائى آفريد كاد ويكاتكى اونمود , وباادبيمان 
ددينهان داشتن] نجدباد سبر دءبود و تكهدادىآت ودماندث امانت بست ٠‏ دعلىعليدا لسلام درآ نزمان بنا بكنتة 
بو خىهفت سال , و بكنثاديكر ندسال ٠‏ وبكفنة بيشترمودخيندسالداشت ٠‏ يسكامل بودن عقل او(ددآ تزمات 


و بيدا كردن معرفت بخدا و يبمبرش (ص) نعاتة دوشتى بود از خداي تعالى دد أو ٠كه‏ برخلافعادتبود 


وبديئوسيله خداء ند راهنمائي فرءود بمرئيةٌ والاى اونزد خود , ومخصوس بودنش بخود , وشايستكىاودا 
براى آنجه باو واكذارشد يعنى ببثوائى ملءا نان وحجت بودن أو برهمكى مردمان ٠‏ و ددنتيجه ددذمينة 
إعجاز وخرق عادت عمانتد عيسى ويحبى عليهما اللام يود جنانجه بيات داشتيم ‏ وى أكر دد ايتبارء كامل 


نبود و فزونى عقل وخردش نبود , وشتاسائى ومعرفت بخداى تعالى نداعت رسولخد! (ص) اوداواداد باقراد 


به بياحبرى خود نميكرد ؛ وايمان بخود وتسديق دسالتش را باو لازم نمىساخت ٠‏ و او دا باعثرافبحق 


خود دعوت نميفرمود : وبيش أذ آنكه أذ مردم جز خديجه همسرش دعوت غود دا آشتار كتد 
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ولادعاه الى الاعثراف بحفله , ولا اقتئح الداعوة به قبل كل احد من النناس سوى خديجة 035 
زوجته » ولمااثتمتة على سراه اللذى أمر بصيانته ٠‏ ولما أفردءالشبى بل بذلك منابنآءستله كلهم 
في عصره » وخصلّه به دوهن سواء مممن ذكرناء , دل" ذلك على انه ميم كان كاملا مع نفاربسنه, 
وعارفاً بال تعالى ونبيله ملظي قبل حلمه , وهذاهو معنى قول اله تعالى في يسيى لق ٠:‏ وآ تيناد 
الحكرسبيا» ادلاحكم أوضح من معر فاه .واظبرمن العلم بنبوة رسولاللُ 4 » واشور من القدرة 
ا( على الاستدلال , و أبين من معرفة النظر والاعتبار » والملم بوجوه الاسثنباط » والوسول بذلك الى 
1 حقايقالغايبات واذا كلن الامى على ما ببنفاء ثبت أن" اله تعالى قد خرقالعادة في أمير المؤمنين 2 
بالآ.بة الباهرة الى ساوى نببيه اللذين نطق القرآن بآ.بائهالمظمى فيهما على ماش رسناء . 
قصل (55) 
ال تعالى الخارقة للعادة في أمير المؤمنين فيضم : انه لم بعهد لاحد من مبارزة 
إلة الابطال ما عرف له مي :يتيكثرة ذلاك على مي" الز "مان ٠,‏ ثم انه لم يوجد في 


بوسيلة او افتتاح دعوت نميكرد (ويس اذ أخمبيكوينيتتينكل ىكددسولخدا (س) فزد اد دعوتثر دا ]شار كرد 
على عليه السلام بود ) واودا امين بكرن دك ديتود_ينكهياد 
هسالائش در آنزمات براى اينكاد اختيار نمى نمود. و تنها اودا اذديكران مخصوس تميداشت . أينها هيه 
مبرسائد كه تحشر عليه السلام با خردماليش بحدكمال دسيده وبحداى تعالى وبيأمبرش (س) بيش اذ 
لوغ عارف وآشنا بودوهمين معنا كننار خدايئما لىاستكدددبادة شرت يحبى عليه اللام قرهايد : « و 
داديش حكمرا دركودكى » (مودة مريم آيه ١6‏ ) ذيرا حكمى روشئئر اذ شناسائى خدا نينت وآشكادئر 
اذ علم بنبوت دسولخدا (ص) ؛ وبديدادتر ازتوانائي براستدلال نخواهد بود ٠‏ دبهتر اذ اين نيستكه طرق 
أتديعه وتفكر وداههاى بدست آوردن اسكام خدا ورسيدث بحقائق ينه نى وناديدثى دايدائد ؛ وين بر] جد 
كفتيم ثابت شود كه خداى تمالى دديار. أميرالمؤءنين كل خرق عادت فرمود , و ( أو دا ) بوسيلًتعانة 
دوشنى خود با ذوتن اذ بيسبرانش كه قرآن ددبادة نشاتدعاى بز ركه آنان كويا أست برابر نمود جنا نجه 


كرد نميفرمود ؛ ذاودا ازعياث عمة 


شر حش 
فصل (هه) 

د اذ فشانه هاى خداى تمالى كه م خلاف عادت در اميرالءؤمتين كه ار 

كه براى هيجيك از دلاوران جتكجو . و شجاعان رزمجو ديد. نهد آن سابقة كه در اينباده با 

اذمان براى أمير المؤمنين كفل بديداد شد ؛ أذ اين كذحته دد ميان جتكجويات كاد آزموده كسى كه 


درك 


ممارسى الحروب إلا من عرئه بعر" ونيل به بجراح اوشين إلا أمير المؤمنين فانّه ل بنلممع طول زمان 
حريه جراح من عدو ولاشين , ولا وصل اليه أحد هنهم بسوء حتىكان هن أهره هع أ بن ملجم لمنهال 
تياله ايناء ماكان , وهذه اعجوبة أفردء الله بالآ.ية فيها وخسّه بالملم الباهر في معناها » و دل" 
بذلك على مكانه منه و تخصصه بكرامته الى بان بفضلها منكافّة الانام . 
فصل (1ه) 

وم نآ ياتالله تعالى فيه تضم : اندلا يذكر ممارس للحروب لقى فيهاعدو'] إلآوهو ضلافربه حيناًء 
وغيرظافر نه حيناولانا ل أحد منهمخصمه بجراح الأوقنى منها وقنوعوفى منها زماناً ٠‏ ولميعهد من لم 
.يغلت مندقرن فيحرب » ولانجى من ضربنه أحد فسلجمنها إل أمير المؤمنين لي فاده لامر 
بكل قرن بارزء ,واهلا كد كل" بطل نازله , وهذ! ايضاً مما اتفرديه 
جل وعز” بهالعادة يكلحين وزمان » و هو من دلابله الواضحة . 


منكافة الانام» وخرقالل 


در همه مراحل سلامت جدئه باغد وكرةتار | كزان كروك نعد. و دجاد جراحت و عيبى تكفته باشد 
جز امير ا لمؤمنين عليه لملام ديده ندد , وتنها اربوك كهؤةابنتتتطولانىدر جنكهاى يسيارى كه كرد زخص 
كادى أذ دشمن نخودد ٠‏ د دد عيج ممر كل رفكب ونفسى.ذكت . وكسى ازدلاودان براودستنيافت 
انا اينكه جر يان 1 نحشرت عليداللام بابسرءلجم لمنهالله بيش آمد وآنهم بسورت غافلكير كردن آنحشرت 
عليهاللام انجام شد . و 
يكانه ماخته , و او دا 


مطلب خود از عجائب روزكار است كه خداوند او دا بدين ناه وامثياز 


بن آن آشنا فرموده ٠‏ و بدينوسيك بمكانت ورثبةٌ أو در نزد خود ؛ و اختصاس 
]تحشرت بدان كرامتى كه بوامطة آن برهمة مرهمان برترى جسته داهنمائى فرمود . 


فصل (86) 

و اذ آيات ونعانههاىخدا دروجود آنحشرت عليداللام اين يودكه هيج جتكجوى كار آزمودءاى 
كه در جنك بأدشين دوبرو شود نقل نعده جزاينكه كاعى بيروذ شده وكاهى دد برابر دشمن شكست 
خورده ؛ و هيجكى زخبى بردشمن نزده جزاينكه كاحي اذآن ذخم ميمردءاند وكاعي خوب ميفسوتن 
سالم بدد مى بردته ٠‏ و سابته ندارد ك جتكجوئى همه هماوردان اذ ذير دسنش كريخته بأعند و 
هيجكساز زخمهايش تن سالم بدد نبرده باشد جز مير لمؤمتين عليهاللام كه همكان اتئاق دادئه ياينكه 
با هر هماوددى برابر شد براه بيروز كشت ؛ و هر دلاودى كه بجنكش آمد او دا هلاك ساخت ؛ و اين 
نيز خوداز 
در هرجا و هرذمانى بوسيلة اد بهم ذد ٠‏ وايناذ نثانهاى دوشنخداوند تمالى دراوميبائد 


هائى أست كد 5 تحشرت عليدا لام ر! اذ حمكان جدا كتد ‏ و خداوند جريان عادى دا 
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فصل(987) 
ومن آياتالله تعالى يشا فيه إنّه مع طول ملاقانه الحروب و هملابسته ايناها وكثرة من ملنى 2 
به فيا من شجمان العداء ونا دبدعمء وتجهم عليه واحتبالي يالك به :وبق الجيدل :كه 
ماو لىقط" عن أحد منهم ظلهره ؛ ولا أنهزم عن احد منهم » ولا إحزح عن مكانه » ولاهاب أحدأمن 
أقرانه ولم يلق أحد واه خسماله في حرب إلا ون 3 له حيناً و انحرف عذه حيئاً ٠و‏ أقدم عليه وقناً 
وأحجم عنه زماناً واذ'كان الامر على ما و صفناء ثبت ما ذكر ناه من انفراده بالاية اليا 


ةو المعجزة 
َنب عن فرض طاعته , و أبانه بذلك 


الظاهرة ؛ وخرقالعادة فيه بمادل ال به على امامته و كشف به 
عن كاقّة خليقته . 

فصل (مع) 
أرد بهاممن” عداءء ظلهور مثافبه ني الخاسة والعامّة وتسخير 
بس كر بيد وتليو العو عورا بايا نسي طب رنمنا 


ومن آبائه 81 و بيناته 
الجمبور لنقل فنائله , وما خب 


فصل (اع) 
و اذ نشاننهاى خداى تمالى درياد! أو نبنآين است كه بأوجود اينكه روز كار درازى درجتكها 
بسر برد وجأمة وزم بوشيد , وبادلاود أن رياذى 2 دمن 5 برد كانعان دوبروشد , وبا اينكه آنان يورش 
براد هيبردند , وحيلدها براى غافككير كردن او بكار بردند » و دد اينراء كوشئها كردئد ؛ باهمة اين 
احوال اذ برابر هيجيك اذ ايثان تكريخت وبهيجكدام بعت نكرد ٠‏ وعيجكاء ازجاى غود دور تهد, و 
اذ هيجكدام اذ حريفان جنكى نترسيد , ولى جز او دلاوران ديكر جنكى ( جنين تبودند ) و نقد كه 
آناندشين خود را درجنكك «يداد كنند جزاينكه كاحى در برا برش ايستاد كى ميكرد وكامى ازميدان 
أد ميكريخت ؛ ذمانى براو حمله ميكرد , و زماني عنات اسب دا ميكفيد و دديوزي 
كفته شد سخن ما دوشن شود , و مملوم كردد كه 1 تحشرت عليهالسلام درنمانة دوشن (خدائى) ومعجزة 
آشعار ( كه دروجودش بود ) وبهم خوردت جريان عادى بوميلة او ممتاذ و منحص يقرد بود , وخداوتد 


ميئهاد » واذآ نجه 


بوسيلة اينما بامامت أو مردماشر! راهنمائى فرءوده ٠‏ و بدينوسيله يرده إذ داجب بودث بيروى أو برداشتة 
و أو دا اذ همه مردمان ممتاذ فرمودء إست 
فصل (08) 
أ مخصوص بآ محصر علي دا لسلام عمينشكار سدن قصأ كلو در ميأنا سن وثيمة 


ار شدك همكان ددنقل كردت ساقب . و كرامتهاي مخسوس ياو ؛ وكردن نهادن دشمن از 
اليل بزيان ايشا .١‏ ينها خود نشاية بزدكى است ) بااينكه مردمان منحرف و 


ع ارك 


معكثرة المنحر فينعنهوالاعدآء لهء وتوفر أسباب دواعيهمالىكتمان فشله وجحدحفئّه “ركونا لد نيا 
في بد خصومه وا نحرافها عن اوليائه » وها اتقق لاضداده منسلطان الد": نيا وحمل لجمبور على أطقاء 
اوره » ودحض أمره » وخرقالدٌ العادة باش ر فنا يله وظبور منافيه » وبتسخير الكل" للاتراف بذاك 
والاقرار بسحته , واندحاش مااحتال به أعداثه نيكثمان مناقبه ؛ وجحد حقوقه حتى ت.”. تمت الحجّة 
اله ء وظبرالبرهان بحقنّه » ولماكانت العادة جارربة بخلاف ماذكر ناء فيمن|نفق"| أله مناسباب خمو ل أمره 
عا انف قلامير المؤمنين لتم , فانخرقت العادة فيه , دل" ذلك على ببلونته من الكافة بباهر الآآية 
على ماوصفناء . 
وقدشاعالخبر واسنفاض عن الشعبي انه كان يقول : لقدكنت أسمع خطيا: بئى امية يلون 
أميرالمؤمنين على" بن |بيطالب ك9 على هنا برعم , وكانّما شال يضبعه الىالسلماء . وكات أسبعيم 
«مدحون أسلافهم على منابرهم » دكانهم بمكشفون عن جبفة 


دشمنان [ نحضرت سيار ؛ وهمك سمو كوشش داشت فسَائيَكورا برونا تند وحقش ا انكار تمايئد . و 
انش بود دشمنا نى كه بإدوية 113 :نرت مخالف يودند , وملا 
آنان بود و مردم دأ بخاموش كردت نور ,لو وهامال كردت فنائلش واداد ميكردتد , و( با 
خداوك جريات عادى دا ( كه ميبايت يكتيةنام د انميت يرود ) ددبادة أو يهم ذه و 

فشائل او بهمدجا , و آشكار كردنمنتبتهايش ؛ وخر كردتعمكاندا بابنكه باين قمائل اعتراف تموده 


زقددت) دنا بده 


نيأئين دددست 


وسحديرآن تهند , و تتشدهاى دشمتات أو د! دد برده بوشى كردن و انار مناقب اد بهم زد ؛ ر دبا اين 
جر ياناتخداوندحساب اودا اذديكر ا نجداكرد. عادتومسول د! بخاطر ايا لكرد) نا حجتدا دربارة 
دليل حقانيت اورا آشكار سازد . وجون عادت ددبارة 
امت واكر آن سعي و كوئتى كه در خاموش ساخئن نام ونتات أميرالمؤمنين 
داشتئد دريادة ديكرى انجام دادء بودند يكرء إن ميان دفته بود , و تنهادد بادة او بطود استثناء ين 
عادت بهم خوده ؛ أذ اينجا روش نكرده كه جنانجه كته شد حساب إو ب 


اد ثمام تموده يدكر ان جز آ نحطرت عليه لام 


بى خلاف اين 


ان دوشن اذ حمكان 
جدا بود . 

و اين سخن أذ شعبى (يكى أذ متسران ودانشمندات أهل سنت) معروف أست كه ميكفت : عر آينه 
من اذ سخنودان و خطباى ينىاميه ( سيار ) مىسنيدم كه إمير!لمؤمنين علىين ابيطالبعليه الام رابالاك 
مابرها دشنام ميدعند ولى ( بأأينهمه دشنام) كويا باذوىاو د! كرفته يآسمان بلندش ميكردك , و 
كه بالاى همات مثبرها كذشتكات (وآباه واحداد) خود را ستايش ميكئتد ولىكويا برده اذ دوقمردارف 


برميدادند ( و هرجه ] نهاداميتودند كند وعنونئش بيشتر ميشه ) 
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وقالالوليدبن عبدالملك لبنيْه يوماً : يابنى” عليكم بالداين فاثي لم أرالد.ين بنى 
فيدمقها لد" نبا » ورأيت الد"نيا قد بنت بنياناً فودمه الد' ين , مازلت أسمع أصحابنا و أعلنا يسبون 
على بن ابيطالب لير و يدقنون فضابله » ويحملون الناى على شنآنه ‏ فلا يزيده ذلك م نالقلوب 
إلأقرباً ؛ ويجتهدون ني تقريبهم من نفوسالخلق فلا يزيدهم ذلك من القلوب إلا بسنا . 

وفيما التبى اليهالامر من دفن فضابل أمير المؤمنين تيم و الحيلولة بين العلمآء و نشرها مالا 
شبهة فبه على عاقل ؛ حتىكان ال رجل اذا أراد أن يروى عن أميرالمؤمنين ليم رواية لميستطع ان 
يضيفها اليه بذكراسمه وسيه ٠‏ وتدعوما لشترورة الى أن يقول : حدثنى رجل من أصحاب رسول الله 
بط » أو يقول : حد ثنى رجل من قريش ٠‏ ومنهممن يقول: حدا فنى ابو يتب + 

وروى عكرمة عن عايشة في حديثها له بمرض رسول اله يبيو و وفاته فقالت في بملة ذلك : 
فخرج رسول ال متوكثاً على رجلين من أعل بيته أحد عما الفشلبن العبّاس, فلسسًا ححكى عنها ذلك 
لعبدالةبن العبناس قال له : أنمرف الى جلالآ خر ؟ قال : لالونسسه لى , قال ؛ ذاك على" ينا بيطالب 


و دوذى وليدين عبدالملك ( اذددظ بقهيوة ندر ) بد بسرااش كنت : اى يسران من برشما باد به 


( بيروى ) دين ٠‏ ذيرا من نديدم كه دين اقيق 7ابكذادد ؛ و دنيا ( يتوائد ) آن بايه وينا دا فر 
ريزد . ولى ( بسباد ) ديدم كه دنيا َيَايمَا نازو يناجا ابي ) ودين عمة آنها دا فروريخت ( آتكاء 
اذ باب تمونه اين جريان دا كوشزد آنان:كرده كنت : ) من هميشه از نزديكان وفاميل خود موشتيدمكم, 
على بن ايطالب للم دا دغنام ميدحند وزخاك دوى) فشائلاو (ديخته آت) دا دفن ميكردند ؛ و مردم 
دا يكينه ودشمنى ب|اوواداد ميكردند , ولى هم اين كادها جزاينكه اودا بدلها نزديك ميكرد كادديكرى 
انبيش نميبرد ٠‏ و(ميديدمكه) كوئش ميكردنه خودرا بمردم نزديك نمايند ولىهمة اي نكوشمهاجزدودى 
أيعات اذدلها (وتنفرمردم اذ آنها) جيزى نمىافزود . ودداينكهكار بجائى سيد كه فشائل اميرا لمؤمنين 
يَف دا بنهان ميكردند ونميكذاددند علماء ودا نشمندان آنهارا كوشزد مردم كنند براى ميج خردمئدى 
جاى ترديد نيست ٠‏ وبطودى (دداينراءكوشيدند) كه هر كاء مردى ميخواست حديثى اذاميرالمؤمنين 2 
دوايتكثد نمىتواننت (بسراحت) آنرا بآنحشرت سبت دهد ونام وتسباودا برزبات جارى سازدوازدوى 
ناجادى ميكفت : براى من حديث كرد مردىاذاسحاب دسولخدا (س) ١‏ يااي 
برأى عن جنين دوايتكرد | وبرخى ميكننئد : بددذينب برأى من اين حديثرا كنت. 

وعكرمة أذعايقه درحديث بيمادى دسولخدا (س) وداستان م رك آنحشرت حديث كتدكه در شمن 
نقلداستاتعايشه كنت : بس رسولخدا (ص)ازخانه بيرونآمد وبدوتن!ذخا ندان خودتكيهكرده بودكه يكاز 
آندو فثل يسرعياس بود » وجون عكرمة اين حديث دأ ازعايشهبراى عبدالله بن عباى نقلكره ١‏ | بنعباس 
بمكرمة كفت : آياآن مرد ديكر دا هيشناسى ؛ كنت : نه , عايشه تامش دا براى من تكفت ٠‏ ابن عبان 


ميكفت : مردى أذقريش 


براعين امامنه لكام 


لت » وماكانت امّنانذكره بخير وهى تستطيع . 

وكانت الولاة الجورة تشرب بالسْياط من ذكره بخير » بل تطرب الر"قاب على ذلك؛ وتعرض 
لاس بالبراثة منه ٠‏ والعادة جارية فيمن افق ذلك ألآ بذكر على وجه بخير فلا عن أن تذكرله 
فنا بلنُو تروى له مناقب ٠‏ أوثيت له حبّة بحق” , واذاكان ظبورفضا بله وأششار مناقبه على ماقد"منا 
اذكره من شياع ذلك فالخاصة والعامئة » وتسخير العدو” والولى” لنقله, ثبث خرق العادة فيه ءويان 
وجه البرهان يمعناء بالابة الباهرة على ماقد مناء . 

فصل (84) 
ومنآ باتالل تعالى فيه علقم : انه لويم أحد في ولده وذريثه بمثلها منى لل يذر' ينه 
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وذلك انه ام ف خوف شمل جماعة من ولد نبى” ولا امام ولاملك زمان ولابر" ولا فاج ركالخوف 
الذى شمل ذر"بة أمير المؤمنين ولا لق أحداً من القتل و الملرد عن الد يار و الاوطان 
والاخافة والارهاب مالحق ذر" بة أمير المؤمنين تت وولدء ٠‏ وام يجرعلى طائفة من الئاس منضروب 


كينت : آن مردديكر على بن ابيدطالب يلط | بود اماد م) (عايشه ام المؤمنين) ما نجاكه ميئوانستنام 
اودا بتيكى ياد تميكرد , 

و دوش ذمامدارات ستمكر اين بوه عَرَككه لَك دا بنيكى ياد ميكرد او دا يا تاذيانه 
ميزدند ٠‏ يلكه دداينراء كردن ميزدتد , ومردم دأ ببيزارى جستن اذاو واداد ميكردتد ؛ ودديادة كسى 
كه براى اوجنين بيش آيد عادت براين جارى شده كه هيج نام نيكى اذ او بجاى نماند تاجه دسد ياينكه 
فشائل اونقل شود , واينهمه مناقب ددبادءاش دوايت شود ٠‏ يانشانة درحقانيت اديرجاى ماند ؛ وعمين كه 
أين فشائل ازاوآغكارشد. ومناقب اوعالمكير كهنه وجنا نه كفته شد درميات شيمه ومتي شايع شده ودوست 
ودشمن درتقل آن مسخركنتهاند بهم خوددنعادت رادريادة اوثابتكند, وداه برهان دابوسيلة اين نعانة 
بوشن بها آشكار تمايد ٠‏ 


فصل(.ه) 
واذنها ندعاى خداوند ددآ نحشرت كَل أين بودكه ميجكىدرباد؛ فرز ندان خود هما نند آ نحشرت 
دبا دوكرفتار نعد «زيرا شنيده نتدمكه ميج كروعى اذفرذندان ينسبى ياامام يابادشاه ثعانى اذ نيكوكاد 
وبدكرداد كرقتاد ترى وهراس شود مانتد آن ترس وعراسيكه فرذندات أميرالمؤمنين لل دجاد شدنه 
وبهيجكس أين انداذه بلاواندوه ترسيدكة بآنان دسيد جه ايت آنات راكشتند ياأذشهر وديادشان آواده 
بهبج طائفه ودسنةاذمردمأين همه | نواع شكنجه وذجروادد تكفت 
انرا بسلورنا كها نى وغا فلكي ركردن وحيلهكشتتد , وبسيارعاذآ نان 


تمودتد يا بتر وهراسى دجادساختئد ٠‏ 


كه ياين دسته دسيد , بن كروهى اذا 


يت الاب ألثالثك ج١1‏ 


اماج لين ذلك ٠‏ فقناوا بالفنكوالغيلة والاحتبال:و بنى على كثير منهم وهم أحياءالبنيانء 
وعذا بوا بالجوع والعطش , حتى ذهبت أنفسهم على البلاك ؛ وأحوجهم ذلك الى التمزّق فيالبلاد و 
مقارقة الد بار والاهل والاوطان وكتمان نسبهم عن اكثر النناس ؛ و بل بهمالخوف الى الاستخفآء عن 
أحبًائيم فشلا عن الاعدآء نو بلغ حربهم من اوطائهم الى أقصى الشترق والغرب والمواضع النائيعن 
العمارة » وزهدني معرفتهماكثر ا لناس» ورغبوا عن نقريبهموالاختلاط بهم مخافة على أنضسهموذراريهم 
هن جبابرة الزمان . 

وهذه كلها أسباب تفتعنى انقطاع نظامهم » واجتثاث إسولهم وقلة عددهم ؛ وهم مع ماوسفناء 
اكتركر يه أعدا + من الانبيآء والسًا لحين, والاولياء ٠‏ بل اكثرمن زرارىكل" إحد من لناس ؛ قدطيُقوا 
بكثرتهم البلاد , وغلبوا نيالكثرة على ذرارى !كثرالعباد » هذا مع اختصاص مناكتميم في أنفسهودون 
0 و هودليل 
الى كا قدو ا 


لدم سقف برسرشان فرود آودد ندا وَيكرستكيكوتشتكى شكنج كردند تاجان بلبعان ديد :و 
آناندا ناجاد بآوار كى ددشهرها ودس تكغيدث اذ خانيؤن 4ه كي وزث وفرذئ كردن , و(كارى كردت كه 
مجبود بودئد) نام ونسب خوددا أذ بيقتزقودميوشيدء دارند. دبيرم و هراس كارشان را بجائى رسائد كه أذ 
دوسئان خود نامنات دا بنهان ميكردند تاج دسد بِسَمَنَانَ , وكاد آواركى آنان ازشهر وديار بجائى دسيد 
كدتا دوددستتر ين نقاط شرق وغرب وجامائيكه بطودطى اذ آبادى وآبادائى خبرى نبود دفته و آوادء 
شدند »وجنان شدكهبيعنى مردماذشناسائى نانخوددارىكرد, انز ديك شدن وآميزش بآ ان ترمناكبودنه 


باع في أ الؤمنين 


ذا ذئد. 


اذيرا برخود وفرزندا. 

واينها همه !. 
اينات اذييخ و بن" 
جنا نجه كفتدشد (دد بادة على لفل برخلاف جر ياتعادى دفتار كرد.)'باعمة اين احوال قر ئدان [نصترت 


انازستمكاران ذمات بيوداعتند . 
اب اين ميشود كه بحساب جريان عادى شالودة ايثان بهم ديزد . وديقه هاى طبية 
شود و عبد اندكى اذايشان بجاعساند , ولى (اذآ نجاكه خداوئد درهمة جريانات) 


أذ فرذندات عه بومبران ومردمان شايسئه واولياء خد! است (وبراى هيجيك از آنان اين اتدازه 
فرذند بجاىنمانده) بلكه هيجكى ددعالم نيست كه اين اندازء فرزئد اذاو يجاى مانده باشد , واينان اذ 
فرذنئد هركس (كه حساب غود) ييشتر ند , وأذ دوى تحقيق شهرها از آنان بر كمئد .و 
كات خدا ددشماده برترى جستداند ؛ بأأينكه ايئان إزدواجهان در ميان خودفان بود ؛ و أذ 
ان خود دختر ميكرفتند , واذ وصلت بامردم بيكانه خود دادى ميتمودك , واين خود خلاف و خرق 
عادتي بود دآ نحضرت لق جنانج كنت عد , ونشانة روشتى بود دداميرالءؤمنين يقلا بداتساتكه يان 
داشتيم وجاى شكوترديد ددآث نينت والحمد , 


بر أولاد و 


درك 
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فصل (50) 
أبات انا لباهرة فيه يتم والخواس الَتى افرده بها ودل” بالمعجزمنهاعلى اعامته ووجوب 


5-5 
طاعته وثبوت حجته ماهو من جملة الجرا.يح النى أبانالله تعالى بهاالائبياء و ال رتسل عليهم السلام » 
وجملها أعلاماً لهم على صدقهم . 

فمن ذلك مااستفاض عنه بيشي من اخبارء عنالغاببات و الكائن قبل كوفه فلايحزم من ذلك 
اقيثاً وبوافق المخبر مله خبرء , حنثى يتسققالسّدق فيه 

وهذا م نأبورمعجزات الانبياء ليألاترى الى قوله تعالى فيما أبان بدالمسبح عيسى بن ميم 
الهم من المسسجز الباهر والابة العجيبة ادال على نبواته « و أنسشكم بما تأكلون وما تداخرون 
فيوتكم * . 

وج لعز" اسمه مثلذلك من عجبيآببات رول الله بي فقال عند غلبة فارسالروم : «الم 
غلبت الوم في أدنى الارض وعم من بعد غلبهم تيفليون” في بضعسنين» فكان الامر فيذلك كماقال الل 
عزا وجل" . 

دقال عز" ذكرمي اهل بدرقبل الوقتة 


يترم الجمع ويولون الدبر» فكانالامركما قالالل 
فصل (56) 

واذ نشانهاى دوشنخداو ند درآ نحضرت كليل وخصوصياتىكه بدا نوسيله اودأ ازديكران جدافرمود 
وبااين اعجاذداهمائى بامامت ووجوب بيرويش واثيات حقانيت او نمود , همان ممجزاتيستكه بوسيلةآنها 
بيمبر ان وفر سناد كان علبهم السلامراآ شكارساخت وآنهادا نعانة داستكوثي آنان قرارداد . 

أذ تجمله ابست5 نجه بسيا/ 
وهيجبك برخلا ف كنتداش نمىشد ؛ وبهمانكه خبرداده بود مبشد تاداستى كفتارش محقق كردد » و اين اذ 
دوشنترين ممجزات يبمبران عليهماللام بود . (براى تو نتر) كفنا خدذى تعالى دا بنك ريد درآنجا 
كه حشرت مسيح عيمى بن مريم دا بسجزة دوشن ونشانة شكفت آورىكه دلالت بر تبوت اوكند ممثاز كرده 
جنين فرمايد (كه عيسىعليداللام فرمود) : دوم نآ كهى دهم شما داأذآ نجه ميخوديد وآنجه در خانمعاى 
خود تكهداديد» (سود:آل عمرانآيه .هع) و(اين معجزءايستكه) خداى عزاسيه مائئد آنرا إذ ميجزات 
شكفتانكيز دسولخدا (ص) قراددادء وآنكاء كه يارسيان بروميانغلب كردند خداى سبحان فرهود: «... 
شكست خوردند روميان درنزديكترين سرزمين وايهان بسازشكتثات بزودى بيروزشوند . درجند سال » 
(سودة دومآيدُ )©-١‏ وهموئان شدكه خداى عزوجل فرهود. بود. 

ونيز خداى عزوجل ددبادة مردم بد ( اذ مشركين ) فرمود : « ذود است كه ابن كروه كنت 


,شد كدآ نجناب اذامو فيبى .واذ] نجه درآيندء خواعد شد خبرهيداد 


زديك لباب الثالك 


تعالى من غير اختلاف فيذلك . 

وقال عز”وجل:«لندخلن” ال ىجدالحرام إنشاءاله آمنين محلقين رؤسكمدمقصر بن لاتخافون» 
فكانالامر بيذلككما قالالنه تعالى . 

وقال سبحانه : «إذا جآء نسراله والفتح ورأيتالنناى بدخلون نيدي الله افواجاً» فكانالامرفي 


ذلك كما قال تعالى 

وقال سبحانه مخب عن ضمائرقوم م نأهل النلفاق «ويقولون فيا تفسهم لولايعذ” بنالل بمانفول» 
فخبثر عن ضما يرهم وما أخفوه من سرا برهم 

وقال جل" ذكرء في قدةاليهود : « قل يا! ينها الذين عاروا إن زعمتم اتكم اولياء ل مندون 
الناس فتمنُوا اموت نكنتمصادقين #ولابتمنونه ابد بماقداعت إيديهم وال عليم بالطثالمين » فكان 
الامركما قالالله تعالى ولم يجسر أحد منهم أن يتمناء ٠‏ فحقق ذ 
به على نبو"ته فيض في أمثال ذلك ممًا يطول بائيائه الكتاب . 


خبره و أبان به عن صدقه وول" 


اخودنه و بشتهادا باذ كردائتد » ( موده كَثْرا آيد)ن؟ ) و يدون كم و زياد جنان شد كه خداى تبالى 
الرموف برد + 

وخداى عزوحل فر مود + عر [ ]ناد أيكل كو ]يكذ ل مسجدالحر اما كر خداخواهد دحال آسود كي 
(وايمنى ) تراغندكان سرهاى خويش وكوتاءكشدكان (ناخن وموى) در حالبكه هراسى ( اذ مشركين) 
انداعته باشيد» (سود؛ فتح آيه ب9؟) وجنان شد كه خداى تعالى فرموده بود . 

ونين فرمايد : «كاهىكدآيد يادى خدا وبيروذى ويبينى مردمدا كددد آبند بدين خدا كروه كروه» 
(سورة نس آية ٠ )0-1١‏ 

ونيز خداى سبحان ازدرون كروهى اذ مردم منأفق خبر داده جنين فرمود : «و بيش خرد كويند 
جرا عذاب تكند خدادند مادأ بدانجه كوئيم » (سودة مجادله آيه .4) يس خداوند (دداين آيه) اذدروث 
آنان وآنجه دددل بنهانكرده بودئه 1 كاهى داد 

ودرداستان يوود خداى جل ذكره فرمايد : «بكو اى [نانكه يهود شديد كر بنداديد كه شما 
دوستانيد خدادا جزمردم يس آدذوكنيد م ركهرا اكر هنيد داستكويان وه ركزآ نر! آرزد تكنتديدا نجه 
بيش فرستاده است دستهاى آنان وخدا دان أست بستمكران » (سودة جمعه آيه و 8 ) و جنات يود كه 
خداى تعالى فرموده بود ؛ وهيهيك إذ ايشان جرئت تكردكه آدذوى مرك كند . و همين مبريان خين 
آنحضرتدامحققساخت ؛ وبو. «اكتما لى أزداستكوئى أو برده برداشت ٠‏ وبو. 
اوداهتمائى فرمود . ومانتد اين آيات دربارة رسولخدا (س) سيار استكه نقل آن كتابر اطولان ىكند , 


براعين امامته 


فصل(50) 

والّذىكان من أمير المؤمنين ليثم من هذا الجنس مالايستطاع اتكارء إلامع الغباوة وأالجهل» 
والبيت والعناد » ألاثرى الى ها نظاهرث به الاخبار وا تنشرت بدالآ ثار ونفلته! لكافة عنه كلتمن قوله 
قبل قتاله الفرق الثلاثة بعد ببعته : امرث بقتالالناكثين والقاسطين والمارقين : فقائلهم لتم و كان 
الامز فيما خبثره به على ماقال . 

وقال يلي لطلحة وال بيرحين استاذناءنيالخروجالىالعمرة : لاوالل ماتريدان العمرة وما 
تريدان البسرة وكان الامركما قال . 

وقال ليم لابن عباس و عو يخبرء عن استهذانهما له في العمرة : اننى أذات لهما مع علمى 
بماقدا نطويامليه من الغدرء واستظهرت بللُّ عليهما؛ وان اله تعالى سيرد" كيدهما ويظفرلى بهمافكان 
الامركما قال . 

وقال لنيّ) بذى قار وهو جالس لاأخذ البيعة:##بانيكم من قبل الكوفة الف رجل لايزيدون 


فصن(0): 

واما آنيه از امير المؤمنين 885 اذ ابن تيوَ6 3 [اجباجغببي))زرسيدءآن متدار أستكه كسي تتوائد 
اناد آن نمايد مكى بواسطة ذنكك كرفتن دل يا تادانى و بهثان و دشمنى ؛ و كرنه يتكريد بدانجه 
خبرماى بيار ونعاندهاى زيادى در آن دسيدء وهمكان اذ آنحضرت لال نثل كردءاند كه بس أذ بيت 
كردن مردم بااو د بيش اذاينكه باآن سه دمته ( يمنى باطلحة و ذير ٠‏ و مماويه وخوادج ) جنك كند 
فرمود : هن مأمود شدءام بجنكك با بيمان شكنان ( يمنى طلحة و ذيير ) و آناتكه از حق بيكسو روند 
( يعنى مماويه و همدستانش ) وآنائكه اذ دين يرون دوند ( خوارج نهروات ) و آنحشرت كذ باايعان 
جتكيد وجنان شدكه خبن دادء بود . 

ومتكاميكه طلحة وذيو اذ آنحطرت يراى دفتن (بمكه ) جهت بجا آوددن عمره اجاذء خواستئد 
بدانها فرمود : نه بخدا ! شما قسد عمرء نداديد , بلكه قسد (دفئن) بسرء داريد وجنات بودكه فرهود . 

ومتكامىكه اجاذه خواسئن آندودا براى عمرء بابن عباس خبر مىداد فرمود : من با اينكه 
ميدا نتم آندد نفى خيال بيمان شكنى دادند اذنعان دادم ؛ واذخداوند براى دقع آنان كمك خواستم ٠‏ 
وهمانا خداى تعالى بزودى ثنة شوم آنافرا باذ كردا , و مرا برايثان بيرود كرداتك . د جنان 
يوذ كه قرهود . 

وهتكامىكه درمنزل ذكقاد (نزديكى بسره) براى بيمتكردن نثته بود فرمود : أذ سمت كوه 
هزاد مرد بدو نكهوزياد مىآيند ويشرط جان بأمنبيمت كتند (كه تادم مركه دست ازيارى من بر ندادفد) 
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رجلا ولا ينقصون رجلا » يبا يعوننى على الموت قال ابن عباس فجزعت لذلك أن يلقص القوم عن 
المدد أويزيدون عليه » فيفسدالامر علينا » ولم أزل مهموماً دأبى احماء القوم حتى ورد أوايلهم » 
فجملت أحصيهم فاستوقيت عددهم تسعماة و تسعة وتسعون رجلاء ثم انقطع مجيء القوم فقلت إذَا لل 
ونا اليه راجمون ماذاحله على مافل؟ فبينما أن مقكرني ذلك 1 
واذا هو رجل عليه قبآء صوف معه سيقه وترسه واداوئه » ققرب من أمير المؤمنين لفقا له:امسد 
يدك أيايمك , نين لقم : على م نبا .يعنى ؟ قال: على!ل. 
يديك حتىأموت أو يفتحاله عليكفقالله : هااسمك ؛ قال: أويس قال : انتأويس القرنىكقال: نمم » 
قال » الشاكبر أخبرنىحميبى دسول| 
من حزب الل و رسوله ؛ يموت علي 
فسرى وال عنى ٠‏ 

ومن ذلك قوله للك وقدرفع أل لشامالمماحف وشك" فريق من أصحابه واجُوا الىالمالمة 


لمع والسذاعة والقتال بين 


:أذ الى أدرك رجلا من امسّته يقال له اريس القر نى.نكون 
٠‏ بدخل في شفاعته مثل ربيعة و عضر ؛ قال ابن عباس 


اين عباس كويد : هن إذاين سخن بىقاب دم وترطيدم/مباك! اين مر دمكه أزكرفه مىآبند !. 
كمتر باشنديازيادتر شوند آنكاء كادسبرماري 


شمارة آنان اندوعناك بودم تااونكه جلو ذَاذَآنَ أبشا نَكزرسيدند ومن شماره ميكردم وجرن نيسد دنودونه 


وكردد(ومردم بكويند على لثم ددوغ كات ) وعمجنان دد 


انفش تمام شمزدم دنبالة ايشان بريد وديكر كسى تبامد , من كتقم : واذا لله وا راجيرث ٠‏ جه جوز 


علىدا واداركرد برآ نجه كفت ؟ همينطودكه مندداين !نديهه يودم ناكهان شخسى دا ديدم كه ميآيد نا 
أيتكه نزديك شد ديدم مردى است كه جامة 


«دبردادد و شمير و سير وآثنا 
نزديك امير المؤمئين يط دفنه بوى عرضكرد : دست خود دأ دداذ كن تاياتو بيعت كلم 
عليه السلام فرمود : برجه جيز بامن بيعت كنى ؟ عرضكرد : بركنيدن (سختانت ) وييروى ( 
وجتكيدن درركاب تو تامر كم فرادسديااينكه خداوتك فنح وفيروزي نصبب تكردا ند , حشرت بأو فرمود 
نامت 


ت ؟ عرضكرد : أويس ٠‏ فرهود : تو أويس قرنى عتى ؟ عرش كرد : آدىءقرمود : وام اكبرء 
حبيب من دسولخدا (ص) بمن خبر دادكه مردى أذ أمت اودأ ( خواهم ديدو) درك خواهم تبود واودا 
اويس قرنىميكويد , وأو أذحزب خدا ودسولاوست مرك بثهادت (ددداء دين) خراهديود ٠‏ وكرده 
سيادى) ماشئه ( 
شنا 


يادى كرده دوقبيله) دبيعه ومشر درشناءت أو (دددوذ دستاخيز )در يند ٠‏ ( وبوسيلة 


أذآتش دوذخ دعائى يابند ) اين عباس كويد : بخدا (با مدت أويس وتكميل شدت عدد ‏ هزار 
كه مولا فرموده يود ) أنددء من برطرف شد . 


واذ آنجمك بود كنتار آنحشرت يفا آنكاءكد(درجتك سنين) مردم شام قر تهادا يرس تيزه 


الك 


1 


ودعوء اليها : ويلكم ان" هذه خديعة ؛ ومايريدا تقوم الفرآن لانهم ليسوا بأهل قرآن فائقوا الو 
أمضوا على بسائركم في قالهم » فان لم تفعلوا تغرقت بكم السّبل و ندمتم حيث تنفمكم الندامة وكان 
الامركماقال وكفر لذوم بمدالتّحكيم , وندموا على ما فرط هنهم والاجابة اليه » وتفرق بهم السبل 
وكان عاقبتهم الدأمار . 

اوهو متوجّهالى فتال الخوارج: لولا انى اخاف ان تشكلوا وتثركوا العمل لاخبر نكم 
بها قشاءالُ على لسان نيبْه مَل فيمن قائل هولاءلقوم مستبسراً بنلالنهم » وإن'فيهم لرجلا مودون 
اليد . له ثندى كتدى المرئة » وحمشر الخلق والخليقة وقاتلهم أقرب خلقالل الىلله وسيلة ؛ ولويكن 
المخدج معروفاً يالقوم » فلسًا فالواجعل محم بطلبد فيالقتلى وبقول: والله هاكذبت ولاكذيتحتى 
وجد فيالفوموشق” قميصهو كان على كنفهسلمةكثدى المرأقعليها شعرات ؛ إذاجذبت إلجذيت كتفسعهاء 
وإذا تركت رجع كنفه الى موضمه » فلمًا و جدءكبتروقال : ان" في عذا لمبرة من استبصر - 


كردن ؛ وقرقة اذيارات 1 نحضرت بعبهه اذثاد نسو كما نتكردند كه اينان رامت كفته و يبرد قر آهد) 
اصراد ويافمارى درصلح وسازش نمودء اوي'صفم لوكت ميتموديد (يس على عليه السلام ) قرمود : داى 
برشما عمانا اين كار نيرنكى است ٠‏ واين إمرةم قرَآن بُمِيجُواهند ذيرا اهل قرآن نيستئد ؛ ازسدا بترسيه 
وبدنبال بسيرتىكه درحنكه باايهان داءنيد .يويد (واين نير نكه شارا باذ ندادد ) واكى ايتكاردا نكي 
(وسخنعرا نعنويد ) داعها برشما ( بسك و) ركذ كرد" ويعيمان شويد ددآ نزما لى كه يعيمايسودى 
نبخهد , وجريان جنان بودكه حشرت علبه اللام فرمود , وهمان مردم بى اذ داستان داودى و تحكيم 
كافى شده (بانحشرت بر كعتند ) واذكارىكه كرده يودئه واذيذيرفتن داودى يثيمان شدند ؛ وشالودة 
كارشات بهم ديخت وسرا نجامشان بهلاكت | تجاميد 
وعنكامىكه بسوى جنك باخوارح ميرفت فرمود : اكى ترس ان اين نداعتم كه شما تكيه براجر 
بسياداين جهاد كردء دستازعمل وكردار برداديد هرآينه شباد! خبر مىدادمبآ نجه برذبان بيغمبرش(س) 
جارى ساخته , وهيانا د ميات ايعان 


ددبادة جنك بااين مردمان اذدوى بنش وبميرت بكمراعى ايعا 
مردى إستكه دستش كوتاء ونائص است .ويستانى مأند بستان زتان دادد . واينان بدثرين بندكان خدا 
ومخلوقات هتند وكشندكات آنها نزديكترين بندكان خد! اذنظر تقرب و وسيله ميباشئد » و آلمرد كه 
(حشرت لق اوساف اودا فرمود و ) مخدج (يعنى ناقس) اقب داشت معروف درميان آت كروه تيود » 
وجون كثئه شدند على 185 اود| درميان كمتكان جستجو ميكرد وميثرمود : بخدا سوكند ددوغ تكنتم 
ويمن ددوغ كثئه أغده ؛ (وهمبجنان جساجو نمود ) نا أود! ددميان كشتكان بيداكرد و ببراهنشردا جاك 
داده برثانة او غدماى مانند بستان زن بودكه دوى آن موئى جند دوئيده بود , وهركاء آنهوها (ياآت 
غده) كشيده ميشه شاتهاش باآن كيده ميعد , وجون دعا ميشد شانه يجاى خود باذ ميكثت ٠‏ وجوتعلى 
عليه الملام اورا يافت تكبير كنت وفرمود : عمانا إين مرد عبرتى است براك آتكسكه بينائي جويد . 


عقاه 


ع1 


فصل (4) 
وروى اصحاب السسيرة في حديثهم عن جندب بن عبدالل الازدى قال : شبدت مع علي" 8513م 
الجمل وصفّين لااشك" ني قتال من قائله حتثى تزلت النبروان ؛ فدخلنى شك" في قتال لقوم » وقلت 
قرائنا و خيارنا نقتلهم إن" هذا ألامر عظيم ! فخرجت غدوة أمشى و معى أداوة مأء حتى برزث من 
المفوف , فركزت رمحى و وضعت ترسى اليه .و استترت من الشدمس قائتى لجالس حتى ورد على 
أميرالمؤمنين ليم , فقال لى : .با أخا الاأزد أممك طبور ؟ قلت : نعم فناولته الا“دارة فمضى حتى 
لم أره » ثم أقبل وقد تطبر فجلس في ظلالتترسوإذا فارس يسئل عنه , فقلت يا: أمير المؤمنين هذا 
فارس برريدكعقال : فاشراليه » فاشرت اليه فجاء فقال : يأمير المؤمنين قد عبرا لقوم وقد قطموا لور 
فقال : كلا ما عبروا ٠‏ ققال ؛ بلى والله لقد فعلوا ١‏ قال : وانّه لكذلك اذجآء آخر فقال : يا أمير 
المؤمنين قدعبر القوم ١‏ فال : كلا ماعبروا » قال : والماجئتك حتتى رأيتالر"ايات في ذلك الجاب 
والاثقال ! قال : واللهُ مافعاوا وانّه لمصرعيم:ؤميراق دمائهم ٠‏ ثم" نبض د نهضت معدو 


قصل 10) 

وتاديخ نويسآن از جندب بَنتعبدالهم إذدى حدي ثكييم كه كفت : باعلى عليه السلام بجنعك جمل 
وصفين حاضر شدم وهيجكونه شك وترديدى درجنكك آذاتكه بالوجنك مبكردند نداشتم (ويقين داشتوكه 
على عليه السلام برحق وآنان بر باطلند) تااينكه بنهروان (براى جنكك باخوارج ) دفنيم ٠‏ يس دديادة 
جنعك باآنات يشبهه افتادم و با خود كفم : اينان قاديان قرآت « بركزيدكان ما هستند آيا ( ينكونه 
جايز است ) بااينان بجتكيم وآنهارا بكهيم ؟ داستى ابن كار بزدكى است ١‏ يس بامدادى يودكه بيرون 
دفته وهمجنان كام برميداشتم , وظرف آب خوددا نيز برداشته بودم تاأيتكه اصفوف لشكر دود شدم , 
بس فيزة خوددا برذمين ذده و مبرمدا بربالاى آن كذادده و دد ذيى مايه آن نعته يودم كه ديدم 
اميرالمؤمتين عليه السلام يرهن ددآمد وبمن فرمود ؛ أى برادد اذدى ! آيا آبى براى طهادت عبراء 


دادي ؟ من ظرف آبدا باو دادم ببى برفت تاجائىكه من اودأ تميديدم ٠‏ وبى اذ تامير كردن بسوىمن 
باذكنت ودرسايةٌ سبر( ى كه من براى خود ساخته بودم ) ندست , دداينهتكام موادىبدثيال 1 تحشرت 
ميكثت ٠‏ من عرشكردم : أىاميرمؤمتان أين مواد بدنهالشما ميكردد ؟ فرمود : اشارءكن يايد كويدة 
من يدو أشاد كردم آهده عرضكر. إى امير مؤمئان اين كردء ( خرادج ) دفته وان نهر كنكتئد » 
فرمود : هركزاز نهر تكذكتهاند , جرا بخدا ؛ دقتئد ؛ ددهمين <ال بودكه مرد ديكري آهده 
عرشكرد : اك امبر مؤمنان ؟ فرمود : هركن تكذشتداند . كنت 


نيامدم جز ايتكه يرجمعا و بأدعاى ايشأشرا در ؟نسوى نهر ديدم ؟ قرمود : 


أن اذئمن 


براهين امات كيم 31-7 


|الحمدددٌالذى بصرنىهذا الر"جلوعر' فنى أمرء .هذا أحدرجلينامًا رجلكذ اب جرىء ٠‏ أوعلى بيّلة 
من ربّه وعهد من نبيئّه » اللهم” اثى أعطيك عهداً تسثلنى عنه يوم القيامة أن انا وجدت القوم قد 
عبروا أنأكون أوال من يقائله ؛ وأوأل من يطعن بال رمح فيعينه » وان كلن القوم لم يعبروا أنأقيم 
علىالمناجزة والقتال ٠‏ فدفعنا الى الصّفوف فوجد اال ر "يات والاثقال كما هى » فال 
ودفمنى ثم" قال :با أخا الأزد أنبيئن لكالأمر 6 قلت : أجل يأأميرالمؤمنين » فقال : 
ففتات رجلامنالفوم م' فتلت آخر ثم" اختلفت أنا و رجل آخر أشربه و منربنى فوقعنا بميعاً 
فاحتملنى أصحابى وأفقت حين أفقت وقد فرغ من لقوم . 


وهذا حدديث مشهور شايع 


ن نقلة الآثار وقد أخبر بدالر ”جل عن نفسه في عهد أميرالمؤمنين 
لااتكر صدقه فيه منكر , و فيه اخبار بالغيب وابانة عن 


لاي ربعده ؛ ولم يدفم عنه داقع 


دمانجا (كه هتند يعنى اين سوى نهر ) جاى افيادن آنان برزمين ومحل ديختن خونثان است ,» (اين 
سختندا أواذجاى برخاست ومن نبن<7أام رايت درد ل كفتم : سباس خداىراكه مرا نسبت باين 
كرد وحقّيقت كاد اودا بمن شنالماند وَلأَبرا) ابن مرد (يمنى على عليه السلام ) اذدوسال خارج 
انيست يا مردى بيباك (برخدا)است (وياكى _ندآرك"دروغ بكويد وبدروغ سوكند يخدا بخورد . وبااينكه 


خوادج اذنهر كنشتهاند دانستهآنزر | أعا د جبكية”) بَلمْروَىَ“!شذْكه ازروى حجت برورد كاد خود وعهدى 
كه اذ بيغمبر خدا (دراين باده ) دادد سخن ميكويد (وانكار او روى حجتى استكه از خدا و بيغمبر باو 
رسيده ) بادخدايا من باتو عهد ميكنم بمهدىكه درروز دستاخيز مرا بدان عهد مؤاخن م كتىكه اكرديدم 
خوادج اذ نهر كنشتداند ( وعلى بىباكانه ددو غم كنت ) من نخستين كسى باشمكه بجنكك برأو برخيزم و 
نبزء ددجشمش فرو كنم , وأكر تكنشتداد (وعلى عليه السلام داست ميكويد ) دداين جنكك و كشتاد اين 
كروه ثابت وبابرجا بمانم ٠‏ بس آمديم تابسفوف دشمن دسيديم ٠‏ وديديم كه برجمهاوبادها عمجناتكهبود 
بحال خود ياقى است » كويد : على عليه السلام كريبات مرا اذيشت سر كرفته ببش كشيد سبس فرهوه : 
اىبرادد اذدى آيا حفيقتكاد (من ) برتو دوشن شد ؟ عرشكردم :آركاى امير مؤمنات » فرمود : بدفع 


دشمن اقدام كن , بس من مردى اذايشان كشتم ؛ سب مردى ديكرراكشتة ؛ ويأمرد مومى درآ: 


من باوضربت ميزدم واو مرا ضربت ميزد تااينك هردو برزمين افتاديم . دوستان من مرا ازجا برداشته 
وذمانى بهوش آمدمكه على عليهالسلام إزكار خوادج قاد 


واين حديثى است مثهود ومعروف ددميات ناقلين 


يود ل 
ثاد داستان نويسان ٠‏ واين 


مرد ( جندب بن 
عيدالله) ددزمات امبر المؤمنين علبه الام وبىاذآن اذحال خود خبرميداد (واين جرياندا بر أعسردم 
تعريف ميكرد ) وكنى لبودكه سخاشر! رد كند وداستكوثى اورا منكر شود ( وباو يكويد : تو ددوتم 


ةك الباب الثالك ع 


علم المي ومعرفة ما فيالثفوى » وال به فيه احة لد الماساواه يمنا من يلير 
وجليل البرعان . 


فصل (0) 
ومن ذلك ماتوائرت بدالروابات من نميه 285 نفسه قبل وفاته والخبر عن الحادث في قثله 
واتهيخرجمن! لد نباشهيداً بشربة فيرأسه يخضب دمها لحيته ٠‏ وكان الأعرني ذلككما قال. »فمناللفظ 
الذىرواءالر”, واة في ذلك : 
0 لتخئين” هذه من هذه ووضم بده على رمه ولحيته . 
و الله ل من فوقها - وأوما الى شيبته ما بحبس أشقاها ان يشطبها 


من قوقها يدم ؟ 

وقوله 67 : ما بمنع أشقاها ان يخضبها من فوقها بدم > 

وقول للق : أناكم شهررمضان وعوبيئْف ليوو و اوال السنة » وفيهتدور رحى ال سّلطان , 
ميكوثى ) ودداينداستان خين دادن فيبى الت 1 امكات تَأحشّن جيزكه دددل آنمرد بود ؛ و( مملومشود 
على عليه السلام ) بايين نبتىكه عردم دول كينا بودموآئرا ميدانست . واين نثالة دوشني أت 


كه باآن برابرى تكته جز آنجه مانتد آناست انممجزات بزد كك . 


فصل (85) 
دأذ جملا خبارغيبية آنحشرت يلقلا خبرعائى استكه دوايات بتواتر ددبادماش دسيدمكه ‏ نجناب 
بيش اذ مهادتش خبر هر كك خوددا داد ؛ وجريان كدنه شدن خوددا فرمود , وخبر داد كه بتهادت از 
دنيا ليأ ميرود بوسيلةً ضر بنى كه بسرش. وادد آيد وخون سس محاستئورا خضاب ( ودتكين) شايد .وجنان شد 
كه فرهود » واتجمله دواياتى كه دراين باب دوايت كردماتد : 
اكنتاد [ تحط 


خواعد شد . 


ات ايا استكه فرموده : بخدأ اين اذ اين ودست برسرومحاسنش كذاشتب خاب 


دكنتارشكه قرمود : بخدا اين أشاد.بمحاسنش فرمود ‏ اذبالاى آن ل 


خوأهدشد؛ جدجيز 
ترين (بدبختترين) أبن أمتدا كه آنرا ازيالاىآن باخون خشاب كند . 

ادش كه فرمود : جه جيز جلو كيرى كند شقىترين أبنامت داكه ياخونبالاىآت 1 نرا(سسنى 
ن دأ) تاب نايد 


باذ ميدارد 2 


أدشركه فرمود :ماه دمشان درآمد. وآن بزدك ماهها وآغاز سالاست آسياى سلطنت يكردش 


ج١1‏ براهين أمامته كدفيك 


الاوائكم حاجُوا العام' صفاً واحداً , وآبة ذلك أنى لست فيكم , وكان أصحابه يقولون : انه 
إبنعى نفسه البنا » فضرب يعض ني ليلة تسع عشرة من شهر رهضان » وقضى في ليلة احدى وعشرين 
من ذلك الشهر . 
ومنها هارواءالنلقات عنه يمن : من انهكان يفطر ني هذا الشسهر ليلة عندالحسن » وليلة عند 
الحسين له , وليلة عند عبداللٌ بن جمنر رضي الله عنه : لايزيد على ثلاث لقم , فقال له احد 
ولددبه الحسن والحسين ليه ني 
قاصيب من الثيل . 
ومنها مارواء أصحاب الآثار ان" الجمدين بعجة رجلا من الخوارج فال لأمير المؤمنين 482 : 
انتوالٌ ياعلى “فاك ميّت, فقال أمير المؤمنين مله : بلواله مقتول فتلا ضربة على هذه تخطب هذم 
ووضعيده على رأسه ولحيته ٠‏ عهد معهود وقد خاب م ناقترى 
وقوله ليم : في الثيلة اآتى شر بهالشنقى بي آخرهاوفد توجنّه الوالمسجدفساحالاواز فووجهه 
وطرد هن" النّاس عنه ففال : أثر كو هن" فإنين” لوا 
ددآيد (شرح اين جمله حديث وبادةاحاديث دَبَكَرَكَدَمْفَلَ[#) ازباب )١(‏ كنشت مراجمه فرمائيد)1 كاء 
باشيدكه شما دداين مال ددريك سف ( بدوتة !هم) سم بشواهه د كران ؛ وندانداش ابنست كه من ددميان شما 


يذلك: فقال : .يابنى” يأتى أمرالل وانا خميص» انما هى ليلة أدليلتان 


فيستم .وا سحاب] نحشرت يَف مييكننند : اوباين سخنخبرم رك خودرأميداد.وددشب نوزدهم همان ماءشربت 


ورد وشببيست ووكم. أزدنيارفت 


واذ آنجمله است دوايئى كه راستكويات حديث كردءاند : كه 5[ تحشرت در آثماه نبي را دد نزد 
(فرز ندش) حسنوثبى درنزد (فرذندش) حسين لقا وشبىدر نزد (دامادش) عبدالله بن جعغر (شوهر حشرت 
ذينب سلامالةعليها )!قطادميكر دو بيش ازسهلتمهتناول تميفرمود .بس يكى اذفر ندا نش حسنياحسين عليها السلام 
سبب ( كم خوداكى او)دا يرسيدند ؛ فرمود : أى فرزئد ١‏ امر خدا (مركه) شواهد آمد و من (ميخواهم 
دد آن حال ) شكمم تهى باشد ؛ جز اين نبست كه يكشب يأ دو شب مانده ٠‏ بس در همان شب ضر بت 
خودد 

واذ آنجمله است آنجه تاديخ نويسات حديث كردءاتد كه جمد بن بعجة كه مردى از خوادج بود 
بأميراالمؤمنين يفي كفت : إى على اذخدا بثرس ذير! تو خواهى مرد ١‏ أميرالمؤمنين ةا قرمود : يلكه 
بخدا كثته خواهم شد كثته شدن بشربنى كه بر ابن ميخودد و اين دأ دنكين ميكند ‏ و دست بس و 
محاسنش "كذا 

و كنتارش دد تشب ىك آأتبختبر كعنه در آآخر آت شب برآ نصطر تر بت زد و بسوكا مسجم هيرفت 
ومرقا بياتدر روى8 نجئابفرياد ميكردنه ومردم آنها ر! |زأودود مكر دتدفرمود 
اأيئها توحه كرأ تند . 


عهدى أنت كه بسئة شدهء و هركة درو بندد و تهمت ذئد بى يهرء خواعد مال , 


30 الباب اثثالك ج١1‏ 


فصل (59) 
ومن ذلك هادواء الوليدين الحارث وغيره عن رجالهم: ان" أميرا!ؤ. 
بسرين أرطاة باليمن » قال : الهم ان" بسراً قدباع وينه بالد نيا » فاسلبه عقله , ولاتبق له من ديه 
هايستوجب به عليك رحمتك فبقى بسر حتثى اختلط وكان يدعو بالسشيف فاتنُخذ له سيف من خهب 
وكان بشرب به حتى يفعى عليه » فاذا أفاق قال + اليف اليف فيدفع اليد فيضربء قلم يزل 


كذلك حتثى مات . 


ومن ذلك مااستفاض عنه لت من قوله : انكم ستعرضون هن بعدى على سبلى فسيلونى «فان 
عرش عليكم البراثة منى فلائي روا مني : فانى ولدت على الاسلام » فمن عرض عليه البراثة مني 
فلبمدد عنقه فمن تبر" منتى فلادنيا له ولاآخرة وكان الأأمر في ذلك كما قال للا . 

ومن ذلك مارواء ايضاً عنه من قوله لتم ايتهااتاس اشى دعوتكمالى الحق" فتولليتم عنتى 
وشر بتكم بالدئرة فأعبيتمونى , اما انه سيليكم من بعدى ولاة لابرضون منكم بهذا حتلى يعذا بوكم 


أقصرارم) 

واذ جمله اخبارغيبيه ] نحضرت يق آستَ" آنه وليد بن حارث وديكران دوايت كردءاندكه جون 

خب ركارهاى ذشت وجنابات بسر بن برعا وشِيد فرهود : بارخدايا همانا بسردين خودرا 
بدنيا فروخت ٠‏ بس عقلاورا بكير , واذدين اوجبزى برايش بجاى مكذار كه بدانو 
(وآمرنش) توكردد ؛ بى بسردردتيا ذنده مائد نا آنكاءكه ديوائه شد و درآ تحال ث 


يله مسئوجب رحمت 


شمغيرى اذجوب برايش ساخئند» واو باآث شمغير جو بين بهرجه ميرسيد ميزد تا ببهوش هيا 


برء شمثيرء همان شغي (جوين) داباوميدادند وباآن 


بهمين حال بود تا بمرد. 
واذآ نجمله است حديثى كه كروء بسيادىأزاوتقلكردءاند كه فرمود : بزودى بساذمن دشنام كوئي 


مرا برشما عرشهميكنئد(واذشما ميخواهئد مرا دثنام دهيد) بريمرا (يجهت اشطر اروتاجارى! دثنام كرئيد 
ولى اكر بيزادى جستن مرا برثما عرضه داشتند (واذشما 
مجوئيد , ذيرا من بردين اسلامم (وييزادى جسئن أذمن جايز تيست) بس هركه بيزادى اذمن بر أوعرضه 
شد (واودا ناجار كردن يابيزادى جويد يا كردنش بز نئد) كردنش دا(براىكتت شدن) دداذكتد؛ واكر 


كسى اذمن بيزادى جويد نه دنيا دادد ونآخرت , ونان شدكه فرعود . 


خواستند إذ من ييزادى يجوئيد) يس تيزادى 


واذآ نجمله است آنجه اذآ نحذرت للا روايت شده كه فرمود : أى كروه مردم من شما د| بحق 
دعوت كردم شما اذمن روكردا نديد , ويا شلاق شما دا يزدم شما مرا ماندء وخدته كرديد ؛ آكاء ياشيد 
ودىه س. اذم برشماقرما ثروائى كثند زماءد!دائى كه ياين انداذ» نسبت بدما راشى ندوند تأايتكه شما 


اج 


اليمن حتثى بحل" بين أظهركم , فبأخذالعمال : رجل يقال له يوسف بن عمرء وكان الأأمر في ذلك 
كما فال ل#قم . 

ومن ذلك مارواء العلمآء ان" جوبريئّة بن مسهروقف على باب القسر فقال :أبن أمير المؤمنين 
فيش ؟ فقيل له : نائم , فنادى : أبنهاالنائم استيقظ , فوالذى نفسى بيده لتذر بن" ضر بة على راسك 
خضب ملها لحيتك كما أخبر تنا بذلك من قبل » فسمعه أمير المؤمنين لايم فنادي : أقبل ياجوبريئة 
أقبل فقال :وأنت والذى نفى بيده لتعتلن” الى العال" ألز'نيم؛ وليقطعن* 
يدك ورجلك , ثم' لتصلين” تحت جذع كافرء فمضى على ذلكالد"هر حتى ولى زياد في ايام معاوية, 
فقطع بده ورجله ثم" ملبه الى جذع ابن مكعبروكان جذعاً طويلا فكان تحته . 


ومن ذلك مارواء ان ميثم النماركان عبداً لامرأة من بنى اسد فاشتراء أميرالمؤمنين كفي منها 


حتى احد" لك بحديئك» 


دا با تازيانه و آهن ( يمنى شمغير) شكنجبادهقية برت هر كه مردمرا در دنيا شكتجدكلد خداوندور 
روز دستاخير. اودا عذاب فرمايد , ونا نة تج كنيم) :]ناس تكهساحب يمن نزدشما تادرميات شما 


فرود آيد ؛ وفرمانداران وكار كنا نآ تَأبَتَنا كيرد و]نمردىإسبتكه نامش يوسفين عمر امت ٠‏ وجنان 


شداكه فرمود . 
واذ 5 نجمله است 5 نجددا تشمندان دوايت كردءا ندكه جويريةبن هر (يكى از أسحاب أو) بردد 


اخانة آنحضرت عليه السلام ايستاد و كفت : امير المؤمتين كجاست ؛ باو كنتتد : خوابيده أست ٠١‏ يس 


افرياد زد اىخفئهبيدار شو , سوكند بدائكه جائم بدست اوست برسرت ضر بتى خواهد خورد كه محاستت 


اذ آن دتكين شود جنانجه خودت بيش إذاين بما خبر دادهاى , امير المؤمنين عليه السلام اين سخندا 


أواذ داد : اى جويريه بوش آى تاتودا اذ سر كذشت <ودت باخبر كنم ؛ جويريه بش آمدمحشرت 


باو فرمود : واما- موكند بداتكه جانم بدست أو إست ‏ توداميكير ند ونزد أن شخص تندخوى سخت دل 
ميبر ند ( مقصود زياد بن ابيه أست )وهر آينه أو دست وباىتورا ميبرد ؛ سبس تودا درزير ددختخرماى 
كافرى بدار خواهند كشيد , يس زمانى از اين سخن كذعت , تا!ينكه دددوداث خلافت مماويه نيادين. 
أبيه والى كوفه شد » بس (جويريدرا كرفت و ) دمت دباى اودا بريد ويددخت خرماى ابن ممكبر يدار 
وجون درخت خرماى بلندى بود تن جوبريه درذير آت قرار كرفت . 


واذ آ نجمله است نين آتجه دا نشمتدآن دوايت كردهاند كه ميثم تماد بندة ذنى اذ طايه بثى أمده 


بود ٠‏ بس أميرالمؤمتين يفل اورا اذآن ذن خريد وآذادش كرده باو فرمود : ثامت جيست ؟ عرضكردة 


ا الباب الثالك ج١1‏ 


فاعتقه » فقاا, له : مااسماك 4 ققال : سالم» : فقال : اخبرنى رسول ال يلف ان اسمك الذى ساك 
به أبواك فيالعجم ميثم ٠‏ ق 
فادجع الى اسمك الّذى سماك به رسول ال لاش ودع سلما ٠‏ فرجع الى ميثم واكتني بابى سالم » 
ففال له على" للم زات يوم : انك تؤخذ بعدى فتصلب وتطعن بحربة , فاذ! كان أليومالثالك ابندر 
منخراك و فماشدماً يغضي لحيتك , فاتنظر ذلك الخناب , فتملب على باب دارعمروبن حريث 
عاشر عشرةأنت أفصرهم خهبة وأقربهم م نالمطهرة : وامض حتتى اريك الالخلة النى تصل على جذعها 
فأراه اها » وكان ميثم بأتيها فيصلّى عندها ويقول : بوركت من نخلة لك خلقت ولى هذ" 
لم يزل بتماعدعا حتلى قطعت , وحتى عرف الموشع اذى يمل عليها بالكوفة » قال : وكان يلقى 
بن حريث فيقول له 'أنى مجاورك فاحسن جوارى , فيقول له عمرو : أتريد أنتشترى داراين 
أوداداين حكيم وعولا يعلم مابريد؟ وحج' فيالسْنة اأتى 
عنها فقالت : من أنت ؟ قال : أنا ميئم , قالت :بيه ليما سمعت رسول الله ليع يبذكرك و يبوص 


: صدقالله ورسوله وصدقت يا أميرا./ المؤمنين . والله انه لاسمى , قال: 


فيها فدخلعلى امأسلمةرضيالٌ 


مدا (س) بمن خبر داوء كه آن نام ىأكه بدد ومادرت تودا ددعجم بداث تأميدمائد 


اسالم » قرمود : به 
ميثم است ؟ عر كرد : خدا ورسولشءزاست كفتداتد وتو نيز إى امبر مؤمنان داست كثتى . بخدا نام 
من همين است ؛ فرمود : بى بهمان نام كه" رمو لخد (ض) تورا ناميد باذكرد و انام سالمدا واكذار , 
بس بنام ميثم باذ كدت و نيداش د! ابو سالم نهاد , دوذى أمير المؤمنين كه( باد فرهود : عمانا تريس 
أذ من كرفتار واهىشد وبدادآويخته شوى و حرية بتو خوامند زد ٠‏ وجون سومين دوذ (بدادكشيدنت) 
شود ازسوداخهاى بينىدهانت خون باذ ذودكه ديثتدا دتكين تابه بس جثم براءآن خشاب (ودتكين 
شدن ) باش , وبدرخانة عمروين حريث بداد آويخنه خواهى شد . و تودهمين بفرى كه درآنجا بدار 


آديخته شرند وجوبتو (كديرآت بدادت ذنئد )كوتاءتي از آنان است ؛ واذايعان بوضوه خانه ترديكتر 
خواهى بود . برد تا آنددخت خرمائى كه برتئة آن بدار كشيده شوى بثو نغان دعم , ( اودا آورده) و 
نعانش داد ٠‏ وميثم تابود بهأىآن ددخت مىآمه وتماذ ميخوا ند وميكفت : جه فرختده ددختى عستي .من 
براى تو آفريدء شدءام ٠‏ وتو بخاطر من خوراك دأده شوى . وهموادء باآندرخت ديدار تاذه ميكرد نا 
آئرا بريدند , وجائىكه برآن اودا ددكوفه بدار زدنك شتاخت , داوىكويد : ميثم كامىكه عمروين 
حريشرا ديداد ميكردياو ميكات : مانام نعساية تو خواعم ثد يامن حق هسايكىرا حوب بجاىآود: 
عمرو مبكفت : آيا اداده دادى خانة ابن مسعود ياخانة ابن حكيم (كه در هسايكى لو بود ) خريدارى 
اكنى ؛ ولميدأ نت متسود ميثم جيست ١‏ وميثم ددعما ناليكه اور! كدثتد حج بجا آودد ٠‏ و (دد مديئه) 


كيستى ؟ كفت : من ميثم هسقم + كنت : بخدا 


بخانه ام سلمة دضىالله عنها دقت ١‏ أم سلمة بأه كنت 


ج11 


هم 


بك علي في جوف اليل ٠‏ فسثلها عن الحين قفتم ففالت : هو في حايط له فال : اخبريه اثثنى 
قد أحببت السّلام عليه ونحن ملتقون عند رب العالمين انثآءاللُ تعالى ٠‏ فدعت أم' سلمة بطبب 


وطيبت لحيته ٠‏ وقالت له : اما انها ستخضب يدم , ققدم الكوفة فأخذه عبيداللٌ بن زياد لعنقا 
عليه فادخل عليه , فقيل له : هذاكان من آثرالنناس عندعلى" ليثم » قال : ويحكم هذا الأعجمى؟ 
قبل له : نعم قال لدعبيدالله : ابن ربك ؛ قال : لبالمرساد لكل" ظالم وأنت أحدالظلمة , قال: انك 
على عجمتك لتبلخ الّذى نريد ؟ ماأخبرك صاحبك أثي فاعل يك ؟ قال: اخبر نى اذك تصلبنى عاشر 
عشرة أنا أقصرعم خشبة, وأقربهم الى المطبرة ‏ قال : لنخالفنّه قال :كيف تخالفه فواله ها أخبرنى 
إلأعن النبى' تلك عن جبرئيل , 
أسلب عليه أين هومن الكوفة , وأنا اول لقال ألجم ني الاسلام ؛ فحبسه وحبس ممه المختار ين 
ابي عبيدة » قال له ميثم : انك تفلت وتخرج ثائراً بدمالحسين لِلي. فتفتل هذا اآذى يقثلنا فلمنًا 


لله تعالى فكيف تخالف هؤلاء ؟ ولفد عرقت الموضع الذي 


سوكند جه بسياد دسولخدا (س) تودا ياد بل كوديأ ]نينوش ورا درنيمههاى شب بعلى لَايطٍ ميفرهود 
ميثم اذ ام سلمة احوال حسين للا دا بر مه يونا ثم كفت : اودا آكاء كن 
كه من دوست دادم براو لام دهم ومآَأمَنَاء]فجباكى جد ير رود كاد جهانيان يكديكردا ديداد خواعي, 
كرد ٠‏ بس امسامة عطرعئطا 


أست ) وباو كنت » ]كاه ياثكه برودى ابن عسامن تو يوان تكين شواهد شد , يمن ميلع 


حاسنميثمر! خوشب و كرد (|بنعسل|ز آداب مهمان نواذى ددآ 


عببداك بن زياد دستور داد اودا كرفته بنردش آوردئد . ببيداته كتتند : أبن مرد آذ ليكوكادترين 
مردمان (ونزديكثرين آنان) درنزد على يقد بود . كنت : واى برشا اين مرد عجمى (جنين بود )5 
كفته شد : آدى ١‏ عبيدالله باوكفت : خداى توكجاست ؟ هيثم كفت : ددكمين هرستمكارى أدت وتو يكى 
أذ ستمكادات هستى ٠‏ بدر زياد كنت : تو عجمىدا أين جرأت دسيده كه هرجه خواهى يكوثى ! آقايت 
(على) دديادة كرداد من نسبت بثو جه كفته است ؟ كنت : يمن خبر داده كه توهرا (ز 
ميكثى ومن دصين نفر هسم و جوبىكه رأ برآن بداد ذنى كوجكتر از همه د بوذووخانه تزديكثر 
است ١‏ ابن زياد كنت : عر آينه ما برخلاف كفتة إو عمل خواهيم كرد ؛ كنت ؛: جكونه يالو مخالفت 
كنى ب 
و اوداز خداى تعالى خبر دأده » وتو جكو 
جائى كه يرداد كيده م 


) برداد 


!١‏ موكتد 1 تحضرت بمن خب نداده است جز آنجه أز بينسبر ( ص ) شنيده و أو أن جبرئيل 
يتوانى مخالتت اينان را ( كه كثتم ) بنمائى ؛ و من آت 
يشوم ددكوقه «يشئاسم , و من تخستين مردى هسثم كه در أملام دهائة ‏ بر دهائم 


باو كفت : هماثا 


ذتتد 1 بى عبيد الله اودا بامختاد بن ابى عبيدة يزندان أفاتند ٠‏ ميثم ( در ذئدات 
(بدانكه) توآذاد خواعى شد ويراى انتثام خون حين يل خروج خواعى كرد و اين مر دكداكنون 


00 آلباب الثالك ج1١1‏ 
دعى عبيدالله بالمختار لبقثله طلع بريد بكتاب يزيد الى عبيدال بأمره بتخلية سبيله » فخلاه وأمر 
بميثم أن يصلب ٠‏ فاخرج فقال له رجل لقيه : ماكان أغناك عن هذا بأميثم ؟ فت 
الى التشخلة » لها خلقت ولي غذ" يت » فلسًا رفععلى الخشبة اجتممعالناس حوله على باب عمروين 
حريث قال عمرو: وقدكان وال يقول| ثىمجاورك ‏ فلمًا صلب أمر جار يتهبكنستحت خشبته ودشله 
وتجميره » فجعل ميثم يحداث بفضايل بنى عأشم فقيل لا بن زياد : قد فضحكم هذا العبد ؟ ققال : 
ألجموء وكان أل خلقال ألجم ني الا.سلام وكان قتل ميثم رحهالله قبل قدوم| لحسين 
العراق بعثرة ايام » فلمًا كان اليوم الثالك من صلبه طعن هيثم بالحربة , فكبثر ثم" انبعث في آخر 
النشهار قمه وأنفه رماً . 

وعذا من جملة الأ خبارعنالفيوب المحفوظة عن أمير المؤمنين لطم » وذكره شايعوالرواية 


به بين العلمآء مستفيطة ٠,‏ 


هادا ميكشد نين شواهى كفت ٠‏ ( أبرهانياة سإ دلإندك ذمانى تصميم بكشئن هر دوى آنها كرفت 
ودستور داد هردودا نزدش حاضر كتند ) بوت مِحتايًا_أوردكه كعد نامه رسان مخسوص ازدر دسيد د 


نامة اذ يزيد برإى عبيد الله آوردكه دوآن”نامه باو دستؤر داده بود مختاردا آزاد كند , ين عييد الله 
مختاررا آزادكرد وددبادة ميثم دستور اد اودا دنه بدا ركنن , جوت اورا براى انجام دستود أوبردند 
مردىكه در داء أودا ديدار كرد باو كنت ؛ اى ميثم جيزى نبودكه تودا اذأين جريان بىنياز كند ( و 
جلو كشئن تورا بكيرد) ؟ ميثم خنديد وإعاده بآن تنه درخت خرما كرد. كنت : من براى اين ددخت 
آفريده شدمام واين ددخت بخاطر منخوداك خوردءاست , جون اودا بالاى آنجوب بداد كتيدند مردم 
برددخ'نةٌ عمروبن حريث كرد أد اجتماع كردند ؛ عمرو كفت ؛: بخدا سوكئد بمن ميكفت : هماتا من 
هساية تو خواهم بود , وجوت بدارشكشبدنه بكنيزشرستور دادزير آنجوب را آب وجارو كند وبخور 


(جوث عود واسنند وجيزهاى خوشبوى ديكر) ياو بدعد , ميثم نيز شرو عيبيان نمودن فشائل بنىهائم كرد 
يس بابن زياد اخبى دادند أين بندة عجمى ششادا دسواكرد ؛ ابن زياد كنت : دهنه بدهانش بزنيد (كه 
ديكر نتواند سخن كويد ) واد اولينكسى يودكه دردنياى أسلام دهانه براو زدئد » و كشته شدث ميثم 
رحمداك ده روذييش اذآمدن حسين بن على ييقِ بعراق بود , وجون مه دوذ اذدادكفيدنش كنشتحري 
يميثم زدئد واو تكبير 'كنتهوددآخر آنروذ اذ بينى ودهائش خون سراذير شد (ويتهادت دسيد ) : وأين 
أذ جمله اخباد غيبى است كد إن امير! لؤمنين يقل رسيده وداستانش م-. يسوادى اذدا تقمئهان 
تقل كردماند . 


شيك 


فصل (هه) 


عنازياة لاتق برعيما فرع » فقال له زياد : ماقا! ل لباك ني عل ا ان اعون بن 
زياد :أ وال لأكذين ‏ احديئه خلوا سبيله , فلمًا أراد 


فقال رشيد: عيهات قدبقى لى عندكم شيء 5 به أمير المؤمنين أثيَتم , فقا زياد : إشراناه» 
ففالرشيد : الآن واللُ جاء تصدديق خب رأميرالمؤمنين #054 . 
وهذا الخبرايشاً قدنقله المؤالف و المخالف عن نفاتكم من سميئنا 
الجميع ٠‏ دهومن جدلة ماتقد”م ذكرء هنالمعجزات والأخبار عن الغيوب - 
فصل(15) 
ومن ذلك مارواء عبدالعزبز بن سهيب عن أبى المالية لية قال : حد ثني مزرع بن عبدالل قال : 
سمعت أميرالمؤمنين تقض يقول : ام وال ليغلن نقتي حتلى اذا كان بالببدآء خف بهم » فقلتله 


واشتهر أمرمعندعلماء 


فصل( 

وا آنجمله است آنجه ابن عباى ( سند يبتر حادئى حديث كرد. كه كفت : نزه 
زياد بن ابيه (ددكوفه) بودمكه رغيد هجرىدا ]وردنه , باوكفت : صاحب تو و متسودش على لاقلا بود 
جه بثو كنت دريادة آنجه مأنسبت بتو انجام خواهيم داد ؟ كنت : (1نحشرت فرمود : ) شما دست وياى 
مرا جدا شواهيد كرد سبس يدارم مبكعيد اذياد كفت : ]كاء باغيدكه اكنون كفتاد اودا ددوغ خواهم 
كرد . آذادش كنيد ١‏ يس حمينكه رشيد خواست يرون برود زياد كقت : يخدا سوكند جبزى بدت اذ 
آنه ساحيش باو كنت نيستكه ( نبت باو ) نجام دهيم دست ويايشدا بيريد و بدارش ذنيد ؛ دشيه 
كنت : ددينا كه هنون يك جين ديكر مافده أست كه امبر المؤمنين الف يمن خب داده ١‏ زياد كفت ٠‏ 
زيانشدا يبريد (كه سخن تكويه ) دشيد كفت : اكنون بخدا خبى امير المؤمنين يقد (يتمامي) داسددد 
آمد واين خبررا نيز دوست ودثمن ازداويان داستكوى خودكه نامبرديم نقل كردءا ندوبيش دا نعمندان 
دودسئه مشهود ست واز جمله ممجزات آنحشرت وخبرهاى فيبى امير المؤمنين فقي مىبا 


فصل (15) 


واذ جمله حديثى استكه عبدالزيز بن سهيب اذ انى العالية أز مزدع بن عبداله حديث كند كه 


كنت : شنيدم امير المؤمنين لل ميغرءود : آكاء ياغيد بخدا لتكرى رو آود شود تاجون بسرزمين 


لهك الباب إلثالث ج11 


أخذ مزوع فقتل وسلب يننالشترفتين » قال : وقدكان حد” ثنى بثالثة فنسيتها ‏ 
فصل (5607) 

ومن ذلك مارواه جربر عن المغيرة قال: لما ولى الحجئاج لمندالل طلب كميلبن زياد فهرب 

منه » فحرم قومه عطاهم , قلمًا رآى كميل ذلك قال : أناشيخ كبير وقد نفد ممرى ولا ينبقى ان 

أحرم قومى عطائهم فخرج فدفع بيدء الى الحجاج فلسًا رآء قال لقد كنت أحب" أن أجدعليك 

سبيلاً . قفال له كميل : لات فعلى” أنيايك , ولا نهدم على" فواله مابقى من رى إلا مث ل كواسل 

الغبار , فاقض ما انت قاض ٠‏ فان الموعد لله وبعدالقتل الحساب , ولقد خبثرنى أمير المؤمنين 5 


بيداء 8 ددميان مكه ومديئه أست ) رمئد 0 وذكم اود فرو برد | ابوالمالية "كويد + من بمزدع 
غببى لدعي !كنك :/ بخاطر ببادآ نجه برايت ميكويم بخدا سوكنده 
هر ]نجه امير المؤمنين قلا بمنغبردادءخواهد كنا (ونيز) مردىر! خواهند كرفت واودا كشته ديميان 
ددكتكرء اذ ككرء هاى اين مسجد زكر ار #سندَا“0177] باو كفتم : أز غيب بمن خبر *يدعى ؟ ١‏ 
كنت : اين سخنرا راستكوى امين على بن ابيطااب بمن كذته ( وخواهد شد ) ابو المالية كويد : هفته 


بن عبدالل كفتم : تو براك من 


تمام نند. بود كه مزد عدا كرقته وكدتتد و درميان دوكتكرء مسجد بردار ذدئد , كويد : حديث مومى 
هم براى من كنت كه من آنرا فراموش كردم 
فصل (940) 
واد آ تحملدادت آنجه جرير از منيرة دوايت كردء ك كنت ؛ جون حجاج ‏ لمناالله ‏ دركوقه 
فرما ئداد شد كميل بن ذياددا. ٠‏ كميل بكر.خت , حجاح كه اينخبرداشئيد آ نحتوقى كه أذ بيت 
المال يفاميل وقبيلة كميل مىداد ند يكسره بريد؛ كميلكه حتيندامت باخود كنت : من بيرى سالخودده 
هسم وعمرم يسر آمدهروأ تبستك بخاطر من حتوق قبيلهً من هل شود ١‏ بس اذ آنجاكه كريخته برد يرون 


آمده بكوفه دفت (وهاى غود بخانه حجاج دفت و)بدستخود خوددا بحجاج سبرد , همينكه جهم حجاج 
باو افتاد كفت : من يسيار دوست ذا: بتو دست دسى ببداكتم »كميل كفت : آواذترا برعن درشت 
مكن , ومرأ (بمركك) تهديد منما » بخدا سوكتد اذ عمر من جيزى نمانده جز مافتد باقى ماندةغيار (كه 


اذنهايت سنى نبردى رسيدك يجلوهاى خودرا نداده) بس عرجه خواعى ددياد؛ من | تجامده ذيراميمادكاء 
نزرد خدا أست , ويس اذكشتن حاب ددكار أست . 


ج١1‏ اهين امامته لتقل م 


نك فائلى؛ قال: فقال له الحجئاج: الحبئة عليك إذن 


فقال له كميل : ذاك إذا كان القشآءاليك؟ 
قال : بلى قد كنت فيمن قتل عثمان بن عفان اشر بوأ عنقه فضر بث عنقه . 


ذكرناء منالمعجزات و البراهين والبيّنات . 


فصل (ها) 
ومن ذلك مارواء أسحابالسّيرة من طرق مختلفة ان" الحجاج بن يوسف التقفى قال 
إيوم : أحب" ان أصيب رجلا" من أسحاب أى تراب » فائف رب الىاله بدمه » فقيل له : ماتعلم أحداً 
كان لهأطو ل صحبة لا" بى تر ابمن فنبرمولاء ٠‏ فبعثفي طلبه فائى به » فقالله : 
أبوهمدان ؟ قال : نعم , قال : مولى على" بن يطالب؟ قال : الله مولاى » و أمير المؤمنين على" ولي" 
تعمثى ! قال : 1 عمندبنه » قال : فا,ذابرئت مندينه ندآنىعلى د ينغيرء أفنل منه ؟ قال :ني قاتلك 
3 أحب" اليك ؟ قال : قد برت ذلك اليك , قال : ولم ؟ قال : لأأمّك لاتقتلنى قئلة إل 


فاخترأى” 


وهمانا خب داد امت يمن امبر المؤمنن ظْليُْ البلا]كه توكتندة من خواهى بود : حجاج كنت + 
تو تمام است ؟ كميل كفت د ابن درصّورتى استكه قشا وقدد بدست تو بأشد ؟ حجاج كنت: 
آرى بدست من امت قو هما نكسى هستىك' ررم مَمتركات "شان بن عفان بودى ٠‏ بز نيد كرد شداا 
بسى كرد شرا زدند . واين دوابئى استكه راويان عامه ازداستكويان خود نقل كرده ؛ وشيميان فين در 
تقل آن باآنها شريكند ( و همكان نقل كردءاك ) و اين نيز از ممجزات و نثانه هاى دوشن آنحشرت 
علي البلام اسن :< 


ين حجت 


قصل (مه) 

واذ ؟نجمك امت حديلى كه تاديخ نويسات يندهاى مختلف روايت كردءاتد كه روذى حجاج بن 
يوسف لقفى كنت : دوست دأدم بمردى إن يأران !بوتراب (كنية على عليه السلام آست ) دست يابم وبا 
ديختن خونش بخدا تقرب جويم ؛ باوكفتند : ٠١‏ كسودا بابى تراب نزديكتر: اذ قنبى غلامش سراح 
نداديم ٠‏ بى حجاج كني يدنبال أو فرستادء قنبرر! آوددند , حجاج بادكنت : توكى قلبر ؟ كنت ؛ 
آرى . كنت : |يوهسدان (كنيةٌ فنبر است ) توئى ؟ كنت : آرى , كفت : مولاى على بن اييطالب توئى؟ 
( مولى بمعناى غلام وآنا هردوآمد) قنب ركنت : مولاى من خدا است ٠‏ وامير المؤمنين على (عليه لسلام) 
ولى نعمت من است ؛ حجاج كنت : اذ دين أو بيزادى يجوى ؛ كفت : اكن بيزادى جويم مرا بردين 
ديكرى داهنمائى ميكنى كه بهتر اذ آن باشد ؟ حجاج كنت : من تودا مويكفم يس حر كونه كشئتى كه 


ارحاك الباب الثالك اخ 


قتلنك مثلها » ولقد أخبر ني أميرا لم أن منيتى تكون ذبحاً ظلماً بغير حق” قال : فأمر به 
فذبح » و هذا أيضاً من الاأخبار التى صحلت عن أميرالمؤمنين لق بالفيب , وحسلك و 
القاحرواد "ليل الباعر , والعلم الّذى خص اله يه حججه من انبيائه ورسله وأصفيائه يم وهولاحق 
بماقدمناء . 


فصل (14) 
دمن ذلك مارواء الحسنبن محبوب عن ثابت التّمالى عن ابي اسحق السبيعى عن سويدين 
غفلةان” رجلا جآءا ل ىأمير المؤمنين :21م فال : باأميرالمؤمنينإثى مررت بوادىالقرى فرأيت خالى 
بن عرفطة قدمات بها فاستغفر له ؟ فقا لأمير المؤمت,. 


: مدانه لم ينمت ولابموث حتى يفودجيش 
با أميرالمؤمنين واللُ انّى لك. 
شيعة وأنا لك حب" , قال : ومن أنث ؟ قال أناحبيبين ناز , قال : إينّاك إن تحملها و لتحملث 
ب : يب بن 0 


ضلالة صاحب لوآ ثه حبيب بن حاز , ققام رجل من نحت المنبر فقا 


ميخواهى خودت انتخاب كن (وبكو جكونه و1 يَكْمَ)؟ قتبر كفت : من انتخاب آنرا بثو واكذاد 
كردم ٠‏ حجاج كنت : براى جه ١‏ كنت : إراء/|اليكه كر أكون مرا بكشى من تو دا بهمان نحو دددوق 
جزا خواهم كشت ؛ وهر آينه امير المؤمنين عله آلعَلوم بمن خبر داد كه مرك من بسورت ذبح اذ دوى 
ستم وبناحق خواهد بود , بس حجان دستو رآ دوز كتفي بواينَ/داستان نيز اذاخبار غيبية امير لمؤمنين 
عليه السلام بود ودرباب. ممجزات ونا ندعاى رودن آنحشرت در آيد وإز آن دانشي است كه خداوك 


حجةهاى خوددا ان بيمبران و دسولات و بركزيدكان يدان مخصوص كردانيد .و بسجزات كذ 


ببيوست شود 
فصل (55) 

واذ جمله داستانى إستكه حسن بن محبوب ( بسند خود ) ازسويدين غفلة حديث كند كه مردى 
ينزد أمير المؤمنين عليه السلام آمدء كفت اى اميرمؤمنان من إذوادى القرى(كه جائى امت ميان مدينه 
وغام) كذثتم ديدم خالد بن عرفطة (كداذهواخواهات بنى اميه وسرلشكران ايشا نكقت) درآ نجا مرد. 
أمت . شما براى او آعرذش بخواه ‏ اميرالمؤمتين عليه السام فرمود : بس كن ( وخموش باشى ) كد أو 
نمردءاسدو تخواهدمرد تا|ينكه سرداد لشكر كبر اهىشودكه برجمدادآن لعكر حبيب بنحمازاست . بس 
مردى أذياى هنبى بر خاسته كفت : اىاعيرمؤمنانيخدامن شيعة شماو دوست دادتوام ٠‏ فرهود : توكيستي ؟ 
كفت : من حهيب بنحمازمفرمود : بترس أز آنكه تون يرجم دا يدست كبرى ٠‏ و بدمت خواعى كرفت 
واذاين دد (سجد) آنبرجم داواددخواهى كرد وبادستاشادء كرد بدد(ىكدسمروفبود بباب) قيل ‏ و 


ا 


قتدخل بها من هذا الباب وأوماأ بيده الى بابالفيل » فلمًا مضى أمير المؤمنين ابم ومنى الحسن 
عق بمده » وكان م نأسرأ لحسين لمم ومن ظهورء ماكان » بعث ابن زياد لعندالله يعمرين سعد الى 
الحدين يت . وجعل خالدين عرفطةعلى مقدامته وحبيب بن جازصاحب رابته ؛ فساربها حتىدخل 
المسجد من باب الفيل. 
خبرمستغيض لا بتناكرء أعل لعلموالر'واة للا ثار. وهومنتشر فيأهل|لتكوفة ظاعرني 
جماعتهم لايتناكره منهم اثنان ٠‏ وهومن المعجز الى ذكر ناه 
فصل (8786) 
ومن ذلك عارواء زكرينًا بن يحبى القطّان عن فضل بن الز' بير عن أنى الحكم قال 
مشيختنا وعلمائنا يقولون : خطب علي" بن | بيطالب ليم فقال ني خطبته : سلونى قبل ان تققد ولى 
فوالٌ لاتسثلونى عن فئة تضل مأة وتهدى هأة إلا نبأتكم بناعقها و سايقها الى يومالقيامة فقام اليه 
رجل ققال :أخبرنى كم في رأسي ولحبتى منطاقة شمر ؟ فقال أمير المؤمنين #824 : واله لقدحد ثتى 
خليلى رسولاث 0# بمامثك عنه, دان" ,علوةكل طاقة شعر من رأسك ملكا .يلمنك , وعلى كل" 


وهذا اب 


جوضاميرا لمؤمنين لاق اذ دنيارفت وبى اذاؤسدن ]4 تل زدنيا برفتوداستانامامحسين يلي ونهضت آن 
بزدكواد بيش آمد بسر زياه كه ان رحدل حور باد عمر بن سعددا براى جنك باحسين ل فرستاد 
وخالد بنع رفطدرا بيشره سباهش كرد ؛ وحبيبين حماد دأ برجمدادش كرد » بس آن برجم دا كرفتتنا 
إينكه ازياب فيل وادد مسجد (كوفه) شد . و اين داستان فيز خبرى إستكه كرده بسيادى نقلكردءائد 
و داتعمندان و داويا انكار تتموده و دد مبان مردم كوف مشهور وآشكار است كه دوتن نيست آثرامتكر 


شده باشند واين نيز دد شماد معجزات آنحضرت كأ أست 


فصل (ءلا) 
و إذ آنجمله است آنجه ذكرياى قطان اذ أبىالحكم حديث كند كه كنت : أزيز د كاتودا تيئدات 
خود شنيهم ميكفنند : على بن ابيطالب يل خطيداى خواند و ددآئ خليه فرمود : أذ من يهر: 
اذ آنك مرا انيابيد , يس بخدا سوكند ازهيجكروهىكه كمراء كنند؛ سد تن, يا رأهضأى سد 
أذ من تبرسيد جل اينكه شمادا آكاء كتم إز [وازدهنده وخوانتدة بايدان , و سردار آنان تا بروذقياك 
يسن هردكا بر" امت وكفت : مرا آكاه كن جنددانه مو دد سروديش من أست ؟ أميرالمؤمئين عليه السلام 
يخدا دوست مهر بات من دسولخدا (س) اين يرسش تودايمن خير داد وفرمود : ددين هر موئى 


فرمود : 
از موهاى سرت فركتدايستكه تورالمنت ميكند . ويرهرموئى اذديثت شيطانى است كه تودا انجاوجبش 


ا لباب الثالك 


1١ج‎ 


علاقة شعرمن لحيتك شيطاناًيستفزك وان ني بيتك لسخلا بقتل أبن رسولالل » وآبة ذلك مسداق ما 


أخبرنا به » ولولاان" اذى سثلت عنه بعسر برهانه لأخبرتك به , ولكن آآبة ذلك مانيأت يمسن 
لعنتك وسخلكالملمون 
وكان ابنه في ذلك الوقث ا صغيراً بحبو فلمناكان من أمس الحسين فلي ماكان ‏ تولى قله 


وكانالأمس كماقال أمير المؤمنين' 
فصل (م) 
ومن ذلك مارواء اسمعيلبن صبيح عن يحبى بن المساورا لع بدى عن اسمعيلبن زياد قال: ان" 
علينا ليشن فال للبرآء بن عازب ذات يوم : .يابراء ريقثل بنى الحسين فيضم وأنت حي" لاتنمرء؟ فلممًا 
قتل الحسين ليثم كان البراء بنعازب يقول : صدق وال على بن أبيطالل تلت قتل الحسين 33م 
ولم أسرء . ثم أظير الحسرة على ذلك والشدم ‏ وهذا ينا لاحق بما قنامنا ذكره من الا“نباء 
بالغيوب و الأعلام الفاهرة للقلوب 


دهد ؛ و در خانة تو بسر بجة أست كه بسر جيكتهة"تتجكعد و نعانه داستكوئى هن در المنت فرشته (و 
هوى سروديش تو ) «دستى آن جبز َك ووَكوإيواضرج كله :كردم واكر اثبات كردن آنجه برسيدى 
دشواد نبود عر آبنه بتو ميكفتم ولى نا نداش همان است كه بنو خبردادم اذ لمنت فرشتكان و اذ دامئان 
يسن هامونت ( أكه همان عمر بن سعد ممروف أست و يرسشن كتدده يدش سعد يوده ست ) - و يسن أو دن 
آنزمان كودكى خردسال بود كه بأدست و ي! داء مبرفت ٠‏ وجون داستان كر بلاى حسين عليه السلام بيش 
آمد كثتن آنحشرت دااكردن كرفت وهما تلود شد كه اميرالمؤمنين عليه الام فرموده بود 


فصل (878) 
و أذ آنجمله استآ نجه أسماعيل بن سبيح ( بسندش) اذ اسماعيل بن زياد حديث كندكه كفت :روزى 
على عليه لملام به براوين عازب ( كه از ). 
كعته ميشود د توذنده خواهى بود ه أو دا وادى تخواهى نمود ؟ جون حسين عليه لسلام كشت شد براوين 
عاذب مبكفت : بخدا على بن | بيطالب عليه اللام راست كفت , حسين عليه السلام كشته شد و 
فكردم ؛ وافدوى ميخودد و اظهار ندامت و يشيما فى ميكرد . وب 
اكرديم بيوست شود وان نما ندهاى شكنت نكيز ومؤثر دردلها امت - 


اسحاب دسولخدا (ص) بود ) قرءود : أى براء فرذئدم حسين 


دمن ياديش 
ايت فين بخهرهاى غيبى كه ذكي 


فصل( 87) 

ومن ذلك مارواء عثمانبن عيسىالعامرىعن جابربن الجر" عن جويرية بن مسهرالب 
يمنا توجتهنا مع أمير المؤمنين لايش الى سفلي فباغنا طفو كر بلا , وقف ناحبة منالممسكره ثم" نظر 
إيهيناً وشمالا واستعبر »ثم' قال : هذا وال مناخ ركابهم »وموضع منيئتهم . فقيل له : .با أميرالمؤمنين 
ماهذا الموضع ؟ فقال : هذا كربلا يغتل فيه قوم يدخلون الجنة بغير حساب , ثمأسار و كان النئاس 
لابعرفون تأويل ماقال ٠.‏ حت كان من أمى الحسين بن على لينم وأصسابه باللف ماكان » فعرف 
حيلئذ من سمع كلامه مسداق الخبرفيما انيأهم به. 

وكان ذلك من علم الغيب و الخبر بالكائن قال كونه و هو المسجز الظاهر و العلم 
الباهر حب ماذكرناء , والأخبار في هذا المعنى كثيرة بطول بهاالشترح ٠‏ وفيما أثبتناء منها كفاية 
قيما قصدناء . 


فصل [#/9) 

ومن اعلامه الباهرة : ما أبائه الل إأمال!انه من 'إلقدرة و خسسّه به من القوأة و خرق العادة 
بالاأعجوبة فيه : 
فصل (87) 

و اذ آتجمله است آنجه عثمائبن عبىعامرى ( 
كفت : جون با اميرالمؤمنين علب اللام بجانب مفين 
أميرالمؤمنين «د سمتى اذ لفكي ايستاده و تكاهى براست و جب كرده ميلاب اشكشش سراذير شد مب 
افرمود : همين جا بخدا جاى خوابيدن مركبها و موضع كتته شدن آنها است ؛ بأو عرش شد ؛ أى 
امبر مؤمنان اينجا جه جائى است ؟ فرمود : أينجا كريلا أنت و كروعى در آن كفته خواهئد شد كه 
بى حساب وادد بهعت شوئد ٠‏ ( اين سخن دا نت ) و براء أقتاد , و مودم ممناى سخين آتحشرت 
عليه الام دا ندانتئد تأجريان كربلاى حسين كلق و يادائتى بيش آمد , بس آنكاء آنانكه سخن 


دش ) أذ جويري 


ذبن متهر حدق عدت كلذك 


افتاديم دد داء باطراف كربلا دسيديم ٠‏ بس 


أمير المؤمثين عليه اللام دأ شنيده بودئد سدق كتثاد 1 تحشرت دا دانتند . و اين أذ خبرهاى غيبى 
وبيشكوئيهائى بود كه اذ جر يانى كه هتوذ ذمانش نرسييم بود آكاهى داد ؛ و منجزءاى آذكار و دائتي 
بيش اذ إبن كذشت ٠‏ واخبار ديكرى كه حشرت از غيب داده بسيار است كه موجب 


دوشن بود جنا 
درازى كنتار شود ؛ و همين أندازه كه بيات شد برأى انجام متسود مأ كافى است 
فصل (977) 
وات انها ندماى]شكارىكه خداى تعاثى در آ نحضرت بفلهور دسا نيد تيروى فوق العاده وشكفت! تكيز 


بود كه بدان مخسومش كردائيد وجريآن عادى دا بدينوسيله بهم ذد 


اشررييكت الباب الثالك 


فمن ذلك : ماجآئت به الآ ثار وتظاهرت به الأخبار , واتشفق عليهالملمآء , وسلمله المخالف 
والمؤالف من قسّة خببر وقلع أميرا لمؤمنين يليم باب االحصن بيده ٠‏ و دحوه بد على الأرض ؛ وكان 
من الشقل بحيث لابحمله أقل من خمسين رجلا . 

وقد ذكر ذلك عبدالين أحمدين حنيل فيما رواه عن مشيخته فقال: حداثنا أسمعيل بن اسحق 


القاضى قال : حد ثنا | براعيمين افال : حد ثنا عبدالعز رين تم عن حزام عن أبى عتيق عن جاب 
ان الشبى يتودق الر'اية الى على بن !بيطالب لل يوم خيبر بعد أن دعى له ٠‏ فجمل على 853 
سرع السير و أصحابه يقولون له : ارفق حتى انتهى الى الحمن » فاجتذب بابه فالفاه بالر ض ثم" 
اجتمع عليه مناسبعون رجلا فكان جبدهم اناعادوا الباب . 
اخرق به العادة وجعله علماً معجزاً كما قد مناه 
قصل (87) 

ومن ذلك مارواء أعل السّير وانيت تبر لخبزية“نيالمامة والخاسة حنثى نطلمدالشعراء وخمطب 

به البلفآء » ورواء الفومآء والعلماء منأ حديث ااهل بأرض كيلاو الشعرة ارخيرة ييغنى عن 


وعذا مما خصهالله به من! 


أ ]هيل إن لأعي معهود ستو 6خبار يكَمَادَى در اينبار. دسيد. و دا تشمئدان در نقل آن 


اتفاق دارند ؛ و دوست و دشمن آترا يذيرفتها , وآن دامئاث خيبر وكندن امي المؤمنين عليداللام با 
آن برذمين است ٠‏ وستكينى آن باندازءاى بود كه كمتى اذ يتججاء 
انفر نمىتوانست آنرا اذ جا بردادد ٠‏ و اين داستان را عبدالله بسر احمد ين حنبل درحديثى اذ يزركان 
واستادان خود نقل كرده ( وسند حديث دا يجابر رسائد ) كه جابر كنت : 

دد دوذ حنكك خيبر بيغمبر (س) برجم دا بدست على بن ايطالب عليه السلام داد واين بي اذ آن 
بود كه .ده إن سساكرد , بن على عليه السلا يدتاب يسوى قلد رون شد وياران وهبراهان ميكثتتدة 
عدادا ذن ( و قددى 5-ته دو ) قا ايتكه بقلمه دسيد بس ددب,آئرا بادمت خود از جا كند و يزمين 
أف د ؛ يس هفتددنن اما انجمن: كردند و هم كوشئان آن بود كه در دا بر كرداتتد ( وننوانتئد ). 
د اين تبردئى ببدكه خداوئد أو دا بداث مخصوص داشت وبوسيلةٌ إو عادت دابهم زدو آنرا نثانه ومعجزة 
اد قراد داه . 


دمت خود ددب قلمه وبرتاب كردت 


قصل (76) 
و اذ آتجمله استآنجه تاديخ انويسان دوايت كردء وداستان آن در ميان شيمهوستى مشهود است نا 
آنجا ك شعراه آثرا بشبر د آودده و سخنوران آثرا ددخطبدهاى خويش آودده و دانشمندان آثر] 
ددايت كردهاند و آن داستات آتمرد دير نين دد ذءين كريلا و آن سنكك أدت وشهرت اين داستان مارا 


تكثف ايراد الأ سناد له وذلك ان" الجماعة روت َه لما توجله الى صفين لحق 
أصحابه عطششديد » ونفد ماكان عندعم منالمآء فأخذ وابميناً وشمالاً بلتمسون المآء فلم يجدواله 
ا لهم ديرني وسط البريّة » فساريهم 
حتثى إذا صار في قنائه ٠‏ أمى عن نادى ماكنه بالاطلاع اليهم » فناد وء فاطلع ققال له 

لزني 8 : هل قرب قائمك هذا من ماء بتفوث به هولاء القوم ؟ فقال : هيهات بيني وبين 
هن فرسخين , وما بالقرب مني شيء من الماء ٠‏ ولولا اثنى 
على التقنير لتلفت عطثاً » ققال أمير المؤمئ لغ : أسممتم ماقال الر“اهي ؟ قالوا : نه أفتامرنا 

بالمسير الىحيث اوهأ اليه لعلنا نددك الماء وبنا قوآة فقال أمير المؤمنين ميم : لاحاجة لكم الىذلك. 

ولوى عنق بغلته نحوالقبلة وأشاربهم الى مكان يقرب من الدبر فقال لهم : اكهفوا الأرض في هذا 

المكان » فعدل منهم جماعة الىالموضع فكشفء بالمساحى » فظهرت ليم صخرة عظيمة تلمع » فقالوا : 

با أمير المؤمتين هيبنا صخرة لانعمل فيها لخي فغال لهم : ان" عذء المشخرةعلى الماء فات زالت 


ان أوزدن سند آندراينجا ي تبازميكتد 

وجريان اذ اينفر اد بود ك كرمَي لؤآرس:كرساني .يون امير المؤمنين عليداللام يجاب صفين 
حر كت كرد يادان وهمراعان 1 نحشرت كرفتار تعنكى سخنى شدندورجهآب همراء داشتند نمام شديس 
بوتبال آب يس 
وجاده بيكسو برد وكمىداء دقتند بس ديرى درميان يبابان يديدادشد ؛ على عليهالسلام آنائرا بجانب آن 
ابر نين دا آواذ دهد كه سرأذ دير يرون آوده 


مي و داست يبايان دفتند وائرى اذ آن نديدند ٠‏ بساميرالمؤمتين ك8 آنائرا اذاداء 


دبي برد ما بياى آت دسيد ‏ يس دستود داد كس 
يس أو ارا آواز دادند و سربيرون كرد ؛ اميرالمؤمئين علبداللام باوفرمود : آيا نزديك جايكاء توآبى 
عست كد اين كروه سيراب شوند ؟ كفت : جه دوداست ٠‏ ميان منوميان آب بيش اذ دو فرستكك فاسله 
امت , دد اين تزديكى هبج آب بيدا تمىثود . و من خودم دد اينجا ماهى يكياد برايم آب ميآودنه , 
و اكن دد آن صرفه جوئى تكتم ازتشتكى هلاك خواهمشد , بس امير لمؤمنينعليهالسلام بلعكريات فرهود: 
آيا شنيديد دير نعين جه كفت ؟ كغنند ؛ آرى ٠‏ آي دستود فرمائى بدانجا كه اشادءكرد برديم قا نير 
وتاب وتوان اذما نرفته ةيد بآب برسيم؟ أميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : نياذى بدان ئيستوميس كردن 
اسقر سواديش را بسوى قبلهكرده وبجاى نزديكي إن آن دير اشاده فرمود وبديثان كنت : آنجائزمين 
دايكنيد ٠‏ بى كر وهى!: نبد! نجا دفتئد وبوسيلة بيلآ نجا راكند ندسنكه بز دكى براق آشكار شد «عرض 
كردن : اى امير مؤمتان دد أينجا سنكك يز ركى إست كه بيلها در آن كاد كر فيست ١‏ قرمود : ين سلكه 
روى آب اءت , و أكر از جاى خود حركت كند بآب خواهيد دسيد بس همكى براى كتدن آن كوشش 


دوم 


عن موضعها وجدتم الماء فاجتهد وا في قلمها » فاجتمع التو لقوم و راموا تحرييكها فلم يجدوا الى ذلك 
سبيلاً » واستصعيت عليهم » فلما رآعم انغ قداجتمموا و بذلوا الجهد في قلع السسّخرة و استصعبت 
علييم » ١‏ لوأي رجله عن سرجه حتثى سارعلي الأرض . نم حسرعن ذراعيه ووضع أسابعه تحتجائب 
0 فحركها ثم" فلعها بيده ودحى بها أذرعاً كثيرة » فلمًا زالت من مكانها ظبر ليم بياض المآ , 
وفباد ردا اليه فشربوا منه قكان أعنب ماء شربوا منه في سقرهم وأبرده وأسفاء» فقال لهم 1 
أرتو واففملوا ذلك , ثم" جاء الى الصشخرة ة فتناولها بيده و وشعها حيثكانت ٠‏ قأمس أن يعفى أثرها 
بالثراب وال "اهب .ينظرمن فوقديره» فلمًا استوفي علمماجرى تادى : ايها لاس انز لونى انز لونى, 
فاحتالوا تي انزاله فوقف بين بدى أمير المؤمنين فقال له : ياهذا أنتنبي” مرسل » قال: لا قال : 
فملك مقر'ب ؟ قال : لا فال : فمن أنت ؟ قال أناوسي” ردولالل م النبيني نت 
قال : ابسط يدك أسلم نه تبارك وتعالى على يديك , قبط أمير المؤمنين ليَضي بده و قال له : 

الشسهادتين فقا أهدأن إل إلا وج الال وأحيد أنه صما عد ورسولد »وأ 


وأدرا 


عبدال 


كردند وهرجدخواستئد آئرا جنيش دجند تنوانيتند وكار بر ايشإن دشواد شد ٠‏ همينكه ]نجذاب ديدهمكى 
كردم فراصم شد و براى كندن سنك مرق معلل 2163 ]0 بيس 
آودده بزمين آمد وآسئين بالاذد و اتكشنان زير آن سنك انداخته1آ نر! حر كتىدادويآسا ني ازجا بر كنده 


ى بر قد ياى مبارك از ركاب بيرون 


جند ذداع زيادى بدود برتاب كرد , وجون سنك از جاى كنده شد دوثنى آب يديدار كفت , 
الشكريات بر سر آن ديختند و همكى اذ آب آغاميدند . وآن آب كوادا ترينوسردترين و.ذلالئرين 
آأبي يودكه دين سفر خوددند ٠‏ بس بايثان فرهود : براى داء خود (تهيةٌ آب نائيد و ) اذ اين اب 
برداديد وخودرا سيراب نمائيد , بى اينكادرا إنجام دادند , سبس 1 تحشر تآمدء [تستكترا بستمبارك 
برداشت وددهما نجاكه بود بنهاد ودستود داد اك برآت بريزته ونعان آنرا بأخاك بيوشا نش ؛ وددهمة 


اين احوال آت. دير نشين أذبالاى دير خود تماشا ميكرد وجون جريانرا تايايان تكريمت قرياد زه : 
أى مردم مرا اذدين بزير آوريد مسلمانات باذحمت اودا بزير آوددك يس آمد برابر امير المؤمتين 
عليه السلام ايستاد. عر ضكرد : أى مرد آيا تو بيغمبر مرسلى ؟ فرمود : نه , كفت : آيا فرشتة مغرب 
ددكاه خداوندى ؛ قرمود : ته , عرشكرد : ببى توا 
اخاتم بيمبران (ص) هستم » عرضكرد ‏ دستخود باذكن تامن بدست تو بخداى تبارك وتمالى ايمانآودم 
ببس أمير المؤمنين عليه السلام دست «بادرك بأذكرد و باوفرمود : شهادتين برذبات جادكدكن ٠‏ ب ]تاهب 
كفت : كواعى دهم : ممبود بحقى جز خداى يكان كه شريكى تدادد نيست , وكواهى دهم : كه محمد 
يتده وفرستادة أواست ٠‏ و كواهىدم كدوسى دسولخدا ومزاوادترين مردمان بخلافت يساذ أوتو عستى , 


5 قرَمُو +حن ونين رتوالض عمد ين عيناقة 


تا براعيي امامته يلق م 


انلك وصي” رسولالله واحقا لئاس بالامى من بعد . قأخذ أ. 
ثم" قال له : ما الذي دعاك الآآن 


2 عليه شرا يط الا سلام» 
الى الإسلام بعد طول تاباك وبعتا لايل على الخلاف ؛ قال 
أخبرك يا أميرالمؤمنين ان" هذا لد بر بنى على طلب قالع هذ لمشخرة »ومخرج الماء من تححنها , 
حطى عاام قبلى فلم دركوا ذلك ٠‏ وقد رزقنيه اله عزا وجل , انا نجد في كتاب من كتبنا ونأثر عن 
ان" فيهذا 0 صخرة لايعرف مكانها 1 لبي" أو وصي” دبي" 0 


وقد 


ا ا 1-0 
لم أكن عنده منسيا ٠‏ الحمد له اذى كنت نيكنبه مذكورا دعى اشاس قفال لهم أسمعواما يقول 
أخوكم المسلم » فسمعوا مقاله و كثر حدهم ل وشكرهم على التعمة النى أنعم بها علبهم في مدر. 

بح أمراللؤنين 2 , ثم" ساروا وار امجح لمكن بجلة أسحاب حتى لقى أهل الام و كل 


ب أمير | السإضك ع اذا اذاو بيمانبر فنار كر دن دَسَتَوَيَاتَ"]تلامرا كرفت ؛ سبس باو فرمود : جه جيز تود] 
برآت داشتكه بس اذ دير ذمانى كه در اإن كيت ب لكبعن تالف 'أثلام بسر بردماى اكثون اسلام آورى» 
عرضكرد : تورا آكاء كنم اى اميرمؤمنانكه بناى اين دبر دداين بيابان براى دست يافتن بكثندة اين 
اذ من دوذ كار درازى كذتت و آنانكه دزاين 


سنكه ويرون آورندة اين آب اذ زير آن يودء , 


ديس بودنه باينسمادت نرسيدند تاخداوند آنراروذى هنكرد» ومادركتا بياىخودخوا ندءايم وازدا تثمتدان 
خود شتيدءايم كه دداين سرزمين جعمدايت ودوىآت متكى قرإر داردكه جاى آت جشميرا جز ييفيير 
آب و يروف 


يا وصى بيغمبر ندائد ٠‏ وبراى خداوك بناجاد ولبىيهت ونعانداش شناختن جاى اين + 


أو بركندن آن سنك است . وجون من ديدمكه تو اينكاردا انجام دادى آنجه من جشم براء آنا بودم 
برأى من محقق شد و بآدزدى ديريئة خود رسيدم , واكنون من بدست تو أسلام آورده وبحق تو و 
فرمانروائيت ايمان دادم ٠‏ جون اميرالمؤمنين ابن سخناثرا شتيد كربت بدا نانكه محاسن شريفض ا 
اشك جثم او ترشد وكقت : سباى خداوندىر! كه من تزد أو فراموش نعدمام » وسباس خداوتدىيرا كه 
ددكتا بهاى او ياد آودى كشتدام , سبى هردمد 
شما مبكويد » بس سخنات اورا شنيدء وخداير! بسيار سباى كذادده و براين تعمثىكه خداوند بايعات 
إدذانى داشته وشناسائي بحق امير المؤمنين كلق بيدا نمودءاند شكر كذارى كردند ؛ ويس اذ آن براء 
افتادنه وآن دين نشين عم يهمراءآ نحشرت ددميان يأرانشر بود تاآ تكاءكه بامردم شام ( درجتكك فين ) 
يرخوددند آين دير نشين أزكانى بودكه شهيد شد ؛ وخود آنحشرت لهل براو ناز خوانده كار دفن 


بيش خوانده فرهود : بدنويد آنجه اين برادد لمان 


لدم الباب الثالك 


الراهب جعلة من استشهد معه. فتولى يم الصلوة علي ودقنه وأكثرمن الا ستغفارله وكان إذاذكره 
يقول : ثاك هولاى 

وفيهذا الخبرضروب منالمعجز احدهاعلمالقيب بوالثاني الف التي خرق العادة 
بتموضيتياعزالاً. تام تمع عاقيه من ثبوت البشارةبه وكتباللُ الأولى ؛ و ذلك مصداق قوله تعالى: 
«ذلك مثليم فيالثورية ومثلهم وال تجبيل» : 


وني مثل ذلك بقول اليد اسسميا اسمميلين عد الحميرى رحة الل في قصبدته البائية المذعبة : 
١-ولقد‏ سرى فيما سير بليلة بعد المثاء يكربلا في موكب 
؟ حتى اتى متبتثلا في قائم ألقى قواعده بقاع مجدب, 
#يأئيه ليس بحيث رأ غير الوحوشى وغير أصلع أشيب 
ع فدنى ضماح به فأشرف مائلا كالدّسر فوق شظية من مرقبر 
همل قرب قائمك الذي بو.ثله ماء يصاب ؟ ققال : عامن مشرب, 
ء_الابفاية فرسخين و مل © باجاه:.ين القن وال تسيب 


اودا انجام داد وبياد برايش آركش كتواعئ»فيود. وهر كاء بياد او ميافتاد ميفرهود ؛ أو دوست 
من بود ٠‏ 

ودد اين داستان جند نوع ممجزء است : يكى علم 7 تحشرت بيب ٠‏ ديكر نروى قوق المادثاوكه 
برخلاف عادت بود وبدانوائطه إذ ديكران سستاز شد , ديكر آنجه دد اين جريان بود اذ بعارت بآن 
حشرت يقلا ددكنا بهاى بيثين غداوند . واين مسداقكفتار خداى تعالى است (كه ددقرآن فرعايد ): 
اينست مثل آنآن درتوداة ومثلآ نان درا نجيل » (سودة فتح آي .؟ ) . وهمين داسناترا سبداسماعيلبن 


محمد حميرى (ده) دد قسيدة باليه متحبه خود بثمر آودده : (كه ترجمداش جنين امت ) : 
٠‏ شبى درداهىكه (بسفين مبوفت ) درميان سباهى بس اذ هتكام عداء بكر بلا عبود فرمود . 
؟ نا بمرد اذدنيا كنشتهاى دبيد واو دد ديرى جاى داشتكه يايمهاى آن در بيابان شك و 
سوزائى بنا نهادء شده بود 
© بدانسو ميرقت وجاى آبادى وجيزى درآنجا جز وحعيهاى بيابان وبيرى بالخودده نيديد . 
+ يس نزديك آن دير آمدء وآت يبردا صدا ذد , داو مانندكسىكه يالاىكميتكاء بلتدى :: 


4- فرمود :+ .ديك جائىكه منزل كردماى آبى يافت ميشود ؛ كنت : دداينجا آبى نيست . 
و جز دد دوف رستكى ؛ وكيستكه ددميان تبدهاى ريكك و بيابان خشكك بتواند آبى براى ما 


يجويد 1 5. 


ج١1‏ براعين امامنه كيكلم 3 


ملاء تلمع كاللجين المذعب 
تروواولا ترووت ازلم تقب 
هليم تعنم سعبة لم تركب 
كنا متي كرد العاف ياب 
عبل الناراع دحي بها ملعب 


فسفاهم هن تحنها. متسلسلاة عذباً .يزيد على الا" لذ" الأعزب 
ل حتى إذا شربوا عيعاً ردأها ومشى فخلت مكانها لم .يقرب 
وذاد فيها ابن هيمون قوله: 

١-وأبان‏ راهبها سريرة معجز يها وآمن بالوسي” المتجب 
؟ م وعطى. شبيداً اضاوقاً في نسره اكيم بذ عن زعب عرسي 


ا بس عات مر كنهأرا بسوى ذمين بلْخَكالالآتَر اتى أير كر دائد ؛ وسنكك ماف ونرهى برق زدكه 
مأققد فقرة ثرا ندود ميد شغيه . 


+ فرءود : ابن سنك را بك يليت لتاإكراي كردائيد سيراب خواعيد شدد كرئه ثثنه 


جواهيد مان ١‏ 
به بس همكان براى كندن آت بهم ثرو دادند : ولى آث ستكك ما 
جلو كيرى كند ا اطاعت آ نان سر باز 
٠‏ اتا جون ايعانرا خته ومانده كرد . 1 تحشرت دنىرا بدانبآن دراذ كرد كه مر كاءآن 
دست با جنكجوئى دوبرو مبشد براد جيرء مبكثت 

يس كوياآت منكه بزدك (دد دست تواناى آنحضرت) كوى است دردست جوانى ستبر ياذو 
كه دد ميدان بازى أن كوعيرا برتاب كتد , 

- وايعاندا از ذير آن سنكك سيرا بكرد أز آبى روان دكواداكه از هرآب كوارا ولذيذى 


كت جموشي كه أل سوار 


بعتن بود , 

؟١‏ - تا جون همكى نوشيدند آن ستكشرا بجاى خود باذ كرداند ورقت ؛ (و جاى آن نايديد 
شد ) يدانا نكه كويا عبجكس بآن ذمين نزديك نعدم 

وأبن ميموت إينجند شعرديكردا نيز بدئبال ابن اشعاداذاو نقلكرده امت * 


١‏ - وبراى دين ندين ازمعجزة بنهان 


برداشت ٠‏ بس او بآن بر كز 


؟ - ودد داء يأدى آن حشرت از دوى داستى وسداقت شهيدواد اذ دنيا رفت وجه بز دكواد دير 


نشين بارسائي يود . 


0 ج١1‏ 
أعني ابن فاطمة الوصي" ومن يقل في فشله وفعاله لابكذب 
ع رجلا كلا طرفيه هن سام وما حام له باب ولابأب أب 
ود لاش وبري عرد إلا وسارمه الخشيب المضرب 
فصل (9/5) 
ومن ذلك ماتظاهر بدالخبر من بمئه رسول ال تنشو الى وادى الجن" ؛ وقد أخبره جبرئيل 


َي : ان" طوائف هنهم قد اجتمعوا لكيد. فأغنى عن رسولالُ ليقع وكفى اله المؤمنين به كيدهم, 
ودفعهم عنالمسامين بقوانه التى بان بها عن خاطنيم 

فروى ته بن ابى السرى النميمى عن اححدبن الفرج عن الحسنبن موسى النتيدى عن ا بيدعن 
وبرة بن الحارث.عن ابن عباس رعدالد قال : لا خرح التمى فيل الى بنى المصطاق جنب عن 
الطذربق فأدركه اليل ,فنزلبقرب واد وعر. فلم كان 
” قداستبطنوا الوادن ايوق كبده يَف ؛ وايقاعالنر بأصحابه عندسلوكهم 


ان طائفةمن كمارالب, 
© - ومقصودم (اذ وسى) بسر فال لمؤيتت إسو لطت آن ومى ( يزرد كوادى) كه هر كه دديادة 
فشائل وكارهاى نيك او سحن كويد وزرقيغ_ كنت 
*- آتمردىكه از دوطرف تيش يام (بْن نوخ) 
حشرت باو ديد ) وحام (يسر ديكر توحكه اين منمسهارا 
ن - كسيكه (دد هيج حنكى و اذ 
نشد جز ايتكه شمغير برانش بخون دتكين بود 
فصل [2/) 


واز جمله ممجزات] نحضرت لفق داستانى استكه اخبار بسبادىددآندسيده وآن دادتانفرستادت 


بد (كه وصى نوح بود ومبراث نبوت وعلمآ 


نداشت) انه 


أذ بود ونه يدر يرش , 


حيج دلاورى ) تكريخت ؛ و در هيج ميدان جنكى ديده 


دسولخدا (س) اورا بوادى جن بود , وجبر ثيل بآ نحشرت خبر دادكه كروههائى از طائقة جن انجمن 
كردءكه مكرى دربادءاش كنتد . وعلى لق رسولخدا ( ص )دا از آنان بىنياز كرد وبوسيلة او مكر 


جئياندا اذ مؤمنين كفابت فرمود وآنمكررا ازمليان بانيروى فوق العاده وممتازش باز دا 


محمد بن ابىاسرى (يسندش) اذ !بن عباس رحمهال دوايتكردءكه جون بيغبر (ص) برا جنك 


ينى المسطلق بيرون رقت قدرى اذداء دود شد ين شب ددآمد ودرجائى ترد 


بدرءاى برقراذ و 
فرود آمد , جون آخر شب شد جبرئيل برآ نحشرت ناذل شد و ياو خبرداد كه 'كروعي اذ كفاد 


جنيان دراين بيابان كمينكرد. ون دتكام 'كنشتن اذآنجا دادند بس 
دسولخدا (ص) امير المؤمنين يلا دا ببش غواند. باوقرهود : باين دده برو و كروهى اذ جنيان دشمن 


عه بدى فسبت بآ نحشرت ويأدا 


ساو 


إباء ٠‏ قتعي أمير اممو ن للي فقال له : اذحب الى عذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله ابن" 
هن .بدك » فادفعد بالقوءة النى أعطاك ال ع" وجل ابناها . وتحسُن منهم بأسماءال عز وجل الى 
خسك بها و بعلمها , وأنفذ معه مأة رجل من أخلاط الننّاس وقال لهم : كونوا ممه و امتقلوا أمره , 
الى الوادى فلمًا قرب من شفيرء أمر المأة الذين سحبوه أن يقفوا بقرب 
“م فوقف على شفير الوادى وتعو"ذ بالك من أعدائه , 


وسملى اله عز” اسمه و أومأ الى القوم الذين اتبمو أن يقر بوا منه فقربوا ٠‏ وكان بينهم وبينه فرجة. 
مسافتها غلوة ٠‏ ثم" دامالهبوط الى الوادى فاعترضت ريعاصفكادأن نقعالقوم على وجوههم لشدا نه 
ولم تثبت أقدامهم على الأرش من هول| لخصم ومن هول مالحقيم ٠‏ فساح أمير المؤمنين لقم : أنا 
علي" بن امبطالب بن عبد المطلب وصي”. رسولاف :لت دابن مله أثبتوا ان شثتم » 'فظهر للقوم 
أشخاص على صورالز”ط" ييل في أيديهم شملالنتيران قد اامأ نوا بجنبات الوادى , فتوغل 
أمبالمؤمنين يليم بطن الوادى وهويتلو القرآن ويؤمي بسيفه يمينا وشمالا ٠‏ فما لبك الاأشخاس 


حتى صارت كالد"خان الأأسود وكبثر أميرا لمزم يق نمأ سعد من حيث انهبط فقام معالقوم 


خدا سر داء توآيند وانديثة آزار تودا داد نذ> بتي تيويتجلةآن نروئى كه خداى عر و جل بتو داده ست 


ايائرا دقع تموده ٠‏ وبناءهاى ويزء حَدَاوَيَوَ كم تويابدات نامهاودانش آن مخسوص دائته اذ شر آنان 
براى خود يناه كبر ٠‏ وصدتندا نين إذكروههاى متف بهمراء او فرستادء بآنان قرمود : هراء على 
بأغبد ودستودات اودا بروى تمائيد . بى امير المؤمتين عليه الام بوى آت دده زيار شد هميتكة 
يكنار آنجا دسيد بآن سدتفر كد حمر اعش بوديد دستود داد هدانجا بايدتند وهيكارى ذكثتد مامويداتها 
دستور دهد ٠‏ سبس كام جلو تهادء وجلوك] ها آمده دد كنارى ايستاد واز شر دشمنان خود بخدا بناء برد 
ونام خداى عزوجلرابرذيان جارىكردوبآن كروء اشاده فرمودكه نزديك اوروند . آنا تزديك شدنه 
وفاسلة ميان اووايهان باندازة بك تر برتاب بود (كه بنا يكفتة برخى دويست كام أست ) سبس همينكة 
سراذير بآن دده شد باد تندى وزيدكه نزديك بود بواسطة تندى آن باد آنكردء برو دآ يند وكامهاى 
أءبر المؤمنين عليهالسلام فريآدزد : متم على بن| ييطالب 
بن عبدالمطلب دسى «سولخدا (ص) ويسر عموى ٠‏ او يابرجا بأشيد ! بسآ نمردم المخامىر! بقيافه وشكل 
هردمان عند وسودان ديدند كه بنظر هيرسيد شملهائى ازآئش دردسئهاى خود دارند ودركوقه وكنار آن 


اند ٠‏ يس أميرا لمؤمنين عليه السلام يك تنه بميان دده دقت وهمجنات قر آت ميخواتد وشمغير 


آنان اذعراي دثمنوآ نجه ديد برذءين لرذيد 


أست وجب حركت ميداد , ون أشحاصدا ديد ندكديجاى ننانده وما نند دودسياهى اذمياندفتئد 
وامير المؤمنين تكبير كنته اذهبا تجاى در كه فرود شده بود بالاآمد وبكنارآ نكروءكه همراعش دفته بودئد 


فك الباب اثثالك ج١1‏ 


الذين الشبموء حتّى أسفرالموضع ما اعتراء » فقال له أسحاب رسول الله َي : مالقيت ياأبا الحسن 
فلقدكدنا ان نهلك خوفاً , واشفقنا علِك أكثرممالحقنا ؟ ففال يَفيَمٌ لهم : انّه لما نرائي لي العدو" 
بأسماءادل تعالى فتطائلوا » وعلمت ماحل" بهم من الجزع قتو عملت الوادى غير خائف 
منهم »ولويقوا على هيآ نلأ نيت على آخرهم ؛ وقدكفى ال كبدهم وكغى المسلمين شر "هم ؛ وستسبقني 
بقيتهم الى رسول الل لين ,ؤمنون به » وانصرف أميرالمؤمنين مهي بمن معه الى رسول اله يع 
وأخبرء الخير , فسرى عنه ودعى له بخير , و قال له : قد سبقك باعلي" الي" من أخافدالل بك فأسلم 
وقبلت اسلامه ثم" ارتحل بجماعة المسلمين حتى قطعوا الوادى آمنين غير خائفين . 
وهذا الحديث قدروته المامّةكما روئه الخاسّة ولم يتناكروا شيئاً منه » و المعتزلة لليلها الى 
مذهب البراهمة تدفمه , وليمدعا من معرفة الأ خيار تنكره وهى سالكة فيذلك طريق الز ناد 
طلمنت به فيالقرآن وماتشمنّه من أخبار الجن" وايمانهم بل ورسوله ٠‏ وماقص” اله تعالى من تبأهم 
ايستاد تا آندودهازكه بلند شده بود) يالا دفته وهوا ساف شد ٠‏ بس آتكرده اذ اسحاب سولخدا (س) 
كه «مراحش دفته بودند ) عرشكردتد : جَدِديدَك ايا با الحسن ؛ ماك تزديك بود از ترس علاك شويم 


وترس ما براى توبيشازترسى بودكهبراى ةقاي برت عليه السلام فرمود : همينكه دشمن اذييش 


دوى من در آمد نامهاى خداى تمالى را بَآوَارَتَبَنقَددَدَمَانَ ايعان خواندم ديدم +ودرا كوجك كردن 


(ودرصدد فرار وكريز ددآمدند ) بسكن يان !ضرمو آم ىآ نكه ازايعان هراسي داثثه باشم و 
اكر بهمان شكلى كه درآغاز بودند ميما ندند تاآخرين نفرشاترا اذ ياى در مىآوددم ؛ وهبانا خداوند 
نقعة شوم ايشاند! كفايت كرده ومسلما نانر! ازشر ايشا نآسودءكردانيد ؛ وباقى ماندة ايثان بيئى اذ من 
يخدمت ببفمبر (س) شواهند دسيد وبآ نحشرت!يمآن خواعئدآودد ؛ وامير المؤمنين ليلل باهمر اهانبتزد 
رسولخدا (س) باذ كفتند وجريانرا بعرض دسا نيدند ٠‏ وبديئوسيلهاندوء آنبركوار برطرقشد و ددحق 
على لف دعاى خيركرده فرهود : ياعلىبيشازدسيدت توباينجا آنانكه خداود يسبب تو ايعاثدا بهراس 
افكنده بود أز جئيان بنزد من آمدء اسلام آوددند ومن اسلامثاندا يذيرقئم ؛ سبس سولخدا ياكروء 
مسلمانان ازآن ددء بدوث خوف وترس آسودهء خاطر كذشئئد 

واين حديشرا سنيات ما نتدشيعه نقلكردءاند وجيزى اذآنرا منكر نعدءا ند وآنانكه مذهب ممتزله 
دادنه ( ومعئزله كروعى اذمسلما نان منتدكه عتايدى مخصوصى دداصول و قروع دادئد ) اينات بخاطر 
ميلثان بمذحب برهما نان ( هندكه منكر مجزات كفتداند ) اين دامتانرا نبذيرقتدائد ( و وجود جندا 
متكر شدءاند ) . وبجهت دودي ينان أز شناختن اخباد ابن حديثما منكر شدهاند , و ايناث دداين. 
ان دفته وبر آيات قرآنى واخبارىكه دربادة جن وايمانتات بخدا ورسول دسيده طمن 
تند ) ؛ د همانا 


ذده وهم جنين داستان جنياثيكه خدا درق رآ ندرسودة جن بيانفرمودء وكفتارثانكه ( 


براعين امامته 2886 ا 


فيسورة الجن وقولهم : «إنا سمعنا قرآناً عجباً.ببدى الى الر"شد فآمننابه » اللى آخر ما 
اتسمئله الخبر عنهم في هذه السمُورة » وإذا بطل اعتراض الز نادقة ذلك يتجويزا لمقول وجودا لجن" 
أوامكان تكليفهم وثبوت ذلك مع اعجاز القرآن , والأعجويةالباحرة فيه , كان مثل ذلك ظهور بطالان 
طمونامعترلة فيالخبر اذى روبناه لمدم استحالة مضمونه في المقول » وفي مجبيئه من طر يقن مفتلفين 
وبروابةفريقينفيدلالته متباينين ؛ برهانصحته, وليس في! نكارمنعد لعن الاهاففٍالننْظر من المعقرلة 
والمجبرة قدح فيما ذكر ناء من وجوب العمل عليه, كما أننّه ليس في جحدالملاحدة وأصناف| ل دادقة 
والبهود والتتصارى والمجوس وا امسا بثينماجآء سسحته م نالا خبار بمعجزات التبي لفق , كانشقاق 
القمر.وحنين الججذع »و تسبيح الحصى في كفنه. شكوىاالبعير .وكلامالذاراع ؛ ومجىءالشتجرة وخروج 
المآءمن بين أصابعه في الميضاة واطعام الخلق االكثير من العام القليل فدح ني سسّتها ,وصدق رواتها 
وثبوت الحجّة بها ٠‏ بلالشبهة لهم في دفع ذلك و ان ضعفث ٠‏ أقوى هن شبهة منكرى ممجزات 
أميرالمؤمنين ليثم وبراعينه , لما لاخفاء على أل الاعتبار به ما لاحاجة بنا الى شرح وجوهه في 
هذا المكان . / 


شنيديم قر آنى شكنترا كه دهبرى مبكرد بتر كويادى/" » (سودة جن آبه ١‏ © ) تاآخر دامتان 
ايشاتكه خداوند دراينسودءنق ل كردء انبذير قتهاتدى_وجونةدر حاىخود سخنان اين زنديقات باطل كشته 
اذيرا عقل وخره وجود جن وتكليف كَرَكْقََبايمَانة! جايلميداإن (ومحال عتلى نيست ) دبا اعجاذقر آن 
وشكفتبهاى دوشن آن وجود جن ثابت كردد, اذاينرو طينهاى ممتزله فيز كه دداين حديث مبزنلد ياطل 
خواهد شد ؛ ذيرا مشون أبن دامتان ددنزد عقول وخردها محال نينت ( تا يكوئيد قدرت خدا وسسجزه 
برمحال تعلق تميكيرد) وصينكه اذ دد طريق مختلف (شيمه وسنى ) د دددوايت دودستة متباين اذيكديكر 
آمدمامت خوددليل ددستى ايبن حديث أست ٠‏ وانكارآ نكس أذ ممتزلدكه ازداء اتساف يدور اقتاده , وهم 
جنين ديك ران اذ (اشاعرء وآناتكه قائل بجبر كعتدائد وآنائر!) مجبره (كويند ) ذيانى يآنجه ما كفتيم 
كه (يس أذ نقل شيعه وسنى أينحديث شريفرا بحد تواتر) بايد دقتاد ببشمون اين حديث شود ترناند, 
جنانجه انكاد كردن ,بىديئات و كر وعهاى مختلف اذ كفاد ويهود ونسادى و مجوس وصابئين آن منجزات 
دسولخدا (س) داكه بددستى آت اخبار رسيد مانتد دونيم شدناماء ٠‏ نال ستون مسجد ٠‏ تسبيح كفئن 
بردن شنى بأد ٠‏ سخن كفتن كتف يخنة كوسغئد , أمدث درخت 
بنزدش ٠١‏ و يرون آمدن آب از ميان اتكشتانش ددميان ظرف وضوه . خوداك دادن كروء بسيادىدا ان 
طعامى اندك , ( اتكاد اينان ) ذيانى يددستى اين حديثها و داستكوئى داويان آن , وثايت شدن برهان 
اعجاز بدانها نرساند , بلكه شبهة منكرين معجزات دسولخدا (س) كن جهبيش ماست امت » ولوشيهة 
آنات قويئر اذ شبهة منكرين ممجزات امير المؤمنين لقلا است ؛ وجوت برعانهاى براين مطلب ددبيش 
أهل اعتبار بوشيد. ئيست نيازى بشرح وبسطآت براعين دداينجا نينت . 


سذكريزه دد دمت آتحشرت ٠‏ 


الياب التالك ج1١1‏ 


3 تخسيص أمير المؤمنين ميت من القوم بها وصفناء ٠‏ وبينونته منالكافة فيالعلم بما 
اشرحناء , وضحالقول في الحكمله بالتقدام على الجماعة في مقام الا مامة واستحقاقه السّبق لهم يمحل 
ال "باسة بما تشدنهالذكر ا للحكيم هن قصسّة داون ليم وطالوت حيث يقول جل" أسمه : « وقال لهم 
نيهم إن" الل فد بعث الكم طالوت ملكا قالوا أ .يكون له الملك علينا ونحن أحق" بالملك منه ولم 
يوت سعة منالمال قال إ نال اصطفاء عليكم وزاده 5 فيالعلم والجسم وال يؤتى ملكه هن يشآء 
وال واسععليم» فجمل ال تعالى الحجّة تطالوت في تقدامه على الجماعة من قومه ماجعله حجن لوليله 
التقدم علىكاقة الامّة من الإصطفاء عليهم » وزيادته نيالعلم والجسم بسطة »و 
أكتد ذلك بمئل ماتأتقدبهالبحكم لاأمير المؤمنين تفيل منالمعجز الباهرالمناف الى البينونة من الفوم 
بزيادة البسطة ني العلم والجسم» ففال سبحائه وتعالى : « وقال لهم نيهم إن" آنية ملك أتيكم 
الثايوتفيه سكينة من ربك وبق منا تركآل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان" في ذلك 
الآية إن كنتم مؤمنين » و كان خرق العادة لامير المؤمنين تي بما عددناء من علمالغيوب وغير ذلك 


وأخى نبيه 


وآ تكاءكه نابت شدكه امبر المؤمنين "فط نيان مردمان باين خوارق عادات مخصوص كرديده 
وجتانجه بيان داشتيم دد علوودان از ممكان دا كمِيو) دوشن شود كفتاد آنانكه حكم بربيش بودن 
آنحطرت ددمقام امامت برديكر ان كيّنة,واوكا سزاوار سبقت د مقام ديامت دانند ٠‏ بدليل] نجه درقرآن 
حكيم ددقسة حشرت داود لظ وجناب طالوت آمدء أستكه خداى عزوجل فرمايد : « وكفت بديقات 
بيمبرشاث ( داود ) همانا خدا براتكيخت براى شما طالوترا يادشاهى , كه كنتئد جكونه ويرا برها 
فرمانروائى باشد درصودتىكه مأ سزاوادتريم اذ او ببادشاهى ٠‏ وباو كفايش ديمال داده تعده (داود) 
يايغان كنت همانا خداوند ب ركزيدش برشما ويينزودش عظمتى دددانش ويبكر , وخدا بادشاهيئردا ده 
يهركة خواعد , وخدا استكها يعت دانا » (سودة بقرء آيدُ 88؟) ٠.‏ 
بي خداى تعالى دليل ببشى بودن طالوت دا برآ ثكروء اذ مردمان , همان قراد دادكه آ ثرا براى 
ولىخود و برادد بيغمبرش (على كق ) ددبيش بودتش برهمةامت دليلقرارداد , اذ ايتكداودا برديكران 
ب ركزيد . ودددانش وبيكر عظمت وفزونى داد , و آترا دريادة طالوت تأكيد فرمود بسجزة آشكارى - 
جنانجه دديادة اميرالمؤمتين لق انجام داد كه اين معجزء براى امثياذ اد برديكران يفزونى دددائ 
وبيكر اضافه شد , وخداى سبحان فرمودء امت : و وكفت بديعات يسسبرثانهمانا نثانى يادشاهىاوآ ن 
كه سايد نزد شما تابوتكه درآن است]دامتى ازيروددكاد شما وباذ ماندة اذآتجه بازكذادد تدخا ندان 
> حمل كثند آنرا فرشتكات همانا دداين است نعانىبراى شما اكر هتبد مؤمنان » (آية 
سوده ) وخرقعادت (واعجاذ) امير المؤمئين تقلا بدانجد شماره كرديم اذ اخبار فيبى و 


له 


اج براهين اهامته 


كخرق العادة لطالوت بحملالنابوت سواء » وهذايّن والله ولى التوفيق . 

ولاأزال أجد الجاهل من الناصبة والمعائد يظهر التشعجب من الخبر بملاقاة أمير المؤمن 
الجن" وكفله شر هم عن التي تباغ وأصحابه , ويتضاحك لذلك وينسبالر وابية له الى الخرافات 
الباطلة ؛ ويصنع مئل ذلك فيال خبار الواردة بسوى ذلك هن معجزاته لفقم . ويقول : انها من 
موضوعات الشليعة » ونحراض من افتراممنهم للتكسّب بذلك أوالتعسسّب » وهذا بعينه مقال الز"'نادقة 
كائة وأعدآء الاسلام ينا نطق به القرآن من خبرالجن” واسلاميم ٠‏ في قوله : ٠‏ إنَا سمعنا فرآياً 
عجباً يهدى الى الر نشد » وفيما ثبت به الخبرعناين مسعودفيفسّة لبلة الجن" ومشاهدنه لهم كالرط, 
وني غيرذلك من معجزات الر'سول يلعي » وانهم يظبرون التعجتب من جميع ذلك ؛ ويتضاحكون 
عند سماع الخبر به والا حتجاج بسحته ويستهزؤن ويلغطون فيما يسرفون به من سب الأسلام وأعله 
واستحماق ممتقديه و الناصر ين لمونسبتهم باهم الىالعجز والجهل , وضع الأ باطيل : فلينظرا لقوم 
ألقوم ماجنوء على الاسلام بعداوتهم لاأمير المؤمنين مَك واعتماد هم في دقع فضائلد و مناقبه و آببائه 
على ماضاهوا به أسناف! لز نادقة والكفار مإ يرجن طربيق اجاج الى | 


جبزهاى 0 ٠‏ عانند خرف عادت (واعشان)_طكالوتاستكه تابويتدا حملكرد ؛ واين مطلبي أستآشكار 
وتوفيق بدستاخدا أست 

ومن هميشه ديدءام كدنادا تأناذ ناسبيان ودشمنان أظهارشكفت ميكنند ازداستات برخودد اميراليؤمنين 
عليه السلام باجنيان و كفايت نمودن شى آنان اذ يينمبر (ص) وباين حديث ميخندند . وآنرا ازشرافات 


بى اساس ميدائئد ٠‏ د همين نط دا شسبت بمعجزات ديكر امبر المؤمنين يإ نيز داشته و كفت اند : 
اينها أن ساختدماى شيعه وبافتبعاى دروم .١‏ امت كه براك بول بدست آوردت ويا اذ ددى تنسب 
ساختهاند . واين يدون كم وزياد همانخنى إستكه همه بيديئان و دشمنان اسلام دديارة جنيان واسلام 
آوردنثات در داستات سودة جن وآبه شريقة : ٠‏ انا سممنا ...» (كدترجمداش كذثت )' ٠‏ وهمان 
سخنرااينان ددخبرىكه ابن مسمودآ نرا درداستان 5نتب وديدن او جنياترا يسورت وقيافة حتويان نثل 
كرده ميكويند وحمجنين درج اتدسو لخدا (س) ظيرش دا كفتهاند . و اظهارشكنت ازهمة آنها ميكئند و 
هتكاميكه مىثنوند ودردرستى آن باايشات بحث عيشود خندم سرميدهند . ويبأد ديخشند ومسخر مميكير ند 
ودد ياوءكوئى ازحد ميكذرا نتد و باسلام و ببروانش بد كوثى نموده ممتقدينوياراث آنرامردمانسادء لوح 
وكودن واد , ونيت ناتوانى وناداني بايثأن دهند وكويند إينات سختات بيهودمو باطل ميسازند ٠‏ اين 
دسته ازمردم يايدبنكر ندكه بخاطر دشمنى بأامير المؤمنين كلق جه جناياتى براملام وارد كردن , وبراى 
نبذيرفتن فضائل ومناقب ونما ندهاى شكفت! تكيز 1 نحشرت براء بىدينان و كافرات دفته وبر سخنات! 
كردءاند , همائسخنان كف رآميزىكة] تهادا!ذ داء أحنجاج طريق قساد در آوددء و تكيدكامماخدااست . # 


ال الباب الثالثك ج١1‏ 
قصل (7) 

وما ابر الهنعاى من الاعلام الباهرة على يدأمير المؤمنين علي" بن | بيطالب لايم مااستفاضت 
به الا" خبار , و رواء علماءالسير والآ ثار : ونظمت فيه الشتعراء الاشعار » رجوع الشتّمس ل 3ق 
عرثين ؛ فيحياة النبى” مييق مي وبعدوفائه أخرى . 

وكان من حديث جوعواعليه يمر الاولى: عاروته أسماء بنت ميس ء وام" سلمة زوجةالنتبى 
رميو وجابر بن عبدالله إل نصارى » وأبوسعيد الخدرى ؛ وجماعة منالمّحابة : ان" النشلى لق 
كان ذات بوم في منزله , وعلى" لتم ثيل تي يناجيه عن اه سبحانه , فلمًا 
تفشاء الوحى تود فخذ أميرالمؤمنين لت ؛ فلم يرفع رأسه عنه حتثى غريت الشلمس ٠‏ فاشطر” 
أميرالمؤمنين متخ لذلك الى سلوة العسر » فس أمير المؤمنين للم جالساً.يومى بركوعه وسجوده 
|بماءاً فلمما أفاق من نمشيته قال لاميرا مؤمنين لتخم : أفاتتك صلوة العصر ؟ قال: ل م استطع ان أدبا 
قائماً لمكانك يارسولالل » والحال التى كنت عليها في استماع الوحى , . فقال له : ادع الل حتتى يرد" 
عليكالعلمس لتعلبها قائما في وقنها كمابقاتيك ٠‏ كله تعالى ,يجيبك لطاعئك لل و لل سوله » فسثل 


يهان جآنّه جبر 


فمتل (0 


واذ ممجزات]شكارىكه خداوند بدست تواناى اميرالمؤمنين لقم طاهرساختجيزى استكه دوايات 


آن دسيدء ودا نعمندان تأديخ نويى وناقلين آثار كذشتكان آنرا روايت كرد. وشراء 
اشعاد سرودءانه ٠‏ وآن داسئات بر كشتن خورشيددردوباد براىآ نحشرت لهل استكهيكياردد 
زمان ذندء بودن دسولخدا (ص) وديكر بى از وفات 1تبزكواد يود 

واما حديث جريان بر كدتنآن درزمان ذندكى رمو لخدا (س)] نحديثى استكه اسماه بنث عميس 
وام سلمة عمس زسولخدا (س) ٠‏ وجابر بنعبدال انسادى ؛ و ابوسميد خددى . و كروهى اذ أسحاب 
(رسولخدا (س) دوايت كردءائد ) كه بيغمبر (س) روذى ددخانة'خود بود وعلى لقلا نيز ددخدمت او 
بود ٠‏ دداينهنكام جبرئيل ازجانب خداى سبحا بنزد او آمده بااو براذكوئى يرداخت , وجوت (عتكام 
دسيدث) وحى آ تحشر تدا ستكينى عاد ميعد وبناجار بجائى تكبه ميكرد ؛ در ايجاهم جوث ( وحى) 
دسيد ذانوى اميرالمؤمنينرا بالش كرد (وسر خويئدابرآن نهاد )وسر بر نداشت تا خورثيد غروبكره. 
وامير المؤمئين 465 (جون نميتواتنت سررسولخدا (س) دا برذمين نهد ) نماز عسردا يهنا حال فنسته 
خواند و يناجار ركوع و سجدة آنرا باثاده بر كزاد كرد . و جون دسولخدا بحال عادى يركفت 
إمير المؤمئين يَف فرمود :آيا نمز عمر اذ تو فوت شد ؟عرشكرد : أى دسولخدا يخاطر ثما وآنحالتى 


ج11 براعين امامنه 283 يدت 


أمير المؤمنين َم اله فير د" العسمس فردت عليه حتشى صارت في موضعها من السّمآء وقت صلوة لعسر 
فى أمير الممنين ليف صلوة المصر ني وقتها ٠‏ ثم" غريت فقالت اسمآء : أم وال لقد سممنالها عند 
غروبها صريراً كصرير المنشارفيالخشب ‏ 

وكان رجوعها عليه بعدالنبى يلفط انه لما أرادان يعبر الفرات يبابل؛ اشتغ لكثير م نأصحابه 
بتعبير دوا بهم ورحالهم ؛ وسلَى لتم بنفسه في طائفة ممهالمصر » فلم بفرغ النتلى من عبورهم حتثى 
غربتالشلمس, ففانت السّاوةكثيراً منهم , وفات الجمهور فلالا جتماع معه . فتكدّموا يذلك «فلمًا 
سمعكلامهم فيه سثل ال تعالى رد' العّمى عليه ليجتمع كافة أسحابه على صلوةالمسر في وقنها » 
فأجابدان تعالى فيرد"ها عليه. وكانت نيالافق على الحال النى نكون عليه وقت العمرء فلمًا سكم القوم 
غاب الهس فسمع الها وجيب شديد هال النّاس ذلك ٠‏ فأكثروا منالشبيح وال ليل والاستعفار 
والحمد لل على اللدّممة التى ظهرت فبهم » وسار خبر لك فالآ فاقوا تشرذكرء فيالنناس , 


كه براى عنيين وحى بعمادست داده بودنمىتوا نيتو شمادا برزمين نهاد. و ) ايستاده نماز بغوائم ١‏ باو 


قرمود : خدارا بخوانتاخودشيدر! برابت بللا كرد ]قد لاتوكيازتاجنانجه اذتو فوت شده ايستادء بخوانى 
ذيرا زاكر دداين 
دسول اوبودءاى ٠‏ بس امير المؤمنين كابر كدتن خورتيد رامإذ خداوئد دد خواست كرد و خودشيد 


باذ كفت و ددآ نجائى از آسات قراد كرت كه وت نَآرّ عسر بود ؛ بس امبر المؤمنين كط نماز عسردا 


.. خدادا بخوانى ) ماذتود مال :جاب كند هوت تو دحال اطاعت شدا و 


دو وات خوائد سبى خورئيد قروب كرد . أسماءكويد : بخد! سوكند هذكام. نروب كردن مدائى إزآن 
غنيديم مانتد صداى اده (هنكامكشيدث) ددميات جوت 

وما بر كعتنخودشيد براى او بس اذ دفات يبخمبر (س)جنان بودكه جونددشهر بابل (كدنزديك 
اكوفه است ) آتحشرت لاية حواست از شط فرات يكقدد بيادى از همراهان او سر كرم كذراتدن 
جهاديايان و اثائية خود اذآب كعتنه , وخود 1 تجناب باكروهى تماز عسردا خوائد ٠‏ د 
غروب كرد وبيارى نمازثان فنا شد وفشيلت نماز جماعت 


بآ نحضر تنيز عموماً ازد_تشانرفت. بس باآ ندر تدداينبار.سحن كفتند , جوتسخنايعاترا شنيد ازخدا 


ذا همه ياراث 


وممراهاش اذآب تكذفت بودتدكه خود: 


اتعالى درخواست نمودكه خورشيدر! بر كرداند تاهمة همراهانش ناز عسردا بجماعت با نحشرث دروقت 
بخوا ند , وخداى تمالىدعاى اودا مستجاب فرمود وخودشيد درافق بازكاتت تاها نجاكه وقت نماذ عر 
بود , وجون سلامنمازرا دادند غرو ب كرد ٠‏ وهتكام غرو بكردنترصداى شديدى أ زنير خاستكه موجب 
هول وترسن مردم شد وذكر « سبحان الله » و ولااله الا الله » و «استنقرالله » دابسبار برزبان جادى كردند 
وبراى اين نسمتى كه برايعان آشكار شد « الحمد ث » كنته خداير! سبامكزارى كردئد و أين خبر در 


الباب الثالك ج١1‏ 


وفي ذلك يقولالسّيداين د الحميرى رحمة الل عليه 


١-ريات‏ عليهالئس لا فاته وقت المسلوة وقددنت للمغرب. 

١-حتى‏ تبلج نورها في وقنها لأعسر ثم هوت هوى” الكوكب 

و عليه قد روات ايل مية اخرى وما ردات لخلق معرب 

*-إلا ليوشع اوله من بعنم ولرداها تأويل امن مسجب 
فصل (8707) 


ومن ذلك مارواء نقلةالآ"ثار . واشتهر في أل الكوفة لاسنذا وانتشر الخبر به الى 
من عداهم من اهل البلاد فأئيت العلمآء منكلام الحيتان له ني فرات الكوفة » وذلك انهم رووا :ان" 
المآء طفى في الفرات ٠‏ وزاد حتثى اشفق أحلالكوفة منالغرق : ففز عوا الى أميرالمؤمنين 
فركب بهلة رسولال يتل » وخرج والثاس .مه حنثى أنى شاملىء الفرات ٠‏ فنزل لايم فأسيخ 


ميان شهرها بيجيد ؛ و زبائزه مردم كعت | ودراهمين يأو أنيد حميرى دحمها© ميكويد : 


٠‏ هنكاميكه نماذ از او قا شدرخويشيد كه نزديك بود غروب كند يراى او بر كه 


؟ - تااينكه ددجاى وقت نماذ مسر آمد وانورششَ ميد رخشيد ٠‏ وبس اذ نماز مانئد ستارفكه درافتد, 
قرو دفت . 
7 


يكباد ديكر نيز دربابل خورشيد برابش بركت , وبراى هيجكس اذ آنانكه برأى ددستى 
كفتاد خود دليل دبرهان آوددند (يعنى آناتكه معجزه دادئد ) خورشيد برتكعت , 

© جز برأى يوشع و بس اذ أ براى على ٠‏ واين بركشئن خورشيد اذ امر شكفت اتكيزى 
يردء بردادد . 

فصل(70) 

واذ جمله معجزات آ نحشرت معجزءاى أست كه ناقلين آثار آنرا دوايت كرده و دد ميان مردم 
-كوقه متهودكثته جوث اين خبر ددتمامآن براكنده شد وبعهرهاى ديكر نيز دسيد ٠‏ ان ايثرو دا نثمئدان 
آئرا يادداشت كرده انو آن داستان سخن كفتن ماعيات شط فرأت ددكوفه با آنحشرت ك1 بود. و 
جريات جنانجه روايت كرده اند اين بودكه آب فرات طنيان كرد و بانداذة زياد شد كه مردم كوفه ان 
غرق شدن ترسيدند و بأمير المؤمئين ل بتاهنده شدند ‏ ببس 1 تحشرت برأستر دمولخدا (س) سوارشد 


واذ خانه بيرون آمد مردم نين بدنبال او آمده تا يكنار شط فرات دسيدند . درآنجا اذ استر بزير آمد 


الوشوء وصلّىمنفرداً بنفسه والناس برونه ثم" دعى الله بدعوات سمعها أكثرهم » » نم" تقدام الى القرات 
متواكثاً على قضيب بيده حتثى ضرب به صفحةالماء » وقال. أنقص باذن الله ومشيلته ففاض الماء حتنى 
بدت الحوتان نيفعره؛ فنطق كثيرمنها بالسلام عليه بامرةالمؤمنين» ولمبنطق منها أصناف منالسسموك 
وهى : الجرى ؛ و المار ماهى , والزمار . فتعب النّاس لذلك , وسئلوا عن علة نطق 
ما نطق » وصمت ما صمت ؟ فقال : أنطق الله لى ها طبر من السموك ٠‏ و أصمت عنى ما حرامه و 
الجسة وبعقام ٠‏ 

ء هذا خبر مستفيض , شهرته بالتقل و الرأوابة كشبرة كلام الذائب للنبى” 003 
وتسبيح الحسى في كفّه , وحنين الجذع اليه , و العام الخلق الكثير منالز اد القليل ؛ ومن رام 
طمناً فبه فهولا يجد من الشبهة ذلك الأ مايتعق بهالطناعنون فيما عد ناممن معجزات الشبى840 


فصل (م70) 


وقد روى حلة الآ ثار ورواة الا خبال لضام حديث التعبان , والآبة فيه والا عجوبة مثل 


ووضوئى يكو ساخت و نمازى بتنهائي توا ببق حدم إو دا ميتكر يستند . ميس دعاهائى خواند كه بيشت 
ردم شنيدند , سبس بسوى فرات بيش رفت و عساكى دردست داشت ؛ قا ايتكه آمد و با آن مسا بر روى 
آب ندء فرمود : باذن غدا و خواست او كم شوء بن آب فرو نت بدانان كه ماهيان دد ته آب 
اتموداد شدند ؛ بس بسياري از آنها با جمله « اللام عليك يا أمير المؤمنين » بر آتحشرت سلام كردنه 
واقسامى اذ آنها سلام نكردند و آنها ( جند نوع بودند باين تامها ) : جرى ؛ ماد ماه ٠‏ زمار ؛ ين 
مردم ان اين جريان ددشكفت شدتد و از سبيسخن كنتن آنها كه سخن كفتند , وسخن تكفتن آن دسنة 
ديكر برسيدند ؛ حشرت فرمود : خداوند آنددئه از ماهيات كه ياك وحلال بودند براى من يزيا تآودد 
وآنسئه داكه حرام كوشت ويليد ودود اذ دحمت وبر كت كرده بود سحن نياودد . 

واين خبرى است مشهور كه شهر تش دد نقل ودوايت مأنند شهرت سخن كفتن ك ركه بايبنمبر (س) 
كه دد باب منجزات رمولخدا (ن) دسيدمء أست ) و مانند تسبيح كفئن سنك ربزء دددست 1 تحشر تونالة 
ستو سجد براى إو ؛ وطمام دادن كروه بسياد اذ توش اندك ميباشد , و كسى كه يخواهد در آن طمن 


زند شبهةٌ درآن نيايه جن بدانجه طعنز نندكات ددباب ممجزات يينمبر (ص) دستاويز خود كرده أنه . 


فصل (م/) 


و تين داويان اخبار وحافتان آثاد داستان اثدها و ممجز؛ شكنت آود إودا ددآبادء مانند هبين 


الباب الثالك ج١1‏ 


عارووه من حدي ث كلام لحيتان ونقصرماء !لفرات . 

فرووا ان" أميرالمؤمنين يليد كان ذات يوم يخطب على منبر! لكوفة ؛ إن ظهر تعبان من جاب 
المنيروجمل يرقى حتنى دنى من أمير المؤمنين ليثم » فارتاع الناس لذلك و هوا بقصده ؛ و دقعه 
عن أعير المؤمنين يلتم .فوم اليهم بالكف” عنه «فلمًا صارعلى المرقاة التى عليها أميرالمؤمني, 
قائم » إنحنى الى التّعبان وتطاول| عبان اليه » حتى التقم اذنه وسكت النناس وتحيروا لذلك «قنق” 
نقيقاً سمعه كثيرهتهم ثم" أنّه زال عن مكانه وأمير المؤمنين لي بحر"لك ان كالمصغي 
اليه » ثم" انساب وكانالأ.رض ابتلمته » وعاد أميرالمؤمنين ليثم الى خطبته فتسّمها فلمًا فرغ منها 
و تزل اجتمع النثاس اليه » يسئلوده عن حال التتعبان و الاعجوبة فيه ؟ فقال لهم : ليس ذلك كما 
اظنئتم »اتماهوحاكم من حكام الجن" إلتبست عليه قضيته , فسارالي” يستفهمنى عنهاء فأفهمته اينّاها 
ودعى لى بخير وانسرف 


0 


داستان سخن كنتن ماحيان وكم شدن آب قرات_ تقل كارمط ان : 

و آنجد دوايتكردء اند جن نآيْتَكه وز العبرالمؤمنق كذ بالاى منبر ددكوفه خطبه ميخوانه 
كدنا كاء اثدهائى ازيكسوى منبر نموداد شد وشرد عكرد يبيالا دقئن بمنبر نا اينكه بنزديكي امير المؤمنين 
عليه السلام سيد ؛ مردم ترسيدتد و خوامئئد أو دا اذ آتجثاب دقع كنتد ,حشرت بديعان اشاره كرد كه 
دست اذآن بدادند و متمرضش نعوند جون بآن بله آخرين كه امير لمؤمنين لفل برآن ايستاء بود دسيده 
آنجناب بطرف ادها خم شد , و إثدها كردن خود دا دداذ كرد تا ايلكه كوش حشرت را در دمان 
كرفت ٠‏ مردم خاموش شده و اذاينجربان بحيرت فره رقتئد ٠‏ يس آن اثدها صدائى كرد كه ييشثرمردم 
شليدند سبس سر برداشت و امبر لمؤمنين لق لبان مبارك دا بهمميزد وإزدها كوشىميداد ؛ 1 نكاء بعتاب يز 
آمده و كويا ذمين أ دا يخود فرويرد ٠‏ و اميرالمؤمنين عليه البلام بسخن خود ياذكشته خطبه داييايان 
برد » جون اذخطبه فادغ شد و ازمنبر بزير آمد مردم در كردش انجمن كرده از سر كنشت اثدها واين 
جر يان حيرت أتكيز برس ش كرد ند ؟ فرمود : |يتكونه نيودكه شما بنداثتيد . بلكه ين ازدها حكمرانى 
اذ حكمرا نان جنيانبود كه قضاوت و حكمرانى دد كارى براو مشتيه و مشكل اشده يود + بس ينزد من 
آمد و جوياى حكر آن قذيد ثد ومن باو فهمائدم ( كه جه بأيد يكند 


) بس دعاى خير دد ياده من كرده 
وباذكتت , 


ام 


براهين امامته 
فصل (86) 
ود يما استبعد جبال منالنناس ظهورا لجن" في صورا لحيوان الذي ليس بناطق وذاك معروف 
عندالعرب قبل لبعئة وبعدها » وقد تناصرت بهالأ خبار م نأهل الاسلام » وليس ذلك بأبعد مثا اجتمع 
عليه أهلالقبلة منظبورا بليس لا هلدار النسّدوة فيصورة شينمن اعل نجد ٠‏ واجتماعه معهم فيال "أى 
على الممكر برسول اله متيو ٠‏ وظهور يوم بدر للمشركين في صورة سراقة بن جعشم المدلجى » وقوله 
تعالى : «لاغالب نكما ليوم من النثاس وإ جار لكم » قالالله عر" وجل" : «فلسًا ترائت الفثتان نكص 
على عفبيه وال إنى برىء منكم إنّى أرى مالا نرون إثي أخافال وال شديد العقاب »و كل من 
رامالطعن فيما ذكر ناه منهذء الآآيات ٠‏ فاتّما بقول يذلك على مثال قول الملحدة وأصئاف الكفار 
من مخالفى الملة ؛ ويطمن فيها بمثل ماطعئوانيآ.باتا لنب تَمْشيؤ و كلهم راجعون الى طعون البرأهمة 
والز نادقة فيآ.بات الر "سل يليا والحجئة عليهم فيثبوت النبواة وسحة المعجز لرسل ابه 286. 


قصل (8/ 
وجه با كروحى اذنادانان دود يشدارته و التب.اد كنند كه جن دد صودت حيواني ددآيدكسخن 
كنان نتوائد , در صودئيكه ( مانند )اين جر يآنَ در نرد عرب بيش أن بمثت ببغمبر (ص) و بى أن آن 
٠‏ [سبَا ]كك بكرن در نق ل آن كم ككتند ؛ واين دود تر نيست 


ممروفاست . واخبادملما ناتدداية. 


از آآن داستانى كه همةٌ مسلمانان برآت اتغاف دادنك كه شيطان براى ( مثودت با ) آناتكة در داد الندوء, 
كرد آءدند ( وبراى كرفتئن تصميم #طمى و يك 
ببومرد اننجذدك آمد ودر انحمن ابشأتكه براكنقته كميدن دد باد وسولخدا (ص) تشكبل شده بودشركت 


ن جعشم مدلجى , و كنار 


شمادا امروذ أذ مردم ومن 


٠‏ كردن كأ دسولخدا (س) بعود يرداختند ) بسودت 


نين بديداد شدنش درجتكك بدد برأى مه ركان بسودت سراقة 


يه از 
خداى تعالى ( كه از زبان شيطات حكاي تكندكه كنت ) ٠:‏ نبت جيرء شوندة 
ا هئم »- خداى عزوجل ( يدنبال آن ) فرمايد : ه و جون دو سباء يكديكردا ديداد كردند 


بياشندهاى خود ( و بس بس برفت ) وكنت همانا من بيزادم از شما زيرأ كه منميبيئم 
آنجدرا شما نمى بينيد , وهمانا من اذ خدا هىترسم وخداوند سخت شكنجه است » ( سودة انثا لآيةم) 
وعركس بخواهد در اين آياتى كه ذكر شد طمن زند كنتادش همائتد كفتار بى ديتات و كافران مخالف 
اسلام أست ٠‏ وطمن ايئان همانئد طمئى است كه ددمعجزات ونعانه هاى ييغمبر (س) زدءا ند , وهمة اينها 
باذ كشتش بسخنان بى بايه واساس برعمنان وزنديقات است كه ددبادة مدجزات ونثانه عاعفرستاد كا نخدا 
عليهم السلام كنتهاند » و درستى آت ممجزات وثبوت داستان نبوت برايثاك حجت امت . 


1ه الباب الثالك ج١1‏ 


فصل( ٠م)‏ 
ومن ذلك مارواء عبدالقاهر بن عبدالملك بن عطاء الاشجمى , عن الوليدين ممران الجلى , عن 
جميع بن مميرقال: نهم على لخي رجلا بقال له الغيزار برفعأخباره الى معاويةفانكرء ذلك وجحده 
فقال له أميرالمؤمنين لتَتمْ : أتحلف بابل انّك مافملت ؟ قال : نعم وبدر فحلف , فقال له 
أمير المؤمنين ليك : أن كنت كاذباً أهمى الله بصرك . فما دارت الجمعة حتى أخرج أمي يقاد قد 


فصل )4١(‏ 
ومن ذلك مارواءاسمعيل بن مير فال حدا ثتى مسعر بنكدام فال : حد”ثنا طلحة بن سميرة قال؛ 
: يخ التاى فقولا نبي" : «من كنت مولاه فملي" مولاء » فشهد اثنى عشر رجلا من 
ألا نسار وانس بن مالك فيالقوم لم بشهد » فقال له أمير المؤمنين تف :يا أنس ١‏ قال : لبيك , قال ؛ 
ما يبمنعك أن تشهد وقد سمعت ماسمعوا؟ قال« أي رالمؤمنين كبرت ونيت,: فقال أمير المؤمنين 0805 


قَصَل1.م) 
واذ جمله معجزات 1[ نحضرت كلك لكام رَوَآبيَنَ !بتك كه عبد المقاعر بن عبدالملك ( بسندش ) از 
جميع بن عبير روايت كرد كه على عليه السلام مردى را كه تامش غبزاد بود بجرم جاسوسى براكسماوية 
ودمائدن اخبار آنحضرت دا بسماويه بازخواتفرمود ٠‏ آنءرد متكر اي نكاد شد ٠‏ أميرالمؤمنينعليها لازم 
أها بخدا سوكند ميخورىكه تو ابنكارد! نكرده اى ؟ كنت : آرى و ميادرت جستوسو كئد 
أمير المؤمنين عليه اللام بأو فرمود : اكر نو دروتمكر مستى خداوند جيمت ذا كود كثد, 
بس آن حفته بس نرفتكه كور شد و هر كاه بيروثمياً بد دست اورا ميكر فتند وخداوئد ببنائى أوداكرفت. 


فصل )4١(‏ 
واذ آ نجمله است آنجه اسمعيل بن عمبر ( ببندش ) اذ طفحة بن عميره دوايت كرد. كه كفت : 
على عليه السلام مردم دا دد بأد كنتاد دمولخدا ز ص ) كه قرمود : « هركه من مولا او عستم على 


قرما نروا ومولاى أواست » سوكند داد( كه هن كدآ ثرا ديد كواهي دهد ) يس دوائده ثفر اذاتسار كواعى 
دادند ٠‏ انس بن مالك كه دد ميات مردم بود كواهى تداد ؛ أعير ال 
كفت : يله , فرمود : 


اعانس! 
جلوكيرى كرد تورا ومانع اذ اين شدكه كواهي دمى با أينكه ترهمشنيدي 


آنجه اينان شتيدند ؟ كنت : إى امير مؤمنان سالمند ويبر شده ام د فراموش كرده ام ؛ أعيرا لمؤمنينعلي 
السلام كفت : باد خدايا أكر أين مرد ددوغ ميكويد او دا بيك سفيدى ‏ يا فرهود : بيك بيسى ‏ ( دد 


رك 


اللهم انكان كاذباً فاضر به ببياض أوقال: بوضح لاتواريه السمامة , قال طلحة : فأشهد بالل لقد رأييتها 
فصل (8ه) 
ومن ذلك هارواء أبواسرائيل عنالحكم بن أبى سلمان المؤذان عن زيدين أرقم قال : انشد 
على يلتم النناس فيالمسجد , فقال : | نشدالل رجلاً سمع الشبي” يميف بقول : من كنت مولاءفضلي” 
عولاء » الهم" وال من والاء وعاد من عاداء ! ققام اثني عشر بدد'ياً ستلّة من الجانب الاببمن و ستلة 
من لجاب الا بسر فشهد وابذلك , فقال زبدين أرقم : وكنت أنا فيمن سمع ذلك فكتمته . فذهب 
ال ببسرى , وكان يندم على مافائه من الشلهادة ويستغفرائله 
فصل (#م) 
ومن ذلك ماروا على بن مسهر عن الا عبني عن موسى بن طريف عن عبابة و هوسى بن 


النشميرى ٠‏ عن مران بن ميثم عن عبابة وهموتي ألوجيبى' ٠‏ عن المنهال بن مرو ٠‏ عن عبداله بن 


سرش ) دجاد كن كدعمامه ( وآنجه برت شدد)]آنر! نبوشاند , طاحة (راوى حديث ) كويد : خداداكواء 


ميكيرم كه سفيدى را ( بن ازذمانى ) دز مَبَنَ 35 حكن ديدم 


فصل (40) 
واذ آنجمله امت آنجه ابواسرائيل (يسند غود ) اذ زيد بن ادقم دوايتكندكه كفت ٠‏ على [28 
شتيده كلميفرمود: 
خدايا دوست يداد آتكسسكة اوزا ذونت دادد , 


دردمذا ددمسجد موكتدداد وقرمود : موكتد ميدهم بخدا آثمردكراكه ازبيتمير (ص) 


دهر كه من مولا وقرماثرواى اويم على مولاى او اب 
ودشمن دار آنكسكه اودا دشمن دا: 


» (ك بزخهزد وكواى دعد) بس دواذده نر اذ اهل بفد ( آنان 


كه درجدكك بدد بودن ) برخاستند .تن إز سمث داست ٠‏ وشئىقن أذ سمت جب وبدانكوامي دادند , 


ذيد بن ارقم كويد : من نبز إزكانى يودم كه اين سخند! اذ بيغمبر (س) شنيدء بودم ولىآ ثرو ذ كواهي 
ندادءكنمان شهادت كردم بىخداى تالي ( بجرم ابتكاد ) بينائىدا اذ من كرفت ٠‏ د براى شهادتى كه 
انداده بود افسوس ميخورد واظهاد يثيمانى مينمود , وأذ خدا آمرتشخواهى ميكرد , 

فصل (0م) 


واذ آنجمله است دوايتى كه على بن ٠سهر‏ ( بسندش ) اذ عباية ٠‏ و مومى وجيهى ( بستد خود) اذ 


ن يكبر اذحكيم بن جبير دوايتكردءاند كه عمكى كفتئد : 


عبدالله بن حادت وعثمان بن سميد ٠‏ وعبدا 


32 الباب الثالك 


الحارث وعثمان بن سعيد, وعبدالله بن بكيرء عن حكيم بن جبيرء قالوا: شهدنا 


نبر .يقول : اناعبدالته , وأخو رسولالله , ورئت نبي" الر"حمة » و تكحت سيمدة نساء أهل 


الجنة , وأناسيدالوصيين , وآخر أوسباء الشْبيين , لابد'عى ذلك غيرى إلا أصابه الله ببوء » فقال 
رجل من عبسكان جالساً بين القوم : منلايحسن أن يقول هذا :أنا عبدالهٌ ه وأخو رسو لال ! فلم برح 
هن مكانه حتلى تخبتطه الششيطان فجر” برجله الى ياب المسجد , فسثلنا قومه عنه فقلنا : هل تعرقون 
به عرضاً قبلهذا ؟ قالوا : الليم لا 

قال الشتيخ المفيد رضىالل عنه : والاأخبار في أمثال ما ذكرناء و أشباهه يطول بها الكتاب 


في كتابنا هذا من ججحلتها غني سما سواه ٠‏ وال سثل الثوفيق وايناء ستهدى 


ما على كلقا دا در بالاى منبر ديديمكه مَيغرَمود” + متم بئدَء خدا . و برادر ولخدا . و أذ ييثمير رحبت 
أل »كلمن 
له عبنكه دن 
كه درميان عردم نقته بود كفت : كيستكه تتواند يكويد اينرا : مثم بندة خدا , وبرادر دمولخهدا...؟ 


ادث بردهام ؛ وبانوى زئاناهل بهشتدا بهمسرى كرفتهام . منمسيداو, 


وآخرينوسى. 


آنجددا كفت ادعا تكند جز اينكه خداوند اورا يددد بدى دجار مازد ‏ بس مردى أن 
بس اذجاى بر نخاسته بودكه ديوانه شد , (وحالت سرع باودست داد ) يس بايش داكديده اتميجد يرون 
بردند (داويان حديث) كويند : ما اذ فاميل او برسيديم وكننيم 4 آيا اين مرد بيش اذ اين , عادضة (و 
بيمارى) داغت ؟ كنئند : خداراكواء ميكيريم كه (دددى) نداشت ( و هم اكنون دجار اين ييادى شد). 

مؤلف كويد : دوايات و اخباد مانند آنجه ذك ركرديم ( اذ ممجزات امير المؤمنين عليه السلام ) 
يسيار است كه يبان كردن تمامى آنها كتاب را (طولاني , وسخنرا ) بدداذ! كمد , وآنجه ما دداينجا 
آودديم مادا از ذكر دداياث ديكر بىنياذ كند , واز خدا درخواست توفيق نموده و اذ أو براى دقئن. 
براه داست داهثمائى جوكيم . 


اولاده تيا ده 


ع« باب وه 


ذكر أولاد أمير الم وعددهم وأسمائهم ومختصرمن أخبارهم . 

فأولاد أميرالمؤمنين يتا سنّة وعشرون ولداً ذكراً وانثى 

الحسن لم والحسين ليا و زينب الكبرى ,و ينب الستغرى المكناة بام" كلنوم ؛ امهم 
فاطمةالبتول سيمّدة نسآء العالمين بنت سيد المرسلين وخاتم النْبيين شن لبي" توفكلة .وغ المكنتى 
بأب القاسم » امه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفيلة » دمر ورقبّة كاناتو أمين » مهما أم' حبيبينت 
رببعة ؛ والعبناس وجعفر وعثمان وعبدال الشسهدآء مع اخيهم الحسين ليم بطف كريلا امهم ام 
البنين بنتحزامين خالدين دارم , وتهالامغر المكنى بأنى بكر » وعبيدالله الشهيدان مع أخيهما 
الحدين لتم بالطلف » امّهما ليلى بنت مسعودالدارميّة »و يحبى » المداسمآء بن تميس |الختعميلة 
تكميءود القفى ٠‏ ونفيسة , وزينب المشغرى , وام 


رضي اله عنباام الحسن ورمله اهما ام" سعيد بنتعزه: 


باب (4) 


دربيان فرذندان امبر المؤمنين تفي وشمار؛ آنان ونامهاى ايعان وذكر شمةٌ ازحالاتثان . 

بن (ميكوئيم) :كه فرذندان امير المؤمنين لفيا بيست وعفت تن بسر ودخئر يودند (باين نامها): 

حسن كاقلا , حسين إلا ؛ ذينب كبرى , زينب سغرى كه كنيداش ام كلثوم بود , و مادد اين 
جهادتن فاطمة ينول وبانوى جها نيان ٠‏ دخثئر سيد المرسلين وآخر 

محمدكه كنيداش ا بوالقاسم بود . وماددش خوله دخثر جمفر بن قيس حلفيه أست . 


ببران حشرت محمد (ص) بود . 


عمس , ورقيه كه باهم يدنيا آمدند و مأدرشان ام حييب دختى دييعة أست . 

عباس . وجمفر , وعثمان , وعبدالله .كه هرجهادتن دددكاب برادرشان حسين لل ددكر بلاثهيد 
شدنه : وماددشان امالبنين دخثر حزام بن خالد بن دادم است . 

يحبي , كه مادرش اسماء دخثر عميى خشممية دضى الله عنها است 

ام الحسن ؛ ودملة , ومادد أين دد ام سميد دختر عروة بن مسعود نقفى أست . 

نفيسة ؛ وزينب صدرى » ورقيه صفرى , وام هاني ٠‏ وامكرام ؛ وجمانة كه كثيهاش آم جمفر بود » 
وامامة ؛ وام سلمة .وميمونة , و خديجة , وفاطمة رحمةالله عليهنكه إذزنان ديكر آنحشرت لفلا بودندء 


د 


ام الكرام » وجانة المكنناة ام" جعفر 
لهات شتى ؛ وت الشبعة من يذكران” فاطمة لي أسقطت بعد النلبي” ملتفت زكر 
كان سما رسولاده تَليفٍ وهوحل محسناً »فعلى قول هذما لطا بفة أولاد أمير المؤمنين ملل ثمانية 


وعشرون ولداً واللُ اعلم واحكم . 


أمامة : وام" سلمة ‏ وميمونة و خديجة ؛ و فاطمة , 


تم الجزء الاول من كتاب الاشاد و بتلوه الجزء الثانى » واوله باب ذكر 
الامام يعدامير المؤسين عليه السلام والحمد لله اولاق آخراً 


ودد ميان شيعه كانى مستند كه كويند : فاطمه صاوات الله عليها بس اذ دسواخدا (س) بسرى -قطكره 
كه دسولخدا آتكاء كه دخترش ( فاشمه عليها الام ) بدان بسر حامله بود إودا محسن نام تهاد و بنا 
بكننة ايعان فرذندان امير المؤمنين لفق بسيت وهعت تنميباشتد والله اعلم واحكم . 


ايان جزه اول اذكتاب إرشاد . ودنهال آن جزه دوم استكه آغازئى « باب ذكر أمام بس ان 
امير المؤمنين عليه السلام ... ميباشه ) . 

ترجمة أبن جزه يخامة بندة تاجيز سيد هاشم رسولى محلاتى دقري ةامامزاده قاسم شميران بتاديخ 
بيست وشهم مشر الخير 1710 يايان ياقت والحمد 2 . 


سيدهاشم رسولي مخلاتي 


